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فلسفه	را	بايد	چونان	فن	انديشيدن	و	خردورزي	و	نقادي	تعليم	داد/	محمد	فنائی	اشکوری	

هايدگر	تقابل	شرق	و	غرب	را	به	تقابل	وجود	و	عدم	باز	مي	گرداند/	محمدرضا	ريخته	گران	

بايد	در	سنت	فلسفه	اسلامي	به	مسأله	»ديگري«	بپردازيم/	بيژن	عبدالکريمی	
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الگوگيري	از	تاريخ	اسلام	براي	مديريت	سياسي/	گفتگو	با	عليرضا	قائمی	نيا	
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اکثر	منتقدين	ابن	عربي	صلاحيت	داوري	ندارند/	گفتگو	با	سيدمرتضی	حسينی	شاهرودی	

سياستمداران	پديدههاي	اجتماعي	را	درک	نميکنند/	گفتگو	با	موسی	عنبری	

اولويت	اصلي	فلسفه	بايد	مسائل	کاربردي	باشد/	گفتگو	با	توماس	اسکانلون	
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مروري	تاريخي	بر	مواجهه	ايران	با	نامستوري/	گفتگو	با	هادی	وکيلی	
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امر	اهل	بيت	نقدپذير	نيست/	ابوالفضل	ابراهيمی	

ناتواني	جريان	روشنفکري	در	ايران	از	ارائه	فلسفه	سياسي	منسجم/	داود	مهدوی	زادگان	

مسأله	حجاب	زن	مسلمان	در	غرب/	محمدرضا	حضوربخش	

تفاوت	ميان	علم	و	شبه	علم		چيست؟/	ماسيمو	پيليوچی	

بحران	معنا	در	جهان	معاصر/	راحله	ابراهيمی	

چرا	گذر	از	فقه	شدني	نيست؟/	داود	فيرحی	

جمهوري	اسلامي؛	نهضت	يا	نظام؟/	سيدجواد	طاهايی	

مناظره	عليرضا	شجاعي	زند	و	حسن	محدثي/	نقد	دغدغه	هاي	جامعه	شناسي	

78 مجموعه	»فقه	نظام	اقتصادی	اسلام«	به	مجلد	سوم	رسيد	

79 کتاب	»نماز«	اثر	آيت	الله	حائری	شيرازی	منتشر	شد	

80 کتاب	»آموزش،	خودآگاهی	و	عمل	اجتماعی«	منتشر	شد	

82 در	قالب	يک	مجموعه	۵	جلدی؛فلسفه	رنگ	منتشر	شد	

83 کتاب	المختصر	الأوسط	فی	المنطق	به	چاپ	رسيد	

84 کتاب	»اخلاق	علم	در	علوم	اجتماعی	ايران«	منتشر	شد	

8۵ کتاب	»کندوکاو	فلسفی	برای	کودکان	و	نوجوانان«	منتشر	شد	
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ــزارش گــــ

»نشست آینده پژوهی تبلیغ دین در فضای مجازی« با 
ارائه احمد کوهی در پژوهشکده باقرالعلوم برگزار شد. 
متن سخنرانی احمد کوهی در این نشست را در ادامه 

نید؛ ا می خو

آيــا	تــا	بــه	حــال	فکــر	کــرده	ايــد	کــه	آينــده	اينترنــت	چــه	خواهــد	
شــد؟	يــا	شــايد	بهتــر	اســت	بگوييــم	آيــا	می	شــود	کســی	برايــش	
مهــم	نباشــد	و	تــا	بــه	حــال	بــه	ايــن	فکــر	نکــرده	باشــد	کــه	آينــده	
اينترنــت	چــه	خواهــد	شــد؟	آينــده،	دغدغــه	ی	همــه	ماســت؛	ولــی	
معمــولًا	يــا	از	ابهــام	آن	می	هراســيم	و	ســعی	می	کنيــم	آن	را	ناديــد	
ــده	 ــای	آين ــا	هيجــان	زده	منتظــر	هســتيم	فناوری	ه ــم؛	و	ي بگيري

بياينــد	و	همــه	مشــکلات	را	حــل	کننــد.
آينــده	پژوهــی	ورای	تــرس	و	يــا	هيجــان	زدگــی	نســبت	بــه	آينده،	
ــد.	 ــون	آن	دعــوت	می	کن ــده	و	تفکــر	پيرام ــه	ســوی	آين همــه	را	ب
ــای	 ــا	و	روش	ه ــت	راه	ه ــرده	اس ــعی	ک ــی	س ــوزه	مطالعات ــن	ح اي
ــا	 ــد	ب ــا	بتوان ــد	ت ــم	کن ــور	فراه ــن	منظ ــرای	اي ــز	ب ــی	را	ني متنوع
ــده	 ــون	آين ــد	پيرام ــل	نظام	من ــه	تخي ــی،	ب ــياقی	علم ــبک	و	س س
ــات	 ــر	»مطالع ــری	بهت ــه	تعبي ــا	ب ــی«	ي ــده	پژوه ــردازد.	»آين بپ
ــری	 ــبتاً	متاخ ــات	نس ــات	و	مطالع ــته	ای	از	تحقيق ــا«	رش ــده	ه آين
اســت	کــه	در	پــی	شناســايی	و	درک	تغييــرات،	بررســی	پيامدهــای	
ــای	 ــا	آينده	ه ــه	ب ــی	مواج ــش	آمادگ ــور،	افزاي ــای	نوظه فناوری	ه
ــرای	خلــق	آينده	هــای	مناســب	تر	 ــه	راهکارهايــی	ب متفــاوت	و	ارائ
اســت.	و	تاکنــون	بيــش	از	30	روش	را	بــرای	مطالعــه	علمــی	آينــده	

دور	هــم	جمــع	کــرده	اســت.
ــی	 ــاز	در	فضــای	زندگ ــل	تحــول	س ــه	عام ــور	ک ــت	همانط اينترن
ــتر	تحــولات	 ــان	بس ــز	همچن ــود	ني ــت،	خ ــی	معاصــر	اس اجتماع
ــه	چنــدان	دور	 ادامــه	داری	اســت.	»اينترنــت	اشــيا«	در	آينــده	ای	ن
بــا	قابليــت	اتصــال	وســايل	مختلــف	بــه	اينترنــت،	امــکان	کنتــرل	
جامــع	و	هماهنــگ	اشــيا	را	فراهــم	مــی	آورد	و	همانطــور	کــه	خانــه	
ــدی	را	 ــت	جدي ــذارد،	اينترن ــش	می	گ ــه	نماي ــد	را	ب ــی	جدي و	خيابان
نيــز	پديــدار	خواهــد	ســاخت.	در	نظرســنجی	بســيار	گســترده	ای	که 
 )Pew Research Center ( مؤسســه پژوهشــی پيــو
انجــام	داد	و	نظــر	بيــش	از	1۵00	نفــر	از	کارشناســان	خبــره	در	حوزه	
ــد،	 ــا	ش ــده	وب	جوي ــورد	آين ــال	را	در	م ــای	ديجيت ــت	و	دني اينترن
معلــوم	شــد	بيشــتر	ايــن	کارشناســان	بــر	ايــن	باورنــد	در	ده	ســال	
آينــده	اينترنــت	کارکــردی	همچــون	بــرق	در	زندگــی	روزمره	بشــر	
می	يابــد.	در	واقــع	اينترنــت	بــه	بخشــی	جدايــی	ناپذيــر	از	زندگــی	
بــدل	شــده	و	حتــی	تصــور	زندگــی	بــدون	آن	نيــز	دشــوار	خواهــد	
شــد.	همچنيــن	واقعيــت	افــزوده	هــر	چــه	بيشــتر	در	دســتگاه	های	
پوشــيدنی	نظيــر	عينــک	گوگلــی	جــای	می	گيــرد	و	ايــن	فنــاوری	
کاربردهــای	بســيار	گســترده	ای	در	زندگــی	روزمــره	خواهند	داشــت.
اينهــا	تنها	تعــداد	اندکــی	از	تغييراتی	اســت	کــه	در	اينترنــت	در	حال	
رخ	دادن	می	باشــد.	اينترنــت	در	يــک	شــتاب	تحولــی	قــرار	گرفتــه	
اســت	کــه	شــايد	مــاه	و	يــا	حتــی	روزی	نباشــد	کــه	خبــر	جديــدی	
از	توســعه	ابــزار	و	يــا	قابليتــی	نــو	در	اينترنــت	بــه	گوشــمان	نرســد.	
ولــی	ســوالی	کــه	در	ايــن	ميــان	ذهــن	پژوهشــگران	پژوهشــکده	
ــه	 ــردی	در	زمين ــکده	ای	کارب ــوان	پژوهش ــه	عن ــوم	)ع(	-ب باقرالعل
تبليــغ	ديــن-	را	بــه	خــود	مشــغول	کــرده	اســت،	در	زمينــه	آينــده	
ــه	 ــا	چ ــغ	مجــازی	ب ــن	در	فضــای	مجــازی	اســت.	تبلي ــغ	دي تبلي
ــده	 ــت	آين ــده	مواجــه	خواهــد	شــد؟	اينترن ــدی	در	آين شــرايط	جدي
چــه	نــوع	تبليغــی	را	در	آينــده	اقتضــا	می	کنــد؟	آيــا	ســبک	جديــدی	
از	تبليــغ	مجــازی	بايــد	بــه	وجــود	آيــد؟	آيــا	افــرادی	متفاوتــی	در	آن	

ــه	الان	 ــی	نســبت	ب ــای	متفاوت ــا	مهارت	ه ــرد؟	آي ــد	ک ورود	خواهن
بــرای	تبليــغ	در	فضــای	مجــازی	آينــده	نيــاز	اســت؟	و.....

بايــد	متذکــر	گرديــد	کــه	از	همــان	ابتــدای	گســترش	و	ورود	فضای	
ــلابِ	 ــه	و	ط ــای	علمي ــی،	حوزه	ه ــاحت	های	زندگ ــه	س ــازی	ب مج
ــتند.	 ــد	گام	برداش ــن	فضــای	جدي ــوی	اي ــه	س ــز	ب ــن	ني ــغ	دي مبل
جالــب	اســت	بدانيــد	در	ســال	1377	در	حالــی	کــه	هنــوز	بســياری	
ــا	 ــد	ت ــه	را	استشــمام	نکــرده	بودن ــوی	رايان ــز	ب ــا	ني از	خانه	هــای	م
ــش	از	۵	ســال	 ــوز	بي ــه	هن ــی	ک ــت؛	و	در	حال ــه	اينترن چــه	رســد	ب
ــه	ايــران	نگذشــته	بــود	و	هنــوز	بســياری	 از	ورود	اوليــه	اينترنــت	ب
ــگاه	 ــد،	پاي ــده	بودن ــل	نش ــت	وص ــه	اينترن ــم	ب ــگاه	ها	ه از	دانش
حــوزه	)	hawzah.net( اطلاعــات دينــی گســترده را بــر 
شــبکه جهانــی وب	قــرار	داد.	بــه	طــور	کلــی	اســتقبال	حــوزه	قــم	
ــاوری	ارتباطــات	و	اطلاعــات،	 ــد	و	فن ــت،	رســانه	های	جدي از	اينترن
در	ســطح	بالايــی	قــرار	داشــته	اســت	و	هنــوز	نيــز	از	فعــالان	ايــن	

ــد. ــاب	می	آي ــه	حس ــوزه	ب ح
ــای	 ــغ	در	فض ــده	تبلي ــری	از	آين ــه	تصوي ــم	ب ــه	بتواني ــرای	اينک ب
ــن	 ــود	دارد؛	اي ــی	وج ــای	مختلف ــم،	روش	ه ــت	يابي ــازی	دس مج
مطالعــه	بــا	اســتفاده	از	تحليــل	روندهــای	مؤثــر	و	شناســايی	
عوامــل	کليــدی	مؤثــر	بــر	آينــده	تبليــغ	در	فضــای	مجــازی	کار	را	
ــرات	پيوســته	و	منظــم	در	بســتر	 ــا	تغيي ــرد.	رونده ــه	پيــش	می	ب ب
زمــان	هســتند.	مطالعــه	روندهــا	هــر	چنــد	از	تحــولات	گذشــته	و	
حــال	آغــاز	می	کنــد	ولــی	بــا	ملاحظــه	پيامدهايــی	کــه	تحــولات	
مختلــف	می	توانــد	در	آينــده	داشــته	باشــد،	آينــده	را	دســترس	پذيرتر	
ــان	 ــا	نش ــه	م ــت	ب ــولات	اينترن ــد	تح ــلًا	رون ــی	مث ــد.	يعن می	کن
ــزوده«	 ــه	»واقعيــت	اف می	دهــد	کــه	ســرمايه	گــذاری	هــا	در	زمين
ــد	در	 ــن	رون ــت.	اي ــش	اس ــال	افزاي ــی«	در	ح ــوش	مصنوع و	»ه
آينــده	فضايــی	جديــد	را	پيــش	روی	تبليــغ	ديــن	قــرار	می	دهــد	که	
بايــد	مــورد	ملاحظــه	قــرار	گيــرد.	و	يــا	مثــلًا	مشــاهده	می	کنيــم	
ــتگی	 ــش	وابس ــال	کاه ــت	در	ح ــی	در	اينترن ــای	تبليغ فعاليت	ه
ــه	 ــه	نهادهــای	رســمی،	ايجــاد	گروه	هــای	مســتقل	و	حرکــت	ب ب
ســوی	درآمدزايــی	و	اســتقلال	مالــی	هســتند.	ايــن	رونــد	در	آينــده	
ــن	خواهــد	داشــت.	 ــغ	دي ــرای	نظــام	تبلي ــژه	ای	را	ب پيامدهــای	وي
حــال	فــرض	کنيــد	ايــن	دو	رونــد	بــر	يکديگــر	هــم	اثــر	می	گذارنــد	
و	پيامدهــای	خــاص	تــری	را	می	تــوان	از	ايــن	ترکيــب	حــدس	زد.
روندهــای	مؤثــر	بــر	تبليــغ	در	فضــای	مجــازی	در	دو	دســته	کلــی	
ــغ	 ــام	تبلي ــود	درون	نظ ــای	موج ــک،	رونده ــد:	ي ــای	می	گيرن ج
ــازی	 ــغ	مج ــر	تبلي ــر	ب ــه	مؤث ــر	ک ــای	کلی	ت ــازی؛	دو،	رونده مج
هســتند.	ايــن	مطالعــه	بــا	برگــزاری	جلســات	تخصصــی	پانــل	بــا	
حضــور	فعــالان،	مديــران	و	محققــان	ايــن	حــوزه	بــه	رصــد،	تحليل	
و	بررســی	ايــن	روندهــا	پرداختــه	اســت.	از	مهمترين	روندهــای	کلی	
خارجــی	کــه	مؤثــر	بــر	تبليــغ	مجــازی	هســتند،	روندهــای	آينــده	
اينترنــت	و	فضــای	مجــازی	می	باشــند.	ايــن	روندهــا	از	مطالعــات	و	
رصــد	تحــولات	فضــای	مجــازی	بــه	دســت	آمــده	و	هــر	کــدام	بــه	
صــورت	مســتقل	مــورد	تحليــل	قــرار	گرفتنــد.	در	تحليــل	روندهــا،	
بــرای	هــر	رونــد	بايــد	ســه	کار	صــورت	پذيــرد:	تحليــل	چيســتی	
ــه	خواهــد	 ــده	ادام ــا	در	آين ــد	)آي ــده	رون ــی	آين ــد،	ارزياب ــاد	رون و	ابع

ــد. ــی	پيامدهــای	رون يافــت؟(،	ارزياب
در	ايــن	مطالعــه	پــس	از	تحليــل	روندهــا،	عوامــل	مؤثــر	بــر	آينــده	
تبليــغ	مجــازی	نيــز	جمــع	آوری	می	شــوند	و	بــا	نــرم	افــزار	
ميک	مــک	تحليــل	می	شــوند.	ايــن	روش	تأثيــرات	متقابــل	
عوامــل	بــر	يکديگــر	را	مــورد	ســنجش	قــرار	می	دهــد	و	در	نهايــت	

ــد. ــی	می	کن ــر	را	معرف ــدی	مؤث ــل	کلي عوام
در	مــورد	روندهــای	تحــولات	اينترنــت	و	فضــای	مجــازی،	
روندهــای	زير	مــورد	تحليــل،	ارزيابــی	و	پيامدســنجی	قــرار	گرفتند:

1.برق	شدگی	اينترنت
2.واقعيت	مجازی،	واقعيت	افزوده

3.هوش	مصنوعی	و	کلان	داده	ها
4.رايانش	ابری

ــه	 ــر(	ب ــل	کارب ــای	تعام ــت	)جســتجو	و	قالب	ه ۵.گســترش	اينترن
ــانه	ها ــواع	رس ان

6.سلطه	اپليکيشن	ها	و	عصر	چت	بات	ها
7.بيت	کوين	)پول	اينترنتی(	و	فناوری	بلاکچين

8.مســاله	حريــم	خصوصــی	افــراد	در	اينترنــت	و	گســترش	محتوای	
ــب	در	اينترنت نامناس

9.چندشــبکه	ای	شــدن	اينترنــت	بــه	جــای	شــبکه	واحــد	و	اينترنت	
ملــی

5G همراه	تلفن	شبکه	پنجم	10.نسل
11.اينترنت	اشيا

12.جمع	سپاری	و	فين	تک	های	ديگر
ــت،	 ــوان	درياف ــولات	می	ت ــای	تح ــد	فض ــا	رص ــال	ب ــر	ح در	ه
ــز،	 ــط	شــدنِ	همــه	چي ــی	شــدن	و	مرتب ــی	شــدن،	اينترنت ديجيتال
ــه	روز	 ــت	و	روز	ب ــال	رخ	دادن	اس ــه	در	ح ــت	ک ــم	اس ــداد	عظي رخ
ــه	اشــيا	مختلــف	اســت	و	هــر	روز	ابزارهــای	 در	حــال	گســترش	ب
جديــدی	از	زندگــی	را	تحــت	تأثيــر	قــرار	می	دهــد.	وســايلی	کــه	تــا	
پيــش	از	ايــن	ديجيتالــی	نبودنــد	و	ارتبــاط	انســان	بــا	آن	ها	صرفــاً	از	
جنبــه	فيزيکــی	بــود	در	حــال	ديجيتالــی	شــدن	هســتند	و	در	حــال	

پيــدا	کــردن	ارتبــاط	اطلاعاتــی	بــا	انســان	هســتند.
ــز،	 ــی	شــدن	و	هوشمندشــدن	همــه	چي ــی	شــدن،	ديجيتال اينترنت
ــال	نيســت؛	 ــه	ابزارهــا	و	رســانه	های	ديجيت ــاً	در	ناحي اتفاقــی	صرف
ــر	 ــره	ه ــی	روزم ــی	و	زندگ ــی	اجتماع ــف	زندگ ــاد	مختل ــه	ابع بلک
کــدام	از	مــا	را	تحــت	تأثيــر	خــود	قــرار	می	دهــد.	ايــن	بــه	معنــای	
ــای	 ــت	و	ابزاره ــيله	اينترن ــی	بوس ــبک	زندگ ــی	س ــکل	بخش ش

ــال	اســت. ديجيت
ــده،	لازم	 ــازی	آين ــرايط	فضــای	مج ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــن	ب ــر	اي بناب
اســت	نــگاه	خــود	را	وســعت	بخشــيم.	فضــای	مجــازی	بــه	عنــوان	
ــا	 ــن	دو	فض ــود.	اي ــد	ب ــی	نخواه ــل	فضــای	واقع ــی	در	مقاب فضاي
ــب	 ــا	ترکي ــد	و	ب ــر	می	گردن ــم	تنيده	ت ــر	در	ه ــر	روز	در	يکديگ ه
ــوند.	 ــر	می	ش ــو	منج ــی	ن ــق	اتفاقات ــه	خل ــتر	ب ــی	بيش و	همگراي
ــازی	 ــای	مج ــای	فض ــی	از	ويژگی	ه ــاً	ناش ــده	صرف ــولات	آين تح
نيســت،	بلکــه	ويژگی	هــای	زندگــی	واقعــی	محــل	و	منشــأ	
ــرات	 ــن	تغيي ــه	اي ــی	شــدن	ب ــرات	اســت	و	ديجيتال بســياری	تغيي

دامــن	می	زنــد.
از	طــرف	ديگــر	عــلاوه	بــر	ايــن	کــه	نــوع	نــگاه	از	فضــای	مجــازی	
ــدا	 ــعت	پي ــی	وس ــای	ديجيتال ــه	دني ــی(	ب ــل	فضــای	واقع )در	مقاب
ــد.	 ــدا	کن ــز	وســعت	پي ــت	ني ــدف	فعالي ــد	در	حيطــه	و	ه ــد،	باي کن
ــاً	 ــه	داشــت،	صرف ــه	آن	توج ــد	ب ــده	باي ــه	در	آين ــی	ک عنصــر	اصل
ــايت	ها	 ــت.	س ــا	نيس ــه	پيام	ه ــر	پاي ــانی	ب ــات	انس ــام	و	ارتباط پي
ــی	 ــل	اول	و	دوم	وب	را	نمايندگ ــه	نس ــی	ک ــبکه	های	اجتماع و	ش
می	کردنــد	و	تشــکيل	دهنــده	فضــای	مجــازی	بودنــد،	مبتنــی	بــر	
ــط	 ــی	شــدن،	مرتب ــا	ديجيتال ــد.	ام ــام	و	ارتباطــات	انســانی	بودن پي
شــدن	و	اينترنتــی	شــدن	همــه	چيــز،	عنصــر	اصلــی	قابــل	توجــه	را	

ــد. ــرار	می	ده ــان	ق ــه	انس ــی	جامع ــبک	زندگ ــی	و	س زندگ
بر	هميــن	اســاس	راهبرد	اصلــی	پرداختــن	بــه	خدمــات	و	ابزارهايی	
ــک	 ــد	و	ي ــه	ده ــی	را	ارائ ــی	کامل ــبک	زندگ ــد	س ــه	بتوان اســت	ک
زندگــی	پــاک	و	حياتــی	طيبــه	را	نويــد	دهــد.	ايــن	مســاله	نــه	فقــط	
ــازی	 ــای	مج ــب	از	فض ــک	ترکي ــه	در	ي ــازی	بلک ــای	مج در	فض
ــا	در	 ــن	فضاه ــی	اي ــايه	همگراي ــد	داد	و	در	س ــی	رخ	خواه و	حقيق
ــک	 ــرد	ي ــن	راهب ــردد.	اي ــق	می	گ ــال	محق ــر	ديجيت ــب	عص قال
راهبــرد	فعــال	اســت	کــه	بيــش	از	آنکــه	نيازمنــد	پالايــش	فضــای	
مجــازی	باشــد،	نيازمنــد	پويايی،	تحــرک،	نــوآوری،	توليد	و	ســاخت	
ــاوری	 ــيله	فن ــردم	بوس ــره	م ــی	روزم ــردی	در	زندگ ــای	کارب ابزاره

ــی	اســت. هــای	ديجيتال

احمد کوهی بررسی کرد؛

آینده تبلیغ در فضای مجازی
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ــزارش گــــ

سالن  در  دین،  از  انسانی  قرائت  نقد  علمی  نشست 
شد.  برگزار  اسلامی  عالی حکمت  مجمع  اجتماعات 
در این نشست علمی حجج اسلام ابوالفضل ساجدی و 
احمدحسین شریفی در محورهای مبانی قرائت انسانی 
از دین چیست و تا چه حد، منطقی و قابل دفاع است؟ 
نظریه قرائت انسانی از دین تا چه حد سازوار و نظام مند 
و منسجم است و ارزیابی آن از نظر روشی و الهی بودن و 

قابل فهم بودن قرآن سخنرانی کردند.
گزارشی از این نشست از نظر شما می گذرد:

ــورد	 ــر،	در	م ــم	اخي ــرن	و	ني ــک	ق ــر	نشســت:	در	ي ــری	دبي جعف
چگونگــی	فهــم	ديــن	و	منطــق	شــناخت	آن	و	همچنيــن	در	مورد	
ــه	چالش	هــای	جــدی	وجــود	داشــته	 ــن	و	مدرنيت ــن	دي جمــع	بي
اســت.	روشــنفکران	دينــی	معتقدنــد	ديــن	و	مدرنيتــه	بــا	يکديگــر	
ــی	 ــاس	مبان ــر	اس ــن	را	ب ــوان	دي ــتند	و	می	ت ــع	هس ــل	جم قاب
مدرنيتــه	فهــم	نمــوده	و	بــه	نحــوی	بازانديشــی	و	بازســازی	کــرد.	
از	طرفــی	علمــای	ديــن	بــر	ايــن	اعتقــاد	هســتند	کــه	ايــن	گونــه	
فهــم	از	ديــن،	بــه	تحريــف	ديــن	و	خالــی	کــردن	محتــوای	ديــن	

ــی	و	اساســی	آن	مــی	انجامــد. از	هويــت	اصل
يکــی	از	رويکردهايــی	کــه	از	ســوی	برخــی	روشــنفکران	دينــی	
يعنــی	جنــاب	آقــای	محمــد	مجتهــد	شبســتری	در	يکــی	دو	دهه	
ــاء	و	 ــرای	بق ــد	ب ــه	باي ــن	مبناســت	ک ــر	اي ــده،	ب ــرح	ش ــر	ط اخي
تــداوم	ديــن،	قرائــت	انســانی	از	ديــن	صــورت	بگيــرد	و	در	غيــر	
ــود	 ــدرن	وج ــای	م ــن	در	دني ــور	دي ــکان	حض ــورت،	ام ــن	ص اي
نــدارد.	بــا	ايــن	مقدمــه	ســؤال	اول	را	خدمــت	دکتــر	شــريفی	طرح	
می	کنــم	بــا	ايــن	عنــوان	کــه	مقصــود	از	نظريــه	»قرائــت	انســانی	
ــاخصه	هايی	دارد؟ ــه	ش ــا	و	چ ــه	مؤلفه	ه ــت؟	و	چ ــن«	چيس از	دي

تعریف »قرائت انسانی از دین«
شـريفی:	آقـای	مجتهـد	شبسـتری؛	صاحـب	نظـر	ايـده	»قرائـت	
انسـانی	از	دين«	معتقد	اسـت	دو	قرائت	از	دين	وجـود	دارد؛	»قرائت	
سـنتی«	و	»قرائـت	انسـانی«؛	قرائـت	سـنتی	و	مرسـوم	از	ديـن،	
همـان	نگاه	به	ديـن	از	منظر	خداوند	اسـت	که	خداوند	دسـتورات	و	
مطالباتـی	را	در	قالـب	وحـی	و	از	طريق	پيامبران	به	انسـان	ها	ابلاغ	
کرده	اسـت	که	بـه	وسـيله	آن،	حقـوق،	مقـررات	و	احـکام	را	برای	
بشـر	تعييـن	می	کنـد.	از	طرفـی	انسـان	هم	بايـد	تمامـی	نيازهای	

خـود	را	با	شـاخص	وحی	بسـنجد.
قرائــت	انســانی	از	ديــن،	در	مقابــل	قرائــت	حيوانــی	از	دين	نيســت	
ــت	 ــت.	قرائ ــن	اس ــری	از	دي ــوق	بش ــت	ف ــل	قرائ ــه	در	مقاب بلک
انســانی؛	يعنــی	از	منظــر	انســان	بــه	ديــن	نــگاه	شــود،	انســان	بــر	
ــن	بنگــرد	و	 ــه	دي ــات	و	خواســته	هايش	ب اســاس	نيازهــا	و	مطالب
بــه	عبارتــی	در	ايــن	ديــدگاه،	ديــن	برســاخته	و	مجعــول	انســان	

اســت.

ویژگی های نظریه »قرائت انسانی از دین«

ــت	از	 ــار	قرائ ــلاک	و	معي ــان،	م ــی	انس ــارب	دين ــا	و	تج 1(	نيازه
ــن: دي

ــار	 ــلاک	و	معي ــه	م ــت	ک ــن	اس ــه	اي ــن	نظري ــی	اي ــن	ويژگ اولي
ــر	 ــت.	اگ ــی	اوس ــارب	دين ــا	و	تج ــان،	نيازه ــن،	انس ــت	دي قرائ
ــوم	از	 ــت	مرس ــم،	قرائ ــروع	کني ــدا	ش ــن	از	خ ــی	دي ــرای	معرف ب
ديــن	اســت	امــا	اگــر	از	انســان	و	نيازهــای	انســان	و	تجربــه	دينی	

ــود. ــد	ب ــن	خواه ــت	انســانی	از	دي ــم،	قرائ انســان	شــروع	کني

2(	برساخته	بودن	دين:
دوميــن	ويژگــی	قرائــت	انســانی	از	ديــن	ايــن	اســت	کــه	ديــن	را	

ــل	 ــت	در	مقاب ــن	قرائ ــد	و	در	حقيقــت	اي برســاخته	انســان	می	دان
قرائتــی	از	ديــن	اســت	که	ديــن	را	مجموعــه	ای	از	معــارف	و	داده	ها	
و	دســتورالعمل	ها	می	دانــد	کــه	بــه	صــورت	مجموعــه	مدونــی	بــه	
نــام	وحــی	ارائــه	شــده	اســت.	بــر	ايــن	اســاس	در	قرائــت	انســانی	
از	ديــن،	ديــن	از	آســمان	نــازل	نشــده	بلکــه	ديــن	هماننــد	هنــر	و	
فلســفه	و	علــم	ســاخته	خــود	انســان	اســت.	بــه	عبارتــی	همــان	
ــف،	 ــازل	نشــده	و	فلســفه	های	مختل ــی	ن ــر	از	جائ ــه	هن ــور	ک ط
ــان	 ــود	انس ــاخته	خ ــم	برس ــن	ه ــت،	دي ــر	اس ــود	بش ــاخته	خ س

اســت	و	از	جائــی	نيامــده	اســت.

3(	تمامی	ابعاد	زندگی	بشر	متأثر	از	قرائت	انسانی	از	دين:
ــفی،	 ــادی	و	فلس ــد	اعتق ــر	بع ــلاوه	ب ــن	ع ــانی	از	دي ــت	انس قرائ
ــای	 ــوق،	ارزش	ه ــه	حق ــان؛	از	جمل ــی	انس ــاد	زندگ ــی	ابع تمام
سياســی،	ارزش	هــای	اقتصــادی	و	ارزش	هــای	فرهنگــی	انســانی	

ــود. ــامل	می	ش ــز	ش را	ني

ــوم	 ــا	ســاير	عل 4(	عــدم	تعــارض	بيــن	ديــن	برســاخته	انســان	ب
ــانی: انس

ويژگــی	ديگــر	ايــن	نظريــه	ايــن	اســت	کــه	ديــن	در	تعــارض	بــا	
هنــر	و	فلســفه	و	علــم	نيســت؛	زيرا	ديــن	هماننــد	فلســفه	و	علم	و	
هنــر	برســاخته	خــود	انســان	اســت.	بنابرايــن	در	هــر	عصــری	نياز	
بــه	توليــد	و	جعــل	اســت	چــه	در	عرصــه	هنــر	و	فلســفه	و	علــم	و	

چــه	در	حــوزه	ديــن.

حیطه »قرائت انسانی از دین«
جنــاب	مجتهــد	شبســتری	دربــاره	حــوزه	قرائــت	انســانی	از	ديــن	
ــوم	 ــوم	مرس ــا	عل ــه	تنه ــت،	ن ــن	قرائ ــاس	اي ــر	اس ــد:	ب می	گوي
ــه	طــور	خــاص	 اســلامی؛	مثــل	فقــه	و	تفســير	و	اصــول	)کــه	ب
بيشــتر	بــر	روی	فقــه	مانــور	داده	می	شــود(،	بايــد	انســانی	
ــوم	انســانی	اســلامی،	اساســاً	ســخن	 شــوند	بلکــه	ســخن	از	عل
بــی		معنايــی	اســت	و	بايــد	علــوم	رايــج	اســلامی	بــه	خصــوص	
فقــه،	انســانی	شــوند؛	زيــرا	فقــه	موجــود،	انســانی	نيســت.	حقــوق	
ــه	اصطــلاح	 ــع	ب اســلامی	موجــود،	انســانی	نيســتند.	حتــی	مناب
اســلامی؛	يعنــی	قــرآن،	ســنت	و	خــود	پيامبــر	هــم،	بايــد	انســانی	

ــده	شــوند. دي

مؤلفه های »قرائت انسانی از دین«
ــه	صــورت	مــدون	 ــاب	شبســتری	مؤلفه	هايــی	را	ب ــد	جن هــر	چن
ــه	از	کلام	 ــا	ک ــن	مؤلفه	ه ــا	برخــی	از	مهم	تري ــد	ام ــان	نکرده	ان بي

ايشــان	قابــل	اســتخراج	اســت،	از	ايــن	قــرار	هســتند:

1(	گوهر	دين	»زيست	موحدانه«	است:
ــال	حقيقــت	و	گوهــر	 ــه	دنب ــن،	ب ــت	انســانی	از	دي در	تلقــی	قرائ
ديــن	بايــد	بــود	و	بايــد	پيــام	اصلــی	ديــن	را	بــه	دســت	آورد	کــه	
ــد	 ــول	و	عقاي ــه	اص ــت	و	ن ــتن«	اس ــه	زيس ــارت	از	»موحدان عب
خاصــی	کــه	حکــم	يــا	دســتور	مشــخصی	را	لازم	می	دانــد؛	ايــن	

مــوارد	جــزء	اصــل	ديــن	نيســتند.

2(	تعارض		زدايی	ميان	دين	و	علم:
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــم	اي ــن	و	عل ــان	دي ــی	مي ــارض	زداي ــل	تع راه	ح
ــاء	 ــه	زيســتن	اســت«،	احي ــان	موحدان ــه	»هم ــن	ک ــت	دي حقيق
ــر	و	فلســفه	و	 ــی	از	هن ــا	هــر	تلق ــن	ب ــن	صــورت	دي شــود.	در	اي
ــن	 ــکام	دي ــه	اح ــه	ب ــه	تکي ــی	ک ــود.	در	حال ــازگار	می	ش ــم	س عل
و	ارزش	هــای	دينــی	و	حقــوق	دينــی	ســبب	ناســازگاری	ديــن،	بــا	

ــود. ــدرن	می	ش ــانی	م ــوق	انس ــا	و	حق ارزش	ه

3(	عدم	قطعيت	اصول	دين:
مؤلفــه	ديگــر	نظريه	قرائــت	انســانی	از	ديــن،	عصــری،	ناپايــدار	و	
وابســته	بــودن	بــه	شــرايط	حضــور	ديــن	اســت.	از	ايــن	رو	نبايــد	
اصــول	ثابــت	و	مــدون	و	بــدون	تفســير	بــرای	ديــن	تعييــن	کــرد؛	
ــه	تنهــا	ضــد	انســانی	اســت	بلکــه	ضــد	ديــن	هــم	 زيــرا	ايــن	ن
هســت.	مســلمان	زيســتن	و	مســلمان	بــودن	چيــزی	جــز	پيمودن	
راه	پيامبــر	نيســت	و	راهــی	کــه	پيامبــر	جلــوی	پــای	مــا	گذاشــته،	
ــت	و	 ــچ	اصــل	ثاب ــه	هي ــور	ب ــه	مقه ــه	اســت	ک ــی	موحدان زندگ

دســتور	و	حکمــی	نيســت.

4(	عصری	بودن	احکام	فقهی:
ــر	)ص(	 ــود	پيامب ــر	خ ــه	عص ــوط	ب ــی	مرب ــکام	فقه ــی	اح تمام
ــر	 ــردم	ب ــه	م اســت.	در	آن	عصــر	برخــی	احــکام	رواج	داشــت	ک
ــد.	پيامبــر	فقــط	اصلاحــات	اخلاقــی	 اســاس	آن	عمــل	می	کردن
در	آن	احــکام	وارد	کــرد.	اگــر	کســی	بــه	احــکام	ديــن	و	ضــروری	

احمدحسین شریفی:

قرائت انسانی از دین، علوم انسانی اسلامی را بی معنا می داند
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ديــن	و	اصــول	ديــن	معتقــد	باشــد،	در	واقــع	دينــدار	نيســت	بلکــه	
ــه«	اســت. ــن	همــان	»زيســت	موحدان دي

۵(	اصالت	»اعلاميه	جهانی	حقوق	بشر«:
ــه	آن	 ــی	ب ــه	خيل ــان	ک ــدگاه	ايش ــای	دي ــر	از	مؤلفه	ه ــی	ديگ يک
ــوق	 ــی	حق ــه	جهان ــه	»اعلامي ــت	دادن	ب ــد،	اصال ــد	می	کن تأکي
بشــر«	اســت	کــه	در	ايــن	زمينــه،	جنــاب	آقــای	شبســتری،	چندين	
ــی	 ــه	جهان ــل،	»اعلامي ــه	اص ــرده	ک ــده	ک ــته	و	تأکي ــه	نوش مقال
حقــوق	بشــر«	اســت.	در	ايــن	مؤلفــه	بايــد	بــه	چنــد	نکتــه	دقــت	
کــرد؛	ايشــان	تصريــح	می	کنــد	کــه	در	هفــت	جلســه	بــا	عــده	ای	از	
متخصصــان	در	اتريــش،	جمــع	شــديم	و	تعهــد	داديم	کــه	10	اصل	
از	اعلاميــه	جهانــی	حقــوق	بشــر	را	در	کشــورهايمان	ترويــج	دهيــم	
و	يکــی	از	آن	اصــول،	اعلاميــۀ	جهانــی	حقــوق	بشــر	اســت	و	مــن	

متعهــدم	کــه	ايــن	را	ترويــج	بدهــم.
ــود	و	 ــی	ش ــد	وح ــروز	تجدي ــر	ام ــد:	اگ ــه	ايشــان	می	گوي دوم	اينک
خداونــد	پيامبــری	را	بفرســتد،	از	انســان	اخــلاق	و	حقوق	بشــر	غربی	
را	طلــب	خواهــد	کــرد.	ســوم	اينکــه	حقــوق	جزايــی	اســلام	ماننــد	
ــت	و	 ــروز	اس ــان	ام ــدان	انس ــلاف وج ــدود و … خ ــاص	و ح قص
ــان	راه	 ــه	ايش ــارم	اينک ــد.	چه ــش	می	کنن ــن	را	نکوه ــان	اي جهاني
حــل	برطــرف	کــردن	خشــونت	هايی	کــه	ماننــد	داعــش	امــروزه	در	
ميــان	مســلمانان	رخ	داده	اســت،	کنــار	گذاشــتن	قــرآن	و	دســتورات	

ــد. ــلامی	می	دان ــکام	اس و	اح

تعریف »قرائت انسانی از دین«
ــن«،	اصطلاحــی	اســت	 ــت	انســانی	از	دي ــه	»قرائ ســاجدی:	نظري
ــوای	 ــه	محت ــت	البت ــرده	اس ــه	کار	ب ــتری	آن	را	ب ــای	شبس ــه	آق ک
ــازه	ای	نيســت.	منظــور	از	قرائــت	انســانی	از	ديــن،	نــگاه	 آن	امــر	ت
انســانی	بــه	ديــن	اســت	کــه	بــر	ايــن	اســاس	بايــد	انســان	را	اصــل	
قــرار	داده	و	فهمــی	از	چيســتی	و	نيازهــای	انســان،	از	راه	غيــر	ديــن	
ــه	ديــن	مراجعــه	کــرد	و	 ــر	اســاس	آن	ب ــه	دســت	آورد،	ســپس	ب ب
نبايــد	ديــن،	دســتوری	از	طــرف	خداونــد	بــه	انســان	ديکتــه	کنــد	
ــه	 ــده	اســت	کــه	ديــن	چــه	چيــزی	را	ب بلکــه	انســان	تعييــن	کنن

ــد. او	بده
در	حالــی	کــه	ديــدگاه	ســنتی	برخــلاف	ايــن	اســت؛	در	ديــدگاه	
ــاز	کــرده	و	نيازهــای	خــود	را	 ــراز	ني ــه	ديــن	اب ســنتی،	انســان	ب
از	ديــن	طلــب	می	کنــد	و	بــه	عبــارت	ديگــر	انســان	بــر	اســاس	
ــود	دارد	 ــناخت	های	خ ــه	در	ش ــی	ک ــتی	ها	و	محدوديت	هاي کاس
بــه	ســراغ	ديــن	مــی	رود؛	بــه	عبارتــی	رجــوع	انســان	بــه	ديــن،	
ماننــد	رجــوع	انســان	بــه	طبيــب	اســت.	اصــل	رجــوع	انســان	بــه	
ــه	پزشــک،	 ــه	ب ــد	از	مراجع ــا	بع ــی	اســت	ام طبيــب،	امــر	عقلان
ــخه	ای	 ــه	نس ــه	چ ــد	ک ــن	نمی	کن ــک	تعيي ــرای	پزش ــان	ب انس
ــه	دارد	 ــتی	ک ــبب	کاس ــه	س ــان	ب ــرا	انس ــد؛	زي ــرای	او	بنويس ب

ــی	رود. ــراغ	پزشــک	م س
ــناخت	 ــه	در	ش ــی	ک ــت	محدوديت	هاي ــه	جه ــان	ب ــويی	انس از	س
ــان	از	 ــه	انس ــور	ک ــان	ط ــد؛	هم ــه	می	کن ــی	مراجع ــه	وح دارد،	ب
ــان	 ــا	جه ــان	ب ــن	جه ــه	اي ــس	و	روح	و	از	رابط ــناخته	نف ــاد	ناش ابع
ديگــر	نــاآگاه	اســت،	بايــد	بــه	وحــی	مراجعــه	نمايــد.	ابعاد	ناشــناخته	
ــرده	 ــی	ب ــه	آن	پ نفــس	و	روح	چيــزی	اســت	کــه	امــروزه	غــرب	ب
ــی	 ــی	مرض ــه	روان	شناس ــدا	ب ــی	در	ابت ــان	غرب ــت؛	روانشاس اس
می	پرداختنــد،	کم	کــم	وارد	عرصــه	روان	شناســی	ســلامت	
ــد	و	 ــام	»ســلامت	روان	«]1[	ســخن	گفتن ــه	ن ــزی	ب شــدند	و	ازچي
اکنــون	بــه	روان	شناســی	معنــوی	]2[	روی	آورده	انــد.	ايــن	شــناخت	
انســان	کــه	بــه	تدريــج	رخ	می	دهــد،	نشــان	می	دهــد	کــه	انســان	
ــن	پيچيدگی	هــا	 ــه	اي ــی	دارد	کــه	هــر	چــه	بيشــتر	ب پيچيدگی	هاي
ــل	 ــه	را	ح ــرد	و	جامع ــکلات	ف ــم	مش ــر	می	تواني ــم	بهت ــی	ببري پ
کنيــم	و	وحــی،	منبــع	مهمــی	در	معرفــی	و	شــناخت	انســان	

محســوب	می	شــود.
در	هــر	صــورت	»قرائــت	انســانی	از	ديــن«	يــک	ديدگاه	اومانيســتی	
ــم	 ــه	عل ــن	دوران	ک ــد	اســت	در	اي ــان	معتق ــن	اســت،	ايش ــه	دي ب

متحــول	شــده	اســت،	بايــد	مبانــی	اومانيســتی	را	بپذيريــم.
ســؤال	مــا	ايــن	اســت	کــه	پيشــرفت	های	علــم	در	کــدام	حيطــه	

بــوده	اســت؟	آيــا	پيشــرفت	در	علــوم	تجربــی	اســت؟	يــا	در	علوم	
ــی	 ــوم	تجرب ــر	پيشــرفت	در	عل ــم	رخ	داده	اســت؟	اگ انســانی	ه
اســت،	از	پيشــرفت	های	علــوم	تجربــی	اســتفاده	می	کنيــم.	
ــانی	 ــوم	انس ــت	و	عل ــانی	اس ــوم	انس ــرفت	در	عل ــر	پيش ــا	اگ ام
ــی	دارد	و	 ــه	نيازهاي ــان	چيســت	و	چ ــد	انس ــن	بگوي ــه	م ــد	ب باي
ــن	پيشــرفت	های	 ــد،	اي ــه	کن ــن	مراجع ــه	دي ــد	ب ــه	باي ــرای	چ ب
ــا	 ــه	و	بررســی	اســت.	ام ــل	مراجع ــوم	انســانی	قاب رخ	داده	در	عل
آقــای	شبســتری،	ايــن	مبانــی	انســان	شناســی	غربــی	را	کامــلًا	
ــدون	 ــی	ب ــوق	بشــر	غرب ــد	اينکــه	حق ــد؛	مانن مفــروض	می	گيرن
هيــج	ترديــدی	صحيــح	اســت.	ســؤال	مــا	ايــن	اســت	کــه	چــرا	
ــی	 ــا	مبان ــد	ام ــد	می	دان ــل	تردي ــلامی	را	قاب ــی	اس ــان	مبان ايش
غربــی	را	بــدون	هيــچ	ترديــدی	می	پذيــرد؟	آيــا	نبايــد	آن	

ــرار	داد؟ ــورد	بحــث	و	بررســی	ق ــم	م ــی	را	ه مبان

مؤلفه های »قرائت انسانی از دین«
ــت؛	 ــش	اس ــه	بخ ــلام	س ــای	اس ــه	آموزه	ه ــد	دارد	ک ــان	تأکي ايش
»عقايــد«،	»شــعائر«،	»گوهــر	و	اصــل	ديــن«	کــه	همــان	تجربــه	
ــن	را	 ــه	ايشــان	دي ــی	ک ــی	اســت.	در	حال ــات	دين ــی	و	احساس دين
ــا	ايمــان	می	گيــرد.	 ــا	ايمــان	خلــط	می	کنــد	و	ديــن	را	مســاوی	ب ب
ديــن	را	تجربــه	دينــی	می	دانــد	کــه	امــر	شــخصی	و	درونــی	اســت	
و	وقتــی	هســته	اصلــی	ديــن،	تجربــه	دينی	شــد،	عقايــد	و	شــعائر	را	
بايــد	بــر	اســاس	وضعيــت	فعلــی	جهــان	بايد	تفســير	کــرد؛	زيــرا	در	

شــرايط	فعلــی	گــزاره	قطعــی	وجــود	نــدارد.
در	حالــی	کــه	ديــن	و	ايمــان	دو	امــر	متمايــز	از	يکديگــر	هســتند:	
ــد(	و	 ــی	)عقاي ــای	توصيف ــته	گزاره	ه ــده	دو	دس ــه	دهن ــن	ارائ دي
گزاره	هــای	هنجــاری	کــه	همــان	اخــلاق	و	احــکام	اســت	و	ايمــان	
امــری	قلبــی	و	درونــی	اســت	و	نبايــد	ميــان	ايمــان	و	ديــن	خلــط	

ــرد. ک
بايــد	توجــه	داشــت	کــه	در	غــرب	هــر	روز	بــه	متــن	کتــاب	مقــدس	
ــا،	 ــن	نقده ــی	از	اي ــرای	رهاي ــد	و	شــلايرماخر	ب ــد	وارد	می	کردن نق
ــرآن	 ــا	ق ــا	آي ــی.	ام ــه	عقل ــت	و	ن ــی	دانس ــر	قلب ــک	ام ــن	را	ي دي
ــی	 ــه	م ــت	ک ــارض	اس ــاد	و	تع ــدس،	دارای	انتق ــاب	مق ــد	کت مانن
خواهيــد	مشــکل	را	بــا	قلبــی	کــردن	امــر	ايمــان	حــل	کنيــد؟	دليل	
ــرای	حــل	 ــه	ايــن	ديــدگاه	چيســت؟	مســيحيان	ب ــرای	ارائ شــما	ب
ــاب	مقــدس	ايــن	راه	حــل	را	در	پيــش	 مشــکلات	و	تعارضــات	کت
گرفتنــد	در	حالــی	کــه	هرگــز	ايــن	تناقضــات	و	تعارضــات	در	قــرآن	

ــدارد. راه	ن
ــود؛	 ــل	می	ش ــاوت	قائ ــم	دو	تف ــد	و	قدي ــرای	کلام	جدي ــان	ب ايش
ــی	 ــود	دارد؛	يعن ــی«	وج ــد	قطع ــم	»عقاي ــه	در	کلام	قدي اول	اينک
عقايــد	حقــه	و	صــادق	و	قطعــی؛	ماننــد	خدايــی	هســت،	و	بهشــت	
و	جهنمــی	بــه	طــور	قطــع	وجــود	دارد.	دوم	اينکــه	بــر	مبنــای	کلام	
ــم	 ــر	می	گوي ــی	اگ ــتند،	يعن ــع	هس ــه	واق ــر	ب ــا	ناظ ــم،	گزاره	ه قدي

يهشــت	هســت،	واقعــاً	بهشــت	موجــود	اســت.
امــا	در	کلام	جديــد	هــر	دو	ويژگــی	از	بيــن	رفتــه	اســت	و	در	قرائــت	
ــی	جهــان	هســتيم	و	در	 ــت	فعل ــه	وضعي ــن،	ناظــر	ب انســانی	از	دي
جهــان	فعلــی	امــر	قطعــی	و	ناظــر	بــه	واقــع	نداريــم	بلکــه	در	ايــن	

ــا	باشــيم. ــرد	گزاره	ه ــال	کارک ــه	دنب ــد	ب دوران	باي
ــی	 ــون	دوران ــر	اکن ــم	اگ ــاب	شبســتری	می	گويي ــه	جن در	پاســخ	ب
ــی	را	 ــی	غرب ــد	قطعــی	رخــت	بربســته،	چــرا	مبان اســت	کــه	عقاي

ــد؟ ــزام	داري ــه	آن	الت ــد	و	ب ــی	می	پنداري قطع
ــن،	 ــت	انســانی	از	دي ايشــان	معتقــد	اســت	مهم	تريــن	مؤلفــه	قرائ
»تأکيــد	بــر	هســته	اصلــی	ديــن	اســت«	کــه	همــان	تجربــه	دينــی	
ــده	گزاره	هايــی	اســت	 ــه	دهن ــن	ارائ ــم	»دي اســت.	امــا	مــا	معتقدي
کــه	بــه	انســان	کمــک	می	کنــد	تــا	در	مســير	الهــی	توانايــی	خــود	

را	شــکوفا	کنــد.«
جعفــری	)دبيــر	نشســت(:	رويکــرد	اساســی	روشــنفکران	دينــی	در	
ــر	اســاس	قواعــد	 ــر	بازســازی	ديــن	ب ســال	های	اخيــر	معطــوف	ب
مدرنيتــه	بــوده	اســت	کــه	يــک	مــدل	از	آن	تحــت	عنــوان	»قرائــت	
انســانی	از	ديــن«،	توســط	جنــاب	آقــای	مجتهــد	شبســتری	صورت	
گرفتــه	اســت.	جنــاب	مجتهــد	شبســتری	بحــث	»قرائــت	نبــوی	از	
جهــان«	را	در	طــی	1۵	مقالــه	تئوريــزه	کــرده	اســت	کــه	بــر	ايــن	

ــرآن،	 ــت	ق ــد:	رواي ــرح	می	کن ــی	مط ــای	اصل ــار	ادع ــاس	چه اس
ــان	 ــای	جه ــار	از	چگونگی	ه ــه	اخب ــت	و	ن ــت	کلان	اس ــک	رواي ي

و	واقعيــات	هســتی.
ايــن	روايــت	کلان،	روايــت	ناشــی	از	فهــم	تخيلــی	پيامبــر	اســت	
ــتِ	 ــاده	و	رواي ــاق	افت ــر	اتف ــی	پيامب ــانِ	وحيان ــت	جه ــه	در	زيس ک
حــوادث	جهــان	خــارج	نيســت.	جنــس	زبــان	ايــن	قرائــت،	جنــس	

ــه	جنــس	معرفــت	بخــش. اســتعاره	ای	اســت	و	ن
متــن	قــرآن	گفتــارِ	انســانی	و	نوشــته	شــده	توســطِ	انســان	اســت	و	
بافــتِ	زبانــی	حاکــم	بــر	متــن	قــرآن،	بافــت	زبانــی	انسان	هاســت،	
از	ايــن	رو	قــرآن	بايــد	در	چهارچــوب	فهــم	انســانی،	فهميــده	شــود.	
ــريفی	 ــر	ش ــای	دکت ــده	از	آق ــوال	بن ــال	س ــن،	ح ــه	اي ــه	ب ــا	توج ب
ــه	 ــت	و	چ ــرش	چيس ــه	و	نگ ــن	نظري ــی	اي ــه	مبان ــت	ک ــن	اس اي

ــخورهايی	دارد؟ آبش

مبانی نظریه »قرائت انسانی از دین«
شــريفی:	نظريــه	جنــاب	مجتهــد	شبســتری	مبتنــی	بــر	يک	ســری	
مبانــی	انســان	شــناختی،	زبــان	شــناختی،	هســتی	شــناختی،	قــرآن	
شــناختی،	پيامبــر	شــناختی	و	ديــن	شــناختی	اســت.	بنــده	در	اينجــا	

فقــط	بــه	مبانــی	ديــن	شــناختی	ايشــان	اشــاره	می	کنــم.

1(	برساخته	بودن	دين	به	وسيله	انسان
يکــی	از	مبانــی	ديــن	شــناختی	ايشــان	ايــن	اســت	کــه	ديــن	را	
ــد	و	 ــرف	خداون ــده	از	ط ــازل	ش ــه	ن ــد،	ن ــر	می	دان ــاخته	بش برس
اگــر	کســی	قائــل	باشــد	کــه	ديــن	از	ناحيــه	خداونــد	نــازل	شــده	
اســت،	حــرف	ضــد	قــرآن	زده	اســت.	خداونــد	اساســاً	دينــی	نازل	
ــازل	 نکــرده	اســت	بلکــه	قــرآن	می	فرمايــد:	خداونــد	کتــاب	را	ن
کــرده	اســت	و	آنچــه	قــرآن	در	حــوزه	ديــن	از	انســان	خواســته	
ايــن	اســت	کــه:	ديــن	موجــود	در	نــزد	انســان	را،	بــرای	خداونــد	
ــان	»زيســت	 ــن	]3[«	،	هم ــه	الدي ــن	ل ــد؛	»مخلصي ــص	کنن خال

ــه«	اســت. موحدان
از	ســوی	ديگــر	منظــور	از	»کتــاب«،	مجموعــه	داده	هــا	و	اطلاعات	
نيســت	بلکــه	انــزال	کتــاب؛	يعنــی	انکشــاف	مســتمر	يــک	زيســت	
ــه	وی	در	آن	زيســت	 ــلام	)ص(	ک ــر	اس ــر	پيامب ــی	ب ــان	وحيان جه
جهــان،	تمــام	موجــودات	جهــان	هســتی	را	آيــات	و	کلمــات	خداوند	
ــن	 ــودن	اي ــی	ب ــر	واقع ــی	ب ــی	دلالت ــت	ول ــرده	اس ــه	می	ک تجرب
ــاب،	در	 ــون	کت ــتی	همچ ــت	هس ــدارد.	در	حقيق ــود	ن ــه	وج تجرب
ــاب	را	 ــر	آن	کت ــده	و	پيامب ــر	می	ش ــر	جلوه	گ ــمان	پيامب ــش	چش پي

ــت. ــده	اس می	خوان

2(	اثبات	وجود	خدا	ممکن	نيست.
»خــدا«	کيســت؟	چــه	کســی	خــدا	را	اثبــات	کــرده	اســت؟	خدايــی	
کــه	وجــودش	ثابــت	نشــده،	نمی	تــوان	ادعــا	کــرد	کــه	وحــی	نــازل	
کــرده	و	بــا	پيامبــر	ســخن	گفتــه	اســت.	ايشــان	در	مقالــه	»چگونــه	
ــد:	 ــت	«]4[	می	نويس ــه	اس ــرو	ريخت ــی	ف ــی	و	فقه ــی	کلام مبان
»وقتــی	نمی	تــوان	وجــود	خــدا	را	بــا	دليــل	اثبــات	کنيــم،	
نمی	توانيــم	ادعــا	کنيــم	کــه	خــدا	در	يــک	مــکان	و	زمــان	معيــن،	
ــرآن	ســخن	 ــلات	ق ــاظ	و	جم ــا	الف ــک	انســان	مشــخص،	ب ــا	ي ب

ــه	اســت«. گفت

3(	دريافت	وحی؛	به	معنای	قرائت	از	جهان	است
دريافــت	وحــی	بــه	معنــای	دريافــت	مجموعــه	اطلاعــات	و	داده	هــا	

نيســت	بلکــه	يــک	قرائــت	و	خوانــش	از	جهــان	اســت.

4(	عدم	واقع	نمايی	زبان	دين
زبــان	ديــن	يــک	زبــان	واقع	نمــا	نيســت،	مســئله	ايــن	
ــا	 ــر	آن	ه ــته	و	پيامب ــود	داش ــانه	هايی	وج ــاً	نش ــه	واقع نيســت	ک
را	می	ديــده	و	می	گفتــه	اســت	بلکــه	پيامبــر	فقــط	تجربــه	
ــر	 ــت	پيامب ــر	حقاني ــل	ب ــه	دلي ــن	تجرب ــت	و	اي ــرده	اس می	ک
ــد:	خــدا	مهــم	اســت	و	دســت	 ــر	می	خواهــد	بگوي نيســت.	پيامب
ــرآن،	 ــای	ق ــت	گزاره	ه ــت.	در	حقيق ــال	اس ــم	فع ــدا	در	عال خ
ــی	 ــد	و	زندگ ــيری	از	تول ــه	تفس ــد	بلک ــع	نمی	دهن ــار	از	واق اخِب
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ــزارش گــــ

و	مــرگ	انســان	ارائــه	می	نماينــد.
دليــل	ايشــان	بــر	ايــن	ادعــا	ايــن	اســت	کــه	در	يکــی	از	ســاحات	
ــورد	 ــرآن،	در	م ــات	ق ــه	آي ــام	شــد	ک ــن	اله ــر	م ــرآن،	ب ــه	ق مطالع
ــر	 ــل	ديگ ــد:	دلي ــن	می	گوي ــد	.]۵[	همچني ــر	نمی	دهن ــع	خب واق
ــای	 ــد	و	گزاره	ه ــع	نمی	ده ــر	از	واق ــرآن	خب ــدم	ق ــه	معتق ــر	اينک ب
ــا	حــالات	روحــی	 قــرآن	اخبــاری	نيســت،	ايــن	اســت	کــه	ايــن	ب

ــن	ســازگارتر	اســت. م

۵(	انکار	عصمت	در	ابلاغ	وحی
مبنــای	ديگــر	ديــن	شــناختی	ايشــان،	انــکار	معصومانه	وحی	اســت	
کــه	حتــی	اگــر	وحــی	ســخن	خداونــد	باشــد	بــاز	هــم	ســخن	نــاب	
خداونــد	بــه	دســت	مــا	نرســيده	اســت	بلکــه	از	مجــاری	فرهنــگ	و	

تاريــخ	و	پيامبــری	انســان	عبــور	کــرده	اســت.

6(	انکار	عصمت	پيامبران	و	ائمه	)ع(
ــا	 ــد	و	تنه ــت	ندارن ــه	عصم ــران	و	ائم ــد	اســت	پيامب ــان	معتق ايش
ــه	 ــد	و	ب ــظ	کرده	ان ــل	حف ــور	کام ــه	ط ــران،	ب ــه	پيامب ــزی	ک چي

ــت. ــد	اس ــل	توحي ــانده	اند،	اص ــر	رس ــت	بش دس

7(	انکار	علم	غيب	پيامبران	و	ائمه
ــران	و	امامــان	دارای	 جنــاب	شبســتری	معتقــد	اســت	اينکــه	پيامب
علــم	غيــب	هســتند،	ســخن	نادرســتی	اســت	و	تاريــخ	آن	را	تأييــد	
ــه	 ــب	داشــت،	چــرا	ب ــم	غي ــی	)ع(	عل ــر	حضــرت	عل ــد.	اگ نمی	کن

مســجد	رفــت	و	شــهيد	شــد؟

8(	تناقض	در	آيات	قرآن	و	سخنان	پيامبر	)ص(
مبنــای	ديگــر	ايشــان	ايــن	اســت	کــه	ممکــن	اســت	ميــان	آيــات	
قــرآن	تناقــض	وجود	داشــته	باشــد	حتــی	پيامبــر	ســخنان	متناقض	
زده	باشــد؛	زيــرا	در	آن	زمــان	ســخن	متناقــض	گفتــن	رايــج	بــوده	

اســت.

9(	تاريخ	مندی	آموزه	های	دين
ــد	 ــد	می	دان ــن	را	تاريخ	من ــی	دي ــای	فقه ــی	آموزه	ه ــان	تمام ايش
ــکاح و  ــواده و ن ــکام	خان ــل	اح ــرآن؛	مث ــکام	ق ــد	اســت:	اح و	معتق
قصــاص و … همــه مربــوط بــه همــان عصــر	پيامبــر	اســت	و	اين	

ــگاه	داشــته	اند. ــده	ن فقهــا	هســتند	کــه	ايــن	احــکام	را	زن

10(	نفی	اعتبار	نهايی	گزاره	های	دينی
بــر	اســاس	ديــدگاه	ايشــان،	يــک	مؤمــن	واقعــی	حتــی	برای	گــزاره	
ــار	نهايــی	قائــل	شــود	بلکــه	 ــد	اعتب ــم	اســت«	نمی	توان »خــدا	عال
ــه«	 ــت	موحدان ــد،	»زيس ــان	می	خواه ــد	از	انس ــه	خداون ــه	ک آنچ
اســت.	موحدانــه	زيســتن	نــه	معنــای	واحــد	و	نه	شــکل	مشــخصی	
دارد	بلکــه	می	توانــد	بــه	هــر	شــکلی	باشــد	و	مســلمانی	بــه	پيــروی	

از	يــک	فلســفه	و	علــم	و	ديــن	خاصــی	نيســت.

11(	پذيرش	قطعی	سکولاريسم
آخريــن	مبنــای	ديــن	شــناختی	ايشــان،	پذيــرش	سکولاريســم	بــه	
معنــای	واقعــی	کلمــه	اســت	و	اينکــه	ديــن	فقــط	رابطــه	انســان	بــا	
خــدا	را	بيــان	می	کنــد	البتــه	حتــی	چگونگــی	ايــن	ارتبــاط	را	بيــان	
نکــرده	اســت،	بــه	هميــن	ســبب	ديــن	نمی	توانــد	چگونگــی	روابط	

سياســی	و	اقتصــادی	و	فرهنگــی	را	تعييــن	کنــد.
ــه«	 ــای	کلام	و	فق ــد	بنيان	ه ــاب	»نق ــه(:	کت ــر	جلس ــری	)دبي جعف
ــاب	مجتهــد	 ــالات	و	گفتارهــای	جن مجموعــه	ســخن	رانی	ها	و	مق
شبســتری	در	ســال	های	اخيــر	اســت.	ايشــان	در	مقــالات	مختلــف	
ايــن	کتــاب	تأکيــد	می	کنــد	کــه	قرائــت	کلامــی	و	فقهــی	از	ديــن،	
ديگــر	قابــل	پذيــرش	نيســت	و	قرائــت	رســمی	از	دين	بــه	خصوص	
در	حــوزه	فقــه،	نــه	تنهــا	قابــل	دفــاع	نيســت	بلکــه	غيــر	انســانی	و	

ضــد	انســانی	و	تــوأم	بــا	خشــونت	اســت.
ــت	 ــن،	قرائ ــنتی	از	دي ــت	س ــا	قرائ ــه	آي ــت	ک ــن	اس ــؤال	اي س
ــت	 ــن	قرائ ــر	انســانی	اســت؟	و	اساســاً	ريشــه	اي خشــونت	بار	و	غي
ــرط	در	 ــد	و	ش ــی	قي ــدود	و	ب ــورت	نامح ــه	ص ــن	ب ــری	دي پذي

کجاســت؟

نقد مبانی نظریه »قرائت انسانی از دین«
ســاجدی:	بحــث	قرائــت	انســانی	از	ديــن،	مبانــی	و	ادلــه	نزديکــی	
ــتری	 ــای	شبس ــی	آق ــی	از	مبان ــک	دارد.	يک ــث	هرمنوتي ــا	مباح ب
ــی	 ــرش	کل ــت.	دو	نگ ــر	اس ــفی	گادام ــک	فلس ــرش	هرمنوتي پذي
ــم	و	 ــناختی	فه ــک	روش	ش ــود	دارد:	هرمنوتي ــک	وج در	هرمنوتي
ــی	 ــک	روش	شناس ــم.	هرمنوتي ــی	فه ــتی	شناس ــک	هس هرمنوتي
ــک	 ــد	و	هرمنوتي ــه	می	کن ــن	را	ارائ ــم	مت ــای	فه ــم،	راهکاره فه
هســتی	شــناختی	فهــم،	بــه	دنبــال	مکانيــزم	تحقــق	فهــم	اســت.	
ايشــان	تأکيــد	دارد	کــه	مقصــود	مــن	هرمنوتيــک	فلســفی	اســت	و	
در	نظريــه	»قرائــت	انســانی	از	ديــن«،	اصــول	هرمنوتيــک	فلســفی	
ــفی	 ــک	فلس ــوازم	هرمنوتي ــی	از	ل ــرد.	يک ــکار	می	گي ــر	را	ب گادام
ــی	 ــی	را	نف ــی	و	تفســير	نهاي ــم	قطع ــه	فه ــن	اســت	ک ــر،	اي گادام
می	کنــد	و	آقــای	شبســتری	در	تمامــی	مباحثــش،	بــه	ايــن	مســئله	

ــزم	اســت. ملت
مــا	هــم	می	پذيريــم	کــه	تعــدد	فهــم	وجــود	دارد	امــا	معتقديــم	
ــويی	 ــبت	داد	و	از	س ــرآن	نس ــه	ق ــوان	ب ــی	را	نمی	ت ــر	فهم ه
از	ميــان	فهم	هــای	متعــدد،	حداقــل	يــک	گــزاره	قطعــی	
را	می	تــوان	بــه	خداونــد	نســبت	داد.	عــلاوه	بــر	آن	عقــل،	
ــد	 ــه	خداون ــد	بفهمــد	ک ــن	از	وحــی،	می	توان ــاری	گرفت ــدون	ي ب
قطعــاً	وجــود	دارد	و	قطعــاً	خداونــد	از	مــا	درخواســتی	دارد،	
ــی	 ــر	اســاس	مبان ــه	ايشــان	ب ــی	ک ــی	اســت	در	حال ــا	قطع اينه
ــی	اســت	 ــن	در	حال ــم.	اي ــی	نداري ــور	قطع ــد:	ام ــر	می	گوي گادام
ــت.	 ــه	اس ــرار	گرفت ــد	ق ــورد	نق ــيار	م ــرب	بس ــر	در	غ ــه	گادام ک
ــرش	آن	را	 ــم	کــه	بتــی	و	هِ ــا	هرمنوتيــک	عينــی	گــرا	را	داري م
ــه	جنــاب	 ــد.	اشــکال	ديگــر	ب ــر	گادامــر	مطــرح	کــرده	ان در	براب
ــزاره	 ــود	گ ــه	وج ــا	اينک ــان	ب ــه	ايش ــت	ک ــن	اس ــتری	اي شبس
ــور	 ــه	ط ــر	را	ب ــی	گادام ــد،	مبان ــی	می	کن ــرآن	را	نف ــی	در	ق قطع

ــت. ــه	اس ــی	پذيرفت قطع
ــن	 ــم	مت ــچ	گاه	در	فه ــه	هي ــت	ک ــد	اس ــان	معتق ــن	ايش همچني
نمی	تــوان	خالــی	از	پيــش	فرض	هــا	بــود	و	پيــش	فرض	هــا	
ــا	 ــم:	م ــتند.	در	پاســخ	می	گويي ــر	هس ــال	تغيي ــم	هميشــه	در	ح ه
ــا	 ــم،	ام ــرآن	را	می	پذيري ــم	ق ــرض	در	فه ــش	ف ــود	پي ــم	وج ه
ــد	و	 ــا	قطعی	ان ــی	ي ــا	ظن ــش	فرض	ه ــه	پي ــت	ک ــه	داش ــد	توج باي
ــرد.	 ــتفاده	ک ــرآن	اس ــم	ق ــوان	در	فه ــی	نمی	ت ــش	فرض ــر	پي از	ه
ــاز	 اصــل	اينکــه	مقدمــات	و	پيــش	فرض	هايــی	در	فهــم	مــورد	ني
اســت،	صحيــح	اســت	امــا	اينکــه	ايشــان	تأکيــد	مــی	کننــد	بايــد	
ــتفاده	 ــوق	بشــر	اس ــه	حق ــی؛	همچــون	اعلامي ــش	فرض	هاي از	پي
کنيــم،	قابــل	تأمــل	اســت.	چــرا	بايــد	پيــش	فرض	هــای	برگرفتــه	
از	فلســفه	غــرب	را	بپذيريــم؟	آيــا	نبايــد	ايــن	پيش	فرض	هــا	مــورد	

ــرد؟ ــرار	بگي ــد	ق بررســی	و	نق

ــانی از  ــت انس ــه »قرائ ــناختی نظری ــان ش ــای زب مبن
ــن« دی

جنــاب	مجتهــد	شبســتری	زبــان	ديــن	را	نماديــن	و	رمــزی	می	داند	
ــان	 ــرد.	ايش ــايی	ک ــی	رمزگش ــون	دين ــد	از	مت ــت	باي ــد	اس و	معتق
ــن	 ــر	اي ــرآن	رمزگشــايی	کــرده	ام	کــه	ب ــه	مــن	از	ق ــد:	البت می	گوي
اســاس	»عقايــد	و	احــکام	و	تجربــه	دينــی«	ســه	مؤلفــه	و	رمــزی	
ــد	و	احــکام	را	 ــه	دســت	آورده	ام.	عقاي اســت	کــه	از	متــون	دينــی	ب
بايــد	بــر	اســاس	علــم	روز	و	جهــان	غــرب	تفســير	و	بــه	روز	رســانی	
و	بازخوانــی	کــرد	و	امــر	ســوم	هــم	کــه	يــک	امــر	قلبــی	و	فــردی	

اســت.

قرآن سخن خداوند نیست
ــت	و	 ــد	نيس ــت،	ســخن	خداون ــران	اس ــياری	از	آنچــه	در	ق بس
ــی	 ــرآن	نيســت	ول ــه	در	ق ــود	دارد	ک ــور	وج ــی	از	ام ــی	خيل از	طرف
ــه	دســت	آوردن	ســخن	 ــی	راه	ب ــه	عبارت ــد	اســت.	ب ســخن	خداون
ــم	 ــم	و	ببين ــه	کني ــه	درون	خــود	مراجع ــن	اســت	کــه	ب ــد	اي خداون
خداونــد	در	درون	چــه	چيــزی	می	گويــد.	خصوصيــت	اصلــی	
ــته	 ــايی«	داش ــق	گش ــر	اف ــه	»أث ــت	ک ــن	اس ــد	اي ــخن	خداون س

باشــد	و	هــر	نــوع	ســخنی	کــه	»أثــر	افــق	گشــايی«	داشــته	باشــد	
از	حلقــوم	هــر	کســی	باشــد،	ســخن	خداونــد	اســت	امــا	اگــر	حتــی	
پيامبــر	ســخنی	را	بگويــد	کــه	»أثــر	افــق	گشــايی«	نداشــته	باشــد،	

ــد	نيســت. ســخن	خداون
در	نقــد	ايــن	ديــدگاه	بايــد	گفــت	کــه	همــه	انســان	ها،	چه	مســلمان	
و	چــه	غيــر	مســلمان،	احســاس	نيــاز	به	ارتبــاط	بــا	خداونــد	می	کنند	
ــرا	انســان	 ــه	انســان	نمی	دهــد؛	زي ــاز	را	ب و	ديــن	ايــن	احســاس	ني
ايــن	احســاس	نيــاز	را	بــدون	کمــک	ديــن	هــم	درک	می	کنــد	ولــی	
اگــر	انســان	بخواهــد	رشــد	کنــد،	بايــد	مقدمــات	آن	را	طــی	کنــد	و	

ديــن	ايــن	مقدمــات	را	بــه	انســان	می	دهــد.
ــوده	 ــه	ب ــث	فق ــذاری	روی	مباح ــرمايه	گ ــترين	س ــته	بيش در	گذش
اســت	امــا	از	زمــان	علامــه	طباطبايــی	تمرکــز	و	توجــه	بــه	مباحــث	
انســان	شــناختی	و	هســتی	شــناختی	و	شــاخه	های	مختلــف	علــوم	
ــاً	شــاهد	چنيــن	 ــی	معطــوف	شــده	اســت	و	حقيقت انســانی	و	تمدن

تحولــی	هســتيم.
مشــکل	آقــای	شبســتری	فقــط	در	حــوزه	احــکام	و	فقــه	اســت،	در	
حالــی	کــه	در	ســال	های	اخيــر	تحقيقــات	جامعه	شــناختی	و	انســان	
شــناختی	در	حيطــه	احــکام	فقهــی	انجــام	شــده	و	آثــار	آن	هــا	مــورد	
ــه	 ــلام	چ ــد	اس ــان	می	ده ــه	نش ــت	ک ــه	اس ــرار	گرفت ــی	ق بررس
ــرای	غــرب	 ــب	شايســته	ای	ب ــد	رقي ــدی	دارد	و	می	توان ــدگاه	بلن دي
بــوده	و	پاســخگوی	معنــای	بشــری	باشــد.	بخصــوص	کــه	ليبــرال	
ــه	 ــی	شــده	اســت	و	انســان	ها	ب ــار	بن	بســت	علم دموکراســی	دچ
ــد	اســلام	 ــه	می	توان ــه	ديگــری	هســتند	کــه	آن	گزين ــال	گزين دنب

باشــد.

نقد ضد انسانی بودن قرائت مراجع از دین
ــع	 ــنتی	و	مراج ــت	س ــد	قرائ ــا	می	کن ــان	ادع ــه	ايش ــريفی:	اينک ش
غيــر	انســانی	و	غيــر	اخلاقــی	و	تــوأم	بــا	خشــونت	اســت،	درســت	
اســت،	امــا	بايــد	ديــد	ايشــان	اخــلاق	و	انســان	و	خشــونت	را	چگونه	
ــی	 ــح	اخلاق ــن	و	قب ــا	حس ــد:	م ــان	می	گوي ــد.	ايش ــا	می	کنن معن
نداريــم	بلکــه	معيــار	عصــر	جديــد	اســت	و	اخــلاق	ثابتــی	نداريــم.	
مســلم	اســت	کــه	احــکام	فقهــی	بــا	اخــلاق	لــذت	گرايــی	و	ســود	
ــگاه	و	تلقــی	ايشــان	از	 گرايــی	غــرب	ســازگار	نيســت؛	بنابرايــن	ن
ــاوت	اســت.	 ــاء	متف ــا	و	علم ــا	فقه ــونت	ب ــلاق	و	خش ــان	و	اخ انس
ايشــان	انســان	را	انســان	تحقــق	يافتــه	در	اعلاميــه	جهانــی	حقــوق	
ــف	از	 ــن	تعري ــت	اي ــه	اس ــی	گفت ــه	کس ــا	چ ــد	ام ــری	می	بين بش

انســان	صحيــح	اســت؟
در	خاتمــه	چنــد	بيــت	از	مولــوی	بــه	عنــوان	حســن	ختــام	عــرض	

می	کنــم:
ــو	 ــدی	ت ــر	دي ــه	بش ــلان	ک ــا	ای	ف ــبد	اينج ــن	می	خس ــر	از	اي خ

ــان ــه	ج ــان	را	ن ايش
کار	از	ايــن	ويــران	شــده	اســت	ای	مــرد	خــام	کــه	بشــر	ديــدی	مــر	

ــام ــو	ع ــا	را	چ اين	ه
ــن	از	آتشــم	آدم	ز	 ــن	گفــت	م ــس	لعي ــه	ابلي ــدی	ک ــو	همــان	دي ت

ــن طي
چشــم	ابليســانه	را	يــک	دم	ببنــد	چنــد	بينــی	صــورت	آخــر	چنــد	

ــد چن
جنــاب	شبســتری	بايــد	اول	حقيقــت	انســان	و	انســانيت	را	بيابــد	و	

بعــد	در	مــورد	قرآئــت	انســانی	از	ديــن	ســخن	بگويــد.
ــن	 ــر	اي ــن	تذک ــر	نشســت،	ضم ــری،	دبي ــان	نشســت،	جعف در	پاي
نکتــه	کــه	مجمــع	عالــی	حکمــت،	بنيانــی	تريــن	نهــاد	حــوزوی	در	
حــوزه	علــوم	عقلــی	و	جامــع	نخبــگان	ايــن	عرصــه	اســت،	آمادگی	
ــب	 ــا	صاح ــره	ب ــزاری	مناظ ــرای	برگ ــت	را	ب ــی	حکم ــع	عال مجم

ــه	را	مــورد	تاکيــد	قــرار	داد. نظري
---------------------------------------
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ــزارش گــــ

و  آموزشی  موسسه  ترویجی  کرسی  نهمین  و  پنجاه   
پژوهشی امام خمینی )ره( با عنوان ارتباط نفس و بدن 
از دیدگاه ملاصدرا؛ تحلیل روانشناختی با ارائه حجت 
الاسلام والمسلمین رحیم ناروئی نصرتی دانشیار گروه 

امام خمینی )ره( برگزار شد. روان شناسی مؤسسه 
در ادامه گزارشی از این نشست را می خوانید؛

همــواره	در	بــاره	نحــوه	ارتبــاط	نفــس	بــا	بــدن	ســؤالهای	اساســی	
بــرای	انديشــمندان	حــوزه	روان	شناســی،	روان	پزشــکی	بــه	عنــوان	
علــوم	کاربــردی	و	قبــل	از	آن	فلســفه	مطرح	بوده	اســت.	ســؤالهايی	
ماننــد،	آيــا	نفــس(	روان	)،	جوهــری	غيــر	از	بــدن	اســت؟	آيــا	نفــس	
مــی	توانــد	بــه	صــورت	مســتقل	از	بــدن	وجــود	داشــته	باشــد؟	آيــا	
بــدن	بــه	خصــوص	مغــز	مــی	توانــد	بــدون	نفــس	بــه	فعالــی	های	
خــود	ادامــه	دهــد؟	بــه	عبــارت	ديگــر	مغــز	فاقــد	هشــياری	يعنــی	
ــت	نفســانی	در	آن	مشــاهده	نمــی	شــود،	 ــچ	فعالي ــه	هي ــزی	ک مغ
مــی	توانــد	هماننــد	مغــز	زنــده	و	دارای	هشــياری	فعاليــت	داشــته	

باشــد؟
ــا	 ــاط	ب ــط	در	ارتب ــو	فق ــر	نح ــه	ه ــز	ب ــای	مغ ــه	فعاليت	ه ــا	اينک ي
ــده	 ــه	ای	بســيار	پيچي ــر	رايان ــا	اگ ــد؟	آي ــدا	می	کن ــی	پي نفــس	معن
ــر،	 ــات،	تفک ــی	روح	حي ــه	صــورت	اتفاق ــن	اســت	ب ــازيم	ممک بس
عاطفــه	و	هيجــان	را	در	آن	بدميــم	و	در	کلام	جــان	را	بــه	آن	اضافــه	
ــا	همــه	 ــه	ب ــر	رايان ــدار	شــود؟	اگ ــی	جــان	جان ــا	جســم	ب ــم	ت کني
پيچيدگــی	هــا	بــه	نفــس	نيــاز	نــدارد	چــرا	بايــد	بپذيريــم	انســان	در	

ــام	نفــس	هــم	دارد؟ ــه	ن ــار	بــدن	عنصــر	ديگــری	ب کن
ــش	 ــال	خوي ــدن	در	افع ــس	و	ب ــا	نف ــه	آي ــد	اينک ــؤالاتی	مانن س
مســتقل	از	يکديگــر	بــوده	و	بــا	هــم	هيچگونــه	ارتباطــی	ندارنــد؟	
ــر	 ــر	همديگ ــته	و	ب ــق	داش ــاط	عمي ــر	ارتب ــا	همديگ ــه	ب ــا	اينک ي
ــل	و	 ــا	ارتبــاط	متقاب ــد	آي ــد؟	اگــر	تأثيــر	مــی	گذارن تأثيــر	می	گذارن
دو	جانبــه	اســت	يــا	اينکــه	تنهــا	يکــی	نســبت	بــه	ديگــری	مؤثــر	

ــت؟ اس
ــه	 ــن	ســؤالات	و	ب ــه	همي ــرای	پاســخ	دهــی	ب پژوهــش	حاضــر	ب
ــع	 ــاس	مناب ــر	اس ــدن	ب ــس	و	ب ــاط	نف ــوه	ارتب ــن	نح ــدف	تبيي ه
ــه	همــراه	تحليلــی	روان	 ــر	نظــر	ملاصــدرا	ب ــا	تأکيــد	ب اســلامی	ب
ــای	روان	 ــرای	فعاليته ــتر	ب ــا	بيش ــيد	ت ــام	رس ــه	انج ــناختی	ب ش

ــد. ــا	باش ــکی	راهگش ــناختی	و	روان	پزش ش
ــرای	تبييــن	رابطــه	نفــس	و	بــدن	دو	رويکــرد	اساســی	وجــود	 ب
ــی	 ــدت	گراي ــی.	وح ــه	گراي ــی،	2-	دوگان ــه	گراي دارد:	1-	يگان
ــه	 ــتی	از	جمل ــان	هس ــه	جه ــت	ک ــتوار	اس ــا	اس ــن	مبن ــر	اي ب
ــده	 ــکيل	ش ــاده	تش ــوص	م ــه	خص ــد	ب ــر	واح ــان	از	جوه انس
اســت.	براســاس	ايــن	رويکــرد	نفــس	و	امــور	نفســانی	واقعيــت	
مســتقل	از	مــاده	نداشــته	و	از	محصــولات	جانبــی	مــاده	هســتند،	
ــت	 ــی	در	وق ــارو	برق ــه	از	ج ــی	ک ــرو	صداي ــد	س ــت	همانن درس
ــه	ای	 ــود	جداگان ــه	وج ــد	ک ــی	آي ــود	م ــه	وج ــودن	ب ــن	ب روش
ــن	رويکــرد	 ــق	اي ــدارد.	طب ــر	از	فعــل	و	انفعالهــای	ماشــين	ن غي
ــروری	همــه	 ــداوم	بخــش	ســلامت،	درمــان	و	بازپ فعاليتهــای	ت
جنبــه	فيزيکــی	دارد	و	بــر	تغييــرات	بدنــی	بايــد	مبتنــی	باشــد	و	
ــز	مســتقلی	نيســتند	و	 ــای	روان	شــناختی	و	نفســانی	چي فعاليته

ــد. ــی	ندارن اصالت
رويکــرد	دوگانــه	گرايــی	کــه	ســابقه	طولانــی	در	انديشــه	
ــان	توحيــدی	 ــه	خصــوص	ادي ــان	ب ــدگاه	ادي ــا	دي انســانی	دارد	ب
ــب	از	دو	 ــان	مرک ــدگاه	انس ــن	دي ــق	اي ــت.	طب ــگ	اس هماهن
ــق	 ــته	و	متعل ــم	پيوس ــه	ه ــی	ب ــاوت	ول ــت	متف ــا	ماهي ــر	ب جوه
ــه	ای	 ــه	گون ــر	ب ــا	همديگ ــه	ب ــده	ک ــکيل	ش ــر	تش ــه	همديگ ب
ــوب	 ــدن	را	در	چارچ ــس	و	ب ــل	نف ــوه	تعام ــد.	نح ــل	دارن تعام
انديشــه	اســلامی	بــه	خصــوص	افــکار	ملاصــدرا	مــی	تــوان	بــه	
شــکل	قانــع	کننــده	ای	حــل	کــرد.	در	رابطــه	بــا	تعامــل	نفــس	

ــدن	 ــر	ب ــذاری	نفــس	ب ــل	تأثيرگ ــدن	دو	ســؤال	اساســی	دلي و	ب
ــر	 ــه	ه ــود	دارد	ک ــذاری	وج ــن	اثرگ ــی	اي ــس	و	چگونگ و	برعک
ــن	 ــه	ملاصــدرا	تبيي ــوان	در	چارچــوب	نظري ــی	ت دو	ســؤال	را	م

ــرد. ک
نســبت	بــه	ســؤال	اول	در	بــاور	ملاصــدرا	ترکيــب	نفــس	بــا	بــدن،	
ــر	 ــی	ب ــن	دليــل	آســيبهای	روان ــه	همي ترکيبــی	حقيقــی	اســت.	ب
جســم	اثــر	مــی	گــذارد	و	صدمــات	جســمانی،	نفــس	را	تحــت	تأثير	
قــرار	مــی	دهــد.	نســبت	بــه	ســؤال	دوم	نفــس	بــدن	را	کــه	مرتبــه	
پاييــن	تــری	نســبت	بــه	خــودش	مــی	باشــد	را	بــه	نحــو	ســببی	– 
ــدن چــون علــت  ــا ب ــرار مــی دهــد، ام ــر ق مســببی تحــت تأثي
اعــدادی و مــادی بــرای نفــس اســت، تغييراتــش موجــب تغييــر 
در نظــام منســجم بــدن مــی شــود، ولــی علــت تغييــرات روانــی 
ــه مــواد مــی باشــد.  نحــوه نفــس اســت کــه همــان تعلقــش ب
ــر  ــر و تأث ــود دارد. 1- تأثي ــر وج ــر و تآث ــنخ تأثي ــن دو س بنابراي
ســببی –	مســببی	کــه	از	طــرف	نفــس	بــه	بــدن	اعمــال	می	شــود	
ــه	از	طــرف	 ــوع	همراهــی	و	همبســتگی	ک ــر	از	ن ــر	و	تأث و	2-	تأثي

بــدن	بــا	نفــس	بــر	قــرار	اســت.
ــر	 ــر	همديگــر	تأثي ــدن	ب ــد	نفــس	و	ب ــان	هــر	چن طبــق	ايــن	بي
ــدن	و	 ــه	ب ــق	داشــتن	نفــس	ب ــه	دليــل	تعل ــی	ب ــد	ول مــی	گذارن
همچنيــن	اعــدادی	بــودن	بــدن	بــرای	نفــس،	مــواردی	از	عــدم	
چنيــن	همراهــی	نيــز	وجــود	می	آيــد،	ماننــد	بيمــاری	هيســتری	
ــی	 ــلال	بدن ــچ	اخت ــود	هي ــای	موج ــه	ه ــق	يافت ــه	در	آن	طب ک
وجــود	نــدارد	بــا	ايــن	همــه	اختــلال	روان	شــناختی	وجــود	دارد	
ــد	 ــاق	بيفت ــر	ســطحی	اتف ــی	در	ه ــرات	بدن ــن	در	تغيي و	همچني
ــه	 ــر	نظري ــی	رود.	ب ــن	نم ــرد	از	بي ــولًا	وحــدت	شــخصی	ف معم
ــه	 ــاره	رابط ــدرا	در	ب ــژه	ملاص ــه	وي ــلمان	ب ــمندان	مس انديش
نفــس	بــا	بــدن،	نتايجــی	مترتــب	اســت	کــه	بــه	برخــی	از	آنهــا	

ــم: اشــاره	مــی	کني

الــف(	در	صورتــی	کــه	تغييــری	اساســی	در	بــدن	ماننــد	شکســتن	پا	
يــا	قطــع	شــدن	نخــاع	در	ســاحت	بــدن	رخ	دهــد،	کارکــرد	نفــس	
ــد،	 ــر	مــی	کن ــدن	تعلــق	دارد	تغيي ــه	ب ــه	عنــوان	جوهــری	کــه	ب ب
يعنــی	فعــل	يــا	افعالــی	را	کــه	بــه	کمــک	ايــن	بخــش	از	بــدن	بــه	
انجــام	مــی	رســاند،	بســته	بــه	ميــزان	تغييــر	بدنــی	دگرگــون	مــی	
شــود.	برخــی	از	تغييــرات	بدنــی	انعکاســهای	روانــی	بــه	خصــوص	

ــد. ــه	همــراه	دارن احســاس	درد	را	ب

ب(	نفــس	بعــد	از	تغييــر	بدنــی،	معمــولًا	بــدن	را	دوبــاره	بــه	حالــت	
ــل	 ــودش	تبدي ــا	خ ــب	ب ــی	متناس ــد	و	آن	را	بدن ــاز	می	گردان اول	ب
مــی	کنــد.	حفــظ	قــوام	بــدن	بــه	صــورت	مســتمر،	بهبــود	بيمــاری	
هــا	و	حتــی	ترميــم	کوچکتريــن	زخــم	هايــی	کــه	روی	بــدن	ايجاد	
مــی	شــود	ماننــد	خــراش	هــای	روی	دســت	را	نفــس	بــه	صــورت	
ــدن را ترميــم مــی کنــد.  ســببی – مســبيی پديــد مــی آورد و ب
ــه	اينکــه	دســت	 ــراد	انســان	نســبت	ب ــر	احســاس	عمومــی	اف بناب
خــودش	خــوب	مــی	شــود	يــا	تزريــق	آمپــول	موجــب	خوب	شــدن	
مــی	شــود،	برداشــت	درســتی	نســبت	بــه	انســان	يــا	موجــود	زنــده	

نيســت	و	يــک	توهــم	اســت.

ــالا	 ــه	ب ــا	از	پل ــدن	ي ــد	اراده	دوي ــانی	مانن ــای	نفس ج(	دگرگونی	ه
ــا	فعاليــت	 ــدن	را	هماهنــگ	ب ــه	ب ــدون	فاصل ــگ	و	ب ــن	بی	درن رفت
ــا	پايــان	يابــی	 ــاره	بــدن	را	ب روانــی	خــاص	آمــاده	مــی	کنــد	و	دوب
ــر	 ــد،	ب ــرد	جدي ــا	کارک ــب	ب ــال	اول	و	متناس ــه	ح ــاص	ب ــل	خ فع

می	گردانــد.

د(	نفــس	همــواره	از	بــدن	بــه	عنــوان	ابــزار	خــود	اســتفاده	می	کنــد	
و افعالــش ماننــد راه رفتــن، خوابيــدن و … بــه انجــام می رســاند. 
بــا	اســتفاده	تدريجــی،	بــدن	صلاحيــت	خــود	را	از	دســت	مــی	دهــد	
در	واقــع	کهنــه	مــی	شــود	کــه	از	آن	بــه	پيــری	يــاد	مــی	شــود.	بــه	
تدريــج	بــدن	بــه	مجموعــه	ای	از	مــواد	مبــدل	مــی	شــود	کــه	ديگر	
صلاحيــت	تعلــق	داشــتن	نفــس	بــه	خــود	را	از	دســت	مــی	دهــد	در	
ايــن	نقطــه	نفــس	از	بــدن	مفارقــت	مــی	کنــد	کــه	از	ايــن	رويــداد	

بــه	مــرگ	تعببــر	مــی	شــود.
ــودن	 ــدن	ب ــرای	ب ــدن	ب ــت	ب ــدان	صلاحي ــه	فق ــان	طــور	ک هم
ــدان	 ــن	فق ــوان	اي ــد	می	ت ــی	ياب ــق	م ــج	تحق ــه	تدري ــتر	ب بيش
ــی	ايجــاد	کــرد،	ماننــد	از	بيــن	 ــه	صــورت	ناگهان صلاحيــت	را	ب
بــردن	صلاحيــت	بــه	وســيله	انفجــار،	وارد	کــردن	مــواد	ســمی	
و	دگرگونــی	ســلولی	ماننــد	ســرطان	ها.	در	ايــن	صورت	هــا	
ــا	ســرعت	 ــا	معمــولًا	ب ــه	صــورت	ناگهانــی	ي صلاحيــت	بــدن	ب
ــی	 ــد	ول ــی	کن ــت	م ــدن	مفارق ــس	از	ب ــن	رود	و	نف ــاد	از	بي زي

ــد. ــی	مان ــی	م ــرای	هميشــه	باق ب

در موسسه امام خمینی؛

ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا بررسی شد
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ــزارش گــــ

فقــه  »رویکردشناســی  آموزشــی  دوره  چهــارم  هفتــه 
حکومتــی« بــا ســخنرانی آیــت الله عبــاس کعبــی، نماینــده 
ــه  ــان، ب ــورای نگهب ــین ش ــو پیش ــرگان و عض ــس خب مجل

ــد. ــزار ش ــاق برگ ــه آف ــت مدرس هم
آیــت الله کعبــی عنــوان بحــث خــود را »مســائل فقــه 
حکومتــی« عنــوان کــرد و »مــواد قانــون اساســی« را همــان 
مســائل فقــه حکومــت دانســت. او در تشــریح اصولــی کــه در 
مقدمــه قانــون اساســی آمــده اســت، گفــت: قانــون اساســی 
ــام  ــول اس ــاس اص ــر اس ــا ب ــه نهاده ــه هم ــاش دارد ک ت
ــم  ــی سکولاریس ــای نف ــه معن ــن ب ــود. ای ــازماندهی ش س
ــل ۹۴ و ۹۶  ــذاری در اص ــرای قانون گ ــریفاتی ب ــت. تش اس
ــد در مجلــس  ــون بای ــه اینکــه قان ذکــر شــده اســت. ازجمل
تصویــب شــود و بــه شــورای نگهبــان بیایــد تــا مطابقــت آن 
بــا شــرع تشــخیص داده شــود امــا شــورای نگهبــان و فقهــا 
ســازنده و مبتکــر قانــون نیســتند. اصــل حاکمیــت ضوابــط 
ــد.  ــه باش ــت فق ــد دس ــل بای ــد ابتکارعم ــامی می گوی اس
نقطــه عزیمــت قانون گــذاری بایــد محصــول اجتهــاد فقهــا 
ــال از  ــتن ۴۰ س ــم گذش ــون به رغ ــه اکن ــد. درحالی ک باش
ــذاری کارشناســی کســانی  ــاب نقطــه عزیمــت قانون گ انق
اســت کــه علــوم معاصــر را خوانده انــد و التزامــی هــم نیســت 
کــه کارشناسی شــان بــر اســاس فقــه باشــد؛ لــذا هنجارهــای 
ــوری  ــه جمه ــذاری خــودش را ب ســکولار در شــبکه قانون گ

ــد. ــل کن ــد تحمی ــامی می توان اس
او بــا بیــان اینکــه انقــاب مــا بیشــتر در بعــد سیاســی نمــود 
داشــته اســت، گفــت: انقــاب مــا فقهــی و حقوقــی بــود امــا 
ــل را در  ــد قب ــان رون ــه هم ــاله های عملی ــه، رس ــد فق در بع
ــوق، دانشــکده های  ــد حق ــرد و در بع ــه طــی ک حــوزه علمی
ــر از نظــام  ــه دلیــل حضــور اســاتیدی کــه متأث ــا ب نظــام م
حقوقــی رمی-ژرمنــی بودنــد، این نظــام حقوقــی را در همــه 
ابعــاد آموزشــی و پژوهشــی و قانــون و مقــررات پذیرفــت. در 
واقــع قانــون اساســی مــا حالــت ترمیمــی و تکمیلــی نســبت 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــرد. درحالی ک ــدا ک ــروطه پی ــون مش ــه قان ب
ــی رخ  ــی و حقوق ــاب فقه ــک انق ــد ی ــاد و بای ــد می افت نبای

ــی داد. م
ــاب و  ــداوم انق ــازی ت ــزوم زمینه س ــل »ل ــه اص ــی ب کعب
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــون اساس ــده« در قان ــت واح ــکیل ام تش
گفــت: انقاب هــای ایدئولوژیــک ماننــد انقــاب اســامی، اگر 
بــا زایــش فکــری همــراه نباشــند دچــار میرایــی می شــوند. 
امــت اســامی بر پایــه امامــت اســت. انقاب اســامی ایســتا 
نیســت و بایــد بــر اســاس اجتهــاد مســتمر فقهــا ادامــه پیــدا 
کنــد. اگــر فقهــا و ولی فقیــه بخواهنــد متناســب بــا شــرایط 
ــام  ــک نظ ــه ی ــاز ب ــت نی ــن فقاه ــد، ای ــاد کنن ــان اجته زم
ــن  ــه ای ــای علمی ــه در حوزه ه ــی دارد ک ــی و پژوهش آموزش
ــد. همان طــور کــه در نظام هــای ســکولار،  ــد بیفت اتفــاق بای

دانشــکده های حقــوق دکترین ســازی می کننــد.
او ادامــه داد: اصــل دیگــر، نفــی اســتبداد فکــری و اجتماعــی 
اســت. چیزی کــه در ادبیــات رهبــری با عنــوان آزاداندیشــی 
ــت.  ــده اس ــرح ش ــردازی مط ــی های نظریه پ ــی و کرس دین
نفی اســتبداد فکــری مقدمه نفــی اســتبداد اجتماعــی و این، 
مقدمه نفــی نظام اســتبدادی خواهد شــد. سرنوشــت کشــور 
ــن مســئله  ــاد. ای ــردم خواهــد افت ــن صــورت دســت م در ای
فقــط در صنــدوق رأی تبلــور پیــدا نمی کنــد بلکــه در همــه 
ــر  ــه ب ــی ک ــل و زنجیرهای ــالم و غ ــترهای ناس ــا بس عرصه ه
فکــر مــردم گذاشــته شــده و زنگارهــای نظــام طاغوتــی بایــد 

ــوده اســت. ــرود. ایــن ســنت حوزه هــای علمیــه ب از بیــن ب
ــد  ــی، مانن ــون اساس ــه قان ــری از مقدم ــول دیگ ــی اص کعب
»لــزوم توجــه بــه اقتصــاد در اداره کشــور«، »تحقــق 
ســاختار صحیــح اداری«، »نظــارت بــر امــور کشــور از ناحیــه 
اسام شناســان« و »تأمیــن بســتر مناســب بــه منظــور 
اعمــال ولایــت« را شــرح مختصــر داد و گفــت: قانون اساســی 
بایــد بســتر و ســند حقوقــی فقــه حکومتــی مــا باشــد. ایــن 

مســئله بحــث مــا را عینــی و غیرانتزاعــی می کنــد. در 
ــت در اســام  ــاره شــیوه حکوم ــون اساســی درب ــه قان مقدم
ــع  ــته از موض ــت برخاس ــه حکوم ــده ک ــه ش ــه گفت این گون
طبقاتــی و ســلطه گری فــردی یــا گروهــی نیســت. این طــور 
نیســت کــه حکومــت در اســام حکومت فــردی یــا حکومت 
اشــراف و آریستوکراســی باشــد. روحانی ســالاری هم نیســت. 
جمهــوری اســامی حکومــت روحانیــت نیســت. ولــی فقیــه 
در رأس اســت امــا کســی نگفتــه کــه طبقــه روحانیــت بایــد 

ــد. حکومــت کن
ــان  ــور آرم ــت تبل ــی، حکوم ــون اساس ــه قان ــد مقدم از دی
سیاســی هم کیــش و همفکــر اســت کــه بــه خــود 
ــی دارد و در  ــه ارزش حقوق ــن مقدم ــد. ای ــازمان می ده س
مجلــس خبــرگان مــورد تصویــب و امضــا قــرار گرفــت؛ لــذا 
ــت الله  ــم آی ــه قل ــه ب ــن مقدم ــه شــود. ای ــد جــدی گرفت بای
ــاره  ــأ درب ــد در خ ــا نبای ــد. م ــن ش ــتی تدوی ــهید بهش ش
ــد وارد چرخــه  ــا بای ــم. بحــث م ــی بحــث کنی ــه حکومت فق
قانون گــذاری و اجرایــی شــود. ابــواب حکومتــی فقــه 
ــت  ــامی نیس ــام اس ــای نظ ــوی نیازه ــان جوابگ موجودم
ــی و  ــام قضای ــم نظ ــا می خوانی ــه م ــی ک و از دل کتاب های
ــد  ــد تولی ــن جدی ــد مت ــذا بای ــد. ل ــادی و… درنمی آی اقتص

ــم. کنی
آیــت الله کعبــی بخــش دوم بحــث خــودش را دربــاره 
ــرد  ــه ک ــی ارائ ــه حکومت ــه فق ــر پای ــذاری ب ــه قانون گ عرص
ــا« و  ــاء«، »قض ــت؛ »افت ــه تاس ــه س ــئون فقی ــت: ش و گف
»زعامــت و اجرا«.شــأن افتــاء در نظــام حکومتــی تبدیــل بــه 
ــه  ــل ب ــان تبدی ــی مکلف ــه زندگ ــود. در عرص ــن می ش تقنی
ــه  ــه اعلمــی کــه رســاله عملی ــه می شــود. فقی رســاله عملی
ــا آن  ــده می شــود ام ــد نامی ــی و مرجــع تقلی ــد، مفت می ده
نهــادی کــه متکفــل تقنیــن می شــود، قــوه مقننــه خوانــده 
می شــود. شــأن قضــا هــم دو جنبــه فــردی و حکومتــی دارد. 
ــان  ــی در زم ــث دارد؛ یک ــم دو حی ــرا ه ــت و اج ــأن زعام ش
ــت  ــت در دول ــاح دول ــه اصط ــت. ب ــوت اس ــت طاغ حکوم
تشــکیل می دهــد. دیگــری هــم زمانــی اســت کــه فقیــه در 

رأس حکومــت قــرار می گیــرد.
ــوه  ــامی و ق ــه اس ــوه مقنن ــه ق ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط او ب

مقننــه ســکولار چــه تفاوت هایــی دارنــد، گفــت: قــوه مقننــه 
ســکولار بــه فقاهــت و اســام کاری نــدارد و بــر اســاس طرح 
و لوایــح کــه محصــول کار کارشناســی اســت، قانون گــذاری 
ــد.  ــد ارزش می کن ــه تولی ــم در جامع ــون ه ــد. قان می کنن
قــوه مقننــه اســامی تشــریع می کنــد. مشــرِع و قانون گــذار 
ــه عهــده رســول خــدا و ائمــه  خداســت. تبییــن شــریعت ب
اطهــار اســت. بعــد از تبییــن، مرحلــه ای بــه نــام تشــخیص 
ــن  ــده مجتهدی ــه عه ــت ب ــر غیب ــخیص در عص ــم. تش داری
جامع الشــرایط اســت. مجموعــه آنچــه فقهــا تشــخیص 
ــه دارد.  ــد مرحل ــه چن ــاز ب ــدن نی ــرا ش ــرای اج ــد ب می دهن
کارشناســان  بــا  برنامه ریــزی  اســت.  برنامه ریــزی  اول 
ــرا و  ــه اج ــت مرحل ــزی نوب ــد از برنامه ری ــت. بع ــادل اس ع
پیاده ســازی اســت. نقطــه عزمیــت قانون گــذاری تشــخیص 
مجموعــه قوانیــن اســامی اســت. مرحلــه آخــر هــم نظــارت 
ــر عهــده  ــان قانون گــذاری ب ــر اجراســت. نقطــه آغــاز و پای ب

ــاد اســت. اجته
کعبــی در نقــد شــرایط امــروز قانون گــذاری بیــان کــرد کــه 
نقطــه عزیمــت بــه عهــده فقهــا و مجتهــدان نیســت و فقــه 
در اینجــا فعــال نیســت بلکــه منفعــل اســت. او بــا اشــاره بــه 
ــوع فقــه گفــت: یکــی فقــه مســئله محور اســت کــه  ســه ن
ــور  ــه نظریه مح ــت. دوم، فق ــه اس ــاله عملی خروجــی اش رس
اســت. نــوع ســوم هــم فقــه نظــام اســت. فقهــی کــه مبنــای 
ــه  ــه فق ــت ن ــام اس ــه و نظ ــه نظری ــت، فق ــذاری اس قانون گ
مســائل. مجموعــه اســتنباطات فقهــا بــرای اینکــه بــه قانــون 
تبدیــل شــود، بــه تنقیــح و تدویــن و طراحــی و تطبیــق بــا 
موضوعــات نیــاز دارد. بعــد از رســول خــدا و ائمــه، تشــخیص 
مصلحــت در قوانیــن متغیــر بــه عهــده فقیــه جامع الشــرایط 
اســت. مرحلــه تشــخیص، اســتنباطی نیســت بلکــه تحــت 
عنــوان تدابیــر شــرعی یــا »سیاســت های شــرعیه« شــناخته 

می شــود.
کعبــی ایــن مســئله را مطــرح کــرد کــه قانون گــذاری طبــق 
ــد در چارچــوب اصــول مذهــب رســمی  ــون اساســی بای قان
ــت و  ــس اس ــده مجل ــه عه ــئله ب ــن مس ــد و ای ــور باش کش
تشــخیص ایــن مســئله بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت اما 
ــن  ــی ای ــون اساس ــذار در قان ــد اراده قانون گ ــر می آی ــه نظ ب

آیت الله کعبی تشریح کرد؛

فرق قوه مقننه اسلامی و سکولار چیست؟
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ــزارش گــــ

ــر قانون گــذاری  ــه قوانیــن متغی ــوده کــه مجلــس در زمین ب
ــی  ــب رســمی کشــور. کعب ــه اصــول و احــکام مذه ــد ن کن
مســئله را اینطــور توضیــح داد: مــا قوانیــن مــدون اســامی 
ــل ۱۵۶  ــته اند. اص ــود داش ــس وج ــل از مجل ــه قب ــم ک داری
ــدون  ــن م ــرای قوانی ــه را اج ــوه قضایی ــف ق ــی از وظای یک
ــه  ــود ک ــوم می ش ــت. معل ــرده اس ــام ک ــام اع ــی اس جزای
ــه ســاخته و  ــم ک ــدون اســامی داری ــد م ــک دســته قواع ی

ــس نیســت. ــه مجل پرداخت
ــاره  در حــال حاضــر طبــق رویــه موجــود، مجلــس هــم درب
ــت  ــن ثاب ــد. قوانی ــر می ده ــر نظ ــم متغی ــت و ه ــد ثاب قواع
خــارج از حیطــه صاحیــت مجلــس شــورای اســامی اســت. 
ــون  ــت چ ــرع اس ــاف ش ــش خ ــم قوانین ــه نمی گوی البت
ــر،  ــه نظ ــا ب ــود ام ــد می ش ــان تأیی ــورای نگهب ــط ش توس
ــود.  ــت ش ــه آن دق ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــری وج ــه دیگ روی
ــد  ــه می گوی ــی ک ــون اساس ــل ۱۱۰ قان ــه اص ــاره ب ــا اش او ب
وظیفــه رهبــری تعییــن سیاســت های کلــی نظــام پــس از 
مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت اســت، ایــن ســؤال 
را مطــرح کــرد کــه چــه نســبتی بیــن قانون گــذاری و 
ــخ  ــور پاس ــود دارد؟ او این ط ــام وج ــی نظ ــت های کل سیاس
ــی  ــت های کل ــوب سیاس ــد در چارچ ــذاری بای داد: قانون گ
ــت.  ــه اس ــن گون ــم همی ــرا ه ــاوت و اج ــد. قض ــام باش نظ
سیاســت های کلــی نظــام جنبــه فوقانــی دارد. اگــر مجلــس 

قانونــی تصویــب کنــد کــه خــاف سیاســت های کلــی نظــام 
باشــد، شــورای نگهبان می توانــد آنهــا را خــاف قانــون 
ــن  ــری در تعیی ــد. رهب ــام کن ــرع اع ــاف ش ــی و خ اساس
ــد؟ از  ــتفاده می کن ــزی اس ــه چی ــی از چ ــت های کل سیاس
ــواردی  ــه نظــام. یکــی از م ــه و فق ــه نظری ــه اســام. از فق فق
کــه فقــه حکومتــی در چرخــه قانون گــذاری می توانــد 
ــی نظــام  ــن سیاســت های کل ــد تدوی خــودش را نشــان ده
اســت. در اینجــا مرحلــه تشــخیص کــه پیــش از ایــن گفتیم، 
ــای  ــر کاره ــدم ب ــرد و مق ــه خــود می گی ــه پیشــینی ب جنب
مجلــس شــورای اســامی می شــود. مجلــس موظــف اســت 
ــد.  ــام باش ــی نظ ــت های کل ــق سیاس ــذاری اش طب قانون گ
مثــاً اگــر قانونــی را تصویــب کــرد کــه خــاف سیاســت های 
ــی باشــد، هــم  ــت و اقتصــاد مقاومت ــواده و جمعی ــی خان کل
خــاف شــرع اســت و هــم خــاف اصــل ۱۱۰ قانون اساســی.

کعبــی بــر لــزوم تدویــن دکترین هــای فقهــی توســط 
حوزه هــای علمیــه به منظــور تدویــن پیش نویس هــای 
سیاســت های کلــی نظــام، تاکیــد کــرد و گفــت: مــا 
ــت  ــا تقوی ــود، ب ــون اساســی موج ــن قان ــا همی ــم ب می توانی
تدویــن سیاســت های کلــی نظــام و ارائــه مشــورت های 
جــدی بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت از لحــاظ فقهــی، بــه 
ــرای  ــی ب ــم و بازوی ــذاری بپردازی ــام قانون گ ــازی نظ غنی س
ولی فقیــه شــویم. در بخــش تشــخیص مصلحــت بایــد کاری 

کــرد کــه فقــه حکومتــی در چرخــه قانون گــذاری و قضــا و 
ــرد. ــرار بگی ــرا ق اج

ــی نظــام  ــس سیاســت های کل ــق پیش نوی ــر از طری ــن ام ای
ــگاه  ــن پژوهش ــم بی ــندی ه ــروز س ــرد. ام ــورت می گی ص
ــت امضــا شــده  فقــه نظــام و مجمــع تشــخیص مصلح
ــد ناظــر  ــاً تئوریــک نیســت و بای اســت. بحث هــای مــا صرف
ــه قانون گــذاری باشــد. البتــه ایــن بایــد در کنــار کارهــای  ب
کارشناســی در حــوزه موضوع شناســی قــرار بگیــرد. مــا 
ــادی را  ــون اساســی، نه ــق اصــل ۴ و اصــل ۵۷ قان ــد طب بای
ــول  ــد اص ــه بتوان ــم ک ــی کنی ــا طراح ــته از حوزه ه برخاس
مذهــب رســمی کشــور را در قلمروهــای گوناگــون سیاســی 
و اقتصــادی و هنــری و امنیتــی و علمــی و… تدویــن کنــد و 
فقهــای شــورای نگهبــان دربــاره آن نظــر تشــخیصی بدهند. 

ــت. ــن نیس ــر چنی ــه درحال حاض البت
ــه  ــه چندیــن ســاله مجلــس در ورود ب ــه تجرب ــا اشــاره ب او ب
قوانیــن ثابــت اســامی، گفــت: چــون قوانیــن ثابــت بســیار 
ــس  ــن مجل ــته اند در صح ــت، نتوانس ــزرگ اس ــه دار و ب دامن
تصویــب کننــد و آزمایشــی و به مــدت پنــج ســال تصویــب 
ــی  ــیون تخصص ــک کمیس ــد ی ــاً در ح ــت و نوع ــده اس ش
ــی  ــم یک ــعه ه ــای توس ــود. برنامه ه ــه می ش ــم گرفت تصمی
ــی  ــه حکومت ــه فق ــه ب ــا توج ــول ب ــای تح ــر از عرصه ه دیگ

ــت. اس

ــه	 ــد«	در	دبيرخان ــلامی	رش ــه	اس ــن	نظري 	نشســت	»تبيي
ــن	 ــد.	در	اي ــزار	ش ــی	برگ ــلاب	فرهنگ ــی	انق ــورای	عال ش
نشســت	جميلــه	علــم	الهــدی	بــه	ايــراد	ســخنرانی	

پرداخــت.
ــد	 ــت	باي ــم	و	تربي ــث	تعلي ــت:	در	بح ــدا	گف وی	در	ابت
ــر	 ــال	تغيي ــه	در	ح ــم	ک ــرار	بدهي ــد	نظــر	ق انســانی	را	م
اســت	و	نــه	انســان	ثابــت.	در	واقعيــت،	انســان	در	حــال	
ــد.	 ــی	گوين ــد	م ــأله	رش ــن	مس ــه	اي ــه	ب ــر	اســت	ک تغيي
ســند	تحولــی	را	در	ايــن	راســتا	در	دســتور	کار	کميســيون	
ــه	مســأله	رشــد	از	منظــر	اســلامی	 ــا	ب قــرار	داده	ايــم.	ت
ــری	 ــگ	کار	موث ــم	در	حــوزه	فرهن ــم	نمــی	تواني نپردازي
ــی	 ــن	مبان ــوان	»تبيي ــا	عن ــی	را	ب ــم.	تحقيق ــام	دهي انج
الگــوی	رشــد	انســان	بــر	اســاس	تعاليــم	انســان«	شــروع	
ــا	فلســفه	 ــا	کارمــان	را	ب ــن	تحقيــق	م ــم.	در	اي کــرده	اي
صدرايــی	شــروع	کرديــم	امــا	بــر	اســاس	تعاليــم	دينــی	
ــم.	 ــی	پرداختي ــه	داوری	آراء	صدراي ــات	ب ــات	و	رواي و	آي
ــکاری	 ــا	هم ــا	م ــت	ب ــن	فعالي ــدادی	انديشــکده	در	اي تع
ــم.	 ــزار	نمودي ــددی	برگ ــای	متع ــد	و	کارگاه	ه ــته	ان داش

همچنيــن	مصاحبــه	هــای	تخصصــی	مفصلــی	بــا	اســاتيد	
مختلــف	داشــته	ايــم.	مقــالات	و	کتــب	متعــددی	نيــز	اســتخراج	

ــد. ــه	چــاپ	رســيده	ان ــا	ب ــه	برخــی	از	آنه ــم	ک کردي
ــی	 ــورای	عال ــه	ش ــت	دبيرخان ــم	و	تربي ــيون	تعلي ــس	کميس رئي
ــدف	 ــدای	کار	ه ــا	در	ابت ــزود:	م ــه	اف ــی	در	ادام ــلاب	فرهنگ انق
مــان	تببيــن	رشــد	از	منظــر	اســلامی	بــود	امــا	توانســتيم	4	
نظريــه	اســتخراج	کنيــم.	نظريــه	اســتعداد،	نظريــه	نيــاز	و	نظريــه	
ــتفاده	 ــی	اس ــرد	تلفيق ــد	از	رويک ــه	رش ــانی.	در	نظري ــط	انس رواب
ــد  ــر، آخون ــينا، خواجــه نصي ــن س ــی	در	اب ــم.	رويکــرد	تلفيق کردي
ــود و  ــی ش ــده م ــز دي ــاد و … ني ــه، ميردام ــن ترک ــانی، اب خراس
مختــص ملاصــدرا نيســت. مقــام کشــف حقيقــت	منحصــراً	در	
اختيــار	معصــوم	اســت	و	بــه	جــای	فــرار	از	فلســفه	بايــد	خطــا	را	بــه	

ــيم. ــميت	بشناس رس

علــم	الهــدی	ســپس	گفــت:	در	تحقيقــات	علمــی	دوگانگــی	نفــس	
و	بــدن	بــه	حــذف	نفــس	منجــر	شــد.	در	نتيجــه	از	تحقــق	تدريجی	
انســان	غفلــت	شــد.	در	اينجــا	در	بحــث	حرکــت	هــای	طبيعــی	از	
حکمــت	متعاليــه	بهــره	برديــم.	در	نهايــت	بــه	ايــن	نتيجه	رســيديم	
کــه	تربيــت	انســان	همــان	تکويــن	انســان	اســت.	يکــی	از	مبانــی	
ــب	 ــا	در	قال ــده	ه ــوری	اســت	و	پدي ــر	تئ ــک	ب ــدم	تکني غــرب،	تق
ــده	 ــه	نادي ــاوراء	طبيع ــد	و	م ــه	ش ــی	مطالع ــای	طبيع ــتم	ه سيس
ــه	 ــژه	ب ــا	مطــرح	شــدن	بحــث	ســوژه	و	اب ــه	شــد.	ســپس	ب گرفت
ــه	 ــت	ب ــه	جــای	کشــف	حقيق ــی	ب ــک	رســيدند.	يعن ــت	تکني غاي
توســعه	توجــه	نمودنــد.	بــه	ايــن	دليــل	تکنيــک	اهميــت	پيــدا	کرد.
وی	همچنيــن	افــزود:	بــه	جــای	نــگاه	ماشــينی	بــه	جهــان	کــه	
جهــان	را	يــک	ماشــين	بــزرگ	)ماشــين	واره(	در	نظــر	مــی	گيرد	
مــا	جهــان	را	بــر	اســاس	منابــع	دينــی	بــه	عنــوان	انســان	کبيــر	
ــت	و	 ــل	اس ــه	وص ــان	حلق ــم.	انس ــر	گرفتي ــان	واره(	در	نظ )انس

روح	جهــان،	انســان	کمــال	يافتــه	اســت.	حقيقــت	
ــت	 ــان	حرک ــت	انس ــت.	سرنوش ــاحتی	اس ــان	دو	س انس
ــان	 ــت	انس ــت	و	سرش ــت	اس ــه	فعلي ــوه	ب ــی	از	ق تديج
ــت.	 ــی	اس ــق	تعال ــر	ح ــت	مظاه ــام	جمعي ــه	مق ــل	ب ني
ــم	 ــا	ه ــری	و	وحــدت	تشــکيکی	را	ب ــر	حرکــت	جوه اگ
و	همــراه	هــم	ببينيــم	بــه	يــک	طبيعــت	گرايــی	متعاليــه	
خواهيــم	رســيد.	در	بحــث	ارتبــاط	جســم	و	بــدن	کــه	در	
نظريــات	روانشناســی	غــرب	مطــرح	اســت	توانســتيم	40	
ــم.	 ــتخراج	کني ــی	اس ــع	دين ــن	را	از	مناب ــه	جايگزي نظري
ــه	 ــه،	نظري ــن	نظري ــل	بهتري ــن	معض ــل	اي ــرای	ح ب

ــت. ــی	اس صدراي
ــه	 ــه	مثاب ــان	ب ــرد:	زم ــوان	ک ــه	عن ــدی	در	ادام ــم	اله عل
خصلــت	نفــس	اســت	و	زمــان	هــر	موجــودی	مقــوم	ذات	
آن	موجــود	اســت.	زمــان،	خــارج	از	حقيقــت	ذات	وجــودات	
زمانيــه	نيســت.	مفهــوم	رشــد	بــه	معنــای	اســلامی	حرکتی	
ــه	 ــرادی	ک ــوان	از	اف ــی	ت ــد	اســت	در	نتيجــه	م ــت	من غاي
ــوم  ــا	در	مفه ــرد	ام ــت	ک ــدند	صحب ــير	منحــرف	ش از	مس
تحــول ) development( ايــن مســأله معنا نــدارد. 
ــه	 ــاط	دارد	ک ــت	ارتب ــا	هوي ــم	تشــخص	ي ــا	مفاهي رشــد	انســان	ب
مفاهيمــی	نســبی	هســتند.	مــی	تــوان	گفت	رشــد	همان	تشــخص	
اســت.	بــرای	ســنجش	رشــد	شــاخص	هايــی	اعتبــاری	وجــود	دارد.	
همچنيــن	رشــد	انســان	بــر	اســاس	اصــل	مســاوات	علــم	بــا	وجــود	

برابــر	بــا	همــان	رشــد	علمــی	اســت.
ــرار	 ــر	ق ــد	نظ ــوی	خطــی	را	م ــد	الگ ــد	نباي ــرای	رش ــزود:	ب وی	اف
ــل	و	 ــس	تداخ ــل	نف ــا	تکام ــت	ب ــث	کهول ــه	بح ــرا	ک ــم	چ دهي
تناقــض	پيــدا	مــی	کنــد	و	بــه	نتيجــه	نمــی	رســيم.	بــه	جــای	ايــن	
ــم.	 الگــو،	الگــوی	چرخــه	ای	تجســد	/	تجــرد	را	مطــرح	نمــوده	اي
رشــد	در	حقيقــت	نــوع	خاصــی	از	حرکــت	جوهــری	اســت	کــه	بايــد	
بــه	بلــوغ	برســد.	تفاضــل	ميــان	شــدت	تجــرد	و	مراتب	تجــرد	رشــد	را	
تعييــن	مــی	کنــد	و	اين	بلــوغ	اســت.	همچنيــن	ايــده	وحــدت	در	عين	

ــم. ــرار	دادي ــرت	را	در	الگــوی	رشــد	انســان	مدنظــر	ق کث

جمیله علم الهدی:

تربیت انسان همان تکوین انسان است
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ــزارش گــــ

حضور  با  تمدنی  خودآگاهی  نشست   
حجت الاسلام محسن الویری دانشیار 
باقرالعلوم )ع( در پژوهشگاه  دانشگاه 
علوم اسلامی امام صادق )ع( برگزار شد. 
این نشست از سلسله بحث های فرایند 
تحقق تمدن نوین اسلامی است که در 
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق )ع( 

آغاز شده است.
در ادامه گزارش سخنان حجت الاسلام 
دانشگاه  دانشیار  الویری  محسن 

گذرد: می  نظر  از  )ع(  باقرالعلوم 

ضـرورت پرداختن به مباحـث تمدنی 
در عصـر کنونی

ــک	 ــه	ي ــاره	ب ــث،	اش ــه	بح ــش	از	ورود	ب پي
ــا	 ــد.	ب ــروری	باش ــايد	ض ــم	ش ــش	مه پرس
توجــه	بــه	مســائل	اخيــر	در	کشــور	مــا	و	بيــم	و	

هــراس	هايــی	کــه	بــه	صــورت	طبيعــی	در	بــاره	سرنوشــت	انقلاب	
و	نظــام	در	دلهــا	ايجــاد	مــی	کنــد،	شــايد	تشــکيل	چنيــن	جلســاتی	
ــد	و	بايســتگی		هــای	 و	ســخن	گفتــن	از	ايجــاد	يــک	تمــدن	جدي
ــه	نظــر	برســد.	ايــن	 ــه	و	غيرواقعــی	ب آن،	يــک	امــر	خيــال	پردازان
پرســش	بارهــا	مطــرح	شــده	اســت	کــه	در	شــرايطی	کــه	مــا	هنــوز	
از	حــل	مشــکلات	پيــش		افتــاده	و	اوليــه	ماننــد	درســت	رانندگــی	
ــادی	و	 ــق	اقتص ــاد	رون ــد	ايج ــر	مانن ــائلی	جدی	ت ــردن	و	مس ک
ــاز	 ــان،	ب ــاس	آزادی	بي ــرای	احس ــب	ب ــی	مناس ــاد	فضاي ــا	ايج ي
ــه	 ــزرگ	ک ــدن	ب ــک	تم ــاد	ي ــن	از	ايج ــخن	گفت ــم،	س مانده	اي
لازمــه	آن	پيشــرفت	در	ابعــاد	مختلــف	علمــی،	فرهنگــی،	سياســی،	

ــی	دارد؟ ــه	توجيه ــت	چ ــد	آن	اس ــی	و	مانن اجتماع
ايــن	ابهــام	مربــوط	بــه	وقتــی	اســت	کــه	مــا	نــگاه	مــان	را	معطوف	
و	محــدود	بــه	داخــل	ايــران	کــرده	باشــيم.	وقتــی	بــه	جهان	اســلام	
نــگاه	مــی	کنيــم	عوامــل	نگــران		کننــده	و	ابهــام	آفريــن	و	شــک	
ــا	 ــعار	م ــه	ش ــم	ک ــاد	نبري ــود.	از	ي ــی		ش ــی	بيشــتر	م ــز	خيل 	برانگي
تمــدن	نويــن	اســلامی	اســت	نــه	تمــدن	نويــن	ايرانــی،	و	تمــدن	
اســلامی	بــدون	مشــارکت	گســترده	و	هــم	دلانــه	همــه	مســلمانان	
بــا	مليــت	هــای	متعــدد	و	مذاهــب	مختلــف	و	گرايشــهای	کلامــی	
ــر	 ــال	حاض ــی	در	ح ــدارد؛	ول ــق	ن ــکان	تحق ــاً	ام ــون	مطلق گوناگ
کســی	نمــی		توانــد	وضعيــت	نابســامان	جهــان	اســلام	و	اختــلاف	
ــيدن	ها	را	 ــم	کش ــر	روی	ه ــه	ب ــا	و	پنج ــروزی	ه ــگ		اف ــا	و	جن ه

انــکار	کنــد.
ــم	 ــی	دان ــب	م ــش	مناس ــن	پرس ــه	اي ــی	ب ــخ	تحليل ــش	از	پاس پي
مــروری	تاريخــی	بــر	جهــان	اســلام	پيــش	از	رونــق	و	شــکوفايی	

تمــدن	پيشــين	اســلام	داشــته	باشــم.
مــا	بــر	ايــن	باوريــم	کــه	تمــدن	پيشــين	اســلامی	را	پيامبــر	اعظــم	
)صلــی	الله	عليــه	و	آلــه(	بنــا	نهادنــد.	اگــر	شــکوفايی	تمدن	پيشــين	
ــر	 ــت	پيامب ــه	رحل ــم،	فاصل ــد	بداني ــه	بع ــرن	ســوم	ب اســلامی	از	ق
)ص(	در	آغــاز	ســال	يازدهــم	قمــری	تــا	روی	کار	آمــدن	مأمــون	در	

ســال	198	ق.	يــک	بــازه	زمانــی	188	ســاله	اســت.
بــاور	مــا	شــيعيان	ايــن	اســت	کــه	بلافاصلــه	پــس	از	رحلــت	پيامبر	
)ص(،	سرنوشــت	جهــان	اســلام	بــه	گونــه	ای	ديگــر	رقــم	خــورد	
ــت	 ــک	ظرفي ــر	)ص(	ي ــت	پيامب ــای	نخســت	رحل ــان	روزه و	هم
ــلامی	و	 ــدن	اس ــه	تم ــيدن	ب ــرعت	بخش ــا	و	س ــرای	ژرف ــزرگ	ب ب

ــت. اســلاميت	تمــدن	از	دســت	رف
ــده	 ــر	)ص(،	پدي ــينی	پيامب ــه	در	جانش ــلاف	اولي ــر	اخت ــزون	ب اف
پيامبــران	دروغيــن	و	نيــز	شورشــهای	گوناگــون	در	گوشــه	و	
ــه	دوم،	 ــل	خليف ــه	اول،	قت ــر	خليف ــلامی	در	عص ــرو	اس ــار	قلم کن
ســوم	و	چهــارم،	انحــراف	دوران	عثمــان،	جنگهــای	داخلــی	دوران	

ــام	هــا	 ــه	اســلام	ســتيز	و	قي ــی	امي ــی،	روی	کارآمــدن	بن ــام	عل ام
ــه	 و	وشــورش	هــای	مکــرر	دوران	امــوی	نشــان	مــی	دهــد	کــه	ب
لحــاظ	سياســی	و	اجتماعــی،	در	ســده	اول	هجــری	جهــان	اســلام	
ــی	را	ســپری	نمــی	ســاخت.	ســده	دوم	هــم	شــرايطی	 روزگار	آرام
ــم	 ــام	کاظ ــا	ام ــر	ت ــام	باق ــهادت	ام ــدارد؛	ش ــده	اول	ن ــر	از	س بهت
)عليهــم	الســلام(	و	قتــل	زيــد	بــن	علی	بــن	حســين	در	ســال	121	
ق.	و	خونهــای	زيــاد	و	آشــوبها	و	اختــلالات	زيــادی	کــه	بــا	ســقوط	
ــدا	شــدن	 ــد	و	ج ــد	آم ــدن	عباســيان	پدي ــه	و	روی	کار	آم ــی	امي بن
ــان	اســلام	در	ســال	136	ق.	 ــد	جه ــس	از	پيکــره	واح بخــش	اندل
ــه	و	 ــرای	برامک ــال	137	ق.	و	ماج ــلم	در	س ــدن	ابومس ــته	ش و	کش
ــن	و	ســپاه	مأمــون،	بخــش	محــدودی	از	 ــدن	رو	در	روی	امي جنگي

ــن	دوره	اســت. ــای	اي نابســامانی	ه
وقتــی	بــه	صحنه	جهــان	اســلام	مــی	نگريــم،	مشــاهده	مــی	کنيم	
کــه	در	ايــن	دو	قــرن	تقريبــاً	همــواره	شــاهد	اختلافهــا	و	از	دســت	
رفتــن	فرصتهــا	و	نــزاع	هــا	و	کشــتارها	و	خرابــی	هــا	بوده	ايــم؛	امــا	
زيرســاختهای	تمــدن	بــزرگ	اســلامی	در	هميــن	دوره	پديــد	آمــد:

عموميــت	يافتــن	دغدغــه	ديــن	داشــتن	و	ســودای	دينــی	زيســتن	
کــه	از	مهمتريــن	عوامــل	اســلامی	بــودن	تمــدن	بــزرگ	کــه	پديــد	

آمــد	بــه	شــمار	مــی	رود	در	ايــن	دوره	محقــق	شــد؛
ميــراث	بــزرگ	مکتــب	اهــل	بيــت	عليهــم	الســلام	و	همــه	قــال	

الباقــر	هــا	و	قــال	الصــادق	هــا	متعلــق	بــه	هميــن	دوره	اســت؛
يکپارچگـی	زبانـی	جهـان	اسـلام	و	فراگيـر	شـدن	زبـان	عربـی	که	
بـه	دليـل	ممکـن	سـاختن	هـم	افزايـی	علمـی	و	فرهنگـی	از	جمله	
مهمتريـن	عوامل	پديد	آمدن	تمدن	بزرگ	اسـلامی	اسـت	در	همين	

مقطـع	زمانـی	و	در	نيمـه	دوم	قـرن	اول	هجری	محقق	شـد؛
ــرو	اســلامی	 ــر	قلم ــتی	در	سراس ــم	و	علم	دوس ــدن	عل ــه	ش نهادين

ــن	دوره	اســت؛ ــه	همي ــوط	ب مرب
پيدايــش	مذاهــب	اصلــی	فقهــی	و	نحله	هــای	کلامــی	در	هميــن	

دوره	اتفــاق	افتــاده	اســت؛
تدويــن	بخــش	قابــل	توجهــی	از	جوامــع	حديثــی	محصــول	ايــن	

ــزرگ	تاريخــی	اســت؛ دوره	ب
انتقــال	ميــراث	ايرانــی	بــه	زبــان	عربــی؛	تأســيس	بيــت	الحکمــه	
ــان	عربــی	ترجمــه	می	کــرد	 ــه	زب ــار	يونانــی	را	ب کــه	مهمتريــن	آث

متعلــق	بــه	هميــن	دوره	اســت؛
بازتعريــف	ســاختارها	و	تشــکيلات	حکومتــی	و	مســتقر	شــدن	يک	
ــل	 ــد	مث ــک	و	کارآم ــالاری	چاب ــوان	س ــی	و	دي ــکيلات	سياس تش

بريــد	و	خــراج	و	حســبه	در	هميــن	دوره	واقــع	شــد.
ايــن	نــگاه	تاريخــی	بــه	ما	نشــان	مــی	دهــد	که	هــر	چنــد	حکومت	
و	صحنه	سياســت	نقــش	مؤثــر	و	غيرقابل	انــکاری	در	فرايند	شــکل	
گيــری	و	تــداوم	يــک	تمــدن	دارد،	ولــی	يکســان		پنــداری	سياســت	

ــا	تمــدن	هــم	کار	درســتی	 ــت	ب ــا	تمــدن	و	حکوم ب
نيســت	و	ايــن	دو	بــا	هــم	مســاوی	نيســتند.	تمــدن	
گســتره	ای	وســيع	دارد	و	همــه	ابعــاد	و	اضــلاع	يــک	
ــی	حکومــت	تنهــا	يــک	 ــرد	ول جامعــه	را	در	برمی	گي
ــه	 ــه	و	البت ــدن	يافت ــه	تم ــزء	از	جامع ــک	ج ــد	و	ي بع

يــک	رکــن	بســيار	مهــم	و	اساســی	آن	اســت.
نتيجــه	ای	کــه	از	ايــن	بررســی	تاريخــی	کــه	قابــل	
ــر	همــه	تمــدن	هــای	ديگــر	هــم	هســت	 تعميــم	ب
مــی	تــوان	گرفــت	ايــن	اســت	کــه	وقتــی	اصــول	و	
پايــه		های	انديشــه		ای	يــک	تمــدن	از	اســتواری	لازم	
برخــوردار	باشــد	و	خطــوط	کلــی	آن	درســت	تنظيــم	
ــی	 ــی	و	کودک ــه	جنين ــی	از	مرحل ــد،	وقت ــده	باش ش
عبــور	کنــد،	ديگــر	نارســايی	های	طبيعــی	و	متعــارف	
ــده	 ــن		کنن ــر	تعيي ــد	او	اث ــر	رش ــی	ب ــی	و	درون بيرون
نمــی		گــذارد	و	او	بــا	وجــود	ســختی	ها	و	ناملايمــات	
بيرونــی	و	نارســايی	هــا،	از	رشــد	اصلــی	خــود	بازنمی	
	مانــد.	مــا	ايــن	مرحلــه	قــوام	يافتــن	يــک	تمــدن	را	مرحلــه	جبــری	
ــن	 ــه	چني ــدن	ب ــی	تم ــه	وقت ــی	ک ــن	معن ــه	اي ــم	ب ــی		داني آن	م
مرحلــه	ای	برســد	ديگــر	تصميــم	هــای	خــرد	و	کلان	ايــن	فــرد	و	
آن	فــرد	نمــی	توانــد	مســير	اصلــی	يــک	تمــدن	را	متوقــف	ســازد.
ــم	از	 ــلامی	ه ــن	اس ــدن	نوي ــه	تم ــت	ک ــن	اس ــده	اي ــت	بن برداش
ــه	آن	 ــت	و	ب ــرده	اس ــور	ک ــود	عب ــوزادی	خ ــی	و	ن ــه	جنين مرحل
انــدازه	قــوام	و	اســتحکام	و	اســتواری	پيــدا	کــرده	اســت	کــه	ديگــر	
ــی	 ــه	جاي ــا	ب ــی	ج ــا	حت ــی	ي ــات	داخل ــد	اختلاف ــکلاتی	مانن مش

ــد. ــاد	کن ــت	آن	ايج ــير	حرک ــی	در	مس ــری	اساس ــا	تغيي دولته
ــلامی	 ــن	اس ــدن	نوي ــن	تم ــر	اي ــتر	و	بهت ــه	بيش ــر	چ ــق	ه تحق
ــی	 ــوازم	و	اقتضائات ــراد	از	بايســتگی	هــا	ل ــی	دارد.	م بايســتگی	هاي
ــا	رعايــت	آنهــا	تمــدن	آســان	تــر	و	ســريعتر	مراحــل	 اســت	کــه	ب
رشــد	خــود	را	طــی	خواهــد	کــرد.	روح	جمعــی	داشــتن،	همگرايــی،	
ــه	نظــر	مــی	 ــه	بايســتگی	هاســت.	ب ــد	آن	نمون ــری	و	مانن نقدپذي
ــلامی	 ــن	اس ــدن	نوي ــق	تم ــای	تحق ــتگی	ه ــی	از	بايس ــد	يک رس

ــت. ــی	اس ــی	تمدن خودآگاه

خودآگاهی تمدنی
مــراد	از	خودآگاهــی	تمدنــی	يعنــی	نگاهــی	بــه	تمــدن	و	درکــی	از	

تمــدن	کــه	دارای	ايــن	ويژگــی	هــا	باشــد:
آگاهی	از	آگاهی	تمدنی،	توجه	يافتن	به	آگاهی	های	تمدنی

نگاه	بيرونی	به	آگاهی	های	تمدنی
علم	حصولی	به	درک	حضوری	از	تمدن	و	تمدن	انديشی

متوجه	موقعيت	خود	بودن
متوجه	برداشت	هايی	که	از	کار	ما	می	شود	بودن

متوجه	اهميت	کار	خود	و	پيامدهای	آن	بودن

سنجش و تقویت خودآگاهی تمدنی
بــرای	ســنجش	و	يــا	تقويــت	خودآگاهــی	تمدنــی	مــی	تــوان	مانند	

روانشناســان	پرســش	هايــی	را	طراحــی	کــرد:
درک	يــا	برداشــت	يــا	تعريــف	مــن	/	مــا	از	تمــدن	و	تمــدن	نويــن	

اســلامی
احساس	من	/	ما	نسبت	بهتمدن	نوين	اسلامی

سهم	من	/	ما	در	ايجاد	تمدن	نوين	اسلامی
مشکلات	و	ناتوانی	های	من	/	ما	در	ايجاد	تمدن	اسلامی

عوامل	تشويق	کننده	من	/	ما	برای	مشارکت	بيشتر
عوامل	بازدارنده	من	/	ما	از	مشارکت	بيشتر

مهمترين	ابهام	های	من	/	ما	در	زمينه	تمدن	نوين	اسلامی
پاسخ	من	/	ما	به	چيستی	»نه	تمدن	نوين	اسلامی«

آرزوهای	من	/	ما	درباره	تمدن	نوين	اسلامی

محسن الویری:

تمدن نوین اسلامی از مرحله جنینی و نوزادی عبور کرده است
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ــزارش گــــ

ــر	عمــر	پربرکــت	 ــاب	گرانقــدر	الغدي علامــه	امينــی،	نويســنده	کت
خــود	را	در	اثبــات	حقانيــت	امــام	علــی	)ع(	صــرف	کــرد	و	
ــاب	او	 ــورد	کت ــياری	درم ــای	بس ــلامی	واکنش	ه ــمندان	اس انديش
داشــتند.	در	ايــن	گــزارش	کــه	بــه	مناســبت	28	ربيــع	الثانی	ســالروز	
وفــات	ايــن	عالــم	جليــل	القــدر	نگاشــته	شــده	بــه	ايــن	واکنش	هــا	

ــاره	شــده	اســت. اش
فرزنــد	آقــا	ميــرزا	احمــد	امينــی	ملقــب	بــه	علامــه	امينــی	از	علمــا	
ومراجــع	بنــام	شــيعه	و	نويســنده	کتــاب	دائرةالمعارفــی	الغديراســت	
کــه	در	قــرن	14	در	ســال	1320	ه.	ق	برابــر	بــا	1281	ه.	ش	در	
روســتای	ســردها	شهرســتان	ســراب	از	توابع	تبريــز	و	در	خانــواده	ای	
ــرع	 ــد	او	امين	الش ــود	ج ــد	می	ش ــده	متول ــم،	دي ــناس	و	عال سرش
از	روحانی	هــای	معــروف	تبريــز	بود.عبدالحســين	تحصيــلات	
مقدماتــی	اش	را	در	تبريــز	می	گذرانــد.	در	جوانــی	بــه	نجــف	اشــرف	
مشــرف	می	شــود	و	بعــد	از	گذرانــدن	مراحــل	تحصيلــی	و	رســيدن	
ــز	 ــه	تبري ــروف	وقــت	نجــف،	ب ــزد	مراجــع	مع ــه	اجتهــاد	ن ــه	رتب ب
بازمــی	گــردد.	بعــد	از	مدتــی	تدريــس	و	تحقيــق	در	تبريــز	دوبــاره	
بــه	نجــف	مــی	رود	بــرای	انجــام	و	اتســاع	پژوهش	هــای	تاريخــی	

ــد. ــا	می	مان ــه	در	آنج ــرای	هميش ــود	ب ــروف	خ مع
عبدالحســين	پــس	از	گذرانــدن	تحصيــلات	مقدماتــی	در	تبريــز	در	
ســن	16	ســالگی	بــرای	ادامــه	تحصيــل	بــه	نجف	اشــرف	مشــرف	
می	شــود	و	تــا	حــدود	32	ســالگی	در	آنجــا	مشــغول	کســب	معــارف	
ــز	مراجعــت	 ــه	زادگاه	خــود	تبري الهــی	می	شــود	و	در	32	ســالگی	ب
نمــوده	و	اوقاتــش	بــه	تدريــس	و	تحقيــق	ســپری	شــد	کــه	کتــاب	

نفيــس	تفســير	فاتحــۀ	الکتــاب	را	ايــن	زمــان	نگاشــت.
ــه	 ــی	علي ــن	حضــرت	عل ــه	عشــق	اميرالمومني ــی	ک ــه	امين علام
ــش	 ــراق	حضرت ــود،	نمی	توانســت	ف ــروزان	ب ــش	ف الســلام	در	جان

ــه	نجــف	اشــرف	مشــرف	شــد. ــاورد	و	مجــدداً	ب ــاب	بي را	ت
خودشـان	بارهـا	می	فرمودنـد:	»هـر	گاه	پشـت	ميـز	می	نشسـتم	که	
الغدير	را	بنويسـم	مثـل	اين	کـه	اميرالمومنيـن	علی	عليه	السـلام	را	
در	کنـار	ميـز	می	ديـدم	کـه	مطالب	را	بـه	مـن	ديکتـه	می	فرمودند«
دائرةالمعـارف	يازده	جلـدی	الغدير	به	زبان	عربـی	و	22	جلدی	به	زبان	
فارسـی	کـه	خلاصـه	آن	به	چنـد	زبـان	دنيا	هم	ترجمه	شـده	اسـت	
سـرامد	تأليفـات	علامـه	امينی	و	حاصـل	زحمات	40	سـاله	اوسـت.
کتـاب	گران	سـنگ	»الغدير«	علامـه	امينی	اثری	اسـت	بـی	نظير	و	
بايـد	بگوييـم	که	ايشـان	در	تأليـف	اين	کتـاب	همـواره	مـورد	توجّه	
و	عنايـت	حضـرت	اميرالمومنيـن	علی	عليه	السـلام	می	بوده	اسـت،	
همـان	گونه	کـه	خودشـان	بارهـا	می	فرمودنـد:	»هر	گاه	پشـت	ميز	
می	نشسـتم	که	الغديـر	را	بنويسـم	مثل	ايـن	کـه	اميرالمومنين	علی	
عليـه	السـلام	را	در	کنـار	ميز	می	ديـدم	که	مطالـب	را	به	مـن	ديکته	

می	فرمودنـد«.
الغديــر	فــی	الکتــاب	و	الســنۀ	و	الادب،	بــه	معنــای	غديــر	در	کتــاب	
ــرای	 ــوان	ب ــن	عن ــات	اســت.	انتخــاب	اي ــرآن[،	ســنت،	و	ادبي ]=	ق
ايــن	کتــاب	بــه	ايــن	معناســت	که	کســی	کــه	منکــر	حديــث	غدير	
ــنت،	 ــرآن،	س ــر	ق ــت	منک ــود،	در	حقيق ــه	آن	ش ــته	ب ــور	وابس و	ام
ادبيــات،	تاريــخ	و	مجمــع	علمــی	شــعر	عــرب	شــده	اســت	بــه	ايــن	
ــا	اســناد	متقــن	و	شــواهد	 دليــل	کــه	نويســنده	مدعــای	خــود	را	ب

قطعــی	از	هــر	ســه	منبــع	مذکــور،	بــه	اثبــات	رســانده	اســت.
ايشــان	زحمــات	بســياری	را	بــرای	نــگارش	ان	متحمل	شــده	اســت	
و	از	برجســته	ترين	اشــخاصی	اســت	کــه	بــه	دليــل	دفــاع	از	حريــم	
ــن	 ــام	والای	اميرالمومني ــاع	از	مق ــاً	دف ــيع	مخصوص ــلام	و	تش اس
حضــرت	علــی	عليــه	الســلام	رســالت	بــزرگ	خــود	را	بــه	خوبــی	

انجــام	داده	اســت.
الغديــر	بــه	بررســی	تفصيلــی	مســئله	ولايــت	تشــيع	از	جنبه	هــای	
ــی،	 ــی،	ادب ــی،	فقه ــی	و	حديث ــون	تاريخــی،	تفســيری،	رواي گوناگ

ــه	اســت. ــی	پرداخت کلامــی	و	اصول
ــورهای	 ــه	کش ــع	ب ــر	مرج ــن	اث ــف	اي ــرای	تالي ــی	ب ــه	امين علام
ــوده	 ــر	فرم ــن	اث ــگارش	اي ــد.	ايشــان	در	ن ــفر	می	کن ــی	س گوناگون
ــم	 ــای	بس ــاب	را	از	ب ــر	10000	کت ــتن	الغدي ــرای	نوش ــن	ب ــد	م ان
ــه	 ــه	ب ــاب	مراجع ــه	100000	کت ــده	ام	و	ب ــای	تمــت	خوان ــا	ت الله	ت
صــورت	مکــرر	داشــته	ام.	علامــه	امينــی	بــرای	گــردآوری	مطالــب	
ــفرها	 ــن	س ــت	اي ــته	اس ــيار	داش ــی	بس ــفرهای	پژوهش ــر	س الغدي

بالجملــه	بــه	مطالعــه	و	استنســاخ	و	تهيــه	مأخــذ	و	ملاقــات	وديــدار	
ــه	ايشــان	 ــه	کشــورهايی	ک ــا	اســتادان	ســپری	می	شــده.	از	جمل ب
بــا	ايــن	هــدف	بــه	آنهــا	ســفر	داشــته	می	تــوان	عــراق،	پاکســتان،	
مغــرب،	هنــد	شــهرهای	حيدرآبــاد،	دکــن،	عليگــره،	لکنهــو،	کانپور،	
جلالــی	و	مصــر	شــهرهای	رامپــور،	فوعــه،	معرفــه،	قاهره	و	ســوريه	

شــهرهای	حلــب،	نبــل	و	دمشــق	را	برشــمرد.
ويژگــی	مهــم	و	ارزشــمند	ايــن	اثــر	بهــره	بی	واســطه	و	متنــاوب	از	
آثــار	اجماعــی	اهــل	ســنت	در	اثبــات	ولايــت	و	عقايــد	شــيعه	اماميه	
ــر	جهــان	اســلام،	امــروزه	 ــر	علامــه	امينــی	عــلاوه	ب می	باشــد.	اث
از	جملــه	مراجــع	اوليــه	پژوهشــی	شــيعه	شناســان	در	کرســی	های	

ــد. ــرب	می	باش دانشــگاهی	غ
ــا	 ــد	ام ــده	ان ــی	ش ــاب	الغديرمعرف ــام	کت ــا	ن ــی	ب ــه	امين آری	علام
بهتــر	اســت	ايشــان	را	يکــی	از	شــهيرترين	مدافعــان	شــيعه	بناميم.	
کتــاب	گــران	ســنگ	او	در	تبييــن	حديــث	غديــر	بــه	رشــته	تقريــر	
ــان	 ــر	مواضــع	مخالف ــری	ب ــبهات	و	خرده	گي ــع	ش ــا	رف ــده	ام درآم
يکــی	از	جلــوه	گــر	تريــن	محورهــای	کتــاب	او	اســت.	زمانــی	کــه	
شــبهات	مختلــف	و	ســؤالات،	از	هــر	ســمت	و	جانــب	مکتب	شــيعه	
ــن	مواضــع	 ــی	انبوهــی	از	اي ــه	امين ــرار	می	دهــد،	علام را	هــدف	ق
ــی	 ــم	عال ــن	عال ــخ	می	دهد.اي ــا	پاس ــه	آن	ه ــد	و	ب ــن	می	کن را	تبيي
قــدر	و	والا	اگــر	چــه	بــا	تدويــن	کتــاب	گــران	ســنگ	الغديــر،	بــه	
اثبــات	مهم	تريــن	عقيــده	شــيعه	پرداختــه	اســت،	امــا	مســلک	های	
ناروايــی	کــه	مکتــب	شــيعه	را	مــورد	نقــد	و	اتهــام	قــرار	می	دهنــد	را	
هــم	مــورد	امعــان	و	موشــکافی	قــرار	می	دهــد	و	ضعــف	انديشــه	ای	
آن	هــا	را	بــه	نمايــش	می	گــذارد	و	انديشــه	صــواب	شــيعه	را	بــرای	

ــات	می	رســاند. ــه	اثب ــار	ديگــر	ب ب
ــای	 ــا	و	پيام	ه ــوه	نامه	ه ــم	انب ــه	هج ــار	علام ــاپ	آث ــی	چ در	پ
ــمت	او	 ــه	س ــان	ب ــر	جه ــمندان	از	سراس ــلام	و	انديش ــای	اس علم
ــف	و	گوناگــون	 ــه	نوعــی	از	حيث	هــای	مختل ــد	و	هرکــدام	ب می	ام
اثــر	علامــه	را	فاخــر	دانســته	و	مــورد	تمجيــد	فــراوان	قــرار	
ــا	 ــن	نامه	ه ــک	از	اي ــر	ي ــون	ه ــدن	در	مضم ــق	ش ــد.	دقي می	دادن
می	توانــد	از	جملــه	راه	هايــی	باشــد	کــه	بــه	خصائــص	و	ويژگی	هــا	
و	وجــه	مميــز	و	توانمنــدی	علمــی	و	مهارتــی	اعجــاب	آور	علامه	در	

ــرد. ــی	ب ــق	پ ــه	پژوهــش	و	تحقي زمين
آيــت	الّله	ابوالحســن	اصفهانــی	رحمــه	الله	مرجــع	بــزرگ	آن	عصــر	
ــد	 ــاب	ارجمن ــتند:	»کت ــه	نوش ــر	علام ــف	و	اث ــد	از	مؤلّ در	تمجي
ــا	 ــدم	ب ــتم	و	دي ــر	نگريس ــان	نظ ــا	امع ــت	را	ب ــهيدان	راه	فضيل ش
حســن	ظنّــی	کــه	بــه	مؤلـّـف	امينــش	علّامــه	امينــی	دارم،	مطابقت	
ــری	 ــش	فک ــان	جنب ــش	و	ادب	و	قهرم ــم	دار	دان ــن	پرچ دارد.	اي
اســلامی،	همــان	گونــه	اســت	کــه	زيبنــده	دانــش	و	فضيلــت	و	رأی	
و	بصيــرت	اســت.	خــدا	ايــن	مجاهــد	مدافــع	را	مــدد	نمايد	و	بــازوی	

ايــن	قهرمــان	را	کــه	از	افتخــارات	و	حريــم	همرايانــش	پاســداری	
می	نمايــد	بگيــرد	و	در	نشــر	فضائــل	و	افتخــارات	رجــال	مذهبــش	

ــاری	دهــد«. ي
آيـت	الّله	شـيخ	محمدحسـين	غـروی	اصفهانـی	در	تقريظـی	که	بر	
کتـاب	شـهيدان	راه	فضيلـت	نوشـته	انـد،	درباره	ايـن	اثـر	و	مؤلفّش	
می	نويسـند:	از	مطالعـه	شـهيدان	راه	فضيلـت	و	آن	مايـه	از	علـم	و	
تاريـخ	صحيـح	و	تتبّـع	و	بررسـی	موشـکافانه	و	امانـت	نقـل	کـه	در	
آن	نهفتـه	اسـت،	پی	بردم	کـه	مؤلفّش	حائـز	اين	هردو	امتياز	اسـت:	
هـم	حُسـن	انتخـاب	دارد	و	هـم	حسـن	ترتيب	بيـان		اين	هـردو،	دو	
برهاننـد	بر	نبـوغ	امينـی	در	زمينه	هنر	نويسـندگی	و	فضيلت	راسـت	
گويـی	و	دانشـجويی	و	برچيـره	دسـتی	وی	در	سـاخت	و	پرداخـت	
سـخن		مـن	بـی	اختيـار	زبان	بـه	ثنايـش	می	گشـايم	کـه	در	فراهم	
کـردن	گزارش	هـای	تاريخـی	پراکنـده	چنين	سـخت	کوشـيده	و	در	
زنـده	کردن	نـام	و	ياد	مجاهـدان	دانشـمندی	که	خون	خويـش	را	به	
پـای	فضيلت	نثـار	کرده	انـد	احساسـات	گـرم	نشـان	داده	و	غيرت	و	

همـت	به	خـرج	داده	اسـت.
غيــرت	علّامــه	امينــی	و	عشــقی	کــه	بــه	هــم	ســلکانش	می	ورزيــد	
ــاع	از	 ــرای	دف ــه	ب ــرد	ک ــمندانی	را	بگي ــی	دانش ــا	پ ــته	ت او	را	واداش
فضيلــت	و	راســتی	و	در	ميــدان	نبــرد	اعتقــادی	و	فکــری	بــه	خــون	
کشــيده	شــده	انــد		علّامــه	امينــی	پرچمــدار	علــم،	مظهــر	راســتی،	
مــرد	تبليغــات	اســلامی	و	نابغــه	خاندانــی	بــزرگ	و	مشــهور	اســت
شــيخ	محمّــد	خليــل	الزيــن	العاملــی	در	مقدمــه	ای	کــه	بــه	کتــاب	
شــهيدان	راه	فضيلــت	نگاشــته	انــد.	در	معرفــی	کتــاب	و	توصيــف	
ــه	 ــد	ک ــايی	دارن ــيار	رس ــارات	بس ــی	عب ــه	امين ــای	علّام ويژگی	ه
ــه	 ــی	و	عشــقی	ک ــه	امين ــرت	علّام ــا	غي ــند:	امّ ــه	می	نويس از	جمل
ــی	دانشــمندانی	 ــا	پ ــد	او	را	واداشــته	ت ــه	هــم	ســلکانش	می	ورزي ب
را	بگيــرد	کــه	بــرای	دفــاع	از	فضيلــت	و	راســتی	و	در	ميــدان	نبــرد	
ــد		علّامــه	امينــی	 ــه	خــون	کشــيده	شــده	ان اعتقــادی	و	فکــری	ب
ــه	 ــات	اســلامی	و	نابغ ــرد	تبليغ ــم،	مظهــر	راســتی،	م پرچمــدار	عل
ــش،	شــرح	 ــی	همتاي ــاب	ب ــزرگ	و	مشــهور	اســت		کت ــی	ب خاندان
حــال	بزرگ	تريــن	دانشــمندان	و	نويســندگان	شــيعه	را	در	بــر	
ــال	 ــر	ب ــی	را	زي ــکار	عموم ــه	اف ــمندان	ک ــت.	آن	دانش ــه	اس گرفت
ــه	 ــان	را	در	پهن ــا	انس ــت	ميليون	ه ــد	و	سرنوش ــته	ان ــت	داش تربي
ــن	 ــه	شــرح	حالشــان	در	اي ــی	ک ــه	دســت	علماي ــان	اســلام	ب جه
ــده	 ــدگان	عقي ــد	و	نماين ــيعه	ان ــب	ش ــوايان	مذه ــده	پيش ــا	آم ج
ــزرگ	 ــد	ب ــن	واح ــت	اي ــدگان	سرنوش ــن	کنن ــيع	و	تعيي و	رأی	تش
ــی	الله	 ــر	صل ــدان	پيامب ــد	خان ــار	و	عقاي ــلان	اخب ــی	و	حام اجتماع
عليــه	و	آلــه	وســلم؛	همانــان	کــه	بــا	جهــاد	و	مقاومتشــان	علــوم	و	
معــارف	شــکوفا	شــد	و	خورشــيد	دانــش	و	ديــن	بر	مــدار	وجودشــان	

می	گــردد.

حجت الاسلام علی رضا هادی زاده:

علامه امینی، مدافع شهیر تشیع
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ــزارش گــــ

ــت	 ــهيدان	راه	فضيل ــاب	ش ــاره	کت ــی	درب ــزرگ	تهران ــا	ب ــيخ	آق ش
می	نويســند:	بــه	ايــن	گلــزار	دل	فــروز	نظــر	کــردم	و	هرچــه	ديــدم	
ــه	بــود	و	بيــد	و	نارونــی	کــه	از	نســيم	ســحری	بــه	وجــد	 گل	و	لال
آمــده	باشــد؛	گلــزاری	کــه	باغبــان	خــوش	ســليقه	و	دل	ســوخته	ای	
چــون	امينــی	برپــا	کــرده	اســت.	عطــری	بــر	آن	پاشــيده	کــه	بــوی	
ــه	 ــرورده	ک ــن	پ ــه	های	گوهري ــرد	و	خوش ــاد	می	ب ــک	را	از	ي مش
گــردن	و	ســينه	و	گــوش	را	می	آرايــد.	خاطره	مجــد	و	شــکوه	ديرينه	
را	بــه	يــاد	آورده	و	افتخــارات	اجــدادی	را	فــرا	ديــده	نهــاده	اســت		بــر	
ــتين	 ــر	راس ــه	مظه ــن	ک ــدی	هزارآفري ــه	هنرمن ــران	ماي ــتاد	گ اس
ديــن	اســت	و	جمــال	آييــن	و	مــردی	پريقيــن	بــه	خاطر	شــاهکاری	
کــه	بــرای	امتــش	پديــد	آورده	و	جهــدی	کــه	نمــوده	و	هنــری	کــه	
بــه	خــرج	داده	اســت.	پــروردگار	آمرزنــده	از	طــرف	شــهيدان	نيــک	
بخــت	چنــان	پاداشــی	در	بازپســين	زندگــی	دهــدش	کــه	وی	آنــان	

ــن	کار	داده	اســت. را	بدي
شـيخ	محمّد	دحـدوح	در	توصيـف	ويژگی	هـای	الغدير	اين	دانشـمند	
سـخت	کـوش	از	علمای	حلـب	در	ضمن	يـک	نامه	و	مقاله	شـيوايی	
چنيـن	می	نويسـند:			الغديـر	امـوری	را	پابرجـا	و	اسـتوار	سـاخت	و	
اوهامـی	را	برطرف	نمـود	و	حقايقی	را	ثابت	کـرد	و	چيزهايی	را	مدلل	
نمـود	که	مـا	به	آنهـا	وقوفـی	نداشـتيم	و	نمی	دانسـتيم	و	سـخنان	و	
مطالبـی	را	ابطال	کـرد	که	قرن	ها	بـر	مبنای	آن	مطالـب	نکوهش	ها	
می	شـد	و	مـا	چنين	می	پنداشـتيم	کـه	آن	مطالب	مطابق	واقع	اسـت	

و	نمی	دانسـتيم	در	کجـا	آمده.
ايــن	دانشــمند	بزرگــوار	و	متتبــع	در	عيــن	ايــن	کــه	محبّت	سرشــار	
و	شــيفتگی	سراســر	وجــود	او	را	فــرا	گرفتــه،	از	عصبيــت	و	هواهــای	

نفســانی	دور	اســت
اســتاد	محمدعبدالغنــی،	محقــق	و	فاقــد	معــروف	مصــری	
ــام	 ــت	ام ــی«	از	زلال	محبّ ــوار	»امين ــمند	بزرگ ــد:	دانش می	نويس
علــی	عليــه	الســلام	و	پيــروان	او	ســيراب	گشــته	و	ايــن	امــر	او	را	بر	
آن	داشــته	کــه	بــرای	بــه	دســت	آوردن	وســيله	قــرب	بــه	پيشــگاه	
ــی	و	 ــای	روح ــن	نيروه ــذل	عزيزتري ــوی،	از	ب ــزرگ	عل ــدان	ب خان
ــا	 ــروغ	دانــش	و	بينــش	خــود	ت ــد	واز	ف ــغ	ننماي جســمی	خــود	دري
آن	جــا	اســتفاده	کــرده	کــه	بــه	نــدای	کيــش	و	مذهــب	خود	پاســخ	
ــتی	 ــن	دوس ــد.	آری	آيي ــا	نماي ــود	را	ايف ــی	خ ــه	نهاي ــد	و	وظيف ده
ــداکاری	در	 ــن	دوســتی	و	ف ــن	چني ــن	اســت	و	اي و	دل	دادگــی	چني
خــور	ملامــت	نيســت؛	زيــرا	بايــد	اذعــان	کــرد	کــه	ايــن	دانشــمند	
بزرگــوار	و	متتبــع	در	عيــن	ايــن	کــه	محبّــت	سرشــار	و	شــيفتگی	
ــت	و	هواهــای	نفســانی	 ــه،	از	عصبي ــرا	گرفت سراســر	وجــود	او	را	ف
دور	اســت.	او	دانشــمندی	اســت	کــه	نتيجــه	علــم	و	بينــش	خــود	را	
در	راه	دوســتی	بــی	پايــان	بــه	علــی	عليــه	الســلام	و	شــيعيان	او	بــه	
کار	بــرده	و	در	عيــن	حــال	عواطــف	نفســانی	خــود	را	تحــت	نظــام	
ــداری	در	وادی	 ــن	پاي ــن	چني ــته	و	اي ــاز	داش ــی	ب ــان	از	سرکش بره

ــت	اســت	کــه	در	خــور	ملامــت	نيســت. محب
دکتــر	محمّــد	غَــلّاب،	فيلســوف	معــروف	مصــری،	در	نامــه	ای	بــه	
مرحــوم	علامــه	امينــی	می	نويســد:	»مــا	يقيــن	داريــم	کــه	جوانــان	
امــروز	دنيــای	اســلام	از	ايــن	ثمره	هــای	خوشــگوار	بهــره	خواهنــد	
ــن	روزگار،	ســبک	وزن	 ــژه	کــه	بيشــتر	نوشــته	های	اي ــه	وي ــرد،	ب ب
ــه	صــورت	 و	بــی	ارزش	اســت	و	حرکــت	علمــی	و	ادبــی	اکنــون	ب
ــی	 ــما	در	وقت ــاب	حضــرت	ش ــده	اســت.	کت تجــارت	صــرف	درآم
مناســب	بــه	دســتم	رســيد؛	زيرا	مــن	هــم	اکنــون	ســرگرم	تحقيق	و	
تأليــف	در	بخش	هايــی	چنــد	از	مســائل	اســلامی	هســتم.	از	ايــن	رو	
بــرای	مــن	بســيار	اهميّــت	دارد	کــه	اصــول	اساســی	و	آرای	درســت	
شــيعه	اثناعشــری،	در	برابــرم،	روشــن	و	مســتند	قــرار	داشــته	باشــد	
ــان	فــلان	و	فــلان	 ــر	ايــن	فرقــه	جليــل	)چون ــار،	در	براب ــا	ديگرب ت
)دکتــر	طــه	حســين،	احمــد	اميــن	مصــری(	و	ديگــر	نويســندگان	

تــازه	کار	شــتابزده،	دچــار	لغــزش	نشــويم.
اســتاد	عــادل	غضبــان	مديــر	مجلــه	الکتــاب	قاهــره	دربــاره	الغديــر	
می	نويســد:	»مؤلـّـف	الغديــر	کتــاب	خويــش	را	از	بحث	هايــی	
ــده	 ــخ	آکن ــريعت	و	تاري ــياری	از	ش ــائل	بس ــاره	مس ــه	دار	درب دامن
ــر	 ــد	و	ب ــن	می	کن ــيعه	را	روش ــرگاه	ش ــه	نظ ــی	ک اســت؛	بحث	هاي
ــه	درســتی	بشناســند.	بنابرايــن	 اهــل	ســنت	واجــب	اســت	آن	را	ب
ــده؛	 ــف	نش ــه	تحري ــد	ک ــه	کنن ــی	مراجع ــع	و	کتب ــه	مناب ــد	ب باي

ــه	 ــف	اســت	ک ــن	شــناخت	درســت	نظرگاه	هــای	مختل ــرا	همي زي
می	توانــد	شــکاف	ميــان	مســلمين	را	از	ميــان	بــردارد	تــا	ملت	هــای	

ــود«. ــی	ش ــان	يک ــای	آن ــد	و	صف	ه ــد	گردن ــلمان	توانمن مس
دکتــر	عبدالرحمــان	کيالــی	می	نويســند:	»دنيــای	امــروز	چــه	قــدر	
ــد	از	 ــت	بع ــلاف	در	مســئله	خلاف ــه	عمــق	اخت ــه	ب ــاج	دارد	ک احتي
رســول	خــدا	صلــی	الله	عليــه	و	آلــه	وســلم	بهتــر	پــی	ببــرد		و	بدانــد	
کــه	چــرا	مســلمانان	دچــار	انحطــاط	شــدند	تــا	کارشــان	امــروز	بــه	
ــه	 ــه	چ ــد	ک ــلمانان	بدانن ــت	و	مس ــده	اس ــانده	ش ــن	وضــع	کش اي
ــه	وجــود	بيايــد	و	 ــا	ميــان	آنهــا	»وحــدت	کلمــه«	ب بايــد	بکننــد	ت
بــا	ايجــاد	جبهــه	واحــدی	دســت	بــه	يــک	نهضــت	دينی،	سياســی،	
ــا	ممکــن	اســت	گذشــته	را	 ــد.	آي ــی،	و	علمــی	بزنن اقتصــادی،	ادب
جبــران	کننــد	و	عقــب	ماندگی	هــا	را	ترميــم	نماينــد؟			کتــاب	الغدير	
بــا	دربرداشــتن	ســنت	پيغمبر	صلــی	الله	عليــه	و	آلــه	وســلم	و	تاريخ	
و	علــم	و	ادب	و	اخــلاق	و	حقايــق	و	اقــوال،	مســأله	خلافــت	را	کاملًا	
روشــن	کــرده	اســت.	بنابرايــن	بــر	هــر	مســلمانی	لازم	اســت	کــه	
ــد	 مطالــب	ايــن	کتــاب	را	در	صفحــات	دل	خــود	ثبــت	کنــد	و	بدان
ــد	و	از	 ــی	کردن ــدر	کوتاه ــت	چق ــاندن	حقيق ــان	در	رس ــه	مورّخ ک
بيــان	حقيقــت	فاصلــه	گرفتنــد.	مــا	اميــد	داريــم	در	آينــده	در	پرتــو	
روشــنايی	الغديــر	گام	برداريــم	تــا	رشــد	و	عــزّت	و	قــوّت	اســلامی	

خــود	را	بــاز	يابيــم.
اســتاد	يوســف	اســعد	داغــر	بيروتــی	محقــق	برجســته	مســيحی	و	
ــدا	ســوگند،	 ــه	خ ــۀ	می	نويســد:	»ب ــۀِ	الَادَبيِّ راسَ ــف	مَصــادِرُ	الدَّ مؤلّ
اگــر	بــرای	شــيعه	در	قــرن	چهاردهــم	قمــری	جــز	امينــی	بــزرگ	
ــيعهاش	 ــان	الش ــن	و	اعي ــن	امي ــوم	سيدمحس ــرش	و	مرح و	الغدي
ــر	 ــود،	در	نظ ــاش	نب ــزرگ	و	الذريعه ــا	ب ــيخ	آق ــر	ش ــه	کبي و	علام
خردمنــدان،	هميــن	مــردان	ديــن	بــرای	خدمــت	بــه	علــم	و	اجتماع	

ــد«. ــی	بودن ــکار	کاف ــت	اف و	هداي
علّامه	بزرگوار	سيدشـرف	الدّين	نسـبت	بـه	الغدير:	گفتار	مـا	در	مقام	
تقريـظ	و	قدردانـی	از	ادای	حـقّ	بزرگـی	که	تـو	بر	گردن	مسـلمانان	
پيـدا	کـردی	عاجز	اسـت.	کتاب	الغديـر	از	حدّ	سـتايش	بالاتر	اسـت.	
ايـن	کتـاب	مثـل	و	ماننـدی	نـدارد.	هميـن	قـدر	می	گويم	کـه	امّت	
اسـلامی	تـو	را	از	پهلوانـان	نـادری	کـه	در	عرصـه	علـم	و	جهـاد	به	
وجـود	آمـده	انـد	می	دانـد	و	از	خداوند	تبـارک	و	تعالـی	می	خواهد	که	
بازويـت	را	محکـم	و	در	پيمودن	ايـن	راه	نورانی	خير	و	صـلاح	که	در	

پيش	گرفتـه	ای	تاييـد	نمايد«.
الّله	 آيــۀ	 تشــيّع	حضــرت	 بــزرگ	جهــان	 مرجــع	 تقريــظ	
ســيدعبدالهادی	شــيرازی	رحمــه	الله	بــر	کتــاب	الغديــر:	از	حقايــق	
ــر	 ــاب	ارزشــمند	الغدي ــن	اســت	کــه	کت ــن	اي بســيار	روشــن	و	مبي
ــم	اخــلاق	 ــر	و	معل ــح	کبي ــر	و	مصل ــی	نظي ــی	ب ــر	دين نوشــته	رهب
حجــت	الاســلام	امينــی	نجفــی	از	عالی	تريــن	چيزهايــی	اســت	که	
دانشــگاه	بــزرگ	اســلامی	و	نجــف	اشــرف	بــه	آن	فخــر	می	کنــد،	
چنــان	کــه	فخــر	تمــام	مســلمين	می	باشــد.	اگــر	مؤلــف	عالــی	قدر	
ايــن	کتــاب	)علامــه	امينــی(	در	ميــان	مــا	نبــود	و	نمی	ديديــم	کــه	
ــزرگ	نمــوده،	جــا	داشــت	 ــن	عمــل	ب ــه	اي ــدام	ب ــی	اق ــه	تنهاي او	ب
کــه	گمــان	شــود	ايــن	کتــاب	اثــر	گروهــی	اســت		نويســنده	آن	در	
جهــان	دانــش	بــی	نظيــر	اســت	و	کســی	بــه	پــای	او	نمی	رســد	و	
اگــر	بــه	ايــن	دائــرة	المعــارف	الغدير	دســت	يافتی	خــود	را	در	ســاحل	
آب	جوشــانی	خواهــی	يافــت	کــه	هرگــز	تمــام	نمی	شــود	و	از	آن	بــر	
نمی	گــردی	مگــر	آن	کــه	جانــت	را	از	معــارف	الهــی	و	حافظــه	ات	را	

از	تعاليــم	قدســيه	دينــی	پــر	خواهــی	ديــد«.
اســتاد	عبدالفتّــاح	عبدالمقصــود	مصــری،	نويســنده	معــروف	
ــوکلّ	 ــه	م ــت	ک ــناوری	اس ــوّاص	و	ش ــی	آن	غ ــد:	»امين می	نويس
ــدر	از	 ــران	ق ــای	گ ــتن	گوهره ــرده	برداش ــه	پ ــده	ب ــل	ش و	مکفّ
ــه	در	آن	هــوش	و	حافظــه	 ــيع	ک ــی	اســت	وس ــی	جهان ــا		امين دري
ــلام	 ــه	الس ــی	علي ــدون	عل ــان	ب ــود		جه ــم	می	ش ــدگان	گ خوانن
بــازار	گــم	راهــی	اســت	و	انســانيّت	بــی	وجــود	او	کانــون	جاهليّــت	

ــت«. ــی	اس و	نادان
ــه	 ــاره	علام ــه	الله	درب ــری	رحم ــی	جعف ــه	محمدتق ــتاد	علام اس
ــن	 ــی	از	موثرتري ــی،	يک ــين	امين ــد:	»عبدالحس ــی	می	نويس امين
گام	هــای	بلنــد	را	در	زدودن	گــرد	و	غبــار	تاريــخ	از	چهــره	اميدبخش	

ــه	الســلام	برداشــته	اســت«. ــب	علي ــی	طال ــن	اب ــی	ب عل

اســتاد	محمدرضــا	حکيمــی	در	توصيــف	علامــه	امينــی	می	گويــد:	
»و	الحــق	صاحــب	الغديــر		کردارهــا	را	روشــن	کــرد،	اســرار	اعمــال	
ــاره	پيــش	چشــم	مــا	گذاشــت	و	 ــاز	نمــود،	تاريــخ	را	دوب ســلف	را	ب
بــه	تعبيــر	شــيخ	محمّــد	ســعيد	دَحــدوح	حلبــی،	از	گذشــته	فيلمــی	
تهيــه	کــرد	و	بــه	مــا	نشــان	داد	تــا	حقايــق	را	نــه	تنهــا	بدانيــم،	بلکه	
ببينيــم	و	ايــن	بــود	روحيــه	و	اخــلاص	و	وســيع	نگــری	مــردی	کــه	
ــوان	 ــه	عن ــر	را	ب ــرد		الغدي ــزرگ	ک ــت	ب ــدای	حقيق ــتن	را	ف خويش
کتابــی	اصلاحــی	و	تفاهمــی	بــه	جهان	تقديــم	کــرد	او	بــه	اقتضای	
بحــث	علمــی	رعايــت	واقــع	تاريخــی	پژوهش	هــای	خويــش	را	بــا	
ــگاه	 ــده	ن ــرای	زن ــرد	و	ب ــال	می	ک ــت	دنب ــت	و	قاطعيّ ــال	حريّ کم
ــش	 ــين	خوي ــان	آتش ــا	زب ــی	در	جان	ه ــعله	ولای	عل ــتن	ش داش
ــخن	 ــع	س ــح	و	قاط ــت	و	صري ــرد.	راس ــه	کام	نمی	ب ــچ	گاه	ب را	هي
ــام	 ــت	تم ــوص	و	امان ــا	خل ــرد	و	ب ــه	می	ک ــدرک	ارائ ــت	و	م می	گف

ــت«. ــث	می	پرداخ ــخ	و	حدي ــد	تاري ــه	نق ب
ــه	 ــر	علام ــا	در	وصــف	الغدي واســتاد	شــهريار	در	شــعرش	چــه	زيب

ــد: ــاد	می	کن ــی	ي امين
مؤلفّ	الغدير	فاتح	فتح	الفتوح

رايت	اين	فتح	گو	به	عرش	بر	کوبدا
علامــه	امينــی	ســال	1373	هجــری	قمــری،	هشــت	ســال	پــس	
ــات	ارادت	خــود	 ــر«	در	اثب ــاب	»الغدي ــد	کت از	انتشــار	نخســتين	جل
ــه	ای	 ــه	تاســيس	کتابخان ــه	اميرالمومنيــن	علــی	عليــه	الســلام	ب ب
در	شــهر	نجــف	در	محلــه	حويــش	در	در	شــارع	الرســول	مبــادرت	
ورزيــد	کــه	نــام	آن	را	»مکتبــۀ	الامــام	اميرالمؤمنيــن	عليه	الســلام«	
ــاح	 ــان	افتت ــود	ايش ــت	خ ــه	دس ــر	ب ــد	غدي ــرار	داد	و	در	روز	عي ق
ــاب	در	ان	 ــوان	کت ــزار	عن ــش	از	42	ه ــر	بي ــال	حاض ــد.	در	ح گردي
وجــود	دارد	کــه	از	ايــن	تعــداد	4000	عنــوان	آن	خطــی،	400	عنوان	
آن	نســخه	عکســی	و	7۵0	عنــوان	آن	نســخه	فيلمــی	می	باشــد.	و	
از	نظــر	کيفيــت	در	شــمار	بــا	ارزش	تريــن	کتابخانــه	هــای	علمــی	

ــای	اســلام	اســت. دني
خصائــص	عملــی	و	اخلاقــی	علامــه	همچــون	مقام	هــای	علمــی	
ايشــون	می	درخشــند	و	بســيار	از	جملــه:	عبــادت	و	راز	و	نيــاز	
ــب	 ــاز	ش ــد؛	نم ــتاق	بودن ــه	مش ــيار	ک ــتحبی	بس ــای	مس ونمازه
می	خواندنــد	و	پــس	از	نمــاز	صبــح،	يــک	جــزء	کامــل	قــرآن	را	بــا	

ــد. ــلاوت	می	فرمودن ــر	ت تدب
زهــد	و	تقــوا	کــه	بــا	اينکــه	40	ســال	در	نجــف	ســاکن	بودنــد،	خانه	
شــخصی	نداشــتند.	امانتــداری،	اســتقامت،	غنــی	بــودن	روح،	صريح	
ــين	 ــيمای	دل	نش ــره	و	س ــا،	چه ــيوا	و	رس ــان	ش ــم	و	بي ــودن،	قل ب
و	آراســته	بــه	صفــات	کريمــه،	تــوکل،	ادب،	شــجاعت،	شــخصيت	
ــان	 ــل	ايش ــه	مث ــت؛	ک ــق	و	حقيق ــاع	از	ح ــام	دف ــا	و	در	مق کاريزم
ــن	و	 ــا	عالی	تري ــت	ام ــر	اس ــم	نظي ــار	ک ــرون	و	اعص ــان	ق در	مي
والاتريــن	صفــت	ممتــاز	و	ارزشــمند	علامــه	محبــت	و	ولای	کامل	
نســبت	بــه	خانــدان	رســالت	بــوده	کــه	قلــه	همــه	مزايــای	وجودی	
او	بــه	شــمار	مــی	رفتــه	اســت	که	همــه	عمــر	مجــذوب	خانــدان	آل	
الله	ميبــوده	و	مســتغرق	در	دريــای	ولايــت	کــه	آخرالامــر	محبــت	
ــارد	کــه	 ــم	ميب ــر	همــه	عال ــز	ب ــر	کــره	و	او	ني مولايــش	او	را	تبخي
هــم	خــودش	زنــده	شــد	و	هــم	ديگــران	را	زنــده	می	کند.مــا	فقــط	
قطــره	ای	از	ايــن	ولايــت	را	چشــيده	ايــم	و	علمــای	مــا	قطــره	ای	از	
ايــن	ولايــت	انــد	حــال	اگــر	دريــا	بــه	تجلــی	آيــد	چــه	می	شــود!
ــد،	 ــبب	ش ــه	س ــگ	علام ــی	درن ــلاش	و	پشــتکار	و	ممارســت	ب ت
دچــار	کســالت	و	ناراحتــی	جســمی	شــوند	و	در	نهايــت	بــه	دنبــال	
ــاه	1349	 ــر	م ــه	12	تي ــر	روز	جمع ــالت	در	ظه ــن	کس ــدّت	يافت ش
ه.	ش	)28	ربيع	الثانــی	1390	ه.	ق(	پــس	از	68	ســال	تــلاش	و	
ممارســت	علمــی	در	تهــران	دار	فانــی	را	وداع	گفتنــد	و	پيکــر	پاک	و	
مطهر	ايشــان	پــس	از	تشــييعی	انبــوه	در	تهــران	و	شــهرهای	بغداد،	
ــه	اميرالمؤمنيــن	در	نجــف	 ــه	کتابخان ــلا	و	نجــف	ب کاظميــن،	کرب
کــه	خــود	بنيــان	گــذارش	بــود	انتقــال	و	بــه	خــاک	ســپرده	شــد

و	رحلــت	ايــن	عالــم	عالــی	قــدر	و	صاحــب	تقــوا	و	کرامــت	بــرای	
امــت	اســلام	و	مســلمين	يــک	مصيبــت	عظمــی	بجــای	گذاشــت	
و	عامــه	مســلمين	بالاخــص	شــيعيان	جهــان	را	در	غــم	و	انــدوه	فرو	
ــد	و	 ــا	ش ــای	مصف ــه	دل	ه ــروزان	خان ــراغ	ف ــر	وی	چ ــرد	و	الغدي ب

ــت	بشــريت. موجــب	هداي
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ــس	 ــاری	رئي ــد	حســين	مخت حجــت	الاســلام	والمســلمين	محم
ــی	 ــن	الملل ــس	بي ــه	کنفران دانشــگاه	مذاهــب	اســلامی	در	افتتاحي
ــر	 ــوان	»تأثي ــه			ای	تحــت	عن ــه	مقال ــا	ارائ ــی	ب ــد	غزال ــام	محم ام
ــه	 ــی«	ب ــران	ايران ــای	متفک ــه	ه ــر	انديش ــی	ب ــد	غزال ــام	محم ام
بررســی	ابعــاد	شــخصيت	علمــی،	ميــراث	علمــی	و	تأثيــر	وی	بــر	

ــت. ــی	پرداخ ــمندان	ايران انديش
ــد	 ــته	از	مه ــری	برخاس ــی،	گوه ــه	غزال ــان	اينک ــا	بي ــاری	ب مخت
ــه	تحــول	شــگرفی	در	 ــن	اســت	ک ــران	زمي ــدن	اي ــگ	و	تم فرهن
ــوف،	 ــن	فيلس ــت:	اي ــت،	گف ــته	اس ــن	داش ــار	که ــگ	آن	دي فرهن
متکلــم	و	فقيــه	ايرانــی	ســده	پنجــم	هجــری،	تمــام	زندگــی	خــود	
را	صــرف	تحصيــل	علــوم	دينــی	و	شــرعی	و	نيــز	تزکيــه	و	اصــلاح	
ــی،	 ــف	علم ــای	مختل ــه	ه ــود	و	در	زمين ــران	نم ــش	و	ديگ خوي
کلامــی،	فقهــی	و	اخلاقــی	تاليفــات	و	تصنيفــات	بســيار	زيــادی	به	

ــرده	اســت. ــه	ک ــه	بشــری	ارائ جامع
رئيـس	دانشـگاه	مذاهب	اسـلامی	افـزود:	اينگونه	اسـت	کـه	غزالی	
مـورد	توجـه	ديگـر	متفکـران	و	انديشـمندان	محققـان	ايرانـی	و	
اسـلامی	قرار	گرفته	اسـت	و	يکی	از	معـدود	عالمان	تمدن	اسـلامی	
اسـت	که	آثـار	و	تفکرش	مرزهای	جهـان	اسـلام	را	در	نورديد	و	حتی	
در	مغـرب	زمين	تعدادی	از	آثارش	از	سـده	های	ميانـه	و	قبل	از	عصر	

جديـد	مـورد	توجه	قـرار	گرفت.
ــی«	 ــام	محمــد	غزال ــه	اينکــه	»ام ــا	اشــاره	ب ــه	ب ــاری	در	ادام مخت
از	شــخصيت	هــای	برجســتۀ	علمــی	در	تاريــخ	اســلام	اســت	کــه	
افــکار	و	آثــار	او،	عــلاوه	بــر	تأثيــر	در	علم	و	سياســت	زمانــۀ	خويش،	
در	قــرون	پــس	از	خــود	نيــز	مؤثــر	واقــع	شــد،	بيــان	داشــت:	حيــات	
ــد؛	 ــه	خــود	دي ــخ	ب ــی	را	طــی	تاري فکــری	او	داوری	هــای	گوناگون
عالمــی	متألـّـه	و	متفکــری	کــه	بــه	علــوم	کلامــی	و	عقلــی	پرداخته	
ــم	 ــه	ه ــفی	را	ب ــی	و	فلس ــان	کلام ــه	جري ــمندی	ک ــت.	انديش اس

ــا	تصــوف	درآميخــت. پيوســت	و	عقلانيــت	را	ب
ــلام	 ــان	اس ــی	در	جه ــر	غزال ــن	اوصــاف	تأثي ــا	اي ــه	داد:	ب وی	ادام
ــران	 ــای	او	را	متفک ــه	کتاب	ه ــت	ک ــال	اس ــود	و	900	س ــق	ب عمي
ــه	 ــی	مطالع ــی	بســياری	از	متفکــران	غرب ــی	و	اســلامی	و	حت ايران
می	کننــد	و	مخالفــان	و	موافقــان	زيــادی	هــم	بــرای	خــود	داشــته	

اســت.	غزالــی	از	آن	نظــر	کــه	در	مقايســه	فلســفه	و	فلاســفه	قــد	
ــن	 ــم	های	پرطني ــن	اس ــه	از	اي ــت	ک ــار	داش ــرد	و	اظه ــم	ک عل
ــه	حريــت	فکــری	 ســقراط	و	افلاطــون	و	ارســطو	نبايــد	ترســيد،	ب

ــرد. ــايانی	ک ــک	ش ــلام	کم ــان	اس در	جه
اســتاد	ســطوح	عالی	حــوزه	و	دانشــگاه	خاطرنشــان	کرد:	بســياری	از	
متفکــران	معتقدنــد	وقتــی	امــام	محمــد	غزالی	بــا	نقد	انديشــه	های	
پورســينا	)ابــن	ســينا(	و	تکفيــر	فلاســفه،	بــه	کوشــش	در	ســازش	
ميــان	کلام	و	فقــه	بــا	فلســفه	در	ميــان	فقهــای	اهــل	ســنت	پايــان	
داد	و	حتــی	نقــد	ابــن	رشــد،	ايــن	رونــد	را	دگرگــون	نکــرد.	تحولــی	
ــکل	 ــلام	ش ــه	اس ــا	دوره	ميان ــی	ي ــر	طلاي ــم	در	عص ــيار	مه بس
ــار	بعــدی	فقهــا	و	مجتهديــن	تأثيــر	 گرفــت	کــه	در	انديشــه	و	رفت

بســيار	گــذارد.
مختــاری	بــا	بيــان	ايــن	مطلــب	که	بــی	شــک	امــام	محمــد	غزالی	
از	فقيهــان	بــی	پــروا	وجســتجوگری	اســت	کــه	افــکار	او	در	پايــان	
قــرن	پنجــم	هجــری	نــه	تنهــا	بــر	روزگار	خويــش	تأثيرگذاشــت،	
ــه	 ــت:	ب ــار	داش ــرد،	اظه ــر	ک ــز	متأث ــس	از	او	را	ني ــه	اعصــار	پ بلک
ــدرای	 ــور	ص ــان	ظه ــا	زم ــکار	او	ت ــان،	اف ــی	محقق ــر	برخ تعبي
ــا	 ــه	ن ــن	فقي ــود.	اي ــده	ب ــه	اســلامی	ســايه	افکن شــيرازی،	برجامع
آرام	شــافعی	و	متکلــم	ســنی	مذهــب	لحظــه	ای	در	انديشــه	و	درون	
ــم	او	 ــق،	دائ ــن	خلائ ــت	از	دي ــه	صيان ــرار	نداشــت	و	دغدغ ــود	ق خ
ــی	 ــه	تفکــر،	موضــع	گيــری	و	نوانديشــی	وا	مــی	داشــت.	غزال را	ب
متفکــر	و	فقيهــی	بــرج	عــاج	نشــين	و	در	پــس	پــرده	نبــود،	بلکــه	
ــه	و	 حريــم	فريبــای	قــدرت	دنيــوی	را	درک	کــرد	و	از	منظــر	تجرب

ــرد. ــی،	انديشــه	ورزی	ک عملگراي
رئيــس	دانشــگاه	مذاهــب	اســلامی	تاکيــد	کــرد:	غزالــی	را	بــه	حــق	
مــی	تــوان	»فقيــه	عملگــرا«	ناميد؛	زيــرا	مواضــع	و	رويکرد	سياســی	
او	از	پايــگاه	ديــن،	ولــی	باصبغــه	ای	واقــع	گــرا	بيــان	شــده	اســت.

ــی	يــک	متفکــر	مسئله	ســاز	اســت	 ــه	اينکــه	غزال ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــرد:	درســت	 ــح	ک ــد،	تصري ــار	او	خوان ــام	آث ــی	را	در	تم ــد	غزال و	باي
ــا	فلســفه	و	فلاســفه	مخالفــت	کــرد	و	حتــی	 ــی	ب اســت	کــه	غزال
فلســفه	را	بــه	زندقــه	و	بدعــت	نســبت	داد	امــا	او	در	کتــاب	تهافــۀ	
ــه	تحليــل	 ــه	و	مفتــی	نيســت	بلکــه	ب ــاً	يــک	فقي الفلاســفه	صرف

ــده	 ــاز	گردان ــادی	ب ــه	مب ــه	و	آن	هــم	را	ب ــای	فلســفه	پرداخت قضاي
اســت.	ايــن	تحليــل،	فصلــی	از	فلســفه	اســلامی	و	در	حکــم	تمهيد	
راه	آينــده	بــوده	اســت.	لــذا	غزالــی	بــرای	فيلســوفان	بعــد	از	خودش	
نيــز	ايجــاد	مســأله	کــرده	و	آنهــا	را	بــه	تأمــل	واداشــته	اســت.	بــه	
عنــوان	مثــال	در	اســفار	ملاصــدرا	می	تــوان	حضــور	غزالــی	را	ديــد.
ــخصيت	در	 ــن	ش ــذاری	اي ــه	تاثيرگ ــود	ب ــه	خ ــاری	در	مقال مخت
ــزاوار	 ــه	س ــان	ک ــه	آن	چن ــرد	ک ــاره	ک ــی	اش ــی	و	عرفان ادب	فارس
ــود	شــناخته	نشــده	اســت،	گفــت:	ابوحامــد	غزالــی	از	 و	شايســته	ب
جملــه	شــخصيت	برجســته	و	تاثيــر	گــذار	دينــی	در	جهــان	اســلام	
ــای	 ــزرگ	دني ــی	ب ــه	و	صوف ــم	و	فقي ــوان	متکل ــه	عن ــه	ب اســت	ک
ــا	نــگارش	کتــاب	»احيــاء	علــوم	الديــن«	درحــوزه	 اهــل	ســنت،	ب
آمــوزه	هــای	اخلاقــی	نيــز	تاثيــر	شــگرفی	برجــای	گذاشــت	و	در	
ــای	 ــف	»کيمي ــا	تالي ــز	ب ــان	ني ــی	فارســی	زب ــان	متفکــران	ادب مي
ســعادت«	ايــن	تاثيــر	ماندگارتــر	شــد.	ايــن	تاثيــر	در	فضــای	مذهب	
شــيعه	نيــز	زمانــی	خــود	را	نمايــان	ســاخت	کــه	کتــاب	احيــای	او	به	
نــام	»محجــه	البيضــاء«	بــه	دســت	فيــض	کاشــانی،	عالــم	شــيعی	
چيــره	دســت	در	علــوم	نقلــی	و	عقلــی	تهذيــب	شــد.	ايــن	کتــاب	
بــه	عنــوان	مهمتريــن	کتــاب	اخلاقــی	شــيعه	تــا	کنــون	در	محافل	

علمــی	و	اخلاقــی	مــورد	توجــه	صاحــب	نظــران	اســت.
وی	افــزود:	رويکــرد	عقلانــی	غزالــی	بــه	قــرآن	و	تفســير	و	
ــور	 ــن	ام ــلامی	و	همچني ــات	اس ــدة	کلام	و	الهي ــات	عم موضوع
روزمــره	زندگــی	مســلمانان،	امــور	مربــوط	بــه	خانــواده	و	تعليــم	و	
تربيــت	از	جملــه	مولفــه	هــای	کليــدی	از	غزالــی	اســت	کــه	در	آثــار	
ــه	اســت. ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــه	شــدت	م ــی	ب ــران	ايران متفک

از	جمهــوری	اســلامی	ايــران	حجــت	الاســلام	والمســلمين	
دکترمحمــد	حســين	مختــاری؛	رئيــس	دانشــگاه	مذاهــب	اســلامی	
ــينی	 ــت	الله	حس ــگاه،	آي ــوزه	و	دانش ــی	ح ــطوح	عال ــتاد	س و	اس
ــو	 ــتان	و	عض ــتان	کردس ــه	در	اس ــی	فقي ــده	ول ــاهرودی	نماين ش
ــنت	 ــل	س ــم	اه ــتمی	عال ــق	رس ــتا	فائ ــرگان،	ماموس ــس	خب مجل
ــر	 ــری،	دکت ــرگان	رهب ــس	خب ــتان	و	عضــو	مجل ــتان	کردس از	اس
ابراهيميــان	و	دکتــر	گلــرو	از	معاونيــن	دانشــگاه	مذاهــب	اســلامی	

ــد. ــی			پردازن ــخنرانی	م ــه	و	س ــه	مقال ــه	ارائ ب

حجت الاسلام مختاری:

غزالی را به حق می توان »فقیه عملگرا« نامید
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ــزارش گــــ

 پنجاه و هشتمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی )ره( با عنوان اقتصاد مقاومتی در 
اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران با ارائه 
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی ۲۳ دی ماه برگزار شد.
در ادامه گزارشی کوتاه از این نشست را با هم می خوانیم:

چکیده
اقتصــاد	مقاومتــی	نظريــه	ای	اســت	کــه	در	ســالهای	اخيــر	توســط	
مقــام	معظــم	رهبــری	جهــت	برنامه	ريــزی	بــرای	اقتصــاد	کشــور	
مطــرح	شــده	اســت.	ســال	139۵	از	طــرف	ايشــان	ســال	اقــدام	و	

ــذاری	شــده	اســت. ــی	نام	گ ــرای	اقتصــاد	مقاومت عمــل	ب
يکــی	از	بهتريــن	راه	هــای	عملــی	شــدن	اقتصــاد	مقاومتی	اســتفاده	
از	تجربيــات	تاريخــی	اســت.	بــر	هميــن	اســاس	در	ايــن	تحقيــق	
بــه	دنبــال	پيشــينه	تاريخــی	ايــن	بحــث	در	ايــران	معاصر	هســتيم.	
ســؤال	اصلــی	ايــن	تحقيــق	ايــن	اســت	کــه	آيــا	انديشــه	اقتصــاد	
مقاومتــی	پيشــينه	ای	در	انديشــه	و	ســيره	علمــای	شــيعه	در	تاريــخ	
ــی	 ــه	مبان ــدا	ب ــق	ابت ــن	تحقي ــران	داشــته	اســت؟	در	اي معاصــر	اي

نظــری	علمــا	در	ترويــج	و	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	پرداختيــم.
ســپس	بــا	محوريــت	قــراردادن	مؤلفه	هــا	و	الزامــات	اقتصــاد	
مقاومتــی	کــه	توســط	رهبــر	معظــم	انقــلاب	مطــرح	شــده	اســت،	
ــا	رويکــرد	توصيفــی	 ــع	تاريخــی	و	ب ــه	اســناد	و	مناب ــه	ب ــا	مراجع ب
ــن	 ــی	اي ــه	بررس ــی	ب ــوای	کيف ــل	محت ــا	روش	تحلي ــی	و	ب تحليل
مؤلفه	هــا	و	الزامــات	در	انديشــه	و	ســيره	علمــای	شــيعه	در	تاريــخ	
معاصــر	پرداختيــم.	بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	کــه	عناوينــی	چــون	
عــدم	ســلطه	کفــار،	عــزت	مســلمين،	حرمــت	دوســتی	و	مــودت	بــا	
کفــار،	پرهيــز	از	اســراف	و	تبذيــر	و	حرمت	تشــبه	بــه	کفــار،	از	جمله	
مبانــی	نظــری	علمــای	شــيعه	در	مباحــث	اقتصــادی	بــوده	اســت.
همچنيــن	مؤلفه	هــا	و	الزاماتــی	همچــون	اســتفاده	از	کالای	داخلــی	
ــز	از	کالای	خارجــی،	کارآفرينــی	و	حمايــت	از	توليــد	ملــی،	 و	پرهي
ــی	 ــرمايه	های	مل ــروج	س ــت	از	خ ــاد،	ممانع ــردن	اقتص ــی	ک مردم
ــت	در	 ــده	اس ــرح	ش ــروزه	مط ــه	ام ــرف	ک ــوی	مص ــلاح	الگ و	اص
ــران	وجــود	 ــخ	معاصــر	اي ــای	شــيعه	در	تاري ســيره	و	انديشــه	علم
دارد	و	می	تــوان	از	روشــها	و	اقدامــات	آنهــا	بــرای	امــروز	بــه	عنــوان	

تجربيــات	موفــق	اســتفاده	کــرد.

مقدمه
ــده	 ــر	عه ــه	ب ــه	ای	ک ــاس	وظيف ــر	اس ــواره	ب ــيعه	هم ــای	ش علم
دارنــد	و	آن	هدايــت	و	رهبــری	جامعــه	اســلامی	در	عصــر	غيبــت	در	
راســتای	احــکام	اســلام	و	موازيــن	شــرع	اســت،	اقدامــات	مختلفــی	
انجــام	داده	انــد.	لکــن	آنچــه	کــه	ذهنيــت	عمومــی	جامعــه	مــا	بــه	
ويــژه	نســل	جوان	اســت	ايــن	اســت	کــه	وظيفــه	و	اقدامــات	عملی	
علمــا	عمومــاً	در	مباحــث	خــاص	دينــی	مثــل	برپايــی	مراســم	های	
دينــی،	وعــظ	و	خطابــه	و	امــام	جماعــت	و	پاســخگويی	به	ســؤالات	

و	شــبهات	اعتقــادی	و	شــرعی	مــردم	بــوده	اســت.
خــاص	 عرصه	هــای	 در	 شــعيه	 علمــای	 فعاليت	هــای	 لــذا	
اقتصــادی،	سياســی،	بيــن	المللــی	و	فرهنــگ	اجتماعی	کمتــر	مورد	
ــان	شــده	اســت.	امــروز	نســل	جــوان	مــا	 ــر	بي ــوده	و	کمت توجــه	ب
ــی،	 ــث	دين ــظ	مواري ــا	در	حف ــات	علم ــادی	از	اقدام ــای	زي نمونه	ه
مقابلــه بــا شــبهات اعتقــادی، مناظــرات مذهبــی و عقيدتــی و … 
ــا	اگــر	ســخن	از	نقــش	علمــای	شــيعه	در	حفــظ	 ــد.	ام ســراغ	دارن
ــم	 ــی	کشــور	بگويي ــع	مل ــا	مناف ــی	ي ــت	مل ــا	هوي ــی	ي اقتصــاد	مل

ــود	دارد. ــه	وج ــن	زمين ــری	در	اي ــات	کمت ــاً	اطلاع قطع
ــع	 ــن	جام ــلام	دي ــن	اس ــون	دي ــه	چ ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال اي
ــه	دارد،	 ــر	برنام ــی	بش ــرای	همــه	عرصه	هــای	زندگ ــت	و	ب اس
ــن	و	حراســت	از	 ــغ	دي ــه	تبلي ــاً	عالمــان	اســلامی	کــه	وظيف طبيعت
آموزه	هــای	دينــی	و	اجــرای	آن	در	جامعــه	برعهــده	دارنــد،	بايــد	در	

عرصه	هــای	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	سياســی	نيــز	فعــال	باشــند.	در	
تاريــخ	معاصــر	ايــران	کــه	دوره	هجــوم	نظامــی،	اقتصادی،	سياســی	
و	فرهنگــی	غــرب	بــه	ايــن	کشــور	اســت،	همــواره	شــاهد	حضــور	
زيرکانــه	و	مؤثــر	علمــای	شــيعه	در	مقابلــه	بــا	ايــن	تهاجــم	بوده	ايم.	
ــا	ايــن	تهاجمــات،	 يکــی	از	اقدامــات	علمــای	شــيعه	در	مواجهــه	ب
ــران	 ــع	اقتصــادی	اي ــی	و	مناب ــت	از	ســرمايه	های	مل ــاع	و	حماي دف
ــی	 ــات	اقتصــادی	مقاومت ــر	مولفه	هــا	و	الزام ــق	ب اســت	کــه	منطب
اســت	کــه	در	ســالهای	اخيــر	توســط	مقــام	معظــم	رهبــری	مطــرح	

شــده	اســت.

ــم  ــج و تحکی ــا درتروی ــری علم ــای نظ ــف. مبن ال
اقتصــاد مقاومتــی

علمــای	شــيعه	در	جهــت	ترويــج	و	تحکيــم	اقتصــاد	مقاومتــی	در	
ــياری	 ــه	بس ــد	ک ــام	داده	ان ــی	انج ــات	فراوان ــر،	اقدام دوران	معاص
ــتعمارگر	 ــای	اس ــا	قدرت	ه ــه	ب ــه	و	مقابل ــوارد،	در	مواجه ــن	م از	اي
غربــی	و	نفــوذ	اقتصــادی،	سياســی	و	فرهنگــی	آنهــا	شــکل	گرفتــه	
ــلامی	و	 ــلاد	اس ــظ	ب ــه	حف ــر	ب ــث	ناظ ــن	مباح ــده	اي ــت.	عم اس
دارالاســلام	در	مقابــل	دارالکفــر	و	حفــظ	مســلمين	در	مقابــل	کفــار	
بــوده	اســت.	ايــن	اقدامــات	مبتنــی	بــر	برخــی	اصــول	و	ادلــه	فقهی	
ــن	 ــن	اي ــه	مهم	تري ــه	طــور	اجمــال	ب ــن	بخــش	ب ــوده	کــه	در	اي ب

ــود. ــاره	می	ش ــول	اش اص

عدم سلطه کفار بر مسلمین
در	بحــث	مقابلــه	و	مواجهــه	بــا	غــرب	توجــه	بــه	اصــل	عدم	ســلطه	
ــددی	 ــوارد	متع ــت	و	در	م ــدی	اس ــيار	ج ــلمين	بس ــر	مس ــار	ب کف
علمای	شــيعه	دليــل	ممانعــت	از	رواج	کالاهــای	خارجــی،	جلوگيری	
از	افزايــش	نفــوذ	اقتصــادی	و	تجــاری	کفــار	در	کشــور،	مخالفــت	با	
انعقــاد	برخــی	قراردادهــای	اقتصــادی	و	سياســی	را	پيشــگيری	يــا	
دفــع	خطــر	ســلطه	کفــار	بــر	مســلمين	مطــرح	کرده	انــد.	البتــه	اين	
ســلطه	در	ابعــاد	مختلــف	اقتصــادی،	سياســی	و	فرهنگــی	مطــرح	
بــوده	اســت.	به	عنــوان	نمونــه	مرحــوم	ســيد	محمدکاظم	يــزدی	در	
پاســخ	بــه	اســتفتايی	مبنــی	بــر	حکــم	اســتفاده	از	کالاهــای	خارجی	
در	صــورت	امــکان	اســتفاده	از	مشــابه	داخلــی	آن	کالا	می	نويســند:	
ــار	و	باعــث	ضعــف	 ــر	و	کف ــت	و	شــوکت	کف هرچــه	موجــب	تقوي
ــد	 ــلات	باش ــه	از	معام ــرام	اســت،	چ ــلمين	اســت	ح اســلام	و	مس

يــا	غيــر آن از آنچــه باشــد … و بســی ســزاوار اســت کــه 
ــب	مفســده،			 ــدون	ترت ــرگاه	ممکــن	باشــد،	ب ــه،	ه مســلمين، کلي
ــت.	 ــر	اس ــت	کف ــرض	تقوي ــه	در	مع ــی	ک ــد	از	چيزهاي ــرز	کنن تح

ــن،	1324	ق،	ش	33،	ص	20( ــل	المتي ــه	حب )روزنام

عزت و شوکت مسلمین
ــل	 ــر	مســلمين	اصــل	ديگــری	قاب ــار	ب ــی	ســلطه	کف از	اصــل	نف
اســتنتاج	اســت	بــا	عنــوان	اصــل	عــزت	مســلمين	و	عــدم	ذلــت	و	
تحقيــر	آنهــا	در	مقابــل	کفــار.	بــه	عبــارت	ديگــر	لازمه	ســلطه	کفار	
بــر	مســلمين،	احتيــاج	و	نيــاز	مســلمين	بــه	آنهــا	و	تحقيــر	و	ذلــت	
مســلمين	در	مقابــل	کفــار	اســت	و	نفــی	ســلطه	کفــار	هــم	موجــب	
عــزت	و	شــوکت	و	عظمت	مســلمين	ميشــود	کمــا	اينکــه	بالارفتن	
شــوکت	و	عــزت	مســلمين	نيــز	می	توانــد	مانــع	ســلطه	کفــار	شــود.	
بنابرايــن	در	آيــات	قــرآن	تأکيــد	شــده	اســت	کــه	پذيــرش	ولايــت	
و	دوســتی	کفــار	موجــب	عــزت	مســلمين	نمی	شــود	بلکــه	عــزت	
بــرای	خــدا	و	رســول	و	مومنيــن	اســت	و	در	نــزد	خــدا	و	رســول	بايد	

عــزت	را	جســتجو	کــرد.

حرمت دوستی و مودت با کفار
ــز	از	 ــی	پرهي ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــل	تحق ــن	عوام ــی	از	مهم	تري يک
کالاهــای	خارجــی	بــوده	و	هســت.	ايــن	مســأله	در	دوران	معاصــر	
مــورد	نظــر	و	توجــه	علمــا	بــوده	اســت.	لــذا	يکــی	از	اصــول	و	مبانی	
نظــری	مــورد	توجــه	علمــا	در	ايــن	بحــث،	اصــل	حرمت	دوســتی	و	

پذيــرش	ولايــت	کفــار	بــوده	اســت.
مرحوم	شـيخ	الشـريعه	اصفهانی	از	علمای	دوره	مشـروطه،	در	پاسـخ	
بـه	اسـتفتايی	مبنی	بر	حکـم	اسـتفاده	از	کالاهـای	خارجی	بـا	وجود	
کالای	داخلـی	مشـابه،	دقيقـاً	بـه	هميـن	آيـه	اسـتناد	می	کننـد	و	به	
مفاسـد	اسـتفاده	مسـلمانان	از	کالاهـای	خارجـی	اشـاره	می	کننـد.	

)روزنامـه	حبـل	المتيـن،	1324	ق،	ش	33،	ص	21-	20(

پرهیز از اسراف و تبذیر
ــز	از	 ــوازم	اقتصــاد	مقاومتــی،	بحــث	پرهي ــی	ل ــی	دين يکــی	از	مبان
اســراف	و	تبذيــر	اســت	کــه	در	قــرآن	نســبت	بــه	آن	تصريــح	شــده	
اســت.	در	قــرآن	بــه	صراحــت	از	اســراف	کــردن	نهی	شــده	اســت	و	

روايــات	متعــددی	نيــز	در	ايــن	زمينــه	وجــود	دارد.

حجت الاسلام ابوطالبی تبیین کرد؛

مبنای نظری علما درترویج و تحکیم اقتصاد مقاومتی
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ــزارش گــــ

حرمت تشبه به کفار
ــورد	اســتناد	 ــی	م ــار	غرب ــا	کف ــه	ب ــه	در	مواجه ــی	ک يکــی	از	اصول
علمــای	شــيعه	قــرار	گرفتــه	اســت،	اصــل	حرمــت	تشــبه	بــه	کفــار	
اســت	کــه	در	روايــات	مــا	فــراوان	مطــرح	شــده	اســت.	رســول	خــدا	
فرمودنــد:	کســی	کــه	بــه	بيگانــه	از	مــا	شــبيه	شــود	از	مــا	نيســت،	
از	مشــابهت	با	يهــود	و	نصــاری	پرهيــز	کنيد.)قمــی،	1381	ق،	ج	۵،	
ــه	 ــد:	کســی	ک ــی	)ع(		می	فرماين ــن	حضــرت	عل ص	346(	همچني
شــبيه	بــه	قومــی	شــود	از	آنــان	بــه	حســاب	می	آيــد.	)نــوری،	1407	
ق،	ج	17،	ص	440(	امــام	صــادق	)ع(	نيــز	می	فرماينــد:	خداونــد	بــه	
يکــی	از	پيامبرانــش	چنيــن	وحــی	کــرد:	بــه	مؤمنيــن	بگــو	لبــاس	
ــق	 ــد	و	طب ــرا	نخورن ــمنان	م ــذای	دش ــند،	غ ــرا	نپوش ــمنان	م دش
روش	دشــمنان	مــن	عمــل	نکننــد	کــه	اگــر	چنيــن	کننــد	آنهــا	نيــز	
ــه،	 ــاير	دشــمنان.)ابن	بابوي ــد	س ــود	همانن ــد	ب ــن	خواهن دشــمن	م

1392	ق،	ج	1،	ص	2۵2(
برخــی	اصــول	جزيــی	ديگــر	نيــز	وجــود	دارد	کــه	جهــت	اختصــار	

ــم. ــر	می	کني بحــث	از	آن	صــرف	نظ
ــيره	 ــه	و	س ــی	در	انديش ــاد	مقاومت ــات	اقتص ــا	و	الزام ــه	ه ب.	مؤلف

ــيعه ــای	ش علم
ــای	 ــتفاده	از	کالاه ــز	از	اس ــی	و	پرهي ــتفاده	از	کالای	داخل ــف.	اس ال

ــی خارج
ــوازم	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	از	نظــر	رهبــر	انقــلاب،	 از	جملــه	ل
اســتفاده	از	کالاهــای	داخلــی	و	پرهيــز	از	کالاهــای	خارجــی	اســت.
ــداوم	 ــو،	ت ــتعماری	تنباک ــد	اس ــش	ض ــای	جنب ــی	از	پيامده يک
ــا	نفــوذ	اقتصــادی	 انديشــه	تحريــم	کالاهــای	خارجــی	و	مقابلــه	ب
بيگانــه	در	تفکــر	سياســی	اجتماعــی	علمــای	شــيعه	و	ملــت	ايــران	
و	شــکل	گيری	نهضــت	بــزرگ	تحريــم	کالاهــای	خارجــی	اســت.	
ــلبی	آن	 ــد	س ــت.	بع ــی	داش ــلبی	و	اثبات ــد	س ــت	دو	بع ــن	حرک اي
مبــارزه	منفــی	و	تحريــم	اجنــاس	خارجــی	و	نفــی	ســلطه	اقتصادی	
اجانــب	بــود	و	بعــد	اثباتــی	آن	تــلاش	بــرای	ســازندگی	و	خودکفايی	
ملــی	و	اســتغناء	از	بيگانــگان	اســت.	البتــه	لازم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	
ــه	معنــای	فقهــی	آن	يعنــی	»حــرام	دانســتن«	 تحريــم	همــواره	ب
ــذا	در	 ــز	از	اســتفاده	اســت.	ل ــای	پرهي ــه	معن ــود،	بلکــه	گاهــی	ب نب
مــواردی	از	بيانــات	مختلــف	علمــا	بــه	اين	نکته	اشــاره	شــده	اســت	
ــی	 ــم	ول ــرام	نمی	داني ــی	را	ح ــای	خارج ــتفاده	از	کالاه ــا	اس ــه	م ک
ــی	روی	 ــای	داخل ــدات	و	کالاه ــه	تولي ــم	و	ب ــز	می	کني از	آن	پرهي
می	آوريــم.	ايــن	انديشــه	و	تفکــر	در	قالب	هــای	مختلفــی	در	ايــران	

بــه	نمايــش	گذاشــته	شــد.
يکــی	از	ايــن	نمونــه	اقدامــات،	صــدور	اعلاميــه	ای	توســط	تعــدادی	
ــی	و	 ــاس	داخل ــتفاده	از	اجن ــه	اس ــود	ب ــد	خ ــه	تعه ــت	ک از	علماس
پرهيــز	از	کالاهــای	خارجــی	و	قناعــت	و	ساده	زيســتی	را	بــه	اطــلاع	
مــردم	می	رســانند.	جالــب	ايــن	اســت	کــه	در	ايــن	اعلاميــه	آنهــا	
ــری	را	 ــردم	ام ــه	از	م ــه	اينک ــد	ن ــان	می	کنن ــود	را	بي ــدات	خ تعه

ــد. بخواهن

ب. کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی
مقــام	معظــم	رهبــری	يکــی	از	ارکان	و	لــوازم	اقتصــاد	مقاومتــی	را	
کارآفرينــی	و	حمايــت	از	توليــد	ملــی	می	داننــد:	يــک	رکــن	ديگــر	
ــت  ــت … حماي ــی اس ــد مل ــت از تولي ــی، حماي ــاد مقاومت اقتص
ــه ايــن  ــزای اقتصــاد ماســت و ب ــی، آن بخــشِ درون ــد مل از تولي
بايســتی تکيــه کرد.واحدهــای کوچــک و متوســط را فعــال کنيــد 
ــرات	 ــردم	تأثي ــی	م ــا	در	زندگ ــت،	اينه ــم	اس ــی	مه ــا خيل … اينه

ــات،	2/	6/	1392( ــه	ای،	بيان ــتقيم	دارد.	)خامن مس
ايشــان	در	بحــث	از	ضــرورت	و	اهميــت	کارآفرينــی،	دليــل	ضرورت	
ــران	و	وجــود	 ــت	اي ــر	مل ــی	ب ــی	را	فشــار	جهان ــت	کارآفرين و	اهمي
ــرای	بازگردانــدن	و	افزايــش	 فشــار	اقتصــادی	و	تحريــم	دشــمن	ب
ــؤولان	را	 ــد	و	مس ــران	می	دانن ــر	اي ــود	ب ــی	خ ــلطه	ی	اهريمن س
ــی	اســت	 ــن	دليل ــد:	اي ــی	می	نماين ــری	کارآفرين ــه	پيگي موظــف	ب
بــرای	همــه	ی	مســئولان	و	دلســوزان	کشــور	کــه	خــود	را	موظــف	
بداننــد،	مکلــف	بداننــد	بــه	ايجــاد	کار،	به	توليــد،	بــه	کارآفرينــی،	به	
پــر	رونــق	کــردن	روزافــزون	ايــن	کارگاه	عظيــم؛	کــه	کشــور	ايــران	
حقيقتــاً	امــروز	يــک	کارگاه	عظيمــی	اســت.	همــه	خودشــان	را	بايد	

موظــف	بداننــد.	)خامنــه	ای،	بيانــات،	16/	6/	1389(
ــی	 ــت	اقتصــاد	داخل ــه	ضــرورت	تقوي ــواره	ب ــای	شــيعه	هم علم
و	حمايــت	از	توليــدات	و	کارخانجــات	داخلــی	و	حمايــت	از	
ــت	 ــوم	آي ــد.	مرح ــرده	ان ــد	ک ــی	تأکي ــاورزی	داخل ــد	و	کش تولي
الله	شــيخ	محمــد	علــی	شــاه	آبادی	در	کتــاب	شــذرات	المعــارف،	
بــه	ترويــج	عقايــد	باطــل	و	اخــلاق	رذيلــه	و	رفتارهــای	
ــد	 ــد	و	معتقدن ــاره	می	کنن ــلامی	اش ــت	اس ــت	در	مملک ناشايس
ــور	 ــع	مذک ــف	از	وقاي ــار	تأس ــاً	اظه ــن	صرف ــياری	از	متديني بس
می	نماينــد	و	دنبــال	عــلاج	درد	و	راه	حــل	نيســتند.	ايشــان	
ــه	را	 ــی	در	جامع ــلای	دين ــرای	اعت ــب	ب ــای	مناس ــی	از	راه	ه يک
حمايــت	از	شــرکت	ها،	صنايــع	و	زراعــت	داخلــی	می	داننــد:	
ايجــاد	شــرکت	از	روی	قواعــد	علميــه،	بــرای	تجــارت	مشــروعه	
و	صناعــت	و	زراعــت	و	ترويــج	البســه	و	اقمشــه	مصنوعــه	
ــرای  ــروعه ب ــاغل مش ــن مش ــی …. تعيي ــلامی و مملکت اس
ــاء	و	 ــه	ضعف ــت	ب ــد	وســائل	اعان ــت	و	تمهي ــکاره	جمعي ــراد بي اف

فقــراء.	)شــاه	آبادی،	1380،	ص	8(

تأسیس شرکت اقتصادی اسلامیه اصفهان
ــد	 ــت	از	تولي ــی	و	حماي ــای	کارآفرين ــن	نموده ــی	از	مهم	تري يک
ــال	1316	 ــان	در	س ــلاميه	اصفه ــرکت	اس ــيس	ش ــی،	تأس داخل
ق.	يعنــی	حــدود	هفــت	ســال	بعــد	از	قيــام	تنباکــو	در	اصفهــان	
اســت.	ايــن	شــرکت	توســط	دو	مجتهــد	بــزرگ	اصفهــان	
مرحــوم	آيــت	الله	آقانجفــی	اصفهانــی	اوليــن	کســی	کــه	فتــوای	
ــرزا	 ــم	مي ــدور	حک ــل	از	ص ــان،	قب ــو	را	در	اصفه ــم	تنباک تحري
ــی	 ــورالله	اصفهان ــا	ن ــاج	آق ــهيد	ح ــان	ش ــرد	و	برادرش ــادر	ک ص
ــمار	 ــد	بی	ش ــروز	فواي ــو	و	ب ــام	تنباک ــس	از	قي ــد.	پ ــيس	ش تأس
ــه	 ــد	ک ــزی	می	نماين ــه	برنامه	ري ــن	گون ــوار	اي ــن	دو	بزرگ آن،	اي
ــکار	 ــا	ابت ــوده	و	ب ــيج	نم ــد	بس ــت	تولي ــی	را	جه ــات	داخل امکان
ــق	 ــی	رون ــدات	داخل ــم	تولي ــا	ه ــد.	ت ــد	بپردازن ــه	تولي ــی	ب ايران
ــه	کار	 ــور	ب ــل	کش ــی	در	داخ ــران	ايران ــم	کارگ ــد	و	ه ــدا	کن پي
گماشــته	شــوند	و	جهــت	کار	بــه	خــارج	از	کشــور	نرونــد	و	هــم	

ــود. ــه	ش ــور	هزين ــل	کش ــی	در	داخ ــای	داخل ــرمای	ه س

ج. مردمی کردن اقتصاد
مقــام	معظــم	رهبــری	يکــی	از	لــوازم	اقتصــاد	مقاومتــی	را	حمايــت	
از	بخــش	خصوصــی	و	تکيــه	بــه	فعاليــت	هــای	مردمــی	می	داننــد	
ــی	 ــاد	مقاومت ــات	اقتص ــزو	الزام ــاد	را	ج ــردن	اقتص ــی	ک و	مردم
می	داننــد.	)خامنــه	ای،	بيانــات،	3/	۵/	1391(.	ايشــان	ضمــن	تأکيــد	
ــاره	 ــتهای	اصــل	44	و	اش ــه	سياس ــه	ب ــت	و	توج ــام	و	دق ــر	اهتم ب
بــه	تصريــح	مســؤولين	بــه	عــدم	حضــور	فعــال	بخــش	خصوصــی،	
ــرای	 ــد	ب ــری	بکني ــد	فک ــد:	باي ــؤولين	می	فرماين ــه	مس ــاب	ب خط
اينکــه	بــه	بخــش	خصوصــی	توانبخشــی	بشــود؛	حــالا	از	طريــق	
بانکهاســت،	از	طريــق	قوانيــن	لازم	و	مقــرراتِ	لازم	اســت؛	از	هــر	
ــی،	 ــش	خصوص ــه	بخ ــد	ک ــت،	کاری	کني ــه	لازم	اس ــی	ک طريق
ــه ها  ــا و انديش ــم از فکره ــود … ه ــال ش ــی، فع ــش مردم بخ
و راهکارهائــی	کــه	صاحبنظــران	ميدهنــد،	اســتفاده	کنيــد،	هــم	از	
ســرمايه	ها	اســتفاده	شــود.	بــه	مــردم	هــم	بايــد	واقعــاً	ميــدان	داده	

ــات،	18	/	7/	1391( ــه	ای،	بيان ــود.	)خامن ش

ــش  ــی و افزای ــرمایه مل ــروج س ــت از خ د. ممانع
ــی ــلامی – ایران ــرمایه اس ــروت و س ث

مقــام	معظــم	رهبــری	يکــی	از	لــوازم	و	عوامــل	ضــرورت	اقتصــاد	
مقاومتــی	را	کوتــاه	شــدن	دســت	بيگانــگان	از	ســرمايه	ها	و	
ــر	ايــن	 ــگان	ب ــران	و	رهايــی	ملــت	از	ســلطه	بيگان ــی	اي ــع	مل مناب
ــارها	 ــا	و	فش ــم	ه ــروز	تحري ــد	ام ــد	و	معتقدن ــرمايه	ها	می	دانن س
ــر	ضــرورت	 ــن	اســاس	ب ــر	اي ــذا	ب ــرای	هميــن	مســأله	اســت	ول ب

ــد. ــد	دارن ــی	تأکي ــاد	مقاومت اقتص

ــز از  ــت و پرهی ــا قناع ــرف ب ــوی مص ــلاح الگ ه. اص
ــراف ــی و اس ــل گرای تجم

ــاد	 ــم	اقتص ــوازم	مه ــم	و	ل ــائل	مه ــی	از	مس ــلاب	يک ــر	انق رهب

مقاومتــی	را	مديريــت	مصــرف	و	اصــلاح	الگــوی	مصرف	در	کشــور	
ــن	 ــت	در	اي ــه	لازم	اس ــار	جامع ــه	اقش ــد	هم ــد	و	معتقدن می	دانن
زمينــه	تــلاش	کننــد	و	تــلاش	در	ايــن	زمينــه	را	نوعــی	جهــاد	فــی	

ســبيل	الله	می	داننــد.

نتیجه گیری
مباحــث	گذشــته	نشــان	می	دهــد	کــه	آنچــه	مقــام	معظــم	رهبــری	
ــا	و	 ــی	و	مؤلفه	ه ــوان	اقتصــاد	مقاومت ــر	تحــت	عن در	ســالهای	اخي
الزامــات	آن	مطــرح	کردنــد،	در	طــول	تاريــخ	معاصــر	ايــران	مــورد	
توجــه	علمــای	بــزرگ	شــيعه	بــوده	اســت.	عالمــان	شــيعه	بــه	دليل	
ــر	 ــران	و	ب ــه	اي ــع	اجتماعــی	و	سياســی	خــود	در	جامع ــگاه	رفي جاي
اســاس	مبانــی	نظــری	دينــی	و	اصولــی	مثــل	اصــل	نفــی	ســبيل،	
اصــل	حرمــت	دوســتی	بــا	کفــار،	اصــل	حرمــت	تشــبه	بــه	کفــار	و	
بســياری	از	اصــول	دينــی	و	فقهــی	ديگــر	متوجــه	تحقــق	اقتصــاد	
ــی	 ــرمايه	های	مل ــت	از	س ــت	و	حماي ــه	حراس ــوده	و	ب ــی	ب مقاومت
ايــن	کشــور	پرداختنــد،	البتــه	همــواره	نقطــه	اتــکای	خارجــی	آنهــا	
ــی	 ــران	يعن ــی	اي ــرمايه	اجتماع ــن	س ــات،	اصيل	تري ــن	اقدام دراي

ــد. ــردم	بودن ــای	م توده	ه
ــرکت	های	 ــيس	ش ــه	تأس ــان	ب ــويق	بازاري ــا	تش ــيعه	ب ــای	ش علم
اقتصــادی	اســلامی	و	ايرانــی	و	حمايــت	معنــوی	و	عملــی	از	
ــم	 ــر	تحري ــی	ب ــه	مبن ــه	و	بياني ــی	و	صــدور	اعلامي ــدات	داخل تولي
ــی	 ــی	و	تعهــد	عمل ــج	کالاهــای	داخل ــا	تروي کالاهــای	خارجــی	ي
ــی	و	 ــتفاده	از	کالای	داخل ــی	و	اس ــز	از	کالای	خارج ــه	پرهي ــود	ب خ
ــش	 ــراف	نق ــل	و	اس ــز	از	تجم ــتی	و	پرهي ــت	و	ساده	زيس ــا	قناع ب
مؤثــری	در	زمينه	ســازی	بــرای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	
داشــته	اند.	بــه	گونــه	ای	کــه	صــدای	اعتــراض	بيگانــگان	مبنــی	بــر	
از	بيــن	رفتــن	منافــع	اقتصــادی	آنــان	همــواره	بلنــد	بــوده	اســت	و	
ايــن	علمــای	فهيــم	و	بــا	کياســت	همــواره	مــورد	خشــم	و	نفــرت	
بيگانــگان	بوده	انــد.	توجــه	علمــای	شــيعه	بــه	پيامدهــای	سياســی،	
اقتصــادی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	مصــرف	کالای	خارجــی	و	منافــع	
ــل	 ــی	مث اقتصــادی	و	فرهنگــی	و	اجتماعــی	مصــرف	کالای	داخل
تضعيــف	نفــوذ	نظامــی	دشــمن،	افزايــش	ثــروت	و	ســرمايه	ملــی،	
ممانعــت	از	خــروج	ســرمايه	داخلــی،	ممانعــت	ازخــروج	نيــروی	کار	
ايــران،	رشــد	معنويــت	و	اخــلاق	و	دينــداری	درجامعــه،	نيــز	جالــب	

توجــه	اســت.
ــع	زيرزمينــی	 ــه	مناب ــر	اقدامــات	فــوق،	ب علمــای	شــيعه	عــلاوه	ب
ــف	 ــع	مختل ــته	اند.	در	مقاط ــه	داش ــز	توج ــور	ني ــی	کش و	روزمين
ــرزای	 ــی،	مي ــی	کن ــت	الله	ملاعل ــون	آي ــی	چ ــی	بزرگواران تاريخ
شــيرازی،	آيــت	الله	کاشــانی	و	ســاير	علمــای	بــزرگ،	بــا	بيانيه	هــا	و	
فتــاوا	و	احــکام	خــود	و	همچنيــن	بــا	رهبــری	حرکت	هــای	مردمــی	
و نهضت هــای سياســی – اجتماعــی بــا حمايــت ســاير 
ــتعماری	 ــای	اس ــا	قرارداده ــه	ب ــا	مقابل ــود،	ب ــان هم	عصــر	خ عالم
مثــل	رويتــر،	رژی	و	قــرارداد	نفــت	ايــران	و	انگليــس	مانع	تــاراج	و	از	
بيــن	رفتــن	منابــع	زيرزمينــی	و	روزمينــی	کشــور	توســط	بيگانــگان	

شــدند.
ــرت	 ــا	بصي ــيعه	ب ــان	ش ــد	عالم ــان	می	ده ــوق	نش ــب	ف مطال
ــن	 ــود،	ضم ــی	خ ــف	دين ــه	وظاي ــد	ب ــی	و	تعه ــل	سياس کام
شــناخت	برنامه	هــا	و	اقدامــات	دشــمن،	نســبت	بــه	همــه	
ــی	 ــائل	اقتصــادی	و	سياس ــی	مس ــلامی	حت ــه	اس ــائل	جامع مس
حســاس	بــوده	و	جهــت	رشــد	و	اعتــلای	جامعــه	حتــی	در	بعــد	
اقتصــادی	بــا	رويکــرد	اقتصــاد	مقاومتــی،	اقدامــات	لازم	و	
مناســب	هــر	مقطــع	را	انجــام	داده	انــد	و	هماننــد	برخــی	متدينين	
متحجــز،	وظيفــه	خــود	را	منحصــر	در	تدريــس	و	بيــان	اخــلاق	
و	معــارف	و	صــرف	حضــور	در	مســجد	و	مدرســه	ندانســتند	و	در	
ــوده	و	مواضــع	 ــات	سياســی	اجتماعــی	روز	ب ــان	تمــام	اتفاق جري
مناســب	خــود	را	نســبت	بــه	آن	ابــراز	داشــته	اند.	برخــلاف	
ــاده	 ــل	و	ج ــه	عام ــی	ک ــرای	ايران ــوم	روشــنفکران	غــرب	گ عم
ــی	 ــع	مل ــران	و	اعطــای	مناب صــاف	کــن	حضــور	اســتعمار	در	اي
ــد،	عالمــان	 ــف	اقتصــاد	کشــوره	بوده	ان ــه	آنهــا	و	تضعي کشــور	ب
شــيعه	عمومــاً	مانــع	حضــور	و	اســتيلای	اســتعمارگران	و	حافــظ	

منابــع	و	ســرمايه	های	ملــی	کشــور	بوده	انــد.
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محمد فنایی اشکوری استاد فلسفه تطبیقی  در جمع 
قم  در  کشور  استان های  فلسفۀ  دبیران  نمایندگان 

کرد. سخنرانی 
متن مشروح این سخنرانی در ادامه از نظر می گذرد؛

ــی	روشــمند	و	نظــام	 ــر	آن،	تفکــر	عقل ــای	دقيق	ت فلســفه	در	معن
منــد	دربــارة	اصــول	بنياديــن	هــر	موضوعــی	اســت.	فلســفه	بــه	
ــی	 ــری	در	پ ــفۀ	نظ ــود.	در	فلس ــيم	می	ش ــی	تقس ــری	و	عمل نظ
ــتيم.	 ــری	هس ــام	فک ــک	نظ ــای	ي ــيا	و	بن ــت	اش ــف	حقيق کش
ــه	 ــل	ب ــی	از	راه	ني ــفۀ	عمل ــری،	در	فلس ــام	فک ــن	نظ ــۀ	اي برپاي
ــری	 ــفۀ	نظ ــم.	فلس ــتجو	می	کني ــی	جس ــردی	و	جمع ــعادت	ف س
بــه	عــدد	موضوعــات	قابــل	بحــث	فلســفی،	شــعب	گوناگــون	پيدا	

می	کنــد.
فلســفۀ	پيــش	از	ســقراط	بيشــتر	در	پــی	شــناخت	طبيعــت	بــود.	
آنهــا	مباحثــی	همچــون	اصــل	مــادی	اشــيا،	اجــزا	تشــکيل	دهندة	
ــی	کــه	 ــا	فضاي ــد.	ب اشــيا،	و	حرکــت	و	ســکون	را	طــرح	می	کردن
ــرای	طــرح	مباحــث	 ــه	ب ــد،	زمين ــود	آوردن ــه	وج سوفســطائيان	ب
انســان	شــناختی	فراهــم	شــد.	ســقراط	بــه	انســان	و	خودشناســی	
توجــه	کــرد	و	دغدغــۀ	اصلــی	او	شــناخت	فضيلــت	و	ســعادت	بود.	
افلاطــون	و	ارســطو	در	پــی	شــناخت	واقعيــت	در	کليــت	آن	بودنــد	
و	اصــول	کلــی	معرفــت	بشــری	و	چارچــوب	علــوم	را	پــی	ريــزی	

ــد. کردن
فلســفه	های	هلنــی	همچــون	فلســفۀ	کلبــی	و	رواقــی	و	اپيکــوری	
ــان	 ــتن	انس ــک	زيس ــتند	و	ني ــانی	داش ــای	انس ــتر	دغدغه	ه بيش
ــذت	را	 ــی	ل ــی	رياضــت	و	برخ ــود.	برخ ــا	ب ــئله	محــوری	آنه مس
ــا	بهــره	گيــری	 مــورد	توجــه	قــرار	دادنــد.	فلســفۀ	نوافلاطونــی	ب
از	فلســفه	يونانــی	بويــژه	فلســفۀ	افلاطــون	و	يهوديــت	و	معنويــت	
شــرقی	بــه	فلســفه	ای	عرفانــی	رســيد	کــه	در	جســتجوی	وحــدت	
و	پــرواز	تنهــا	بــه	ســوی	تنهــا	بــود.	آنهــا	نوعــی	حکمــت	اشــراقی	
ــلامی	در	 ــيحی	و	اس ــودی،	مس ــفۀ	يه ــد.	فلس ــيس	کردن را	تأس
پــی	تلفيــق	حکمــت	و	شــريعت	بودنــد.	در	ايــن	تلفيــق	فلســفه	و	
معرفــت	دينــی	داد	و	ســتد	متقابــل	دارنــد.	فلســفه	بــا	بهــره	گيری	
از	آموزه	هــای	دينــی	و	الهــام	گيــری	از	آن	آموزه	هــا	توســعه	و	غنــا	
ــر	فلســفی	 ــيوة	تفک ــتفاده	از	ش ــا	اس ــی	ب ــت	دين ــد	و	معرف می	ياب

ــد. ــی	می	کن ــش	را	طراح ــوب	عقلاني چارچ
شـايد	بتـوان	گفت	بطور	کلی	سـه	جريـان	اصلی	فلسـفی	در	تاريخ	
ديـده	می	شـود:	فلسـفه	های	عقلـی،	فلسـفه	های	اشـراقی،	و	در	
نهايت	فلسـفه	های	دينی.	فلسـفه	های	عقلی	منبـع	معرفت	را	عقل	
و	حـس	می	دانند.	فلسـفۀ	تجربـی	هم	نوعی	فلسـفۀ	عقلی	اسـت،	
منتهـا	سـرمايۀ	اوليـه	معرفت	را	حـس	می	دانـد	که	عقل	بـا	تفکر	و	
تجزيـه	و	تحليـل	آن	بـه	شـناخت	عميق	تر	می	رسـد.	در	ايـن	نگاه	
بـرای	نيـل	به	سـعادت	نيـز	راهی	جـز	اسـتفاده	از	حـس	و	تجربه	و	

تفکر	عقلی	نيسـت.
فلســفۀ	اشــراقی	در	صــور	گوناگــون	آن	ماننــد	فلســفۀ	نوافلاطونی	
و	حتــی	فلســفۀ	بــودا	بــر	آن	اســت	کــه	عــلاوه	بــر	تفکــر	عقلــی،	
ســلوک	باطنــی	بــرای	رســيدن	بــه	اشــراق	ضــروری	اســت	و	بــا	
اســتفاده	از	ايــن	دو	منبــع	می	تــوان	بــه	حقيقــت	و	ســعادت	رســيد.
ديـن	می	آمـوزد	کـه	تفکـر	و	سـلوک	لازم	انـد	امـا	کافی	نيسـتند،	
بلکـه	در	کنار	آنهـا	چراغ	هدايت	وحی	لازم	اسـت	و	تفکر	و	سـلوک	
زيـر	چراغ	هدايـت	وحی	و	دين	حق	انسـان	را	به	حقيقت	و	سـعادت	
ممکـن	و	مطلوب	می	رسـاند.	غيـر	از	تفکـر	و	تهذيـب	عنصر	مهم	

ديگـر،	ايمـان	و	در	پـی	آن	عمل	صالح	اسـت.
ــی	 ــورد:	يک ــه	دو	مشــکل	برخ ــيحی	در	تاريخــش	ب ــفه	مس فلس
وجــود	عناصــر	ضــد	عقلــی	در	الاهيــات	مســيحی	و	ديگــر	
منازعــات	داخلــی	بيــن	عقــل	گرايــان	و	ايمــان	گرايــان	کــه	ايــن	

ــت	دارد. ــکل	نخس ــه	در	مش ــم	ريش ه
فلسـفۀ	اسـلامی	با	عقلانيـت	اسـلامی	تقويت	شـد،	امـا	منازعات	
داخلـی	و	جريان	هـای	عقـل	سـتيز	مانـع	پيشـروی	آن	بودنـد.	بـه	
رغـم	مخالفت	هـا	و	تکفيرها،	فلسـفه	اسـلامی	در	حکمـت	نظری	
شـکوفا	شـد،	اما	در	حکمت	عملی	بويژه	حکمـت	اجتماعی	آنچنان	
که	شايسـته	بود	شـکوفا	نشـد،	چنانکه	رشـد	علـوم	طبيعـی	نيز	در	
مقطعی	از	تاريخ	فرهنگ	اسـلامی	متوقف	شـد	و	ايـن	يکی	از	علل	

عقب	ماندگی	مسـلمين	اسـت.
ــۀ	 ــه	جانب ــکوفايی	هم ــرای	ش ــی	ب ــر	طلاي ــر	عص ــر	حاض عص
ــرای	رشــد	و	 ــه	ب ــاز	و	زمين فلســفۀ	اســلامی	اســت.	مقتضــی،	ني
ــم	 ــری	فراه ــان	ديگ ــر	زم ــش	از	ه ــعۀ	فلســفۀ	اســلامی	بي توس
ــزم	 ــر	ع ــا	اگ ــود	دارد،	ام ــه	وج ــا	گرچ ــع	و	مخالفت	ه ــت.	موان اس
و	تدبيــر	باشــد	می	تــوان	بــر	آنهــا	فائــق	آمــد	و	فلســفۀ	اســلامی	
ــه	فلســفه	عــلاوه	 ــه	ای	ک ــازه	ای	ســاخت؛	مرحل ــۀ	ت را	وارد	مرحل
بــر	کاربــرد	الاهياتــی	پيشــين،	می	توانــد	بــه	ســهم	خــود	نقــش	

ــد. ــا	نماي ــده	ای	در	تمــدن	ســازی	ايف ــن	کنن تعيي
اينجاســت	کــه	آمــوزش	عمومــی	فلســفه	بــه	ويــژه	در	
دبيرســتان	ها	اهميــت	پيــدا	می	کنــد.	در	ايــن	زمينــه	چنــد	
ــوان	 ــه	عن ــد	ب ــفه	نباي ــه	فلس ــت	دارد.	نخســت	اينک ــه	اهمي نکت
ــه	 ــفه	عرض ــائل	و	آرا	فلاس ــات	و	مس ــه	ای	از	اصطلاح مجموع
شــود	و	از	دانــش	آمــوز	انتظــار	رود	کــه	آنهــا	را	بــرای	موفقيــت	در	
امتحــان	حفــظ	نمايــد.	ايــن	گونــه	فلســفه	آمــوزی	تنها	ثمــره	اش	
نياموختــن	فلســفه	و	نفــرت	پيــدا	کــردن	از	فلســفه	اســت.	فلســفه	
را	بايــد	چونــان	فــن	انديشــيدن	و	خــرد	ورزی	و	نقــادی	تعليــم	داد.	
نتيجــۀ	ايــن	رويکــرد	نــه	مشــتی	حفظيــات	بلکــه	دســت	يافتــن	
ــل،	 ــه	و	تحلي ــر،	تجزي ــارت	تفک ــت:	مه ــارت	اس ــک	مه ــه	ي ب

اســتدلال،	نقــادی،	و	ســنجش	آرا	و	انديشــه	ها.
نکتــه	دوم	ايــن	اســت	کــه	فلســفه	را	نبايــد	در	مباحــث	ســنتی	و	
ــاً	حــول	محــور	مباحــث	متافيزيکــی	و	 کلاســيک	آن	کــه	عمدت
هســتی	شــناختی	اســت	محــدود	نمــود؛	بلکــه	بايــد	چنــان	ديــد	
کــه	تفکــر	فلســفی	در	همــۀ	عرصه	هــای	مرتبــط	بــا	حيــات	بشــر	
جــاری	اســت.	فلســفه	در	ايــن	تلقــی	خــردورزی	در	همــۀ	امــوری	
اســت	کــه	بــرای	مــا	اهميــت	دارد:	از	هســتی	و	معرفــت	و	طبيعت	
و	جامعــه	و	تاريــخ	تــا	ديــن	و	اخــلاق	و	عرفــان	و	ســبک	زندگــی	و	

سياســت	و	هنــر.	بايــد	ايــن	ذهنيــت	را	تصحيــح	کــرد	کــه	فلســفه	
ــی	و	دور	از	دســترس	 ــی	و	ماوراي ــوری	متعال ــاً	بحــث	از	ام را	صرف
مــی	بينــد.	فلســفه	يعنــی	تفکــر	در	همــۀ	آنچــه	در	زندگــی	روزمره	
ــن	 ــه	ذه ــی	ک ــن	موضوعات ــروکارداريم،	از	پيچيده	تري ــا	آن	س ب
ــائلی	 ــن	مس ــا	عادی	تري ــد	ت ــغول	می	کن ــمند	را	مش ــک	انديش ي
ــا	آن	 ــه	ب کــه	يــک	انســان	معمولــی	و	حتــی	يــک	کــودک	روزان

مواجــه	اســت.
نکتــۀ	ســوم	مربــوط	بــه	هنــر	در	عرضــۀ	فلســفه	اســت.	فلســفه	
معــروف	اســت	بــه	مغلــق	و	دشــوار	فهــم	بــودن.	بخشــی	از	ايــن	
دشــواری	مربــوط	بــه	فلســفه	بطــور	کلــی	نيســت،	بلکــه	مربــوط	
بــه	برخــی	از	شــعبه	ها	و	شــاخه	های	فلســفه	يــا	فيلســوفان	
ــدارد	 خاصــی	)مثــل	هــگل	و	هايدگــر(	اســت.	هيــچ	ضرورتــی	ن
در	آمــوزش	فلســفه	بــه	غيرمتخصصــان	ابتــدا	ســراغ	آن	شــاخه	ها	
و	منابــع	دشــوار	فلســفه	برويــم.	بخشــی	از	دشــواری	های	مربــوط	
بــه	زبــان	فيلســوفان	را	می	تــوان	بــا	کوشــش	بــرای	ســاده	ســازی	
ــرای	 ــب	ب ــون	مناس ــگارش	مت ــه	ن ــت	ک ــرد.	اينجاس ــه	ک غلب
گروه	هــا	و	ســطوح	گوناگــون	اهميــت	پيــدا	می	کنــد.	لازم	نيســت	
و	اساســاً	ممکــن	نيســت	همــۀ	فلســفه	يکجــا	آمــوزش	داده	شــود.	
در	طــرح	مباحــث	می	تــوان	و	ضــروری	اســت	متناســب	بــا	ســطح	

ذهنــی	و	علمــی	مخاطــب	مطالــب	را	انتخــاب	و	ارائــه	کــرد.
ــن	 ــرد.	مت ــد	ک ــتاد	تأکي ــم	و	اس ــش	معل ــر	نق ــد	ب ــا	باي در	اينج
درســی	هرگونــه	کــه	نوشــته	شــود	بــه	تنهايــی	بــرای	غلبــه	بــر	
دشــواری	های	آمــوزش	فلســفه	کافــی	نيســت.	بخــش	مهمــی	از	
کار	بــه	عهــدة	معلــم	اســت.	معلــم	بايــد	از	دانــش	عميــق	فلســفه	
برخــوردار	باشــد	و	آگاهــی	او	از	فلســفه	بســی	بيشــتر	و	عميق	تــر	
ــن	 ــده	اســت.	در	اي ــاب	درســی	آم ــزی	باشــد	کــه	در	کت از	آن	چي
ــرم	 ــان	محت ــرای	معلم ــی	ب ــای	آموزش ــزاری	دوره	ه ــه	برگ زمين
ــر	 ــد	در	ام ــم	باي ــن،	معل ــر	اي ــلاوه	ب ــد.	ع ــر	می	رس ــه	نظ لازم	ب
ــه	شــناختی	 ــا	توجــه	ب ــد	ب ــم	می	توان ــد	باشــد.	معل ــم	هنرمن تعلي
کــه	از	مخاطــب	دارد	بــا	بکارگيــری	فنــون	تعليــم	دســت	دانــش	
ــارت	 ــا	مه ــد	و	ب ــت	کن ــا	او	حرک ــه	گام	ب ــرد	و	گام	ب ــوز	را	بگي آم
و	هنــرش	فلســفه	را	بــه	درســی	جــذاب	و	شــيرين	تبديــل	کنــد.	
ــک	الگــوی	خــوب	در	 ــک(	ي روش	گفتگــوی	ســقراطی	)ديالکتي

ــه	اســت. ــن	زمين اي
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طــرح	نظريــه	»بنيــاد	آنتولوژيــک	شــرق	و	غرب«	از	ســوی	شــورای	
عالــی	انقــلاب	فرهنگــی	بــه	دانشــگاه	تهــران	واگــذار	شــد	و	ايــن	
ــه	عهــده	گرفــت.	روز	گذشــته	 مهــم	را	محمدرضــا	ريخته	گــران	ب
کرســی	نظريه	پــردازی	»فرهنــگ	و	تمــدن	غــرب	نيــز	بــر	مبنــای	
وجــودی	اســتوار	اســت«،	بــا	ارائــه	محمدرضــا	ريخته	گــران،	عضــو	
هيئــت	علمــی	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	در	دانشــکده	ادبيات	

و	علــوم	انســانی	دانشــگاه	تهــران	برگــزار	شــد.

بنیاد آنتولوژیک شرق و غرب
ريخته	گــران	در	آغــاز	ايــن	نشســت	بــه	ارائــه	نظريــه	خــود	
پرداخــت	و	بــا	اشــاره	بــه	آيــات	و	رواياتــی	کــه	اشــاره	بــه	مشــارق	
و	مغــارب	دارنــد،	اظهــار	داشــت:	ســخن	در	بنيــاد	انتولوژيــک	شــرق	
و	غــرب	اســت.	شــرق	و	غــرب	اصطلاحاتــی	جغرافيايــی	اســت	و	
جايــگاه	شــرق	وغــرب	را	علــوم	جغرافيــا	و	نجــوم	تعيين	مــی	کنند،	
امــا	از	آنجــا	کــه	زميــن	را	کــروی	بدانيــم،	مشــرق	و	مغــرب	نســبی	
ــا	و	نجــوم	از	شــرق	و	 ــر	اســاس	جغرافي ــن	ب ــود	و	بنابراي ــد	ب خواه

ــت. ــخن	گف ــوان	س ــق	نمی	ت ــرب	مطل غ
وی	ادامــه	داد:	بــرای	خروج	از	نســبيت	شــرق	و	غــرب،	بايــد	از	حوزه	
جغرافيــا	و	نجــوم	خــارج	شــويم	و	شــرق	و	غــرب	تاريخــی	را	مــورد	
ــد	آمــد	و	 ــم.	شــرق	تاريخــی	در	شــرق	آســيا	پدي ــرار	دهي توجــه	ق
غــرب	تاريخــی	در	اروپــای	غربــی	پديــد	آمــد	و	بــه	ســمت	آمريــکا	

توســعه	يافــت.
ــرب	 ــلاق	غ ــر	اط ــرد:	اگ ــان	ک ــر	نش ــگاه	خاط ــتاد	دانش ــن	اس اي
بــه	تاريــخ	و	تمــدن	غربــی،	اطــلاق	حقيقــی	باشــد،	ايــن	مغــرب،	

ــت. ــده	اس ــرق	بردمي ــه	از	ش ــت	ک ــيدی	اس ــروب	خورش غ
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	بــا	اشــاره	بــه	ديــدگاه	هــگل	کــه	
ــر	اســاس	نظــر	هــگل،	 ــود	شــرق	آغــاز	اســت،	گفــت:	ب معتقــد	ب
شــرق،	ســرآغاز	تاريــخ	و	غــرب	ســرانجام	آن	اســت	و	اگــر	به	شــرق	
و	غــرب	تاريخــی	نظــر	کنيــم	مــی	توانيــم	از	شــرق	و	غــرب	مطلق	
ســخن	بگوييــم	و	نخســتين	هيئتــی	کــه	روح	در	آن	نمايــان	شــد،	
شــرق	اســت.	هــگل	مــا	را	از	شــرق	و	غــرب	نســبی	بيــرون	مــی	

کشــد	و	بــه	غــرب	و	شــرق	مطلــق	ســوق	مــی	دهــد.
وی	افــزود:	تقابــل	شــرق	و	غــرب	بــه	تقابــل	آســيا	و	اروپــا	تبديــل	

شــده	اســت؛	آســيا	ســرآغاز	و	اروپــا	ســرانجام	و	غايــت	اســت.
ريختــه	گــران	گفــت:	هايدگــر	تقابــل	شــرق	و	غــرب	را	بــه	تقابــل	
ــت	 ــت	غــرب	وجــود	و	حوال ــد؛	حوال ــاز	مــی	گردان وجــود	و	عــدم	ب

شــرق	عــدم	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	نظرهــگل	کــه	معتقــد	بــود	وجــود	محض	مبــرا	از	
تعيــن	اســت،	اظهــار	داشــت:	وجــود	شــيئی	خــاص	نيســت	و	هيــچ	
شــيئی	نيســت	و	در	واقــع،	عــدم	اســت.	هــگل	از	راه	وجــود	و	تفکــر	
ديالکتيکــی	بــه	عــدم	می	رســد.	هايدگــر	نيــز	معتقــد	اســت	وجــود	
ــچ	شــيئی	 ــه	هي ــزی	اســت	و	ب ــا	هــر	چي ــر	ب ــاً	ديگــر	و	مغاي مطلق
ــدم	اســت.	در	نظــر	هــگل	و	 ــود،	ع ــع	وج ــدارد	و	در	واق شــباهت	ن
هايدگــر	وجــود	و	عــدم	يــک	چيــز	هســتند.	هايدگــر	معتقــد	اســت	
ــه	 ــد	و	آن	را	ب ــا	در	اخــذ	وجــود	تفســير	خاصــی	از	آن	کردن غربی	ه
معنــای	فعليــت	يــک	وجــود	بالفعــل	گرفتنــد،	در	حالــی	کــه	شــرق،	

متمرکــز	بــر	نيســتی	اســت.
ريختــه	گــران	خاطــر	نشــان	کــرد:	وجــود	و	عــدم،	دو	وجــه	يــک	
ــه	حيــث	فاعلــی	 ــه	حيــث	قابلــی	و	غــرب	ب پــرده	اســت.	شــرق	ب
رفتــه	اســت.	مــدرک	شــرقی	حيــث	قبــول	و	مــدرک	غربــی	حيــث	
ــث	 ــه	و	حي ــان	ثابت ــون	و	اعي ــا	افلاط ــول	ب ــث	قب ــی	دارد.	حي فاعل

ــاط	دارد. ــت	وجــود	ارتب ــا	ارســطو	و	تفســير	او	اصال فعــل	ب
اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	گفــت:	وجــود	از	حيــث	اطــلاق	و	به	
صــورت	لابشــرط	تابيــدن	گرفتــه	اســت	و	وجــود	مطلــق	در	عيــن	
اطــلاق	مقيــد	اســت.	در	واقــع	بايــد	بــه	تفــاوت	لابشــرط	مقســمی	
بــا	لابشــرط	قســمی	توجــه	شــود،	لابشــرط	مقســمی	ذات	تعالــی	

اســت	و	اينجــا	اقتــران	نــور	و	ســايه	مطــرح	می	شــود.
ــان	 ــت:	در	عرف ــار	داش ــی	اظه ــن	عرفان ــه	مضامي ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	 ــت	خاص ــريان	آن	ولاي ــوم	و	س ــلاق،	عم ــر	اط ــا	ب ــی	را	بن تجل
ــت	و	 ــات	مبراس ــود	و	تعين ــه	قي ــه	از	کلي ــمارند	ک ــی	ش ــق	م مطل
ــکاس	 ــه	انع ــت	قمري ــل،	ولاي ــت.	در	مقاب ــيه	اس ــت	شمس ولاي

ــت. ــات	اس ــودات	و	تعين ــورت	قي ــيه	و	در	ص ــت	شمس ولاي
وی	افـزود:	شـرق	و	غـرب	تاريخـی	بـر	اسـاس	ولايـت	قمريـه	و	
انحـراف	از	مقام	اسـتوا	يا	ولايت	شمسـيه	اسـت.	بنابراين	شـمس	و	

غـرب	متعـارف	مقتضـای	ولايـت	قمريـه	در	رتبـه	حدود	اسـت.
وی	تصريــح	کــرد:	يــک	حقيقــت	ازلــی	کــه	نــور	محمدی	يکــی	از	
ــا	تابــش	 ــع	کمــال	انبي نام	هــای	آن	اســت،	وجــود	دارد	کــه	از	مطال
ــی	 ــد.	نم ــور	می	ياب ــک	ظه ــه	هري ــه	درج ــه	ب ــا	توج ــرد	و	ب می	گي
ــت	 ــوس	ولاي ــی	ق ــوس	غرب ــم	ق ــوت	و	ني ــرقی	دور	نب ــوس	ش ق
ــت	 ــور	حقيق ــدن	ن ــب	ش ــت	از	محتج ــارت	اس ــزل	عب ــت	و	تن اس
ــل	 ــل،	تقاب ــری.	تقاب ــات	بش ــه	صف ــدن	ب ــانيه	و	محتجــب	ش انس
هســتان	اســت.	تقســيم	عالــم	بــه	شــرق	و	غــرب	معنايــی	نــدارد.	
ــان	انســانهای	 ــد	همچن ــون	شــرق	در	حجــاب	اســت.	هــر	چن اکن
شــرقی	هســتند،	امــا	ســخن	آنــان	هژمونــی	نــدارد؛	امــروز	همــه	جا	

ــد. ــت	می	کن ــرب	حکوم ــت	و	غ ــرب	اس ــت	غ دول

ــردازی« در  ــی نظریه پ ــه« و »کرس ــخن از »نظری س
ــه ممکــن اســت؟ فلســفه چگون

ــه	 محمدرضــا	بهشــتی،	عضــو	هيئــت	علمــی	دانشــگاه	تهــران	ب
ــه	و	 ــت:	نظري ــردازی	گف ــه	پ ــی	نظري ــن	کرس ــد	اي ــوان	منتق عن
کرســی	نظريــه	پــردازی	در	فلســفه	ابهــام	دارد.	مــراد	از	نظريــه	در	
ــی	 ــی	داده	هــای	تجرب ــر	اســاس	الگوي ــا	ب ــوم	روشــن	اســت،	م عل
ــه	 ــه،	توجي ــوام	نظري ــم	و	ق ــن	می	کني ــوب	نظــری	تبيي را	در	چارچ
ــورداری	آن	از	 ــی	برخ ــه	علم ــودن	نظري ــه	ب ــت.	موج ــی	اس تجرب
ــم.	 ــه	معنــی	علمــی	نداري ــه	ب ــا	در	فلســفه	نظري ــه	اســت.	ام توجي
نحــوه	توجيــه	نظريــه	فلســفی	بــر	اســاس	نظريــه	در	علــوم	چگونه	
مــی	توانــد	باشــد!	از	ســوی	ديگــر	بيــان	کرســی	نظريــه	پــردازی	
هــم	ابهــام	دارد.	البتــه	اينهــا	فراتــر	از	بحــث	دکتــر	ريختــه	گــران	

ــرای	مــن	ســوال	اســت. ب
بهشـتی	افـزود:	در	خصوص	کرسـی	نظريه	پـردازی	نيز	ابهـام	وجود	
دارد.	اساسـاً	نظريه	هـا	چگونـه	موجـه	می	شـوند؟	در	عمـل	چنيـن	

نيسـت	که	کرسـی	بـرای	نظريه	پـردازی	وجود	داشـته	باشـد.

ــا شــرق و غــرب  ــی ب چــرا شــرق و غــرب جغرافیای
ــه اســت؟ ــه یافت انتولوژیــک ملازم

ــی	و	 ــه	آموزش ــی	موسس ــت	علم ــو	هيئ ــی،	عض ــهرام	پازوک ش
ــه	 ــان	اينک ــا	بي ــت	ب ــن	نشس ــفه	در	اي ــت	و	فلس ــی	حکم پژوهش
ابهاماتــی	کــه	دکتــر	بهشــتی	مطــرح	کردنــد	دقيقــاً	بــرای	مــن	هم	

جــای	ســوال	اســت،	اظهــار	داشــت:	بايــد	بــه	ايــن	پرســش	پاســخ	
داد	کــه	اساســاً	چــرا	شــرق	و	غــرب	جغرافيايــی	بــا	شــرق	و	غــرب	

ــه	اســت. ــه	يافت انتولوژيــک	ملازم
ــرا	 ــه	چ ــديد	ک ــث	وارد	می	ش ــن	بح ــه	اي ــزود:	ای	کاش	ب وی	اف
ــگل	 ــدا	ه ــرا	ابت ــت.	چ ــدرن	اس ــی	م ــرب	بحث ــرق	و	غ ــث	ش بح
ــش	از	 ــان	پي ــرا	يون ــد	و	چ ــرب	و	شــرق	را	مطــرح	می	کن بحــث	غ
ــرا	مســيحيت	 ــرقی	نيســت؟	چ ــک،	ش ــفه	و	در	دوره	ميتولوژي فلس

ــده	اســت؟ ــدا	ش ــرب	پي ــان	در	غ ــرقی،	ناگه ش
ــه	 ــد	و	اينک ــروز	می	پرداختي ــران	ام ــه	اي ــت:	کاش	ب ــی	گف پازوک
مــراد	از	تمــدن	نويــن	اســلامی	چيســت؟	شــما	بــه	وجــود	و	عــدم	
پرداختيــد	و	نــه	مســائل	اساســی	کــه	امــروز	در	جامعــه	مــا	مطــرح	

ــت. اس

تفاوت غرب و شرق تفاوتی ذاتی نیست
محمـد	رجبی،	پژوهشـگر	فلسـفه	در	ادامه	اين	جلسـه	گفت:	ايشـان	
بحـث	صرفـاً	فلسـفی،	فرهنگـی	و	يـا	عرفانـی،	مطـرح	نمی	کننـد.	
نظريه،	رأی	ايشـان	در	خصوص	غرب	اسـت	که	از	فلسـفه،	عرفان	و	
تاريـخ	بهـره	می	گيـرد.	تفاوت	غـرب	و	شـرق	تفاوتی	ذاتی	نيسـت	و	

عرضـی	اسـت	و	شـرق	و	غـرب	از	دل	هـم	آمده	اند.

ضرورت رویکرد فلسفی به مباحث عرفانی
ســيدحميد	طالــب	زاده،	عضــو	هيئت	علمــی	گروه	فلســفه	دانشــگاه	
ــت	و	 ــده	اس ــرح	نش ــدی	مط ــه	و	ج ــث	نوآوران ــت:	بح ــران	گف ته
انتظــار	مــی	رود	وقتــی	اســتاد	فلســفه	مباحــث	عرفانــی	را	مطــرح	
ــار	 ــک،	انتظ ــتاد	هرمنوتي ــد	و	از	اس ــفه	باش ــق	فلس ــد،	در	اف می	کن
ــون	فلســفی	مطــرح	 ــق	از	مت ــش	هرمنوتيکــی	دقي ــی	رود	خوان م

ــد. کنن
طالــب	زاده	ادامــه	داد:	ملاصــدرا	بــه	وجــود،	ســهروردی	بــه	نــور	و	
ميردامــاد	به	عــدم	پرداختنــد	و	عارفــان	در	عرفــان	نظری	اســتدلال	
کردنــد.	اين	هــا	شــرقی	هســتند	يــا	غربــی؟	وضــع	امــروز	مــا	کــه	
نــه	غربــی	و	نــه	شــرقی	اســت،	چــه	نســبتی	بــا	ايــن	شــرق	و	غربی	

کــه	مطــرح	شــد،	دارد.
ــن	 ــردازی	در	اي ــه	پ ــی	نظري ــن	کرس ــی،	داور	اي ــا	اعوان غلامرض
ــت	و	 ــرب	اس ــرق	و	غ ــوف	ش ــينا	فيلس ــن	س ــت:	اب ــت	گف نشس
مقدمــه	حکمــت	مشــرقيه	را	دارد.	ســهروردی	نظــر	ارســطو	در	مورد	
پيــش	ســقراطيان	را	نقــد	می	کنــد	و	آنــان	را	حکمايــی	واقعــی	مــی	
شــمارد.	امــا	نــگاه	هگل	بــا	نــگاه	فلاســفه	اســلامی	متفاوت	اســت	
ــا	 ــا	ب ــگاه	ه ــن	ن ــد	اي ــد.	باي ــود	می	دان ــر	از	وج ــرورت	را	بالات و	صي

هــم	مقايســه	شــود.
حســين	کلباســی،	عضــو	هيئــت	علمــی	گــروه	فلســفه	دانشــگاه	
علامــه	طباطبائــی	خاطــر	نشــان	کــرد:	واژگانــی	در	عرفــان	اســت	
کــه	بايــد	در	مــورد	آنهــا	توضيــح	داده	شــود	و	از	جملــه	ايــن	واژگان	
حــق	اســت	و	بايــد	باطــل	در	مقابــل	آن	تعريــف	شــود.	نکتــه	ديگــر	
تأثيــر	ايــن	بحــث	در	حکمــت	عملــی	اســت	و	اينکــه	ايــن	مباحــث	

چــه	تأثيــری	بــر	رفتــار	مــا	خواهــد	داشــت.
ــت:	 ــار	داش ــدان	اظه ــخنان	منتق ــه	س ــخ	ب ــران	در	پاس ريخته	گ
ســال	ها	از	نوشــتن	مقالــه	مــن	گذشــته	اســت	و	مــن	امــروز	خــود	
در	حــال	نقــد	آن	هســتم.	اينجــا	بيــن	معنــای	متعــارف	نظريــه	کار	

ــرده	ام. ــر	ک ــع	تفک ــته	ام	و	در	واق نداش
ــردازی	 ــا	لفــظ	کرســی	نظريه	پ ــا	ب وی	ادامــه	داد:	ممکــن	اســت	م
مشــکل	داشــته	باشــيم،	امــا	چــاره	ای	نداريــم.	مــی	بينيــم	کــه	هم	
ــاوری	 ــات	و	فن ــوم،	تحقيق ــل	وزارت	عل ــفه	ذي ــته	فلس ــون	رش اکن

مطــرح	مــی	شــود	و	گريــزی	از	آن	نيســت.
وی	التــزام	بــه	انتولــوژی	را	مانــع	از	طــرح	مباحث	سياســی	دانســت	
ــا	 ــت،	ام ــاوت	هس ــذال	تف ــی	و	ابت ــگ	غرب ــان	فرهن ــزود:	مي و	اف
ــدارد. ــی	ن ــه	وجــه	غرب ابتــذال	حاصــل	بيمــاری	اســت	و	ربطــی	ب

محمدرضا ریخته گران عنوان کرد؛

هایدگر تقابل شرق و غرب را به تقابل وجود و عدم باز می گرداند
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ــژن	عبدالکريمــی	اســتاد	فلســفه	 ــا	ســخنرانی،	بي ــی	ب ــی	و	هويــت	ايران ــد	فرهنــگ	گراي نشســت	چن
دانشــگاه	آزاد	در	پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد.	بيــژن	عبدالکريمــی	در	
ايــن	نشســت	گفــت:	مســأله	»ديگــری«	امــروز	بيــش	از	هميشــه	تاريــخ	مــورد	توجــه	اســت.	اخــلاق	
بــدون	ديگــری	قابــل	تصــور	نيســت.	در	اديــان	ابراهيمــی	مفاهيمــی	مثــل	عشــق،	ايثــار	و	فــداکاری	
همــه	بــه	ديگــری	اشــاره	دارنــد.	از	پيامبــران	نقــل	شــده	کــه	آن	کــس	کــه	بــه	فکــر	همســايه	نيســت	
بــه	عالــم	ملکــوت	راه	نــدارد.	بــا	سوبژکتيويســم	دکارت	ديگــری	تماتيــک	می	شــود	و	رســماً	بــه	صورت	

ــد. يــک	مســأله	فــرم	يافتــه	و	فرمــول	بنــدی	شــده	در	می	آي
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	در	ادامــه	گفــت:	از	ديربــاز	همــواره	دو	نــگاه	بــه	ايــن	مســأله	وجــود	داشــته	اســت.	
يکــی	ســنت	ابــن	ســينايی،	ابــن	طفيلــی،	آگوســتينی	و	دکارتــی	اســت.	در	ايــن	ســنت	فــرد	بــا	هســتی	
پيــدا	کــردن	بــه	وجــود	خــود	پــی	می	بــرد	و	هيــچ	نيــازی	بــه	ديگــری	نــدارد.	داســتان	انســان	معلــق	
بوعلــی	ايــن	مســأله	را	کامــلًا	نشــان	می	دهــد.	در	داســتان	حــی	بــن	يقظــان	ابــن	طفيــل	هــم	ايــن	

ــوی	دکارت	اســت. ــن	مســأله	در	کوژيت ــم.	اوج	اي مســأله	را	می	بيني
ــد	ايــن	 وی	افــزود:	ســنت	ديگــر	کــه	ســن	تومــاس،	هــگل،	هايدگــر،	کانــت	و	غيــره	بيــان	کــرده	ان
اســت	کــه	آگاهــی	بــه	خويشــتن	بــدون	ديگــری	ممکــن	نيســت.	در	ايــن	ديــدگاه	ديگــری	جزئــی	زائد	
بــر	مــن	نيســت	بلکــه	جــز	مقــوم	مــن	اســت.	بخشــی	از	ســنت	کشــور	مــا	مربــوط	بــه	اديــان	اســت،	
بخشــی	از	آن	مربــوط	بــه	حکمــت	ايرانــی	ماســت	و	بخشــی	ديگــر	مربــوط	بــه	فلســفه	يونانــی	اســت	
کــه	خــودش	را	در	فلســفه	اســلامی	مــا	نشــان	می	دهــد،	امــا	بــه	عقيــده	مــن	قوی	تريــن	وجهــی	کــه	
ــا	نزديــک	 ــه	حافــظ	و	مولان ــی	اســت.	مــا	ب ــی	را	مشــخص	می	کنــد	ســنت	حکمــی	ايران ســنت	ايران

تريــم	تــا	ابــن	ســينا.
ــم	و	ديگــری	 ــوز	ديگــری	را	در	نظــر	نمی	گيري بيــژن	عبدالکريمــی	در	ادامــه	گفــت:	مــا	متأســفانه	هن
را	قــوام	بخــش	خــود	تلقــی	نمی	کنيــم.	در	ســنت	فلســفه	اســلامی	يــک	بــار	ديگــر	بايــد	بــه	مســأله	
ديگــری	بپردازيــم.	در	ســنت	دينــی	مــا	دو	امــکان	بنيــادی	بــه	مــوازات	هــم	وجــود	دارد.	يکــی	از	آنهــا	
ــش	را	 ــن	نام ــرد.	م ــه	ديگــری	را	در	نظــر	نمی	گي ــچ	وج ــه	هي ــار	اســت	و	ب ــان	ب بســيار	مخــرب	و	زي
ــروز	جهــان	اســلام	و	 ــه	ام ــت	بزرگــی	اســت	ک ــن	آف ــوژی.	اي ــه	و	تئول ــه	گرايان ــذارم	تفکــر	فرق می	گ
ــاره	ای	از	مســائل	 ــرا	تاريخــی	دارد	و	پ ــگاه	ف ــن	تفکــر	ن ــه	اســت.	اي ــرا	گرفت ــا	را	ف ــران	م ــن	اي همچني
ــق	 ــن	حقاي ــای	اي ــه	پ ــان	را	ب ــرد	و	انس ــر	می	گي ــق	در	نظ ــدی	و	مطل ــی	و	اب ــی،	ازل ــی	را	قدس تاريخ
قربانــی	می	کنــد.	بســياری	از	جوانــان	بــه	خاطــر	ايــن	نــگاه	بــه	هويــت	دينــی	خــود	پشــت	کــرده	انــد	و	
ايــن	ديــدگاه	قربانــی	کــردن	ديگــری	موجــب	بغــض	و	خشــم	عليــه	ديــن	در	جامعــه	ما	شــده	اســت.	در	

حالــی	کــه	قــرار	بــود	بــا	انقــلاب	اســلامی	هويــت	دينــی	مــا	تقويــت	شــود.

عبدالکريمــی	همچنيــن	گفــت:	امــا	امــکان	بنيادی	تــری	در	ســنت	تاريخــی	مــا	وجــود	دارد	کــه	روح	
ســنت	تاريخــی	مــا	بــه	آن	نزديــک	تــر	اســت.	ايــن	تفکــر	تکيــه	بــر	وحــدت	نوعــی	بشــر	دارد.	اگــر	
ــر	 ــه	نمی	توانســت	در	سراس ــچ	وج ــه	هي ــرد	ب ــه	نمی	ک ــدت	انســانی	تکي ــن	وح ــر	اي ــر	اســلام	ب پيامب
جهــان	ديــن	اســلام	را	گســترش	دهــد.	همچنيــن	بــزرگان	مــا	توانســتند	بــر	اســاس	ايــن	تفکــر	تمــدن	
ــد	 ــه	ديگــری	نبودن ــر	مســلمانان	صــدر	اســلام	گشــوده	ب ــد.	اگ ــود	بياورن ــه	وج ــزرگ	اســلامی	را	ب ب
نمی	توانســتند	ايــن	کار	بــزرگ	را	انجــام	دهنــد	ايــن	گشــودگی	متأســفانه	امــروز	در	مــا	وجــود	نــدارد.
ايــن	اســتاد	فلســفه	در	ادامــه	عنــوان	کــرد:	در	روزگار	مــا،	لوينــاس	دربــاره	ديگری	ديــدگاه	قابــل	توجهی	
دارد	کــه	ديدگاه	هــای	او	بــه	يــک	شــيفت	پارادايمــی	منجــر	شــده	اســت.	دريــدا	می	گويــد	بــا	لوينــاس	
گامــی	جديــد	بــه	ســوی	بشــر	دربــاره	مســأله	ديگــری	بــاز	شــده	اســت.	ايــن	ديــدگاه	می	گويــد	ديگری	
را	نــه	از	منظــر	خويشــتن	بلکــه	از	منظــر	خــود	او	ببينيــم.	ايــن	ظرفيــت	در	ديــن	و	آئيــن	مــا	وجــود	دارد.	
ــر	 ــد	ماســت	و	ه ــی	همچــون	فرزن ــره	خاک ــر	روی	ک ــدی	ب ــر	فرزن ــد	ه ــا	می	گوي ــوی	م ــه	معن تجرب
پيرمــرد	و	پيــر	زنــی	همچــون	پــدر	و	مــادر	خــود	ماســت.	ايــن	ســنت	يــک	ســنت	بــی	رنــگ	اســت	و	

ــد. ــی	می	دان ــی	معن ــی	رنگ	هــای	ســاخته	شــده	را	ب تمام
ــن	اصــلًا	 ــام	دي ــه	ن ــژن	عبدالکريمــی	ســپس	گفــت:	امــروز	جنايــت	گروهک	هــای	تکفيــری	ب بي
ــوع	نهيليســم	اســت.	يکــی	نهيليســم	حاصــل	دوران	 ــدارد.	بلکــه	حاصــل	دو	ن ــن	ن ــه	دي ربطــی	ب
مــدرن	و	ديگــری	نهيليســم	نهفتــه	در	ســنت	تاريخــی	مــا.	مــا	متأســفانه	بــه	جــای	بررســی	دقيــق	
تاريــخ،	تاريــخ	ســازی	ايدئولوژيــک	انجــام	می	دهيــم.	مــن	نــام	ايــن	را	گذاشــته	ام:	دروغ	مقــدس.	
ــچ	 ــلًا	در	هي ــه	ام.	مث ــن	مســأله	پرداخت ــه	اي ــه	طــور	مفصــل	ب ــخ	»	ب ــوژی	و	تاري ــاب	»	تئول در	کت
ــوده	 ــدش	عمــر	و	ابوبکــر	ب ــام	دو	فرزن ــی	)ع(	ن ــا	عل ــه	نشــد	کــه	امــام	اول	م ــا	گفت ــه	م ــری	ب منب
اســت.	از	طرفــی	کســانی	کــه	خشــم	و	کينــه	عليــه	روحانيــت	و	ســنت	دارنــد	نيــز	نمی	گذارنــد	بــه	

درســتی	تاريــخ	را	بفهميــم.
ــم.	 ــک	نجــات	دهي ــای	تئولوژي ــخ	را	از	دســت	نظام	ه ــم	تاري ــا	کمــک	ه ــد	ب ــت:	باي ــه	گف وی	در	ادام
ميــان	شــيعه	و	ســنی	بســيار	نســبت	وجــود	دارد.	محمــد	)ص(	نــه	شــيعه	بــود	و	نه	ســنی.	حفــظ	وحدت	
ــر	اســت.	مهم	تريــن	مســأله	جهــان	امــروز،	مــرگ	انســان	و	نهيليســم	اســت.	 ــی	ت از	هــر	چيــزی	اول
دربــاره	ايــن	مــرگِ	معنــا	مــا	مســلمانان	چــه	شــيعه	و	چــه	ســنی	وظيفــه	بزرگــی	داريــم.	بايــد	بــه	ايــن	
موضوعــات	بپردازيــم	نــه	جدال	هــای	فقهــی،	کلامــی	و	فرقــه	ای.	امــروز	نظام	هــای	تئولوژيــک	ديگــر	
جايــی	ندارنــد.	ايــن	کــه	بــه	قــدرت	پنــاه	می	برنــد	بــه	دليــل	هميــن	کاســتی	اســت.	مســأله	اساســی	
کشــور	مــا	نيــز	توســعه	نايافتگــی	اســت.	مــا	عقــب	افتادگی	هــای	اجتماعــی	داريــم.	مســائل	فرعــی	را	

نبايــد	برجســته	کنيــم	و	ايــن	مســأله	اصلــی	را	فرامــوش	کنيــم.

بیژن عبدالکریمی:

باید در سنت فلسفه اسلامی به مسأله »دیگری« بپردازیم
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نشســت	اصلــی	تريــن	مســئله	دانشــگاه	در	ايــران	عصــر	ديــروز	
ــور	 ــا	حض ــران	ب ــگاهی	ته ــاد	دانش ــات	جه ــالن	اجتماع در	س
قاســم	پورحســن،	نعمــت	الله	فاضلــی	و	احمــد	بخارايــی	برگــزار	

شــد.
ــئله	دانشــگاه	را	 ــت:	مس ــن	نشســت	گف ــدای	اي ــی	در	ابت فاضل
ــد	 ــر	و	بع ــی	چهــار	دهــه	اخي ــد	يکــی	از	مســئله	هــای	اصل باي
ــتی	 ــه	کاس ــه	نظري ــن	رابط ــده	در	اي ــت.	بن ــلاب	دانس از	انق
ــرده	 ــم	مطــرح	ک ــگ	دانشــگاه	را	ه ــاب	فرهن فرهنگــی	در	کت
ــه	 ــت	ک ــئله	ای	اس ــگاه،	مس ــئله	دانش ــن	از	مس ــور	م ام.	منظ
ــته	 ــود	بازداش ــی	خ ــش	اصل ــای	نق ــگاه	را	از	ايف ــاختار	دانش س
اســت	و	بنــده	مســئله	دانشــگاه	را	بــه	نوعــی	کاســتی	
ســاختاری	کــه	در	ســازمان	دانشــگاه	در	ايــران	معاصــر	شــکل	

ــم. ــی	کن ــوف	م ــه،	معط گرفت
وی	در	ادامــه	ســخنانش	بــه	بيــان	نظريــات	چنــد	نفــر	
از	انديشــمندان	ايرانــی	پرداخــت	و	توضيــح	داد:	مقصــود	
ــژوه	سرشــناس	در	 ــک	دانشــگاه	پ ــوان	ي ــه	عن فراســتخواه	ب
ــران	 ــا	در	اي ــه	م ــرده	ک ــرح	ک ــش	مط ــه	هاي ــی	از	نظري يک
ــم	و	مســئله	 ــه	تأســيس	دانشــگاه	نشــده	اي معاصــر	موفــق	ب
ــه	يــک	امــر	سياســی	برمــی	گــردد.	او	 ــران	ب دانشــگاه	در	اي
همچنيــن	مســئله	آزادی	دانشــگاه	را	هــم	مطــرح	مــی	کنــد.	
ــدگاه	يکــی	از	منســجم	تريــن	مطالعــات	تاريخــی	و	 ايــن	دي
ــه	 ــران	اســت.	نظري ــاره	مســئله	دانشــگاه	در	اي تئوريــک	درب
ديگــر	نظريــه	مرحــوم	مجيــد	تهرانيــان	اســت	کــه	در	آن	بــر	
غلبــه	عرضــه	بــر	تقاضــا	تأکيــد	مــی	شــود	و	بيــان	مــی	دارد	
ــانتر	 ــون	عرضــه	آس ــران	چ ــزی	اي ــه	ري ــام	برنام ــه	در	نظ ک
ــا	از	 ــی	کند.مرتضــی	مرديه ــه	م ــر	تقاضــا	غلب ــس	ب اســت	پ
ــه	در	 ــوزه	دانشــگاه	پژوهــی	اســت	ک ــر	انديشــمندان	ح ديگ
ــگاه	 ــوده،	دانش ــگاه	ت ــوان	»دانش ــا	عن ــود	ب ــر	خ ــاب	اخي کت
ــئله	ای	 ــران	مس ــگاه	در	اي ــه	دانش ــرده	ک ــان	ک ــه«	بي نخب
نــدارد	و	بســياری	از	مســائل	دانشــگاه	هــای	ايــران،	مســائل	
ــی	 ــاختار	کل ــی	س ــه	نوع ــدگاه	ب ــن	دي ــت.	اي ــی	اس جهان
ــم	 ــروغ	ه ــاد	اف ــی	راد	و	عم ــرد.	قانع ــی	پذي ــگاه	را	م دانش

ــد. ــگاه	دارن ــورد	دانش ــی	در	م نظريات
فاضلــی	افــزود:	مســئله	دانشــگاه	از	ديــدگاه	گفتمــان	انقــلاب	
اســلامی	هــم	از	ديگــر	ديــدگاه	هايــی	اســت	کــه	مطــرح	مــی	
ــای	 ــا	ارزش	ه ــاد	دانشــگاه	ب ــه	نه ــن	نظري شــود.	براســاس	اي
ــم	 ــد،	عل ــم	جدي ــون	عل ــازگار	نيســت	چ ــلامی	س ــی	و	اس دين
ــن	 ــه،	بنابراي ــکل	گرفت ــرب	ش ــت	غ ــت	و	در	باف ــکولار	اس س
از	منظــر	ايــن	ديــدگاه	دانشــگاه	يــک	نــوع	ســازگاری	
ايدئولوژيــک	بــا	ايدئولــوژی	رســمی	حاکميــت	نــدارد.	از	
ديــدگاه	مــن	امــا	مســئله	دانشــگاه	را	بايــد	يــک	امــر	فرهنگــی	

ــاد	 ــه	نه ــت	ک ــن	اس ــم	اي ــی	ه ــر	فرهنگ ــورم	از	ام ــد.	منظ دي
ــد	 ــروزی	باي ــان	ام ــه	در	آن	انس ــت	ک ــی	اس ــگاه	فضاي دانش
ــق	 ــد	و	تعل ــل	و	کســب	کن ــه،	تحصي ــدی	را	تجرب ــت	جدي هوي
ــت	هــای	 ــن	هوي ــد.	بنابراي ــدا	کن ــازه	در	فضــای	دانشــگاه	پي ت
ــتند.	از	 ــاوت	هس ــم	متف ــا	ه ــا	ب ــف	دني ــای	مختل ــگاه	ه دانش
ــق	 ــی	خل ــون	تواناي ــوی	تاکن ــن	دانشــگاه	از	دوران	پهل نظــر	م
هويــت	دانشــگاهی	را	نداشــته	اســت.	منظــورم	از	هويــت	
دانشــگاهی،	احســاس	معنايــی،	تفســير	و	خوانــش	عضــو	
ــر	دانشــجو	 ــان	ديگ ــه	بي ــودن	خــودش	اســت.	ب دانشــگاه	از	ب
ــد	و	 ــگاه	بدان ــرده	دانش ــل	ک ــودش	را	تحصي ــد	خ ــز	بتوان ني
ــد. ــده	باش ــه	ش ــگاهی	در	او	نهادين ــای	دانش ــها	و	باوره ارزش
وی	ادامــه	داد:	بــه	عقيــده	مــن	دانشــگاه	يــک	فضــای	نماديــن	
ــود	دارد	و	کار	آن	 ــی	وج ــات	گفتمان ــه	در	آن	اجتماع ــت	ک اس
ــت.	 ــری	اس ــر	يادگي ــردن	ام ــن	ک ــيدن	و	ممک ــار	بخش اعتب
ــه	در	 ــت	ک ــی	فضاس ــق	نوع ــگاه	خل ــی	دانش ــت	اصل موجودي
آن	امــکان	توليــد،	توزيــع	و	خلــق	معانــی	بــرای	شــکل	گيــری	
تعلــق	هــای	دانشــگاهی	امکانپذيــر	شــود.	ايــن	در	حالــی	اســت	
ــه	 ــکل	دادن	ب ــرای	ش ــران	ب ــگاهی	در	اي ــازمان	دانش ــه	س ک

ــت. ــوان	اس ــی	نات ــن	فضاي چني
ايــن	اســتاد	مــردم	شناســی	تصريــح	کــرد:	دانشــگاه	
ــت	 ــش،	گفتگــو،	تربي ــد	دان ــه	تولي کارهــای	مختلفــی	از	جمل
ــد	 نيــروی	متخصــص	و	توســعه	را	انجــام	مــی	دهــد	امــا	باي
توجــه	کــرد	کــه	کار	اصلــی	دانشــگاه	توليــد	دانــش	نيســت.	
ــد	 ــی	کنن ــن	کار	را	م ــه	اي ــتند	ک ــی	هس ــگاه	هاي ــه	دانش البت
ولــی	کار	اصلــی	دانشــگاه	مــدرن	تربيــت	انســان	و	پــرورش	
نيــروی	متفکــر	اســت.	دانشــگاه	اگــر	بتوانــد	ارزشــها،	
ــی	کارش	را	 ــد	يعن ــاد	کن ــگاهی	ايج ــش	دانش ــا	و	بين باوره
ــراد	وارد	 ــی	اف ــه	وقت ــی	ک ــن	معن ــه	اي درســت	انجــام	داده	ب
ــند.	دانشــگاه	 ــد	برس ــت	جدي ــک	هوي ــه	ي ــوند	ب دانشــگاه	ش
ــده	اســت.	 ــق	انســان	يادگيرن ــه	انســان	و	خل کارش	توجــه	ب
ــجوهايش	 ــتاد	و	دانش ــگاه	اس ــک	دانش ــول	ي ــن	محص بهتري
ــر،	زيمــل	 ــه	کتــاب	هــا،	مقــالات	و	امکاناتــش.	وب هســتند	ن
ــی	هيچکــدام	 ــر	داوری	اردکان ــه	قــول	دکت و	هايدگــر	هــم	ب
ــدن	 ــک	تم ــول	ي ــه	محص ــتند	بلک ــگاه	نيس ــول	دانش محص

ــتند. هس
ــا	از	 ــای	م ــته	ه ــرد:	خواس ــان	ک ــان	خاطرنش ــی	در	پاي فاضل
دانشــگاه	همــواره	نامعقــول	و	نادرســت	بــوده	اســت.	دانشــگاه	
ــرای	 ــگاه	ب ــه	دانش ــت	و	اينک ــدرک	نيس ــروش	م ــگاه	ف فروش
ــش	نيســت.	متأســفانه	 ــد	توهمــی	بي ــت	کن ــا	دانشــمند	تربي م
ــت.	 ــوده	اس ــی	ب ــش	تکنيک ــه	دان ــالها	ب ــن	س ــا	در	اي ــگاه	م ن
دانشــگاه	مناســک	و	آئيــن	هــای	خــودش	را	بايــد	داشــته	باشــد.	
ــی	 ــه	م ــگاهی	گفت ــگ	دانش ــه	آن	فرهن ــه	ب ــزی	ک ــان	چي هم
ــا	و	 ــها،	باوره ــای	ارزش ــه	معن ــگ	ب ــا	فرهن ــگاه	م ــود.	دانش ش
ــده	 ــی	کــه	اقتضــای	دانشــگاه	اســت	را	کــم	دارد.	بن هنجارهاي
ــه	در	 ــودم	ک ــرده	ب ــاره	ک ــخنرانی	اش ــک	س ــم	در	ي ــلًا	ه قب
ــب	 ــود	دارد	و	اغل ــتاد	وج ــی	اس ــداد	کم ــا	تع ــای	م دانشــگاه	ه
کســانی	کــه	نــام	اســتاد	دارنــد	يــا	کارمنــد	هســتند	يــا	مأمــور	

ــی. ــکام	حکومت ــاع	از	اح ــرای	دف ب
قاســم	پورحســن،	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	علامــه	طباطبائــی،	
ــاره	 ســخنران	ديگــر	ايــن	مراســم	گفــت:	بــه	عقيــده	مــن	درب
ــر	 ــم.	اگ ــث	فلســفی	بحــث	کني ــد	از	حي ــران	باي دانشــگاه	و	اي
ــورد	بررســی	 ــث	فلســفی	م ــه	دانشــگاه	را	از	حي ــرار	باشــد	ک ق
قــرار	دهيــم	بايــد	ببينيــم	کــه	دانشــگاه	ذات	دارد	يــا	نــه.	اگــر	
ــه	 ــا	جامع ــن	ذات	ب ــت	و	اي ــن	ذات	چيس ــق	اي دارد	روش	تحق
ای	ماننــد	ايــران	و	علــم	در	ايــران	چــه	نســبتی	دارد؟	مــا	

ــک	ارگان	نيســت	 ــد	توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	دانشــگاه	ي باي
و	مرجعيــت	يــک	کشــور	از	حيــث	علــم	و	آينــده	در	پرتــو	فهــم	
ــی	دانشــگاه	 ــنت	آلمان ــد.	در	س ــی	آي ــود	م ــه	وج از	دانشــگاه	ب
ــبت	 ــر	نس ــگاه	اگ ــت	و	دانش ــفی	اس ــاً	فلس ــی	صرف موضوع
ــه	و	ملتــش	نداشــته	باشــد،	دانشــگاه	نيســت.	 ــا	زمان حقيقــی	ب
در	جايــی	مثــل	آکادمــی	افلاطــون	شــکل	دادن	ســپهر	دانايــی	

ــود. ــی	ب ــور	اصل مح
پورحســن	افــزود:	مشــکل	دانشــگاه	هــای	مــا	بــودن	
در	درون	انقيــاد	اســت.	در	غــرب	مهمتريــن	تحــولات	
دينــی	و	اجتماعــی	در	دانشــگاه	هــا	شــکل	گرفــت.	مــا	
اجالتــاً	ســهممان	از	دانشــگاه	بــا	نــگاه	ســاختارگرايانه	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــه	اي ــه	ذات	گرايان ــت	ن ــراه	اس هم
ــت	 ــش	را	ثاب ــد	اول	ذات ــگاه	باي ــد	دانش ــی	گوي ــر	م هايدگ
کنــد.	اگــر	دانشــگاه	در	ايــران	نتوانــد	در	تحــولات	تاريخــی	
شــريک	باشــد	پــس	دارای	ذات	نيســت.	مــا	وقتــی	از	
ــهمی	 ــه	س ــا	چ ــه	آنج ــی	اينک ــم	يعن ــی	گويي ــگاه	م دانش
ــای	 ــگاه	ه ــفانه	دانش ــی	دارد.	متأس ــپهر	داناي ــتره	س در	گس
ــده	و	 ــه	آين ــبت	ب ــی	نس ــرو.	يعن ــه	پيش ــتند	ن ــرو	هس ــا	پي م
ــر	گاه	 ــن	ه ــده	م ــه	عقي ــد.	ب ــه	ندارن ــدگاه	فرانگران ــق	دي اف
ــگاه	ذات	 ــی	دانش ــود	يعن ــدرت	ش ــر	از	ق ــگاه	نيرومندت دانش
گرايانــه	شــده	اســت.	علــم،	دانايــی،	سرنوشــت	و	آينــده	ذات	
ــای	 ــگاه	ه ــد.	در	دانش ــی	ده ــکيل	م ــگاه	را	تش ــک	دانش ي
مــا	اســتاد،	ارزش	اصيــل	نــدارد	و	مــا	اســتاد	را	بــرای	توليــد	
ــا	 ــم	ت ــی	خواهي ــط	م ــه	از	او	فق ــم	بلک ــی	خواهي ــر	نم فک

ــد. ــه	کن ــد	و	درج ــاد	کن ــش	را	زي ــداد	مقالات تع
ــرد:	 ــح	ک ــه	تصري ــه	در	ادام ــگاه	علام ــفه	دانش ــتاد	فلس اس
بــه	عقيــده	مــن	تــا	زمانــی	کــه	مــا	فهــم	فلســفی	از	
ــم	 ــود.	فه ــی	ش ــل	نم ــکلمان	ح ــيم	مش ــته	باش ــران	نداش اي
ــی	 ــل	نم ــا	را	ح ــکل	م ــتانه	مش ــژاد	پرس ــتی	و	ن ناسيوناليس
کنــد.	مســئله	ايــران	و	مســئله	دانشــگاه،	مفاهيــم	ســاختگی	
ــا	 ــه	م ــتند	ک ــی	هس ــوم	اصيل ــر	دو	مفه ــه	ه ــتند	بلک نيس
بايــد	بتوانيــم	فهــم	درســتی	از	بنيــاد	و	ذات	دانشــگاه	
از	ايــران	و	از	آينــده	داشــته	باشــيم.	اساســاً	تحــولات	
آينــده	در	پرتــو	مرجعيــت	دانشــگاه	هاســت.	وقتــی	بــه	
ــگاهها	 ــاير	دانش ــان	س ــران	در	مي ــای	اي ــگاه	ه ــه	دانش رتب
ــران	 ــای	اي ــگاه	ه ــه	دانش ــم	ک ــی	بيني ــم	م ــی	کني ــگاه	م ن
ــه	اصطــلاح	 ــد	و	ب ــکل	دهن ــد	انديشــه	ای	را	ش ــته	ان نتوانس
ــد  ــه تولي ــت ب ــاً دس ــا ندرت ــون م ــند چ universal باش
فکــر مــی	زنيــم.	در	اکثــر	دانشــگاه	هــای	دنيــا	3-4	درصــد	
بودجــه	از	توليــد	ناخالــص	ملــی،	ســهم	دانشــگاه	هاســت	در	
حالــی	کــه	ايــن	رونــد	در	ايــران	حــدود	نيــم	درصــد	اســت.	
ــه	 ــران	از	ناحي ــا	در	اي ــذاری	ه ــت	گ ــن	سياس ــر	اي ــلاوه	ب ع
بيــرون	اســت	و	بازيگــران	دانشــگاه	در	آن	نقشــی	ندارنــد.	مــا	
ــم	 ــی	کني ــه	م ــالات	توج ــتگی	مق ــی	و	انباش ــه	انبوه ــا	ب تنه
ولــی	نقشــی	در	دنيــا	نداريــم.	همــه	اينهــا	نشــان	مــی	دهــد	
ــر	 ــم	تغيي ــر	ه ــن	تغيي ــم	و	مهمتري ــر	کني ــد	تغيي ــا	باي ــه	م ک

ــت. ــفی	اس فلس
پورحســن	در	پايــان	خاطرنشــان	کــرد:	بنــده	بــا	نظريــات	دکتــر	
ــر	اينکــه	کار	دانشــگاه	توليــد	دانــش	نيســت	 کاظمــی	مبنــی	ب
موافــق	نيســتم	و	اتفاقــاً	عقيــده	دارم	کــه	دانشــگاه	بايــد	توليــد	
دانــش	بکنــد	و	مــا	نبايــد	نــگاه	تقليــل	گرايانــه	بــه	آن	داشــته	
ــه	دانشــگاه	التفــات	 باشــيم.	مــن	فکــر	مــی	کنــم	مــا	هنــوز	ب
ــه	ذات	 ــا	ب ــد	اســت	م ــر	جدي ــک	ام ــان	ي ــون	برايم ــم	چ نداري
ــی	آن	 ــای	اصل ــع	کارکرده ــم	و	مان ــی	کني ــه	نم دانشــگاه	توج

مــی	شــويم.

قاسم پورحسن:

مسائل ما با فهم فلسفی حل می شود
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ــزارش گــــ

حجت الاسلام رضا غلامی، رییس مرکز پژوهش های 
علوم انسانی اسلامی صدرا در همایش وحدت حوزه و 
دانشگاه و تقدیر از دانش آموختگان برتر دانشکده اهل 

البیت )ع( دانشگاه اصفهان، حاضر شد.
متن کامل سخنرانی وی در ادامه آمده است:

موضــوع	اصلــی	بحــث	بنــده	در	ايــن	نشســت،	»نگاهــی	مبنايــی	
ــد	 ــوم	انســانی	و	اجتماعــی«	اســت.	هرچن ــرآن	و	عل ــه	نســبت	ق ب
ــده	ای	دارد	لکــن	مــن	قصــد	 ــه	وســيع	و	پيچي ــن	موضــوع	دامن اي
ــه	 ــالًا	ب ــار	دارم،	اجم ــه	در	اختي دارم	در	فرصــت	بســيار	کوتاهــی	ک
ــی	 ــوم	انســانی	و	اجتماع ــا	عل ــاط	ب ــم	در	ارتب ــی	مه ده	اصــل	قرآن

ــم. اشــاره	کن
اصــل	اول	ايــن	اســت	کــه	اگــر	کتــب	آســمانی	و	بــه	طــور	خــاص	
قــرآن	نبــود،	بشــر	بــا	وجــود	برخــورداری	از	نعمــت	عظيــم	و	الهــی	
عقــل	و	تعقــل،	قــادر	بــه	فهــم	بخــش	مهمــی	از	حقايــق	هســتی	
ــره	 ــوره	بق ــد	در	س ــرآن	مجي ــود.	ق ــده	آن	نب ــائل	پيچي ــل	مس و	ح
آيــه	1۵1	مــی	فرمايــد:	»کمــا	ارســلنا	فيکــم	رســولًا	يتلــوا	عيکــم	
آياتنــا	و	يزکيکــم	و	يعلمکــم	الکتــاب	و	الحکمــه	و	يعلمکــم	مــا	لــم	
تکونــوا	تعلمــون«	يعنــی	ايــن	قــرآن،	آنچــه	را	نمــی	دانيــد	به	شــما	
مــی	آمــوزد.	بنابرايــن،	مــا	در	علــوم	انســانیِ	اســلامی	يــک	منطقــه	
اختصاصــی	و	منحصربفــرد	بــرای	وحــی	در	نظــر	مــی	گيريــم	کــه	
ــع	 ــه	و	منب ــچ	منطق ــا	هي ــی،	ب ــع	معرفت ــه	و	منب ــن	منطق اساســاً	اي
معرفتــی	قابــل	مقايســه	نيســت	و	ســاير	مناطــق	و	منابــع	در	طــول	

ايــن	منطقــه	و	منبــع	قــرار	دارنــد.
ــی	و	 ــق	اعــم	از	فهــم	حصول ــدون	فهــم	حقاي اصــل	دوم	اينکــه،	ب
ــی	انســان	و	جامعــه	انســانی	 فهــم	حضــوری،	امــکان	رشــد	و	تعال
نيســت.	قــرآن	مجيــد	در	ســوره	فاطــر	آيــه	10	مــی	فرمايــد:	»اليــه	
يصعَــدُ	الکَلــمُ	الطيّــب	و	العمــل	الصالــح	يرفعــه«	يعنی	کلمــه	طيّب	
ــح،	 ــی	رود	و	عمــل	صال ــالا	م ــدا	ب ــه	ســوی	خ ــه	ب و	نيکوســت	ک
ــا	 ــد.	در	اينج ــی	کن ــا	م ــب	ايف ــه	طي ــرای	کلم ــر	را	ب ــش	بالاب نق
ــرده	 ــر	ک ــب	ذک ــه	طي ــرای	کلم ــددی	را	ب ــی	متع ــرين	معان مفس
انــد	کــه	نمونــه	بــارز	آن	عقيــده	و	يــا	ايمــان	اســت.	اگــر	منظــور	از	
کلمــه	طيــب	را	بــاور	يــا	ايمــان	در	نظــر	بگيريــم،	طبيعــی	اســت	که	
ــده	و	ايمــان،	معرفــت	اســت	و	در	حقيقــت،	 ــه	ضــروری	عقي مقدم
ايــن	معرفــت	اســت	کــه	بــه	عقيــده	و	ايمــان	تبديــل	مــی	شــود.
اصــل	ســوم	اينکــه،	مــادام	کــه	انســان	در	اســارت	هــوا	و	هــوس،	
ــه	 ــی	و	قبيل ــوم	قوم ــای	موه ــارت	تابوه ــرک،	در	اس ــارت	ش در	اس
ــام	 ــه	مق ــت	و	ب ــی	اس ــبات	و	ادراکات	حس ــارت	محاس ای	و	در	اس
آزادانديشــی	نرســيده	اســت،	تــوان	فهــم	حقايــق	هســتی	و	حرکــت	
ــد	در	 ــرآن	مجي ــدارد.	ق ــی	را	ن ــال	و	تعال ــتقيم	کم ــراه	مس در	بزرگ
ــم	 ــم	إصرَهُ ــعُ	عنهُ ــد:	»و	يَضَ ــه	1۵7	مــی	فرماي ســوره	اعــراف	آي
ــا	 ــی	اســلام	آمــده	اســت	ت ــت	عليهــم«	يعن ــی	کان و	الاغــلال	الت
زنجيرهــا	را	از	گــردن	هــا	بــاز	کنــد	و	انســان	را	از	اســارت	و	بردگــی	
خــارج	کنــد	چنانکــه	بايــد	توجــه	داشــت،	لا	الــه	الا	الله،	يعنی	ســند	
آزادی	انســان	و	موقعــی	انســان	حقيقتــاً	آزاد	مــی	شــود	کــه	لا	اله	الا	

الله	در	حيــات	انســان	تحقــق	عينــی	پيــدا	بکنــد.
ــون	 ــه	فرع ــم،	چ ــن	عال ــا	در	اي ــون	ه ــه،	فرع ــارم	اينک اصــل	چه
ــروزی،	 ــدرن	و	ام ــای	م ــون	ه ــه	فرع ــتانی	و	چ ــخ	باس ــای	تاري ه
ــف	 ــوار	و	خفي ــال	خ ــه	دنب ــری	ب ــلطه	گ ــداوم	س ــرای	ت ــواره	ب هم
ــد	و	 ــوده	ان ــی	ب ــت	و	نادان ــواع	جهال ــترش	ان ــردم	و	گس ــردن	م ک
هســتند.	اصــولًا	چــه	ســلطه	گــری	و	چــه	ســلطه	پذيــری	کــه	دو	
ــا	خــرد	ســتيزی	اســت	و	خردهــای	 ــوأم	ب ــد،	ت روی	يــک	ســکه	ان
بيــدار	ســلطه	گــری	و	ســلطه	پذيــری	را	برنمــی	تابنــد.	لــذا	قــرآن	
ــد:	 ــی	فرماي ــون	م ــاره	فرع ــه	۵4	درب ــرف	آي ــوره	زخ ــد	در	س مجي
»فاســتخف	قومــه	فأطاعــوه	انهــم	کانــوا	قومــاً	فاســقين«	در	اينجــا	
قــرآن	کريــم	نــه	تنهــا	از	دعــب	فرعونيــان	پــرده	بــرداری	مــی	کند،	

بلکــه	آن	قومــی	کــه	تن	بــه	ايــن	خــواری	و	ذلت	هــم	داده	اســت	را	
فاســق	معرفــی	مــی	کنــد.	بــا	ايــن	وصــف،	بنــای	اســلام،	از	يــک	
ــردم	و	از	 ــق	م ــتيزی	و	تحمي ــرد	س ــان	خ ــا	جري ــارزه	ب ــرف	مب ط

ــه	خــردورزی	اســت. ــردم	ب طــرف	ديگــر،	دعــوت	م
ــردی	از	ســاحت	 ــات	ف ــچ	گاه	ســاحت	حي اصــل	پنجــم	اينکــه	هي
ــم	از	همديگــر	 ــرآن	کري ــا	و	آخــرت	در	ق ــا	دني ــات	اجتماعــی	ي حي
تفکيــک	نشــده	انــد؛	لــذا	اســلام	آمــده	اســت	تــا	جامعــه	انســانی	
ــردم	 ــرت	م ــا	و	آخ ــد	و	دني ــرار	ده ــی	ق ــل	و	تعال ــير	تکام را	در	مس
را	توأمــان	آبــاد	کنــد.	قــرآن	مجيــد	در	ســوره	حديــد	آيــه	2۵	مــی	
ــاب	و	 ــا	معهــم	الکت ــات	و	انزلن ــد	ارســلنا	رســلنا	بالبين ــد:	»لق فرماي
الميــزان	ليقــومَ	النــاسُ	بالقســط«	در	اينجــا	بحــث	بــر	ســر	مــردم	
و	جامعــه	اســت.	در	واقــع،	قــرار	اســت	کل	مــردم	عدالتگــرا	شــوند.	
ــد:	 ــات	200	و	201	مــی	فرماي ــد	در	ســوره	بقــره	آي ــا	قــرآن	مجي ي
ــا	اتنِــا	فِــی	الدنيــا	حســنه	و	مــا	لــه	 »فمــن	النــاسِ	مــن	يقــولُ	ربنّ
ــی	 ــا	فِ ــا	اتنِ فــی	الاخــره	مــن	خَــلاق«	»و	منهــم	مــن	يقــول	ربنّ
الدنيــا	حســنه	و	فــی	الاخــره	حســنه	و	قِنــا	عــذاب	النــار«	همانطــور	
ــیِ	صــرف،	 ــا	خواه ــرآن	دني ــر	ق ــد،	از	نظ ــی	کني ــه	م ــه	ملاحظ ک
ــی	 ــدی	و	طبيع ــات	اب ــدن	از	حي ــره	ش ــی	به ــا	ب ــت	ب ــاوی	اس مس
کــه	آخــرت	خواهــی	بــدون	عمــران	و	آبادانــی	دنيايــی	کــه	مرزعــه	
آخــرت	اســت	نيــز	يعنــی	مســاوی	اســت	با	بــی	وزن	شــدن	انســان	
در	آخــرت؛	بنابرايــن،	قــرآن	درخواســت	کســانی	را	مســيری	بــرای	
رهايــی	از	عــذاب	معرفــی	مــی	فرمايــد	کــه	هــم	در	ايــن	دنيــا	بــه	

ــال	حســنه	هســتند	و	هــم	در	آخــرت. دنب
اصــل	ششــم	اينکــه	قــرآن	مجيــد	وقتــی	سرگذشــت	اقوام	گذشــته	
را	روايــت	مــی	کنــد	و	ســير	در	ايــن	دنيــا	و	عبــرت	آمــوزی	از	آنهــا	
را	يــک	ضــرورت	معرفــی	مــی	کنــد	و	مــی	فرمايــد:	»لقــد	کان	فی	
قِصَصِهِــم	عبــرهٌ	لِاُولـِـی	الالبــاب«	)ســوره	يوســف	آيــه	111(	عملًا	
در	مقــام	بيــان	قوانينــی	اســت	کــه	ســعادت	و	شــقاوت	جوامــع	در	
گــرو	کشــف	و	توجــه	عملــی	بــه	ايــن	قوانيــن	اســت.	لــذا	فلســفه	
الهــی	تاريــخ	يکــی	از	منابــع	مهــم	بــرای	علــوم	انســانی	و	اجتماعی	
محســوب	مــی	شــود	و	اصحــاب	علــوم	انســانی	مــی	داننــد	چقــدر	
ايــن	منبــع	يعنــی	تاريــخ،	البتــه	در	طــول	ســاير	منابــع،	مــی	توانــد	

بــرای	کشــف	و	حــل	مســائل	گــره	گشــا	باشــد.
ــرای	 ــه	آن	ب ــل	ب ــرآن	و	عم ــر	ق ــم	ظاه ــه	فه ــم	اينک ــل	هفت اص
ــرای	هدايــت	و	 عمــوم	مســلمانان	ميســر	اســت	و	اصــولًا	قــرآن	ب
ــت؛	و	 ــرای	صــرف	قرائ ــه	ب ــده	اســت	ن دســتگيری	انســان	هــا	آم
ــرای	 ــی	را	ب ــه	دور	اســت	کتاب از	طــرف	ديگــر،	از	حکمــت	الهــی	ب
ــم	 ــه	فه ــاس(	ک ــانٌ	للنّ ــذا	بي ــد	)ه ــازل	کن ــا	ن ــت	انســان	ه هداي
ــذا	 ــد.	ل ــته	باش ــکان	نداش ــردم	ام ــرای	م ــات	آن	ب ــر	و	محکم ظاه

مهــم	تريــن	مأموريــت	اهــل	بيــت	عصمــت	و	طهــارت	)ع(	زمينــه	
ــه	طــور	خــاص	 ــه	وحــی	الهــی	و	ب ــرای	فهــم	و	عمــل	ب ســازی	ب
قــرآن	اســت	و	طبيعــی	اســت	کــه	وقتــی	از	قــرآن	چنيــن	تلقــی	ای	
وجــود	داشــت،	طــرح	چنيــن	انتظــاری	کــه	بايــد	هســته	مرکــزی	
ــی	 ــلًا	منطق ــرآن	بســازد،	کام ــا	را	ق ــی	م ــوم	انســانی	و	اجتماع عل

ــت. اس
ــان	و	 ــت	کلان	انس ــرای	هداي ــه	ب ــر	آنچ ــه	ه ــتم	اينک اصــل	هش
جامعــه	انســانی	و	در	جهــت	دســت	يابــی	بــه	رشــد	و	کمــال	انســان	
ــی	 ــن	ســخن	منافات ــه	اي ــرآن	موجــود	اســت؛	البت لازم	اســت	در	ق
نــدارد	يــا	اينکــه	قــرآن	بــر	حســب	شــأن	و	منزلتــش	دارای	
ــرای	 ــی	ب ــچ	هدايت ــرآن	از	هي قلمــروی	مشــخصی	باشــد	لکــن	ق
ــه	مقصــد	حقيقــی	فروگــذار	نکــرده	اســت	 رســاندن	انســان	هــا	ب
ــد:	 ــه	89	مــی	فرماي ــد	در	ســوره	نحــل	آي کمــا	اينکــه	قــرآن	مجي
ــکل	شــیءٍ	و	هــدیً	و	رحمــهً	و	 ــاً	ل ــابَ	تبيان ــا	عليــک	الکت لن »و	نزَّ

ــلمين«. ــری	للمس بش
اصــل	نهــم	اينکــه	اســاس	پيــام	رســانی	قــرآن	و	اســاس	رويارويــی	
قــرآن	بــا	افــکار	گوناگــون	بــر	برهــان	اســتوار	اســت.	لــذا	نــه	تنهــا	
قــرآن	خــودش	از	برهــان	اســتفاده	مــی	کنــد،	و	تنهــا	ســفيهان	را	از	
تعاليــم	الهــی	گريــزان	مــی	دانــد،	)و	مــن	يَرغَــبُ	عــن	ملــهِ	ابراهيمَ	
الا	مَــن	سَــفِهَ	نفســه(	بلکــه	افــکار	معارضــش	را	دعــوت	بــه	ارائــه	
ــد:	 ــی	فرماي ــه	111	م ــره	آي ــوره	بق ــذا	در	س ــد.	ل ــی	کن ــان	م بره
»قــل	هاتــوا	برهانکَــم	إن	کُنتُــم	صادقيــن«	يعنــی	اگــر	راســت	می	

گوييــد	دليــل	و	برهــان	بياوريــد.
از	طــرف	ديگــر،	اگــر	قــرآن	در	ســوره	زمــر	آيــه	18	دربــاره	بنــدگان	
هدايــت	يافتــه	و	خردمنــد	خــدا	مــی	فرمايــد:	»الذيــن	يســتمعون	
القــولَ	فَيَتَّبعُِــونَ	أحســنَه«	يــک	دليلــش	ايــن	اســت	کــه	رويکــرد	
قــرآن	در	مواجهــه	بــا	افــکار	متفــاوت	اقامــه	و	يــا	درخواســت	برهان	
ــه	 ــا	انديش ــه	تنه ــه	ن ــت	ک ــن	اس ــرايط	روش ــن	ش ــت	و	در	اي اس
اســلامی	هيــچ	ابايــی	از	رويارويــی	بــا	افــکار	مخالــف	را	نــدارد	بلکه	
ــا	ايــن	افــکار	را	زمينــه	ســاز	رشــد	و	شــکوفايی	خــود	 رويارويــی	ب

قلمــداد	مــی	کنــد.
ــرآن	بهــره	لازم	را	 ــد	از	ق ــی	مــی	توانن و	اصــل	دهــم	اينکــه،	عقول
ببرنــد	کــه	تزکيــه	شــده	باشــند.	در	واقــع،	انســان	هــای	مصــرّ	بــر	
گنــاه	و	افــرادی	کــه	غــرق	در	هواهــای	نفســانی	هســتند،	از	قــرآن	
بهــره	ای	ندارنــد	چنانکــه	قــرآن	مجيــد	در	ســوره	آل	عمــران	آيــه	
ــوره	 ــا	در	س ــن«	ي ــه	للمتقي ــدی	و	موعظ ــد:	»ه ــی	فرماي 138	م
واقعــه	آيــه	79	مــی	فرمايــد:	»لا	يَمَسُــهُ	الّا	المُطَهّــرون«	کــه	البتــه	
مصــداق	تــام	آن	ائمــه	اطهــار	)ع(	هســتند؛	و	از	هميــن	جاســت	کــه	
مــا	قبــلًا	نيــز	گفته	ايــم،	افــرادی	کــه	در	اتمســفر	اســلامی	زيســت	

حجت الاسلام رضا غلامی مطرح کرد؛

۱۰ اصل قرآنی در فرایند ساخت علوم انسانیِ اسلامی
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نمــی	کننــد	نمــی	تواننــد	بــا	علــوم	انســانی	اســلامی	ارتبــاط	برقرار	
کننــد؛	لــذا	يــا	آن	را	نفــی	مــی	کننــد	و	يــا	قــادر	بــه	فهــم	مزيــت	

هــای	منحصربفــرد	آن	نيســتند.
ــانی	و	 ــوم	انس ــرآن	در	عل ــح	از	ق ــری	صحي ــره	گي ــرای	به ــالا	ب ح
ــورد	توجــه	باشــد: ــدی	م ــب	کلي ــد	مطل اجتماعــی	لازم	اســت	چن
اولًا،	هرچنــد	فهــم	ظاهــر	و	محکمــات	قــرآن	بــرای	عمــوم	مــردم	
ميســر	اســت	لکــن	اســتفاده	از	قــرآن	بــه	معنــای	اســتخراج	احــکام	
ــت	 ــر	نيس ــکان	پذي ــاد	ام ــق	اجته ــز	از	طري ــی،	ج ــن	اله و	قواني
ــر	 ــات	و	برداشــت	هــای	غي ــد	راه	ورود	ذوقيّ ــچ	وجــه	نباي ــه	هي و	ب

ــرد. ــوار	ک ــن	عرصــه	را	هم ــادی	در	اي اجته
ثانيــاً،	بــدون	اســتفاده	از	ســنت	پيامبــر	اعظــم	)ص(	و	اهــل	بيــت	
ــی،	 ــل	اله ــن	جب ــه	اي ــگ	زدن	ب ــارت	)ع(	و	چن ــت	و	طه عصم
دسترســی	بــه	لايــه	هــای	عميــق	وحــی	ميســر	نيســت.	»انّــی	
ــی …«  ــی اهــل بيت ــاب الله و عترت ــن کت ــارکٌ فيکــم الثَقلي ت
ايــن دو ثقــل تــا مقصــد نهايــی يعنــی حيــات اخــروی 
ــی	 ــردا	عل ــی	ي ــتند	»حت ــم	هس ــانه	ه ــه	ش ــانه	ب ــم و ش ــا ه ب
ــدو	از	 ــه	اين ــت	ک ــن	اس ــتگاری	اي ــرط	رس ــذا	ش ــوض«	و	ل الح

هــم	جــدا	نشــوند.
ايــن	را	هــم	در	پرانتــز	عــرض	کنــم	کــه	يــک	بحــث	کليدی	مــا	در	
اينجــا	حــول	دکتريــن	امامــت	اســت	کــه	فراتــر	از	بحــث	ســنت،	از	
امــام	و	حجــت	حــیّ	خــدا	و	نيابــت	از	او	در	عصــر	غيبــت	صحبــت	
مــی	کنــد.	در	واقــع،	دکتريــن	امامــت	کــه	بايــد	در	برابــر	دکتريــن	
خلافــت	مطــرح	شــود،	شــرايط	جامعــه	اســلامی	را	چــه	در	عرصــه	
ارائــه	طريــق	و	چــه	در	عرصــه	ايصــال	بــه	مطلــوب	کــه	ســاحت	
ــد	مــورد	 ــد	کــه	در	جــای	خــود	باي عمــل	اســت	متحــول	مــی	کن

بحــث	قــرار	گيــرد.
ثالثــاً،	علــوم	انســانی	و	اجتماعــی	با	علوم	اســلامی	يکســان	نيســت	
و	در	بعضــی	عرصــه	هــا	يــک	مــرز	مشــخص	بيــن	اينــدو	برقــرار	
ــون	 ــته	و	پيرام ــک	هس ــلامی	از	ي ــانیِ	اس ــوم	انس ــذا	عل ــت	ل اس
تشــکيل	شــده	اســت	که	ثمــره	اجتهــاد	عمدتــاً	بايــد	در	هســته	و	در	

لايــه	هــای	نزديــک	بــه	هســته،	خــودش	را	تثبيــت	کنــد.	در	واقــع	
قوانيــن	الهــی،	هســته	ســخت	علــوم	انســانی	را	مــی	ســازند	و	ايــن	
هســته	بــر	تمامــی	لايــه	هــای	پيرامــون	خــود	اشــراف	کامــل	دارد	
و	معنــای	بــاز	بــودن	چتــر	جهــان	بينــی	اســلامی	در	روبنــای	علــوم	

انســانی	هــم	بــه	هميــن	معناســت.
ــر	 ــوم	ب ــع	و	همــه	عل ــوم	انســانیِ	اســلامی	همــه	مناب رابعــاً،	در	عل
ــع	 ــد	منب ــد	هرچن ــود	مشــارکت	دارن ــی	خ ــت	و	کاراي حســب	منزل

ــی	دارد. ــع	تقــدم	رتب ــر	ســاير	مناب ــه	نقــل(	ب وحــی	)ن
خُــب	اجــازه	بفرماييــد	در	انتهــای	عرايضــم	چنــد	نکتــه	هــم	دربــاره	
دانشــکده	اهــل	البيــت	)ع(	کــه	مهــم	تريــن	هــدف	ايــن	نشســت	
معرفــی	دســتاوردها	و	همچنيــن	تجليــل	از	دانــش	آموختــگان	برتر	

آن	اســت،	خدمتتــان	عــرض	کنــم:
ــزو	 ــاً	ج ــکده	حقيقت ــن	دانش ــيس	اي ــه	تأس ــت	اينک ــه	نخس نکت
اقدامــات	ارزشــمند	دانشــگاه	اصفهــان	اســت	و	جــا	دارد	از	رياســت	
محتــرم	قبلــی	و	فعلــی	دانشــگاه	اصفهــان	کــه	بــرای	راه	انــدازی	و	
ــی	الخصــوص	از	 ــد	و	عل اســتمرار	کار	ايــن	دانشــکده	همــت	کردن
جنــاب	آقــای	دکتــر	بانکــی	پورفــرد	کــه	دانشــکده	اهــل	البيــت	)ع(	
را	از	صفــر	بــه	ايــن	نقطــه	خــوب	رســاندند	صميمانــه	تشــکر	کنــم.	
دوســتان	عزيــز	توجــه	داشــته	باشــند	کــه	مــا	امــروز	با	يــک	فرصت	
تاريخــی	و	منحصربفــرد	برای	بســط،	تعميــق	و	عرضه	معــارف	ناب	
ــژه	 ــه	وي ــن	فرصــت	ب ــت	اي ــچ	وق ــرو	هســتيم	و	هي اســلامی	روب
بــرای	محبــان	اهــل	بيــت	)ع(	در	عالــم	اســلام	وجــود	نداشــته	و	لذا	
نبايــد	آن	را	از	دســت	بدهيــم.	ضمــن	آنکــه	ايجــاد	ايــن	دانشــکده	و	
دانشــکده	هايــی	ماننــد	ايــن،	در	برابــر	رســالتی	کــه	امــروز	بــر	روی	
ــد	 دوش	ماســت،	يــک	نقطــه	از	هــزاران	نقطــه	ای	اســت	کــه	باي
ــه	تنهــا	بايــد	از	 روی	آن	ســرمايه	گــذاری	کنيــم.	از	ايــن	جهــت،	ن
ايــن	حرکــت	يعنــی	دانشــکده	اهــل	البيــت	)ع(	صيانــت	کــرد	بلکه	

ــد	آن	را	گســترش	داد. باي
نکتــه	دوم	اينکــه	نبايــد	ايــن	دانشــکده	بــه	يک	جزيــره	در	دانشــگاه	
اصفهــان	تبديــل	شــود	و	تصــور	کنيــم	کــه	رويکــرد	اســلامی	صرفاً	

بايــد	در	ايــن	دانشــکده	باشــد.	خيــر،	بــه	نظــر	مــن	جــا	دارد	رويکرد	
ــاری	 ــگاه	ج ــانی	دانش ــوم	انس ــای	عل ــته	ه ــلامی	در	کل	رش اس
ــتاب	 ــه	و	ش ــوه	محرک ــش	ق ــکده	نق ــن	دانش ــد	و	اي ــاری	باش و	س

دهنــده	را	بــر	عهــده	بگيــرد.
نکتــه	ســوم	اينکــه	دانشــکده	اهــل	البيــت	)ع(	دانشــگاه	
ــی،	 ــای	آموزش ــت	ه ــت	فعالي ــن	تقوي ــد	در	عي ــان،	باي اصفه
ــن	دانشــکده	 ــاز	شــدن	در	بي ــت	نيروهــای	برجســته،	و	ممت تربي
ــه	در	 ــک	قطــب	پژوهشــی	نمون ــه	ي هــای	مشــابه	در	کشــور،	ب
ــل	 ــی	تبدي ــگاه	تمدن ــا	ن ــات	اســلامی	خصوصــاً	ب عرصــه	مطالع
ــردم،	 ــگاه	ک ــکده	ن ــاختار	دانش ــه	س ــی	ب ــن	وقت ــه	م ــود.	البت ش
ديــدم	ايــن	ســاختار	هــم	بــه	روز	اســت	و	هــم	نــگاه	تمدنــی	در	
آن	وجــود	دارد.	لــذا	تقاضــای	مــن	از	دوســتان	عزيــز	بــه	ويــژه	از	
رئيــس	محتــرم	دانشــگاه	اصفهــان	جنــاب	آقــای	دکتــر	طالبــی	
ــن	 ــری	اي ــکل	گي ــرای	ش ــی	ب ــچ	تلاش ــه	از	هي ــت	ک ــن	اس اي

ــد. ــغ	نکنن ــی	دري ــب	پژوهش قط
نکتــه	چهــارم	اينکــه	بايــد	بســتر	هايــی	را	بوجــود	آورد	کــه	امــکان	
توســعه	ارتباطــات	و	تعامــلات	ايــن	دانشــکده	بــا	ســاير	دانشــگاهها	
ــن	 ــود.	اي ــم	بش ــلام	فراه ــان	اس ــی	جه ــور	و	حت ــل	کش در	داخ
تعامــلات	هــم	زمينــه	بهــره	بــرداری	مناســب	تــر	از	دســتاوردهای	
ــکان	 ــم	ام ــد	و	ه ــی	کن ــم	م ــت	)ع(	را	فراه ــل	البي ــکده	اه دانش
اســتفاده	از	ظرفيــت	هــای	ديگــران	توســط	دانشــکده	اهــل	البيــت	
)ع(	را	مهيــا	مــی	کنــد.	مــن	بــا	شــناختی	کــه	از	جنــاب	آقــای	دکتــر	
ــن	هســتم	کــه	گســترش	ارتباطــات	و	 ــرد	دارم	مطمئ بانکــی	پورف
تعامــلات	بيــن	ايــن	مجموعــه	و	ســاير	مجموعــه	هــا	کار	دشــواری	

نيســت.
ــد	 ــم	و	از	خداون ــزان	سپاســگزاری	مــی	کن مجــدداً	از	زحمــات	عزي
متعــال	ســلامتی	و	توفيقــات	روز	افــزون	شــما	بــرادران	و	خواهــران	
ــق	آن	را	داشــته	 ــه	زودی	توفي ــدوارم	ب ــی	را	مســألت	دارم.	امي گرام
ــکده	در	 ــن	دانش ــوی	اي ــزرگ	و	ن ــتاوردهای	و	ب ــه	از	دس ــيم	ک باش

ــم. ــی	کني ــد	کاری	اش	رونماي فصــل	جدي
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هرمنوتيــک	رويکــردی	فکــری	و	فلســفی	اســت	کــه	از	يونــان	
باســتان	تــا	بــه	امــروز	مــورد	نظــر	فيلســوفان	و	متفکــران	بــوده	
اســت،	البتــه	ايــن	رشــتۀ	علمــی	بــه	عنــوان	رويکــردی	جــدی	
بــا	آثــار	شــلاير	ماخــر	فيلســوف	متألــه	آلمانــی	از	قــرن	هجدهم	
ــپس	 ــر	و	س ــای	و	هايدگ ــه	ديلت ــرد	و	در	ادام ــه	کار	ک ــاز	ب آغ

ــد. ــه	آن	پرداختن ــه	طــور	جــدی	ب گادامــر	ب
ــون	 ــير	مت ــر	تفس ــزش	ب ــتر	تمرک ــدا	بيش ــک	در	ابت هرمنوتي
مقــدس	بــود	و	هرمنوتيســتها	ســعی	مــی	کردنــد	روشــی	بــرای	
فهــم	متــون	ارائــه	دهنــد	و	بــرای	هميــن	بيشــتر	تمرکزشــان	بر	
فقــه	اللغــه	و	يافتــن	معنــای	حقيقــی	از	مجــازی	متــون	مقــدس	
بــود.	امــا	بــا	ديلتــای	ايــن	رويکــرد	تعميــم	پيــدا	کــرد	و	حــوزة	
متــن	را	بــه	انســان	گســترش	دادنــد.	ديلتــای	انســان	و	تجربــۀ	
ــت	و	 ــی	دانس ــن	م ــک	مت ــم	ي ــی	وی	را	ه ــا	زندگ ــته	و	ي زيس
ــی	 ــوم	تجرب ــه	عل ــور	ک ــان	ط ــود	هم ــد	ب ــن	معتق ــرای	هم ب
ــارة	زيســت	جهــان	 ــی	درب ــم	تجرب ــم،	عل ــارة	طبيعــت	داري درب
انســان	هــم	داريــم،	امــا	هايدگــر	بــا	رويکــرد	اگزيستانســياليتی	
ــرد	و	انســان	را	 ــز	ک ــر	روی	انســان	بيشــتر	تمرک ــه	داشــت	ب ک
ــال	 ــه	دنب ــه	ب ــی	دانســت	ک ــان	م ــاب	شــده	در	جه ــری	پرت ام

ــود. معنــا	ب
ــان،	 ــدی،	زب ــدی،	مکانمن ــی	انســان	را	زمانمن ــی	اصل وی	ويژگ
تاريخمنــدی	و	فهممــی	دانســت	و	همــۀ	اينهــا	را	بــا	هــم	مرتبط	
مــی	کــرد.	گادامــر	کــه	تحــت	تأثيــر	وی	بــود	و	البتــه	شــاگردی	
هايدگــر	را	کــرده	اســت	بــر	ايــن	مفاهيــم	بيشــتر	تمرکــز	کــرد	
ــه	عنــوان	متــن	در	 و	حــوزة	متــن	را	تعميــم	داد	و	هــر	چيــز	را	ب
نظــر مــی گرفــت. انســان، جامعــه، فرهنــگ و … همــۀ اينهــا 
از نظــر گادامــر متــن هســتند و مــورد تفســير قــرار مــی گيرند، 
امــا	تفســير	ايــن	امــور	بــه	روشــی	کــه	برخــی	پيشــنهاد	داده	اند	
پايبنــد	نيســت	و	مهمتريــن	عامــل	در	عرصــۀ	تفســير	هــر	متنی	

رويکــرد	ديالکتيکــی	اســت.
وی	معتقــد	اســت	ايــن	روش،	روشــی	ســقراطی	اســت	کــه	کليد	
اصلــی	فهــم	بــه	شــمار	مــی	آيــد.	مفســر	بــرای	فهــم	متــن	بايد	
ــا	قــرار	دادن	خــود	در	افــق	طــرف	 ــا	آن	وارد	گفتگــو	شــود	و	ب ب
مقابــل	و	پرســش	و	پاســخ	رفتــی	و	برگشــتی	بــه	فهــم	برســد.از	
نظــر	گادامــر	فهــم	کــه	فرآينــد	رفتــی	و	برگشــتی	اســت	و	البتــه	
ــا	يــک	 ــه	و	ي ــر	اســت.	فهــم	يــک	واقع ــان	ناپذي ــدی	پاي فرآين
حادثــه	اســت	کــه	در	لحظــه	اتفــاق	مــی	افتد	ايــن	گونه	نيســت	

کــه	بــرای	کســب	آن	بــه	روش	خاصــی	متوســل	شــويم.
ايــن	رويکــرد	گادامــر	بــر	عالمــان	و	فيلســوفان	اســلامی	تأثيــر	
ــر	 ــی	اصــول	گادام ــف	برخ ــا	تحري ــه	ب ــراوان	گذاشــت	و	البت ف
ــد	 ــق	کنن ــوم	انســانی	اســلامی	تزري ــد	آن	را	در	عل ســعی	کردن
و	برداشــتهايی	ديگــر	از	متــن	مقدس	داشــته	باشــند.	شــعارهايی	
ــو	 ــدس	در	پرت ــن	مق ــاداری	مت ــرآن،	معن ــدی	ق ــد	تاريخمن مانن
ديالکتيــک	مفســر و… از ايــن قبيــل برداشــتها مــی باشــند، 
ــار	 ــری	در	آث ــرد	گادام ــبيه	رويک ــه	ش ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
ــه	چشــم	مــی	 ــد	صــدرا	و	ديگــران	ب فيلســوفان	اســلامی	مانن
ــه	عنــوان	مثــال	ملاصــدرا	در	بحــث	معــاد	جســمانی	 خــورد.	ب
از	گفتگــوی	ديالکتيکــی	عقــل	و	نقــل	بــه	نحو	احســن	اســتفاده	
ــل	 ــرآن	و	عق ــان	ق ــت	مي ــرده	اس ــلاش	ک ــت	و	ت ــرده	اس ک
فلســفی	يعنــی	معــاد	جســمانی	و	روحانــی	جمــع	کنــد.	بــه	نظــر	
ــن	رويکــرد	 مــی	رســد	ملاصــدرا	پيــش	از	گادامــر	قهرمــان	اي

ــی	هرمنوتيــک	فلســفی	اســت. يعن

استاد دانشگاه فردوسی مشهد:

ملاصدرا پیش از گادامر قهرمان هرمنوتیک فلسفی است
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ــزارش گــــ

	دوميــن	نشســت	تخصصــی	»آيــا	فيلســوفان	مســلمان	بــه	مفهوم	
ــن	 ــات	اي ــالن	جلس ــه	در	س ــه؟«	ک ــد؟	چگون ــيده	ان ــدن	انديش تم
ــی	 ــوال	مبن ــرار	دادن	دو	س ــت	ق ــا	محوري ــد،	ب ــزار	ش ــز	برگ مرک
براينکــه،	آيــا	انديشــه	فيلســوفان	مســلمان	راهگشــايی	بــر	وضــع	
کنونــی	اســت؟،	آيــا	در	حــال	حاضــر	فلســفه	اســلامی	وجــود	دارد	
ــر	 ــه	نظ ــه	ارائ ــد؟	ب ــد	باش ــه	جدي ــای	انديش ــد	راهگش ــه	بتوان ک

ــت. ــوزه	پرداخ ــن	ح ــران	اي ــب	نظ ــمندان	و	صاح انديش
ــروه	 ــی	گ ــت	علم ــری،	هيئ ــی	ملاي ــور	موس ــه	باحض ــن	جلس اي
ــروه	فلســفه	 ــی	گ ــت	علم ــوان،	هيئ ــد	اک فلســفه	دانشــگاه،	محم
دانشــگاه،	ســيدجواد	ميــری،	عضــو	هيئت	علمــی	پژوهشــگاه	علوم	
انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	و	اميرحســن	خواجــوی	پژوهشــگر	

فلســفه	برگــزار	شــد.
ــروه	 ــر	گ ــوی،	مدي ــن	خواج ــه،	اميرحس ــن	جلس ــدای	اي در	ابت
ــه	 ــی	ک ــن	اتفاق ــت:	مهمتري ــی	آرا	گف ــز	پژوهش ــه	مرک انديش
ــه	 ــد	اول	ب ــه	باي ــت	ک ــن	اس ــيم	اي ــه	آن	می	انديش ــا	ب ــروه	م گ
يــک	پرســش	پاســخ	دهيــم،	ســوال	ايــن	اســت	کــه	مــراد	مــا	
ــن	 ــا	تمــدن	نوي ــام	تمــدن	اســلامی	ي ــی	به	ن از	اســتفاده	مفهوم
ايرانــی	اســلامی	چيســت؟	و	بعــد	بــه	پرســش	های	ديگــر	
خواهيــم	پرداخــت	کــه	مــا	در	حيــن	اســتفاده	ايــن	مفهــوم	دقيقــاً	
چــه	چيــزی	را	در	ذهــن	داريــم؟	آيــا	يــک	اجمــاع	عمومــی	راجــع	
ــه	 ــا	ب ــا	م ــود	دارد؟	آي ــا	وج ــان	انديشــمندان	م ــوم	مي ــن	مفه اي

ــم؟ ــيده	اي ــوم	انديش ــن	مفه ــف	اي ــاد	مختل ابع
او	ادامــه	داد:	بــه	هــر	حــال	14	قــرن	اســت	واژه	مفهــوم	اســلام	در	
ادبيــات	و	زيســت	جهــان	مــا	ظهــور	کــرده،	در	يــک	منطقــه	ای	از	
شــمال	آفريقــا،	در	يــک	قســمت	هايی	از	اروپــا	و	تــا	جنــوب	شــرق	
آســيا	ايــن	واژه	نفــوذ	کــرده،	بــا	فرهنگ	هــای	نامتجانــس	خــودش	
ــدن	 ــا	تم ــه	اين	ه ــا	از	هم ــور	م ــا	منظ ــت.	آي ــرده	اس ــن	ک را	عجي
اســلامی	اســت،	آيــا	صرفــاً	بــه	آن	اتفاقــی	را	کــه	14	قــرن	در	ايران	
افتــاده	اســت	تمــدن	در	نظــر	می	گيريــم؟،	آيــا	اتفاقــی	کــه	صرفــاً	

در	جنــوب	آســيا	اتفــاق	افتــاده	را	تمــدن	اســلامی	می	گوئيــم؟
ــق	 ــودن	نحق ــا	قطعی	نب ــودن	ي ــرض	قطعی	ب ــزود:	ف ــوی	اف خواج
تمــدن	نويــن	اســلامی،	غايــت	نظــری	ايــن	جلســات	اســت	کــه	
ــات	 ــده	در	جلس ــيم.	بن ــف	آن	بينديش ــای	مختل ــه	زواي ــد	ب ــا	باي م
قبــل	هــم	عــرض	کــردم	کــه	۵0-40	ســال	پيــش	در	ايــن	کشــور	
ــران	 ــام	اي ــا	ن ــی	ب ــتند؛	تمدن ــازی	داش ــودای	تمدن	س ــده	ای	س ع
ــايد	 ــود؟	ش ــه	ب ــت	چ ــت	شکس ــورد،	عل ــت	خ ــه	شکس ــن،	ک که
ــف	 ــاد	مختل ــه	ابع ــل	آن	عــدم	انديشــيدن	ب ــوان	گفــت	کــه	دلي بت

ــوده	اســت. ــه	ب قضي
ــت	 ــا	از	مدني ــه	م ــی	ک ــرد:	زمان ــان	ک ــفه	بي ــگر	فلس ــن	پژوهش اي
ســخن	می	گوئيــم؛	بايــد	بدانيــم	کــه	مدنيــت	يــک	روبنــا	می	باشــد	
ــر	 ــزای	هن ــا	اج ــگ	ب ــام	فرهن ــا	به	ن ــک	زيربن ــکل	از	ي ــه	متش ک
معمــاری	موســيقی، شــعر و..، همچنين فکــر، فلســفه، کلام، فقه، 
قانــون و… همــه	اجــزای	ايــن	راه	دراز	هســتند؛	حــال	بايــد	پرســيد	
آيــا	مــا	بــه	همــه	ايــن	اجــزا	فکــر	کــرده	ايــم؟	نســبت	خــود	را	بــا	

آنهــا	معلــوم	کــرده	ايــم؟
ــک	 ــد،	ي ــرح	ش ــرد	مط ــه	رويک ــل	س ــه	قب ــه	داد:	در	جلس او	ادام
رويکــرد	امتنــاع	نحقــق	چنيــن	تمدنــی	بــود،	رويکــرد	ديگــر	کــه	
در	ايــن	تمــدن	آغــاز	شــده	و	طليعــه	دارش	انقــلاب	اســلامی	اســت	
ناکيــد	داشــت،	انقلابی	کــه	در	چندين	ســال	پيــش	در	ايــن	مملکت	
اتفــاق	افتــاده	و	نماينــده	آن	تفکــر	بــر	ايــن	بــاور	بــود	کــه	تمــدن	
ــورت	 ــه	ص ــلامی	را	مثاب ــورت	اس ــاده	و	ص ــه	م ــه	مثاب ــی	را	ب غرب
ــه	يــک	تمــدن	نويــن	خواهيــم	رســيد،	 ــر	آن	خواهيــم	زد	و	مــا	ب ب
ــه	بحــث	خودآگاهــی	تاريخــی	تاکيــد	کــرد. رويکــرد	ســوم	نيــز	ب
ايــن	پژوهشــگر	فلســفه	بــا	تاکيــد	برآنکــه	پيــش	از	هراقدامــی	بايد	
بــه	ابعــاد	مختلــف	آن	بينديشــيم؛	گفــت:	آيــا	فيلســوفان	مســلمان	
ــدرن	 ــک	واژه	م ــن	ي ــا	اي ــيده	اند	ي ــدن	انديش ــه	واژه	تم ــاً	ب حقيقت

ــن	واژه،	واژه	ای	 ــه	اي ــم	ک ــان	می	باش ــن	گم ــر	اي ــده	ب ــت؟	بن اس
اســت	مــدرن،	هماننــد	واژه	انقــلاب	کــه	مــا	امــروز	بــرای	شــناخت	
ــن	 ــرای	اولي ــايد	ب ــم.	ش ــتفاده	می	کني ــان	از	آن	اس ــث	خودم مباح
ــرای	تقســيم	بندی	های	خودشــان	 ــار	مستشــرقين	هســتند	کــه	ب ب
ــع	 ــد.	در	واق ــاری	اســلامی	ســخن	گفته	ان ــر	اســلامی	و	معم از	هن
آن	هــا	بــه	يــک	بحــث	شناســی	پرداختــه	انــد	کــه	امــروزه	مــا	آن	
را	بــه	يــک	مبحــث	معرفتــی	تبديــل	کــرده	و	مــراد	خــود	را	بــر	آن	
می	زنيــم.	شــايد	ايــن	رويــه	نيــز	رويــه	درســتی	باشــد؛	بايــد	بــه	آن	

بينديشــيم.

تمـدن یـک فراینـد اجتماعـی - تاریخـی و تکاملـی 
اسـت

دکتــر	محمــد	اکــوان	در	بخــش	ديگــری	از	ايــن	نشســت،	با	اشــاره	
براينکــه	مــا	تمــدن	اســلامی	داريــم،	امــا	موضــوع	ايــن	اســت	کــه	
ــدا	 ــتمرار	پي ــرد	و	اس ــکل	می	گي ــه	ش ــدن	چگون ــا	تم ــا	ي تمدن	ه
ــک	 ــولًا	ي ــدن	اص ــده	تم ــگاه	بن ــرد:	از	ن ــان	ک ــد،	خاطرنش می	کن
ــد	 ــه	معتق ــی	ک ــا	آن	ديدگاه	هاي ــی	ب ــت	و	خيل ــانی	اس ــل	انس فع
ــه	 ــته	ب ــخ	و	بس ــت	تاري ــود،	حوال ــر	وج ــدن	تقدي ــه	تم ــتند	ک هس
ــم	 ــا	ه ــه	اين	ه ــتم؛	اگرچ ــق	نيس ــت،	مواف ــی	اس ــدر	اله قضــا	و	ق

ــند. ــذار	باش ــد	تأثيرگ می	توانن
ــا	آن	 او	ادامــه	داد:	تمــدن	اصــولًا	يــک	فعــل	بشــری	اســت	و	ب
ظهــور	پيــدا	می	کنــد،	اگــر	ســقوطی	هــم	داشــته	باشــد،	بــاز	بــا	
فعــل	بشــری	اســت،	بنابرايــن	تمــدن	يــک	فراينــد	اجتماعــی	-	
ــا	 ــد	ب ــر	باي ــد،	متفک ــن	فراين ــت.	در	اي ــی	اس ــی	و	تکامل تاريخ
ــر	از	 ــی	جلوت ــد	و	حت ــگام	باش ــی	هم ــول	اجتماع ــل	و	تح تکام
زمانــه	خــودش	باشــد،	يعنــی	بــه	آينــده	هــم	توجــه	داشــته	باشــد	
و	ايــن	فراينــد	انســانی	اســت.	بنابرايــن	اگــر	متفکــر	يــک	درک	
ــه	نداشــته	 ــی	جامع ــت	فعل ــی	از	گذشــته	و	موقعي درســت	و	واقع
ــته	 ــده	نداش ــه	آين ــم	ب ــک	چشــم	اندازی	ه ــن	ي باشــد	و	همچني
باشــد،	از	فراينــد	تکاملــی	جامعــه	فاصلــه	می	گيــرد	و	ايــن	
فاصلــه	ســبب	توقــف	و	ايســتايی	تفکــر	می	شــود،	چــون	تفکــر	
ــر	 ــی	ب ــت،	مبتن ــای	روز	نيس ــر	نيازه ــی	ب ــت،	مبتن ــه	روز	نيس ب
ــردم	آن	 ــته	های	م ــر	خواس ــی	ب ــت،	مبتن ــه	نيس ــای	جامع نيازه
ــرد	و	 ــه	می	گي ــه	فاصل ــن	متفکــر	از	جامع ــه	نيســت؛	بنابراي جامع
وقتــی	کــه	از	جامعــه	زمانــه	خــود	فاصلــه	گرفــت،	ســبب	توقــف	

ــی	 ــف	شــود،	تمــدن	از	پوياي ــر	تفکــر	متوق تفکــر	می	شــود	و	اگ
بازمی	ايســتد.

ــزرگ	 ــران	ب ــن	متفک ــگاه	م ــن	از	ن ــزود:	بنابراي ــه	اف او	در	ادام
ــی	تمــدن	شــوند	و	هــم	 ــد	عامــل	تحــرک	و	پوياي هــم	می	توانن
ــند،	 ــرک	آن	باش ــدن	تح ــا	کندش ــف	ي ــبب	توق ــد	س می	توانن
ــکل	 ــان	ش ــخ	و	زم ــتر	تاري ــدن	در	بس ــه	تم ــرای	اين	ک ــرا؟	ب چ
می	گيــرد	و	بــه	رونــد	و	تکامــل	خــودش	ادامــه	می	دهــد.	
فراينــد	زمــان	در	شــهريار	متفکــر	نيســت،	امــا	تقديــر	و	مديريــت	
ــات	 ــا	خصوصي ــم	ب ــه	ه ــت.	جامع ــر	اس ــار	متفک ــان	در	اختي زم
ــانی	 ــراد	انس ــل	اف ــه	فع ــع	جامع ــد	دارد	و	در	واق ــانی	پيون انس
ــه	 ــات	آن	جامع ــه	لوازم ــودش	ب ــای	خ ــرای	نيازه ــه	ب ــت	ک اس
پايبنــد	اســت.	نتيجــه	اين	کــه	اگــر	انديشــه	فيلســوف	و	متفکــر	
بــا	نيازهــای	اجتماعــی	انســان	ها	همــراه	و	همــگام	نباشــد	يــا	بــه	
امــوری	بينديشــد	کــه	موافــق	بــا	زمانــه	نباشــد	يــا	نتوانــد	جامعــه	
ــا	انديشــه	های	 ــد	ب ــا	نتوان ــد	و	ي ــر	و	مديريــت	کن بشــری	را	تدبي
ديگــران	تعامــل	داشــته	باشــد،	انديشــه	او	فاقــد	کارايــی	خواهــد	
ــخ	تمــدن	 ــه	حاشــيه	کشــانده	خواهــد	شــد	کــه	در	تاري ــود	و	ب ب
ــاده	کــه	اگــر	لازم	شــد	مــن	 مــا	و	فرهنــگ	مــا	ايــن	اتفــاق	افت

ــرد. ــم	ک ــوردش	بحــث	خواه ــره	را	در	م ــی،	دو	نم يک

ــر  ــه ب ــه تکی ــار ب ــا ناچ ــی م ــت عمل ــه حکم در حیط
روی مشــهورات و نقلیــات می باشــیم

ــش	 ــه	نق ــوال	ک ــن	س ــه	اي ــخ	ب ــری،	در	پاس ــی	ملاي ــر	موس دکت
ــدن،	 ــه	در	بحــث	تم ــد	ک ــه	می	بيني ــلمان	را	چگون ــوفان	مس فيلس
انديشــه	آن	هــا	بالاخــص	ابن	ســينا	و	ابــن	خلــدون	بيشــتر	نظرياتی	
داشــتند	و	تأثيراتــی	گذاشــتند؟،	بيــان	کــرد:	همگــی	انديشــمندان	
ــه	آن	 ــا	ب ــه	م ــزی	ک ــای	آن	چي ــا	در	ســاختن	بن ــک	معن ــه	ي ــا	ب م
ــه	 ــرای	اين	ک ــد،	ب ــته	ان ــرکت	داش ــلامی،	ش ــای	اس ــم	بن می	گوئي
اگــر	مــا	اعتقــاد	داشــته	باشــيم	کــه	تمــدن،	مجموعــه	يافته	هــای	
مــادی	و	معنــوی	بشــر	اســت،	خــب	هــر	انديشــمندی	اگــر	انديشــه	
ــاختن	 ــرکت	در	س ــته،	ش ــتاوردی	داش ــرده	و	دس ــر	ک ــرده،	تفک ک

تمــدن	داشــته	اســت.
ــود	 ــه	ای	ب ــده	و	طــراح	يــک	نظري ــن	ســينا	آغازکنن او	ادامــه	داد:	اب
کــه	البتــه	فارابــی	هــم	قبــل	از	او	تــا	حــدی	بــه	ايــن	مســئله	وارد	
ــود؛	و	 ــه	شــدتی	کــه	ابــن	ســينا	وارد	شــده	ب ــه	ب ــود،	امــا	ن شــده	ب

گزارش نشست »آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟«

اراده ملت در ظهور تمدن نقش اساسی دارد

http://mehrnews.com


صفحه 24 | شماره 31 | تیــر 98  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

آن	اين	کــه	آن	هــا	ايــن	احســاس	را	داشــتند	کــه	فلســفه	وارد	شــده،	
ادعــا	دارد	کــه	هــم	مســائل	نظــری	و	انديشــه	و	هستی	شناســی	را	
حــل	و	فصــل	کنــد	و	هــم	درخصــوص	اخــلاق،	روابــط	خانوادگــی،	
سياســت،	تدبيــر	منــزل	و	همــه	اين	هــا	اظهارنظــر	کنــد	و	مدعــی	
ــته	 ــته	و	شايس ــه	بايس ــه	ک ــا	آن	چ ــن	باب	ه ــه	اي ــره	هم بالاخ
اســت،	عرضــه	می	کنــد.	بعــد	بلافاصلــه	متوجــه	ايــن	شــدند	کــه	
ــی	 ــرار	دارد؟	شــريعت	هــم	بالاخــره	ادعاي ــا	در	کجــا	ق شــريعت	م
ــی	را	 ــاز	بی	بديل ــک	ني ــه	ي ــر	اين	ک ــد	ب ــار	بودن ــن	ناچ دارد،	بنابراي
بــه	شــرايط	نشــان	دهنــد	کــه	يعنــی	يــک	منطقــه	ای	را	مشــخص	
کننــد	کــه	واقعــاً	در	آن	منطقــه،	شــريعت	ايفــای	نقــش	می	کنــد	و	
ايــن	نقــش	را	هــم	بــه	نحــوی	بی	بديــل	اجــرا	می	کنــد	و	مــوردی	

ــرد. ــش	را	بگي ــد	جاي ــز	نمی	توان ني
ــتند،	 ــه	می	خواس ــی	ک ــرد:	زمان ــه	ک ــگاه	اضاف ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــرورت	 ــد	ض ــا	بتوانن ــد	ت ــی	کنن ــازی	را	طراح ــه	ني ــن	منطق چني
ارســال	رســل	و	ضــرورت	ديــن	را	تبييــن	و	ترســيم	کننــد،	آمدنــد	
ــريعت	و	 ــه	ش ــد	ب ــم	کردن ــی	را	تقدي ــت	عمل ــش	حکم ــن	بخ اي
عدلــه	ای	کــه	ابــن	ســينا	آورد؛	اين	کــه	می	گوينــد	ابــن	ســينا	طــراح	
ــه	خاطــر	اين	کــه	اوليــن	چيــزی	کــه	در	بيــن	 ــود،	ب ــه	ب ايــن	قضي
فيلســوفان	بــر	ضــرورت	نبوت	اســتدلال	کــرد،	ابن	ســينا	بــود.	قبل	
از	او	البتــه	متکلميــن	مــا	بحــث	می	کردنــد	در	مــورد	ضــرورت	نبوت	
ــق	 ــا	از	طري ــای	آن	ه ــا	بحث	ه ــالت،	منته ــن	و	رس ــرورت	دي و	ض
قاعــده	لطــف	و	مســائل	کلامــی	بــود،	امــا	ابــن	ســينا	طراحــی	اش	
ــو	 ــه	نح ــرورت	را	ب ــن	ض ــت	اي ــود	و	می	خواس ــری	ب ــور	ديگ ط

فلســفی	نشــان	دهــد.
ــر	 ــن	اث ــی	کــه	در	کتاب	هايــش	در	چندي ــن	ســينا	زمان ــزود:	اب او	اف
از	آثــارش	وقتــی	کــه	صحبــت	از	تقســيم	انــواع	حکمــت	می	کنــد،	
ــئله	 ــد	مس ــد،	می	گوي ــی	می	رس ــت	عمل ــه	حکم ــه	ب ــی	ک وقت
ــش،	 ــای	مختلف ــادش	و	شــاخه	هايش	و	زواي ــی	و	ابع حکمــت	عمل
ــريعت	 ــه	ش ــوص	ب ــن	خص ــو	در	اي ــيم	و	گفت	وگ ــن	و	ترس تبيي
ــری	 ــل	ديگ ــک	دلي ــه	ي ــن	نکت ــرای	اي ــه	ب ــود.	البت محــول	می	ش
هــم	داشــتند،	يعنــی	همــه	دليــل	ايــن	نبــود	کــه	يــک	منطقــه	ای	
را	بــرای	تثبيــت	ضــرورت	شــريعت	تبييــن	کننــد.	پــس	يــک	دليل	
ــای	 ــايد	مبن ــه	ش ــر	ک ــل	ديگ ــود	داشــت	و	آن	دلي ــم	وج ــر	ه ديگ
نظــری	ايــن	دليــل	اولــی	هــم	اســت،	ايــن	بــود	کــه	حکمــای	مــا	
ــه	لحــاظ	علم	شناســی	اعتقــاد	داشــتند	کــه	به	طــور	کلــی	علــوم	 ب
يــا	حقيقــی	هســتند	يــا	غيرحقيقــی	و	اين	هــا	در	حکمــت	بــه	علــوم	
ــان	از	 ــاً	مقصودش ــتند	و	قاعدت ــاری	کاری	داش ــی	و	اعتب غيرحقيق

علــوم،	علــوم	حقيقــی	بــود.
دکتــر	ملايــری	بيــان	کــرد:	در	حيطــه	حکمــت	عملــی	مــا	ناچــار	
ــات	می	باشــيم،	از	آنجــا	کــه	 ــر	روی	مشــهورات	و	نقلي ــه	ب ــه	تکي ب
ــدارد،	 ــتدلالی	ن ــی	و	اس ــاس	برهان ــه	و	اس ــم	ريش ــهورات	ه مش
ــاز	انســان	را	شــريعت	 ــه	ني ــن	منطق ــد	اي ــه	بگوين ــود	ک ــی	ب طبيع
ــام	 ــه	اقس ــی	ک ــت	زمان ــه	صراح ــينا	ب ــن	س ــد.	اب ــن	می	کن تأمي
حکمــت	نظــری	را	بيــان	می	کنــد،	اقســام	حکمــت	عملــی	را	نيــز	
ــه	 ــر	س ــی	ه ــت	عمل ــام	حکم ــد	اقس ــد،	او	می	گوي ــان	می	کن بي

ــت. ــريعت	اس ــش	در	ش ــمش	جاي قس
او	ادامــه	داد:	در	نهايــت	می	تــوان	اينگونــه	ادعــا	کــرد	کــه	در	
ــد  ــم بع ــوان می کن ــده عن ــاييان و…، بن ــينا و مش ــن س ــوزه اب ح
از آن	هــا	يعنــی	تــا	دوران	حکمــای	رســمی	مــا	هماننــد	ملاصــدرا	و	
شــاگردانش،	می	بينيــم	کــه	انديشــيدن	جــدی	درخصــوص	تمــدن	
ــا	را	 ــه	های	آن	ه ــه	انديش ــوان	هم ــه	می	ت ــت؛	اگرچ ــداده	اس رخ	ن
ــد	 ــر	تولي ــفی	و	فک ــتاوردهای	فلس ــد	دس ــه	دارن ــار	اين	ک ــه	اعتب ب
می	کننــد،	جزئــی	از	اجــزای	تمــدن	مــا	دانســت،	امــا	تفکــر	در	بــاب	
ــدن	اســت.	 ــد	تم ــر	از	تولي ــدن،	غي ــاب	تم ــدن	و	تفلســس	در	ب تم
ــان	را،	ادبياتمــان	را،	 ــان	را،	هنرم ــم	معماری	م ــا	می	تواني بالاخــره	م
عرفانمــان	و...	را	از	اجــزای	تمــدن	ببريــم،	امــا	اين	هــا	غيــر	از	تفکــر	

ــاب	تمــدن	اســت. در	ب

علت شکست ساخت یک تمدن ایرانی چه بود؟
ــاره	 ــا	اش ــری	ب ــر	مي ــت،	دکت ــن	نشس ــری	از	اي ــش	ديگ در	بخ
ــای	 ــد	راهگش ــلمان	می	توان ــلوفان	مس ــه	فيس ــا	انديش ــه	آي براينک

ــا	 ــه	م ــورد	اين	ک ــرد:	در	م ــان	ک ــر،	بي ــا	خي ــی	باشــد	ي وضــع	کنون
می	خواهيــم	تمــدن	ايرانــی	را	بســازيم	و	زمينه	هايــش	را	هــم	
ــی	 ــم،	ادبيات ــزار	کردي ــن	هايی	را	برگ ــی	جش ــم،	حت ــم	کردي فراه
ــت	 ــرا	شکس ــی	چ ــم،	ول ــزی	ای	کردي ــم،	برنامه	ري ــد	کردي تولي
خــورد.	علــت	شکســت	ايــن	چــه	بــود؟	چــرا	مــا	نتوانســتيم	آنگونــه	
ــه	آن	دروازه	هــای	تمــدن	برســيم.	مــن	فکــر	 کــه	می	خواســتيم،	ب
ــد	 ــود	و	آن	علــت	می	توان ــن	ب ــم	يــک	علــت	اساســی	اش	اي می	کن
ــه	ايــن	 هنــوز	هــم	پابرجــا	باشــد،	يعنــی	اگــر	مــا	توجــه	نکنيــم	ب
ــه	 ــه	ب ــن	اســت	ک ــد	باعــث	شکســت	باشــد.	و	آن	اي ــر،	می	توان ام
مفهــوم	ملــت	-	دولــت	بــه	معنــای	مــدرن	کلمــه	توجــه	نکرديــم.	
يعنــی	چــه؟	نــه	اين	کــه	بــه	يــک	ســاخت	توجــه	نکرديــم؛	ملــت	-	

ــی	اســت. ــر	اراده	مل ــی	ب ــت	مبتن دول
او	ادامــه	داد:	در	دوران	پهلــوی	اساســاً	اراده	حاکميــت	بــر	ايــن	بــود	
کــه	بــه	اراده	ملــی	کمــاکان	توجــه	نکنيــم	و	خــود	ايــن	امــر	باعــث	
ــد	 ــا	آن	درآم ــه	می	خواســتند	ب ــزرگ	شــد	ک ــروژه	ب شکســت	آن	پ
سرشــاری	هــم	کــه	در	پيــش	از	انقــلاب،	حداقــل	بيــن	ســال	های	
ــن	 ــود	و	اي ــده	ب ــم	ش ــران	فراه ــرای	اي ــا	13۵۵-13۵4	ب 13۵0	ت
ــن	 ــال	اي ــر	دنب ــر	اگ ــار	ديگ ــه	اعتب ــی	ب ــود.	يعن ــاده	ب ــاق	نيفت اتف
هســتيم	کــه	چــرا	پروژه	هــا	در	ايــران	تــداوم	نــدارد	و	مــا	دائمــاً	بــه	
دنبــال	ايــن	می	رويــم	کــه	يــک	پــروژه	جديــد	ايجــاد	کنيــم،	ايــن	
اســت	کــه	مــا	مفهــوم	مدرنــی	را	کــه	امــروز	خلــق	شــده	و	می	شــود	
گفــت	در	ســپهر	جهــان	مدرن	امــروز	وجــود	دارد	و	فلســفه	سياســی	
مدرنيتــه	بــر	آن	قــرار	گرفتــه	را	درک	نکــرده	ايــم؛	حــال	بــه	انحــای	
ــی	اســت.	 ــوم	و	اراده	مل ــف،	آن	مفه ــای	مختل ــف	و	در	فرم	ه مختل
اگــر	بــه	اراده	ملــی	توجــه	نشــود،	مــن	فکــر	می	کنــم	ايــن	پــروژه	

نيــز	شکســت	خــورد.
ميــری	بــا	طــرح	ايــن	ســوال	کــه	آيــا	اساســاً	فيســوفان	مســلمان	
بــه	مســئله	تمــدن	انديشــيده	اند،	بيــان	کــرد:	شــايد	بهتر	باشــد	اول	
ــدن،	 ــم	تم ــی	می	گوئي ــا	وقت ــم.	م ــان	کني ــک	پرسشــی	از	خودم ي
معمــولًا	در	ادبيــات	اســلامی	ممکــن	اســت	از	مــدون	و	مدنيــت	و	
ــود	آن	 ــده	خ ــگاه	بن ــدن،	از	ن ــه	تم ــا	کلم ــود	ت ــتفاده	ش ــا	اس اين	ه
مفهــوم	تمــدن،	يــک	برســاخت	مفهومــی	نويــن	اســت،	اساســاً	هر	
کجــا	کــه	زندگــی	شهرنشــينی	شــکل	می	گيــرد،	آن	جــا	می	شــود	
گفــت	رگه	هــای	تمــدن	يــا	رگه	هــای	انديشــيدن	در	مــورد	
ــه	 ــان	را	چگون ــه	امروزم ــيم	ک ــن	نباش ــر	اي ــه	فک ــط	ب ــه	فق اين	ک
ــا؛	 ــی	بدوی	ه ــه	زندگ ــد	ب ــی	بيندازي ــر	نگاه ــما	اگ ــم؟	ش بگذراني
بدوی	هــا	يــا	کســانی	کــه	مثــل	عشــاير	زندگــی	می	کننــد،	
هميشــه	بــه	دنبــال	ايــن	هســتند	کــه	غــذای	فــردای	خودشــان	را	
چــکار	کننــد،	حــالا	امــروز	را	گذراندنــد،	فــردا	بايــد	چــکار	کننــد؟	اما	
ــه	 ــويد،	آرام	آرام	ب ــبات	شــهری	می	ش ــما	وارد	مناس ــه	ش ــی	ک زمان

ــد. ــوزش	ببني ــه	آم ــيد	ک ــن	می	انديش اي
او	افــزود:	اگــر	از	ايــن	منظــر	نــگاه	کنيــم،	بلــه،	در	تمــدن	اســلامی	
فيلســوفانی	مــا	داشــتيم	کــه	می	انديشــيدند؛	مــا	در	فارابــی	
می	بينيــم	کــه	يــک	فيلســوفی	اســت	کــه	اساســاً	در	مــورد	شــهر	يا	
مدينــه،	بــه	معانــی	مختلــف	آن	توجــه	می	کنــد،	امــا	بعــد	از	فارابــی،	
حــالا	تــا حــدودی، در ابوعلــی ســينا، يــک مقــدار در خواجــه نصير 

و… نيــز ايــن امــر مشــاهده می شــود.
ايــن اســتاد دانشــگاه	ابــراز	داشــت:	ربطــی	بــه	اين	کــه	اين	شــهری	
و	زيســت	بومــی	کــه	داريــم	در	آن	زندگــی	می	کنيــم،	چــه	نســبتی	
بــه	ســاختارهای	سياســی	-	اجتماعــی	خودمــان	دارد	و	چــه	نســبتی	
بــا	تغييــرات	و	تحــولات	جهانــی	دارد،	نيســت،	ايــن	را	آرام	آرام	مــا	
داريــم	می	بينيــم	کــه	رخــت	برمی	بنــدد.	نکتــه	مهــم	ديگــری	کــه	
ــن	 ــرد،	اي ــت	ک ــوردش	صحب ــد	در	م ــم	باي ــر	می	کن ــن	فک ــاز	م ب
ــا	شهرنشــينی	 ــت	ي ــدن،	مدني ــورد	تم ــا	در	م ــی	م ــه	وقت اســت	ک
صحبــت	می	کنيــم،	بايــد	قائــل	بــه	يــک	ســوژه	ای	باشــيم	و	ايــن	
ســوژه	بايــد	در	يــک	جايــی	ايســتاده	باشــد،	يعنــی	خودآگاهــی	بــه	
خــودش	پيــدا	کنــد،	نســبت	بــه	بــی	انديشــد	و	ســعی	می	کنــد	ايــن	
انديشــه	خــودش	را	يــک	صورت	بنــدی	کنــد،	يــک	مفهوم	ســازی	
کنــد.	اگــر	مــا	داريــم	در	مــورد	تمــدن	اســلامی	صحبــت	می	کنيــم،	
اينگونــه	بايــد	بينديشــيم	کــه	تمــدن	اســلامی	اگــر	يــک	موقعــی	
ــه	 ــه	می	خواهــد	ب واقعيتــی	هــم	داشــته	کــه	داشــته	اســت،	چگون

ــورد	 ــا	در	م ــه	م ــی	ک ــن	زمان ــگاه	م ــود؟	از	ن ــا	وصــل	ش ــروز	م ام
ــوال	 ــه	اق ــم،	ب ــت	می	کني ــلامی	صحب ــوفان	اس ــا	فيلس ــفه	ي فلس

تاريخــی	هــم	بايــد	توجــه	داشــته	باشــيم.

ــزی  ــه چی ــا از چ ــلامی؛ م ــاوت اس ــگ متف 50 فرهن
ســخن می گوئیــم؟

اميرحســن	خواجــوی	در	بخــش	جمــع	بنــدی	ايــن	نشســت،	بيــان	
ــک	شــماتيک	 ــی	ي ــه	خوب ــری	ب ــر	ملاي ــای	دکت ــاب	آق ــرد:	جن ک
ــا	تمــدن	 کلــی	از	اتفاقــی	کــه	فيلســوفان	مســلمان	و	نسبتشــان	ب
اســلامی	دارنــد	را	نشــان	دادنــد،	در	واقــع	تمــای	ايشــان	ايــن	بــود	
کــه	فرمودنــد	شــريعت،	نقشــی	را	بــازی	کــرد	کــه	ديگر	فيلســوفان	
مســلمان	نيــازی	در	ايــن	نديدنــد	کــه	بــه	مفهوم	تمــدن	بينديشــند.	
البتــه	بــه	يــک	معنــا	تمدن	ســاز	هســتند؛	فيلســوفان	مســلمان،	بــه	
ــدی	 ــد	صورت	بن ــدا	می	کن ــه	پي ــان	ادام ــه	فکرش ــا	ک ــان	معن هم

خواهنــد	کــرد	کــه	نقــش	ابــن	خلــدون	کجاســت.
او	ادامــه	داد:	در	مقابــل	جنــاب	آقــای	دکتــر	ميــری	هميــن	
ــه	فلســفه	 ــد	اساســی	هــم	ب ــک	نق ــد	و	ي ــدی	را	پذيرفتن صورت	بن
ــه	خيلــی	 ــد	کــه	فلســفه	اســلامی	ب ــد.	فرمودن اســلامی	وارد	کردن
از	چيزهــا،	ازجملــه	بحــث	تمدن	هــا	نينديشــيده	اســت.	آن	هــم	بــه	

ــت. ــی	اش	اس ــر	بحــث	ذات خاط
ــای	 ــاب	آق ــت:	جن ــز	پژوهشــی	آرا،	گف ــه	مرک ــروه	انديش ــر	گ مدي
ــد	 ــر	کنن ــا	بازت ــرای	م ــث	را	ب ــد	الان	بح ــوان	می	توانن ــر	اک دکت
ــه	ايــن	 ــا	واقعــاً	فلســفه	اســلامی	ب کــه	وارد	بحــث	شــويم	کــه	آي
ــن	 ــه؟	اي ــا	ن ــيدن	دارد	ي ــکان	انديش ــد	و	ام ــی	می	توان ــاد	تمدن ابع
امکان	داشــتن	بســيار	مهــم	اســت.	يــک	موقــع	اســت	کــه	
می	بينيــم	يــک	تفکــری	مســئله	اش	ايــن	نيســت،	ولــی	امکانــش	
ــوان	 ــچ	عن ــه	هي ــم	ب ــه	می	بيني ــت	ک ــع	اس ــک	موق ــا	ي را	دارد،	ام
امــکان	تحقــق	يــک	چنيــن	چيــزی	نيســت،	چــون	تمــدن	يــک	
ــايد	 ــس	ش ــت،	پ ــن	اس ــدی	نوي ــت	و	صورت	بن ــدرن	اس ــث	م بح
نتوانــد	بــا	آن	ارتباطــی	برقــرار	کند،	چون	مســائل	فلســفه	اســلامی	

ــوم	اســت. معل
ــه	 ــف	مواج ــگ	مختل ــور	و	فرهن ــا	۵0	کش ــروزه	ب ــا	ام ــزود:	م او	اف
ــراه	 ــان	هم ــا	خودش ــار	اســلامی	بودن	را	ب ــی	ب ــه	همگ هســتيم	ک
دارنــد.	آيــا	ايــن	۵0	فرهنــگ	ذيــل	يــک	مدنيــت	قــرار	می	گيــرد،	
آيــا	شــما	معمــاری	ای	کــه	در	ايــران	می	بينيــد،	بــا	معمــاری	ای	کــه	
در	جنــوب	شــرقی	آســيا	می	بينيــد،	يکســان	اســت؟	آيــا	فرهنــگ	،	

موســيقی ، نقاشــی و… ايــن ۵0 کشــور يکســان اســت؟
ــه،	 ــه	ن ــن	اســت	ک ــا	اي ــه	م ــت:	مســلماً	پاســخ	هم ــوی	گف خواج
ــم؟	 ــخن	می	گوئي ــه	س ــا	از	چ ــس	م ــت.	پ ــان	نيس ــا	يکس اين	ه
شــايد	ايــن	مفهــوم	صرفــاً	رهــزن	انديشــه	مــا	اســت	کــه	
ــه	ازای	 ــه	بيراهــه	ببــرد.	ايــن	مفهــوم	شــايد	ماب می	خواهــد	مــا	را	ب

ــد. ــته	باش ــم	داش ــايد	ه ــد	و	ش ــته	باش ــی	نداش عين
ــوی،	 ــای	خواج ــای	آق ــر	صحبت	ه ــاره	ب ــا	اش ــری	ب ــر	مي دکت
ــم	 ــا	۵0	کشــور	را	داري ــروزه	م ــه	ام ــورد	اين	ک ــرد:	در	م ــان	ک بي
کــه	بــار	اســلامی	را	بــه	دوش	مــی	کشــند	و	تفاوت	هايــی	
ــث	را	 ــايد	بح ــم	ش ــر	می	کن ــن	فک ــه	م ــم	ک ــد	بگوي ــد	باي دارن
بــه	صــورت	دقيــق	مطــرح	نکــردم.	مــا	مشــترکات	فرهنگــی	در	
ــم.	 ــی	کني ــم	نف ــا	نمی	تواني ــن	را	م ــم	و	اي ــان	اســلامی	داري جه
يعنــی	يکســری	مشــترکاتی	داريــم؛	حتــی	در	موســيقی،	در	هنــر،	
ــوفان	آن	را	 ــاً	فيلس ــه	اساس ــوزه	ای	ک ــی	در	ح ــاری	و	حت در	معم
ــن	را	 ــرورت	دي ــا	ض ــوه	ي ــه	وج ــر	اين	ک ــه	خاط ــد،	ب ــا	کردن ره
مطــرح	کننــد،	شــريعت	اســلامی	می	شــود.	حــالا	درســت	
اســت	کــه	مذاهــب	مختلــف	هــم	متفــاوت	هســتند،	ولــی	بحــث	
ــم	 ــن	مشــترکات	فرهنگــی	می	خواهي ــا	اي ــا	ب ــه	م اينجاســت	ک
ــه	 ــی	را	ب ــترکات	فرهنگ ــر	مش ــم؟	اگ ــام	دهي ــه	کاری	انج چ
ــال	آن	 ــه	دنب ــلامی	ب ــوری	اس ــه	در	جمه ــيوه	ای	ک ــان	ش هم
ــی،	آن	 ــر	سياس ــک	اراده	و	ام ــه	ي ــل	کار	ب ــی	تبدي ــتند،	يعن هس
ــروع	 ــا	ش ــع	دعواه ــود،	آن	موق ــروع	می	ش ــات	ش ــع	اختلاف موق
ــه	 ــد	ب ــما	می	خواهي ــه	ش ــم	ک ــی	را	ه ــی	آن	تمدن ــود،	يعن می	ش
ــا	 ــه	ب ــع	در	مقابل ــازيد،	در	واق ــلامی	بس ــن	اس ــدن	نوي ــم	تم اس

دولت	هــای	کشــورهای	اســلامی	قــرار	می	گيريــد.
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ايــن	اســتاد	دانشــگاه	افــزود:	زمانــی	کــه	از	تمــدن	نويــن	اســلامی	
ــن	اســلامی	از	دل	دانشــگاه	 ــدن	نوي ــن	تم ــم،	اي ــت	می	کني صحب
ــد؟	از	دل	 ــرون	می	آي ــا	بي ــد؛	دارد	از	دل	کج ــرون	نمی	آي ــروز	بي ام
ــد	و	چــون	از	دل	گفتمــان	 ــرون	می	آي يــک	گفتمــان	حاکميتــی	بي
حاکميتــی	بيــرون	می	آيــد،	مــا	بــه	ايــن	بايــد	توجــه	داشــته	باشــيم	
کــه	مشــترکات	از	کــدام	جنــس	اســت؟	از	جنــس	فرهنگــی	يــا	از	

جنــس	سياســی؟

تضادها آسیب های تمدنی نیست
ــا	 ــادی	ب ــيار	زي ــدود	بس ــا	ح ــن	ت ــه	م ــان	اينک ــا	بي ــوی	ب خواج
صحبت	هــای	فــوق	موافــق	می	باشــم،	بيــان	کــرد:	نکتــه	
اساســی	ايــن	اســت	کــه	تنــدی	بــه	مــا	ايــن	را	يــاد	می	دهــد	کــه	
ــد،	 ــرار	می	گيرن ــم	ق ــل	ه ــه	ذي ــتند	ک ــا	هس ــا	در	جنگ	ه تمدن	ه
ــره	 ــوند.	بالاخ ــذف	می	ش ــگ	کلان	ح ــا	در	فرهن ــرده	فرهنگ	ه خ
ــم.	 ــا	را	داري ــان	تمدن	ه ــخ	و	پاي ــان	تاري ــم	پاي ــروز	مفاهي ــا	ام م
بنــده	می	خواهــم	بگويــم	ايــن	تضادهــا	اتفاقــاً	آســيب	های	
تمدنــی	بــرای	مــا	نيســت.	شــايد	رونــد	تمدن	ســازی	از	دل	هميــن	
ــروزه	 ــه	ام ــت	ک ــن	اس ــوال	اي ــا	س ــرد،	ام ــکل	می	گي ــيب	ها	ش آس
مــا	می	توانيــم	بگوييــم	تمــدن	يهــودی،	تمــدن	مســيحی،	تمــدن	
ــا	 ــن	فرهنگ	ه ــه	اي ــان	چيســت؟	اين	ک ــاً	منظورم اســلامی؟؛	دقيق
و	تمدن	هــای	قــوی	و	ضعيــف	هميشــه	بــوده	و	شــکی	در	آن	
نيســت،	اگــر	ايــن	چرخــه	اتفــاق	نيفتــاده	باشــد،	تمدن	هــا	جابجــا	
ــودن	 ــد،	غالب	ب ــه	وجــود	نمی	آي ــروزی	ب نمی	شــوند،	شکســت	و	پي

و	مغلوب	بودنــی	بــه	وجــود	نمی	آيــد.
ــش	 ــلامی،	آن	طرف ــدن	اس ــم	تم ــر	می	گوئي ــا	اگ ــه	داد:	م او	ادام
تمــدن	مســيحی	داريــم؟	آن	طرفــش	تمــدن	ســکولار	داريــم؟	آن	
ــا	 ــی	م ــوال	های	اصل ــا	س ــم؟	اين	ه ــودی	داري ــدن	يه ــش	تم طرف
ــوری	اســلامی	 ــای	جه ــان	جغرافي ــاً	منظورم ــا	صرف ــا	م اســت.	آي
ايــران	اســت؟	بنــده	می	خواهــم	بگويــم	ايــن	ابعــادش	هنــوز	معلــوم	

نشــده	اســت.

اراده ملت چگونه تحقق پیدا می کند؟
ــی	 ــری	مبن ــر	مي ــای	دکت ــر	صحبت	ه ــاره	ب ــا	اش ــوان	ب ــر	اک دکت
براينکــه	اراده	ملــت	در	ظهــور	تمدن	هــا،	نقــش	اساســی	دارد؛	
ــت	 ــم	کــه	اراده	مل خاطرنشــان	کــرد:	مــن	می	خواهــم	عــرض	کن
ــان	 ــته	خودم ــخ	گذش ــا	در	تاري ــد؟	م ــدا	می	کن ــق	پي ــه	تحق چگون
در	چنــد	مقطــع	از	تاريــخ،	جلــوی	اراده	ملــت	گرفتــه	شــده	اســت.	
ــدا	 ــور	پي ــی	ظه ــت	وقت ــه	اراده	مل ــت	ک ــن	اس ــم	اي ــش	ه علت
می	کنــد	کــه	تعامــل	و	تصــارع	و	تقابــل	آرا	پيــدا	شــود.	اصــلًا	بــدون	
ــدا	 ــور	پي ــد	ظه ــلًا	نمی	توان ــردم	اص ــل	آرا،	اراده	م ــارب	و	تقاب تض
ــی	بســياری	 ــای	کلام ــور	اســلام،	گروه	ه ــل	ظه ــا	در	اواي ــد.	م کن
داشــته	ايــم	کــه	اين	هــا	شــروع	کننده	تفکــر	در	بعــد	از	اســلام،	چــه	

ــد. ــی	بودن ــه	در	کلام	اجتماع ــی	و	چ در	کلام	سياس
ــادی	 ــل	زي ــارب	و	تقاب ــل،	تض ــا	تعام ــن	گروه	ه ــه	داد:	اي او	ادام
ــل	و	تضــارب	آرا	کــه	ســبب	ظهــور	اراده	 ــد.	ايــن	تقاب ــا	هــم	دارن ب
ــت	 ــود	داش ــی	وج ــن	طوس ــه	نصرالدي ــود،	در	خواج ــا	می	ش ملت	ه
و	بعــد	از	آن	کامــلًا	متوقــف	شــد،	اگرچــه	خــود	خواجــه	نصرالديــن	
طوســی	اهــل	گفت	وگــو	و	تعامــل	بــوده	و	بــه	تضــارب	آرا	
ــن	 ــف	اي ــبب	توق ــه،	س ــد	از	خواج ــران	بع ــا	متفک ــه،	ام می	پرداخت
ــه	 ــه	خواج ــود	ک ــن	ب ــم	اي ــش	ه ــدند.	علت ــل	ش ــارب	و	تقاب تض
ــم	کلام	 ــم	کلام	را	از	اســتقلال	انداخــت،	يعنــی	عل ــن،	عل نصرالدي
را	تبديــل	بــه	فلســفه	کــرد،	بنابرايــن	نيروهــای	کلامــی	همگــی	به	
حاشــيه	رفتنــد.	بعــد	ايــن	گروه	هــای	کلامــی	کــه	بحــث	سياســی	
و	بحــث	اجتماعــی	را	مطــرح	می	کردنــد،	از	آن	تفکــری	کــه	خواجــه	
ــه	 ــات	ب ــوع	الهي ــاب	موض ــا	در	ب ــرد،	تنه ــداع	ک ــر	در	کلام	اب نصي

ــد. ــای	خــاص	اســتفاده	کردن معن
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	اشــاره	بــر	کنــار	رفتــن	مســائل	اجتماعــی،	
مســائل سياســی و مســائل اخلاقــی و… گفــت: در اخــلاق مــا، 
علــم	عملــی	وجــود	نــدارد،	و	دليــل	آن	نيــز	مطــرح	شــدن	مســائل	
الهيــات	خــاص	اســت،	ايــن	امــر	ســبب	توقــف	تضــارب	آرا	شــد	و	
ايــن	تضــارب	آرا،	اراده	مــردم	را	متوقــف	کــرد	و	ملــت	ديگــر	حضور	

ــه	متفکــران،	 نداشــتند.	تنهــا	يــک	متفکــری	وجــود	داشــت	و	بقي
ــد	کــه	 ــد،	يعنــی	تــلاش	می	کردن حاشــيه	نويس	ايــن	متفکــر	بودن
تفکــر	او	را	شــرح	دهنــد،	گره	هــای	او	را	بــاز	کننــد	و	روشــن	کننــد.
او	بــا	اشــاره	بــه	موضــوع	ملاصــدرا	گفــت:	ملاصــدرا	يــک	متفکــر	
ــزرگ	اســلامی	 ــر	ب ــک	تفک ــذار	ي ــودش	بنيانگ اســت	و	اصــلًا	خ
می	شــود.	عرفــان،	فلســفه	اشــراق،	فلســفه	نشــا	و	کلام	و	مســائل	
ديگــر	را	يــک	درهم	تنيدگــی	در	تفکــر	ملاصــدرا	ايجــاد	می	شــود	
کــه	علــوم	ديگــر	يــا	تفکــر	ديگــر،	اســتقلال	خودشــان	را	از	دســت	
ــی	کــه	اســتقلال	خودشــان	را	از	دســت	می	دهنــد،	 ــد.	زمان می	دهن
بــه	حاشــيه	می	رونــد،	بنابرايــن	در	اين	جــا	گفت	وگــو	ديگــر	
تحقــق	پيــدا	نمی	کنــد،	تضــارب	و	تقابــل	آرا	تحقــق	پيــدا	می	کنــد.	
يعنــی	يــک	ســاختاری	ايجــاد	می	شــود	کــه	ايــن	ســاختار،	تفکــر	
ــوزه،	شــبهاتی	 ــن	ح ــه	تفکــرات	بشــری	در	اي ــل	اســت	و	بقي اصي
ــه	 ــم،	ن ــع	کني ــا	تفکــر	مرتف ــد	ب ــن	شــبهات	را	باي ــه	اي هســتند	ک
ــرود. ــد	ايــن	شــبهات	از	بيــن	ب ــم.	يعنــی	باي اين	کــه	حلــش	کني

ــود	 ــری	وج ــار	تفک ــه	در	دوره	قاج ــد	براينک ــا	تاکي ــوان	ب ــر	اک دکت
ــم.	 ــل	نداري ــر	اصي ــن	دوره	متفک ــا	در	اي ــرد:	م ــوان	ک ــته،	عن نداش
علتــش	هــم	ايــن	اســت	کــه	اين	هــا	از	فراينــد	زمــان	و	از	تکامــل	
ــاص	 ــک	موضــوع	خ ــه	ي ــا	ب ــی	اين	ه ــد،	يعن ــل	بوده	ان ــر	غاف تفک
می	کردنــد،	 تحقيــق	 موضــوع	 آن	 دربــاره	 و	 می	انديشــيدند	
ــه	و	 ــا	جامع ــردم	و	ب ــا	م ــا	ب ــه	اصــلًا	م ــه	متوجــه	شــدند	ک يکدفع
ــه	 ــی	فاصل ــات	اجتماع ــا	لوازم ــی	و	ب ــای	اجتماع ــا	ضرورت	ه ب
گرفتيــم.	چــون	فاصلــه	گرفتنــد،	برگشتشــان	ديگــر	خيلــی	دشــوار	
ــد	کــه	هميــن	تفکــر	 ــود.	بنابرايــن	شــارحان	اين	هــا	ســعی	کردن ب
را	حفــظ	کننــد،	حداقــل	تــلاش	می	کننــد	کــه	ايــن	تفکــر	را	حفــظ	
ــه	 ــا	ک ــد	م ــد	و	گفتن ــر	افتادن ــن	فک ــه	اي ــران	ب ــن	متفک ــد؛	اي کنن
تفکرمــان	متوقــف	شــده،	حــالا	بايــد	چــکار	کنيــم؟	برويــم	تفکــر	
را	وارد	کنيــم.	آمدنــد	تفکــر	را	وارد	کردنــد،	آن	هــم	هيــچ	تأثيــری	و	
هيــچ	تحولــی	ايجــاد	نکــرد،	بــرای	اين	کــه	بــه	ريشــه	ها	و	مبانــی	
ــا	وارد	تفکــر	 ــه	شــد،	م ــارش	پرداخت ــه	آث پرداخــت	نشــد،	بلکــه	ب
ــا	ســاختار	 ترجمــه	ای	شــديم	و	ايــن	تفکــر	ترجمــه	ای	بســيارش	ب
فرهنگــی	و	اجتماعــی	و	سياســی	مــا	ســازگاری	نداشــت،	بنابرايــن	

ــی	هــم	ايجــاد	نکــرد. تحول
دکتــر	ملايــری	در	ادامــه	ايــن	نشســت	گفــت:	از	فرمايش	دوســتان	
ــرده	 ــت	ک ــه	برداش ــن	اينگون ــوی	م ــای	خواج علی	الخصــوص	آق
ــلامی	 ــدن	اس ــوص	تم ــوفانمان	در	خص ــا	فيلس ــاً	م ــه	اساس ام	ک
نينديشــيده	اند،	و	بنــده	خــود	تــا	بــه	اينجــا	بــا	ايــن	موضــوع	موافــق	
ــد،	 ــه	کردن ــان	اضاف ــه	ايش ــری	ک ــه	ديگ ــا	نکت ــا	ب ــم	ام می	باش
ــرای	 اين	کــه	امــکان	انديشــيدن	نيــز	در	بســتر	فلســفه	اســلامی	ب
تمــدن	وجــود	نــدارد،	يعنــی	نمی	توانيــم	در	بســتر	فلســفه	اســلامی،	
فلســفه	تمــدن	داشــته	باشــيم	موافــق	نيســتم،	يعنــی	بخــش	اول	را	
می	پذيــرم	کــه	چنيــن	انديشــه	ای	رخ	نــداده	اســت،	امــا	بخــش	دوم	

آن	را	نمی	پذيــرم.
او	در	ادامــه	افــزود:	امــا	ايــن	موانعــی	که	ممکن	اســت	در	نظــر	آقای	
ــد	فلســفه	اســلامی	موضوعاتــش	 خواجــوی	باشــد	کــه	می	فرماين
معلــوم	اســت	و	فيلســوفان	بايــد	فقــط	در	ايــن	خصوص	بينديشــند،	
قاعدتــاً	بــه	دنبــال	طراحــی	موانعــی	هســتند	کــه	بگوينــد	فلســفه	
اســلامی	بنابــر	دلايــل	مطــرح	شــده	نمی	توانــد	فيلســوف	مســلمان	
درخصــوص	تمــدن	بينديشــد.	بنــده	عــرض	می	کنــم	در	ايــن	مــورد	
ــه	 ــی	اين	ک ــيم.	يک ــته	باش ــن	نيســت	داش ــع	ممک ــش	از	دو	مان بي
ــوزه	کار	 ــدن،	از	ح ــورد	تم ــه	در	م ــوع	انديش ــد	موض ــما	بفرمائي ش
ــفه	 ــه	فلس ــا	ک ــن	معن ــه	اي ــت.	ب ــارج	اس ــلامی	خ ــوف	اس فيلس
اســلامی	موضوعــی	دارد	و	بايــد	پيرامــون	ايــن	موضــوع	بينديشــند	
ــد،	 و	انديشــيدن	درخصــوص	تمــدن،	او	را	از	علمــش	خــارج	می	کن

يعنــی	فلســفه	ای	نيســت،	فلســفه	اجتماعــی	نيســت.
ــه	 ــت	ب ــن	اس ــه	ممک ــر	اين	ک ــئله	ديگ ــه	داد:	مس ــری	ادام ملاي
لحــاظ	روشــی	بخواهنــد	وارد	شــوند	و	بگوينــد	مانــع	ديگــر	ايــن	
اســت	کــه	اساســاً	انديشــيدن	درخصــوص	تمــدن	بــه	يــک	روش	
ــرآن	 ــه	روش	ق ــلمان	ب ــوف	مس ــت،	فيلس ــن	اس ــری	ممک ديگ
ــترس	 ــاظ	از	دس ــن	لح ــه	اي ــد؛	ب ــی	می	انديش ــد،	عقل می	انديش
ــول	 ــا	را	قب ــدام	از	اين	ه ــچ	ک ــده	هي ــود.	بن ــارج	می	ش کارش	خ

ــوع	 ــک	موض ــوان	ي ــدن	به	عن ــدم	تم ــم	معتق ــی	ه ــدارم،	يعن ن
ــد؛	 ــلامی	باش ــوف	اس ــر	فيلس ــوع	تفک ــد	موض ــه	می	توان انديش
ــی	 ــنجيده	و	قطع ــخن	س ــان	و	س ــه	بره ــر	اين	ک ــئله	ديگ مس
ــن	خصــوص	ممکــن	اســت	برخــلاف	آن	کــه	 ــن	هــم	در	اي گفت
ابــن	ســينا	تصــور	می	کــرد.	البتــه	آن	نکتــه	دوم	را،	يعنــی	
ــش	 ــم	و	در	آن	بخ ــرض	می	کن ــا	ع ــه	اين	ج ــب	دوم	را	ک مطل
ــس	 ــا	پ ــينا	پ ــن	س ــال	اب ــه	امث ــرای	اين	ک ــم	ب ــم	ه اول	کلام
ــار	 ــه	اعتب کشــيدند	از	تفکــر	تمــدن،	دليــل	دومــی	کــه	گفتــم	ب
روش	بــود	و	اين	هــا	می	خواســتند	برهانــی	بينديشــند،	ابــن	
ــر	 ــده	درخصــوص	ه ــرد.	بن ــار	نک ــی	اظه ــن	را	در	جاي ــينا	اي س
ــفه	 ــوع	فلس ــيدن	در	موض ــه	انديش ــاد	دارم	ک ــب	اعتق دو	مطل
اســلامی	می	گنجــد،	بــه	خاطــر	اين	کــه	موضــوع	فلســفه	
ــده	اســت. ــول	مان ــفانه	مغف ــا	متأس ــود	نيســت،	ام اســلامی	وج
او	گفــت:	يکــی	از	خطاهــا	و	غفلت	هــای	مــا	ايــن	اســت	کــه	گمــان	
می	کنيــم	فيلســوف	مســلمان،	فيلســوفی	اســت	کــه	در	راه	وجــود	
بينديشــد،	اگــر	مــا	بخواهيــم	بــه	وجــود	ماهيتــش	بينديشــيم	وجود	
ــا	 ــم؟	1۵-10	ت ــرف	بزني ــم	ح ــدر	می	تواني ــر	چق ــيم.	مگ بشناس
گــزاره	هــم	شــما	در	مــورد	تمــدن	می	خواهيــد	از	حيــث	وجــودش	
ــم	 ــان	می	کن ــن	گم ــا	اســت.	م ــش	از	اين	ه ــا	بي ــم،	ام حــرف	بزني
اينطــور	نباشــد،	يعنــی	فيلســوف	مســلمان	می	توانــد	در	مــورد	ايــن	
ــت	موضــوع	از	فلســفه	موجــود،	 ــه	شــرطی	کــه	ذهني بينديشــد،	ب
يعنــی	از	فلســفه	وجودشناســی	توســعه	دهيــم	کــه	ايــن	توســعه	در	
مقــام	عمــل،	نــه	البتــه	در	حــوزه	ی	تمــدن،	در	حــوزه	ديگــر	هماننــد	
ــا	 ــه	بحث	ه ــاورم	ک ــن	ب ــاده	اســت؛	براي ــاق	افت ــس	اتف فلســفه	نف

ــت. ــا	اس ــترده	تر	از	اين	ه ــيار	گس بس
همچنيــن	ملايــری	در	جمــع	بنــدی	ايــن	جلســه	گفــت:	
درخصــوص	تمــدن	از	آن	حيــث	کــه	تمــدن	اســت،	انديشــه	بســيار	
ــته،	 ــدی	داش ــات	ج ــه	تمرين ــدون	ک ــن	خل ــز	اب ــوده،	به	ج ــم	ب ک
تقريبــاً	مــا	نداشــته	ايــم،	امــا	امــکان	انديشــه	و	تمــدن	در	فلســفه	

ــود	دارد. ــلامی	وج اس
ــا	 ــه	آي ــی	براينک ــوالی	مبن ــه	س ــخ	ب ــان،	در	پاس ــز	در	پاي ــوان	ني اک
انديشــه	فيلســوفان	مســلمان	راهگشــای	وضــع	کنونی	اســت،	بيان	
کــرد:	ايــن	رونــدی	کــه	فلســفه	اســلامی	در	پيــش	گرفتــه	اســت،	
ــون	 ــه	تاکن ــد	و	ن ــذار	باش ــدن	تأثيرگ ــور	تم ــد	در	ظه ــه	می	توان ن

ــوده	اســت. تأثيرگــذار	ب
ــال	 ــا	در	ح ــه	آي ــوال	ک ــن	س ــه	اي ــخ	ب ــز	در	پاس ــری	ني ــر	مي دکت
ــای	 ــد	راهگش ــه	بتوان ــود	دارد	ک ــلامی	ای	وج ــفه	اس ــر	فلس حاض
انديشــه	جديــد	باشــد،	خاطرنشــان	کــرد:	فلســفه	اســلامی	وجــود	
دارد،	همانطــور	کــه	آقــای	دکتــر	ملايــری،	بــه	گونــه	ای	انتقادگونــه	
ــم	 ــه	ه ــانی	ک ــتند	کس ــد.	هس ــی	می	گوي ــر	اکوان ــای	دکت ــم	آق ه
اکنــون	فلســفه	اســلامی	را	دارنــد	مديريــت	می	کننــد،	می	انديشــند،	
ــه	 ــد	اينگون در	داخــل	آن	پارادايــم	می	انديشــند.	مــا	پرســش	را	نباي
ــروزه	در	جهــان	 ــه	ام ــن	اســت	ک ــی	اي ــم.	بحــث	اصل مطــرح	کني
مــدرن	آيــا	همين	گونــه	کــه	در	ايــران	حاکميــت	بــه	گونــه	ای	بــه	
ــن	 ــد؟	بهتري ــل	می	کن ــت	عم ــان	اس ــن	جري ــت	اي ــال	مديري دنب
ــا	فيلســوفانی	کــه	در	چارچــوب	 کاری	کــه	فيلســوفان	مســلمان	ي
حکمــت	و	فلســفه	اســلامی	می	انديشــند	می	تواننــد	انجــام	دهنــد،	
ايــن	اســت	کــه	در	کرانــه،	نقــد	را	ســازماندهی	کننــد،	نــه	اين	کــه	
ــار،	حــالا	 ــد	اصــلًا	کلًا	جهــان	مــدرن	را	بگــذار	کن ــد	و	بگوين بياين
ــر	 ــازيم	و	از	صف ــلامی	را	بس ــن	اس ــدن	نوي ــم	تم ــا	می	خواهي م
می	خواهيــم	شــروع	کنيــم.	ايــن	امــر	اشــتباه	اســت	چراکــه	بايــد	در	
ــا	 ــا،	چالش	ه ــا،	ظرفيت	ه ــتی	ها،	قوت	ه ــه	کاس ــند	و	ب ــه	باش کران

ــد. ــد را ســامان دهن ــن نق و… اي
او	در	پايــان	ايــن	جلســه	تاکيــد	کــرد:	شــايد	۵0	ســال	ديگــر،	100	
ــک	 ــدی،	ي ــک	فراين ــلًا	در	ي ــر،	مث ــال	ديگ ــر،	200	س ــال	ديگ س
چارچوبــی،	پارادايمــی	شــکل	بگيــرد،	امــا	اينگونــه	کــه	امــروز	دارد	
حداقــل	در	ايــران	ايــن	بحــث	مطــرح	می	شــود	و	بدنــه	آکادميــک	
مــا،	يعنــی	بدنه	فيلســوفان،	محققــان،	جامعه	شناســان،	اهل	فلســفه	
ــه	ايــن	مســائل،	بيشــتر	 ــد	ب ــوم	انســانی،	ورود	ندارن و	اصحــاب	عل
ــد	 ــن	نمی	توان ــی	اســت	و	اي ــازماندهی	حاکميت ــه	س ــک	گون ــه	ي ب

جــواب	دهــد.
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نشســت	الهيــات	امــام	صــادق)ع(،	در	حســينيه	ارشــاد	بــا	
ــگاه	 ــی	دانش ــت	علم ــی،	عضــو	هيئ ــون	همت ــخنرانی	هماي س

ــد. ــزار	ش ــران	برگ ته
ــن	 ــه	در	اي ــان	اينک ــا	بي ــت	ب ــن	نشس ــدای	اي ــی	در	ابت همت
ــه	الهيــات	و	انديشــه	هــای	امــام	صــادق)ع(	از	منظــر	 جلســه	ب
کلامــی	و	همچنيــن	بررســی	انديشــه	هــای	ايشــان	در	زمــان	
حــال	خواهــم	پرداخــت،	گفــت:	بــه	ايــن	دليــل	بــه	ايــن	علــم،	
علــم	کلام	گفتــه	مــی	شــود	کــه	دربــاره	تکلــم	خداونــد	اســت.	
علــم	کلام	بــر	اســاس	مشــهورات	و	مقبــولات	اســت	و	از	قياس	
جدلــی	اســتفاده	مــی	کنــد.	بــر	خــلاف	فلســفه	کــه	بــر	اســاس	
يقينيــات	و	بديهيــات	اســت	و	قيــاس	برهانــی	ارائــه	مــی	دهــد.
همتــی	اظهــار	داشــت:	علــم	کلام	امــروز	در	مســيحيت	خيلــی	
گســترش	پيــدا	کــرده	اســت،	امــا	مــا	کــم	کار	کــرده	ايــم	و	فقط	
ــی	کــه	رويکــرد	آپولوژِيــک	 رويکــرد	آپولوژِيــک	داريــم.	در	حال
ــات	مســيحی	 ــک	شــاخه	از	الهي ــی	کلام	ي ــه	تدافع ــی	جنب يعن
اســت	نــه	همــه	آن.	کلام	جنبــه	تهاجمــی	هــم	دارد.	امــا	بحــث	
ــام	 ــه	کلام	ام ــت	ن ــادق)ع(	اس ــام	ص ــات	ام ــتر	الهي ــن	بيش م

ــر	اســت. صــادق)ع(،	کــه	بحثــی	گســترده	ت
وی	افــزود:	کتابــی	اســت	منســوب	بــه	امــام	صــادق)ع(	بــا	نــام	
ــلوک	 ــان	و	س ــه«	در	عرف ــاح	الحقيق ــريعه	و	مفت ــاح	الش »مصب
اســت	امــا	انتســاب	آن	بــه	امــام	صــادق)ع(	قطعــی	نيســت.	در	
کلاس	آيــت	الله	بهجــت	خصــوص	از	ايشــان	پرســيدم	از	منظــر	
ســند	و	علــم	رجــال	نــه	بلکــه	خودتــان	از	شــهود	بفرماييــد	کــه	
ــا	ايــن	کتــاب	نوشــته	خــود	امــام	صــادق)ع(	اســت؟	گفتنــد	 آي
بلــه،	تمــام	ابــواب	و	فصــول	ايــن	کتــاب	اوليــن	ســطرش	از	خود	

ايشــان	اســت	امــا	باقــی	نوشــته	خــود	راوی	اســت.
همايــون	همتــی	در	ادامــه	گفــت:	کتــاب	ديگــر	توحيــد	مفضــل	
اســت	کــه	علامــه	طباطبايــی	معتقــد	اســت	عمــر	بــن	مفضــل	
ــلاء	 ــوده	و	حضــرت	ام ــادق)ع(	ب ــام	ص ــاگردان	ام ــی	از	ش جعف
ــم	مفضــل	اســت	و	علامــه	صحــت	انتســابش	 ــه	قل کــرده	و	ب
ــام	صــادق)ع(	 ــی	ام ــول	دارد.	از	طرف ــام	صــادق)ع(	را	قب ــه	ام ب
حــدود	13	مناظــره	دارد.	در	مناظــرات	بــه	قــدری	ادب	بحــث	را	
ــا	ايشــان	مناظــره	 رعايــت	مــی	کــرد	کــه	خــود	افــرادی	کــه	ب

ــد. ــد	از	اخــلاق	ايشــان	تعريــف	مــی	کردن مــی	کردن
ــان	 ــار	ايش ــن	ب ــلامی	را	اولي ــوم	اس ــياری	از	عل ــزود:	بس وی	اف
ــان	 ــا	از	ايش ــار	م ــث	در	اختي ــترين	احادي ــرده	و	بيش ــن	ک تدوي
اســت.	ايشــان	همچنيــن	شــاگردان	برجســته	ای	تربيــت	کــرده	
اســت.	مثــل	محمــد	بــن	مســلم،	حســن	بــن	محبــوب،	جميــل	
ــد	6000	 ــن	درّاج،	زراره،	هشــام	و	...	.4000	و	برخــی	نوشــته	ان ب
ــوده	 ــا	شــيعه	نب ــن	ه ــه	بســيری	از	اي ــت	نمــود	ک شــاگرد	تربي
انــد.	نزديــک	بــه	200	دانشــجو	کــه	مــن	ليســت	آن	هــا	را	دارم	
ــدی	 ــردی	هن ــک	ف ــد.	ي ــوده	ان ــرب	ايشــان	ب ــر	ع ــاگرد	غي ش
ــزو	 ــان	بســياری	ج ــامی	را	آورده	اســت.	زن ــن	اس ــش	اي در	کتاب
ــران	در	زمــان	 ــی	کــه	دخت ــد.	در	حال ــوده	ان شــاگردان	ايشــان	ب

ــه	گــور	مــی	شــدند. ــده	ب جاهليــت	زن
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	در	ادامــه	عنــوان	کــرد:	کتــاب	ســيری	در	
ســيره	معصوميــن	نوشــته	شــهيد	مطهــری	بســيار	خــوب	اســت	
و	جالــب	اســت	کــه	يــک	فيلســوف	ســيره	بنويســد.	دانشــنامه	
هايــی	کــه	دربــاره	ائمــه	داريــم	اســتاندارد	و	دانشــگاهی	نيســتند	
و	بــرای	پاســخ	بــه	نيازهــای	روز	مناســب	نيســتند	کــه	بتــوان	به	
دســت	دانشــجويان	داد.	ايــن	گونــه	ائمــه	را	مظلــوم	مــی	کنيم	و	
چندبــاره	مــی	کشــيم.	وظيفــه	ذاتــی	پژوهشــگاه	هــا	اين	اســت	
کــه	در	ايــن	زمينــه	هــا	کار	کننــد.	تنهــا	کار	قابــل	توجهــی	کــه	
در	ايــن	حــوزه	ديــدم	کاری	از	دانشــگاه	امــام	صــادق)ع(	بــود	که	
2	جلــد	کتــاب	دربــاره	امــام	رضــا	و		يــک	جلــد	هــم	دربــاره	امام	

صــادق)ع(	کار	شــده	بــود.
وی	در	ادامــه	گفــت:	2	نــوع	معجــزه	داريــم؛	قولــی	و	فعلــی.	
ابــن	ســينا	مــی	گويــد	معجــزات	فعلــی	بــرای	عــوام	مناســب	

اســت	و	معجــزات	قولــی	بــرای	خــواص.	امــروز	الهيــات	امــام	
ــه	 ــه	انديش ــخ	دادن	ب ــرای	پاس ــب	ب ــيار	مناس ــادق)ع(	بس ص
هــای	تومــاس	آکوينــاس	و	انديشــه	هــای	توميســتی	اســت.	
خوشــمان	بيايــد	يــا	بدمــان	بيايــد	فلســفه	ارســطو	بيشــترين	
ــلامی	دارد.	 ــات	اس ــث	الهي ــرح	مباح ــرای	ط ــت	را	ب ظرفي
ــی	 ــان	دين ــرح	عرف ــرای	ط ــی	ب ــان	افلوطين ــن	عرف همچني
بيشــترين	ظرفيــت	را	دارد.	افلوطيــن	و	فيلــون	بيشــترين	
ــاس	 ــد.	توم ــته	ان ــا	داش ــی	و	مولان ــن	عرب ــر	اب ــر	را	ب تأثي
ــدم	از	 ــی	فهمي ــطو	را	نم ــار	ارس ــد	آث ــی	گوي ــاس	م آکوين
ــردم.	 ــتفاده	ک ــد	اس ــن	رش ــه	خصــوص	اب ــلمانان	ب ــار	مس آث
تومــاس	آکوينــاس	۵	دليــل	بــرای	اثبــات	خداونــد	مــی	آورد.	
البتــه	مــی	گويــد	وجــود	خداونــد	بديهــی	اســت	کــه	علامــه	
طباطبايــی	نيــز	ايــن	را	مــی	گويــد	و	تومــاس	آکوينــاس	مــی	
ــه	۵	راه	 ــتند	بلک ــد	نيس ــات	خداون ــل	اثب ــا	دلي ــن	ه ــد	اي گوي
بــرای	رســيدن	بــه	خداونــد	هســتند.	طنــز	روزگار	ايــن	اســت	
ــم	و	 ــی	خواني ــاس	را	م ــاس	آکوين ــار	توم ــروز	آث ــا	ام ــه	م ک
ــی	و	ذات	 ــماء	اله ــات	و	اس ــث	صف ــم.	بح ــی	کني ــار	م افتخ

ــای	ارســطو	اســت. ــم	از	حــرف	ه ــا	داري ــه	م الهــی	ک
ــه	 ــول	ب ــاب	تحــف	العق ــار	داشــت:	کت ــه	اظه ــی	در	ادام همت
ــری	باعــث	 ــت	کب ــه	دوران	غيب لحــاظ	نزديکــی	نويســنده	ب
شــده	دوران	امــام	حســن	عســکری)ع(	را	درک	کــرده	باشــد	
ــی	 ــت.	حديث ــم	اس ــی	ک ــودن	آن	خيل ــتباه	ب ــال	اش و	احتم
ــام	 ــم.	ام ــی	کن ــاره	م ــه	آن	اش ــه	ب ــه	در	ادام ــت	ک در	آن	اس
ــان	 ــم،	بره ــان	نظ ــا	بره ــث	ب ــی	احادي ــادق)ع(	در	برخ ص
فطــرت	و	ارجــاع	بــه	فطــرت	و	وجدانيــات	کــه	انســان	در	اوج	
ــی	مــی	گــردد،	 ــداد	غيب ــال	ام ــه	دنب مشــکلات	و	اضطــرار	ب
همچنيــن	بــا	برهــان	حــدوث	و	حرکــت	)کــه	همــان	برهــان	
کازمولوژيــک	اســت(	خداونــد	را	اثبــات	مــی	کنــد.	عــلاوه	بــر	
ايــن	هــا	2	برهــان	ابتــکاری	نيــز	دارد	کــه	مختــص	اوســت.	
يکــی	برهــان	فرجــه	اســت	کــه	2	واجــب	الوجــود	بالــذات	را	
ــه	الاشــتراک	 ــا	ب ــاز	و	م ــه	الامتي ــا	ب ــرد	و	م در	نظــر	مــی	گي

آن	هــا	را	بيــان	مــی	کنــد.	ديگــری	برهــان	هليلــه	اســت	کــه	
ابــن	ســينا	در	نمــط	4	اشــارات	از	آن	اســتفاده	مــی	کنــد.	طبق	
ــک	 ــا	ي ــه	تکــه	ســنگ	ي ــی	اســت	شــما	ي ــن	برهــان	کاف اي
حبــه	قنــد	يــا	يــک	قطــره	را	بپذيريــد،	وجــود	خــدا	بــا	همــان	

اثبــات	مــی	شــود.
ــان	در	انتهــا	گفــت:	 ــان	و	عرف ايــن	محقــق	و	پژوهشــگر	ادي
ــان	خــود	و	در	جلســات	علمــی	خــود	 ــام	صــادق)ع(	در	زم ام
ــه	 ــت	ک ــود	را	داده	اس ــان	خ ــای	زم ــه	ه ــام	فرق ــخ	تم پاس
ــود	 ــز	وج ــروز	ني ــری	ام ــای	فک ــه	ه ــن	فرق ــياری	از	اي بس
ــه	 ــچ	گاه	ب ــدا	هي ــد:	خ ــی	فرماي ــادق)ع(	م ــام	ص ــد.	ام دارن
ذهــن	نمــی	آيــد.	آن	چيــزی	کــه	ذهــن	تــان	از	خــدا	ترســيم	
ــده	ذهــن	شماســت.	در	 ــوق	شماســت	و	زايي ــد	مخل مــی	کني
ذهــن	شــما	محــاط	و	محــدود	اســت.	هــر	کــس	بــا	توهمــات	
ــت.	 ــرک	اس ــد	مش ــيم	کن ــدا	ترس ــود	خ ــرای	خ ــخصی	ب ش
ــد.	 ــی	کن ــل	م ــا	ســند	نق ــث	را	ب ــن	حدي ــی	اي ــه	طباباي علام
خــدا	را	بايــد	بــا	حضــورش	شــناخت.	در	عرفــان	مــی	گوينــد	
ــب	 ــد	و	تهذي ــا	تهج ــت.	ب ــرای	دل	اس ــی	ب ــن	گذرگاه ذه
ــود	 ــی	ش ــاف	م ــن	ص ــاً	ذه ــداری	نهايت ــب	بي ــس	و	ش نف
ــدازه	 ــه	ان ــا	ب ــود	ت ــی	ش ــاز	م ــره	ای	ب ــان	پنج ــرای	انس و	ب
ــجاد	 ــام	س ــدا.	ام ــدازه	خ ــه	ان ــه	ب ــد،	ن ــدا	را	ببين ــودش	خ خ
ــودم	 ــدازه	خ ــه	ان ــو	ب ــه	ت ــن	ب ــت	م ــد:	معرف ــی	فرماي ــز	م ني
اســت	نــه	بــه	انــدازه	تــو.	در	تفکــر	اســلام	معرفــت	و	تفکــر	
ــر	وارد	 ــه	پيامب ــه	طــوری	ک ــم	بيشــترين	ارزش	را	دارد	ب و	عل
ــد.	 ــروه	حضــور	دارن ــد	2	گ ــی	بين ــود	و	م ــی	ش مســجدی	م
ــه	 ــر	ب ــی	ديگ ــد	و	گروه ــغول	ان ــادت	مش ــه	عب ــی	ب گروه
فعاليــت	علمــی.	پيامبــر	نــزد	گروهــی	مــی	رود	کــه	در	حــال	
ــم	 ــد:	باِلتَّعلي ــی	فرماي ــت	علمــی	هســتند	و	م ــه	و	فعالي مباحث
ــی	 ــگ	م ــرای	جن ــه	اس ــرم	ب ــر	اک ــن	پيامب ــلتُ.	همچني ارُس
ــد	آزاد	 ــاد	بده ــواد	ي ــلمان	س ــه	40	مس ــس	ب ــر	ک ــت	ه گف
ــم	 ــرای	گســترش	عل ــی	ب ــر	فرصت ــه	از	ه ــن	گون اســت	و	اي

ــود. ــی	نم ــتفاده	م ــر	اس ــت	و	تفک و	معرف

ــزارش گــــ

همایون همتی عنوان کرد؛

جنبه تهاجمی علم کلام

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 |  شماره 31 | تیــر 98

	پژوهــش	در	علــوم	انســانی	در	راســتای	ســعادت	بشــر	ضرورتــی	
ــار	 ــی	در	کن ــای	وحيان ــل	و	آموزه	ه ــتفاده	از	عق ــر	و	اس انکارناپذي
ــی	و	 ــای	عين ــن	واقعيت	ه ــر	گرفت ــی	و	در	نظ ــای	تجرب داده	ه
ــی،	 ــع،	شــرط	اساســی	پوياي ــل	جوام ــگ	و	ارزشــهای	اصي فرهن
ــه	 ــه	پژوهش	هــا	در	هــر	جامع ــن	گون ــی	اي ــی	و	کاراي ــع	نماي واق

اســت.
مســعود	العالــم	چــودری*،	يکــی	از	انديشــمندان	فعــال	در	
ــادی	 ــلاش	زي ــر	ت ــه	اخي ــت.	وی	در	دو	ده ــلام	اس ــان	اس جه
کــرده	تــا	بتوانــد	از	يــک	طــرف	پاســخی	بــه	چالشــهای	پيــش	
روی	اقتصــاد	اســلامی	بدهــد	کــه	در	مواجهــه	بــا	اقتصــاد	
ســرمايه	داری	قــرار	گرفتــه	و	از	ســوی	ديگــر	رابطــه	ميــان	علــم	
و	اســلام	و	چگونگــی	شــکل	گيــری	علــم	اســلامی	را	مشــخص	
ــه	 ــم	اســلامی	را	ارائ ــی	از	عل ــد	مدل ــه	بتوان ــه	طــوری	ک ــد	ب کن

ــد. ده
محــور	انديشــه	چــودری	دســتيابی	بــه	مدلــی	از	اقتصــاد	اســلامی	
ــادی	اســلام	 ــم	بني ــده	تمامــی	مفاهي ــی	کــه	در	برگيرن اســت.	مدل
ــا	نقــش	و	کارکــرد	 باشــد.	در	حــوزه	اقتصــاد	وی	تــلاش	داشــته	ت
مفاهيمــی چــون ربــا، معاملــه، خمــس و … را در اقتصاد اســلامی 
ــی	 ــات	آگاه ــول	رياضي ــه	اص ــه	وی	ب ــا	ک ــد.	از	آنج ــی	کن معرف
ــن	و	 ــاس	قواني ــر	اس ــود	را	ب ــای	خ ــا	مدل	ه ــرده	ت ــلاش	ک دارد	ت
ــک	اســت	 ــر	و	فيزي ــی	چــون	رياضــی،	جب ــه	در	علوم قواعــدی	ک

ــد. ــه	کن ارائ
ــای	 ــا	مدل	ه ــه	ب ــوان	در	رابط ــه	می	ت ــی	ک ــود	انتقادهاي ــا	وج ب
اقتصــادی	وی	ارائــه	کــرد	و	ممکــن	اســت	از	چشــم	انــداز	
انديشــمندان	مســلمان	يــا	غــرب	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	باشــد،	
ــوان	 ــه	نمی	ت ــرد	ک ــی	ک ــم	پوش ــوان	چش ــه	نمی	ت ــن	نکت از	اي
ــد	دهــه	 انديشــمندی	در	جهــان	اســلام	ســراغ	گرفــت	کــه	در	چن
ــاد	 ــازی	اقتص ــدل	س ــا	م ــه	ب ــودری	در	رابط ــدازه	چ ــه	ان ــر	ب اخي
ــود	 ــی	از	خ ــلاش	جئ ــا	ت ــن	مدل	ه ــازی	اي ــع	س ــلامی	و	واق اس

ــد. ــان	داده	باش نش
ــی	از	 ــه	مدل ــودری	ارائ ــه	چ ــه	در	انديش ــل	توج ــه	قاب ــر	نقط ديگ
ــلامی	را	 ــات	اس ــا	و	انتزاعي ــه	آرمان	ه ــت	ک ــلام	اس ــر	در	اس تفک
بــه	ســطح	واقعيــت	نزديــک	ســازد.	وی	از	همــان	ابتــدای	فعاليــت	
خــود	بــر	ايــن	مســاله	اصــرار	داشــته	کــه	مبانــی	فلســفی	و	اصــول	
موضوعــه	ای	کــه	شــکل	دهنــده	حــوزه	علــم	هســتند،	در	اســلام	و	

ــد. ــاوت	و	متضادن غــرب	متف

تفاوت اسلام و غرب در اصل موضوعه
چــودری	از	انديشــمندانی	اســت	کــه	ورود	بــه	بحــث	روش	شناســی	
خــود	را	بــا	نقــد	انديشــه	غــرب	در	ابعــاد	هســتی	شناســی	يا	بــه	زعم	
خــود	وی	همــان	اصــول	موضوعــه	آغــاز	می	کنــد.	وی	مــی	کوشــد	
نشــان	دهــد	کــه	وجــود	ايــن	مبانــی	بنياديــن	فکــر	يــو	گزاره	هــای	
هســتی	شــناختی،	تأثيــر	عميقــی	بــر	حــوزه	انديشــه	و	بــه	خصوص	

روش	شناســی	فکــر	يــو	عملــی	غرب	داشــته	اســت.

وحدت در مقابل ثنویت )دوگانگی(
از	نظــر	چــودری	دانــش	ازلــی	در	اســلام	مفاهيمــی	را	ابــلاغ	
می	کنــد	کــه	متفــاوت	از	اصــول	موضوعــه	در	تفکــر	غــرب	
اســت؛	وجهــه	هســتی	شــناختی	تفکــر	اســلامی	مبتنــی	بــر	توحيد	
ــی	 ــتی	شناس ــن	هس ــت.	اي ــی	اس ــدس	اله ــت	ذات	اق و	وحداني
توحيــدی	بــه	معرفــت	شناســی	توحيــدی	می	انجامــد	کــه	در	تقابل	
بــا	هســتی	شناســی	و	معرفــت	شناســی	دو	گانــه	غــرب	اســت.	بــه	
نظــر	چــودری	تضــاد	ميــان	اســلام	و	غــرب	يــک	تضــاد	ســاختاری	
اســت.	تضــادی	کــه	در	يــک	ســوی	ثنويــت	ســاختاری	تفکــر	غرب	
و	در	ديگــر	ســوی	وحــدت	هســتی	شــناختی	اســلام	قــرار	دارد.	هــر	
کــدام	از	ايــن	ســاختارهای	معرفتــی،	ارزش	شناســی	هــای	خــاص	

ــد. ــود	را	دارن خ

جهان بینی در مقابل پارادایم
چــودری	معتقــد	اســت	فرآينــد	در	جهــان	بينــی	تکاملــی	اســلام	در	
هــر	مرحلــه	ای	از	شــمول،	توليــد	دانش،	کنــش	همگرايــی	و	تکامل	
خــود	بــه	طــور	خــاص	توحيــدی	اســت.	اســلام	و	مبانــی	اســلامی	
ــردازی	 ــه	پ ــوع	نظري ــای	هــر	ن ــوح	محفــوظ	و	ســنت	خــدا(	مبن )ل
در	جهــان	بينــی	اســلامی	هســتند.	بنابرايــن	روش	شناســی	علــم	
ــه	مدل	هــای	خــود	را	 ــد	ک ــر	مســيری	حرکــت	می	کن در	اســلام	ب
بــا	توجــه	بــه	خصلت	هــای	فراروايــی	وحــی	و	ســنت	پيامبــر	)ص(	
طراحــی	می	کننــد.	لــذا	بــر	خــلاف	ديــدگاه	ثنــوی	غــرب	کــه	در	آن	
اثبــات	يــک	گــزاره	علمــی	مبتنــی	بــر	رد	و	ابطــال	نظريات	گدشــته	
اســت؛	در	جهــان	بينی	اســلامی	مبنــای	روش	شــناختی	هــر	علمی	
تأييــد	آن	از	ســوی	جهــان	بينــی	وحدانــی	اســلام	اســت؛	فرآينــدی	

دائــم	و	حرکتــی	مبتنــی	بــر	توحيــد.

هستی شناسی علم اسلامی
چــودری	بــرای	رســيدن	بــه	تعريــف	دقيقــی	از	ماهيــت	واقعيــت	در	
اســلام	بــه	مقايســه	و	معرفــی	ايــن	مفهــوم	در	ديگــر	ديدگاه	هــا	و	
ــی	 ــه	ارزياب ــا	اشــاره	ب ــه	اســت.	وی	ب ــه	مارکسيســم	پرداخت از	جمل
ــا	چشــم	 ــه	از	نظــر	آنه ــف	ک مارکسيســم	از	ســوی	رســنيک	و	ول
ــه	 ــلا	ب ــت،	مبت ــف	واقعي ــه	تعري ــبت	ب ــتی	نس ــداز	مارکسيس ان
ــم	 ــس	و	مارکسيس ــت؛	مارک ــری	اس ــات	فک ــات	و	تعارض تناقض
ــی	 ــطحی	معرف ــی	س ــردازی	پارادايم ــه	پ ــی	نظري ــی	نوع را	قربان
ــد	دارد. ــيحيت	تاکي ــود	و	مس ــت	يه ــر	محدودي ــه	ب ــد	ک می	کن

معرفت شناسی علم اسلامی
معرفــت	شناســی	توحيــدی	مفهــوم	محــوری	در	انديشــه	چــودری	
اســت.	ايــن	مفهــوم	آنقــدر	در	انديشــه	چــودری	پررنــگ	اســت	کــه	
مفاهيــم	هســتی	شناســی	را	حتــی	تحــت	الشــعاع	خــود	قــرار	داده	
اســت.	معرفــت	شناســی	چــودری	از	قــرآن	منتــج	شــده	و	مطابــق	

قــرآن	و	مفاهيــم	قرآنــی	اســت.
چــودری	در	راســتای	طراحــی	پارادايــم	جهانــی،	فرآينــدی	بــه	نــام	
فرآينــد	تعاملــی،	انســجامی	و	تکاملــی	را	معرفــی	می	کنــد.	از	نظــر	
وی	ايــن	فرآينــد	قــادر	اســت	همان	فعاليــت	معرفتــی	را	انجــام	دهد	
کــه	شــکل	يافتــه	آن	در	فرآينــد	شــورايی	در	اســلام	وجــود	دارد.	اين	
فرآينــد	در	ارتبــاط	جــدی	بــا	معرفــت	شناســی	توحيــدی	اســت.	اين	

فرآينــد	ارتباطــی	پيوســته	با	معرفــت	شناســی	توحيــدی	دارد.

روش شناسی اسلامی و مفهوم جهان بینی توحیدی
ــی	 ــد	ارتباط ــلامی،	باي ــی	اس ــت	روش	شناس ــد	اس ــودری	معتق چ
ــا	 ــلام	ب ــم	اس ــادی	و	محک ــی	بني ــان	مبان ــفاف	مي ــدی	و	ش ج
واقعيت	هــای	فــردی	و	اجتماعــی	مســلمانان	برقــرار	ســازد.	از	نظــر	
چــودری	اســلام	دارای	ايــن	توانايــی	اســت	کــه	در	راســتای	تکامــل	
ــژه	خــود	را	داشــته	 ــش	وي ــی	دان ــرای	هــر	زمــان	و	مکان بشــری	ب
ــا	»خلــق	جديــد«	 ــا	بازســازی	نظــم	در	قــرآن	ب باشــد.	آفرينــش	ي

معرفــی	می	شــود.

شورا، اجتهاد و نقش آن در علوم اسلامی
ــاب	 ــوان	انتخ ــا	عن ــه	ای	ب ــلادی	مقال ــال	1991	مي ــودری	در	س چ
اجتماعــی	در	چارچــوب	اقتصــاد	اســلامی	نوشــته	و	تــلاش	کــرده	
ــورا	 ــوم	ش ــا	مفه ــطح	کلان	را	ب ــری	در	س ــم	گي ــث	تصمي ــا	بح ت
در	اســلام	پيونــد	دهــد.	وی	معتقــد	اســت	متغيرهــای	اجتماعــی	و	
اقتصــادی	در	اســلام	بــا	متغيــر	سياســی	در	ارتبــاط	هســتند	و	ســه	
بحــث	توليــد،	مصــرف	و	توزيــع	در	ايــن	مــدل	از	اقتصــاد	سياســی	

مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت.
چــودری	اجتهــاد	را	يکــی	از	مهم	تريــن	راه	هــا	و	روش	هــای	علمــی	
در	جهــان	اســلام	و	بــرای	ارتبــاط	برقــرار	کــردن	ميــان	مبانــی	ازلی	

و	واقعيــت	اجتماعــی	معرفــی	می	کنــد.

پیش فرض های پارادایم جهانی اسلام
ــا	 ــد	ب ــه	بع ــلادی	ب ــال	2004	مي ــدود	س ــودری	از	ح ــات	چ مطالع
ــا	 ــاط	ب ــود	در	ارتب ــی	خ ــم	قبل ــی	در	مفاهي ــد	جزئ ــی	بازتجدي نوع
ــات	 ــه	وی	در	مطالع ــی	ک ــردد.	در	حال ــاز	می	گ ــم	آغ ــوم	پاراداي مفه
ــا	 ــاد	ب ــم	را	در	تض ــی	گاراداي ــاظ	واژه	شناس ــه	لح ــود،	ب ــی	خ قبل
ــن	آن	را	 ــرد	و	وازه	جايگزي ــی	می	ک ــی	معرف ــان	بين ــوم	جه مفه
ــه	 ــی	ارائ ــود	در	پ ــد	خ ــث	جدي ــد؛	در	مباح ــی	می	نامي ــان	بين جه

ــت. ــوده	اس ــلام	ب ــی	از	اس ــی	جهان پارادايم
ــه	مباحــث	و	مســائل	و	موضــع	گيــر	ی	هايــی	 ــدون	اشــاره	ب وی	ب
کــه	عليــه	پارادايــم	در	گذشــته	داشــته	اســت	از	پارادايمــی	جهانــی	
بحــث	می	کنــد	کــه	معتقــد	اســت	تنهــا	در	اســلام	و	جهــان	بينــی	

اســلامی	قابــل	حصــول	و	ظهــور	اســت.

پارادایم جهانی و نظام اسلامی
ــی	 ــان	بين ــوم	جه ــا	مفه ــم	ب ــی	محک ــی	در	ارتباط ــم	جهان پاراداي

ــزارش گــــ
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ــا	در	 ــی	تنه ــم	جهان ــای	پاراداي ــه	ويژگی	ه ــت.	چراک ــلامی	اس اس
منطــق	وحدانيــت	دانــش	الهــی	و	قانــون	عــام	حاکــم	بــر	هســتی	
ــوزه	 ــناختی	در	ح ــف	روش ــر	ضع ــودری	ب ــد.	چ ــدا	می	کن ــور	پي تبل
ــد	 ــی	تاکي ــی	جهان ــرای	طراح ــوص	ب ــه	خص ــلامی	و	ب ــم	اس عل
ــن	چالش	هــای	 ــن	يکــی	از	مهم	تري ــود	روش	شناســی	معي دارد.	نب
ــذا	ايــن	پارادايــم	نيازمنــد	 پيــش	روی	چارادايــم	جهانــی	اســت	و	ل

ــت. ــود	اس ــاص	خ ــی	خ ــی	روش	شناس طراح

ارزیابی
چــودری	يکــی	از	معــدود	انديشــمندان	مســلمان	اســت	کــه	تــلاش	
دارد	مفاهيــم	نظــری	اش	را	بــه	خصــوص	در	حــوزه	اقتصــاد	
اســلامی	بــر	اســاس	مفاهيــم	بنيــادی	و	اصــول	موضوعــه	در	ديــن	
ــدگاه	وی	را	از	 ــوان	دي ــد.	می	ت ــازی	کن ــی	و	مدلس ــلام	طراح اس
ــه	 ــع	و	در	خــور	دانســت	کــه	تــلاش	کــرده	فاصل ايــن	جهــت	بدي
ــاند.	 ــن	برس ــه	کمتري ــای	اســلامی	را	ب ــا	و	واقعيت	ه ــان	آرمانه مي
اســتفاده	از	مــدل	ســازی	هــای	منطــق،	رياضيــات	و	جبــر	در	اقتصاد	

ــد. ــه	باش ــل	توج ــد	قاب ــودری	می	توان ــث	چ ــلامی	در	مباح اس
وی	تــلاش	کــرده	تــا	انديشــه	های	خــود	را	در	حــوزه	علــم	
ــک  ــت نزدي ــه واقعي ــز ب ــلامی و … ني ــت اس ــلامی، مديري اس
ــا	 ــته	ت ــلاش	داش ــود	ت ــن	آرای	خ ــه	در	آخري ــن	اينک ــد. ضم کن

مدلــی	بيــن	رشــته	ای	از	مديريــت	اســلامی	را	ارائــه	کنــد.	در	همــه	
مدل	هــای	وی	يکــی	از	مهم	تريــن	دغدغه	هــا	ربطــه	ميــان	
ــن	 ــد	اي ــلاش	می	کن ــت.	وی	ت ــلام	اس ــت	در	اس ــا	و	واقعي آرمان	ه

ــد. ــه	کن ــز	ارائ ــوزه	اقتصــاد	اســلامی	ني ــاط	را	در	ح ارتب
ــن	دوره	 ــانی	و	اولي ــوم	انس ــی	عل ــن	الملل ــره	بي ــن	کنگ *در	دومي
ــعود	 ــر	مس ــانی	اســلامی	دکت ــوم	انس ــی	عل ــزه	جهان ــای	جاي اعط
ــه	 ــم	جــودری	براســاس	مبانــی	اســلامی	در	قلمــرو	اقتصــاد	ب العال
ــن	 ــزه	بي ــت	جاي ــه	درياف ــق	ب ــد،	موف ــيده	ان ــن	رس ــی	روش طرح

ــدند. ــره	ش ــن	کنگ ــی	اي الملل
ــر	 ــا	اث ــف	دهه ــه	خاطــر	تألي ــم	چــودری	ب پروفســور	مســعود	العال
مهــم	و	پــر	مراجعــه	در	موضــوع	اقتصاد	اســلامی	و	همچنيــن	روش	
شناســی	علــوم	انســانیِ	اســلامی	و	ارائــه	نظريــات	مطــرح	در	ايــن	
ــزه	 ــوم	انســانی	جاي ــی	عل ــن	الملل ــره	بي دو	عرصــه	از	ســوی	کنگ

جهانــی	ايــن	کنگــره	را	دريافــت	کــرد.
چــودری	اســتاد	کامــل	اقتصــاد	در	وزارت	اقتصــاد	و	دارايــی	
دانشــکده	بازرگانــی	دانشــگاه	ســلطان	قابــوس	عمــان	اســت؛	بــه	
مــدت	22	ســال	در	دانشــگاه	کيــپ	برتــون	ســيدنی	و	نوااسکوشــيا	
کانــادا	تحصيــل	کــرد	و	در	حــال	حاضــر	مشــغول	ادامــه	تحقيقــات	
پيشــرفته	خــود	در	تمامــی	حوزه	هايــی	کــه	مربــوط	بــه	آمــوزش	و	

ــد. ــت	می	باش ــرورش	اس پ

ــور	 ــدی	در	اقتصــاد،	ام ــت	شناســی	توحي ــرد	آموزشــی	معرف »کارب
مالــی	و	سيســتم	های	مطالعاتــی	اســلامی«	عنــوان	مقالــه	ای	اســت	
ــانی	اســلامی	 ــوم	انس ــی	عل ــن	الملل ــره	بي ــن	کنگ ــه	او	در	دومي ک

ــه	داد. ارائ
وی	از	پيشـگامان	اقتصـاد	و	ماليـه	اسـلامی	اسـت	کـه	پرسشـهای	
معرفـت	شـناختی	مهمـی	در	ايـن	حـوزه	مطرح	کـرده	اسـت.	کتاب	
مهـم	او	در	ايـن	حـوزه	پول	در	اسـلام	اسـت	که	از	سـوی	انتشـارات	
راتلج	در	سـال	1997	ميلادی	منتشـر	شـده	و	چودری	در	آن	از	منظر	

اقتصـاد	معاصـر	به	اقتصاد	اسـلامی	نگريسـته	اسـت.
وی	بــا	نشــريات	مختلــف	بيــن	المللــی	از	جمله	نشــريه	بيــن	المللی	
سيســتم	ها	و	اخــلاق	همــکاری	داشــته	و	دارد.	وی	همچنيــن	پايــان	
نامه	هــای	زيــادی	را	نيــز	در	مقاطــع	کارشناســی	ارشــد	و	دوره	

دکتــری	راهنمايــی	کــرده	اســت.
وی	ســابقه	تدريــس	در	دانشــگاه	هايی	چــون	آکســفورد،	دانشــگاه	
ــگاه	 ــزی	و	دانش ــگاه	اندون ــزی،	دانش ــی	مال ــگاه	مل ــو،	دانش تورنت

ــده	را	دارد. ــز	در	ج ــلطنتی	عبدالعزي س
منبــع:	محمــد	تقــی	ايمــان	و	احمــد	کلاتــه	ســاداتی،	کتــاب	روش	
شناســی	علــوم	انســانی	نــزد	انديشــمندان	مســلمان	)ارائــه	مدلــی	
ــم	اســلامی(،	انتشــارات	پژوهشــگاه	حــوزه	و	 روش	شــناختی	از	عل

ــگاه، 1392 دانش

ــا	صاحــب	 ــم	ب در	ادامــه	ديدارهــای	اعضــای	انجمــن	انديشــه	وقل
نظــران	و	انديشــمندان،	تعــدادی	از	اعضــای	ايــن	انجمــن	بــا	حضور	
در	فرهنگســتان	علــوم	جمهــوری	اســلامی	ايــران	بــا	رضــا	داوری	

اردکانــی	رئيــس	ايــن	فرهنگســتان	ديــدار	و	گفتگــو	کردنــد.

طرح تازه و نو نداریم
ــرات	 ــنيدن	نظ ــس	از	ش ــدار	پ ــن	دي ــی	در	اي ــا	داوری	اردکان رض
ــیِ	 ــری	و	فرهنگ ــی،	فک ــای	علم ــاره	فض ــن	درب ــای	انجم اعض
کشــور،	تأســيس	انجمــن	انديشــه	و	قلــم	و	ديدارهــا	و	نشســت	های	
آن	را	اميــد	بخــش	دانســت	و	گفــت:	هرچند	کــه	تکنولــوژی	وظيفه	
ــاوری	 ــه	و	مخصوصــاً	گســترش	فن ــه	عهــده	گرفت ــز	ب تفکــر	را	ني
ــع	 ــن	وض ــذارد.	اي ــر	نمی	گ ــرای	تفک ــی	ب ــر	مجال ــات	ديگ اطلاع
حتــی	اگــر	پايــان	دوران	مــدرن	باشــد،	آن	را	پايــان	تفکــر	نمی	تــوان	
دانســت.	بــه	آينــده	بايــد	اميــدوار	بــود.	هميــن	ســخنانی	کــه	اينجــا	
ــه	 ــد	نشــان	می	دهــد	ک ــده	داري ــرای	آين ــه	ب ــی	ک ــد	و	خلجان گفتي
آدمــی	از	طلــب	بــاز	نمی	ايســتد.	ماجــرای	فکــر	و	تفکــر	هــم	تمــام	

ــود. ــام	نمی	ش ــت	و	تم ــده	اس نش
ــران	 ــفانه	در	اي ــت:	متأس ــار	داش ــوم	اظه ــتان	عل ــس	فرهنگس رئي
فضــای	تفکــر	و	انديشــه	تنــگ	و	بی	رونــق	شــده	اســت	و	
ــل	ســخن	 ــروای	عق ــی	پ ــم	و	ب ــی	غافلي ــن	معن ــر	اينکــه	از	اي بدت
می	گوئيــم.	مــا	مســئله	نداريــم	و	اگــر	مســئله	ای	هــم	مطــرح	شــود	
آن	را	بــی	وجــه	می	انگاريــم،	گويــی	هيــچ	مســئله	و	مشــکلی	وجود	
نــدارد	و	کارهــا	همــه	بــر	نهــج	صــلاح	و	عــدل	صــورت	می	گيــرد	
و	ايــن	پنــدار	خطرناکــی	اســت.	هــر	چنــد	کــه	ممکــن	اســت	آن	را	
مايــه	آرامــش	خاطــر	بداننــد.	در	ايــن	اواخــر	مــا	بيشــتر	بــه	انــکار	و	

ــم. ــته	اي ــو	داش ــازه	و	ن ــرح	ت ــر	ط ــم	و	کمت ــی	پرداخته	اي نف

علم جدید با توسعه ملازمت دارد
ــه	 ــر	و	انديش ــران	فضــای	تفک ــفانه	در	اي ــرد:	متأس ــح	ک وی	تصري
تنــگ	و	بی	رونــق	شــده	اســت	و	کمتــر	از	ايــن	معنــی	خبــر	داريــم	و	
حرفهــای	عــادی	هــر	روزی	را	حقايــق	بــی	چــون	و	چــرا	می	دانيــم.	
ــتها	و	 ــا	و	درس ــا	و	نبايده ــا	و	بايده ــا	و	بده ــه	خوبه ــی	هم گوي
نادرســتها	معلــوم	اســت	و	هيــچ	نيــازی	به	فکــر	کــردن	دربــاره	آنها	
نيســت.	بــه	ارتبــاط	ميــان	چيزهــا	و	کارهــا	و	ســخن	ها	هــم	کاری	
ــم	 ــعه	نمی	خواهي ــد	توس ــد	بگوين ــد	می	توانن ــد	و	عاب ــم.	زاه نداري
زيــرا	توســعه،	غربــی	اســت	و	بــد	اســت	ولــی	اگــر	کســی	بگويــد	
علــم	جديــد	خــوب	اســت	امــا	توســعه،	غربــی	ســازی	اســت،	ظاهراً	
ــه	توســعه	 ــم	تکنولوژيــک	و	ناظــر	ب ــم،	عل ــن	عل ــد	کــه	اي نمی	دان

ــا	توســعه	ملازمــت	دارد. اســت	و	ب

ــد	از	توســعه	 ــه	می	توان وی	اظهــار	داشــت:	جامعــه	مصرفــی	چگون
رو	بگردانــد؟	اگــر	می	توانســتيم	مثــل	نيــاکان	قــرون	ســابق	زندگی	
ــدام	 ــی	م ــش	می	بخشــيديم	ول ــه	لقاي ــم،	عطــای	توســعه	را	ب کني
ــتن	و	در	 ــتغال	داش ــرف	اش ــه	مص ــودن	و	ب ــازی	ب ــای	مج در	فض
حيــن	مشــغوليت	بــا	آخريــن	فرآورده	هــای	تکنولــوژی	بــا	توســعه	

مخالفــت	کــردن،	شــوخی	خوبــی	نيســت.

تفکر، علم و سیاست را راه می برد
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	بــا	بيــان	ايــن	کــه	تفکــر	و	اميد	بــه	هم	
بســته	انــد،	گفــت:	گرچــه	سياســت	امــر	مهمــی	اســت	اما	سياســت	
از	عهــده	همــه	کارهــا	و	حــل	همــه	مســائل	برنمــی	آيــد.	تفکــر	نــه	
ــم	هــم	تقــدم	دارد	و	در	حقيقــت	 ــر	عل ــر	سياســت	بلکــه	ب فقــط	ب
ــرد.	 تفکــر	اســت	کــه	علــم	و	سياســت	را	بنيــاد	می	کنــد	و	راه	می	ب
ــت	و	 ــاد	اس ــت	و	اقتص ــم	و	سياس ــن	عل ــم	روح	در	ت ــر	در	حک تفک
بــه	اينهــا	جــان	مــی	بخشــد.	مگــر	نــه	اينکــه	قــرآن	روحــی	تــازه	
در	تاريــخ	دميــد	و	مبــدأ	تاريــخ	ديگــری	شــد؟	اکنــون	در	ديــار	مــا	

چنانکــه	بايــد	بــه	تفکــر	اعتنــا	نمی	شــود	و	ظاهــراً	در	ايــن	اواخــر	از	
تفکــر	فاصلــه	گرفته	ايــم	کــه	دچــار	تفرقــه	شــده	ايم.	بايــد	ببينيــم	

چــه	پيــش	آمــده	اســت	و	چــه	می	توانيــم	و	بايــد	بکنيــم.

جهان جدید را نمی شناسیم
ايــن	اســتاد	فلســفه	افــزود:	مــا	غــرب	و	جهــان	جديــد	را	چنانکــه	
ــا	دوره	 ــفه	ت ــخ	فلس ــم.	در	تاري ــی	يابي ــيم	و	درنم ــد	نمی	شناس باي
جديــد	بشــر	را	بــا	اراده	تعريــف	نمــی	کــرده	انــد.	اصــلًا	در	فلســفه	تا	
دوره	جديــد	مســئله	اراده	مطــرح	نبــود	و	اين	معنــی	از	رنســانس	وارد	
فلســفه	شــد	و	از	آن	زمــان	تمــام	تاريــخ	تجــدد	بــا	اراده	پيونــد	خورد.	
ــا	و	تجــدد	هــر	چــه	دارد	اعــم	از	بــد	و	خــوب،	از	تفکــر	اســت.	 اروپ
تفکــری	کــه	بــا	اراده	در	تکنولــوژی	و	سياســت	و	فرهنــگ	متحقــق	

شــده	اســت.
ــورهای	 ــه	کاش	کش ــان	اينک ــا	بي ــوم	ب ــتان	عل ــس	فرهنگس رئي
توســعه	نيافتــه	بکوشــند	به	ســرّ	پيشــرفت	غــرب	پــی	ببرنــد،	گفت:	
اينکــه	می	گوينــد	غــرب	فکــر	و	فرهنــگ	نــدارد	و	فقــط	صنعتگــر	

داوری اردکانی در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم:

پدید آمدن غرب، مکر الهی نیست
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اســت	و	مــا	صاحــب	فرهنگيــم	و	فرهنــگ	خــود	را	حفــظ	می	کنيــم	
ــی	 ــدی	نيســت	ول ــم،	حــرف	ب ــی	بهــره	مــی	بري ــع	غرب و	از	صناي
ــی	 ــير	رفتن ــن	مس ــه	اي ــم	ک ــه	کني ــی	چ ــود.	ول ــدنی	ب کاش،	ش
نيســت.	اکنــون	فرهنگــی	کــه	کســانی	آن	را	فرهنــگ	نمی	داننــد،	
پــوچ	و	فاســدش	می	خواننــد،	سراســر	روی	زميــن	را	تســخير	کــرده	
اســت	و	مــا	نــه	فقــط	تکنولــوژی	غربــی	بلکــه	ايــن	فرهنــگ	را	نيز	

ــم. ــرف	می	کني مص

رساله های دانشگاهی ناظر به مسائل جامعه نیست
وی	گفــت:	در	دهه	هــای	اخيــر	کشــور	مــا	از	حيــث	توســعه	
ــن	 ــی	اي ــت	ول ــته	اس ــرفت	هايی	داش ــی	پيش ــوزش	عال ــی	آم کم
ــرايط	و	 ــا	ش ــب	ب ــه	و	متناس ــق	برنام ــر	طب ــون	ب ــرفت	ها	چ پيش
ــرده	 ــتر	ک ــا	را	بيش ــاً	ناهماهنگی	ه ــوده،	احيان ــور	نب ــای	کش نيازه
اســت.	مــا	اکنــون	قريــب	بــه	1۵0	هــزار	دانشــجوی	دکتــری	داريم	
و	قاعدتــاً	بايــد	ســالانه	40	هــزار	رســاله	و	مقالــه	داشــته	باشــيم	کــه	
بــه	رفــع	مشــکلاتمان	کمــک	کنــد	امــا	ايــن	رســاله	ها	و	مقاله	هــا	
ناظــر	بــه	مســائل	جامعــه	و	زندگــی	نيســت	و	تنهــا	فايــده	اش	ايــن	
اســت	کــه	در	مجــلات	خارجــی	درج	شــود	و	آمــار	آثــار	و	مقــالات	
را	بــالا	ببــرد.	راســتی	مــا	چهــل	هــزار	فــارغ	التحصيــل	دکتــری	در	
ــعه	 ــه	توس ــيم	ک ــرا	نمی	کوش ــم؟	و	چ ــه	می	خواهي ــرای	چ ــال	ب س
آمــوزش	عالــی	هماهنــگ	بــا	شــئون	ديگــر	کشــور	صــورت	گيــرد.
داوری	اردکانــی	بــا	اشــاره	بــه	ضــرورت	توســعه	يافتگــی	در	ايــران	
گفــت:	در	جهــان	توســعه	نيافتــه،	توســعه	معمــولًا	از	پاييــن	شــروع	
نمی	شــود،	بلکــه	حکومــت	بايــد	اراده	توســعه	داشــته	باشــد	و	اگــر	
ايــن	اراده	باشــد	مــردم	همــکاری	می	کننــد	و	چــه	بســا	کــه	در	ايــن	
ــل	 ــاق	تبدي ــه	وف ــا	ب ــی	پراکندگی	ه ــکاری	بعض ــی	و	هم همراه
می	شــود.	بايــد	توجــه	داشــت	کــه	توســعه	امــری	همه	جانبــه	و	بــه	
اصطــلاح	پايــدار	اســت	و	بايــد	در	همــه	زمينه	هــا	اعــم	از	فرهنــگ	
و	آمــوزش	و	پژوهــش	و	اقتصــاد	و	مديريــت	بــا	هماهنگــی	صــورت	

گيــرد.

نسبت انقلاب و توسعه
ــت	 ــک	حکوم ــه	ي ــت	ک ــزود:	پيداس ــفه	اف ــدگار	فلس ــره	مان چه
انقلابــی	نمی	توانــد	تمــام	هــمّ	خــود	را	صــرف	توســعه	کنــد	ولــی	
وقتــی	اعــراض	از	توســعه	يــا	بــی	اعتنايــی	بــه	آن	منشــأ	مفاســد	و	
ــا	 ــعه	را	ب ــلاب	و	توس ــوی	انق ــه	نح ــد	ب ــود	باي ــا	می	ش گرفتاری	ه
هــم	جمــع	کــرد.	بــه	خصــوص	کــه	مقابلــه	بــا	فســاد	اداری	و	مالــی	
و	اخلاقــی	و	روحــی	نــه	فقــط	بــا	انقــلاب	منافــات	نــدارد	بلکــه	بايد	
ــوازم	آن	باشــد.	در	مــورد	انقــلاب	و	توســعه،	مشــکل،	مشــکلِ	 از	ل

اولويــت	اســت.	بايــد	ايــن	هــر	دو	را	در	عــرض	هــم	قــرار	داد.

اولویت مسائل در نظرمان روشن نیست
وی	تصريــح	کــرد:	بــه	نظــر	می	رســد	مــا	هنــوز	تکليــف	و	نســبت	
ــت	 ــل	اولوي ــم	و	حداق ــر	مهــم	روشــن	نکرده	اي ــن	ام ــا	اي خــود	را	ب
ــه	توســعه	و	 ــی	ب ــی	اعتناي ــان	روشــن	نيســت.	ب مســائل	در	نظرم
برنامــه	آن	منجــر	بــه	بــروز	مشــکلات	بســيار	برای	مــردم	و	کشــور	
می	شــود.	البتــه	تدويــن	برنامــه	توســعه	هــم	کار	آســانی	نيســت	و	

مــا	هنــوز	توانايــی	خــود	را	در	ايــن	راه	نيازمــوده	ايــم.
داوری	اردکانــی	ادامــه	داد:	مشــکلاتی	ماننــد	بحــران	آب،	آلودگــی	
ــوان	 ــق	نمی	ت ــزی	دقي ــه	ري ــا	برنام ــز	ب ــاد	را	ج ــر	و	فس ــوا،	فق ه
ــکلات	 ــن	مش ــع	اي ــده	رف ــانی	از	عه ــه	آس ــا	ب ــرد	)م ــل	ک تعدي
برنمــی	آييــم(.	امــا	چــه	کنيــم	کــه	بــه	ايــن	مســائل	حياتــی	اعتنــا	
ــد	مطــرح	 ــا	مســائل	اجتماعــی	و	فرهنگــی	را	هــم	ب نمی	شــود.	م
می	کنيــم.	در	مــورد	زنــان،	گروهــی	صرفــاً	بــه	حجــاب	توجــه	دارند	
ــر	 ــه	وزي ــوند.	البت ــر	ش ــد	وزي ــان	باي ــد	زن ــر	می	گوين ــروه	ديگ و	گ
شــوند	امــا	صــرف	وزيــر	شــدن	کافــی	نيســت	چنانکــه	حجــاب	هم	
بــه	فــرض	اينکــه	محقــق	شــود،	کفايــت	نمی	کنــد.	طبيعــی	اســت	
ــائل	 ــا	مس ــوان	ب ــود،	نمی	ت ــخص	نش ــا	مش ــن	اولويت	ه ــر	اي اگ
مواجهــه	ای	انديشــمندانه	داشــت.	اگــر	آن	مقــدار	کــه	بعضی	دســت	
ــادی	 ــرح	ع ــلان	ط ــا	ف ــون	حجــاب	ي ــائلی	چ ــه	مس ــدرکاران	ب ان
ســازمان	ملــل	و	يونســکو	حساســيت	نشــان	می	دهنــد،	بــه	فســاد	

بــزرگ	موجــود	و	منتشــر	در	همــه	جــا	حســاس	می	شــدند،	وضــع	
حجــاب	و	آمــوزش	و	پــرورش	هــم	تــا	حــدودی	بهبــود	می	يافــت.

	
راه حل مؤثر برای کارآمدی در نظام آموزشی نداریم

داوری	بــرای	نمونــه	بــه	آســيب	شناســی	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش	
کشــور	اشــاره	کــرد	و	بــا	ذکــر	ايــن	نکتــه	کــه	۵0	ســال	اســت	بــه	
ايــن	مســأله	فکــر	می	کنــد،	افــزود:	نــه	در	ميــزان	انديشــه	اســلامی	
و	نــه	در	ميــزان	فکــر	متجــددان،	وضــع	فعلــی	آمــوزش	و	پــرورش	
ــی	انقــلاب	فرهنگــی	در	 مطلــوب	و	مناســب	نيســت.	شــورای	عال
زمــان	رياســت	جمهــوری	مرحــوم	آقــای	هاشــمی	موافقــت	کــرد	
ــر	 ــن	ام ــرای	اي ــود	و	ب ــون	ش ــی	دگرگ ــام	آموزش ــاد	نظ ــه	بني ک
شــورايی	بــه	نــام	شــورای	تغييــر	بنيــادی	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش	
تشــکيل	داد.	ايــن	شــورا	ده	دوازده	ســالی	بــرای	تدويــن	نظــام	جديد	
آمــوزش	و	پــرورش	کوشــيد	امــا	بــه	نتيجــه	نرســيد	و	البتــه	نگفــت	
کــه	بــه	نتيجــه	نرســيده	اســت	و	کاش	گفتــه	بــود	زيــرا	تا	شکســت	

ــم. ــم	از	آن	درس	نمی	آموزي را	نپذيري
ايـن	چهـره	ماندگار	فلسـفه	اضافه	کـرد:	هنـوز	نتوانسـته	ايم	راه	حل	
مؤثـری	بـرای	کارآمدی	در	نظـام	آموزشـی	ايجاد	کنيـم	و	نمی	دانيم	
چـه	بايد	بکنيـم	که	پـرورش	نظام	آموزشـی	اهل	فکـر،	کتابخوانی	و	
مسأله	انديشـی	شـوند.	مدرسـه	زمان	ما	بايـد	فرزندان	کشـور	را	برای	
زندگـی	و	کار	در	جامعـه	آمـاده	کند	و	اگـر	از	عهده	اين	مهـم	برنيايد،	
اتـلاف	وقـت	می	کنـد.	مسـائل	زندگـی	جديد	بسـيار	پيچيده	اسـت	
و	مدرسـه	بايـد	کسـانی	را	تربيـت	کنـد	کـه	بتوانند	بـا	آن	مسـائل	و	

پيچيدگی	هـا	مواجه	شـوند.
وی	ادامــه	داد:	اگــر	کتابخوانــی	در	کشــور	مــا	جايــی	نــدارد،	يکــی	
از	جهــات	آن	را	در	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش	بايــد	جســتجو	کــرد.	
وقتــی	فرزنــدان	کشــور	ده	پانــزده	ســال	همــه	وقتشــان	بايــد	صرف	
خوانــدن	کتــاب	درســی	شــود	)کتــاب	درســی	حتــی	اگــر	خــوب	و	
بســيار	خــوب	تدويــن	شــده	باشــد،	کتــاب	مقبــولات	و	مشــهورات	
ــه	 ــت(	ب ــترک	اس ــرد	مش ــا	خ ــب	ب ــط	و	متناس ــب	متوس و	مطال
مطالــب	معمولــی	و	عــادی	عــادت	می	کننــد	و	در	بهتريــن	صــورت	
ــه	مطالعــه	و	 ــد	بــی	آنکــه	رغبــت	ب ــه	دســت	می	آورن اطلاعاتــی	ب

فکــر	کــردن	و	طــرح	و	حــل	مســائل	داشــته	باشــند.

نقد غرب را از انقلاب آغاز نکردم
وی	بـا	اشـاره	بـه	برخـی	پرسـش	های	مطـرح	شـده	درخصـوص	
احترام	ايشـان	بـه	مرحوم	فرديـد	و	همچنين	تغيير	نظرات	ايشـان	
دربـاره	غرب	گفـت:	مرحـوم	فرديد	فيلسـوف	بود	و	بـر	گردن	من	
و	امثـال	مـن	حـق	اسـتادی	دارد.	اما	ايشـان	اهـل	سياسـت	نبود.	
البتـه	يک	اسـتاد	صاحبنظر	حـق	دارد	در	سياسـت	هـم	اظهارنظر	
کنـد.	امـا	توجه	من	به	مسـئله	غـرب	مربوط	به	امسـال	و	پارسـال	
نيسـت؛	مـن	27	سـال	قبـل	از	انقـلاب	در	فضـای	دانشـگاهی	
به	عنـوان	دانشـجو	و	معلـم	زندگـی	کـرده	ام	و	از	آغـاز	جوانـی	به	
قـدرت	غـرب	بـه	عنـوان	قدرتـی	کـه	خواسـته	يـا	ناخواسـته	بـر	
زندگـی	مـا	تأثيرگـذار	اسـت،	مـی	انديشـيده	ام.	من	نقد	غـرب	را	
از	انقـلاب	آغـاز	نکـردم	بلکه	انقـلاب	را	عکـس	العملـی	در	قبال	
قـدرت	غـرب	يافتـم	و	بـا	آن	همـراه	شـدم.	از	آن	زمان	تـا	کنون	

زيربنـای	نظـر	مـن	درباره	غـرب	تغييـری	نکرده	اسـت.

پدید آمدن غرب، مکر الهی نیست
رئيــس	فرهنگســتان	علــوم	افــزود:	اخيــراً	از	مــن	پرســيده	انــد	آيــا	
پديــد	آمــدن	غــرب	مکــر	الهــی	نيســت؟	پاســخ	مــن	ايــن	اســت	
کــه	غــرب	در	400	ســال	اخيــر	براســاس	انديشــه	و	تفکر	و	بــا	ظهور	
اراده	بــه	قــدرت،	پديــد	آمــده	و	بــر	جهان	مســلط	شــده	اســت.	اســم	
مــکار	هــم	گمــان	نمی	کنــم	در	ايــن	دوران	اســم	غالــب	الهی	باشــد	
ــا	پانصــد	ســاله	 ــزار	و	پانصــد	ســاله	ي ــخ	دو	ه ــک	تاري وانگهــی	ي

ــدی	باشــد. ــد	حاصــل	مکــر	خداون نمی	توان
ــه	 ــد.	هايدگــر	ن ــام	هايدگــر	کردي ــه	ن ــزود:	اشــاره	ای	هــم	ب وی	اف
معتقــد	بــه	ليبراليســم	بــود	و	نــه	بــا	کمونيســم	ســازگاری	داشــت.	
او	برايــن	اســاس	کــه	غــرب	همــه	آنچــه	را	کــه	در	قــوه	داشــته	بــه	
ــرد.	 ــی	فکــر	می	ک ــخ	غرب ــان	تاري ــه	پاي ــانده	اســت،	ب ــت	رس فعلي

ــدگاه	او	ناظــر	 ــان	غــرب	ســخن	می	گفــت،	دي ــر	از	پاي ــر	هايدگ اگ
ــی	آزادی،	 ــرون	18	و	19	يعن ــای	ق ــای	اروپ ــعارها	و	آرمان	ه ــه	ش ب
ليبراليســم،	صلــح،	عدالــت	و	رفــاه	بــود	کــه	بــا	کشــتار	پنهــان	100	
ميليــون	انســان	در	قــرن	نوزدهــم	)کــه	بهتريــن	دوران	تاريــخ	تجدد	
بــود(	و	کشــتار	آشــکار	۵0	ميليــون	انســان	در	جنگ	هــای	جهانــی	
در	قــرن	20	بــر	بــاد	رفــت	و	از	ايــن	نظــر	ســخن	هايدگــر	درســت	
بــود.	امــا	ايــن	بديــن	معنــا	نيســت	کــه	اراده	بــه	قــدرت	و	تکنولوژی	
عظيــم	غربــی	را	ناچيــز	بينگاريم.	ايــن	قــدرت	و	تکنولــوژی	ناگهان	
بــه	وجــود	نيامــد	بلکــه	200	ســال	طــول	کشــيد	تــا	آنچــه	در	فکــر	
و	هنــر	و	فرهنــگ	ظاهــر	شــده	بــود،	در	شــيوه	زندگــی	و	سياســت	
ــی	 ــا	بيشــتر	نف ــن	اواخــر	کار	م ــز	ظاهــر	شــود.	اي ــوژی	ني و	تکنول
غــرب	بــوده	اســت	امــا	چــون	نفــی	و	اثبــات	باهــم	انــد،	وقتــی	نفی	
ــه	فکــر	اثبــات	هــم	باشــيم.	غــرب	وقتــی	نفــی	 ــد	ب می	کنيــم	باي
ــرد.	پســت	 ــای	آن	را	بگي ــد	و	ج ــری	بياي ــز	ديگ ــه	چي ــود	ک می	ش
مدرن	هــا	هــم	هنــوز	در	افــق	آينــده	طرحــی	را	نيافتــه	انــد	کــه	بــا	
آن	تاريــخ	ديگــری	آغــاز	شــود.	مــا	هــم	بايــد	بــه	آينــده	فکــر	کنيم.

باید در عین مخالفت با ظلم در تحقق عدل بکوشیم
داوری	اردکانــی	تصريــح	کــرد:	مــا	انقــلاب	کرديــم	چــرا	کــه	وضــع	
ــود	 ــق	ب ــگاه	ها	بی	رون ــتيم،	دانش ــم	می	دانس ــن	ظل ــان	را	عي آن	زم
و	ســايه	ســنگين	اختنــاق	بــر	جامعــه	حاکــم	شــده	بــود.	مــا	قصــد	
ــر،	 ــه	در	آن	مه ــازيم	ک ــه	ای	بس ــان	جامع ــا	انقلاب	م ــتيم	ب داش
دوســتی،	آزادی	و	در	يــک	کلام	حــق	و	عــدل	حاکــم	شــود	و	مــردم	
بــه	حقوق	خــود	برســند.	اکنــون	هــم	بايد	بــرای	نظامــی	کــه	در	آن	
دوســتی	و	وفــاق	و	همداســتانی	و	راســتی	و	حــق	دوســتی	و	آزادی	
و	عدالــت	حاکــم	باشــد	بکوشــيم.	مــا	کــه	بــا	نــام	امريــکا	دشــمنی	
نداريــم.	مــا	بــا	ظلــم	امريــکا	مخالفيــم	و	بــه	ايــن	جهــت	خــود	بايد	

در	عيــن	مخالفــت	بــا	ظلــم	در	تحقــق	عــدل	بکوشــيم.

بترسیم از اینکه قبح گناه و رذیلت از میان برود
وی	بــا	اشــاره	بــه	تذکــری	کــه	از	مرحــوم	راشــد	شــنيده	بود،	افــزود:	
»ايشــان	می	گفــت	نگــران	نباشــيد	کــه	در	جامعــه	کســی	اينجــا	و	
ــد	 ــوده	و	هميشــه	خواه ــان	آدم	ب ــاه	از	زم ــد.	گن ــاه	می	کن آنجــا	گن
بــود.	از	ايــن	نگــران	باشــيد	کــه	قبــح	گنــاه	و	رذيلــت	در	جامعــه	از	
بيــن	بــرود	کــه	در	ايــن	صــورت	همــه	چيــز	از	بين	مــی	رود.«	مــا	در	
انقــلاب	مــان	دنبــال	جامعــه	ای	بوديــم	)و	هنــوز	هــم	هســتيم(	کــه	
کســی	در	آن	گنــاه	نکنــد.	امــا	اکنــون	بايــد	بترســيم	کــه	مبــادا	بــه	
جايــی	رســيده	باشــيم	کــه	ديگــر	رذائــل،	رذيلــت	شــناخته	نشــود	و	

قبــح	گنــاه	و	خــلاف	از	ميــان	رفتــه	باشــد.
ــاره	مرحــوم	 داوری	در	خصــوص	نظراتــی	کــه	اخيــراً	از	ايشــان	درب
فروغــی	نقــل	می	شــود،	گفــت:	فروغــی	فيلســوف	نبــود.	
سياســتمدار	و	دانشــمند	بود.	او	هشــتاد	ســال	پيــش	کتابــی	در	تاريخ	
فلســفه	نوشــت	کــه	هنوز	هــم	تنهــا	کتــاب	تاريخ	فلســفه	ای	اســت	
کــه	يــک	ايرانــی	نوشــته	اســت.	بــه	سياســتش	کاری	نــدارم	امــا	به	

ــذارم. ــرام	می	گ ــم	و	دانشــش	احت ــع	و	درک	و	فه ــلامت	طب س
ــن	 ــروه	انديشــه	انجم ــر	گ ــی	دبي ــن	نشســت	صدوق ــدای	اي در	ابت
انديشــه	و	قلــم	و	ديگــر	اعضــا	ضمــن	ارائــه	گزارشــی	از	
فعاليت	هــای	انجمــن،	بــه	بيــان	دغدغه	هــای	فکــری	خــود	

پرداختنــد.
همچنيــن	دبيــری	مهــر،	رئيــس	هيــأت	مديــره	انجمــن	بــا	اشــاره	
بــه	دو	وجــه	شــخصيتی	دکتــر	داوری	گفــت:	دکتــر	داوری	عــلاوه	
بــر	آن	کــه	يــک	متفکــر	اصيــل	اســت	کــه	بــرای	انديشــه	و	فکــر	
اصالــت	قائــل	اســت	در	ميــان	نحله	هــای	فکــری	و	مکتبــی	
جايــگاه	رفيــع	و	مشــخصی	دارنــد	و	از	ايــن	رو	نســل	جديــد	
ــن	 ــا	اي ــينی	ب ــری	و	هم	نش ــد	همفک ــور	نيازمن ــه	ورز	کش انديش
بــزرگان	هســتند	تــا	راه	هــای	رفتــه	را	تکــرار	نکــرده	و	اولاوت	هــای	

ــند. ــه	ای	را	بشناس ــری	و	انديش فک
ــرای	امضــای	 وی	همچنيــن	آمادگــی	انجمــن	انديشــه	و	قلــم	را	ب
تفاهــم	نامــه	همــکاری	بــا	فرهنگســتان	علــوم	جمهوری	اســلامی	
ايــران	بــرای	انجــام	پژوهش	هــا	و	برگــزاری	نشســت	های	

ــرد. ــلام	ک تخصصــی	اع

ــزارش گــــ
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نشســت	ارزيابــی	کارنامــه	جمهــوری	اســلامی	دربــاره	حجــاب	در	
آســتانه	ســالگرد	کشــف	حجــاب	توســط	رضاشــاه	از	ســوی	گــروه	
علــوم	اجتماعــی	انجمــن	انديشــه	و	قلــم	در	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	

ــزار	شــد. ــر	و	ارتباطــات	برگ هن
علــی	مطهــری	بــه	عنــوان	اوليــن	ســخنران	در	ايــن	نشســت	بــه	
ــر	 ــت:	تعبي ــت	و	گف ــاب	پرداخ ــوص	حج ــی	در	خص ــرح	مباحث ط
حجــاب	شــايد	کامــل	نيســت.	حجــاب	بــه	عنــوان	پــرده	نشــينی	و	
يــا	بــه	تعبيــر	بهتر	ســتر	يــا	پوشــش	نيســت	و	در	اســلام	بــه	معنای	
مســاله	پوشــش	نيســت.	بايــد	ديــد	آيــا	مســائل	مربــوط	بــه	عفــاف	
مهــم	اســت	يــا	خيــر؟	از	نظــر	اســلام	ايــن	مســائل	مهــم	اســت	اما	
از	نظــر	دنيــای	غــرب	خيــر	و	آن	را	حــل	شــده	مــی	داننــد	در	حالــی	
کــه	آنهــا	مشــکلات	بيشــتری	از	مــا	دارنــد	و	بــرای	آنهــا	هــم	ايــن	
موضــوع	حــل	نشــده	اســت.	ســوره	نــور	در	قــرآن	دربــاره	مســائل	
مربــوط	بــه	عفــاف	اســت	و	روابــط	زن	و	مــرد	بايــد	بــر	اســاس	ايــن	
آيــات	عمــل	شــود.	ايــن	آيــات	اشــاره	بــه	ايــن	دارند	کــه	مســائل	را	
ــادآوری	 ــا	فطــرت	خــود	درک	مــی	کنيــد	و	مــا	فقــط	در	اينجــا	ي ب

مــی	کنيــم.
ــتم	 ــوع	ازدواج	در	سيس ــه	موض ــه	ب ــس	در	ادام ــده	مجل ــن	نماين اي
ــی	 ــام	خانوادگ ــزود:	در	نظ ــرد	و	اف ــاره	ک ــی	اش ــلامی	و	فرنگ اس
ــم	 ــواده	نداري ــارج	از	خان ــی	جنســی	خ ــت	کامياب اســلامی	ممنوعي
ــا	در	 ــواده	باشــد.	ام ــد	در	کادر	خان ــاط	جنســی	باي ــه	ارتب و	هــر	گون
سيســتم	فرنگــی	اينگونــه	نيســت	و	شــخص	محــدود	مــی	شــود.	
سيســتم	اســلامی	افــراد	را	از	محدوديــت	بــه	آزادی	می	رســاند	و	در	

ــی	برعکــس	اســت. سيســتم	غرب
ــا	 ــت	باشــد	ي ــط	کار	و	فعالي ــد	محي ــه	باي ــط	جامع ــزود:	محي وی	اف
ــج	پوشــش	 ــی	يکــی	از	نتاي ــذاذ	جنســی؟	آرامــش	روان ــط	الت محي
اســلامی	اســت.	فايــده	ديگــر	پوشــش	اســتحکام	پيونــد	خانوادگــی	
اســت.	رابطــه	زن	و	شــوهر	هــر	قــدر	قــوی	تــر	و	رابطــه	مــرد	و	زن	
ــر	 ــواده	مســتحکم	ت ــر	باشــد،	خان ــه	ضعيــف	ت ــا	زن	و	مــرد	بيگان ب
ــه	زن	داده	شــده	 ــه	پوشــش	بيشــتر	ب ــذا	در	اســلام	وظيف اســت.	ل
و	طبيعــت	زن	هــم	اقتضــا	مــی	کنــد	کــه	زن	تمايــل	بــه	پوشــش	
ــد،	 ــه	کن ــود	را	ارائ ــدام	خ ــر	ان ــد	اگ ــی	دان ــون	م ــد	چ ــته	باش داش
احترامــش	از	بيــن	مــی	رود	و	اســلام	تــلاش	مــی	کنــد	دسترســی	

ــر	باشــد. ــه	زن	ســخت	ت ب
ــه	 ــا	ب ــا	بيــان	اينکــه	وضعيــت	کنونــی	حجــاب	در	اروپ مطهــری	ب
دليــل	تبليغــات	اســت،	تأکيــد	کــرد:	در	گذشــته	در	اروپــا	هــم	زنــان	
ــی	تشــويق	 ــه	عريان ــا	را	ب ــا	ســرمايه	داری	آنه ــد،	ام ــيده	بودن پوش

ــی	 ــيده	م ــم	پوش ــا	ه ــد	آنه ــان	بگذارن ــاره	آزادش ــر	دوب ــرده	و	اگ ک
ــوند. ش

وی	بــا	بيــان	اينکــه	برهنگی	نقشــه	صهيونيســتی	در	کل	دنياســت،	
تاکيــد	کــرد:	در	مجمــوع	در	سراســر	کشــور	نمــی	توانيــم	بگوييــم	
ــر	ايــن	امــر	 ــی	ب ــد	هميشــه	نظارت ــد	اســت	و	باي وضــع	حجــاب	ب
وجــود	داشــته	باشــد.	اينکــه	بگوييــم	حجــاب	در	جامعــه	آزاد	باشــد،	
عملــی	نيســت	و	بــه	عريانــی	و	نيمــه	عريانــی	مــی	رســد	کــه	بــه	
صــلاح	جامعــه	نيســت.	دولــت	اســلامی	بخشــی	از	امــر	و	نهــی	که	
مســتلزم	اجــرای	قانــون	اســت	را	بايــد	داشــته	باشــد	و	بــر	ايــن	امــر	

نظــارت	کنــد.
مطهــری	بــا	بيــان	اينکه	فکــر	نمی	کنــم	اکنــون	در	جامعه	مشــکل	
بزرگــی	بــه	نــام	حجــاب	داشــته	باشــيم،	تصريــح	کــرد:	کســانی	که	
از	آزادی	حجــاب	زنــان	دفــاع	مــی	کننــد	يا	خانــم	هايی	هســتند	که	
خيلــی	پايبنــد	بــه	اخلاق	نيســتند	يــا	مــردان	شــکارچی	هســتند.	به	
قــول	شــهيد	مطهــری	راهــی	کــه	اســلام	گفته	چيــزی	نيســت	که	
بــه	جامعــه	تحميــل	کنــد	بلکــه	چيــزی	اســت	کــه	در	فطــرت	آدم	

هــا	وجــود	دارد.

نگاه ما به حجاب نباید سلبی و قهری باشد
در	ادامــه	ايــن	نشســت،	آذر	منصــوری،	فعــال	حقــوق	زنــان	گفــت:	
ــه	 ــرای	گســترش	حجــاب	در	جامع ــه	ب ــدود	40	ســال	اســت	ک ح
ــم.	 ــرده	اي ــی	را	امتحــان	ک ــای	مختلف ــم	و	راه	ه ــی	کني ــلاش	م ت
حــال	بعــد	از	40	ســال	بايــد	ببينيــم	بــه	کجــا	رســيده	ايــم	و	شــايد	
بــه	ايــن	نتيجــه	رســيده	باشــيم	کــه	رويکــرد	ســلبی	جــواب	نمــی	
دهــد	و	نيــاز	بــه	آمــوزش	دارد.	اگــر	مــی	خواهيــم	وضعيــت	جامعــه	
رو	بــه	بهبــود	رود	و	اميــد	اجتماعــی	را	در	کشــور	تقويــت	کنيــم،	بايد	

بنشــينيم	و	ببينيــم	کجــای	کار	را	اشــتباه	رفتــه	ايــم.
ــان	 ــده	جري ــوان	نماين ــه	عن ــزود:	ب ــان	اف ــوق	زن ــال	حق ــن	فع اي
اصــلاح	طلــب،	طرفــدار	ديدگاهــی	هســتيم	کــه	بايــد	راهــی	بــرای	
ــه	 ــچ	وج ــه	هي ــود	و	ب ــاز	ش ــردم	ب ــات	م ــدا	و	اعتراض ــنيدن	ص ش
موافــق	پــاک	کــردن	صــورت	مســئله	نيســتم،	بلکــه	بايــد	از	همــه	
ظرفيــت	هــا	اســتفاده	شــود	تــا	از	ايــن	مرحلــه	بــه	درســتی	خــارج	

ــويم. ش
ــا	 عضــو	کميتــه	ترويــج	و	گســترش	فرهنــگ	عفــاف	و	حجــاب	ب
بيــان	اينکــه	امــروز	در	آســتانه	روزی	هســتيم	کــه	رضاشــاه	فرمــان	
کشــف	حجــاب	را	داد،	تصريــح	کــرد:	مــا	بــدون	ورود	دولت	مســتقر	
در	کشــور	نمــی	توانيــم	بررســی	تحليلــی	از	حجــاب	داشــته	باشــيم	

و	بگوييــم	چــرا	پوشــش	زنــان	کشــور	مــا	در	ايــن	نقطــه	قــرار	دارد.	
رضاشــاه	قبــل	از	اينکــه	بــه	ترکيــه	بــرود،	خيلی	نســبت	به	مســائل	
و	پوشــش	زنــان	حساســيتی	نداشــت	و	حتــی	جنبــش	هــای	زنــان	
را	ســرکوب	کــرد،	بــرای	مثــال	نشــريه	صديقــه	دولــت	کــه	صديقه	

دولــت	آبــادی	آن	را	منتشــر	مــی	کــرد	را	توقيــف	کــرد.
منصــوری	افــزود:	رويکــردی	کــه	رضاشــاه	بعــد	از	ســفر	بــه	ترکيــه	
ــی	 ــه	م ــم،	متوج ــر	دريابي ــت	را	اگ ــور	داش ــان	کش ــه	زن ــبت	ب نس
شــويم	کــه	چــرا	رضاشــاه	بــه	يکبــاره	چنيــن	موضعــی	را	در	مــورد	
پوشــش	زنــان	اتخــاذ	کــرد.	رويکــرد	رضاشــاه	بــه	مســائل	کشــور	
ــرا	و	مدرنيســم	و	 ــتان	گ ــی	از	ناسيوناليســم	باس ــان	تلفيق در	آن	زم
ــم	 ــه	ناسيوناليس ــه	ب ــود.	توج ــالارانه	ب ــت	پدرس ــتقرار	حکوم اس
باســتان	گــرا	بــرای	تقويــت	حکومــت	در	کنــار	اســتقرار	حکومــت	
ــه	 ــبت	ب ــاه	نس ــه	رضاش ــد	ک ــث	ش ــم	باع ــالارانه	و	مدرنيس پدرس
ــد	 ــه	کن ــه	توج ــدون	اينک ــد،	ب ــش	نشــان	ده ــان	واکن حجــاب	زن
ــد.	 ــه	دارن ــاوری	در	جامع ــات	و	ب ــش،	مطالب ــان	آن	روز	چــه	گراي زن
ايــن	نــگاه	نســبت	بــه	زن	بــه	عنــوان	بخشــی	از	رويکــرد	حاکميــت	
و	نگاهــی	بــه	پوشــش	زن	کــه	در	پهلــوی	اول	و	پهلــوی	دوم	وجــود	
داشــت	و	حتــی	نــگاه	روشــنفکران	نســل	مشــروطه	مــا	نســبت	بــه	

ــوده	اســت. ــه	جنــس	دوم	ب ــه	مثاب ــه	زن	ب ــگاه	ب ــوع	ن زن،	از	ن
ــان	 ــا	بي ــود	ب ــان	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنان	خ ــال	زن ــن	فع اي
اينکــه	بايــد	ديــد	در	طــول	ايــن	چنــد	ســال	چــه	اتفاقــی	افتــاده	و	
چــرا	مــا	تــا	امــروز	نتوانســته	ايــم	فقــط	در	يــک	مســئله	جامعــه	را	
آن	طــور	کــه	مــی	خواهيــم	بــا	خــود	همــراه	کنيــم،	ادامــه	داد:	مــا	
هيچکــدام	از	مســائل	زنــان	را	نمــی	توانيــم	جــدا	از	مســائل	ديگــر	
آنهــا	مــورد	آســيب	شناســی	قــرار	دهيــم.	در	فصــل	ســوم	قانــون	
ــرای	مســئله	 ــت	اســت،	اصــل	20	و	21	ب ــوق	مل اساســی	کــه	حق
زنــان	و	حقــوق	زنــان	مســائلی	را	برشــمرده	اســت	و	اصــل	21	مــی	
ــت	 ــا	رعاي ــان	را	ب ــت	موظــف	اســت	تمامــی	حقــوق	زن ــد	دول گوي

ــرد. ــن	اســلامی	در	نظــر	بگي موازي
وی	تاکيــد	کــرد:	واقعيتــی	کــه	مــا	در	مــورد	پوشــش	زنــان	ناديــده	
گرفتــه	ايــم	ايــن	اســت	کــه	اگــر	در	دوره	پهلــوی	پوشــش	زن	بــه	
ــرار	مــی	گرفــت،	 ــوان	يکــی	از	نمادهــای	مدرنيســم	مدنظــر	ق عن
بعــد	از	انقــلاب	اســلامی	هــم	هميــن	خطــا	را	تکــرار	کرديــم،	يعنی	
ــم	 ــان	کــه	بگويي ــرار	دادن	پوشــش	زن ــا	مدنظــر	ق ــم	ب فکــر	کردي
ــه	را	اســلامی	نشــان	 ــم	جامع ــی	تواني پوشــش	اســلامی	اســت	م
دهيــم	کــه	ايــن	فکــر	درســتی	نبــود.	نــگاه	مــا	بــه	پوشــش	زنــان	
بيشــتر	از	اينکــه	جنبــه	ايجابــی	بگيــرد،	جنبــه	ســلبی	گرفــت.	مــا	
ــان	را	آن	 ــم	پوشــش	زن ــا	گشــت	ارشــاد	مــی	تواني ــم	ب فکــر	کردي
ــن	تفکــر	 ــی	کــه	اي ــم	در	حال طــور	کــه	مدنظرمــان	هســت،	ببيني
ــا	 ــت	و	ب ــری	اس ــلبی	و	قه ــوز	س ــا	هن ــرد	م ــت.	رويک ــی	اس غلط
ــه	 نهادهايــی	همچــون	گشــت	ارشــاد	مــی	خواهيــم	نظرمــان	را	ب

ــان	تحميــل	کنيــم. زن
ــورد	 ــم	در	م ــی	خواهي ــر	م ــرد:	اگ ــد	ک ــان	تاکي ــوری	در	پاي منص
پوشــش	زنــان	بــه	نتيجــه	برســيم	بايــد	ايــن	مســئله	بــه	گفتگــو	
ــن	 ــگاه	در	سياســتگذاری	در	اي ــک	ن ــه	ي ــه	ب ــته	شــود	و	غلب گذاش
ــر	 زمينــه	غلــط	اســت.	وقتــی	رويکــرد	سياســتگذاری	همچنــان	ب
رويکــرد	ســلبی	و	قهــری	تاکيــد	مــی	کنــد،	تــا	يــک	جايــی	جــواب	
ــت	 ــن	اس ــی	اي ــوال	اصل ــت.	س ــو	نيس ــر	جوابگ ــد	و	ديگ ــی	ده م
کــه	مــا	بــرای	زنــان	در	طــول	ايــن	40	ســال	چــه	کــرده	ايــم	و	در	
شــاخص	هــای	توســعه	تــا	چــه	حــد	بــرای	آنهــا	فرصــت	برابــری	
ــدا	از	 ــوان	ج ــان	را	نمــی	ت ــم.	مســئله	پوشــش	زن ــرده	اي ايجــاد	ک
ديگــر	مســائل	زنــان	در	نظــر	گرفــت	و	بــه	عنــوان	امــری	کــه	بــه	
شــخصی	تريــن	حــوزه	فــرد	برمــی	گــردد	و	بــه	حقــوق	انســانی	او	
مربــوط	مــی	شــود،	بايــد	مــورد	توجــه	قــرار	گيــرد.	مــا	نمــی	توانيــم	
بــه	زنــان	جامعــه	تحميــل	کنيــم	پوشــش	موردنظــر	مــا	را	داشــته	

باشــند	امــا	نســبت	بــه	ســاير	حقــوق	آنهــا	بــی	توجــه	باشــيم.

علی مطهری عنوان کرد:

استحکام خانواده و آرامش روانی از نتایج پوشش اسلامی است

ــزارش گــــ
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نشســت	»تشــيع	علــوی	و	تشــيع	صفــوی«	در	پژوهشــگاه	علــوم	
انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	شــد.

صفویه ریشه در نهضت شعوبیه دارد
ــدگاه	 ــه	دي ــن	ب ــا	پرداخت ــت	ب ــن	نشس ــری	در	اي ــواد	مي ــيد	ج س
ــريعتی	در	 ــت:	ش ــوی	گف ــوی	و	صف ــيع	عل ــاره	تش ــريعتی	درب ش
کتــاب	»تشــيع	علــوی	و	تشــيع	صفــوی«	فقــط	از	منظــر	جامعــه	
شناســی	بــه	ايــن	موضــوع	می	پــردازد	و	در	قالــب	مبحــث	تبديــل	
حرکــت	بــه	ســازمان	آن	را	مــورد	بحــث	قــرار	می	دهــد.	او	می	گويــد	
دوران	صفويــه	دوران	تبديــل	شــيعه	حرکــت	بــه	شــيعه	نظام	اســت.	
ــه	 ــری	از	ايــن	ماجــرا	ارائ ــه	نظــر	می	رســد	شــريعتی	تحليلــی	وب ب
ــر	از	 ــه	هويــت	کــه	متأث ــر	خــلاف	ديــدگاه	او	نســبت	ب می	دهــد.	ب
مارکــس	اســت،	شــريعتی	از	تعبيــر	مونتــاژ	مذهــب	-	مليت	ســخن	
ــران	 ــد	و	اي ــه	کردن ــر	آن	تکي ــان	ب ــه	صفوي ــی	آورد	ک ــان	م ــه	مي ب
ــدا	 ــلًا	ج ــان	خــود	کام ــب	زم ــه	جهــت	از	کشــورهای	رقي را	از	هم
ــلاش	 ــه	ت ــعوبيه	دارد	ک ــت	ش ــه	در	نهض ــه	ريش ــرد.	صفوي می	ک
ــدا	 ــلامی	ج ــت	اس ــی	را	از	هوي ــت	ايران ــگ	و	هوي ــرد	فرهن می	ک
کنــد.	بــا	ايــن	روش	ايرانيــان	هــم	از	ســاير	ملت	هــا	متمايــز	شــدند	
و	از	هويــت	دينــی	بهــره	منــد	شــدند.	کاری	کــه	نهضــت	شــعوبيه	

ــد. ــه	آن	دســت	ياب نتوانســت	ب
ــزود:	 ــود	اف ــخنان	خ ــری	از	س ــری	در	بخــش	ديگ ــواد	مي ــيد	ج س
ــا	 ــطوره	ای	را	ب ــون	اتصــال	اس ــيوه	های	گوناگ ــاره	ش ــريعتی	درب ش
ــر	می	شــمارد.	هــم	در	 ــی	را	ب ــه	برخــی	اســطوره	های	ايران اشــاره	ب
واقعيــت	و	هــم	در	اســطوره	ها	می	بينيــم	کــه	سلســله	ها	و	خاندانــی	
ــری	از	 ــرای	جلوگي ــد	ب ــت	می	دهن ــژاد	اهمي ــت	و	ن ــه	وراث ــه	ب ک
انقــراض	شــجره	خــود	بــا	نژادهــای	ديگــر	پيونــد	برقــرار	می	کننــد.	
اين	نوع	تشــيع	را	شــريعتی	تشــيع	صفــوی	مــی	نامــد	و	آن	را	مقابل	
تشــيع	علــوی	قــرار	می	دهــد.	در	ايــن	نــوع	تشــيع	عتــرت	و	ولايــت	
و	در	نــوع	ديگــر	ســلطنت	شــعوبيه	محــور	و	ملاک	اســت.	شــريعتی	
ــی	 ــه	ايران ــاط	جامع ــث	انحط ــه	بح ــود	ب ــاب	خ ــن	در	کت همچني
ــد. ــوع	تشــيع	می	دان ــن	دو	ن ــز	آن	را	در	مقايســه	اي ــردازد	و	رم می	پ

تشیع علوی و تشیع صفوی؛ دو تیپ دین داری
ســيد	محمــد	ميرسندســی	در	ايــن	نشســت	گفــت:	تفــاوت	اســت	
ميــان	جامعــه	شناســی	بــرای	جامعــه	شناســی	و	جامعــه	شناســی	
ــرد	دوم	را	دارد.	 ــريعتی	رويک ــه	ش ــر	ک ــاد	و	نظ ــک	اعتق ــرای	ي ب
ــگاه	 ــا	ن ــه	اول	ب ــد.	در	مرحل ــال	می	کن ــرد	را	دنب ــريعتی	دو	رويک ش
ــه	مارکــس	پاســخ	می	دهــد.	 ــه	صــورت	تلويحــی	دارد	ب کلامــی	ب
در	رقابــت	بــا	ايدئولــوژی	مارکسيســم	کــه	آن	زمــان	رايج	بــود.	مثلًا	
در	جايــی	می	گويــد	درســت	اســت	کــه	ديــن	افيــون	تــوده	هاســت	
ــن	 ــد	اي ــا	می	گوي ــد،	ام ــوی	می	دان ــيع	صف ــداق	آن	را	تش و	مص
ديــن،	ديــن	صحيــح	نيســت	بلکــه	ديــن	تحريــف	شــده	اســت	کــه	
خاصيــت	تخديرکنندگــی	دارد.	در	مرحلــه	بعــد	شــريعتی	بــا	رويکرد	
ــار	 ــع	را	دارد	دچ ــر	واق ــه	ام ــرد	مطالع ــه	رويک ــناختی	ک ــه	ش جامع
تقليــل	گرايــی	می	شــود.	تشــيع	علــوی	و	تشــيع	صفــوی	دو	تيــپ	
ــا	همــه	تيپ	هــا	نيســتند	بلکــه	تقســيمات	 ــن	داری	هســتند	ام دي

ــز	وجــود	دارد. ديگــری	ني
ــود	 ــخنان	خ ــری	از	س ــی	در	بخــش	ديگ ــد	ميرسندس ــيد	محم س
افــزود:	شــريعتی	بــه	اســلام	معرفتــی	توجهــی	نمی	کنــد	و	فقــط	دو	
نــوع	اســلام	انقلابــی	و	اســلام	منفعــل	را	اشــاره	می	کنــد.	از	ميانــه	
صفويــه	تســلط	اخباريــون	را	می	بينيــم.	در	تشــيع	صفــوی	مخالفت	
ــه	 ــا	اســلام	معرفتــی	را	می	بينيــم	امــا	شــريعتی	اشــاره	صريــح	ب ب
ــا	را	در	 ــه	م ــت	ک ــلام	اس ــوع	اس ــن	ن ــد.	اي ــأله	نمی	کن ــن	مس اي
دنيــای	جديــد	می	توانــد	راهنمايــی	کنــد	و	نجــات	دهــد.	همچنيــن	
در	رابطــه	ديــن	و	قــدرت	بايــد	توجــه	کنيــم	که	شــريعتی	بيشــتر	به	
ايــن	نکتــه	توجــه	می	کنــد	کــه	ديــن	چگونــه	ظلــم	و	جــور	را	بــر	

مــی	چينــد	و	بــه	ايــن	نکتــه	توجــه	نمی	کنــد	کــه	بعــد	از	آن	اســلام	
ــی	آورد	 ــوی	م ــی	از	حکومــت	عل ــد.	مثال	هاي ــرار	اســت	چــه	بکن ق
امــا	بــه	ايــن	پرســش	پاســخ	نمی	دهــد	کــه	ديــن	بعــد	از	بــه	قــدرت	
ــايد	چــون	شــريعتی	در	 ــد.	ش ــت	کن ــد	مديري ــه	باي رســيدن	چگون
شــرايط	بعــد	از	انقــلاب	کــه	مــا	هســتيم	حضــور	نداشــته	و	تجربــه	

40	ســاله	امــروز	مــا	را	نداشــته	اســت.

شــریعتی در تیــپ شناســی تشــیع صفــوی و علــوی 
متأثــر از وبــر اســت

داود	مهــدوی	زادگان	در	ايــن	نشســت	گفــت:	مــا	در	عالمــی	متکثــر	
زندگــی	می	کنيــم.	بــه	ايــن	معنــا	کــه	خيلــی	از	مفاهيــم	را	تصــور	
ــق	بيشــتر	 ــی	روی	مصادي ــا	وقت ــد	ام ــم	ان ــه	ه ــم	شــبيه	ب می	کني
ــن	 ــود	دارد.	اي ــاوت	وج ــم	تف ــاس	می	کني ــم	احس ــل	می	کني تأم
ــا	 ــه	م ــلًا	هم ــد.	مث ــوع	می	کن ــم	را	متن ــه	بشــر	مفاهي ــود	ک می	ش
ــويم	 ــات	می	ش ــی	وارد	جزئي ــا	وقت ــتيم	ام ــيعه	هس ــم	ش می	گوئي
ــن	اســت	 ــاوت	وجــود	دارد.	اي ــان	تف ــه	در	ديدگاه	هايم ــم	ک می	بيني
کــه	بــه	ســمت	ســنخ	شناســی	و	تيــپ	شناســی	می	رويــم	و	تشــيع	
ــه	 ــه	جامع ــريعتی	از	زاوي ــم.	ش ــيم	می	کني ــود	تقس ــواع	خ ــر	ان را	ب
شناســی	سياســی	متأثــر	از	وبــر	ايــن	تيــپ	شناســی	را	بــرای	تشــيع	
انجــام	می	دهــد	نــه	متأثــر	از	مارکسيســم.	آن	جايــی	کــه	وبــر	بــه	
بحــث	تيــپ	شناســی	ســيادت	و	ســيادت	کاريزماتيــک	می	پردازنــد.

ــی  ــفه سیاس ــد فلس ــد فاق ــی نمی توان ــچ انقلاب هی
ــد باش

ــزود:	 داود	مهــدوی	زادگان	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنان	خــود	اف
ــان	 ــد.	در	زم ــی	می	دان ــيع	انقلاب ــوی	را	تش ــيع	عل ــريعتی	تش ش
ــود.	در	 ــام	می	ش ــه	نظ ــل	ب ــی	تبدي ــت	انقلاب ــن	حرک ــه	اي صفوي
ــم	کــه	 ــد	توجــه	کني ــن	مــی	رود.	باي ــی	از	بي ــه	انقلاب نتيجــه	روحي
تشــکيل	حکومــت	صفــوی	ربطــی	بــه	اســلام	نــدارد.	بلکــه	بعــد	از	
تشــکيل	صفويــه	اســت	کــه	حکومــت،	تشــيع	را	انتخــاب	می	کنــد	
ــام	 ــه	نظ ــی	ب ــت	انقلاب ــل	حرک ــود.	تبدي ــک	می	ش ــه	آن	نزدي و	ب
ــان.	 ــت	صفوي ــه	حکوم ــداق	دارد	ن ــلامی	مص ــلاب	اس ــاره	انق درب
ــه	 ــر	ب ــی	اگ ــت	انقلاب ــد	حرک ــی	می	گوي ــه	اساس ــر	چ ــريعتی	ب ش
ــد	 ــی	می	شــود؟	شــريعتی	می	گوي ــر	انقلاب ــل	شــود	غي نظــام	تبدي
حرکــت	انقلابــی	نمی	تواننــد	پيــش	فرض	فلســفه	سياســی	داشــته	

باشــد.	پــس	اگــر	حرکــت	انقلابــی	تبديــل	بــه	نظــام	شــود	مجبــور	
ــه	عقيــده	بنــده	هيــچ	 می	شــود	از	ماهيــت	خــود	فاصلــه	بگيــرد.	ب
انقلابــی	نمی	توانــد	فاقــد	فلســفه	سياســی	باشــد	وگرنــه	شــورش	
اســت	نــه	انقــلاب.	ظاهــراً	بــرای	شــريعتی	مســأله	امامــت	و	امــت	
خــوب	جــا	نيفتــاده	بــوده	اســت	کــه	آن	را	خــوب	و	مکفــی	توضيــح	
نمی	دهــد.	در	حالــی	کــه	ايــن	موضــوع	دقيقــاً	بزنــگاه	بحــث	اســت	

ــرد. ــن	می	ک ــد	آن	را	تبيي و	باي
در	ادامــه	حجــت	الاســلام	الله	قــادر	فاضلــی	در	ايــن	نشســت	گفت:	
جامعــه	شناســان	بــر	اســاس	وقايعــی	کــه	در	جامعــه	اتفــاق	می	افتد	
ــر	اســاس	فلســفه	سياســی	ای	 ــه	ب ــد	ن ــل	می	کنن مســائل	را	تحلي
ــق	 ــل	محق ــه	در	عم ــم	ک ــار	داري ــود	و	انتظ ــن	می	ش ــه	اول	تبيي ک
شــود.	شــريعتی	جايــی	می	گويــد	در	طــول	تاريــخ	دو	نــوع	اســلام	
امــوی	و	اســلام	علــوی	داشــته	ايــم.	شــريعتی	اشــکالی	بــه	علمای	
زمــان	خــود	می	گيــرد	کــه	چــرا	در	شــرايط	کنونــی	در	کتاب	هــای	
حــوزوی	راجــع	بــه	فقــه	بــرده	داری	می	خوانيــد؟	بــه	نظــر	
ــی	 ــود	گاه ــب	ب ــريعتی	غال ــی	در	ش ــور	انقلاب ــون	ش ــد	چ می	رس

ــرد. ــرح	نمی	ک ــت	مط ــائل	را	درس بعضــی	مس
قــادر	فاضلــی	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنان	خــود	افــزود:	وقتــی	
از	کمــالات	ائمــه	می	گوئيــم	هــر	چقــدر	هــم	مبالغــه	کنيــم	کســی	
ــر	نمی	خــورد.	امــا	کافــی	اســت	 ــه	کســی	ب ناراحــت	نمی	شــود	و	ب
بگوييــم	علــی	)ع(	در	جايــی	از	نهــج	البلاغــه	آمــار	امــوال	خــود	را	
ــئولين	 ــه	مس ــوند	ک ــع	می	ش ــه	متوق ــه	هم ــد.	بلافاصل می	گوي
جمهــوری	اســلامی	نيــز	از	امــوال	خــود	آمــار	ارائــه	کننــد.	تشــيع	
امــوی	و	عثمانــی	و	صفــوی	ايــن	اســت	کــه	بيــت	المــال	را	بــرای	
خــود	و	اقــوام	خــود	خــرج	کنيــم.	بايــد	توجــه	کنيــم	مــردم	هســتند	
کــه	علمــا	را	بــد	بــار	می	آورنــد.	متأســفانه	ســال	هاســت	کــه	خيلــی	
از	علمــای	مــا	منــزوی	هســتند.	مثــلًا	علامــه	طباطبايــی	در	فقــر	
ــوام	 ــه	ع ــوی	اســت	ک ــن	نتيجــه	تشــيع	صف ــرد.	اي ــی	می	ک زندگ
پــرور	اســت.	تشــيع	صفــوی	ايــن	اســت	کــه	انتظــار	داشــته	باشــيم	
بــا	شــعر	و	اشــک	ريختــن،	تمــام	گناهــان	مــان	حتــی	آن	هايــی	که	
ــيده	 ــی	بخش ــچ	زحمت ــدون	هي ــود	ب ــق	الله	می	ش ــه	ح ــوط	ب مرب

شــود.
ــاوت	از	 ــم	متف ــاره	3	فه ــت	درب ــن	نشس ــن	در	اي ــم	پورحس قاس
ــری	 ــريعتی	و	هان ــر	ش ــی،	دکت ــه	طباطباي ــت:	علام ــيع	گف تش
ــوذر	 ــد.	شــريعتی	اب ــاره	ايــن	بحــث	کتــاب	نوشــته	ان کربــن	درب
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ــيعه	 ــد	ش ــون	می	گوي ــد.	چ ــح	می	ده ــينا	ترجي ــن	س ــه	اب را	ب
بايــد	بتوانــد	جنبــش	اجتماعــی	و	طبقاتــی	راه	بينــدازد.	شــريعتی	
ــری	را	 ــگاه	حداکث ــارزه	و	ن ــدون	مب ــل	ب ــه	عق ــوع	ب ــرف	رج ص
ــيعه	در	اســلام	 ــر	»	ش ــی	در	اث ــه	طباطباي ــد.	علام ــی	تاب ــر	نم ب
ــی	از	 ــل	تابع ــن	عق ــه	اي ــد	ک ــل	می	دان ــلام	را	عق ــان	اس »	بني
ــج	 ــا	راي ــن	م ــتر	بي ــن	بيش ــدگاه	کرب ــروز	دي ــت.	ام ــرآن	اس ق
ــن	 ــه	اي ــود	داد	ک ــدی	وج ــت	واح ــن	حقيق ــگاه	کرب ــت.	در	ن اس
ــد.	 ــکيل	ده ــد	تش ــی	را	می	توان ــور	گوناگون ــد،	ص ــت	واح حقيق
کربــن	از	طرفــی	فروکاســتی	بــه	تصــوف	صــورت	می	دهــد	کــه	
ــر	از	 ــد	متأث ــرا	باي ــا	چ ــروز	م ــب	ام ــم	غال ــم	فه ــب	می	کن تعج
نــگاه	کربــن	باشــد.	شــريعتی	می	گويــد	تصــوف	يعنــی	حــلاج	و	
حــلاج	يعنــی	دارالمجانيــن.	کربــن	و	شــريعتی	بــی	طرفانــه	بــه	
ــران	 ــخ	اي ــيع	در	تاري ــد	تش ــن	می	گوي ــد.	کرب ــيع	نمی	پردازن تش

ــه	دارد. ريش
قاســم	پورحســن	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنان	خــود	افــزود:	مــا	به	
شــدت	در	حــال	غلتيــدن	بــه	ديدگاه	هــای	ايدئولوژيــک	و	افراطــی	
از	تشــيع	هســتيم.	طــرح	شــريعتی	و	کربــن	مــا	را	بــه	راديکاليســم	
ــر	 ــی	می	شــود.	اگ ــگ	مذهب در	شــيعه	می	کشــاند	و	نتيجــه	آن	جن
چــه	در	ديــدگاه	کربــن	انفعــال	و	در	ديــدگاه	شــريعتی	ســتيز	وجــود	
ــا	تشــيع	صفــوی	داشــته	باشــيم	چطــور	 دارد.	وقتــی	ســر	ســتيز	ب
بــا	اهــل	ســنت	نداشــته	باشــيم؟	مبنــای	عقلــی	اســت	کــه	موجــب	
مــراوده	می	شــود	و	ايــن	مبنــا	را	علامــه	طباطبايــی	در	ديدارهايــش	
بــا	هانــری	کربــن	دارد.	ديســيپلين	علــم	در	ديدگاه	هــای	شــريعتی	
ــی، مطهــری  ــه طباطباي ــا در علام ــزد. ام ــر هــم می ري ــلًا ب کام
ــم	زدن	 ــر	ه ــا	ب ــه	ب ــيد	چگون ــريعتی	پرس ــد	از	ش ــر.	باي و … خي

بنيادهــای	عقلــی	اســلام،	تمــدن	اســلامی	شــکل	دهيــم؟	از	طرفی	
تقليــل	اســلام	تنهــا	بــه	دو	ســنخ	گمــراه	کننــده	خواهــد	بــود.

چگونه می توانیم تشیع علوی را احیا کنیم؟
ــای	 ــت:	در	ديدگاه	ه ــت	گف ــن	نشس ــرادی	در	اي ــی	م ــد	عل محم
شــريعتی	ظرفيــت	تاريــخ	جبرانــی	وجــود	دارد.	خيلی	از	متفکــران	ما	
بــه	شــيوه	هويتــی	بحــث	می	کننــد.	امــا	منظــر	بحــث	امــروز	مــن	
ــای	 ــه	در	دوگانه	ه ــاد	ريش ــت	و	نه ــه	حرک ــت.	دوگان ــی	نيس هويت
آپولونــی	و	ديونيزوســی	در	تفکــر	يونانــی	دارد.	دغدغه	هــای	
ــوده	 ــه	ب ــن	گون ــای	اي ــت	در	دوگانه	ه ــز	زيس ــا	ني فرانکفورتی	ه
اســت.	فرانکفورتی	هــا	بــه	ايــن	دليــل	ايــن	ديــدگاه	را	دارنــد	چــون	
دو	جنبــش	انقــلاب	اکتبــر	و	فاشيســم	هيتلــر	را	ديــده	انــد.	کانــت	
ــون	 ــدازد	چ ــا	می	ان ــه	خط ــا	را	ب ــود	م ــادِ	خ ــرد	در	بني ــد	خ می	گوي
مــا	بــه	وســيله	خــرد	بــه	دنبــال	وحــدت	هســتيم.	پــس	کثرت	هــا	
ــه	 ــت	ريش ــرف	کان ــن	ح ــا	در	اي ــدگاه	فرانکفورتی	ه کجاســت؟	دي

دارد.
ــود	 ــخنان	خ ــری	از	س ــش	ديگ ــرادی	در	بخ ــی	م ــد	عل محم
ــای	دوران	 ــال	احي ــه	دنب ــانی	ب ــوی	کس ــان	پهل ــزود:	در	زم اف
ــن	 ــه	در	اي ــردم	ريش ــگ	و	م ــن	های	فرهن ــد.	جش ــوی	بودن صف
ــی	 ــا	عثمان ــه	ب تفکــر	داشــت.	شــريعتی	در	بحــث	اتحــاد	صفوي
ــود.	امــروز	ترکيــه	 ــال	يــک	انترناسيوناليســم	اســلامی	ب ــه	دنب ب
ــوری	 ــای	امپراط ــال	احي ــه	دنب ــر	ب ــن	تفک ــاس	اي ــر	اس ــز	ب ني
ــدام	 ــه	در	ک ــت	ک ــوده	اس ــه	نب ــريعتی	متوج ــت.	ش ــی	اس عثمان
ــم	 ــه	می	تواني ــم	چگون ــد	ببيني ــد.	باي ــازی	می	کن ــن	دارد	ب زمي

ــم. ــا	کني ــوی	را	احي ــيع	عل تش

شریعتی، بازیگوش تاریخ ماست
مصطفــی	مهرآييــن	در	ايــن	نشســت	گفــت:	شــريعتی	را	بايــد	بــه	
ــه	ای	ديــد	کــه	خــود	او	تاريــخ	اســلام	را	ديــده	اســت.	متفکــر	 گون
معاصــر	کســی	اســت	کــه	در	نــور	تاريکــی	مــی	بينــد	و	در	تاريکــی،	
ــد.	 ــور	را	ببين ــای	ن ــد	روزنه	ه ــه	می	توان ــت	جامع ــور.	در	اوج	ظلم ن
شــريعتی	معاصــر	بــود	امــا	معاصــر	بــه	معنــای	نابهنــگام	بودگــی.	
شــريعتی	در	ســنت	تاريخــی	مــا	هــم	مــرده	و	هــم	بــاز	مانده	اســت.	
امــا	اميــدوار	اســت	کــه	در	ايــن	ويرانــه	چيــزی	پيــدا	کنــد.	نورهــا	را	
پيــدا	کنــد.	تفــاوت	شــريعتی	بــا	هدايــت	در	ايــن	اميــد	اوســت.	ايــن	
اســت	کــه	در	کتــاب	»	مــا	و	اقبــال	»	می	بينيــم	کــه	شــريعتی	يــک	

ــگاه	نمی	کنــد. ــه	مســائل	ن بعــدی	و	تــک	جنبــه	ای	ب
ــزود:	 ــن	در	بخــش	ديگــری	از	ســخنان	خــود	اف ــی	مهرآيي مصطف
شــريعتی	بازيگــوش	تاريــخ	ماســت	نــه	متفکــر	مــا	و	ايــن	بــه	معنی	
بــی	ســوادی	نيســت	بلکــه	بــه	معنــی	آگاهــی	اوســت.	شــريعتی	بر	
روی	لحظه	هــای	گسســت	و	در	آســتانه	تغييرهــا	ايســتاده	اســت.	به	
دنبــال	ترک	هــای	تاريخــی	اســت	کــه	ممکــن	اســت	کنــشِ	اميــد	
ــای	 ــام	دني ــه	ن ــه	ب ــه	دو	ويران ــريعتی	آگاه	ب ــد.	ش ــا	روی	ده در	آنه
غــرب	و	شــرق	اســت.	شــريعتی	متفکــر	اســتبدادی	و	ايدئولوژيــک	
نيســت.	شــريعتی	معصوميــن	و	چهره	هــای	دينــی	را	اميــد	
می	دانــد.	بــه	ايــن	دليــل	از	ابن	ســينا	متنفر	اســت	چــون	در	انديشــه	
او	اميــد	نمــی	بينــد.	از	شــريعتی	پــدر	و	آينــه	تفکر	خــود	نســازيم	که	
نتوانيــم	او	را	نقــد	کنيــم.	اگــر	شــريعتی	جايــی	از	روش	خــود	عــدول	
کــرده	بايــد	او	را	نقــد	کنيــم.	ابــوذر	نجــات	دهنــده	مــا	نيســت	بلکــه	
تنهــا	نجــات	دهنــده	شــريعتی	اســت.	شــريعتی	بــرای	تزريــق	نيــرو	

ــوذر	و..	می	شــود. ــان	اب ــه	دام ــه	خــودش	دســت	ب ب

بزرگداشــت	غلامحســين	ابراهيمــی	دينانی	يکــی	از	برجســته	ترين	
اســاتيد	فلســفه	بــا	حضــور	وزيــر	کشــور	و	اســاتيد	برجســته	فلســفه	

در	انجمــن	آثــار	و	مفاخــر	فرهنگــی	برگــزار	شــد.
ــار	 ــن	آث ــس	انجم ــاری	رئي ــن	بلخ ــم	حس ــن	مراس ــدای	اي در	ابت
و	مفاخــر	فرهنگــی	گفــت:	بــرای	اوليــن	بــار	در	ســال	84	در	
اصفهــان	افتخــار	مصاحبــت	بــا	اســتاد	را	داشــتم	کــه	بــرای	برنامــه	
چهره	هــای	مانــدگار	در	اســتان	اصفهــان	حضــور	يافتــه	بــود	و	از	آن	

ــرده	اســت. ــدا	ک ــه	پي ــت	ادام ــن	مصاحب ــون،	اي ــان	تاکن زم
ــل	 ــی	در	تقلي ــش	دينان ــه	نق ــاره	ب ــا	اش ــران	ب ــگاه	ته ــتاد	دانش اس
ــرد:	 ــار	ک ــفه	اظه ــردن	فلس ــی	ک ــی	و	همگان ــت	اجتماع موقعي
فلســفه	نيــل	بــه	اســتقراء	دارد	چــون	موضــوع	آن،	وجــود	و	امــری	
ــنگين	 ــای	س ــرم	عقل	ه ــوع،	لاج ــن	موض ــت	و	اي ــدی	اس تجري
وزن	می	خواهــد	و	معمــولًا	عامــه	از	فلســفه	گريــزان	هســتند.	ايــن	
امــر	ايجــاب	می	کنــد	کــه	بــرای	رشــد	عقــل	عمومــی	در	جامعــه،	
ــن	 ــی	از	بزرگتري ــد.	يک ــردم	بياي ــان	م ــه	مي ــی	ب ــه	نوع ــفه	ب فلس
کارهايــی	کــه	اســتاد	دينانــی	در	شــبکه	چهــار	برنامــه	»معرفــت«	
انجــام	دادنــد،	ايــن	بــود	کــه	فلســفه	را	بــه	زبــان	شــيرين	و	آميختــه	

ــد. ــح	دادن ــان	توضي ــه	حکمــت	و	عرف ب
وی	افــزود:	فلســفه	را	همگانــی	کــردن	و	لــذت	فلســفه	را	بــه	مــردم	
ــر	 ــون	اگ ــت	چ ــی	اس ــتاد	دينان ــزرگ	اس ــای	ب ــاندن،	از	کاره چش
کســی	فلســفه	را	در	جايــگاه	لذت	بخــش	خــود	درک	کنــد،	مريــدی	
ــه	 ــه	ب ــم	ک ــوفی	را	نمی	شناس ــچ	فيلس ــرد.	هي ــد	ک ــل	را	خواه عق
قــدر	و	انــدازه	دينانــی،	از	مقــام	حضــرت	عقــل	دفــاع	کــرده	باشــد	
و	ايــن	امــر	فوق	العــاده	مهــم	اســت.	مســئله	عقــل	در	حيــات	بشــر،	
مهــم	و	محتــرم	و	جوهــر	انســان	اســت.	عقــل	در	طول	1400	ســال	
گذشــته	همــواره	محتــرم	نبــوده	اســت	و	اشــعار	زيــادی	در	خصوص	
ضــد	عقــل	وجــود	دارد.	عقــل	از	ســه	جهــت	همــواره	مــورد	حملــه	

بــوده	اســت؛	يکــی	از	ســوی	عرفــا	کــه	البتــه	اســتاد	معتقــد	اســت	
عــارف	حقيقــی	محال	اســت	ضــد	عقــل	باشــد.	دوم،	فقهــا،	منتهی	
ــا	عقــل،	 ايــن	مســئله	خيلــی	جــدی	نبــوده	اســت	چــون	تقابــل	ب
تقابــل	بــا	زيربنــای	فقــه	اســت	و	گــروه	ســوم،	اخباريــون	بودنــد	که	

داســتان	آن	مفصــل	اســت.
ــی	را	 ــتاد	دينان ــود،	اس ــخنان	خ ــری	از	س ــاری	در	بخــش	ديگ بلخ
حکيــم	خِــرَد	خوانــد	و	تصريــح	کــرد:	فرمايشــات	دينانــی	بر	اســاس	
قــرآن،	عقــل	را	هم	ســنگ	شــريعت	می	دانــد	کــه	در	ســوره	
مَلِــک	هــم	بــه	ايــن	موضــوع	اشــاره	شــده	اســت.	قــرآن،	عقــل	را	
ــرای	 ــمّ	و	غــم	را	ب ــن	ه ــی	اي ــد	و	تمام هم	ســنگ	شــريعت	می	کن
عقــل	دارد،	بنابرايــن	عقــل	اگــر	عقــل	اســت	مؤيــد	شــريعت	اســت.
ــتان	 ــس	فرهنگس ــی	رئي ــا	اعوان ــم	غلامرض ــن	مراس ــه	اي در	ادام
علــوم	بــه	ارائــه	ســخنانی	دربــاره	اســتاد	دينانــی	پرداخــت	و	در	مقام	
ــت:	اول	می	خواســتم	 ــد	و	گف ــرن	برآم ــا	فيلســوفان	ق مقايســه	او	ب
دينانــی	را	بــا	کانــت	يــا	هــگل	مقايســه	کنــم.	ولــی	بعــد	بــه	ايــن	
ــان	اســت.	ايشــان	روشِ	 ــقراط	زم ــی	سُ نتيجــه	رســيدم	کــه	دينان
ســقراطی	دارد	چــون	ســقراط	چيــزی	را	ادعــا	نمی	کــرد	کــه	
ــم.	 ــد	نمی	دان ــی	می	گوي ــد	ول ــه	می	دان ــی	ک ــی	کس ــد؛	يعن می	دان
ــا	ببينــد	چــه	می	گويــد.	 او	در	عقيــده	شــخص	تصــرف	نمی	کنــد	ت
ولــی	بــه	محــض	اينکــه	چيــزی	گفــت،	او	را	تحليــل	می	کنــد	تــا	
بــه	نتيجــه	برســد.	ايــن	روش	دينانــی،	روش	ســقراطی	اســت.	بــه	
هــر	جهــت،	ايشــان	هــم	کتابــی	در	جهــت	فلســفه	پرســش	نوشــته	
و	بــه	او	فيلســوف	پرســش	هــم	می	تــوان	گفــت.	کتاب	هايــی	کــه	
او	نوشــته،	يکــی	هميــن	کتــاب	»فلســفه	پرســش«	کــه	مربــوط	به	
پرســش	های	اساســی	در	فلســفه	اســت	کــه	در	هيــچ	علمــی،	ايــن	
ــه	 ــا	ب ــن	دني ــان	در	اي ــات	انس ــود	و	حي ــرح	نمی	ش ــش	ها	مط پرس

ــت. ــته	اس ــش	ها	وابس ــن	پرس اي

اعوانــی	بــا	تأکيــد	بــر	اينکــه	دينانی	فيلســوف	پرســش	و	فيلســوف	
ديالــوگ	اســت،	ادامــه	داد:	دينانــی	هميشــه	اســاتيد	بزرگــی	داشــته	
ــات	 ــه	از	صف ــت	ک ــی	اس ــه	طباطباي ــن	آن،	علام ــه	مطرح	تري ک
ــای	 ــوده	اســت.	يکــی	از	ويژگی	ه ــوردار	ب ــيار	برجســته	ای	برخ بس
علامــه	طباطبايــی	ايــن	بــود	کــه	خيلــی	از	مســائل	را	دربــاره	غرب	
نمی دانســت ولــی کســانی ماننــد هانــری کُربــن و … را دعــوت 
ــن	خصــوص	 ــاتش	پرســش	هايی	در	اي ــا	در	جلس ــرد	و	از	آنه می	ک
مطــرح	می	کــرد.	از	ديگــر	خصوصيــات	دينانــی،	کتابخــوان	بــودن	
اوســت.	مســائل	فلســفی	هــم	در	اســتاد	دينانی	زنــده	اســت	و	وقتی	
بــه	کتاب	هــای	ايشــان	مراجعــه	می	کنيــد،	می	بينيــد	بــرای	
حــل	مســائل	فلســفه	)چــه	قديــم	و	چــه	جديــد(	کوشــيده	اســت.	
تمــام	فيلســوفان	بــزرگ،	يــک	پــا	در	گذشــته	و	يــک	پــا	در	حــال	
ــان	در	 ــه	ايش ــد،	ب ــتاد	می	خوانن ــه	اس ــی	ک ــته	اند.	کتاب	هاي داش
ايــن	راه	کمــک	کــرده	اســت.	همچنــان	کــه	او	در	انتخــاب	خوانــدن	
کتــاب	هــم	بســيار	دقيــق	و	نکته	بيــن	هســتند.	از	خصايــص	ديگــر	
او	ايــن	اســت	کــه	هــم	در	حــوزه	و	هــم	در	دانشــگاه	درس	خوانــده	و	
نســبت	بــه	هــر	دو	بســيار	اشــراف	دارد.	همچنين	ايشــان	شــاگردان	
زيــادی	تربيــت	کــرده	کــه	ايــن	راه	را	ادامــه	دهنــد	و	اســتاد	خــوب	
ــه	 ــد	و	ب ــی	را	تربيــت	کن ــد	شــاگردان	خوب کســی	اســت	کــه	بتوان

نظــر	مــن،	ايشــان	در	ايــن	راه	موفــق	بــوده	اســت.

دینانی اندیشه ایرانیان قبل از اسلام را احیا کرد
ــی	 ــأت	علم ــو	هي ــی	عض ــی	حبيب ــت	نجفقل ــن	نشس ــه	اي در	ادام
دانشــگاه	تهــران	و	از	هم	کلاســی	های	دوره	دانشــگاه	اســتاد	
ــت	و	 ــی	او	پرداخ ــام	علم ــوص	مق ــخنانی	در	خص ــه	س ــی	ب دينان
ــت	علمــی،	آســان	فراهــم	نشــده	 ــام	و	منزل ــن	مق اظهــار	کــرد:	اي
اســت	بلکــه	حاصــل	مطالعــه	عميــق	ايشــان	اســت	کــه	عصــاره	

در مراسم بزرگداشت دینانی مطرح شد؛
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از	آن	 کتاب	هــا	را	درمی	آورنــد	و	در	اســتدلال	های	مختلــف،	
ــان	 ــرای	ايش ــوف	ب ــب	فيلس ــق،	لق ــه	ح ــد.	ب ــتفاده	می	کنن اس
شايســته	اســت.	بــرای	اينکــه	صاحبنظــر	در	حــوزه	فلســفه	اســت	
و	در	ايــن	حــوزه،	توليــد	دانــش	و	از	آن	دفــاع	می	کنــد.	فکــر	
ــان	 ــر	ايش ــياری	از	محض ــراد	بس ــال	ها	اف ــول	س ــم	در	ط می	کن
اســتفاده	کرده	انــد	و	کتاب	هــای	ارزشــمندی	کــه	در	حــوزه	
فلســفه	داشــته	اند،	مبيّــن	ايــن	امــر	اســت.	از	ايشــان	تقريبــاً	بــالای	
3۵	جلــد	کتــاب	منتشــر	شــده	اســت	کــه	بســياری	از	موضوعــات	

ــد. ــامان	داده	ان ــر	و	س ــار	س ــن	آث ــفی	را	در	اي فلس
ايــن	اســتاد	فلســفه	بــا	بيــان	اينکــه	دينانــی	انديشــه	ايرانيــان	قبــل	
ــت:	 ــت،	گف ــمندی	اس ــن	کار	ارزش ــه	اي ــرد	ک ــا	ک ــلام	را	احي از	اس
ايشــان	يکــی	از	چهره	هــای	برجســته	کشــور	اســت	کــه	در	مــورد	
ــاره	 ــار	درب ــد	ب ــد	و	چن ــام	دادن ــی	انج ــای	بزرگ ــهروردی	کاره س
ــه	کاری	 ــرا	محافظ ــه	چ ــد	ک ــراض	کردن ــن	اعت ــه	م ــهروردی	ب س
می	کنــی؟	ايشــان،	ســهروردی	را	فيلســوف	نــور	می	داننــد	و	بــرای	
ــد.	 ــام	دادن ــياری	انج ــای	بس ــهروردی	تلاش	ه ــفه	س ــای	فلس احي
جامعــه	مــا	بايــد	در	ايــن	ســال	ها	کــه	دچــار	يــک	فقــر	فرهنگــی	
ــد	چــون	در	ايــن	ســال	ها	هــر	وقــت	 هســتيم،	قــدر	ايشــان	را	بدان
کشــور	بــه	چهره	هايــی	در	حــوزه	فلســفه	و	انديشــه	در	عرصه	هــای	
ــن	از	 ــد	و	اي ــی	حضــور	يافتن ــاز	داشــته،	اســتاد	دينان ــی	ني بين	الملل

ــود. ــوب	می	ش ــا	محس ــور	م ــزرگ	کش ــای	ب نعمت	ه

دینانی فیلسوف معنایابی است
ــر	 ــی،	منوچه ــی	دينان ــين	ابراهيم ــت	غلامحس ــه	بزرگداش در	ادام
ــر	 ــار	و	مفاخ ــن	آث ــی	انجم ــأت	علم ــو	هي ــها	عض ــی	س صدوق
فرهنگــی	با	بيــان	اينکــه	دينانــی	فيلســوف	معنايابی	و	معناشــکاری	
ــی	 ــت	بالاي ــفه	از	اهمي ــکاری	در	فلس ــرد:	معناش ــار	ک ــت،	اظه اس
برخــوردار	اســت.	فلســفه	در	عصــر	مــا	بــا	اشِــکالاتی	مواجــه	شــده	
ــی	 ــد	معناشــکار	باشــد؛	دينان ــا	حکيــم	باي ــی	فيلســوف	ي اســت	ول
هــم	واقعــاً	معناشــکار	اســت.	ايــن	موضــوع	از	کتاب	هــای	ايشــان	
ــا	 ــی	ب ــه	دينان ــی	ک ــه	قواعــد	فلســفی،	آشــکار	اســت.	کتاب از	جمل
عنــوان	قواعــد	کلــی	فلســفه	نوشــته	اســت	هــم	در	طــول	تاريــخ	
فلســفه	ســابقه	نداشــته	و	هميــن	کافــی	اســت	کــه	ايشــان	را	بــه	

ــم. ــا	مؤســس	در	فلســفه	بنامي ــوان	فيلســوف	ي عن

ســيد	احمدرضــا	خضــری	اســتاد	فلســفه	دانشــگاه	تهــران	و	
ــخنانی	در	 ــه	س ــم	ب ــه	مراس ــی	در	ادام ــتاد	دينان ــاگردان	اس از	ش
خصــوص	مقــام	علمــی	اســتاد	و	تربيت	شــاگردان	از	ســوی	ايشــان	
پرداخــت	و	گفــت:	آنچــه	اســتاد	مــا	را	بــر	صــدر	نشــانده	تــا	امــروز	
ــگاهی	و	 ــلات	دانش ــان	تحصي ــه	ايش ــت	ک ــن	اس ــد،	اي ــدر	ببين ق
ــن	خاطــر،	 ــه	همي ــد	و	ب ــوع	درســت	خــود	آميختن حــوزوی	را	در	ن
عصــاره	دانشــگاه	و	حــوزه	شــدند.	بارهــا	و	بارهــا	ايشــان	بــر	خِــرد	
ــت	 ــته	اند.	خصل ــد	داش ــان	تأکي ــدن	مصاحبت	هايش ــرد	ورزي و	خِ
ــی	 ــت	يعن ــترده	اس ــی	گس ــدی	از	جهان	بين ــتاد،	بهره	من ــر	اس ديگ
جهان	بينــی	خــود	را	متکــی	بــه	يــک	جهــان	نکــرده	اســت.	اســتاد	
نــه	تنهــا	بــه	جهــان	اســلامی	کــه	فلاســفه	بعــد	از	اســلام	هــم	بــه	
آن	تکيــه	می	کردنــد،	بــر	جهــان	ايرانــی	هــم	توجــه	داشــته	اســت	
و	آنچــه	ايشــان	امــروز	بــه	آن	رســيده	اســت،	محصولــی	از	جهــان	
ــی	 ــراث	ايران ــام	مي ــی	تم ــی	اســت.	دينان ــی،	اســلامی	و	يونان ايران
ــادی	از	عمــر	خــود	را	 ــرد	و	بخــش	زي ــراق	خلاصــه	ک را	در	شــيخ	اشِ
صــرف	اين	موضــوع	نمــود.	همچنيــن	ابن	ســينا	در	فلســفه	اســلامی،	
ابن	ســينا	و	شــيخ	الرئيس	را	دريافــت	و	بــه	فلســفه	آنهــا	توجــه	کــرد.	در	
فلســفه	يونانــی	هــم	بــه	ابن	رُشــد	پرداخــت.	او	ايــن	ســه	متفکــر	را	در	

هــم	آميخــت	کــه	محصــول	آن،	اســتاد	دينانــی	شــده	اســت.
ــه	 ــا	اينک ــت	و	ب ــی	اس ــان	فارس ــق	زب ــی	عاش ــزود:	دينان وی	اف
ــان	 ــه	زب ــچ	گاه	ب ــی	هي ــد	ول ــد	و	می	خواه ــوب	می	فهم ــی	خ عرب
عربــی	ننوشــته	اســت.	بنابرايــن	ايشــان	را	در	روزگار	خــود،	يکــی	از	

ــد	دانســت. ــان	فارســی	باي ــی	زب پاســداران	حقيق
خضــری	بــا	بيــان	اينکــه	دينانی	بــا	هوشــمندی	و	فراســت،	فلســفه	
ــرد:	او	فلســفه	را	 ــح	ک ــردم	آورد،	تصري ــان	م ــه	مي ــاج	ب ــه	ع را	از	قل
مردمــی	کــرد	و	شــايد	کســانی	بــه	او	خــرده	گرفتنــد	کــه	فلســفه	را	
نبايــد	بــه	مــردم	آموخــت،	ولــی	خداونــد	ايــن	نعمــت	را	بــه	ايشــان	
ــيوه	 ــه	ش ــد.	او	ب ــی	کن ــفه	را	مردم ــد	فلس ــه	بتوان ــد	ک ــا	کردن عط
ــش	 ــورد	پرس ــود	را	م ــب	خ ــد	و	مخاط ــس	می	کن ــقراطی	تدري س
قــرار	می	دهــد	و	بايــد	بســيار	آگاهــی	داشــت	تــا	در	مقابــل	ايشــان	

بــه	عنــوان	شــاگرد	قــرار	گرفــت.
ــور	 ــاور	رئيس	جمه ــنا	مش ــام	الدين	آش ــم	حس ــن	مراس ــه	اي در	ادام
بــه	ارائــه	ســخنانی	در	خصــوص	مقــام	دينانــی	پرداخــت	و	گفــت:	
جامعــه	جــوان	مــا	نيازمنــد	شــخصيت	ها	و	چهره	هايــی	اســت	کــه	

بتــوان	بــه	آنهــا	اتــکا	کــرد.	مــا	نيــاز	داشــتيم	بــه	کســی	کــه	نــه	به	
اســم	بلکــه	بــه	رســم،	طلبــه	و	دانشــجوی	واقعــی	باشــد.	کســی	که	
اســتاد	ديــده	و	کتــاب	خوانــده	و	تأمــل	کــرده	باشــد.	مــا	نيــاز	به	يک	
اســتاد	داشــتيم	کــه	دانشــجوپروری	را	در	اولويــت	خــود	قــرار	دهــد.	
مــا	نياز	داشــتيم	بــه	اســتادی	که	قبــول	کــرده	باشــد	زندگــی	اش	در	
اســتادی	خلاصــه	شــود	و	اســتادی	کــه	بــه	يــک	محفــل،	مجلــس	
و	يــک	دانشــکده	بســنده	نکنــد؛	بلکــه	طبيبــی	باشــد	کــه	دوار	در	
ــک	 ــه	ي ــف	را	ب ــته	های	مختل ــجويان	رش ــد	و	دانش ــش	باش علم
چشــم	ببينــد.	نســل	مــا	احتيــاج	داشــت	بــه	يــک	پژوهشــگر	و	يک	
ــه	 ــی	ک ــفه	پژوه؛	کس ــک	فلس ــژوه	و	ي ــک	ايران	پ ــلام	پژوه،	ي اس
ــه	 ــد	و	ب ــرده	باش ــع	ک ــود	جم ــی	را	در	خ ــای	پژوهش ــن	مؤلفه	ه اي
تعبيــری،	يــک	گــروه	پژوهشــی	در	يــک	فــرد	جمــع	شــده	باشــد	و	
نــه	يــک	دانشــکده،	بلکــه	دانشــکده	های	مختلــف	در	وجــود	يــک	

نفــر	جمــع	شــده	باشــند.
ــک	 ــه	ي ــاج	ب ــا	احتي ــزود:	م ــادق	)ع(	اف ــام	ص ــگاه	ام ــتاد	دانش اس
پژوهشــگری	داشــتيم	کــه	آزادانديــش	باشــد	کــه	حــرف	خــود	را	
ــد	حــرف	 ــزرگ	نباشــد	کــه	بتوان ــزرگان	برايــش	آنقــدر	ب ــد	و	ب بزن
ــی	 ــنفکر	عرصــه	عموم ــک	روش ــه	ي ــاج	ب ــا	احتي ــد،	م ــود	را	بزن خ
داشــتيم،	احتيــاج	داشــتيم	بــه	کســی	کــه	فلســفه	بنويســد	بــرای	
ــتيم	 ــاج	داش ــد.	احتي ــد	و	نمی	خوانن ــفه	نمی	دانن ــه	فلس ــانی	ک کس
بــه	کســی	کــه	بــا	تلويزيــون	قهــر	نباشــد	و	حاضــر	باشــد	در	جايــی	
ــه	حرف	هــای	او	 ــه	شــايد	مخاطــب	حواســش	ب ــد	ک ســخن	بگوي
ــر	ســخنان	ايشــان	 ــوی	ادب	در	براب ــه	جــای	اينکــه	زان نباشــد	و	ب
ــاج	 ــرد.	احتي ــده	بگي ــای	او	را	نادي ــت	حرف	ه ــن	اس ــد،	ممک بزن
ــه	 ــد	ب ــته	باش ــاور	داش ــد	و	ب ــه	روز	باش ــه	ب ــه	کســی	ک ــتيم	ب داش
ــن	دوره	 ــفه	ورزی،	در	همي ــفه	خوانی	و	فلس ــاره	فلس ــا	درب ــه	م اينک
صحبــت	می	کنيــم	و	احتيــاج	داشــتيم	بــه	کســی	کــه	بــا	جوانانــی	
ــد	وارد	 ــادی	نداشــته	باشــند،	بتوان ــه	خــدا	اعتق کــه	شــايد	اصــلًا	ب
مکالمــه	شــود	و	احتيــاج	داشــتيم	بــه	کســی	کــه	نســبت	بــه	دانــش	
و	فهميــدن	غيــرت	داشــته	باشــد	کــه	امــروز	نــام	او،	غلامحســين	

ــی	اســت. دينان
ــار	و	 ــن	آث ــوی	انجم ــری	از	س ــوح	تقدي ــم،	ل ــن	مراس ــان	اي در	پاي
مفاخــر	فرهنگــی	بــه	اســتاد	غلامحســين	ابراهيمــی	دينانــی	اهــدا	

ــه	عمــل	آمــد. ــر	ب شــد	و	از	مقــام	شــامخ	ايشــان	تقدي

ــزارش گــــ
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مالــک	شــجاعی	جشــوقانی	عضو	هيئــت	علمــی	پژوهشــگاه	علوم	
انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	در	بــاره	ايــن	مســاله	که	چرا	فلســفه	
ــوم	 ــناختی	در	عل ــتگاه	روش	ش ــته	دس ــون	نتوانس ــلامی	تاکن اس
انســانی	اســلامی	ابــداع	کنــد،	گفــت:	مباحــث	گفتــه	شــده	در	ايــن	
ــد	پژوهش	هــای	منســجم	و	در	حــد	 ــی	و	نيازمن ــی	کل ــه	نکات زمين
فرضيــه	اســت.	ضمــن	اينکــه	همــه	بايــد	بــه	ســاحت	علــم	احتــرام	

بگذاريــم.
وی	گفــت:	ســنت	فلســفه	دارای	بزرگانــی	اســت	کــه	جــزو	نقــاط	
قــوت	فرهنگــی	مــا	محســوب	می	شــوند	و	جــزو	بديهيــات	اســت	
کــه	بزرگانــی	در	عالــم	اســلام	بودنــد	کــه	در	مقيــاس	جهانــی	هــم	
برجســته	هســتند	ماننــد	ابــن	ســينا	و	ملاصــدرا	و	ســهروردی	و	ابن	
خلــدون.	در	اواخــر	قــرون	وســطای	مســيحی	آثــار	ايــن	افــراد	بــه	
ــروز	 ــی	ام ــه	می	شــد	و	در	دانشــگاه	های	اروپاي ــن	ترجم ــان	لاتي زب
هــم	مبنــای	دروس	اســت	و	در	عظمــت	ميــراث	فلســفه	اســلامی	

ترديــدی	نيســت.
ــات	 ــانی	و	مطالع ــوم	انس ــگاه	عل ــی	پژوهش ــت	علم ــو	هيئ عض
فرهنگــی	بيــان	کــرد:	در	قدرشناســی	و	ميــزان	اســتفاده	مــا	از	ايــن	
بــزرگان	شــبهه	وجــود	دارد	و	مــا	غفلــت،	کــم	کاری،	بــی	توجهــی	
و	دور	شــدن	از	کارهــای	جــدی	و	بنياديــن	در	ايــن	عرصــه	داشــته	
ــوم	 ــه	عل ــات،	600	مجل ــوم	و	تحقيق ــار	وزارت	عل ــق	آم ــم.	طب اي
انســانی	بــا	رتبــه	علمــی	و	پژوهشــی	داريــم	امــا	هنــوز	مجلــه	ای	در	
حــوزه	بازخوانــی	ميــراث	فلســفه	اســلامی	و	ناظر	بــه	مســائل	علوم	
ــا	اســتخراج	 ــان	نامه	ه ــا	بيشــتر	از	پاي ــالات	م ــم.	مق انســانی	نداري
ــدی	در	 ــای	ج ــردازی	و	کاره ــه	پ ــر	مجــال	نظري ــوند	و	کمت می	ش

ــوم	انســانی	وجــود	دارد. ــردازی	در	فلســفه	و	عل ــه	پ حــوزه	نظري
ــی	های	تخصصــی	در	 ــيس	کرس ــه	تأس ــاز	ب ــا	ني ــه	داد:	م وی	ادام
ــينا،	 ــن	س ــی	های	اب ــل	کرس ــم	مث ــلامی	داري ــفه	اس ــوزه	فلس ح
ــد	 ــه	چن ــتادی	ک ــا	اس ــا	در	آنج ــهروردی	و	کرســی	ملاصــدرا	ت س
ــد	و	 ــه	فعاليــت	کــرده	شــاگردانی	را	تربيــت	کن ــن	زمين دهــه	در	اي
مکتــب	و	جريــان	فکــری	را	راه	انــدازی	کنــد.	انجــام	چنيــن	کاری	

ــت	اســت. مســتلزم	حماي
ــوم	 ــری	عل ــام	معظــم	رهب ــر	مق ــه	تعبي ــرد:	ب ــه	ک شــجاعی	اضاف

انســانی	اســلامی	نيــاز	بــه	جوششــی	از	درون	و	حمايــت	از	بيــرون	
اســت.	جوشــش	از	درون	بايــد	از	دل	جوامــع	علمــی	و	دانشــگاه	ها	و	
ــوم	و	شــورای	 ــرون	توســط	وزارت	عل حوزه	هــا	باشــد	و	حمايــت	بي
ــج	ســنت	 ــه	تدري ــا	ب ــرد	ت ــلاب	فرهنگــی	صــورت	بگي ــی	انق عال
علمــی	شــکل	بگيــرد.	تــا	زمانــی	کــه	ســنت	قــوی	و	غنــی	علمــی	
ــرای	 از	درون	فلســفه	اســلامی	شــکل	نگيــرد	هــر	نــوع	حرکــت	ب
طــرح	مســائل	و	نقــد	آنهــا	در	قدم	هــای	اول	بــا	موانــع	و	دشــواری	

ــدارد. ــوی	ن ــرا	پشــتوانه	ق ــود	زي ــه	می	ش مواجه
وی	بــا	اشــاره	بــه	انــواع	روش	هــای	موجــود	در	علــوم	انســانی	غربی	
ــلًا	 ــورت	کام ــه	ص ــی	روش	ب ــانی	غرب ــوم	انس ــرد:	در	عل ــان	ک بي
ــن	 ــه	اي ــلادی	ب ــال	1960	مي ــدارد.	از	س ــود	ن ــده	وج ــک	ش تفکي
ــال	 ــن	ح ــا	اي ــا	ب ــت.	ام ــکل	گرف ــای	ضــد	روش	ش ــو	جريان	ه س
کارهــای	خوبــی	در	ايــن	حــوزه	انجــام	گرفتــه	اســت	کــه	می	توانــد	
ــای	 ــه	معن ــه	الگــو	ب ــی	باشــد	ن ــه	کار	در	ســنت	تمدن الگــو	و	نمون
تبعيــت.	بــرای	علــوم	انســانی	غربــی	زحمــات	زيادی	کشــيده	شــده	
و	مــا	در	آن	انــدازه	کار	نکــرده	ايــم.	مــن	کمتــر	کســی	را	ســراغ	دارم	

کــه	در	آثــار	ابــن	ســينا	روز	و	شــب	را	نشناســد	و	تحقيــق	کنــد.
ايــن	نويســنده	ادامــه	داد:	مــا	بــه	دنبــال	حمايت	نهــادی	هســتيم	تا	
در	ان	صــورت	آثــار	ابــن	ســينا	را	ورق	بزنيــم.	تــا	زمانــی	کــه	ايــن	
توقعــات	وجــود	دارد	حــرکات	خوبــی	اتفــاق	نمی	افتــد.	امــا	علامــه	
امينــی	در	زمــان	نــگارش	کتــاب	الغديــر	و	در	زمــان	اســتراحت	برای	
اينکــه	از	زمــان	اســتفاده	کننــد	در	موقــع	اســتراحت	کتاب	هــا	را	بــر	
ــان	 ــد	و	در	زم ــه	می	کردن ــتند	و	مطالع ــود	می	گذاش ــينه	خ روی	س
فــوت	ايشــان	متوجــه	شــدند	کــه	جــای	کتاب	هــا	بــر	روی	ســينه	
ايشــان	مانــده	اســت.	مــا	فقــط	چنــد	نفــر	در	حــوزه	علــوم	انســانی	
بــا	دغدغــه	معــارف	اســلامی	می	شناســيم	کــه	کار	کــرده	انــد.	امــا	
در	تاريــخ	علــم	غــرب	افــراد	زيــادی	وجــود	دارنــد.	در	تاريــخ	تمــدن	
اســلامی	ابــن	ســينا	اشــارات	و	تنبيــات	را	در	زنــدان	نوشــت.	نمــط	
ــی	از	منظــر	 چهــارم	ايــن	کتــاب	تحــول	بنياديــن	در	فلســفه	يونان

تمــدن	اســلامی	اســت.
شــجاعی	تصريــح	کــرد:	بــرای	علــوم	انســانی	در	غــرب	کارهــای	
زيــادی	انجــام	شــده	اســت	و	مــن	در	ايــن	مــورد	کتــاب	هم	نوشــته	

ام	کــه	بــه	زودی	منتشــر	می	شــود.	امــا	نبايــد	مــا	بــه	اســطوره	روش	
دامــن	بزنيــم	کــه	روش	مشــخصی	وجــود	دارد	و	همه	بــر	آن	اجماع	
ــب	و	رويکردهــای	روش	شــناختی	هســتيم	 ــا	دارای	مکات ــد.	م دارن
ماننــد	روش	شناســی	پوزيتيويســتی،	روش	شناســی	هرمنوتيک	و	…
وی	اظهــار	کــرد:	در	کتاب	»فلســفه	علــوم	اجتماعــی	قــاره	ای«	که	
بــه	فارســی	هــم	ترجمه	شــده	اســت	فهرســت	روش	شناســی	علوم	
ــوع	 ــا	دارای	تن ــان	شــده	اســت.	روش	ه انســانی	و	متفکــران	آن	بي
هســتند	و	اجماعــی	بــر	روی	آن	نيســت	و	بايــد	مراقــب	باشــيم	کــه	
دچــار	اســطوره	روش	نشــويم.	و	تصــور	نکنيــم	روش	واحــدی	وجود	

دارد.
ــر	کــم	 ــخ	متاخــر	جهــان	اســلام	ب ــان	اينکــه	تاري ــا	بي شــجاعی	ب
ــوم	انســانی،	 ــه	عل ــا	در	زمين ــا	گواهــی	می	دهــد،	گفــت:	م کاری	م
روش	شناســی	آن	و	مبانــی	نظــری	آن	کــم	کاری	داشــته	ايــم.	مــن	
ــان	 ــه	اذع ــن	زمين ــم	کاری	در	اي ــر	ک ــم	و	ب ــاز	می	کن ــودم	آغ از	خ
ــانی	ورود	 ــوم	انس ــوزه	عل ــه	ح ــا	ب ــزرگ	م ــگاه	های	ب دارم.	دانش

نمی	کننــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	برگــزاری	همايش	هــای	مختلــف	در	حــوزه	علــوم	
ــا	 ــا	و	همايش	ه ــه	کنگره	ه ــزاری	هم ــد	از	برگ ــت:	بع ــانی	گف انس
هنــوز	نتوانســته	ايــم	بــه	جمــع	بنــدی	برســيم	کــه	علــوم	انســانی	
مــا	در	کجــا	قــرار	گرفتــه	و	خلاءهــای	آن	چيســت	و	راهکار	عبــور	از	
خلاءهــا	و	راهــکار	مطلــوب	برای	عبــور	از	خلاءها	چيســت	و	ســهم	
هــر	يــک	از	دانشــگاه	ها	چقــدر	اســت؟	اينهــا	پرســش	های	مهمــی	
اســت	کــه	هيــچ	کــس	بــرای	آنهــا	پاســخی	نــدارد.	درحاليکــه	گام	

راهبــردی	بــرای	تحــول	در	علــوم	انســانی	هميــن	اســت.
شــجاعی	در	پايــان	گفــت:	ابتــدا	بايــد	در	ايــن	مســير	بــه	خودمــان	
ــم	و	ســپس	از	ديگــران	 ــا	چــه	کــرده	اي ــم	م ــم	و	ببيني نهيــب	بزني
بپرســيم	کــه	چــه	کار	انجــام	داده	انــد.	اگــر	مــا	ابتــدا	بــه	خودمــان	
ــر	 ــعيد	ابوالخي ــوند.	از	ســخنان	ابوس ــم	مســائل	حــل	می	ش بپردازي
ــه	 ــدم	ب اســت	کــه	هــر	کــس	در	هــر	کجــا	کــه	نشســته	يــک	ق
جلــو	بيايــد.	مــن	فکــر	می	کنــم	اگــر	در	کشــور	مــا	همــه	از	رئيــس	
جمهــور	تــا	وزيــر	و	دانشــگاه	و	حــوزه	هــر	کــدام	يــک	گام	بردارنــد	

ــود. ــته	می	ش ــادی	برداش ــای	زي ــده	قدم	ه در	آين

مالک شجاعی جشوقانی:
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نخســتين	نشســت	علمــی	از	سلســله	نشســت	های	»طــرح	
تبييــن	ظرفيــت	و	جايــگاه	بيــن	المللــی	فرهنــگ	و	تمــدن	ايرانــی	
ــخنرانی	 ــا	س ــر	ب ــانی	و	هن ــوم	انس ــر	عل ــد	ب ــا	تاکي ــلامی«	ب اس
»غلامرضــا	اعوانــی«	از	مشــاوران	طــرح	در	مرکــز	اســناد	فرهنگــی	
ــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	برگــزار	 آســيای	پژوهشــگاه	عل

ــد. ش
ــان	اينکــه	در	تمــدن	و	 ــا	بي ــن	نشســت	ب ــی	در	اي غلامرضــا	اعوان
ــرد:	در	 ــار	ک ــوده،	اظه ــرادف	ب ــا	حکمــت	و	فلســفه	مت ــگ	م فرهن
ــاط	نزديــک	داشــته	اســت	 ــا	فلســفه	بســيار	ارتب غــرب	حکمــت	ب
ــت.	 ــب	حکم ــای	ح ــه	معن ــت	ب ــی	اس ــه	ای	يونان ــفه	کلم و	فلس
ــه	بغــض	حکمــت	 ــاط	دارد	و	اگرن ــا	حکمــت	ارتب حــب	حکمــت	ب
ــت	در	 ــا	حکم ــد	ب ــت	هميشــه	باي ــن	حــب	حکم ــود.	بنابراي می	ش
ارتبــاط	باشــد	و	در	عالــم	اســلام	و	در	ايــران	هميشــه	هميــن	طــور	

ــا	حکمــت	داشــته	اســت. ــاط	نزديکــی	ب ــوده	و	فلســفه	ارتب ب
عضــو	هيئــت	علمــی	فرهنگســتان	هنــر	افــزود:	نکتــه	مهــم	ايــن	
ــی	رود	 ــه	کار	م ــاص	ب ــای	خ ــه	معن ــی	ب ــت	گاه ــه	حکم اســت	ک
ــگ	و	تمــدن	بســيار	 ــر	دو	در	فرهن ــام	و	ه ــای	ع ــه	معن و	گاهــی	ب
مؤثــر	اســت.	ايــران	هــم	دارای	حکمــت	بــه	معنــای	عــام	بــوده	و	
هــم	حکمت	بــه	معنــای	خــاص.	حکمت	بــه	معنــای	خــاص	همان	
فلســفه	اســت	و	در	ميــان	تمــام	کشــورهای	اســلامی	از	ديربــاز	تــا	
ــوده	 ــن	ب ــات	حکمــت	و	تمــدن	اســلامی	اي ــه	امــروز	از	خصوصي ب
ــوده	اســت.	ايــن	حکمــت	فقــط	در	 کــه	دارای	حيــات	مســتمری	ب
ايــران	بــوده	اســت	و	در	هيــچ	يــک	از	کشــورهای	ديگــر	اســلامی	
ــت.	 ــته	اس ــود	نداش ــلامی	وج ــت	اس ــروز	حکم ــا	ام ــته	ت از	گذش
ايــن	کشــورها	اگــر	فلســفه	دارنــد	فلســفه	را	بــه	معنــای	غربــی	آن	
ــن	 ــاص	از	بزرگتري ــای	خ ــه	معن ــت	ب ــن	حکم ــد.	بنابراي می	خوانن
ــه	در	 ــا	اســت	ک ــوی	م ــای	معن ــگ	و	ذخيره	ه ــتاوردهای	فرهن دس

ــات	مســتمری	داشــته	اســت. ــران	حي اي
ــام	 ــای	ع ــه	معن ــت	ب ــرد:	حکم ــد	ک ــدگار	فلســفه	تاکي ــره	مان چه
کلمــه	بــه	معنــی	خــرد	اســت	کــه	هميشــه	در	ايــران	بــوده	و	از	ايــن	
حيــث	حکمــت	در	همــه	ابعــاد	تمــدن	و	فرهنــگ	تأثيــر	داشــته	و	
اثرگــذار	بوده	اســت	از	جملــه	در	جهان	بينــی،	ادبيــات،	شــعر،	
سياســت	و	اخــلاق	در	زندگانــی	روزمــره	مــردم	در	همــه	ابعــاد	تأثير	
ــه	معنــای	فلســفه	مخصــوص	 داشته	اســت.	در	حاليکــه	حکمــت	ب
ــن	 ــا	دي ــام	ب ــای	ع ــه	معن خــواص	بوده	اســت.	معمــولًا	حکمــت	ب

ارتبــاط	دارد.	اديــان	پيــش	از	اســلام	و	ديــن	اســلام	هــم	حکمــت	
ــوده	اســت. ب

ــا	بيــان	اينکــه	آمــوزه	قــران	دربــاره	همــه	انبيــا	و	رســل	 اعوانــی	ب
ايــن	اســت	کــه	آنهــا	معلمــان	حکمــت	بــوده	انــد،	تصريــح	کــرد:	
بــر	اســاس	آيــه	ای	از	قــرآن	خداونــد	پيــش	از	خلقــت	انبيــا	در	عهــد	
الســت	از	آنهــا	ميثــاق	گرفــت	کــه	ايــن	ميثــاق	ايــن	بــود	کــه	مــن	
کتــاب	و	حکمــت	را	بــه	شــما	داده	ام	يعنــی	اصــل	کتــاب	و	حکمــت	
اســت.	اســلام	به	عنــوان	يــک	ديــن	جهانــی	انســان	را	بــه	آموختن	
حکمــت	ترغيــب	می	کنــد.	حکمــت	خداونــد	در	تمــام	وجــود	حاکــم	
اســت	و	انســان	را	وادار	و	ترغيــب	می	کنــد	کــه	بــه	آن	بينديشــد.	بــر	
ايــن	اســاس	پيامبــر	فرمــوده	اســت	کــه	»حکمــت	گمشــده	مؤمــن	
ــاره	 ــای	بســياری	درب ــرآن	هــم	بحث	ه ــدس	ق ــاب	مق اســت«	کت
ــه	 ــه	ب ــاره	دارد	ک ــن	اش ــر	اي ــا	ب ــی	از	آيه	ه ــه	يک ــت	دارد	ک حکم
کســی	کــه	حکمــت	داده	شــده	بــه	او	خيــر	کثيــر	داده	شــده	اســت	و	
ايــن	ســخن	را	در	نمی	يابــد	مگــر	خردمنــدان	و	اولوالالبــاب.	قرآنــی	
ــر	 ــر	کثي ــت	را	خي ــد	حکم ــل	می	دان ــم	و	قلي ــا	را	ک ــاع	دني ــه	مت ک
می	دانــد.	بنابرايــن	اســلام	هــم	بــا	اديــان	ديگــر	تفاوت	هايــی	دارد،	
اســلام	ديــن	جهانــی	اســت.	اديــان	ديگــر	از	يــک	زميــن	هســتند	
امــا	جهانــی	نيســتند.	از	ديگــر	اديــان	جهانی،	مســيحيت	اســت	ولی	
مســيحيت	هــم	انحصارطلــب	اســت	يعنی	تمــام	فــلاح	و	نجــات	را	
ــا	 ــدارد	تنه ــادی	ن ــان	ديگــر	اعتق ــه	ادي ــد	و	ب در	مســيحيت	می	دان
ــول	دارد،	 ــان	را	قب ــام	ادي ــی	تم ــی	دارد	يعن ــه	جهان ــه	جنب ــی	ک دين
ديــن	اســلام	اســت.	ايــن	ديــن	جهانــی	اســلام	اســت	کــه	در	آن	

ســعی	شــده	مســلمانان	بــه	علــم	و	حکمــت	بپردازنــد.
ــرای	آموختــن	و	 ــی	ب ــو	هدايــت	قرآن ــزود:	مســلمانان	در	پرت وی	اف
فهــم	حکمــت	تمدن	هــای	ديگــر	کوشــش	کردنــد.	حــال	ايــن	امــر	
مقــارن	بــود	بــا	نهضــت	ترجمــه	کــه	بــه	کوشــش	وزرای	خردمنــد	
ايرانــی	انجــام	شــد.	ايــن	نهضــت	عظيــم	تمــام	متــون	فلســفی	را	
ــاص	 ــای	خ ــه	معن ــت	ب ــن	حکم ــرد.	بنابراي ــه	ک ــی	ترجم ــه	عرب ب
بوجــود	آمــد	و	ايــن	فقــط	از	يونــان	نبــوده	بلکــه	از	ايــران	وهنــد	هم	
بــوده	و	يــک	نهضــت	بيــن	المللــی	بوده	اســت.	بنابرايــن	فلســفه	به	
معنــای	خــاص	در	ايــران	بوجــود	آمــد	و	ادامــه	پيــدا	کــرد.	حکمــت	
در	ايــن	ســرزمين	به	معنــای	رســمی	آن	يک	حيات	مســتمر	داشــته	
کــه	تــا	امــروز	يافتــه	اســت.	برخــلاف	ســاير	ممالــک	اســلامی	کــه	
در	آنهــا	گرايش	هــای	ضدعقلــی	و	ضــد	حکمــی	در	آنها	رواج	داشــته	

کــه	اکنــون	اثــرات	آن	را	می	بينيــم	ولــی	نهضــت	حکمــی	در	ايــران	
ــه	 ــران	ادام ــای	خــاص	در	اي ــه	معن مســتمر	بوده	اســت.	حکمــت	ب
پيــدا	کــرد	و	هــرگاه	در	تاريــخ	ايــران	جايــی	مرکــز	حکومــت	شــده	
مرکــز	حکمــت	هــم	شده	اســت.	يعنــی	هــر	جايــی	کــه	حکومتــی	

بــوده	بلافاصلــه	مرکــز	حکمــت	هــم	شــده	اســت.
ــا	 ــعرای	م ــت	در	ش ــور	حکم ــه	ظه ــه	اينک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب اعوان
ــوده	اســت،	 ــوم	ب ــام	در	همــه	عل ــای	ع ــه	معن و	ظهــور	حکمــت	ب
ادامــه	داد:	علــم	خــودش	حکمــت	اســت.	منتهــا	مراتــب	دارد	مثــل	
ــال	نفــس	 ــم	باعــث	کم ــی	حکمــت	رياضــی	و	عل حکمــت	طبيع
ــون	و	صناعــات	و	هنرهــا	 انســان	می	شــود.	ظهــور	حکمــت	در	فن
ــه	 ــت	را	ب ــا	حکم ــت	دارد.	م ــی	اهمي ــه	خيل ــت	ک ــوده	اس ــم	ب ه
نظــری	و	عملــی	تقســيم	می	کنيــم	در	حاليکــه	در	قديــم	حکمــت	
ــه	بخــش	ســوم	آن	حکمــت	صناعــی	اســت	 3	بخــش	داشــته	ک
کــه	فرامــوش	شــده	اســت.	غايــت	حکمــت	نظــری	»حقيقــت«	و	
غايــت	حکمــت	عملــی	»عمــل	بــه	خيــر«	اســت.	غايــت	حکمــت	
ــال،	 ــد	جم ــما	باي ــش	ش ــی	آفرين ــت	يعن ــال«	اس ــی	»جم صناع
ــوش	 ــا	فرام ــی	را	م ــت	صناع ــن	حکم ــد.	اي ــن	باش ــال	و	حس کم
کرده	ايــم	کــه	هــم	علــوم	و	هــم	فنــون	شــاخه	ای	از	حکمــت	بــوده	
ــات	از	 ــون	و	صناع ــه	فن ــته	هم ــن	در	گذش ــته.	بنابراي ــد	در	گذش ان
ــت	 ــال	حکم ــرای	مث ــت.	ب ــده	اس ــی	ش ــت	تلق ــاخه	های	حکم ش
ايرانــی	را	در	معمــاری	مــا	می	تــوان	ديــد.	گنبــد	کابــوس	بــرای	ايــن	
ســينا	و	در	زمــان	حياتــش	ســاخته	شــده	اســت	کــه	ايــن	بنــا	مربوط	
بــه	هــزار	و	پنجــاه	ســال	گذشــته	اســت	ولــی	وقتــی	اکنــون	آن	را	
می	بينيــم	انــگار	امــروز	ســاخته	شــده	اســت	و	همــه	مســاجد	جامــع	
ــات	 ــن	خصوصي ــته	از	اي ــان	گذش ــاری	زم ــار	معم ــر	آث ــا	و	ديگ م

ــد	کــه	همــه	بيــان	حکمــت	هنــر	اســت. برخوردارن
عضــو	هيئــت	علمــی	فرهنگســتان	هنــردر	پايــان	گفــت:	بنابرايــن	
ــون	 ــوده	کــه	اکن ــا	ب ــن	حکمــت	دني ــی	تاثيرگذارتري حکمــت	ايران
ايــن	مســاله	اندکــی	بــه	محــاق	رفتــه	اســت	کــه	حکمت	اســلامی	
چــه	بــه	معنــای	عــام	و	خــاص	در	بزرگتريــن	فرهنگ	هــای	زنــده	
دنيــا	تأثيــر	دارد	و	ايــن	افتخــاری	اســت	بــرای	حکمــت	مــا.	در	دوره	
ــن	جــدا	 ــن	از	حکمــت	جــدا	شــده	و	فلســفه	هــم	از	دي ــد،	دي جدي
شــده	اســت	و	حکمــت	بــه	معنــای	عــام	ديگــر	حکمــت	نيســت	و	
هــم	در	معنــای	خــاص.	جــدا	شــدن	حکمــت	از	فلســفه	در	دنيــای	

ــه	مــا	بازگردانــده	اســت. ــاره	ب کنونــی	آن	را	دوب

غلامرضا اعوانی مطرح کرد

نهضت حکمی در ایران از گذشته تاکنون مستمر بوده است

ــزارش گــــ
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وقتــی	بــه	برخــی	نوشــته	های	تاريخــی	در	خصــوص	علــم	
و	فرهنــگ	در	دوران	تمــدن	اســلامی	مراجعــه	می	کنيــم،	بــا	
ــتتند	 ــت	هس ــه	دور	از	حقيق ــه	ب ــويم	ک ــه	می	ش ــی	مواج گزاره	هاي
ــن	 ــندگانِ	اي ــتباه	بعضــی	از	نويس ــت	های	اش ــی	از	برداش ــه	ناش ک
حــوزه	اســت.	ايــن	برداشــت	ها	گاهــی	بســيار	اغــراق	آميــز	هســتند	
ــده	از	 ــه	جــا	مان ــار	ب و	گاهــی	ناشــی	از	عــدم	مطالعــه	دقيــق	در	آث
ــه	برخــی	از	ايــن	 گذشــته	اســت.	در	ايــن	گــزارش	ســعی	داريــم	ب

ــم. ــتباهات	بپردازي اش

بیت الحکمه
تصــوری	کــه	از	بيــت	الحکمــه	در	ذهــن	داريــم	جايــی	اســت	کــه	
بــه	عنوان	نخســتين	مرکــز	مهــم	علمــی	در	زمــان	مأمــون	در	بغداد	
ســاخته	شــد	و	بــه	عنــوان	دارالترجمــه	مهم	تريــن	آثــار	دانشــمندان	

يونانــی	در	آنجــا	ترجمــه	شــده	اســت.
بامطالعــۀ	مقالــه	يونــس	کرامتــی،	عضو	هيئــت	علمی	پژوهشــکدة	
ــه	در	 ــه	ک ــت	الحکم ــام	بي ــا	ن ــران	ب ــگاه	ته ــم	دانش ــخ	عل تاري
دايــرة	المعــارف	بــزرگ	اســلامی	بــه	چــاپ	رســيده	اســت	متوجــه	
ــه	 ــه	شــواهد	متعــدد	ايــن	توصيفــات	ب ــا	توجــه	ب می	شــويم	کــه	ب
ــه،	 ــن	مقال ــندة	اي ــات	نويس ــق	تحقيق ــت.	طب ــت	اس دور	از	حقيق
ــری	 ــک	س ــاس	ي ــر	اس ــه	ب ــت	الحکم ــه	بي ــوط	ب ــات	مرب توصيف
ــا	 ــن	فرض	ه ــدام	از	اي ــه	هيچک ــت	ک ــيات	اس ــات	و	حدس فرضي

ــد. ــات	نشــده	ان اثب
ــوده	کــه	مناظراتــی	در	آن	 ــه	ای	ب در	واقــع	بيــت	الحکمــه	کتابخان
انجــام	مــی	شــده	اســت.	همچنيــن	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	بزرگتريــن	
مترجمــانِ	آثــار	يونانــی	هماننــد	حنيــن	بــن	اســحاق	ترجمه	هــای	
مهــم	خــود	را	بعــد	از	دورانــی	کــه	اوج	بيــت	الحکمــه	می	خواننــد،	
ــه	 ــد	ک ــان	می	ده ــواهد	نش ــر	ش ــرف	ديگ ــد	و	از	ط ــام	داده	ان انج
ايــن	مترجمــان	بــرای	دســت	يابــی	بــه	آثــار	يونانــی	مشــقت	های	
فراوانــی	را	متحمــل	شــده	انــد	و	در	توضيحاتــی	کــه	بــرای	فراينــد	
ــی	 ــه	و	دسترس ــت	الحکم ــه	بي ــاره	ای	ب ــچ	اش ــد،	هي ــه	دارن ترجم
بــه	کتاب	هــای	آن	نمی	کننــد	می	تــوان	نتيجــه	گرفــت	کــه	
نهضــت	ترجمــه	و	بيــت	الحکمــه	هيــچ	ارتباطــی	باهــم	نداشــته	و	
ــزرگ	آن	دوره	و	 ــان	ب ــور	مترجم ــورد	حض ــه	در	م ــی	ک روايت	هاي
پاداش	هايــی	کــه	بــه	خاطــر	امــر	ترجمــه	بــه	آنهــا	اعطــا	می	شــد	

کامــلًا	نامعتبــر	هســتند.

وفور کاغذ
يکــی	از	مــواردِ	اغــراق	آميــز	در	مــورد	توليــد	انبــوه	کاغــذ	از	ابتــدای	
دوران	شــکوفايی	تمــدن	اســلامی	اســت،	تــا	جايــی	کــه	گــزارش	
ــوده	 ــر	ب ــر	و	ارزان	ت ــز	بيش	ت ــزم	ني ــذ	از	هي ــد	کاغ ــد	تولي ــرده	ان ک
و	بــه	جــای	هيــزم	از	کاغــذ	بــرای	گــرم	کــردن	حمام	هــا	اســتفاده	
می	کردنــد.	امــا	از	آثــار	رياضــی	مشــخص	می	شــود	کــه	تــا	حــدود	
ــيله	ای	 ــود	از	وس ــبات	خ ــرای	محاس ــان	ب ــم	رياضيدان ــرن	پنج ق
ــه	ای	 ــه	صفح ــد.	تخت ــتفاده	می	کردن ــراب	اس ــه	و	ت ــام	تخت ــه	ن ب
ــی	را	 ــبات	رياض ــه	محاس ــود	ک ــن	ب ــر	از	ش ــکل	پ ــتطيلی	ش مس
ــت	 ــذ	ثب ــی	را	روی	کاغ ــه	نهاي ــپس	نتيج ــته	و	س ــرروی	آن	نوش ب
ــه	باعــث	اشــتباه	در	محاســبه	می	شــد	 ــد.	اســتفاده	از	تخت می	کردن
امــا	کمبــود	کاغــذ	و	گرانــی	آن	تــا	حــدود	قــرن	پنجــم	رياضيدانــان	
را	مجبــور	می	کــرد	کــه	از	چنيــن	وســيله	ای	اســتفاده	کننــد.	
ــه	نوشــته	های	موجــود	 ــا	توجــه	ب ــور	کاغــذ	ب ــن	ادعــای	وف بنابراي

ــلًا	کــذب	اســت. کام

سجزی و حرکت چرخشی زمین
ــه	 ــاره	ای	ک ــتباه	از	اش ــت	اش ــل	برداش ــه	دلي ــر	ب ــورد	ديگ در	م
ابوريحــان	بيرونــی	در	کتــاب	الاســتيعاب	الوجــوه	الممکنــه	

ــه	 ــجزی	ب ــعيد	س ــطرلاب	ابوس ــاره	اس ــطرلاب	درب ــۀ	الاس لصنع
ــد	 ــان	می	کنن ــی	گم ــت،	برخ ــته	اس ــی	داش ــطرلاب	زورق ــام	اس ن
ــودن	صفحــۀ	 ــت	ب ــاس	ثاب ــن	اســطرلاب	براس ــه	اي ــی	ک از	آنجاي
ســتارگان	و	متغيــر	بــودن	افــق	اســت،	پــس	ســجزی	مبــدع	نظريۀ	
حرکــت	چرخشــی	زميــن	بــوده	اســت.	امــا	ايــن	عقيــده	بــه	دو	دليل	
صحيــح	نيســت.	اول	اينکــه	بيرونــی	در	ابتــدا	بــه	ايــن	نکتــه	اشــاره	
داشــته	اســت	کــه	ســجزی	اســطرلاب	را	بــر	اســاس	فرضــی	کــه	
ــن	 ــس	از	اي ــد	ســاخته	اســت،	پ ــاد	دارن ــه	آن	اعتق ــردم	ب برخــی	م
ــارة	 ــود	درب ــجزی	خ ــه	س ــت	ک ــه	گرف ــوان	نتيج ــارت	می	ت عب
چرخــش	زميــن	نظــری	نــداده	اســت.	دليــل	دوم	هــم	ايــن	اســت	
کــه	بايــد	بدانيــم	ســاخت	يــک	نــوع	اســطرلاب	ارتباطــی	بــا	هيــچ	

ــدارد. ــان	شناســی	ن ــۀ	کيه نظري
				

قرن ششم پایان علم دورۀ اسلامی
برخـی	محققيـن	معتقدنـد	دوران	شـکوفايی	علـمِ	دورة	اسـلامی	تا	
قـرن	ششـم	هجـری	بـوده	و	بعـد	از	خواجـه	نصيـر	الدين	طوسـی،	
پيشـرفت	علمی	صـورت	نگرفته	اسـت.	امـا	وقتی	نسـخ	خطی	قرن	
هفتـم	به	بعد	را	مطالعـه	کنيم	با	آثار	دانشـمندان	بزرگـی	چون	قطب	
الدين	شـيرازی،	غياث	الدين	جمشيد	کاشـانی	و	… مواجه می شويم 
که نشـان دهنـدة شـکوفايی علـم در ايـن دوران	ها	اسـت.	به	طور	
مثـال	شـيرازی	در	زمينه	های	مختلف	هيئت،	پزشـکی	و	فلسـفه	آثار	

ارزشـمندی	را	تأليـف	و	ترجمه	کرده	اسـت.
ــياره	ای	 ــای	س ــکلات	مدل	ه ــل	مش ــرای	ح ــت	ب ــۀ	هيئ در	زمين
بطلميــوس	تلاش	هايــی	انجــام	داده	اســت؛	مثــلًا	برهانــی	
ــا	 ــد	و	ي ــان	می	کن ــن	خــروج	از	مرکــز	فلــک	حامــل	بي ــرای	تعيي ب
ــه	 ــد	ک ــاه	عرضــه	می	کن ــت	م ــرای	حرک ــی	ب ــدل	غيربطلميوس م
ــز	در	آن	 ــی	ني ــن	طوس ــر	الدي ــدل	نصي ــکالات	م ــدودی	اش ــا	ح ت
ــان	و	 ــن	منجم ــز	يکــی	از	بزرگتري ــانی	ني ــده	اســت.	کاش ــل	ش ح
ــه	شــمار	مــی	رود	کــه	در	 ــان	مشــهور	تمــدن	اســلامی	ب رياضيدان
ــان	پيشــين	 ــا	رياضيدان محاســبه	مقــدار	عــدد			روشــی	متفــاوت	ب
ــد.	 ــن	دســت	ياب ــدار	ممک ــن	مق ــه	دقيق	تري ــا	ب ــد	ت ــاذ	می	کن اتخ
همچنيــن	در	آثــار	مربــوط	بــه	اواخــر	دوران	تمــدن	اســلامی	يعنــی	
قــرن	دهــم	و	يازدهــم	مطالــب	جالــب	توجهــی	وجــود	دارد	کــه	در	

ــورد.			 ــم	می	خ ــه	چش ــی	ب ــا	نوآوری	هاي ــی	از	آنه برخ
لازم	اســت	در	اينجــا	چنــد	مثــال	از	نقــدی	کــه	ديويــد	کينــگ	بــر	
کتــاب	علــم	و	تمــدن	در	اســلام	نوشــتۀ	ســيد	حســين	نصر	نوشــته	
کــه	بــا	ترجمــه	اميرمحمــد	گمينــی	در	شــماره	نهــم	مجلــه	ميــراث	

علمــی	اســلام	وايرانبــه	چــاپ	رســيده	اســت،	ذکــر	شــود:
از	نظــر	کينــگ	ايــن	کتــاب	بيش	تــر	برداشــت	شــخصی	نويســنده	
ــک	پژوهــش	تاريخــی.	نصــر	در	 ــه	ي ــدن	اســلامی	اســت	ن از	تم
جايــی	از	کتــاب	خــود	ادعــا	می	کنــد	کــه	کاشــانی	کاشــف	کســر	
اعشــاری	اســت	کــه	کينگ	بــه	ايــن	اشــتباه	اشــاره	کــرده	و	يــادآور	
ــری	 ــانی	اث ــش	از	کاش ــرن	پي ــج	ق ــه	اقليدســی	پن ــده	اســت	ک ش
دربــاره	کســرهای	اعشــاری	نوشــت.	در	جــای	ديگــری	کــه	نصــر	
می	گويــد:	»کاشــانی	مختــرع	يــک	نــوع	ماشــين	حســاب	اســت.«	
کينــگ	می	گويــد:	»طبــق	المناطــق	کاشــانی	اصــلًا	يــک	ماشــين	

حســاب	نيســت	و	يــک	ســياره	نمــا	اســت.«
دربــارة	منابــع	نجــوم	دوره	اســلامی	نصــر	گفته	اســت:	»مســلمانان	
بــا	نجــوم	هنــدی	و	ايرانی	و	بــا	ميانجيگــری	آنهــا	با	نجــوم	مصری	
و	بابلــی	آشــنا	شــدند.«	اما	بــه	گفتۀ	کينــگ:	»مســلمانان	چيــزی	از	
ــای	 ــی	نمونه	ه ــل	نمی	دانســتند	و	وقت ــی	مصــر	و	باب ســنت	نجوم
جــدا	افتــاده	ای	از	نجــوم	يونانــی	و	مصــری	در	منابع	اســلامی	مطرح	

می	شــود،	منشــأ	آنهــا	معمــولًا	ناشــناخته	اســت.
نصــر	زيــج	را	جــداول	نجومــی	کــه	نتايــج	رصــدی	در	آنهــا	ثبــت	
ــی	 ــای	دســتی	نجوم ــا	کتاب	ه ــج	ه ــا	زي ــد	ام شــده	اســت	می	دان
هســتند	شــامل	جــداول	و	متن	هــای	نجومــی	گســترده	کــه	

ــوند. ــامل	می	ش ــلامی	را	ش ــوم	دوره	اس ــف	نج ــث	مختل مباح
ــزرگ	منجمــان	مســلمان	را	طراحــی	مدل	هــای	 نصــر	دســتاورد	ب
فيزيکــی	و	مجســم	افــلاک	رياضــی	مدل	هــای	بطلميوســی	
ــوس	 ــد؛	بطلمي ــل	می	کن ــگ	نق ــه	کين ــور	ک ــا	همانط ــد.	ام می	دان
در	کتــاب	ا	لاقتصــاص	مدل	هــای	مطــرح	شــده	در	مجســطی	را	بــه	
شــکل	مجســم	درآورده	اســت	و	منجمــان	مســلمان	نظريــه	افلاک	

مجســم	را	بســط	داده	انــد.
				

تصور اشتباه برخی از غربیان
برخــی	پژوهشــگران	اروپايــی	و	آمريکايــی	کــه	علــم	در	دورة	
ــتباه	 ــه	اش ــد	ب ــرار	داده	ان ــی	ق ــق	و	بررس ــورد	تحقي ــلامی	را	م اس
ــتاوردهای	 ــی	از	دس ــی	انفعال ــلامی	بازتاب ــوم	اس ــه	عل ــد	ک معتقدن
يونانيــان	اســت.	در	ايــن	بــاره	دوئــم	می	گويــد:	»علمــی	بــه	اســم	
ــۀ	 ــدارد.	مــردان	دانشــمند	و	فرزان ــی	]اســلامی[	وجــود	ن ــم	عرب عل
کيــش	محمــدی	هميشــه	کــم	و	بيــش	شــاگردان	باوفــای	يونانيان	
ــی	 ــت	و	خلاقيت ــه	اصال ــاری	از	هرگون ــا	خودشــان	ع ــد،	ام ــوده	ان ب
هســتند.«	هرچند	علــم	در	دوره	اســلامی	سرچشــمۀ	يونانی	داشــت	
ــه	 ــار	ترجم ــه	آث ــه	ای	نســبت	ب ــا	مســلمانان	تفســيرهای	نقادان ام

ــی	داشــتند. شــدة	يونان
ــان	و	 ــکان،	رياضيدان ــط	پزش ــی	توس ــای	اصيل ــن	کاره همچني
ــر	 ــه	جب ــلًا	در	زمين ــه	اســت،	مث فلاســفه	اســلامی	صــورت	گرفت
ــوم	 ــه	دوم	و	س ــادلات	درج ــل	مع ــه	ح ــی	ب ــار	خوارزم ــتين	ب نخس
ــی	زد	 ــه	ابداعات ــن	هيثــم	دســت	ب ــا	در	نورشناســی	اب پرداخــت	و	ي
ــار	 ــه	در	آث ــا	مطالع ــوان	ب ــه	می	ت ــری	ک ــراوان	ديگ ــای	ف و	مورده

ــرد. ــی	ب ــا	پ ــه	ارزش	کار	آنه ــلامی	ب ــمندان	اس دانش
تصويرهــای	اشــتباهِ	فراوانــی	دربــارة	حقايــق	علــم	در	دوران	
ــد	شــفاف	ســازی	 شــکوفايی	تمــدن	اســلامی	وجــود	دارد	کــه	باي
شــود.	امــا	نکتــه	ای	کــه	بايــد	بــه	آن	اشــاره	کــرد	ايــن	اســت	کــه	
ــن	و	 ــی	محققي ــط	برخ ــی	توس ــر	پژوهش ــون	غي ــتفاده	از	مت اس
ــه	در	 ــگرانی	ک ــه	ای	پژوهش ــای	غيرحرف ــن	اظهارنظره همچني
ــی	در	 ــل	اصل ــد،	دلي ــص	لازم	ندارن ــی	تخص ــخ	علم ــۀ	تاري حيط

ــت. ــده	اس ــتباه	ش ــورات	اش ــن	تص ــاد	اي ايج
بنابرايــن	بــرای	رســيدن	بــه	حقيقــت	در	زمينــۀ	علــمِ	دورة	اســلامی	
بهتــر	اســت	از	متــون	معتبــر	اســتفاده	و	بــه	پژوهش	هــای	مســتدلی	
ــی	در	 ــنايی	کاف ــه	تخصــص	و	آش ــم	ک ــن	عل ــط	مورخي ــه	توس ک

متــون	علمــی	کهــن	دارنــد،	اســتناد	کنيــم.
در	پايــان	بايــد	ايــن	نکتــه	را	يــادآور	شــد	کــه	نــکات	ذکــر	شــده	بــه	
معنــای	نفــی	توانمنــدی	و	شــکوفايی	علمــی	دوره	اســلامی	نيســت	
بلکــه	صرفــاً	نقــد	باورهــای	غلــط	و	اغراق	هايــی	اســت	کــه	در	ايــن	

زمينــه	شــده	اســت.
پژوهش	هــای	صــورت	گرفتــه	توســط	مورخيــن	علــم،	شــکوفايی	
ــه	خوبــی	 و	نوآوری	هــای	علمــی	دانشــمندان	تمــدن	اســلامی	را	ب
ــش	 ــه	پي ــه	دور	از	هيچگون ــا	ب ــن	پژوهش	ه ــد.	اي ــان	می	ده نش
ــه	اســت	و	 ــدن	اســلامی	صــورت	گرفت ــاره	تم داوری	خاصــی	درب
ــش	 ــن	نق ــلمانان	و	همچني ــتاوردهای	مس ــنی	از	دس ــر	روش تصوي
ــه	 ــای	قــرون	وســطی	را	ب ــار	آنهــا	در	توســعۀ	علمــیِ	اروپ ــر	آث مؤث

دســت	می	دهــد.

برخی باورهای اشتباه و اغراق آمیزی که درباره تمدن اسلامی وجود دارد
زینب سیار

ــزارش گــــ
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ــق	 ــيدمصطفی	محق ــت	الله	س ــه	آي ــی	از	ارج	نام ــت	رونماي نشس
دامــاد	در	تــالار	همايش	هــای	غديــر	فرهنگســتان	علــوم	بــا	حضــور	
ــد. ــزار	ش ــياری	از	شــخصيت	های	انديشــمند	و	سياســی	برگ بس

در	ابتدای	اين	جلسـه	پس	از	پخش	سـرود	جمهوری	اسـلامی	ايران	
و	تـلاوت	قرآن،	رسـول	جعفريان	به	عنوان	مدير	جلسـه،	سـخنرانی	
کوتاهـی	راجـع	بـه	شـخصيت	محقـق	دامـاد	کـرد	و	گفـت:	عقل	و	
درايتی	کـه	از	مجموع	فرهنگ	و	شـيعه	می	شناسـيم	محصول	حوزه	
و	دانشـگاه	اسـت	و	اين	نسـل	از	زمان	مطهری	و	بهشـتی	آغاز	شـده	
و	تـا	به	امـروز	که	زمـان	افرادی	چـون	محقـق	داماد	و	دينانی	اسـت	
ادامـه	يافتـه	اسـت.	يکـی	از	ويژگی	های	آيـت	الله	محقق	دامـاد	اين	
اسـت	که	وقتـی	انحرافی	ببينند	يا	جمله	نادرسـتی	بشـنوند	سـاکت	
نمی	ماننـد	و	در	کنـار	پرداختـن	بـه	علـم	و	دانـش	بـه	جنبه	هـای	

اصلاحـی	نيـز	می	پردازند.

مصمم بودن در مسیر و دانستن مقصد و هدف
وی	افـزود:	يادگيـری	روش	هـای	نـو،	مردمـی	بـودن،	اخلاقـی	کـه	
از	پـدر،	پدربـزرگ	و	بـرادر	خـود	بـه	ارث	بـرده	انـد،	همگـی	از	جمله	
فضائـل	ايشـان	اسـت.	محقق	دامـاد	از	آغاز	طلبگی	هميشـه	دسـت	
مـردم	را	می	گرفـت	و	احسـاس	مسـئوليت	داشـت.	علاوه	بـر	اين	در	
سـه	رشـته	ادبيات،	فلسـفه،	فقه	و	حقـوق	خيلی	خـوب	درس	خوانده	
انـد	و	حاذق	اند.	بنده	از	ايشـان	بسـيار	خوانـدم	و	ياد	گرفتـه	ام	و	راجع	
به	ايشـان	بيشـتر	از	اينها	مـی	دانم	که	اميـدوارم	مجال	دسـت	دهد	و	

در	محفـل	ديگری	بازگـو	کنم.
پــس	از	جعفريــان،	حســام	الديــن	آشــنا	پيــام	رئيــس	جمهــور	را	کــه	
خطــاب	بــه	آيــت	الله	محقــق	دامــاد	نوشــته	شــده	بــود	قرائــت	کرد.
علــی	اکبــر	صالحــی	معــاون	رئيــس	جمهــور	از	ديگــر	ســخنرانان	
ايــن	جلســه	بــود.	وی	کــه	ســابقه	دوســتی	بــا	محقــق	دامــاد	را	دارد	
گفــت:	بــه	نظــر	مــن	مهمتريــن	ويژگــی	ايشــان	مصمــم	بــودن	در	
ــاد	در	راهــی	کــه	 ــق	دام ــرد	اســت.	محق راهــی	کــه	پيــش	می	گي
طــی	می	کنــد	شــک	نمی	کنــد	و	متحيــر	نيســت.	او	می	دانــد	
ــن	 ــان	و	تبيي ــيوه	بي ــت.	ش ــش	چيس ــت	و	هدف مقصــدش	کجاس

ــوار	اســت. ــم	بزرگ ــن	عال ــای	اي ــر	ويژگی	ه ــائل	از	ديگ مس
وی	افــزود:	نحــوه	گفتمــان	آيــت	الله	محقــق	داماد	بســيار	ارزشــمند	
اســت	و	هــر	کســی	از	شــنيدن	صحبت	هــای	ايشــان	لــذت	
ــن	 ــت.	همچني ــای	اوس ــر	ويژگی	ه ــرم	از	ديگ ــود	و	ک ــرد.	ج می	ب
در	بــاب	اجتهــاد	مواضــع	ايشــان	بســيار	شــاذ	و	نــادر	اســت	و	بنــده	
در	هميــن	جــا	اعــلام	می	کنــم	کــه	از	مريــدان	ايــن	عالــم	هســتم.

پدر محقق داماد تجسم علم اصول بود
غلامحسـين	ابراهيمی	دينانـی	عضو	پيوسـته	فرهنگسـتان	علوم	و	
چهـره	ماندگار	فلسـفه	در	ادامه	اين	مراسـم	گفـت:	از	برگزاری	چنين	
مجلسـی	خوشـحال	هسـتم.	همه	موجودات	در	جهانند	و	فرق	انسان	
بـا	ديگر	موجودات	اين	اسـت	که	انسـان	جهـان	دارد	ولـی	موجودات	
ديگـر	ايـن	گونه	نيسـتند	و	انسـان	چـون	جهـان	داردپـس	فرهنگ	
دارد.	فرهنـگ	هـم	يک	جهـان	نـدارد،	در	يک	فرهنـگ	جهان	های	
مختلفـی	حضـور	دارنـد	و	انسـان	ها	به	شـيوه	های	مختلفـی	زندگی	
می	کننـد.	تاريـخ	نشـان	می	دهـد	کـه	علـم	در	حـال	حاضـر	بسـيار	
گسـترش	يافتـه	و	هـر	کسـی	در	رشـته	خـودش	مرزهـای	خـود	را	
می	شناسـد.	انسـان	امـروز	بيـش	از	هر	عصـر	ديگـری	در	تناقض	ها	
زندگـی	می	کنـد	امـا	مهـر	و	محبـت	هميشـه	ثابـت	بـوده	و	جهـان	

براسـاس	مهر	و	کين	اسـتوار	اسـت.
ــس	 ــن	ب ــاد	همي ــق	دام ــواده	محق ــودن	خان ــم	ب ــزود:	در	عال وی	اف
کــه	پدربزرگشــان،	حــاج	شــيخ	عبدالکريــم	حائــری	يزدی	مؤســس	
حــوزه	علميــه	قــم	بــوده	اســت	و	معلــوم	نيســت	کــه	اگــر	ايشــان	
نبــود	حــوزه	چــه	می	شــد!	مهربانــی	پــدر	ايشــان	هــم	موجــب	شــد	
تــا	حــوزه	نجــات	يابــد.	از	زمــان	شــيخ	طوســی	تــا	امــروز	کــه	علــم	

ــم	 ــم	کن ــول	را	تجس ــم	اص ــم	عل ــر	بخواه ــده	اگ ــدا	ش ــول	پي اص
ســيد	محمــد	محقــق	دامــاد	را	بــر	می	گزينــم.	زندگــی	ايــن	عالــم	

ــا	علــم	اصــول	گــره	خــورده	بــود. بزرگــوار	ب
ابراهيمـی	دينانی	ادامـه	داد:	محقق	دامـاد	زبان	خارجـی	را	خوب	بلد	
اسـت	و	جهـان	را	خـوب	می	شناسـد.	او	زبانـش،	زبان	اسـلام،	مظهر	
کامـل	وحـدت	حـوزه	و	دانشـگاه	و	مظهر	کامـل	علم	قديـم	و	جديد	
اسـت.	چنـدی	پيـش	در	يـک	جلسـه	ای	ايشـان	از	عبـارت	ولايـت	
دوسـتی	نـام	بردند	و	بنـده	هم	در	هميـن	جا	ايـن	عبارت	را	اسـتفاده	
می	کنـم.	ايـن	عالم	بـر	مهر	و	دوسـتی	اسـتوار	اسـت	و	خدا	را	شـکر	

که	مـا	سـال	ها	در	سـپهر	ولايت	دوسـتی	با	ايشـان	هسـتيم.

وطن دوستی، نکته سنجی و حافظه عالی
حجت	الاسـلام	والمسـلمين	دعايی	مدير	مسـئول	روزنامه	اطلاعات	
گفـت:	در	ايـن	جلسـه	جـای	دکتـر	نصر	خالـی	اسـت	چرا	کـه	آيت	
الله	محقـق	دامـاد	از	برجسـته	ترين	دسـتياران	ايشـان	بـود.	يکـی	
از	ويژگی	هـای	برجسـته	آيـت	الله	محقـق	دامـاد	ايـن	اسـت	کـه	
بـه	شـبهات	و	مسـائلی	کـه	در	جامعـه	وجـود	دارد	پاسـخ	می	دهـد	و	
از	حقيقـت	دفـاع	می	کنـد	ضمن	اينکـه	مسـائل	و	مطالبی	کـه	بيان	
می	کننـد	هميشـه	بـه	روز	اسـت	و	روزنامه	اطلاعـات	افتخـار	اين	را	

دارد	کـه	ناشـر	انديشـه	های	ايشـان	باشـد.
دعايــی	در	پايــان	خطــاب	بــه	محقــق	دامــاد	اظهــار	داشــت:	حجت	
ديندارانــی	هســتيد	کــه	در	آســتانه	از	ديــن	بريــدن	هســتند	و	شــما	

همــان	کوهــی	هســتيد	کــه	بــه	شــما	پنــاه	آورده	انــد.
ــان	در	ادامــه	 ــدان	شــورای	نگهب محســن	اســماعيلی	عضــو	حقوق
ــه	 ــت	ک ــال	اس ــش	از	30	س ــده	بي ــت:	بن ــخنرانی	ها	گف ــن	س اي
ــان	 ــت	ايش ــده	ام	و	جامعي ــد	ش ــره	من ــتاد	به ــن	اس ــش	اي از	دان
ــق	 ــت	الله	محق ــت.	آي ــی	اس ــال	زدن ــه	اصــول	و	منطــق	مث در	فق
دامــاد	گنجينــه	خاطــرات	ايــران	و	حــوزه	علميــه	هســتند	و	در	همــه	
مــواردی	کــه	بنــده	در	خدمت	ايشــان	بــودم	نکته	هــای	نابی	شــنيده	
ام.	نکتــه	ســنجی	ايشــان	در	تاريــخ	نقلــی	درس	زندگــی	می	دهــد	و	
خوشــبختانه	حافظــه	خوبــی	کــه	دارنــد	موجــب	می	شــود	کــه	همه	

چيــز	را	دقيــق	و	امانتدارانــه	نقــد	کننــد.
وی	افــزود:	خــوش	بيانــی	و	خــوش	محضــری	از	ديگــر	خصايــص	
ايشــان	اســت.	محقــق	دامــاد	هــم	فقيــه	اســت	و	هــم	فقيــه	پــرور	
و	هنــرش	پــرورش	انســان	های	انديشــمند	اســت.	مــردم	داری	و	درد	
شناســی	از	ديگــر	ويژگی	هــای	ايشــان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	از	همــه	
اينهــا	مهمتــر	وطــن	دوســتی	ايشــان	کــه	موجــب	شــد	امــروز	در	
کنــار	مــا	باشــند	از	ديگــر	فضائــل	اخلاقــی	ايــن	عالــم	بزرگ	اســت	

و	خــدا	را	شــکرکه	ايشــان	در	کشــور	ماندنــد.
ــاره	 ــا	اش ــوم	ب ــتان	عل ــوق	فرهنگس ــاخه	حق ــس	ش ــی	رئي صفاي
ــت	 ــم	اس ــل	از	عل ــی	تجلي ــن	مجالس ــزاری	چني ــه	برگ ــه	اينک ب
اظهارداشــت:	بنــده	40	ســال	از	محضــر	ايشــان	بهــره	منــد	شــدم	
ــی	 ــيار	عال ــم	بس ــن	عال ــه	اي ــای	فق ــه	کتابه ــتم	ک ــع	هس و	مطل
ــادی	از	 ــان	زي ــش	جوي ــه	دان ــت	ک ــی	اس ــای	درس ــز	کتاب	ه و	ج
ــا	 ــه	پوي ــده	مــن	ايشــان	مظهــر	فق ــه	عقي ــد	ب آن	اســتفاده	می	کنن
ــه	 ــد	ک ــير	کنن ــوری	تفس ــه	را	ط ــد	فق ــعی	می	کنن ــتند	و	س هس
پاســخگوی	مســائل	روز	باشــند.	عــلاوه	بــر	ايــن	در	زمينــه	مالکيت	
ــد	و	همــواره	نيازهــای	 ــی	دارن فکــری	هــم	اطلاعــات	خيلــی	خوب
ــی	 ــت	الله ــام	آي ــه	مق ــه	اينک ــد.	خلاص ــر	می	گيرن ــود	را	در	نظ خ

ــت. ــان	اس ــده	ايش ــته	و	برازن شايس

اظهار ارادت جمعی از شاگردان محقق داماد به وی
در	ادامــه	ايــن	مراســم	ســيمايی	صــراف	بــه	نمايندگــی	از	شــاگردان	

محقــق	دامــاد	ســخنانی	را	راجــع	بــه	وی	ايــراد	نمودنــد.
ــئول	 ــه	مس ــوم	ک ــتان	عل ــس	فرهنگس ــی	رئي ــا	داوری	اردکان رض
برگــزار	کننــده	ايــن	مراســم	بــود	گفــت:	بنــده	در	چنــد	ســال	اخيــر	

کمتــر	مجلــس	ايــن	چنينــی	را	ديــدم	و	فکــر	می	کنــم	وجــود	ايــن	
ــن	جلســه	يــک	نشــانه	اســت	و	 ــزرگ	در	اي ــم	و	ب ــراد	عال همــه	اف

ــاد	دارد. نشــان	از	حرمــت	و	بزرگــی	آيــت	الله	محقــق	دام
وی	افـزود:	رابطـه	مـن	بـا	ايشـان	يـک	رابطـه	کاری	نيسـت	بلکـه	
يـک	رابطـه	دوسـتی	و	همدلی	اسـت.	راجع	بـه	کتابی	هم	کـه	امروز	
رونمايـی	می	شـود	لازم	اسـت	که	بگويم	حـدود	18-19	سـال	پيش	
قرار	شـد	که	هر	سـال	چهار	نفـر	از	طرف	چهار	فرهنگسـتان	انتخاب	
شـوند	و	بـه	آنها	نشـان	درجـه	يک	علمـی	اهدا	شـود.	مرحـوم	دکتر	
حبيبی	پيشـنهاد	دادنـد	که	برای	ايـن	نامزدهای	انتخابـی،	کتابی	هم	
تهيـه	شـود.	يکـی	از	ايـن	منتخبيـن	آيـت	الله	محقـق	دامـاد	بودند.	
کتابی	کـه	امـروز	رونمايی	می	شـود	حاصل	ارسـال	مقالاتی	توسـط	

اسـاتيد	بنام	به	غيـر	از	بنده	اسـت.
در	ادامــه	ايــن	مراســم	از	کتــاب	»مــردی	از	تبــار	خــرد	و	فضيلــت؛	
ــدادی	از	 ــور	تع ــا	حض ــاد«	ب ــق	دام ــيدمصطفی	محق ــه	س ارج	نام

ــی	شــد. ــان	رونماي ميهمان
آخريــن	ســخنران	ايــن	مراســم	آيــت	الله	محقــق	دامــاد	بــود	کــه	
ايــن	جلســه	بــه	منظــور	نکوداشــت	مقــام	وی	برگــزار	شــده	بــود.

محقق داماد: خدا را بابت اعطای چنین دوستانی شاکرم
وی	در	ابتــدای	ســخنانش	گفــت:	مــن	دســت	کســانی	کــه	بــرای	
ايــن	کتــاب	مقالــه	نوشــتند	را	مــی	بوســم.	در	خانــواده	مــن	همــه	
اهــل	تحقيــق	و	علــم	بودنــد	و	بــه	نظــر	خــودم	بنــده	کفــران	نعمت	
ــد	و	شــايد	از	آن	فضــا	اســتفاده	نکــردم.	 کــردم	و	آن	طــور	کــه	باي
بــرادر	بزرگ	تــر	بنــده	تجســم	هــوش،	تحقيــق،	مطالعــه	و	تربيــت	
ــه	قــم	کــه	آن	زمــان	 ــود.	بنــده	اســتادان	بزرگــی	در	حــوزه	علمي ب
يــک	حــوزه	آکادميــک	بــود	داشــتم.	حــوزه	ای	کــه	در	ســايه	فقــر	از	
ــی	 ــع	مال ــد	و	منب ــم،	تحقيــق	و	پژوهــش	می	باري ــوارش	عل در	و	دي
ــن	 ــود	در	اي ــن	وج ــا	اي ــی	ب ــود	ول ــردم	ب ــای	م ــا	کمک	ه اش	تنه

ــد. ــی	درس	می	دادن ــه	طباطباي ــون	علام ــاتيدی	چ ــوزه	اس ح
محقـق	دامـاد	افزود:	پـس	از	اينکـه	بنده	بـه	تهران	آمـدم	خداوند	
دوسـتان	بزرگـی	نصيبـم	کـرد،	دوسـتانی	کـه	از	آنهـا	فضيلـت	
می	باريـد	از	جملـه	آنهـا	غلامحسـين	ابراهيمـی	دينانـی	بـود	که	
دوسـتی	مـن	و	ايشـان	قدمـت	۵0	سـاله	دارد	يـا	حدود	38	سـال	
پيـش	کـه	دکتـر	اعوانـی	را	ديدم،	جـذب	عظمت	ايشـان	شـدم	و	
اينهـا	همـه	نعمت	هايـی	بود	کـه	خداونـد	در	ايـن	سـال	ها	به	من	
عطـا	کـرد	و	امـروز	کـه	اينجـا	هسـتم	دلـم	بـه	اين	خوش	اسـت	
کـه	در	کنـار	اسـاتيدی	قـرار	گرفتـم	کـه	روزی	در	بحث	های	من	
حضـور	داشـتند.	از	سـال	1370	بنده	عضو	پيوسـته	فرهنگسـتان	
علـوم	کـه	آن	زمـان	رياسـت	آن	را	دکتـر	شـريعتمداری	برعهـده	
داشـت،	شـدم	تـا	کنـون	کـه	رياسـت	ايـن	فرهنگسـتان	را	دکتر	
اردکانی	بـه	عهده	دارد	و	بنده	تجسـم	کامل	فرهنـگ	و	ادب	را	در	
ايشـان	می	بی	نـم	و	ازشـان	بابـت	برگـزاری	اين	مراسـم	نهايت	

تقديـر	و	تشـکر	را	دارم.
در	مراسـم	رونمايـی	از	ارج	نامه	آيـت	الله	محقق	داماد	افـراد	ديگری	
چـون	فرامـرز	رفيع	پـور،	شـاپور	اعتمـاد،	داريـوش	شـايگان،	حجت	
الاسـلام	محمـد	خامنـه	ای،	حسـين	علی	قبـادی،	حجت	الاسـلام	
احمـد	احمدی،	حجت	الاسـلام	خسـروپناه،	علی	دهباشـی،	عليرضا	
مرنـدی،	محمدرضـا	عـارف،	غلامرضـا	اعوانـی،	منوچهـر	صدوقی	
سـها،	مجيـد	انصـاری،	مهـدی گلشـنی، داوود فيرحـی، عـزت الله 

فولادونـد و… و. حضـور داشـتند.

در رونمایی از ارج نامه محقق داماد مطرح شد:

محقق داماد مظهر وحدت حوزه و دانشگاه است

ــزارش گــــ
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مقصود فراستخواه:

این جهان، بهترین جهانی 
نیست که می توان داشت

ــه	 ــی	پژوهــش	اجتماعــی	و	فرهنگــی	در	جامع ــن	همايــش	مل ــن	روز	از	چهارمي دومي
ايــران	بــا	ســخنرانی	مقصــود	فراســتخواه،	ســارا	شــريعتی	و	مونيکا	ولــراب	زار	در	ســالن	

مطهــری	دانشــکده	علــوم	اجتماعــی	دانشــگاه	علامــه	طباطبايــی	آغــاز	شــد.
ــت	 ــت	و	عدال ــی،	سياس ــه	ايران ــوع	جامع ــاره	موض ــت	درب ــن	نشس ــتخواه	در	اي فراس
ســخنرانی	کــرد.	وی	بــا	اشــاره	بــه	اينکــه	عدالــت	در	جامعــه	ايران	بحــث	انگيز	اســت،	
گفــت:	براســاس	پژوهــش	هايــی	کــه	انجــام	شــده	شــاخص	نيــک	بختــی	در	ايــران	
نســبت	بــه	بقيــه	کشــورها	پائيــن	تــر	اســت	و	در	اين	حــوزه	مــا	جايــگاه	خوبــی	نداريم.	
ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	از	لحــاظ	ثــروت	ملــی	در	رتبــه	خوبــی	قــرار	داريــم	و	نتيجــه	

ايــن	بحــث	اينکــه	مــا	در	توزيــع	ثــروت	و	عدالــت	ناموفــق	بــوده	ايــم.
فراســتخواه	ادامــه	داد:	بــرای	توضيــح	عدالــت	و	بــی	عدالتــی	نيــاز	بــه	نظريــه	داريــم.	
ــی	 ــه	خوب ــت	را	ب ــی	عدال ــين	طباطباي ــيد	حس ــون	و	س ــز،	آندرس ــون	رال ــرادی	چ اف
توضيــح	داده	انــد.	بــه	گفتــه	رالــز	نابرابــری	هــا	رســماً	دايــر	و	موجــود	و	نــه	طبيعــی	و	
نــه	اســتحقاقی	انــد	نــه	منطقــاً	ضــروری	و	نــه	بديهــی.	تقســيم	فرصــت	هــا	بــه	منابع	
ــان،	 ــن	جه ــن	اي ــه	نيســت،	بنابراي ــی	و	مدبران ــاب	و	منطق ــان	روی	حســاب	و	کت جه
بهتريــن	جهانــی	نيســت	کــه	مــی	تــوان	داشــت	آنچــه	کــه	ضــرورت	منطقــی	و	عقلی	

دارد	در	تقســيم	مجــدد	منابــع	اســت.
ايــن	جامعــه	شــناس	ايرانــی	در	ادامــه	گفــت:	مســئله	اصلــی	مــن	در	ايــن	بحــث	ايــن	
اســت	کــه	هيــچ	چيــز	از	عهــده	ايــن	نابرابــری	های	بــه	گــزاف	نشســته	در	ايــن	جهان	
ــم	در	 ــی	ه ــه	آموزش ــی	در	تجرب ــت	حت ــروم	و	اقلي ــای	مح ــروه	ه ــد.	گ ــی	آي ــر	نم ب
حاشــيه	هســتند.	گاهــی	مــا	چشــم	مــی	دوزيــم	بــه	نظــام	سياســتگذاری	تــا	بيايــد	و	
ايــن	نابرابــری	هــا	را	رفــع	کنــد.	نکتــه	مهــم	در	ايــن	موضــوع	اينکــه	سياســت	بــا	امــر	
سياســی	فــرق	دارد.	امــر	سياســی	اجــازه	مــی	دهــد	کــه	چــه	چيــزی	در	دســتور	ملــی	
قــرار	بگيــرد	يــا	حــذف	شــود	و	ايــن	معنــا	از	سياســت	در	اختيــار	طــرف	هــای	منتفــع	
و	مســلط	نابرابــری	هاســت	کــه	بــه	صــورت	ســازمان	هــا	و	شــبه	ســازمان	هــا،	نظــم	
ــا	را	 ــری	ه ــک	دور	باطــل	از	نابراب ــد	و	ي ــر	را	بازتولي ــای	دسترســی	محــدود	و	نابراب ه

ايجــاد	مــی	کنــد.
عضــو	هيئــت	علمــی	موسســه	پژوهــش	و	برنامــه	ريــزی	آمــوزش	عالــی	اضافــه	کرد:	
نابرابــری	يــک	امــر	آنتولوژيــک	اســت	و	خــود	را	در	نظــام	آمــوزش،	دانــش	و	سياســت	
گــذاری	بازتوليــد	مــی	کنــد.	برابــری	يــک	متغيــر	مســتقل	اســت	و	قابــل	تحويــل	و	
ارجــاع	بــه	چيزهــای	ديگــر	نيســت.	يــا	بايــد	برابــری	ايجــاد	شــود	و	يــا	اينکــه	نابرابری	
هســت	و	تــا	وقتــی	نابرابــری	هســت	وضعيــت	جهــان	مــا	يــک	جانبــه	و	منازعــه	آلــود	
ــوژی	 ــد	آنتول ــت.	باي ــی	اس ــتی	شناس ــل	هس ــری،	راه	ح ــل	براب ــد.	راه	ح ــد	مان خواه

اجتماعــی	گســترش	پيــدا	کنــد.
ــد	از	طريــق	بينانيــت	شــرايط	امــکان	 ــان	خاطرنشــان	کــرد:	باي فراســتخواه	در	پاي
ــه	ســاز	و	کار	هــای	 ــز	فراهــم	شــود	از	جمل ــح	آمي ــر	صل ــد	و	تغيي ــرای	عمــل	نق ب
ميانــی	مــی	تــوان	بــه	گفتگــو	و	توافــق	شــبکه	ســازی،	توســعه	و	تنــوع	گفتمانــی،	
فهــم	و	درک	متقابــل،	چندجانبــه	گرايــی،	گشــودن	دريچــه	هــای	سياســت	گــذاری	
و	دســتورگذاری	اجتماعــی	بــرای	خــط	مشــی	عمومــی	اشــاره	کــرد.	بــدون	حــوزه	
ــال	و	 ــت	دچــار	قهــر	و	دوگانگــی	و	انفع ــن	حال ــی	قــدرت	ســرگردان	در	بدتري ميان
تحريــف	اســت	و	در	بهتريــن	حالــت	بــا	روش	هــای	تدافعــی،	بقــای	معيشــتی	خــود	

را	تکــرار	مــی	کنــد.

سارا شریعتی عنوان کرد؛

غیبت دکترین اجتماعی اسلام
 میان روشنفکران

دوميــن	روز	از	چهارميــن	همايــش	ملــی	پژوهــش	اجتماعــی	و	فرهنگــی	در	جامعــه	ايــران	بــا	ســخنرانی	مقصود	
فراســتخواه،	ســارا	شــريعتی	و	مونيــکا	ولــراب	زار	آغاز	شــد.

شــريعتی	در	ايــن	نشســت	دربــاره	موضــوع	ديــن	و	نابرابــری	هــای	اجتماعــی	ســخنرانی	کــرد.	وی	در	ابتــدا	بــا	
اشــاره	بــه	اينکــه	بحــث	مــن	معطــوف	بــه	اســلام	و	نابرابــری	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	در	جامعــه	امــروزه	
اســت،	گفــت:	رويکــرد	مــن	در	بحثــی	کــه	مــی	خواهــم	ادامــه	دهم،	آســيب	شــناختی	نيســت	و	بيشــتر	بــه	وجه	
توصيفــی	آن	توجــه	مــی	کنــم.	فــرض	مــن	در	ايــن	بحــث	ايــن	اســت	کــه	اســلام	امــروز	يــا	گفتمــان	هــای	
مناســب	اســلامی	امــروز،	نظريــه	اجتماعــی	را	صــورت	بنــدی	نکــرده	انــد	و	بيــان	هژمونيــک	اســلام	يــک	بيان	

کامــلًا	سياســی	اســت	و	وجــه	نظريــه	اجتماعــی	و	آموزشــی	آن	مغفــول	مانــده	اســت.
شــريعتی	ادامــه	داد:	منظــور	مــن	از	اســلام	سياســی،	اســلامی	اســت	کــه	قــدرت	سياســی	را	هــدف	قــرار	
ــئله	 ــه	مس ــبت	ب ــروز	نس ــلام	ام ــان	اس ــت.	گفتم ــروز	اس ــلام	ام ــک	اس ــان	هژموني ــن	بي ــت	و	اي داده	اس
اجتماعــی	خامــوش	مانــده	اســت	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	مســيحيت	در	قــرن	نوزدهــم	بــه	مســئله	جديــد،	
واکنــش	نشــان	داد	چنــان	کــه	مــی	بينيــم	امــروز	پــاپ	آرژانتينــی	يــا	پــاپ	از	امريــکای	جنوبــی	انتخــاب	
مــی	شــود	و	ســعی	مــی	شــود	کليســا	بــه	مــردم	نزديــک	شــود.	بــه	بيــان	ديگــر	مســيحيت	بــا	خــروج	از	
قــدرت،	بيــان	اجتماعــی	پيــدا	مــی	کنــد.	ايــن	در	حالــی	اســت	کــه	اســلام	مســير	برعکــس	آن	را	پيمــود.	
ــوزه	 ــن	فرودســتان	و	تهيدســتان	اســت	و	آم ــن	اســلام،	دي ــه	دي ــی	شــود	ک ــواره	اشــاره	م ــا	اينکــه	هم ب
ــه	 ــد	و	از	وج ــی	کن ــدا	م ــی	پي ــان	سياس ــرن	20-21	بي ــلام	در	ق ــترده	ای	دارد.	اس ــی	گس ــای	اجتماع ه

ــرد. ــی	گي ــه	م اقتصــادی-	اجتماعــی	اش	فاصل
ايــن	اســتاد	دانشــگاه	تهــران	تصريــح	کــرد:	در	انقــلاب	اســلامی	ايــران	مــا	شــاهد	ظهــور	تشــيع	اجتماعــی،	
حاشــيه	نشــينی	و	پابرهنــگان	هســتيم	امــا	کــم	کــم	ايــن	نــوع	از	تشــيع	از	مطالبــات	اجتماعــی	فاصلــه	گرفــت	
بــه	طــوری	کــه	در	دهــه	90	مــا	ديگــر	رد	پايــی	از	اقتصــاد	اســلامی	نمــی	بينيــم	و	همــه	چيــز	بيــان	سياســی	
پيــدا	مــی	کنــد.	امــروز	حتــی	شــاخص	تريــن	متفکــران	اســلام	هــم	رويکردشــان	يــا	متــن	قــرآن	اســت	يــا	
مســئله	شــان	غــرب،	مدرنيتــه	و	جهانــی	شــدن	اســت	و	خيلــی	بــه	نــدرت	بــه	مســئله	اجتماعــی	و	اقتصــادی	
مــی	پردازنــد.	در	ايــران	هــم	هميــن	رونــد	طــی	شــد.	يــک	زمانــی	مــا	آثــاری	مثــل	کتــاب	»اقتصادنــا«	صــدر	
را	داشــتيم.	يــا	کتــاب	هــای	ديگــری	از	ايــن	قبيــل	امــا	امــروز	ديگــر	کتابهايــی	بــا	ايــن	موضــوع	نوشــته	نمــی	
شــود.	بــه	تدريــج	در	ميــان	روشــنفکران	مســئله	اجتماعــی	و	اقتصــادی	کمرنــگ	مــی	شــود.	بــه	بيــان	ديگــر	

دکتريــن	اجتماعــی	اســلام	در	همــه	روايــت	هــای	آن	غائــب	اســت.
شــريعتی	در	پايــان	گفــت:	مســئله	امــروز	مــا	بيــش	از	هــر	چيــز	مســئله	سياســی	اســت.	مطالعــات	متفکــران	
هــم	نســبت	بــه	مســئله	اجتماعــی-	اقتصــادی	بــی	توجــه	بــوده	اســت.	جامعــه	شناســان	ديــن	در	دهــه	70	از	
بازگشــت	ديــن	حــرف	مــی	زننــد	و	مــی	گوينــد	ديــن	بــرای	پاســخ	بــه	مســائل	و	مشــکلات	معنــا	و	نابرابــری	
هــای	مدرنيتــه	آمــده	اســت	امــا	در	کشــورهای	اســلامی	بــا	بازگشــت	ديــن	بــه	ايــن	معنــا	روبــرو	نيســتيم.	مــا	
در	کشــورهای	اســلامی	بــا	توســل	بــه	ديــن	مواجــه	هســتيم	تــا	سياســت	مــداران	فعاليــت	هــای	سياســی	يــا	
بين	المللــی	خــود	را	بــه	وســيله	آن	توجيــه	کننــد.	خلاصــه	اينکــه	فاصلــه	گرفتــن	از	متــن	جامعــه	و	بيــان	ذهنی	
پيــدا	کــردن	و	بيــان	سياســی	شــدن	جريــان	مســلط	باعث	شــد	تــا	پرونــده	اجتماعــی-	اقتصــادی	مغفــول	بماند	

و	سياســت	مــداران	بــا	ظهــور	بنيادگرايــی	غافلگيــر	شــوند.
آخريــن	ســخنران	ايــن	بخــش	از	همايــش،	مونيــکا	ولــراب	زار	اســتاد	دانشــگاه	لايپزيــگ	آلمــان	بــود	کــه	بــه	
زبــان	انگليســی	راجــع	بــه	موضــوع	تمايــزات	و	تفکيــک	هــا:	ديــن	و	ديگريــش	در	رويکــرد	جهانــی	ســخنرانی	

کــرد.

ــزارش گــــ
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چندی پیش کتابی با عنوان »منظومه فکری آیت الله 
در  ذوفنون  زعیم  همایش  طی  ای«  خامنه  العظمی 
دانشگاه آزاد رونمایی شد. این کتاب که به همت 
جمعی از پژوهشگران تولید شده است به ابعاد مختلف 
می تواند  این کتاب  می پردازد.  انقلاب  رهبر  فکری 
سرآغاز بحث های نظری پیرامون مبانی فکری رهبران 
انقلاب باشد. باید گفت بازخوانی منظومه فکری آیت 
الله خامنه ای می تواند مدلی برای مواجهه ایشان با 
اتفاقات مختلف در طول انقلاب اسلامی را به دست 

. هد د
در همین موضوع گفتگویی با حجت الاسلام علیرضا 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  نیا،  قائمی 
مبانی  از  تا گوشه ای  دادیم  ترتیب  اسلامی  اندیشه 
نظری رهبر انقلاب را مورد بازخوانی قرار دهیم. وی 
معتقد است مهمترین ویژگی مقام معظم رهبری در 
از  استعاری  استفاده  سیاسی،  بحران های  مدیریت 
الگوهایی است که در طول تاریخ اسلام مخصوصاً در 

می خورد. چشم  به  اسلام  تاسیسی  دوره 
و  استاد حوزه  این  با  ما  زیر مشروح گفتگوی  متن 

است؛ دانشگاه 

*بــه نظــر شــما دال هــای مرکــزی اندیشــه رهبــر 
انقــلاب و مؤلفه هــای اصلــی فکــری ایشــان 

ــت؟ چیس
ــلامی	 ــر	اس ــر	از	تفک ــه	متأث ــا	ک ــلاب	از	آنج ــر	انق ــر	رهب تفک
اســت،	قطعــاً	پيونــد	عميقی	بــا	کتــاب	و	ســنت	و	علومی	کــه	در	

طــول	تاريــخ	شــکل	گرفتــه	انــد،	دارد.	از	طــرف	ديگــر	از	لحــاظ	
سياســی	ايــن	تفکــر	پيونــد	عميقــی	با	تفکــر	حضــرت	امــام	دارد	
ــذا	بايــد	همــه	 ــا	امتــداد	همــان	تفکــر	اســت.	ل ــه	يــک	معن و	ب
اينهــا	را	در	يــک	ســياق	ببينيــد.	بــه	نظــر	مــن	آنچــه	بايــد	بــر	
آن	تأکيــد	کــرد	يــک	نــوع	کل	گرايــی	در	تحليــل	انديشــه	های	
مقــام	معظــم	رهبــری	اســت	کــه	بايــد	همــه	ايــن	کل	بــا	هــم	
ــه	 ــايد	ب ــود.	ش ــن	ش ــا	تعيي ــه	اينه ــگاه	هم ــود	و	جاي ــده	ش دي
ــک	مفهــوم	محــوری	گشــتن	نادرســت	باشــد	بلکــه	 ــال	ي دنب
ــر	را	تشــکيل	 ــاختار	تفک ــه	س ــم	ک ــه	ای	از	مفاهي ــد	مجموع باي

ــت. ــر	گرف ــد	در	نظ می	ده
ــما	در	 ــد.	ش ــرق	می	کن ــف	ف ــای	مختل ــئله	در	حوزه	ه ــن	مس اي
هــر	حــوزه	ای	بايــد	دنبــال	مجموعــه	ای	از	مفاهيــم	بگرديــد	و	از	
لحــاظ	نظــری	و	عملــی	ميــان	مفاهيــم	فــرق	بگذاريد.	دســته	ای	
از	مفاهيــم	در	مقــام	نظــر	و	دســته	ديگــر	در	مقــام	عمــل	ظاهــر	
ــد	 ــی	باي ــی	و	سياس ــای	اجتماع ــه	فض ــه	چگون ــوند	ک می	ش

هدايــت	و	تحليــل	شــود	کــه	هــر	کــدام	تأثيــر	خــود	را	دارد.
ــه	 ــگاه	کل	گرايان ــا	يــک	ن ــد	ب ــد	دارم	از	لحــاظ	روشــی	باي تأکي
تحليــل	کنيــم.	نکتــه	ای	هــم	کــه	بــه	عنــوان	آســيب	شناســی	
لازم	اســت	عــرض	کنــم	ايــن	اســت	کــه	خيلــی	از	تحليل	هايــی	
ــه	 ــتر	ب ــود	بيش ــته	می	ش ــه	نوش ــی	ک ــا	مباحث ــود	ي ــه	می	ش ک
مثابــه	يــک	مجمــع	الجزايــر	از	هــم	جداســت،	مثــلًا	کســی	در	
ــری	و	ديگــری	 ــام	معظــم	رهب مــورد	انديشــه	های	کلامــی	مق
در	مــورد	انديشــه	های	سياســی	ايشــان	کاری	انجــام	داده	اســت.	
اينهــا	روش	مناســب	ندارنــد	و	بايــد	بــا	متــد	صحيــح	و	بــه	روز	و	
ــر	 ــی	تفک ــای	اصل ــن	مايه	ه ــه	آن	ب ــرد	و	ب ــل	ک ــد	تحلي کارآم

رســيد.

مــا	هنــوز	روش	شناســی	مناســبی	بــرای	تحليــل	ايــن	
انديشــه	ها	نداريــم.	گرچــه	بايــد	از	زحمــات	انجــام	شــده	تشــکر	
کــرد	ولی	همچنــان	کارهايــی	هســتند	کــه	روش	مقبــول	روز	را	
ندارنــد	و	تناســب	بــا	انديشــه	های	مقــام	معظــم	رهبــری	نــدارد.	
ــای	 ــد	روش	ه ــاً	باي ــان	قطع ــه	های	ايش ــل	انديش ــرای	تحلي ب

ــود. ــه	ش ــه	کار	گرفت ــری	ب دقيق	ت

*اگــر بخواهیــد بــا همــان نــگاه کل گرایانــه بحث 
خــود را مطــرح کنیــد بــه چــه نکاتــی می تــوان در 

مــورد اندیشــه رهبــر انقــلاب اشــاره کــرد؟
ــن	 ــرار	داد.	اي ــه	ق ــورد	توج ــوان	م ــی	را	می	ت ــای	مختلف محوره
نــوع	تفکــر	مبتنــی	بــر	يــک	نــوع	نــگاه	فلســفی	خاصــی	اســت	
کــه	متأثــر	از	فلســفه	ای	اســت	کــه	در	بنُ	کتــاب	و	ســنت	نهفته	
و	فلاســفه	اســلامی	بــه	آن	توجــه	داشــته	انــد.	رويکــرد	عرفانــی	
ــی	 ــت.	يعن ــه	اس ــی	در	آن	نهفت ــت	خاص ــی	دارد	و	معنوي خاص
ــاص	و	 ــفه	خ ــزه	ای	از	فلس ــوع	آمي ــک	ن ــی	ي ــن	کل	گراي در	اي
معنويــت	خــاص	کــه	بــی	ارتبــاط	بــا	فقــه	و	جنبه	هــای	سياســی	

ســبک	زندگــی	اســلامی	نيســت،	وجــود	دارد.
در	انديشـه	ايشـان	نگاه	خاصی	به	تاريخ	وجود	دارد	و	شـايد	بتوانم	
تأکيد	کنم	که	فلسـفه	تاريـخ	خاصی	در	انديشـه	های	مقام	معظم	
رهبـری	ديـده	می	شـود،	اينکـه	تاريـخ	تمـدن	بـه	کجـا	خواهـد	
رسـيد	و	نقـش	انقلاب	اسـلامی	چيسـت؟	پيوند	فلسـفی	انقلاب	
اسـلامی	بـا	جهان	امـروزی	چيسـت؟	پيونـد	انقلاب	اسـلامی	با	
انديشـه	های	بنياديـن	اسـلامی	چيسـت؟	در	مـورد	نگاهـی	کـه	
رهبـر	انقلاب	نسـبت	به	آينده	و	نسـبت	بـه	اداره	جامعـه	دارند،	در	

هـر	محـوری	می	توانيـد	مطالب	برجسـته	ای	را	پيـدا	کنيد.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

الگوگیری از تاریخ اسلام برای مدیریت سیاسی
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مــن	می	خواهــم	بــر	روش	شناســی	مســئله	و	متدولــوژی	تأکيــد	
ــن	 ــل	اي ــرای	تحلي ــد	ب ــای	کارآم ــا	روش	ه ــوز	م ــه	هن ــم	ک کن
ــود	دارد	 ــه	وج ــدی	ک ــای	جدي ــم	و	از	روش	ه ــه	ها	نداري انديش
اســتفاده	نمی	کنيــم	مثــل	روش	هايــی	کــه	در	نشــانه	شناســی،	
متدولــوژی، زبــان شناســی و … هســت. شــايد يکــی از نقــاط 
محــوری	در	روش	رهبــر	انقــلاب	اســتفاده	اســتعاری	از	زبــان	و	
ــه	و	 ــت	جامع ــرای	هداي ــان	ب ــاد	زب ــه	ابع ــن	از	هم کمــک	گرفت
تغييــر	دادن	صحنه	هــای	سياســی	اجتماعــی	باشــد.	يعنــی	خــود	
ــه	 ــور	ک ــری	دارد،	همانط ــوه	رهب ــی	در	نح ــش	مهم ــان	نق زب
ــه	 ــر	عهــده	می	گيــرد.	ب انديشــه	های	مهــم	نقــش	کليــدی	را	ب
ــرار	داد. ــی	ق ــورد	ارزياب همــه	اينهــا	می	شــود	توجــه	کــرد	و	م

*یکی از محورهای مهمی که شـما نیز به آن اشـاره 
کردیـد بحث فلسـفه سیاسـی اسـت، به نظـرم در 
ایـن بحث قـدری فلسـفه سیاسـی رهبـر انقلاب و 

نـگاه ایشـان در این زمینـه را تبییـن بفرمائید.
از	لحــاظ	سياســی	از	انديشــه	های	رهبــر	انقــلاب	ايــن	طــور	بــه	
دســت	می	آيــد	کــه	يــک	نــوع	مهندســی	اجتماعــی	و	سياســی	
بــر	اســاس	اســلام	نــه	تنهــا	امــکان	پذيــر	اســت	بلکــه	تنهــا	راه	
هــم	بــرای	حــل	معضــلات	اجتماعــی	و	سياســی	جامعــه	هــم	
هميــن	اســت.	مهندســی	صحنــه	سياســت	و	اجتمــاع	بايــد	بــر	
ــه	در	خــود	 ــه	شــکلی	ک اســاس	ايده	هــای	اســلامی	آن	هــم	ب
ــا	يــک	 ــال	شــود	و	ب ــدا	کــرده	دنب ــی	پي انقــلاب	اســلامی	تجل
نــوع	نــگاه	فزاينــده	و	پيشــرفتی	و	فرهنگــی	ديــده	شــود،	ايــن	
تنهــا	راهــی	اســت	کــه	دنيــای	امــروز	از	لحــاظ	سياســی	بــرای	
حــل	مشــکلات	امــروزی	دارد	و	هــر	راه	ديگــری	ديــر	يــا	زود	به	

ــد. ــراف	می	کن ــود	اعت شکســت	خ
ــل	 ــرای	ح ــلامی	ب ــگ	اس ــود	فرهن ــا	خ ــت	ب ــن	محوري بنابراي
مســائل	سياســی	بــا	آن	رويکــرد	انقلابــی	اســت.	رهبــر	انقــلاب	
ــدر	 ــه	در	ص ــی	ک ــلامی	و	مفاهيم ــم	اس ــتفاده	از	مفاهي ــا	اس ب
اســلام	وجــود	داشــته	در	مســائل	سياســی	ورود	می	کنــد.	مثــلًا	
مفهومــی	ماننــد	مســجد	ضــرار.	بــه	يــک	معنــا	ايشــان	معتقدند	
کــه	آن	الگوهــای	اصلــی	صــدر	اســلام	در	طــول	تاريــخ	تکــرار	
ــه	اتفاقاتــی	کــه	در	تاريــخ	 ــا	توجــه	ب می	شــود	و	آن	الگوهــا	را	ب
ــه	 ــرای	تحليــل	مســائل	روز	ب ــاده	اســت	می	شــود	ب اســلام	افت

ــت. کار	گرف
نـزاع	سياسـی	که	ميان	غـرب	و	اسـلام	وجـود	دارد	و	نقشـی	که	
آمريـکا	به	عنـوان	يک	عامـل	مخرب	فرهنگـی	و	سياسـی	دارد،	

همـه	را	می	تـوان	در	محورهـای	مختلـف	بـه	کار	برد.
مهمتريــن	ويژگــی	مقــام	معظــم	رهبــری	در	مديريــت	
ــت	 ــی	اس ــتعاری	از	الگوهاي ــتفاده	اس ــی	اس ــای	سياس بحران	ه
ــی	 ــاً	در	دوره	تاسيس ــلام	مخصوص ــخ	اس ــول	تاري ــه	در	ط ک

اســلام	بــه	چشــم	می	خــورد
مهمتريــن	ويژگــی	مقــام	معظــم	رهبــری	در	مديريــت	
بحران	هــای	سياســی	هميــن	نکتــه	اســت	کــه	عــرض	کــردم	
و	آن	اســتفاده	اســتعاری	از	الگوهايــی	اســت	کــه	در	طــول	
تاريــخ	اســلام	مخصوصــاً	در	دوره	تاسيســی	اســلام	بــه	چشــم	

می	خــورد.
شــما	ببينيــد	در	وقايــع	فتنــه	88	ايشــان	چــه	مقــدار	
ــت	موجــود	 ــا	وضعي ــد	ت ــه	کار	بردن ــی	را	ب اســتعاره	های	مفهوم
ــلامی	و	 ــم	اس ــه	مفاهي ــر	ب ــا	نظ ــد.	ب ــل	کنن ــی	را	تحلي سياس
الگوهايــی	کــه	در	طــول	تاريــخ	اســلام	شــکل	گرفتــه	و	از	ايــن	
يــک	نــوع	جنــگ	نــرم	را	مقابــل	آن	فتنــه	بــه	کار	گرفتند	تــا	آن	
را	خنثــی	کننــد؛	مهمتريــن	ويژگــی	ايشــان	در	بحران	هــا	همين	
بکارگيــری	جنگ	هــای	نــرم	بــا	تاکيــد	بــر	مفاهيــم	و	الگوهــای	
اساســی	اســلامی	اســت.	ايــن	يکــی	از	کارهــای	بســيار	ابتکاری	

ــه	ايشــان	اســت. و	خلاقان
ــفه	 ــای	فلس ــا	و	تئوری	ه ــد	ايده	ه ــی	بخواهي ــاظ	کل ــر	از	لح اگ

ــدی	 ــت	تأکي ــوان	گف ــد	می	ت ــلاب	را	ببيني ــر	انق ــی	رهب سياس
اســت	کــه	ايشــان	بــر	مــردم	ســالاری	دينــی	دارنــد	کــه	ايــن	
غيــر	از	دموکراســی	دينــی	اســت.	ايــن	يــک	راه	حــل	خاصــی	
ــه	در	آن	 ــاز	شــده	ک ــا	ب ــه	روی	م ــلاب	ب ــد	از	انق ــه	بع اســت	ک
ــن	 ــی	در	اي ــای	خاص ــد	و	آزادی	ه ــی	دارن ــش	خاص ــردم	نق م
ــت	 ــدا	شــده	اســت.	مديري ــه	پي ــی	فقي ــت	ول ــا	محوري ــان	ب مي
اساســی	جامعــه	را	در	محورهــای	کلان،	ولــی	فقيــه	بايــد	
ــان	 ــی	مي ــق	خاص ــب	و	تلفي ــوع	ترکي ــک	ن ــد.	ي ــام	ده انج
دخالــت	مــردم	و	اينکــه	چــه	حــدودی	بايــد	توســط	ولــی	فقيــه	
رعايــت	شــود،	حاکــم	اســت.	ايشــان	بــر	اســاس	هميــن	مؤلفــه	
ــن	 ــت	دي ــه	دخال ــد.	اينک ــو	ببرن ــد	مســائل	را	جل ــا	می	خواهن ه
ــر	 ــت	و	اگ ــر	اس ــاب	ناپذي ــی	اجتن ــی	و	عموم ــه	سياس در	صحن
ــردم	ســالاری	 ــه	شــکل	سياســت	م ــن	ورود	ب ــن	اســت	اي چني
دينــی	تجلــی	پيــدا	می	کنــد	کــه	حــدود	هــر	يــک	بــرای	خــود	

ــت. ــخص	اس مش

*نــگاه حضــرت آقا نســبت بــه انقــلاب اســلامی و 
جایــگاه آن چیســت و ایشــان چــه تحلیلی نســبت 

بــه خــود انقــلاب اســلامی دارند؟
نــگاه	ايشــان	نســبت	بــه	انقــلاب	يــک	نــگاه	فرآينــدی	اســت،	
يعنــی	ايشــان	انقــلاب	را	آغــاز	يــک	حرکــت	بنياديــن	در	تاريــخ	
اســلام	می	داننــد،	بــه	عنــوان	يــک	نــوری	کــه	در	تاريکی	هــای	
تاريــخ	پيــدا	شــده	و	نقطــه	اميــدی	بــوده	اســت.	ســال	۵7	کــه	
انقــلاب	بــه	پيــروزی	رســيد	آغــاز	ايــن	فرآينــد	اســت	نــه	پايــان	
آن.	ايــن	فرآينــد	همچنــان	ادامــه	دارد	تــا	زمانــی	کــه	بــه	تمــدن	

جديــد	اســلامی	منجــر	شــود.
ايــن	فرآينــد	کــه	يــک	حرکــت	تدريجــی	اســت	و	قطعــاً	بــرای	
ــادی	 ــکلات	زي ــا	مش ــدام	ب ــيب	دارد	و	م ــراز	و	نش ــودش	ف خ
ــت	 ــی	اش	تقوي ــای	فرهنگ ــد	جنبه	ه ــد،	باي ــد	ش ــه	خواه مواج

ــود. ش
ــت	 ــت	اس ــن	جه ــلامی	از	اي ــانی	اس ــوم	انس ــه	عل ــن	ب پرداخت
کــه	اساســاً	انقــلاب	اســلامی	پيــش	از	آنکــه	ماهيــت	سياســی	
داشــته	باشــد	ماهيــت	فرهنگــی	دارد.	انقــلاب	متأثــر	از	جهــان	
بينــی	اســلامی	اســت	ولــی	وقتــی	از	آن	جهــان	بينی	تنــزل	پيدا	
می	کنــد	و	می	خواهــد	در	صحنــه	تاريــخ	تحقــق	پيــدا	کنــد،	ايــن	
ــی	تاريخــی	شــکل	می	گيــرد	و	 تحقــق	در	يــک	فرآينــد	طولان

ــد. ــاد	مختلــف	خــود	را	مســتحکم	تر	کن ــد	ابع باي
ــل	 ــد	تاريخــی	اســت	در	تقاب ــک	فرآين ــلاب	ي ــه	انق از	آنجــا	ک
ــدود	 ــه	ح ــه	رفت ــرد	و	رفت ــرار	می	گي ــادی	ق ــای	زي ــا	جريان	ه ب
و	ثغــور	خــود	را	مشــخص	می	کنــد.	تکليــف	خــود	را	بــا	
جريان	هــای	مخالــف	مشــخص	می	کنــد	و	رفتــه	رفتــه	ريــزش	
ــد	 ــن	فرآين ــا	اي ــد	ب ــه	نمی	توانن ــرادی	ک ــود	و	آن	اف ــدا	می	ش پي
ــا	 ــان	حــذف	می	شــوند	ي ــد	در	طــول	زم ــق	بدهن خــود	را	تطبي
ــی	 ــک	ويژگ ــی	دارد.	ي ــن	ويژگ ــلاب	چني ــد.	انق ــار	می	رون کن
ــد	و	 ــوع	می	کن ــود	رج ــه	خ ــاً	ب ــه	دائم ــی	دارد	ک ــود	ارجاع خ
ــه	در	 ــت	فرهنگــی	دارد	ک ــد	و	ماهي ــد	بازســازی	کن ــود	را	باي خ
طــول	يــک	بــازه	زمانــی	طولانــی	بايــد	بــه	يــک	نقطــه	عطــف	

خاصــی	منجــر	شــود.

ــه  ــبت ب ــام نس ــرت ام ــگاه حض ــری در ن *تعابی
انقــلاب وجــود دارد و آن اینکــه امام انقــلاب را یک 
ــگاه در  ــوع ن ــن ن ــت، ای ــی می دانس ــلاب انفس انق
ــد؟ ــی می یاب ــه تجل ــلاب چگون ــر انق ــر رهب تفک

ــد	از	دورن	 ــلاب	باي ــد	انق ــام	می	فرمودن ــه	ام ــور	ک ــاً	آن	ط قطع
ــلاب	سياســی	ســال	۵7	نمــودی	 انســان	ها	شــروع	شــود	و	انق
از	آن	انقــلاب	درونــی	بــوده	کــه	در	طــول	تاريــخ	رخ	داده	اســت.	
ــداوم	 ــی	ت ــدا	می	شــود	کــه	آن	انقــلاب	درون مشــکل	جايــی	پي
ــری	 ــام	معظــم	رهب ــدات	خاصــی	کــه	مق ــد.	تأکي ــدا	نمی	کن پي

بــر	مســئله	معنويــت	و	رابطــه	معنويــت	و	صحنــه	اجتمــاع	دارد	
بــه	نظــر	مــن	نشــان	می	دهــد	کــه	ايشــان	هــم	چنيــن	نظــری	
دارنــد	کــه	آن	معنويــت	بايــد	حفــظ	شــود	و	آن	انقــلاب	درونــی	
ــه	 ــی	صحن ــرايط	اجتماع ــود	و	ش ــظ	ش ــد	حف ــان	ها	باي در	انس
رشــد	آن	معنويــت	را	بــه	وجــود	بيــاورد.	لــذا	مــن	هيــچ	تعارضــی	
ــه	 ــگاه	ب ــان	ن ــه	هم ــم	بلک ــی	ن ــی	ب ــگاه	نم ــن	دو	ن ــن	اي بي

ــود. ــرح	می	ش ــفاف	تری	مط ــورت	ش ص

ــلاب  ــر انق ــام )ره( و رهب ــگاه ام ــما ن ــر ش *از نظ
ــت؟ ــه اس ــرب چگون ــه غ ــبت ب نس

هــم	حضــرت	امــام	و	هــم	مقــام	معظــم	رهبــری	نــگاه	خيلــی	
عميقــی	بــه	ماهيــت	غــرب	دارنــد.	حضــرت	امــام	واژه	شــيطان	
بــزرگ	را	در	مــورد	امريــکا	بــه	کار	بردنــد،	ايــن	واژه	يــک	
دلالــت	سياســی	دارد	و	در	مواجهــه	بــا	دنيــای	مــدرن	برگرفتــه	
از	مبانــی	دينــی	اســت.	ولی	مــن	معتقــدم	حضــرت	امــام	آمريکا	
را	مينياتــور	دنيــای	مــدرن	می	دانســتند.	همــه	اتفاقاتــی	کــه	در	
عصــر	جديــد	در	غــرب	افتــاد	همــه	اينهــا	را	از	لحــاظ	سياســی	و	
ــکا	جمــع	شــده	اســت.	 ــد	کــه	در	خــود	آمري فرهنگــی	می	ديدن
ــد،	 ــت	نمی	ديدن ــاً	يــک	کشــور	و	يــک	دول ــکا	را	صرف ــذا	آمري ل
در	واقــع	نظــام	آمريــکا	را	مينياتــور	فرهنــگ	مبتــذل	غربــی	و	به	

ــد. ــدل	می	ديدن ــک	م ــوان	ي عن
گرچــه	در	ايــن	ميــان	فرهنگ	هــای	متفاوتــی	هســت،	اتفاقــات	
سياســی	مختلفــی	رخ	می	دهــد،	بــا	اينهــا	کاری	نداشــتند	بلکــه	
ــکل	 ــد	ش ــر	جدي ــکا	در	عص ــوان	آمري ــه	عن ــه	ب ــزی	ک آن	چي
ــی	 ــه	تقابل ــی	می	دانســتند	و	ب ــه	را	اوج	تفکــر	منحــط	غرب گرفت
ــود	 ــگ	اســلام	وج ــر	آن	و	فرهن ــم	ب ــگ	حاک ــان	فرهن ــه	مي ک
ــی	حضــرت	 ــرب	شناس ــگاه	در	غ ــن	ن ــد.	اي ــر	می	کردن دارد	نظ
ــا	توجــه	بــه	حوادثــی	کــه	در	ايــن	 آقــا	دقيق	تــر	شــده	اســت.	ب
مــدت	رخ	داده	اســت،	توجــه	دقيق	تــری	نســبت	بــه	غــرب	پيــدا	

شــده	اســت.
البتــه	بايــد	ميــان	غــرب	سياســی	و	غــرب	فرهنگــی	
تفاوت	هايــی	قائــل	شــويم.	در	واقــع	آن	چيــزی	کــه	مــد	
نظــر	اســت	آن	فرهنگــی	اســت	کــه	در	غــرب	سياســی	خــود	
را	نشــان	داده	اســت	و	تــلاش	می	کنــد	جهانــی	شــود	و	فرهنــگ	

ــد. ــر	ده ــلامی	را	تغيي ــورهای	اس کش
ماهيــت	فرهنگــی	نظــام	ســلطه	و	غــرب	و	رابطــه	ميــان	آن	و	
ــه	 ــری	ب ــام	معظــم	رهب ــام	و	مق ــان	اســلام	را	حضــرت	ام جه

ــی	متوجــه	شــدند. خوب

ــری  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــی در بی *کلیدواژه های
وجــود دارد مثــلاً علــوم انســانی اســلامی، تمــدن 
اســلامی، اقتصــاد مقاومتــی، ایــن کلان پروژه هایی 
ــد را در  ــرح می کنن ــری مط ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
منظومــه فکــری رهبــر انقــلاب چگونــه می بینیــد؟
ــه	مســائل	فرهنگــی	اهتمــام	 ــدا	ب ــر	انقــلاب	از	همــان	ابت رهب
ويــژه	ای	داشــتند	و	تأکيــدات	ايشــان	بــر	مســائل	فرهنگــی	روز	
ــان	 ــته	ايش ــال	های	گذش ــت.	در	س ــه	اس ــدت	گرفت ــه	روز	ش ب
مســئله	علــوم	انســانی	را	مطــرح	کردنــد.	ايــن	خصلــت	مــردان	
بــزرگ	تاريــخ	اســت	کــه	ســوار	بــر	زمــان	هســتند	و	در	زمــان	
ــی	از	 ــود.	يک ــال	نمی	ش ــی	دنب ــان	خيل ــان	انديشه	هايش خودش
ــای	 نقطه	هــای	تشــخيص	خــوب	ايشــان	ايــن	اســت	کــه	مبن
انقــلاب	اســلامی	و	پايــداری	انقــلاب	اســلامی	را	شــما	بايــد	در	
علــوم	انســانی	دنبــال	کنيــد	و	اگــر	می	خواهيــد	انقــلاب	حرکــت	
مــداوم	و	مانــدگاری	شــود،	بايــد	آن	ريشــه	های	فکــری	کــه	در	
علــوم	انســانی	اســت،	اصــلاح	شــود.	ايــن	مســئله	يــک	ايــده	
بســيار	مترقــی	اســت	هرچنــد	هنــوز	در	جامعــه	مــا	جای	خــود	را	
پيــدا	نکــرده	اســت.	ريشــه	اساســی	انقــلاب	و	آينــده	انقــلاب	را	

بايــد	در	ايــن	امــور	دنبــال	کــرد.
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بحــث	اســلامی	کــردن	علــوم	انســانی	موضوعــی	اســت	کــه	ســال	
ــوط	 ــان	مرب ــان	و	مخالف ــده	و	موافق ــرح	ش ــران	مط ــت	در	اي هاس
بــه	خــود	را	هــم	دارد.	در	طــول	ايــن	ســال	ها	همايش	هــا	و	
کنگره	هــای	بســياری	هــم	مرتبــط	بــا	ايــن	موضــوع	برگــزار	شــده	
ولــی	هنــوز	نتيجــه	و	خروجــی	خاصــی	از	آنهــا	ديــده	نشــده	اســت.	
ــگاه	 ــابق	دانش ــس	س ــفه	و	رئي ــی،	پژوهشــگر	فلس ــی	حبيب نجفقل
علامــه	طباطبايــی	در	خصــوص	ايــن	موضــوع	معتقــد	اســت	کــه	
پيــش	از	صــورت	گرفتــن	هراقدامــی	بايــد	اســلامی	شــدن	فهميده	

ــم. ــزی	از	آن	می	خواهي ــه	چي ــا	چ ــه	م ــود	و	اينک ش

اول باید معنی اسلامی کردن را بفهمیم
ــوم	انســانی	بحــث	جــدی	 وی	گفــت:	بحــث	اســلامی	ســازی	عل
اســت	کــه	از	اول	انقــلاب	هــم	مطــرح	بــوده	و	بايــد	الان	بــه	ايــن	
موضــوع	فکــر	کنيــم	که	چــرا	بــا	گذشــت	30	ســال	هنــوز	ايــن	کار	
انجــام	نشــده	اســت	بــا	اينکــه	هــم	برايــش	پــول	خــرج	کرديــم	و	
هــم	جلســات	زيــادی	برگــزار	کرديــم.	بــه	نظرمــن،	مــا	بايــد	پيــش	

از	ايــن	کارهــا	معنــی	اســلامی	کــردن	را	بفهميــم.
حبيبــی	افــزود:	در	اوايــل	انقــلاب	امــام	گفتنــد:	هندســه،	هندســه	
اســت	و	لازم	نيســت	اســلامی	و	غيراســلامی	اش	بکنيــد.	بنابرايــن	
مــا	بايــد	ببينيــم	کــه	چــه	چيــزی	را	می	خواهيم	اســلامی	کنيــم.	ما	
بايــد	ابتــدا	بيــن	اســلامی	کــردن	علــوم	انســانی	و	اســلامی	کــردن	
دانشــگاه	ها	تفکيــک	قائــل	شــويم.	اگــر	مــا	بتوانيــم	جامعه	شناســی	
مناســب	جامعــه	ايرانــی	کــه	اســلامی	هــم	هســت	بنويســيم	خيلی	
خــوب	اســت.	اتفاقــاً	مــن	خــودم	بارهــا	از	اســاتيد	جامعــه	شناســی	
ــه	ايــن	موضــوع	 خواســتم	کــه	دورهــم	بنشــينند	و	باهــم	راجــع	ب
ــث	و	 ــن	بح ــه	در	اي ــم	اينک ــم	تره ــد.	مه ــث	کنن ــو	و	بح گفتگ
گفتگوهــا	آزادی	کلام	وجــود	داشــته	باشــد	نــه	اينکــه	تــا	يــک	نفــر	

چيــزی	گفــت	فــوری	او	را	کافــر	و	بــی	ديــن	معرفــی	کنيــم.

اســلامی ســازی علــوم انســانی بایــد از دانشــگاه ها 
آغــاز شــود

ــه	 ــی	ک ــی	های	آزادانديش ــه	داد:	کرس ــگاه	ادام ــتاد	دانش ــن	اس اي
ــه	ايــن	موضــوع	ســرعت	 ــد	ب ــد	هــم	می	توان رهبــری	دســتور	دادن
بدهــد.	اســتادان	بايــد	باهــم	بحــث	کننــد	تــا	مشــخص	شــود	کــه	
ــتفاده	هايی	از	آن	 ــه	اس ــم	و	چ ــی	داري ــه	چيزهاي ــان	چ ــا	خودم م
می	توانيــم	بکنيــم.	بايــد	پيــش	از	هرچيــز	متخصصــان	رشــته	های	
ــد.	 ــم	بنشــينند	و	باهــم	بحــث	کنن ــوم	انســانی	دوره ــف	عل مختل
ــد	 ــانی	باي ــوم	انس ــازی	عل ــلامی	س ــث	اس ــن	بح ــده	م ــه	عقي ب
ــت	را	 ــلًا	کان ــه	مث ــرار	نيســت	ک ــا	ق ــود.	م ــاز	ش ــگاه	ها	آغ از	دانش
اســلامی	کنيــم	چــون	او	يــک	فيلســوف	غربــی	اســت	کــه	نظريات	
ــيم	و	 ــان	را	بشناس ــه	خودم ــی	جامع ــد	مبان ــا	باي ــودش	را	دارد.	م خ

ــم. ــف	کني ــاس	آن	تألي براس

ــوم  ــا عل ــم ت ــار بگذاری ــود را کن ــات خ ــد تعصب بای
ــود ــق ش ــلامی محق ــانی اس انس

ايــن	پژوهشــگر	فلســفه	اضافــه	کــرد:	يــک	مشــکل	ديگــر	در	ايــن	
پروســه	تنبلــی	کــردن	هــردو	طــرف	موافــق	و	مخالــف	اســت.	نــه	
آنهايــی	کــه	می	گوينــد	ايــن	موضــوع	شــدنی	اســت	کار	می	کننــد	
ــود	را	 ــات	خ ــد	تعصب ــود.	باي ــد	نمی	ش ــه	می	گوين ــی	ک ــه	آنهاي ن
کنــار	بگذاريــم	تــا	علــوم	انســانی	اســلامی	محقــق	شــود.	برخــی	
ــد	 ــی	می	زنن ــد	و	حرف	هاي ــی	می	کنن ــا	کارهاي ــد	غربی	ه می	گوين
ــد	 ــان	ديگــر	می	گوين ــه	بي ــم	آنطــور	باشــيم	ب ــا	نمی	خواهي ــه	م ک
مــا	می	خواهيــم	خودمــان	باشــيم،	در	قديــم	هــم	همينطــور	بــود	و	
مــا	خودمــان	بوديــم.	مگــر	ابــن	ســينا	از	فارابــی،	فارابــی	از	ارســطو	
و	ارســطو	هــم	از	افلاطــون	علــم	را	نگرفتــه	اســت؟	مــا	بايــد	پيــش	
ــا	 ــم	آي ــد	ببيني ــم	و	بع ــم	کني ــازی	را	تفهي ــلامی	س ــز	اس از	هرچي
چيزهايــی	کــه	الان	هســت	بــا	اســلامی	ســازی	در	تعارض	اســت؟

ــاب طبــع  ــوم انســانی بومــی ســازی و ب بگوئیــم عل
ــر اســت ــی شــود بهت ایران

حبيبـی	تصريـح	کرد:	ابن	سـينا	در	آخر	کتـاب	الهيات	شـفا	می	گويد:	
پيامبـر	يکسـری	مسـائل	را	مثـل	نمـاز	و	روزه	و	اينها	را	واجـب	کرده	
و	توضيحاتـی	هـم	داده	اسـت	ولی	راجع	بـه	بقيه	مسـائل	توضيحی	
نـداده	و	گفتـه	مسـلمانان	بـا	توجـه	به	زمـان	راجـع	به	آنهـا	تصميم	
بگيرنـد	مصداقـش	وَ	أمَْرُهُـمْ	شُـوری	بيَْنَهُمْ	اسـت.	خيلی	از	مسـائل	
در	طـول	زمـان	تغييـر	می	کننـد	و	نمی	شـود	بـا	يـک	نسـخه	ثابـت	
عمـل	کـرد.	در	مـورد	علوم	انسـانی	هم	بايد	هميـن	اتفاق	بيفتـد	و	با	
شـورايی	راجع	بـه	آن	تصميم	گرفت.	شـايد	بـه	نظـرم	بگوئيم	علوم	
انسـانی	بومـی	سـازی	و	بـاب	طبـع	ايرانـی	شـود	بهتـر	اسـت	چون	

جامعـه	ايرانی	اسـلامی	هم	هسـت.

ـــو گـفتــگـ

نجفقلی حبیبی در گفتگو با مهر:

چرا اسلامی سازی علوم انسانی تا به حال محقق نشده است؟

ســيد	محمــد	تقــی	موحــد	ابطحــی	دربــاره	پژوهــش	محــوری	در	
حــوزه	فلســفه	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	اظهــار	کــرد:	در	حــوزه	
فلســفه	خــودی	نيازمنــد	تعمــق	هســتيم.	يعنــی	تــا	زمانــی	کــه	ما	
ــه	 ــيم،	ورود	ب ــته	باش ــی	را	نداش ــق	کاف ــفی	تعم ــث	فلس در	مباح
ــه	 عرصــه	پژوهــش	در	حــوزه	فلســفه	کار	صحيحــی	نيســت	و	ب
ــق	در	فلســفه	 ــن	درتعم ــود.	بنابراي ــی	می	ش ســطحی	نگری	منته
خــودی	کاری	کــه	بايــد	صــورت	گيــرد	وقــوف	بــه	حــل	مســائل	
ــلامی	 ــفه	اس ــوزه	فلس ــه	در	ح ــی	از	مشــکلاتی	ک ــت.	يک روز	اس
داريــم	ايــن	اســت	کــه	ايــن	فلســفه	نتوانســته	در	عرصــه	اجتماعی	

عينيــت	پيــدا	کنــد.
ــرب،  ــفه غ ــوزه فلس ــزود: در ح ــگر اف ــق و پژوهش ــن محق اي
فلســفه علم، فلســفه سياســت، فلســفه اخلاق و… را داريــم و در 
همــه ايــن فلســفه ها، فلســفه غــرب بــه صــورت جــدی حضــور 

پيــدا کرده اســت. حتــی فلســفه فوتبــال هــم دارنــد. يعنــی در هــر حــوزه ای کــه فکــرش را بکنيــد 
فلســفه غــرب حضــور دارد.	بــه	هميــن	دليــل	اگــر	جريــان	فلســفه	غــرب	را	بررســی	کنيــد،	در	همــه	
تحليــل	مســائل	روز	موضع	گيــری	دارنــد	ولــی	متأســفانه	در	فلســفه	اســلامی،	ايــن	مشــکل	را	داريــم	

کــه	نتوانســته	بــه	مســائل	عينــی	در	حــل	مشــکلات	اجتماعــی	و	مســائل	روز	ورود	پيــدا	کنــد.
عضــو	گــروه	فلســفه	علــوم	انســانی	پژوهشــگاه	حــوزه	و	دانشــگاه	بــا	بيــان	اينکــه	ســوق	دادن	فلســفه	
اســلامی	بــه	ســمت	مســائل	روز،	شــدنی	نيســت	مگــر	اينکــه	عمــق	لازم	را	داشــته	باشــد،	تأکيــد	کــرد:	
ــه	 ــی	ک ــفه	های	مضاف ــت	هايی	از	فلس ــا	برداش ــت	ب ــن	اس ــد،	ممک ــته	باش ــق	را	نداش ــن	عم ــر	اي اگ
ــای	 ــا	در	حوزه	ه ــود.	م ــت	ش ــی	درس ــون	ناهمگون ــک	معج ــلامی	ي ــفه	اس ــتند	در	فلس ــا	داش غربی	ه
علميــه	افــراد	زيــادی	را	داريــم	کــه	در	فلســفه	اســلامی	متبحــر	هســتند	ولــی	گام	دوم	عينيــت	يافتــن	

اســت	کــه	متأســفانه	هنــوز	برداشــته	نشــده	اســت.

موحــد	ابطحــی	افــزود:	ايــن	کار	نيازمنــد	پژوهشــگری	و	همچنين	
مطالبه	گــری	از	ســوی	رسانه	هاســت	کــه	بتواننــد	بــا	متخصصــان	
حــوزه	فلســفه	اســلامی	ارتبــاط	برقــرار	کننــد	و	از	آنهــا	ســوال	روز	
ــروز	را	 ــوال	های	دي ــخ	س ــون	پاس ــروز.	چ ــوال	دي ــه	س ــند	ن بپرس
فلاســفه	ديــروز	داده	انــد	و	فلاســفه	امــروز	بايــد	ســوال	های	امــروز	
ــال	 ــفه	فوتب ــون	فلس ــا	اکن ــال	م ــوان	مث ــه	عن ــد.	ب ــخ	دهن را	پاس
داريــم	و	بــه	هيــچ	عنــوان	در	غــرب،	موضوعــی	را	پيــدا	نمی	کنيــد	

کــه	فلســفه	و	تحليــل	فلســفی	در	آن	حضــور	نداشــته	باشــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ظرفيــت	فلســفه	اســلامی	بــرای	وارد	شــدن	بــه	
حوزه	هــای	عينــی	تصريــح	کــرد:	اکنــون	کســانی	کــه	در	فلســفه	
اســلامی	فعاليــت	می	کننــد،	مدعــی	هســتند	که	فلســفه	اســلامی	
هــم	ماننــد	فلســفه	غــرب	ايــن	ظرفيــت	را	دارد	ولــی	اکنــون	چون	
ــد	 ــط	در	ح ــم،	فق ــدا	نکرده	اي ــوع	پي ــن	موض ــه	اي ــدی	ب ورود	ج
ــه	تحليــل	 ــه	روشــن	شــود	و	بکوشــند	کــه	ب ــن	قضي ــد	تکليــف	اي ــه	هــر	حــال	باي ــی	ب ادعاســت.	ول
مســائل	روز	بپردازنــد	و	اگــر	هــم	بــه	ايــن	نتيجــه	رســيدند	کــه	فلســفه	اســلامی	ظرفيــت	بــرای	تحليل	
مســائل	روز	را	نــدارد،	ديگــر	خيالمــان	راحــت	باشــد	کــه	ايــن	ظرفيــت	وجــود	نــدارد	نــه	اينکــه	بــا	شــعار	
ــی	متأســفانه	شــاهد	 ــد	ول مطــرح	کنيــم	کــه	فلســفه	اســلامی	از	عهــده	تحليــل	مســائل	روز	برمی	آي

کارهــای	دقيــق	و	عميقــی	در	ايــن	حــوزه	نباشــيم.
ســيد	محمــد	تقــی	موحــد	ابطحــی	دربــاره	فعاليت	هــای	اخيــرش	گفــت:	اکنــون	کتــاب	درســی	را	در	
زمينــه	علــم	دينــی	در	حــوزه	علــوم	انســانی	اســلامی	نوشــته	ام	کــه	در	پژوهشــگاه	حــوزه	و	دانشــگاه	در	
حــال	ارزيابــی	اســت.	بــا	توجــه	بــه	اينکــه	سالهاســت	در	ايــن	حــوزه	فعاليــت	می	کنــم	اميــدوارم	ايــن	
کتــاب	مثمــر	ثمــر	واقــع	شــود	چــون	تــا	بــه	حــال	کتــاب	درســی	در	ايــن	حــوزه	نوشــته	نشــده	و	ايــن	

ــرد. ــه	صــورت	می	گي ــن	زمين ــاب	اوليــن	کاری	اســت	کــه	در	اي کت

موحد ابطحی در گفتگو با مهر:

فلسفه اسلامی به مسایل روز ورود پیدا نکرده است
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ـــو گـفتــگـ

معمولاً اختلاف نظر پیرامون بزرگان تاریخ امری طبیعی 
و بدیهی است. اما شاید کمتر کسی مانند محی الدین ابن 
عربی وجود داشته باشند که نظرات پیرامون او در میان 
بزرگان و صاحب نظران دینی تا این حد با هم متفاوت و 
متضاد باشد. تا جایی که این اختلاف نظر عمیق را می توان 
حتی در معتقدان به یک مذهب – یعنی مذهب تشیع- 
مشاهده نمود. به عبارتی دیگر برخی از علمای شیعه که 
مسلک عرفانی دارند ابن عربی را از کمّلین و بزرگترین 
عارفین و واصلین می دانند که بعد از اولیاء و انبیاء کسی از 
ابناء بشر به او نمی رسد و در مقابل گروهی دیگر از علمای 
شیعه او را انکار و حتی تکفیر نموده اند. این تفاوت دیدگاه 
موجب گردید تا به بهانه ایام درگذشت او به گفتگو با 
حجت الاسلام سید مرتضی حسینی شاهرودی استاد تمام 
گروه حکمت و فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته و 
ضمن پرسش از جایگاه ابن عربی، به دلایل این اختلاف 

دیدگاه ها بپردازد؛

*بــه عنــوان اولیــن ســوال در ابتــدا در مــورد 
ــی  ــی توضیحات ــن عرب ــود اب ــر خ ــخصیت و فک ش
ــن  ــا ای ــی در او ت ــی های ــه ویژگ ــه چ ــد ک بفرمایی
ــت؟ ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــان را م ــد ایش ح

ــخصيتی	 ــان	ش ــوزه	عرف ــت	در	ح ــد	جه ــن	از	چن ــی	الدي مح
ــل	از	او	 ــا	قب ــه	ت ــت.	اول	آنک ــرد	اس ــه	ف ــر	ب ــته	و	منحص برجس
ــه	 ــود.	اگرچ ــلوک	ب ــير	و	س ــی	و	س ــان	عمل ــط	عرف ــان	فق عرف
ــی	و	 ــان	شناس ــی،	جه ــادات،	خداشناس ــوزه	اعتق ــی	در	ح مطالب
ــش،	 ــم	و	بي ــی	ک ــان	عمل ــان	عرف ــم	در	هم ــی	ه ــان	شناس انس
ــی	موضــوع	 ــه	طــور	کل ــا	ب ــه	اختصــار	مطــرح	مــی	شــد،	ام و	ب
اصلــی	عمــل	و	ســلوک	بــود.	امــا	ابــن	عربــی	بــا	ارائــه	عرفــان	
نظــری	ابداعــی	بــزرگ،	و	تحولــی	عميــق	و	اساســی	بــه	وجــود	
آورد.	يعنــی	ضمــن	حفــظ	عرفــان	عملــی	کــه	بــه	آن	ســلوک	يــا	
تصــوف	گفتــه	مــی	شــد،	مباحــث	نظــری	را	کــه	تعييــن	کننــده	
و	تبييــن	کننــده	مباحــث	عملــی	و	ســير	الــی	الله	اســت	مطــرح	
ــه	 ــری	ب ــان	نظ ــذار	عرف ــی	بنيانگ ــن	عرب ــن	اب ــود.	بنابراي نم

ــت. ــی	اس ــی	و	فراعقل ــل،	عقل ــی،	مدل ــورت	تفصيل ص
ــن	 ــوی	اب ــده	از	س ــرح	ش ــث	مط ــذاری،	مباح ــر	بنيانگ ــلاوه	ب ع
ــر	کــه	 ــه	کــم	نظي ــوع	در	مباحــث	هــم،	ن ــه	لحــاظ	تن ــی،	ب عرب
ــه	 ــر	ب ــخصيتی	منحص ــی	ش ــن	عرب ــذا	اب ــت.	ل ــر	اس ــی	نظي ب
فــردی	اســت	کــه	نــه	قبــل	از	او	و	نــه	بعــد	از	او	مشــابهی	وجــود	
نــدارد.	البتــه	مــا	هيچــگاه	ابــن	عربــی	را	بــا	انبيــا	و	اوليا	مقايســه	
نمــی	کنيــم؛	و	قابــل	مقايســه	هــم	نيســت.	امــا	در	ميــان	انســان	

ــه	اســت. هــای	متعــارف،	ابــن	عربــی	شــخصيتی	يگان
نکتــه	دوم	اينکــه	پيــش	از	ابــن	عربــی	اگرچــه	ســخنانی	دربــاره	
ــا	آن	 ــی	شــد	ام ــا	وجــود	شناســی	مطــرح	م هســتی	شناســی	ي
ــود.	 ــهود	ب ــدت	ش ــا	وح ــان	ه ــی	در	عرف ــب	و	اساس ــم	غال حک
ــه	آنچــه	 ــن	اســت	ک ــر	اي ــادش	ب ــالک	اعتق ــارف	و	س ــی	ع يعن
را	کــه	مــی	بينــد	وحــدت	اســت.	امــا	اينکــه	آيــا	کثــرت	وجــود	
نــدارد	يــا	اينکــه	عــارف	بــا	توجــه	بــه	جايــگاه	خــود	ايــن	کثــرت	
ــورد	 ــه	م ــود	ک ــی	ب ــت؟	موضوع ــی	اس ــی	و	فرع ــرای	او	طفيل ب
ــی	وحــدت	 ــن	عرب ــان	اب ــا	در	عرف ــود.	ام ــه	ب ــرار	نگرفت بحــث	ق
ــر	خــدای	 ــا	غي ــط	م ــه	اينکــه	فق ــی	ن وجــود	حاکــم	اســت.	يعن
متعــال	را	نمــی	بينيــم.	بلکــه	غيــر	از	خــدای	متعــال	اصــلًا	وجود	
نــدارد	تــا	ديــده	شــود.	يعنــی	ســالبه	بــه	انتفــاء	موضــوع	اســت.	
بنابرايــن	پيشــينيان	يــا	بــه	ايــن	موضــوع	توجــه	نداشــته،	يــا	اگــر	

کســانی	ماننــد	حســين	بــن	منصــور	حــلاج،	ابوســعيد	ابوالخيــر،	
ــن	 ــاراتی	در	اي ــی	اش ــن	خرقان ــا	ابوالحس ــطامی،	و	ي ــد	بس بايزي
زمينــه	داشــته	و	گفتــه	انــد	در	خانــه	جــز	صاحــب	خانــه	کســی	
ــت	از	وحــدت	وجــود	دارد-	صراحــت	 ــن	حکاي ــه	اي نيســت	-	ک
ــر	آن	تبييــن،	توضيــح	 ــه	داشــته	و	عــلاوه	ب کمــی	در	ايــن	زمين
ــه	 ــيديد	ک ــی	پرس ــان	م ــر	از	ايش ــی	اگ ــد.	يعن ــتدلال	ندارن و	اس
ــی	 ــدا	نم ــر	از	خ ــا	غي ــه	م ــد	ک ــی	گفتن ــد	م ــی	گويي ــا	م از	کج
بينيــم.	امــا	ابــن	عربــی	ايــن	»مــا	نمــی	بينيــم«	را	کنــار	گذاشــته	
ــدارد	کــه	مــا	 و	مــی	گويــد	اصــلًا	چيــزی	غيــر	از	خــدا	وجــود	ن
بخواهيــم	ببينيــم	يــا	نــه.	بعــد	از	او	هــم	هرکســی	آمــده،	ديــدگاه	
او	را	ادامــه	داده	و	اگــر	نقــدی	هــم	بــر	او	وارد	شــده	اســت	

ــوده	اســت. اساســی	نب
تأکيــد	بــر	اينکــه	عشــق	مســير	اصلــی	و	منحصرتريــن	راه	بــرای	
ــی	وجــود	 ــن	عرب ــال	اســت	فقــط	در	اب ــه	خــدای	متع وصــول	ب
دارد	نکتــه	ســوم	از	مختصــات	ابــن	عربــی	اســت	ايــن	اســت	کــه	
بــرای	ســلوک	الــی	الله	و	رســيدن	بــه	آن	وحــدت	حقــه	حقيقــی،	
بــه	گونــه	ای	کــه	آدمــی	بــا	همــه	وجــود	ببينــد	کــه	»کلّ	شــیء	
ــر	 ــت	و	ه ــزی	نيس ــدا	چي ــر	از	خ ــه	غي ــه«.	ک ــک	إلا	وجه هال
چــه	غيــر	از	او	باشــد	هالــک	و	باطــل	اســت،	از	گذشــته	راه	هــای	
متعــدد	و	متنوعــی	وجــود	داشــته	اســت.	مثــلًا	عبــادت	و	عمــل	
بــه	ظواهــر	شــرعی،	متخلــق	بــودن	بــه	اخــلاق	فراتــر	از	اخــلاق	
عرفــی،	رياضــت	کشــيدن	و	ســختی	را	تحمــل	کــردن.	امــا	ابــن	
ــه	ســوی	خــدای	 ــن	و	شــايد	تنهــا	راه	ســلوک	ب ــی	مهمتري عرب
ــروع	 ــن	جــزء	ف ــه	اي ــال	را	-	کــه	راه	هــای	ديگــر	نســبت	ب متع
ــن	 ــه	نظــر	اب و	تبعــات	حســاب	مــی	شــوند-	عشــق	دانســت.	ب
عربــی	اگــر	کســی	عاشــق	نباشــد	امــکان	وصولــش	بــه	خــدای	
ــض	 ــرب	فرائ ــاص،	-ق ــرب	خ ــه	ق ــرب	ب ــکان	تق ــال	و	ام متع
ــه	عشــق	و	 ــدارد.	البت ــود	ن ــش	وج ــل-	اصــلًا	براي ــرب	نواف و	ق
محبــت	هــم	کــم	و	بيــش	در	حــوزه	هــای	ديگــر،	و	يــا	در	گفتــه	
هــای	پيشــينيان	بــه	اشــاره	وجــود	دارد،	امــا	بــه	ايــن	صراحــت	و	
تأکيــد	بــر	اينکــه	عشــق	مســير	اصلــی	و	منحصرتريــن	راه	بــرای	
ــی	وجــود	 ــن	عرب ــال	اســت	فقــط	در	اب ــه	خــدای	متع وصــول	ب
دارد.	بــه	هميــن	دليــل	هــم	ابــن	عربــی	نــه	تنهــا	بــه	ديگــران	

ــه	اســت. ــه	فــرد	و	يگان برتــری	دارد	بلکــه	منحصــر	ب
شــرط	داوری	تســلط	بــر	موضــوع	اســت.	کســی	کــه	نــه	وحــدت	
ــی	 ــه	م ــی	آن	را،	چگون ــه	اصــول	عقل ــد	و	ن ــی	فهم ــود	را	م وج

ــد؟ ــورد	آن	داوری	کن ــد	در	م توان
امــا	آخريــن	نکتــه	ايــن	اســت	کــه	ابــن	عربــی	عــلاوه	بــر	عرفان	
ــوم	 ــه	آن	عل ــه	ب ــارف	-ک ــوم	غيرمتع نظــری،	در	بســياری	از	عل
غريبــه	مــی	گوينــد-	از	جملــه	علــم	اعــداد،	حــروف،	جــداول	و	
مشــابه	آن،	نــه	تنهــا	تســلط	داشــته	و	صاحــب	نظــر	اســت،	بلکــه	
مــی	تــوان	گفــت	بــه	آن	تفصيلــی	کــه	ابــن	عربــی	ارائــه	کــرده	
اســت	پيــش	از	آن،	در	گفتــار	هيــچ	عالمــی	نمــی	تــوان	مشــاهده	
نمــود.	يعنــی	ابــن	عربــی	اولًا	بــر	ايــن	علــوم	مســلط	بــود	ثانيــاً	
آنهــا	را	تبييــن	کــرد،	ثالثــاً	از	ايــن	علــوم	اســتفاده	هــا	و	لطايفــی	
را	در	حــوزه	عرفــان	بــه	کار	بــرده	اســت؛	کــه	پيــش	از	او	کســی	
نــه	فقــط	مشــابه	آن،	بلکــه	حتــی	يــک	درصــد	نکاتــی	را	کــه	او	

مطــرح	و	اســتفاده	کــرده	اســت	انجــام	نــداده	اســت.
ــه	فــرد	ابــن	عربــی	اســت.	مــی	 ايــن	4	خصوصيــت	منحصــر	ب
شــود	مــوارد	ديگــری	را	هــم	گفــت	کــه	در	آن	جهــت	هــا	هــم	
ابــن	عربــی	ســرآمد	اســت.	منتهــا	ممکــن	اســت	برخــی	اصــل	
ــد	و	نقــد	کننــد.	مثــلًا	در	تفســير	آيــات	و	روايــات،	 ــا	را	نپذيرن بن
ــن	 ــه	در	اي ــا	ک ــد	آنه ــفات	و	مانن ــات،	مکاش ــير	الهام ــا	تفس ي

ــم	او	ســرآمد	اســت. جهــت	ه

*شــاید کمتــر کســی در طــول تاریــخ وجــود 
داشــته باشــد کــه تــا ایــن حــد پیرامــون او نظرات 
متفــاوت و متضــاد بتــوان مشــاهده نمــود. یعنــی در 
خــود شــیعه هــم برخــی او را کامــل تریــن انســان 
ــر  ــی دیگ ــته و برخ ــا دانس ــاء و اولی ــد از انبی ــا بع ه
بــا نظــری کامــلًا متفــاوت حتــی او را تکفیــر کــرده 

ــدگاه هــا چیســت؟ ــل ایــن اختــلاف دی ــد. دلی ان
ابــن	عربــی	در	ســلوک	عرفانــی	در	ســنين	9-10	ســالگی	مــورد	
ــه	 ــالگی	ب ــن	20	س ــوده	و	از	س ــود	ب ــر	خ ــاتيد	عص ــاب	اس اعج
عنــوان	يــک	صاحــب	نظــر	قَــدَر	نظريــه	پــردازی	کــرده	اســت.
ــورد	 ــته	م ــزرگ	و	برجس ــای	ب ــخصيت	ه ــی	ش ــور	کل ــه	ط ب
ــدا	و	 ــرف	خ ــه	از	ط ــم	ک ــاء	ه ــی	انبي ــتند.	حت ــه	نيس ــاق	هم اتف
معصــوم	بــوده	و	هيــچ	خطايــی	در	فکــر	و	عملشــان	نيســت	هــم	
ــد.	مثــلًا	پيامبــر	خاتــم	)ص(	کــه	اعظــم	همــه	 ــه	ان هميــن	گون
ــر	او	 ــون	نف ــارد	و	۵00	ميلي ــران	اســت	1	ميلي ــات	و	پيامب مخلوق
ــا	حتــی	برخــی	فقــط	 ــه	و	مابقــی	او	را	فقــط	نابغــه	و	ي را	پذيرفت
ــم	 ــف	ه ــق	و	مخال ــروه	مواف ــر	دو	گ ــد.	در	ه ــی	دانن ــرک	م زي

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اکثر منتقدین ابن عربی صلاحیت داوری ندارند
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ـــو گـفتــگـ

ــی	 ــور	کل ــه	ط ــن	ب ــد.	بنابراي ــود	دارن ــزرگ	وج ــای	ب ــان	ه انس
ــت	آورد. ــه	دس ــوان	ب ــی	ت ــاع	رای	را	نم ــاق	آرا	و	اجم اتف

ــه	 ــا،	چ ــخصيت	ه ــورد	ش ــه	در	م ــانی	ک ــه	کس ــه	دوم	اينک نکت
ــی	 ــا	داوری	م ــورد	فقه ــی	در	م ــا	و	حت ــه	عرف ــوفان،	چ فيلس
ــی	و	صلاحيــت	داوری	را	 ــد	کســانی	باشــند	کــه	تواناي ــد	باي کنن
ــن	اســت؛	کســی	کــه	در	مــورد	 ــی	اي داشــته	باشــند.	قاعــده	کل
ــر	موضــوع	داوری	 ــط	ب ــد	محي ــد	باي ــی	کن ــی	داوری	م موضوع
باشــد.	بــه	عنــوان	مثــال	آيــا	کســی	کــه	هيــچ	گاه	فوتبــال	بــازی	
ــت	 ــرده	اس ــه	نک ــی	مطالع ــی	کتاب ــا	حت ــده	و	ي ــا	ندي ــرده،	ي نک
مــی	توانــد	بــرای	آن	داوری	کنــد؟	بنابرايــن	داوری	بــر	موضــوع،	
فــرع	بــر	احاطــه	داور	بــر	موضــوع	داوری	اســت.	از	ايــن	رو	بايــد	
ــر	آن	 ــه	ب ــد	ک ــان	داوری	کن ــا	عرف ــفه	ي ــورد	فلس ــی	در	م کس

ــد. ــلط	باش مس
ــن	 ــی	اي ــن	عرب ــورد	اب ــلاف	در	م ــل	اخت ــی	از	عل ــن	رو	يک از	اي
ــه	 ــر	موضــوع	او	نيســتند.	کســی	ک ــه	داوران	مســلط	ب اســت	ک
ــی	آن	را،	 ــول	عقل ــه	اص ــد	و	ن ــی	فهم ــود	را	م ــدت	وج ــه	وح ن
ــی	 ــلًا	م ــا	مث ــد؟	ي ــورد	آن	داوری	کن ــد	در	م ــی	توان ــه	م چگون
ــا	 ــت	م ــه	اس ــی	گفت ــن	عرب ــه	اب ــه	ک ــاس	آنچ ــر	اس ــد	ب گوين
ــوال	 ــن	س ــود	اي ــم؟	خ ــن	را	بپذيري ــم	دي ــی	تواني ــه	م چگون
ــده	 ــان	آم ــه	در	عرف ــی	را	ک ــه	آن	نکات ــن	دارد	ک ــت	از	اي حکاي

ــد. ــداده	ان ــرار	ن ــر	ق ــت	مدنظ ــت	درس اس
ــر	 ــط	و	مســلط	ب ــه	داوران	محي ــن	اســت	ک ــل	دوم	اي ــس	عام پ
موضــوع	داوری،	يعنــی	عرفــان	نظــری	نيســتند.	البتــه	مقصــود	
ــوارد	 ــی	از	م ــد.	در	خيل ــده	ان ــن	نيســت	کــه	اينهــا	نخوان مــن	اي
ممکــن	اســت	خوانــده،	امــا	نفهميــده	باشــند.	مگــر	همــه	
ــه	 ــا	هم ــوند؟	ي ــی	ش ــه	م ــد	فقي ــی	خوانن ــه	م ــه	فق ــانی	ک کس
ــی	 ــده	و	تواناي ــی	ش ــد	اصول ــی	خوانن ــول	م ــه	اص ــانی	ک کس
ــد	رای	 ــی	توان ــی	م ــه	کس ــه	در	فق ــان	ک ــد؟	همچن داوری	دارن
فقيــه	ديگــر	را	نقــد	کنــد	کــه	خــود	حداقــل	مجتهد	باشــد.	کســی	
ــارف،	ســالک	و	 ــا	ع ــه	تنه ــی	ن ــن	عرب ــان	اب کــه	در	حــوزه	عرف
ــدارد	 ــوم	ن ــن	عل واصــل	نيســت	بلکــه	حتــی	اجتهــاد	هــم	در	اي
نمــی	توانــد	در	ايــن	علــوم	داوری	کنــد	و	داوری	هايــش	عوامانــه	

ــد. ــد	ش خواه
جهــت	ســوم	ايــن	اســت	کــه	برخــی	بــر	اســاس	پيــش	فــرض	
ــا	 ــه	ي ــی	عوامان ــرض	هاي ــش	ف ــت	پي ــن	اس ــه	ممک ــی	ک هاي
عرفــی	باشــد	اعتقــادی	را	پيــدا	کــرده،	و	بــر	اســاس	آن	نســبت	
ــکار	 ــر	ان ــه	نظ ــد،	بلک ــر	نق ــا	نظ ــه	تنه ــر	ن ــادات	ديگ ــه	اعتق ب
ــم	دينــی	 ــه	يــک	عال ــه	عنــوان	مثــال	ممکــن	اســت	ب ــد.	ب دارن
بگوينــد	کــه	فيزيــک	در	زمينــه	خــدا	اظهــار	نظــر	کــرده	و	خــدا	
را	انــکار	نمــوده	اســت.	و	او	بــا	خــود	مــی	گويــد	علمــی	کــه	خــدا	
را	انــکار	کنــد	علــم	نيســت،	بلکــه	جهــل	اســت.	و	ايــن	در	ذهــن	
ــدان	 ــت	فيزيک ــن	اس ــه	ممک ــو	اينک ــيند.	ول ــی	نش ــرد	م آن	ف
ــا	اگــر	کســی	ماننــد	هاوکينــگ	 چنيــن	چيــزی	نگفتــه	باشــد.	ي
چنيــن	چيــزی	را	گفتــه،	کســان	ديگــری	از	جملــه	انيشــتين	يــا	
نيوتــون	چيــز	ديگــری	گفتــه	باشــند.	امــا	آن	فــرد	اعتقــادی	بــه	
نادرســتی	ايــن	علــم	پيــدا	کــرده	و	بعــد	نــه	فيزيــک	مطالعــه	می	
کنــد	و	نــه	آن	را	مــی	شناســد	و	فقــط	مــی	گوييــم	ايــن	بــه	درد	
نمــی	خــورد.	مخالفــت	برخــی	بــا	عرفــان	و	ابــن	عربــی	هــم	از	

ــن	قبيــل	اســت. اي
يــا	ممکــن	اســت	فــردی	مثــلًا	اعتقــادش	کلامــی	بــود	و	بيشــتر	
ــی	 ــم	نم ــلًا	عل ــر	از	آن	را	اص ــی	غي ــرده	و	حت از	آن	را	درک	نک
دانــد.	چنيــن	فــردی	زمانــی	کــه	از	او	مــی	پرســی	فــلان	کتــاب	
ــه	درد	 ــاب	اصــلًا	ب ــن	کت ــد	اي ــی	اســت؟	مــی	گوي ــه	کتاب چگون
نمــی	خــورد.	مــی	پرســی	آيــا	ايــن	کتــاب	را	خوانــده	ايــد؟	مــی	
ــلان	 ــا	ف ــا	ي ــتاد	م ــود	اس ــی	ب ــاب	خوب ــر	کت ــا	اگ ــه؛	ام ــد	ن گوي

ــود. ــی	کــرده	ب ــم	و	صاحــب	نظــر	آن	را	معرف متکل
ــری	 ــان	نظ ــورد	عرف ــه	در	م ــانی	ک ــياری	از	کس ــفانه	بس متأس
ــه	 ــد	اينگون ــرده	ان ــر	ک ــار	نظ ــی	اظه ــن	عرب ــه	خصــوص	اب و	ب
ــی	را	 ــن	عرب ــی	اب ــی	زندگ ــر	کس ــه	اگ ــی	ک ــتند.	در	حال هس
ــش	 ــه	پردازي ــد	نظري ــه	هرچن ــد	ک ــی	بين ــد	م ــرده	باش ــگاه	ک ن
در	عرفــان	نظــری	بــه	عنــوان	يــک	صاحــب	نظــر	قَــدَر	مربــوط	

بــه	20	ســالگی	بــه	بعــد	اســت،	امــا	در	حــوزه	ســلوک	عرفانــی	و	
عرفــان	عملــی	در	ســنين	9-10	ســالگی	مــورد	اعجــاب	اســاتيد	
عصــر	خــود	بــوده	اســت.	حــال	مگــر	مــی	شــود	در	مــورد	ايــن	
فــرد	گفــت	کــه	اصــلًا	فکــر	کــردن	و	مطالعــه	کــردن	در	مــورد	

ــم	درســت	نيســت. او	ه
عــلاوه	بــر	ايــن	بــر	فــرض	اينکــه	يــک	علــم	20	يــا	30	اشــکال	
داشــته	باشــد.	مگــر	مــا	علمــی	داريــم	کــه	کامــل	بــوده	و	بــدون	
اشــکال	باشــد.	کــدام	يــک	از	علــوم	تفســير،	فقــه،	اصــول،	و	يــا	
ــن	کــه	 ــدون	اشــکال	و	خطــا	اســت.	همي فيزيــک	و	پزشــکی	ب
ــی	 ــدازی	و	رشــد	و	تعال ــال	پوســت	ان ــم	پيوســته	در	ح ــک	عل ي
اســت	يعنــی	قبــلًا	ناقــص	بــوده	و	دارد	خــود	را	کامــل	مــی	کنــد.	
ــوت	 ــزان	ق ــا	مي ــه	هســتند.	ام ــن	گون ــوم	بشــری	همي همــه	عل
ــه	 ــه	بقي ــفه	نظــری	نســبت	ب ــد	از	آن	فلس ــان	نظــری	و	بع عرف

ــوم	بيشــتر	اســت. عل
ــت	 ــن	مخالف ــم	در	اي ــانی	ه ــل	نفس ــت	عوام ــن	اس ــه	ممک البت
ــم	 ــی	تواني ــر	نم ــار	نظ ــورد	آن	اظه ــا	در	م ــه	م ــد	ک ــل	باش دخي

ــم. بکني

ــی از  ــزاره های ــه گ ــولاً ب ــدان معم ــان منتق *در بی
ــا  ــدان ب ــه چن ــی شــود ک ــاره م ــای او اش ــاب ه کت
ــدارد.  ــی ن ــا همخوان ــد م ــات و عقای ــات، روای آی
ــی  ــرت موس ــورد حض ــه او در م ــی ک ــد مباحث مانن
ــن  ــت. ای ــته اس ــان داش ــتی بی ــاله پرس )ع( و گوس
مــوارد ایــن چنینــی در اندیشــه او بــه چــه صورتــی 

ــت. اس
کســانی	کــه	ايــن	کار	را	انجــام	مــی	دهنــد	دو	دســته	انــد.	يــک	
ــی	 ــوم	دين ــی	از	عل ــه	بخش ــتند	ک ــی	هس ــراد	متدين ــته	اف دس
ــروه	 ــن	گ ــتند.	اي ــف	هس ــم	مخال ــان	ه ــا	عرف ــده	و	ب را	خوان
ــار	زدن	 ــرای	کن ــد	ب ــه	دارن ــئوليتی	ک ــاس	مس ــاس	احس ــر	اس ب
ــزاره	 ــک	گ ــا	و	ت ــه	ه ــک	جمل ــی،	ت ــن	عرب ــان	نظــری	و	اب عرف
ــا	 ــودن	آنه ــت	ب ــد	نادرس ــی	توانن ــردم	م ــه	م ــه	عام ــی	ک هاي
ــادا	 ــا	مب ــد	ت ــی	کنن ــان	م ــرده	و	بي ــزرگ	ک ــد،	ب را	برداشــت	کنن
ــد	 ــردم	مــی	فهمن ــلًا	همــه	م ــردم	منحــرف	شــوند.	مث ــه	م عام
کــه	گوســاله	ســامری	قابــل	پرســتش	نيســت	و	لــذا	مــی	آينــد	به 
ــای  ــدون آنکــه معن ــه – ب ــن زمين ــی در اي ــن عرب جمــلات اب
ــوده	 ــارف	نب ــروه	ع ــن	گ ــد.	اي ــی	کنن ــاره	م ــد-	اش آن	را	بفهمن
ــاس	 ــال	احس ــن	ح ــا	در	عي ــتند	ام ــق	نيس ــل	عمي ــل	تعق و	اه

ــد. ــی	دارن ــی	و	اجتماع ــئوليت	دين مس
ــد،	 ــود	دارن ــی	وج ــوده	ول ــی	ب ــراد	اندک ــه	اف ــته	دوم	ک ــا	دس ام
ــده	 ــان	ش ــان	وارد	عرف ــان	خودش ــه	گم ــه	ب ــتند	ک ــانی	هس کس
و	آن	را	خوانــده	انــد.	امــا	وقتــی	بــا	گــزاره	هــای	دينــی	از	جملــه	
آيــات	و	روايــات	مواجــه	مــی	شــوند	نمــی	تواننــد	ايــن	دو	را	بــا	
ــات	و	 ــا	آي ــف	ب ــه	نظرشــان	مخال ــان	ب هــم	جمــع	کــرده	و	عرف

ــد. ــات	مــی	آي رواي
ــد	مــی	خواهــد	 ــوح	)ع(	از	خداون ــه	عنــوان	مثــال	حضــرت	ن ب
کــه	ايــن	مــردم	بــت	پرســت	هســتند	و	نســل	اينهــا	را	بــردارد.	
ــه	مــی	 ــن	آي ــا	عــارف	ديگــر	در	تفســير	اي ــی	ي ــن	عرب ــا	اب ام
ــه	 ــه	گفت ــتند.	بلک ــت	پرس ــا	ب ــه	اينه ــان	نگفت ــه	ايش ــد	ک گوي
ــا	 ــد.	اينه ــزه	را	ادراک	نمــی	کنن ــا	خــدای	تســبيحی	و	من اينه
ــا	 ــد	آن	را	ب ــی	توانن ــند	نم ــی	رس ــوارد	م ــن	م ــه	اي ــی	ب وقت
ــه	 ــبت	ب ــا	نس ــد.	اينه ــع	کنن ــی	جم ــرعی	و	دين ــر	ش ظواه
گــروه	قبلــی	از	يــک	جهــت	امتيــاز	دارنــد	کــه	اهــل	مطالعــه	
ــی	 ــيده	و	نم ــی	نرس ــه	جاي ــود	ب ــه	خ ــا	در	مطالع ــتند،	ام هس
تواننــد	ميــان	ايــن	دو	جمــع	کننــد.	ايــن	افــراد	بايــد	بگوينــد	
مــن	وجــه	جمعــی	نمــی	بينــم	نــه	اينکــه	وجــه	جمعــی	وجــود	
نــدارد.	ممکــن	اســت	اگــر	او	در	جايــگاه	يــک	عــارف،	عاقــل،	
ــری	 ــوه	ديگ ــه	وج ــد	ک ــرد	ببين ــرار	بگي ــزرگ	ق ــم	ب ــا	حکي ي
ــرآن	و	 ــا	ق ــان	را	ب ــد	عرف ــی	توان ــه	م ــود	دارد	ک ــع	وج از	جم
ــن	در	 ــرد.	بنابراي ــع	ک ــد	جم ــخص	واح ــک	ش ــريعت،	در	ي ش
ــری	 ــئوليت	برت ــاس	مس ــت	احس ــی	از	جه ــروه	يک ــن	دو	گ اي
ــا	هيچکــدام	حــق	داوری	 ــل.	ام دارد	و	ديگــری	از	جهــت	تعق

ــه	 ــه	اينک ــم	ن ــتيم	بفهمي ــا	نتوانس ــد	م ــد	بگوين ــد.	و	باي ندارن
ــع	نيســت. ــل	جم قاب

ــود  ــی ش ــان م ــه بی ــی ک ــزاره های ــن گ ــا ای *آی
واقعــاً مربــوط بــه ابــن عربــی اســت؟ یــا تحریــف 

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــت ب ــا برداش و ی
ايــن	گــزاره	هايــی	کــه	نقــل	مــی	شــود	عمومــاً	مربــوط	بــه	ابــن	
عربــی	اســت.	البتــه	ممکــن	اســت	مــواردی	هــم	باشــد	کــه	بــه	
او	نســبت	داده	شــده	باشــد	امــا	عمــده	مــواردی	کــه	اهــل	ظاهــر	
و	عالمــان	دينــی	بــه	خاطــر	آنهــا	بــا	عرفــان	مخالفــت	مــی	کنند	
ــار	اوســت.	 ــه	ابــن	عربــی	و	در	آث مــواردی	اســت	کــه	مربــوط	ب
ــا	آنچــه	را	کــه	در	 مثــلًا	آنچــه	را	کــه	در	مــورد	عشــق	گفتــه،	ي
ــد	 ــا	مانن ــف	ه ــرات	و	مخال ــه	کث ــاع	هم ــا	اجتم ــد	ي ــورد	توحي م
ــت	 ــا،	و	عل ــا	در	دني ــوای	آنه ــت	دع موســی	)ع(	و	فرعــون،	و	عل
ــا	 ــه	اينه ــه	اســت؛	ک ــر	ســخن	گفت ــای	ديگ ــا	در	ج ــح	آنه تصال

ــوده	و	در	آن	ترديــدی	نيســت. ــی	ب همــه	ســخنان	ابــن	عرب
ــوع	 ــن	موض ــه	همي ــوارد	از	جمل ــن	م ــی	از	اي ــود	يک ــی	ش *م
ــه	 ــی	ب ــن	عرب ــه	اب ــون	را	در	انديش ــی	)ع(	و	فرع حضــرت	موس

ــد. ــح	بفرمايي ــر	توضي ــاده	و	مختص ــورت	س ص
ــون	و	 ــزاع	فرع ــوا	و	ن ــت	دع ــد	عل ــی	گوي ــی	م ــن	عرب ــلًا	اب مث
حضــرت	موســی	)ع(	ايــن	اســت	کــه	هــر	يــک	مظهــر	اســمی	
ــم	 ــه	عال ــه	مجموع ــرا	ک ــتند.	چ ــال	هس ــدای	متع ــماء	خ از	اس
ــدون	اســتناد	 ــا	اعــلا	درجــه	وجــود،	ب هســتی	از	پســت	تريــن	ت
ــه«	 ــک	إلا	وجه ــیء	هال ــداق	»کلّ	ش ــال	مص ــدای	متع ــه	خ ب
ــر	 ــی	اگ ــد.	حت ــت	و	بطلان	ن ــن	هلاک ــه	عي ــی	هم ــتند.	يعن هس
اعظــم	موجــودات	و	اشــرف	مخلوقــات	هــم	اســتنادش	بــه	خــدا	
ناديــده	گرفتــه	شــود	هيــچ	اســت.	نــه	اينکــه	هســت	و	ضعيــف	
اســت	بلکــه	هيــچ	اســت.	بنابرايــن	هــم	حضــرت	موســی	)ع(	و	
ــد	متعــال	اســت	کــه	وجــود	 ــه	خداون ــا	اســتناد	ب هــم	فرعــون	ب
ــدا	نيســت	و	 ــه	خ ــتند	و	متصــل	ب ــی	مس ــه	يک ــه	اينک ــد.	ن دارن
ــه	 ــم	ک ــون	ه ــی	فرع ــه؛	حت ــت.	ن ــه	خداس ــل	ب ــری	متص ديگ
ــال	 ــه	خــدای	متع ــم	و	ســتمکار	اســت	ب ــر،	آدم	کــش،	ظال متکب

ــتناد	دارد. اس
ــه	»کلّ	شــیء	 ــد	ک ــی	کن ــتناد	م ــه	اس ــن	آي ــه	اي ــی	ب ــن	عرب اب
هالــک«	همــه	بطــلان	و	هالــک	هســتند،	»إلا	وجهــه«.	حــال	
ــان	 ــاظ	استنادش ــودات	از	لح ــام	موج ــت؟	تم ــدا	چيس ــه	خ وج
ــان	 ــس	همچن ــتند.	پ ــه	الله	هس ــه	وج ــال	هم ــدای	متع ــه	خ ب
کــه	حضــرت	موســی	)ع(	هالــک	نيســت	از	حيــث	وجــه	
ــث	 ــتند	از	حي ــک	نيس ــم	هال ــه	ه ــی	پش ــون	و	حت ــی،	فرع الله
ــود	 ــوام،	وج ــه	ق ــود	هيچگون ــی	در	در	ذات	خ ــی.	يعن ــه	الله وج
ــال	اســت	کــه	 ــه	خــدای	متع ــا	اســتناد	ب ــدارد،	و	ب و	اســتقلال	ن
وجــود	و	اســتقلال	نســبی	پيــدا	مــی	کنــد.	بســياری	ايــن	دو	را	بــا	

ــد. ــع	کنن ــد	جم ــی	توانن ــم	نم ه

*رفتارهای زشت و ناپسند چطور؟
ــه	 ــی	ک ــر	فعل ــدارد.	ه ــتثناء	ن ــت.	اس ــه	اس ــم	همينگون آن	ه
ــد	 ــود	ب ــد	و	موج ــل	ب ــه	فع ــد	چ ــته	باش ــودی	داش ــت	وج حيثي
ــاء	 ــدأ	و	منش ــوب،	مب ــود	خ ــل	و	موج ــل	فع ــا	در	مقاب ــد	ي باش
ــا	 	عِنْدَن ــنْ	شَــیْ	ءٍ	إلَِاّ همــه	آنهــا	خــدای	متعــال	اســت.	»وَ	إنِْ	مِ
ــد	 ــادق	باش ــر	آن	ص ــود	ب ــی	و	وج ــه	ش ــزی	ک ــهُ«	هرچي خَزائنُِ
ــهُ	 لُ ــا	ننَُزِّ ــا	»م ــال	اســت.	ام ــد	متع ــزد	خداون اصــل	و	اساســش	ن
ــن	هــر	موجــودی	در	جهــان	طبيعــت	 ــومٍ«.	بنابراي ــدَرٍ	مَعْلُ 	بقَِ إلَِاّ

ــود. ــی	ش ــد	م ــر	دارد	ب ــک	کار	ديگ ــا	ي ــت	ب ــون	مزاحم چ
ــرده،	 ــلام	ک ــرام	اع ــريعت	ح ــه	ش ــزی	ک ــر	آن	چي ــلًا	اگ مث
ــزی	 ــر	چي ــود.	اگ ــد	نب ــلًا	ب ــود	اص ــرده	ب ــلام	نک ــرام	اع ح
را	شــريعت	در	مقطعــی	حــرام	اعــلام	کــرد	و	در	مقطعــی	
ــت	و	 ــد	اس ــع	ب ــد،	در	آن	مقط ــی	کن ــلام	م ــلال	اع ــر	ح ديگ
ــل	مزاحمت	هــا	 ــه	دلي ــد	نيســت.	آن	هــم	ب در	مقطــع	ديگــر	ب
و	تعارض	هايــی	اســت	کــه	در	تکويــن	و	جهــان	طبيعــت	
وجــود	دارد.	کاری	کــه	فرعــون	انجــام	مــی	دهــد	چــون	حــق	
ديگــران	ضايــع	شــده	و	تزاحــم	بــا	حــق	ديگــران	دارد	امــری	
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ـــو گـفتــگـ

ــرده	و	 ــس	ک ــث	نف ــود	حدي ــا	خ ــا	ب ــی	م ــت.	گاه ــند	اس ناپس
در	مــورد	يــک	نفــر	بــد	مــی	گوييــم	امــا	زمانــی	هــم	هســت	
ــوش	 ــه	گ ــورد	ديگــری	را	ب ــان	در	م ــای	خودم ــه	حــرف	ه ک
ــود	 ــی	ش ــر	م ــن	ديگ ــانيم.	اي ــی	رس ــم	م ــر	ه ــر	ديگ يکنف

ــت. غيب
بنابرايــن	هــر	کار	بــد	يــا	خوبــی	يــا	حيثيــت	وجــودی	دارد	و	يــا	
ــن	 ــت	وجــودی	داشــته	باشــد	بدتري ــر	حيثي ــی.	اگ ــت	عدم حيثي
ــه	خــدای	 بدتريــن	هــا	و	بهتريــن	بهتريــن	هــا،	همــه	مســتند	ب
متعــال	اســت.	امــا	اگــر	حيثيــت	وجــودی	نداشــته	و	امــر	عدمــی	

باشــد	اســتناد	بــه	خــدای	متعــال	نــدارد.
حــال	بــر	ايــن	اســاس	تمــام	کارهــای	وجــودی	کــه	مســتند	بــه	
ــو	اينکــه	ممکــن	اســت	 ــال	اســت	خــوب	اســت	ول خــدای	متع
ــته	 ــی	کش ــی	روی	داده	و	کس ــلًا	تصادف ــد.	مث ــبی	باش ــد	نس ب
ــواده	و	کســانی	 ــرای	خان ــاق	ب ــن	اتف ــا	مجــروح	مــی	شــود.	اي ي

کــه	ارتبــاط	بــا	ايــن	حادثــه	دارنــد	بــد	اســت.	چــرا	کــه	عــزادار	
می	شــوند.	امــا	ايــن	تصــادف	شــايد	بــرای	تعميــرکار،	صافــکار،	
قطعــه	ســاز	و	توليــد	کننــده	خــودرو،	يــا	بــرای	پزشــک	و	پرســتار	
ــرای	 ــی	ب ــد	و	حت ــداوا	کنن ــد	م ــی	خواهن ــه	م ــازی	ک و	داروس
کســی	کــه	خرمــا	مــی	فروشــد،	کســی	کــه	روضــه	مــی	خوانــد	
ــد	نيســت.	ممکــن	 ــه	ب ــا	کســی	کــه	روضــه	را	مــی	شــنود	ک ي
اســت	بــرای	آنهــا	خيلــی	هــم	خــوب	باشــد.	لــذا	اگــر	تصادفــی	
ــی	 ــه	طــور	کل ــاد	بســياری	از	مــردم	کارشــان	ب اتفــاق	نمــی	افت
ــد	از	 ــا	دارن ــا	و	صافکاره ــک	ه ــام	مکاني ــد.	تم ــی	ش ــل	م تعطي
قِبَــل	هميــن	کاری	کــه	بــد	اســت	زندگيشــان	را	اداره	مــی	کننــد.	
ــل	مريضــی	مــردم	اســت	 ــا	تمــام	پزشــکان	و	پرســتاران	از	قِبَ ي
ــد	 ــند	و	ب ــور	ناپس ــده	ام ــن	عم ــد.	بنابراي ــی	کنن ــی	م ــه	زندگ ک
ــه	 ــبت	ب ــد	و	نس ــر	ب ــک	نف ــه	ي ــبت	ب ــت.	نس ــنخ	اس ــن	س از	اي

ــوب	اســت. ديگــری	خ

ــلاف  ــورد اخت ــی و م ــوارد چالش ــر از م ــی دیگ *یک
پیرامــون ابــن عربــی مســئله شــیعه بــودن اوســت. 
دلایــل مختلفــی هــم در کلام او بــرای هــر دو وجــه 
شــیعه و یــا ســنی بــودن آن وجــود دارد ایــن 

ــود؟ ــل نم ــوان تحلی ــی ت ــه م ــاوت را چگون تف
ــيعه	 ــی	را	ش ــن	عرب ــيعه	اب ــزرگ	ش ــای	ب ــه	عرف ــه	هم اول	آنک
مــی	داننــد.	کســانی	ماننــد	ســيد	حيــدر	آملــی،	مرحــوم	قاضــی	و	

ــره. ــی	و	غي ــام	خمين ــی،	ام ــه	طباطباي شاگردانشــان،	علام
امــا	جــدای	از	ايــن،	ابتــدا	بايــد	معيــار	شــيعه	بــودن	يــا	نبــودن	را	
روشــن	کــرد	و	بعــد	بــر	اســاس	آن	داوری	کنيــم.	اگــر	کســی	را	
کــه	معتقــد	اســت:	پيامبــر	)ص(	افضــل	بشــر	و	بعــد	از	ايشــان،	

اميرالمومنيــن	)ع(	مشــابه	نــدارد؛	شــيعه	مــی	دانيــم،	پــس	ابــن	
عربــی	شــيعه	بــوده	و	حتــی	مــی	تــوان	گفــت	بزرگتريــن	شــيعه	
ــم	در	 ــی	ه ــاً	برخ ــه	اتفاق ــی	ک ــا	جاي ــدارد.	ت ــابه	ن ــت	و	مش اس
نقطــه	مقابــل	گفتــه	انــد	او	شــيعه	غالــی	و	افراطــی	بــوده	اســت.
ــل	از	 ــن	)ع(	اولًا	افض ــد:	اميرالمومني ــی	گوي ــی	م ــن	عرب ــا	اب ي
ــاً	 ــت	و	دوم ــر	)ص(	اس ــر	از	پيامب ــر	غي ــودات	ديگ ــه	موج هم
همــه	انبيــا	هــم	علمشــان	را	از	اميــر	المومنيــن	)ع(	گرفتــه	انــد.	
و	يــا	معتقــد	اســت:	اميرالمومنيــن	)ع(	ســر	الانبيــاء	و	المرســلين	
بــوده	و	حقيقــت	و	باطــن	حضــرت	موســی	)ع(،	حضــرت	عيســی	
ــر	المومنيــن	 ــوح	)ع(	امي )ع(،	حضــرت	ابراهيــم	)ع(	و	حضــرت	ن
اســت.	يــا	بــه	عبارتــی	ديگــر	باطــن	و	ســر	تمــام	عالــم	هســتی	
ــن	 ــر	المومني ــاء	)ص(،	امي ــم	الانبي ــارک	خات ــود	مب ــد	از	وج بع
ــن	 ــد	او	را	بزرگتري ــن	باي ــت.	بنابراي ــب	)ع(	اس ــن	ابيطال ــی	ب عل

ــيعيان	دانســت. ش

امــا	اگــر	معيــار	شــيعه	بــودن	را	ايــن	مــی	دانيــم	کــه	آيــا	اميــر	
المومنيــن	)ع(	خليفــه	اول	اســت	يــا	خليفــه	چهــارم.	ايــن	
موضــوع	جــای	بحــث	و	گفتگــو	دارد.	بســياری	مــی	گوينــد	بــر	
ــی	شــيعه	اســت،	منتهــا	تقيــه	مــی	 ــن	عرب ايــن	اســاس	هــم	اب
کــرده	اســت.	چــرا	کــه	در	آن	زمانــی	کــه	ايشــان	زندگــی	مــی	
کنــد	-	نيمــه	دوم	قــرن	ششــم	و	نيمــه	اول	قــرن	هفتــم-	تقريبــاً	
ــن،	 ــر	اي ــوده	و	عــلاوه	ب ــان	اســلام	اهــل	تســنن	ب ــی	جه تمام
ــی	 ــتند.	يعن ــی	هس ــنی	ناصب ــان	س ــی	از	آن ــل	توجه ــع	قاب جم
ــد.	 ــی	کنن ــبّ	م ــر	را	س ــت	پيامب ــل	بي ــه	اه ــتند	ک ــانی	هس کس
حــال	آيــا	در	چنيــن	زمانــه	ای	انتظــار	نمــی	رود	کــه	او	بســياری	
از	ســخنانش	را	موافــق	اهــل	ســنت	و	عصــر	و	زمــان	خــود	بيــان	
ــد	 ــر	بخواه ــد	اگ ــی	بين ــی	م ــن	عرب ــر	اب ــويی	ديگ ــد؟	از	س کن
ــد،	چــاره	 ــدا	کن ــده	و	اجــازه	انتشــار	پي ــی	مان حــرف	هايــش	باق
ــدارد	کــه	موافــق	فضــای	غالــب	و	حکومــت	هــا	صحبــت	 ای	ن

ــد. کن
البتــه	يــک	تعــداد	اندکــی	هــم	هســتند	کــه	مــی	گوينــد	برخــی	
ــن	 ــد.	مــن	چني ــاد	کــرده	ان ــی	را	کــم	و	زي ــن	عرب از	ســخنان	اب
ــت	 ــده	اس ــاد	ش ــم	و	زي ــم	ک ــر	ه ــدارم.	اگ ــاد	ن ــزی	را	اعتق چي
جمــلات	خيلــی	کوتاهــی	بايــد	باشــد.	امــا	همــان	مطالبــی	کــه	
ــه	 ــا	آنچــه	ک ــد	ب ــر	مقايســه	کني ــه	آورده	اســت	اگ ــن	تقي در	عي
اهــل	ســنت	مــی	گويــد،	کامــلًا	ضــد	اهــل	ســنت	ســخن	گفتــه	
ــود	 ــدی	وج ــی	تردي ــن	عرب ــودن	اب ــيعه	ب ــن	در	ش اســت.	بنابراي

ــدارد. ن

ابــن  *بــه عنــوان آخریــن ســوال؛ عرفــان 
ــه  ــروز چ ــر ام ــر و بش ــای معاص ــرای دنی ــی ب عرب

دســتاوردی مــی توانــد داشــته باشــد. بــه عبارتــی 
ــه  ــگ هم ــزاع و جن ــه ن ــی ک ــای کنون ــر در دنی دیگ
ــرورت  ــو ض ــدارا و گفتگ ــه و م ــرا گرفت ــا را ف ج
امــروز جهــان اســت، عرفــان ابــن عربــی آیــا مــی 

ــد؟ ــی بکن ــا کمک ــه م ــه ب ــن زمین ــد در ای توان
ــان	 ــه	آن	زم ــوط	ب ــان	مرب ــلًا	عرف ــت	اص ــوان	گف ــی	ت اولًا	م
نبــوده،	بلکــه	بــرای	اعصــار	آينــده	تدويــن	و	نوشــته	شــده	اســت.	
بــه	ايــن	دليــل	کــه	عصــر	گذشــته	عصــر	تفاهــم	و	گفتگــو	نبــود.	
ــب	مــی	شــده	اســت.	 ــوده	غال ــر	ب يعنــی	هرکســی	زورش	زيادت
ــه	 ــخصی	و	قبيل ــای	ش ــه	قدرته ــا،	-	چ ــدرت	ه ــروزه	ق ــا	ام ام
ــيده	 ــد	رس ــن	ح ــه	اي ــی-	ب ــن	الملل ــای	بي ــدرت	ه ــه	ق ای،	و	چ
ــد.	ممکــن	 ــود	را	حــذف	کنن ــد	ديگــری	خ ــی	توانن ــه	نم ــد	ک ان
ــد	امــا	توانايــی	حــذف	 ــر	ديگــری	بچرب اســت	يکــی	قدرتــش	ب
ــه	عصــری	اســت	کــه	 ــوط	ب ــان	هــم	مرب ــدارد.	عرف ــب	را	ن رقي
انســان	هــا	توانايــی	تســلط	همــه	جانبــه	بــر	رقيــب	را	نداشــته	و	
چــه	بخواهنــد	و	چــه	نخواهنــد،	و	از	ســر	اضطــرار	بايــد	بــا	هــم	
ســازگار	بــوده	و	تفاهــم	داشــته	باشــند.	از	گذشــته	گفتــه	انــد	کــه	
عرفــان	و	عــارف	صلــح	کل	هســتند.	ايــن	بديــن	معناســت	کــه	
اوليــن	پيشــنهادی	کــه	بــرای	زندگــی	جمعــی	ارائــه	مــی	کنــد،	

ــا	تفاهــم	و	گفتگــو	اســت. زندگــی	همــراه	ب
حقيقتــاً	هــم	امــروزه	بيشــتر	مشــکلات	اجتماعــی	ريشــه	
ــل	 ــلطه	دارد.	و	در	مقاب ــدرت	و	س ــال	ق ــم	و	اعم ــدم	تفاه در	ع
ــر	 ــزی	را	ب ــد	چي ــس	نباي ــه	هيچک ــد	ک ــی	کن ــان	م ــان	بي عرف
ديگــری	تحميــل	کنــد.	از	ايــن	جهــت	عرفــان	امــروزی	اســت.	
ــد	 ــان	هــای	کاذب	و	نوپدي ــروزه	در	جهــان	عرف ــی	اينکــه	ام حت
ايــن	ميــزان	طرفــدار	پيــدا	کــرده	اســت	يــک	دليــل	آن	هميــن	

ــت. اس
موضــوع	ديگــر	در	عرفــان	ايــن	اســت	کــه	کســی	حــق	نــدارد	در	
حــوزه	هــای	شــخصی	انســان	هــای	ديگــر	مداخلــه	نمايــد.	چــرا	
کــه	هرکســی	هــر	اعتقــادی	را	پذيرفتــه	اگــر	از	مســير	درســت	
رفتــه	اســت،	برايــش	حجــت	اســت؛	امــا	اگــر	از	مســير	درســت	
ــر	 ــران	را	تغيي ــادات	ديگ ــم	اعتق ــه	نداري ــا	وظيف ــم	نيســت،	م ه
دهيــم.	البتــه	حــوزه	عمــل	جداســت.	در	ايــن	حــوزه	چــه	ديــن	
داشــته	باشــيم	و	چــه	نداشــته	باشــيم	چــون	حــوزه	تزاحــم	اســت،	
بايــد	قانــون	وجــود	داشــته	و	همــه	بايــد	بــه	آن	عمــل	کننــد.	چه	
ــان	 ــن	عرف ــاد	داشــته	باشــند	و	چــه	نداشــته	باشــند.	بنابراي اعتق

بــرای	امــروز	و	فرداســت،	نــه	ديــروز.
ــاً	بســياری	از	نيازهــای	انســان	هــا	در	عصــر	کنونــی	ســبب	 ثاني
ــان	 ــا	عرف ــکلات	را	ب ــه	آن	مش ــده	ک ــده	ای	ش ــکلات	عدي مش
مــی	تــوان	حــل	کــرد.	مثــلًا	عرفــان	از	محبــت	و	عشــق،	ايثــار،	
ــه	 ــد	ک ــی	گوي ــران	ســخن	م ــت	ديگ ــت	حرم ــداکاری	و	رعاي ف
اينهــا	مــی	تواننــد	بســياری	از	مشــکلات	عصــر	کنونــی	را	حــل	
ــا	بســياری	از	درگيــری	هــای	اجتماعــی،	اغتشاشــات	و	 کننــد.	ي
يــا	حتــی	در	ســطحی	وســيع	تــر	فتنــه	هــا،	ريشــه	در	ايــن	دارنــد	
کــه	آدم	هــا	احســاس	مــی	کننــد	دارنــد	تحقيــر	مــی	شــوند	و	يــا	
حقوقشــان	ضايــع	و	پايمــال	شــده	اســت	و	کســی	هــم	نيســت	
ــه	آنهــا	حــق	بدهــد.	بســياری	از	 کــه	حــرف	آنهــا	را	شــنيده	و	ب
ــت.	 ــن	اس ــم	همي ــی	ه ــخصی	و	اجتماع ــی	ش ــوارد	در	زندگ م
عرفــان	در	ايــن	شــرايط	بهتريــن	دارو	اســت.	عرفــان	مــی	گويــد	
ــات	هــم	حــق	اظهــار	وجــود	 کوچکتريــن	انســان	و	حتــی	حيوان
ــان	را	 ــای	خودش ــا	و	نيازه ــته	ه ــه	خواس ــد	ک ــق	دارن ــد.	ح دارن
اظهــار	کننــد.	و	ديگــران	هــم	موظــف	انــد	در	حــد	توانايــی	خــود	

ــه	آنهــا	کمــک	کننــد. ــرای	رفــع	نيازشــان	ب ب
ــن	اســت	کــه	هــم	از	جهــت	نظــری	 ــن	گمــان	مــن	اي بنابراي
و	هــم	از	جهــت	عملــی	و	رفتــاری،	عرفــان	مربــوط	بــه	
ــدر	نمــی	 ــن	ق ــده	اســت.	و	در	گذشــته	اي دوران	معاصــر	و	آين
ــد.	 ــل	کن ــی	را	ح ــردی-	اجتماع ــکلات	ف ــن	مش ــت	اي توانس
ــور،	 ــن	ام ــه	در	اي ــته	ن ــکلات	در	گذش ــه	مش ــه	ريش ــرا	ک چ
ــروزه	 ــا	ام ــود.	ام ــروری	ب ــای	ض ــنگی	و	نيازه ــه	در	گرس ک
بســياری	از	مشــکلات	ريشــه	در	ناتوانــی	در	ابــراز	وجــود	

و	خــود	دارد.
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ـــو گـفتــگـ

مسائل معطوف به امر اجتماعی با یک مشکل بزرگ 
مواجه است و آن اینکه دولتمردان عموماً در مواجهه با 
امر اجتماعی ساده انگارانه با آن برخورد می کنند و آن 
را با عینک سیاسی می بینند. این موضوع سبب می شود 
که عموماً سیاستمداران ما درک درستی از پدیده های 
اجتماعی پیدا نکنند. برای تحلیل این موضوع به سراغ 
موسی عنبری جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 

تهران رفتیم تا نظر وی را در این مورد جویا شویم؛

ــر  ــی را از ام ــدا تعریف ــث در ابت ــروع بح ــرای ش *ب
ــد. ــه دهی ــی ارائ اجتماع

ــم	از	 ــر	بخواه ــه	اگ ــی	دارد	ک ــف	تخصص ــی	تعاري ــر	اجتماع ام
مجموعــه	تعاريــف،	يــک	نتيجــه	گيــری	کنــم	مــی	توانم	شــاخص	
بــارزی	را	بــرای	امــر	اجتماعــی	بگويــم	و	آن	را	از	موضوعــات	ديگــر	
جــدا	کنــم.	مــا	در	هــر	جامعــه،	امــر	اجتماعــی،	امــر	سياســی،	امــر	
ــم  ــه مــی تواني ــا چگون ــم. ام ــر فرهنگــی و… داري فرهنگــی، ام
ــورت	 ــه	ص ــم؟	اولًا	ب ــک	کني ــرده	و	تفکي ــدی	ک ــا را	مرزبن اينه
ــی	 ــر	جاي ــتند.	اگ ــک	نيس ــل	تفکي ــام	قاب ــت	ع ــی	در	واقعي کل
سياســتمداری	بــدن	توجــه	بــه	مقتضيــات	نظــری	و	عملــی	موضوع	
از	امــر	اجتماعــی	تعريــف	خاصــی	ارائــه	مــی	کنــد	يــا	از	آن	اســتفاده	
خاصــی	مــی	کنــد،	بــه	اين	خاطــر	اســت	کــه	تعريــف	دقيقــی	از	آن	
نــدارد.	بخــش	زيــادی	از	افــراد	مرزبنــدی	دقيــق	تخصصــی	از	ايــن	

ــد. ــن	ندارن ــات	را	در	ذه موضوع
ــز	مــا	تفکيــک	هايــی	انجــام	 ســازمان	هــا	و	نهادهــای	برنامــه	ري
مــی	دهنــد.	آنهــا	مقولاتــی	ماننــد	خانــواده	وگــروه	هــای	اجتماعــی	
و	ارتباطــات	اجتماعــی	را	در	زيــر	مجموعــه	امــر	اجتماعــی	قلمــداد	
مــی	کننــد.	نهادهــای	برنامــه	ريــز	يــک	تعريــف	عينــی	و	انضمامی	
بــرای	امــر	اجتماعــی	دارنــد.	ايــن	تعريــف	غلــط	نيســت.	زيــرا	مــا	
ــل	 ــور	قائ ــان	ام ــی	مي ــد	تفکيک ــارا	باي ــزی،	ناچ ــه	ري ــرای	برنام ب

شــويم.
در	مباحــث	نظــری	امــر	اجتماعــی	از	امــر	سياســی	جــدا	نيســت	و	
جــدا	کــردن	آن	کار	دشــواری	اســت.	بــرای	اينکــه	تعريــف	نظــری	
امــر	اجتماعــی	را	کــه	قابــل	اجمــاع	هــم	باشــد	ارائه	کنيــم،	بايــد	به	
هميــن	تعاريــف	عينــی	موجــود	دربرنامــه	ريــزی	ها	وفــادار	باشــيم.
اگــر	بخواهــم	نــگاه	هــای	اجتماعــی	و	فلســفی	و	نظــری	را	بــا	نگاه	
هــای	برنامــه	ای	و	اجرايــی	و	ســازمانی	نزديــک	کنــم	مــی	تــوان	
ــی	 ــجام	اجتماع ــد	و	انس ــت	از	پيون ــه	صحب ــی	ک ــر	جاي ــت	ه گف
اســت،	امــر	اجتماعــی	آنجــا	تداعــی	مــی	کنــد.	يعنــی	هــر	چيــزی	
را	کــه	انســجام	اجتماعــی،	اتصــال	و	همبســتگی	اجتماعــی	را	کم	و	
زيــاد	کنــد	مــی	تــوان	پديــده	اجتماعــی	ناميــد.	بــرای	مثال	خانــواده	
ــف	 ــای	مختل ــا	و	نهاده ــازمان	ه ــی	اســت،	س ــاد	اجتماع ــک	نه ي
ــتر	 ــی	را	بيش ــا	انســجام	اجتماع ــد.	اينه ــی	ان ــای	اجتماع ــروه	ه گ
ــتند	 ــی	هس ــده	اجتماع ــق	پدي ــه	از	مصادي ــا	هم ــد.	اينه ــی	کنن م
چــون	انســجام	اجتماعــی	را	تحــت	تاثيــر	قــرار	مــی	دهنــد.	اعتيــاد،	
فحشــا،	ســرقت و… کــه وحــدت و انســجام اجتماعــی را تخريــب 
ــرد	و	از	هــم	پاشــيدگی	اجتماعــی	بوجــود	 ــد و	نوعــی	تف مــی کنن
مــی	آورد،	مــی	تواننــد	مصاديــق	امــر	اجتماعــی	باشــند.	پــس	امــر	

اجتماعــی	ارتبــاط	دقيقــی	بــا	مفهــوم	انســجام	اجتماعــی	دارد.
ــر	 ــده	ام ــن	کنن ــه	تعيي ــی	ک ــاخص	اصل ــک	ش ــم	ي ــر	بخواهي اگ
اجتماعــی	باشــد	را	ذکــر	کنيــم	مــی	تــوان	گفــت	»ميــزان	ارتبــاط	
يــک	موضــوع	بــا	حفــظ	و	تــداوم	جامعــه«،	شــاخص	اصلــی	تعيين	
امــر	اجتماعــی	اســت.	يعنــی	نحــوه	ارتبــاط	پديــده	هــا	بــا	حفــظ	و	
ــداوم	يــک	اجتمــاع،	شــاخص	اصلــی	اســت	کــه	تعييــن	کننــده	 ت

ــر	اجتماعــی	اســت. ام

ــن  ــه ای ــد وجــود داشــته باشــد ک *چــه لوازمــی بای
ــد؟ ــاق بیفت ــاع اتف ــظ اجتم ــداوم و حف ت

اوليــن	شــرط	تــداوم	يــک	اجتمــاع	ايــن	اســت	کــه	مــا	بپذيريــم	هر	
چيــزی	جوشــش	درونــی	دارد.	هــر	چيــزی	بايــد	از	درونش	بجوشــد	
تــا	بتوانــد	بقــا	پيــدا	کنــد	وگرنــه	بقــا	آن	تضعيف	مــی	شــود.	اموری	
کــه	از	بيــرون	وارد	مــی	شــود	و	بيگانــه	انــد	وارد	يــک	محيــط	شــود	
و	مــی	خواهــد	تــداوم	و	قــوت	حفــظ	يــک	اجتمــاع	را	بيشــتر	کنــد،	
لزومــاً	نمــی	تواننــد	ايــن	کار	را	انجــام	دهنــد.	بلکــه	بايــد	از	بطــن	

ــاع	برخيزند. اجتم
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــی	اي ــات	طبيع ــا	اجتماع ــرای	بق ــرط	دوم	ب ش
ــته	 ــان	داش ــاع	ايم ــای	اجتم ــردم	و	اعض ــت	م ــتگی	و	لياق شايس
ــی	 ــل	جمع ــای	عق ــزان	خط ــه	مي ــم	ک ــی	حــس	کني ــيم.	يعن باش
کمتــر	اســت.	کنــش	جمعــی	و	عقــل	جمعــی	کــه	از	مصاديــق	امــر	
اجتماعــی	هســتند،	لياقــت	و	شايســتگی	دارنــد	تــا	موجــب	پيشــبرد	

ــی	شــوند. ــر	هدف ه
ــه	 ــردم	را	ب ــای	م ــت	ه ــا	فعالي ــه	م ــت	ک ــن	اس ــدی	اي ــرط	بع ش
خودشــان	واگــذار	کنيــم،	يعنــی	نوعــی	بــه	مــردم	ســپردن	فعاليــت	
ــر	 ــداوم	ام ــوازم	ت ــه	از	ل ــد	ک ــته	باش ــود	داش ــا	وج ــن	م ــا	در	ذه ه
اجتماعــی	اســت.	در	حــق	و	تکاليــف	مــردم	نبايــد	دســت	ببريــم	و	
نبايــد	آن	را	بــر	هــم	بزنيــم.	بــه	مــردم	ســپاری	فعاليــت	هــا	يکــی	از	

ــاع	اســت. ــداوم	اجتم ــظ	و	ت اصــول	حف
شــرط بعــدی اعتقــاد بــه تنــوع و تفــرق در هويــت هــای جمعــی 
ــجام  ــش انس ــه افزاي ــه بهان ــدام ب ــم م ــی نخواهي ــت. يعن اس
اجتماعــی، گــروه هــا و نهادهــای ريزتــر را يکپارچــه يــا يکدســت 
کنيــم. حتمــاً بايــد اعتقــاد داشــته باشــيم کــه گاهــی اجتمــاع در 
مجموعــه ای از واحدهــای پراکنــده توليــد مــی شــود، پــس تفرق 
و تنــوع را بايــد بــه رســميت بشناســيم. ايــن هويــت هــا ممکــن 

اســت قوميــت، مذهــب، جنســيت و… باشــد.
بــا	ايــن	شــرايط	مــا	مــی	توانيــم	تــداوم	اجتمــاع	را	کــه	مهمتريــن	

شــاخص	بــرای	امــر	اجتماعــی	هســتند	داشــته	باشــيم.

*رابطه سیاست با این امر اجتماعی چیست؟
ــد.	 ــات	رابطــه	مبهمــی	دارن ــن	تنوع ــا	اي ــولًا	ب سياســتمداران	معم
بــه	ايــن	معنــا	کــه	مــا	دقيقــاً	نمــی	دانيــم	واقعــاً	بــا	هويــت	هــای	
ــا	آنهــا	همــراه	و	 ــی	ب ــد.	يــک	جاي ــا	در	تضادن جمعــی	ســازگارند	ي

ی	جايــی	همــراه	نيســتند.	سياســت	بــازان	عمدتــاً	از	اينکــه	پديــده	
هــا	را	اجتماعــی	کننــد	و	از	تــداوم	هويــت	هــا	دفــاع	کننــد،	گريــزان	
انــد.	يعنــی	علاقــه	زيــادی	دارنــد	تــا	حــد	زيــادی	اجتمــاع	زدايــی	
کننــد،	چــون	زمانــی	کــه	هويــت	هــا	و	اجتمــاع	شــکل	مــی	گيــرد،	
ــت.	 ــن	نيس ــزب	ممک ــک	ح ــا	ي ــان	ي ــط	ايش ــا	توس ــرل	آنه کنت
ــای	 ــده	ه ــا	و	پدي ــت	ه ــد	در	هوي ــت	دارن ــان	دوس ــت	گراي سياس
اجتماعــی	دســت	ببرنــد	و	انهايــی	کــه	بــه	نفــع	خودشــان	هســت	را	
حفــظ	کننــد،	چــون	هــر	جايــی	کــه	جمــع	و	فعاليــت	هــای	جمعــی	
و	هويتــی	وجــود	دارد	امــکان	دســت	بــردن	و	کنتــرل	آن	بــه	راحتی	

ممکــن	نيســت،	چــون	مقاومــت	مــی	کننــد.
ــی	تحــت	 ــه	راحت ــد	و	ب ــاوم	ان ــی	مق ــای	اجتماع ــده	ه ــاً	پدي اساس
ــی	 ــای	اجتماع ــده	ه ــد	پدي ــر	بخواهي ــد.	اگ ــی	آين ــرل	در	نم کنت
را	تغييــر	دهيــد	بايــد	از	درون	آن	را	تغييــر	دهيــد.	چــون	آنهــا	
نســبت	بــه	بيــرون	حســاس	انــد	و	ســريع	مقابلــه	مــی	کننــد.	ولــی	
ــرل	 ــرون	کنت ــريع	و	از	بي ــد	س ــی	خواهن ــولًا	م ــتمداران	معم سياس
ــر	اســت	 ــر	در	درون	زمانب ــه	ممکــن	نيســت.	چــون	تغيي ــد.	ک کنن
ــردم	 ــات	و	م ــرد.	موضوع ــی	گي ــردم	صــورت	م ــود	م ــط	خ و	توس
هــم	آنقــدر	ريشــه	هــای	تاريخــی	دارنــد	و	وابســته	بــه	بافــت	هــای	
اجتماعــی	و	قوميتــی	و	طبقاتــی	هســتند	کــه	بــه	راحتی	تغييــر	نمی	

ــد. کنن
پديــده	اجتماعــی	مثــل	يــک	رودخانــه	جوشــان	و	روان	راه	خــود	را	
ادامــه	مــی	دهــد	و	بــرای	تغييــر	آن	بايــد	بــا	مکانيزمــش	آشــنا	بــود.	
سياســتمداران	گاهــی	تــلاش	مــی	کننــد	کــه	پديــده	هــای	مردمی	
و	اجتماعــی	را	غيــر	اجتماعــی	جلــوه	دهنــد	و	بــه	اتفاقــات	مختلــف	
ــردن	 ــد.	چــون	غيراجتماعــی	ک برچســب	سياســی	و	قشــری	بزنن
فعاليــت	هــا	معمــولًا	بــه	نفــع	قــدرت	و	افــراد	تمــام	مــی	شــود.

ــد	 ــی	چن ــک	دوره	زمان ــده	اجتماعــی	گاهــی	در	طــول	ي ــک	پدي ي
ــم،	بصــورت	 ــر	را	بداني ــر	راه	تغيي ــی	اگ ــد.	ول ــر	ميکن ده	ســاله	تغيي
فرهنــگ ســازی، شــناخت مکانيــزم آن و… مــی توانيــم بوســيله 
ــم. ــر	دهي ــرل	و	تغيي ــده،	آن	را	کنت ــده	آورن شــرايط	و	عوامــل	پدي

بحــث	اصلــی	ايــن	اســت	کــه	پديــده	اجتماعــی	پيچيــده	اســت	و	
ــد.	 ــده	اجتماعــی	را	درک	نمــی	کنن ــی	پدي ــه	راحت سياســتمداران	ب
ــی	آن	را	را	مضحــک	 ــده	اجتماع ــا	پدي ــورد	ســاده	و	صــوری	ب برخ
ــه	وارد	 ــا	تعريــف	ســاده	انگاران نشــان	مــی	دهــد.	اگــر	بخواهيــم	ب
شــويم	و	پديــده	اجتماعــی	را	تغييــر	دهيــم	راه	خطايــی	مــی	رويــم.

موسی عنبری در گفتگو با مهر:

سیاستمداران پدیده های اجتماعی را درک نمی کنند
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ـــو گـفتــگـ

ــا	يــک	 ــاط	ب ــد	کــه	جايگاهشــان	در	ارتب ــد	بدانن سياســتمداران	باي
ــده	اجتماعــی	چيســت. پدي

*نــگاه سیاســی بــه مســائل اجتماعــی چــه آســیب 
ــه همــراه خواهــد داشــت؟ ــی را ب های

ــون	در	کشــور	 ــدازد.	اکن ــه	خطــر	بيان ــاع	را	ب ــد	دوام	اجتم ــی	توان م
مــا	شــاخص	هــای	کيفيــت	پايــداری	اجتمــاع	يــا	شــاخص	هــای	
ــن	 ــی	از	اي ــت.	يک ــده	اس ــف	ش ــی	تضعي ــجام	اجتماع ــی	انس کيف
ــورد	 ــر	برخ ــی	باشــد.	اگ ــاد	اجتماع ــد	اعتم ــی	توان ــا	م شــاخص	ه
نادرســتی	بــا	پديــده	هــای	اجتماعــی	صــورت	گيــرد	اوليــن	چيــزی	
کــه	بــه	خطــر	مــی	افتــد،	تــداوم	اجتمــاع	اســت	و	نوعــی	فروپاشــی	
ــوزه	 ــا	در	ح ــتان	م ــرد.	بعضــی	از	دوس ــی	گي ــی	صــورت	م اجتماع
هــای	اجتماعــی	ايــن	موضــوع	را	بــا	حساســيت	تکــرار	مــی	کننــد	
کــه	نوعــی	فروپاشــی	اجتماعــی	در	کشــور	در	حــال	رخ	دادن	اســت.	
بــه	ايــن	معنــا	کــه	آن	هنجارهايــی	کــه	اتصــال	و	پيونــد	اجتماعــی	

ايجــاد	مــی	کــرد،	تضعيــف	شــده	انــد.
دولتهــا	در	بســياری	از	حــوزه	هــا	وظيفه	حمايــت	اجتماعــی	و	تأمين	
اجتماعــی	دارد.	ولــی	وظيفــه	اصلــی	بــر	عهــده	خــود	اجتماع	اســت.	
اگــر	ايــن	وظيفــه	از	مــردم	گرفتــه	شــود	دولــت	بايــد	در	همــه	جــا	
ــه	 ــد	هم ــر	نباش ــت	و	اگ ــن	نيس ــه	ممک ــد	ک ــته	باش ــور	داش حض
چيــز	بــه	هــم	مــی	ريــزد.	چــه	بســا	در	حــوزه	رفتارهــای	مذهبــی	
و	عقيدتــی	هــم	وارد	مــی	شــوند.	در	صورتــی	کــه	مــردم	خيلــی	از	

ايــن	رفتارهــا	را	خودشــان	مــی	داننــد	و	جلــو	مــی	برنــد.
ــی	 ــظ	م ــود	را	حف ــای	خ ــی	دوام	و	بق ــورت	طبيع ــه	ص ــه	ب جامع
ــن	 ــل	خطــرات،	ريســک	هــا	و	آفــت	هــا	و	همچني ــد	و	در	مقاب کن
تغييرهــا	و	کنتــرل	هــا	مقاومــت	مــی	کنــد.	پس	عوامــل	و	ســازمان	
هــای	رســمی	بايــد	بداننــد	حفــظ	پديــده	اجتماعــی	در	اولويــت	بــر	
عهــده	خــود	عناصــر	تشــکيل	دهنــده	پديــده	اجتماعــی	اســت،	نــه	

ــتمداران. سياس
شــرط	پايــداری	اجتماعــات	و	فرهنــگ	هــا	ايــن	اســت	کــه	ميــزان	
ــود	 ــم	ش ــی	ک ــائل	اجتماع ــی	در	مس ــر	غيراجتماع ــه	عناص مداخل
ــه	 ــه	را	ب ــه	و	ويژگــی	مداخل ــد	راه	مداخل ــه	مــی	کنن ــا	اگــر	مداخل ي
ــد	در	 ــر	سياســتمداری	فکــر	کن ــد.	اگ ــرل	بگوين ــردم	تحــت	کنت م
امــور	اجتماعــی،	متولــی	و	تعييــن	کننــده	اســت	اشــتباه	مــی	کنــد.	

ــتر	 ــی،	بيش ــی	و	اجتماع ــد	در	تحــولات	فرهنگ ــر	کن ــر	فک ــا	اگ ام
ــه	تقويــت	آن	امــر	 هماهنــگ	کننــده	و	حامــی	اســت،	آن	موقــع	ب
ــن	اســت. ــد.	سياســت	درســت	همي ــی	کن اجتماعــی	کمــک	م

ــت  ــدود صحب ــی مح ــی اجتماع ــما از فروپاش *ش
کردیــد کــه در جامعه ایــران در حــال رخ دادن اســت. 
علیرغــم ایــن توضیــح شــما کــه درســت هم هســت 
ولــی مــا در بزنــگاه هایــی بــا پدیــده هــای اجتماعــی 
مواجــه هســتیم کــه مــردم انســجام پیــدا مــی کنند، 
ایــن اتفاقــات مــا را بــه تــداوم اجتمــاع و همبســتگی 
اجتماعــی امیــدوار مــی کنــد، ایــن مســئله را چطــور 

مــی تــوان تحلیــل کــرد؟
فروپاشــی	نــرم	بــه	ايــن	معنــا	کــه	اعتمــاد	اجتماعــی	کــم	شــده	و	
مصاديــق	ســرمايه	اجتماعــی	در	کشــور	پاييــن	آمــده	اســت.	دليــل	
اصلــی	فروپاشــی	اجتماعــی	هــم	حضــور	بيــش	از	حــد	نهادهــای	
رســمی	در	بخــش	هــای	غيررســمی	اســت.	البتــه	بحــث	فروپاشــی	
اجتماعــی	بحثــی	نســبتاً	کلــی	اســت.	جامعــه	ايــران	يــک	جامعــه	
مذهبــی	اســت	و	عناصــر	ســنتی	در	جامعــه	ايــران	هنــوز	فعــال	اند.	
يعنــی عنصــر محلــه، مســجد، ســنت هــای قومــی و… در جامعه 
ــل	آن	 ــد	هــم	آمــده	و	مقاب ــران	فعــال	اســت.	يــک	جامعــه	جدي اي

عمــل	مــی	کنــد.
ــی	رخ	 ــی	اجتماع ــم	فروپاش ــه	بگويي ــرای	اينک ــا	ب ــتنادهای	م اس
داده	بــر	اســاس	مصاديــق	مــدرن	و	جديــد	اســت.	ولــی	مــی	تــوان	
ــد.	اگرچــه	در	حــال	 گفــت	عناصــر	ســنتی	هنــوز	دوام	خــود	را	دارن
تضعيــف	انــد	ولــی	مــی	خواهنــد	در	جامعــه	جديــد	شــکل	خــود	را	
عــوض	کننــد	و	بــا	جامعــه	مدنــی	جديــد	ظاهــر	شــوند.	امــا	چــون	
بــا	زندگــی	مــدرن	مدنــی	ارتبــاط	نــدارد	نمــی	توانــد	ســريع	بــه	آن	
تبديــل	شــود.	يعنــی	مثــلًا	در	شــهرها،	مظاهــر	رفتارهــای	جمعــی	
مذهبــی	معمــولًا	کــم	مــی	شــوند.	شــهرها	حــوزه	هــای	تفکيــک	
شــده	ای	دارد	کــه	رفتــار	غيرتخصصــی	در	آن	ممکــن	نيســت.	بــه	
هميــن	خاطــر	فضــای	زندگی	جديــد	اجــازه	زنــده	مانــدن	رفتارهای	
ســنتی	را	نمــی	دهــد.	ولــی	هرجايــی	کــه	فرصتــی	هســت	دوبــاره	

آن	عناصــر	ســنتی	احيــا	مــی	شــوند	مثــل	ايــام	محــرم.
رفتارهــای	خودجوشــی	کــه	مثــال	زديــد	از	نــوع	رفتارهــای	ســنتی	

انــد	و	نمــی	خواهنــد	از	بيــن	برونــد	ولــی	ديــر	يــا	زود	ايــن	عناصــر	
زندگــی	جديــد	انهــا	را	تخريــب	و	تضعيــف	مــی	کنــد.	بــرای	مقابله	

بــا	ايــن	تخريــب	مــی	تــوان	پيشــنهادهايی	داد.
برخــی	فکــر	مــی	کنــد	آن	رفتارهــای	مردمــی	از	نوعــی	کــه	شــما	
ــردم	 ــر	م ــدرت	رخ	مــی	دهــد.	اگ ــا	ســاختار	ق ــاط	ب ــد،	در	ارتب گفتي
ــه	از	آنهــا	اســتفاده	 ــت	و	نهادهــای	سياســی	جامع ــد	دول فکــر	کنن
مــی	کننــد	کــه	يــک	گــروه	اجتماعــی	ديگــر	را	تضعيــف	کننــد،	آن	
موقــع	نــگاه	مــردم	نســبت	بــه	آن	موضــوع	دوگانــه	خواهــد	شــد.
ولــی	بايــد	گفــت	همچنــان	رســوم	ســنتی	در	جامعــه	برقــرار	اســت	
و	آنهــا	از	مصاديــق	امــر	اجتماعــی	انــد	کــه	کنتــرل	در	انها	و	دســت	

بــردن	در	آنهــا	کار	درســتی	نيســت.

*برای فراگیر شدن آن عناصر سنتی باید چه کرد؟
وظيفــه	دولــت	در	حــوزه	هــای	اجتماعــی،	بايــد	تســهيل	گــری	و	
حمايــت	گــری	باشــد.	دولــت	بايــد	در	رفتارهــای	مدنــی	و	محلــی	
مردمــی	حمايــت	گــر	باشــد.	منتهــی	بعضــی	اوقــات	می	بينيــم	که	
دولــت	هــا	نقــش	متصــدی	پيــدا	مــی	کننــد.	ايــن	آســيب	مــی	زند.	
هرجايــی	کــه	مــردم	حــس	کننــد	حمايــت	سياســی	در	کار	اســت	
نمــی	توانيــم	بــه	آن	پديــده	ويژگــی	خودجــوش	مردمــی	و	اجتماعی	
دهيــم	و	آنجاســت	کــه	آن	پديــده	کــم	کــم	بــه	امــر	سياســی	تبديل	
مــی	شــود.	لــذا	بايــد	نــوع	مداخلــه	و	رابطــه	دولــت	بــا	ايــن	ســنت	
ــت	هــای	 ــت	ممکــن	اســت	حماي هــا	مشــخص	شــود.	يــک	دول
زيــادی	کنــد	و	دولــت	ديگــر	اصــلًا	حمايــت	نکنــد.	نــوع	مواجهــه	
دولــت	هــا	بايــد	صريــح	و	روشــن	باشــد	ولــی	بايــد	نقــش	حمايــت	

گــر	و	تســهيل	گــر	داشــته	باشــد	نــه	مداخلــه	و	تعييــن	گــری.
ــلًا	تشــييع	شــهدا	جــدای	از	ســاختار	قــدرت	 ــه	موضــوع	مث اگــر	ب
ــن	رفتارهــا	در	گذشــته	ســابقه	داشــته،	جــز	 ــم	چــون	اي ــگاه	کني ن
مصاديــق	رفتــار	اجتماعــی	قلمــداد	می	شــود	و	مــردم	آن	را	سياســی	
نمــی	بيننــد.	بنابرايــن	بــدون	پيــش	فــرض	سياســی	بــودن	در	آنهــا	
ــوز	عمــوم	 ــن	اســت	کــه	هن ــد.	واقعيــت	اي ــدا	مــی	کنن حضــور	پي
مــردم	مــا	بــدون	پيــش	فــرض	سياســی	وارد	ايــن	ســنت	هــا	مــی	
ــييع	 ــت.	تش ــی	اس ــر	اجتماع ــوز	ام ــات	هن ــن	موضوع ــوند	و	اي ش
شــهدا	يــک	اعتقــاد	و	بــاور	اســت	و	مــردم	بــه	آن	فراتــر	از	مفهــوم	

اجتمــاع	و	سياســت	نــگاه	مــی	کننــد.
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ـــو گـفتــگـ

فلسفه کاربردی، عبارت است از به کار بردن اصول و 
مفاهیم مشتق از فلسفه و مبتنی بر آن، برای پژوهش در 

باره شئون عملی و فعالیت های انسان.
این اصول و مفاهیم برای »پژوهش« در باب شئون عملی 
استفاده می شوند. علت این که چرا این نوع فلسفه مهم 
است، این است که معرفت کاربردی، معرفت فلسفی 
درجه سوم است و ضرورتاً منجر به حقیقتی تام که قابل 

اجرا در تمامی زمان ها و مکان ها باشد، نمی شود.
معرفت فلسفیِ درجه اول، اصولاً در ذات خود، متافیزیکی 
است. یعنی اصول و مفاهیمی که در متافیزیک )شامل 
وجودشناسی، روان شناسی تعقلی، فلسفه هستیِ بی جان یا 
کیهان شناسی( ارائه می شود، مبنایی را برای کنکاش های 
فلسفیِ دیگر در هر دو حوزه هنجاری و کاربردی، بنیاد 

نهد. می 
معرفت شناسی، که زمانی عموماً جزئی از متافیزیک بود، 
به نحوی گسترش یافته که اکنون خود رشته ای مستقل 
است، اساساً به این دلیل که ظهور و بروز شکاکیت فلسفی 

در چهار سده گذشته افزایش یافته است.
در گفتگو با پروفسور »توماس اسکانلون« استاد ممتاز 
دانشگاه هاروارد به بررسی فلسفه کاربردی و جنبه های 

مختلف آن پرداخته ایم که در ادامه می خوانید؛

ــابق	 ــتاد	س ــر،	اس ــوف	معاص ــکانلون	فيلس ــکل	اس ــاس	ماي توم
دانشــگاه	پرينســتون	و	اســتاد	فعلــی	دانشــگاه	هــاروارد	اســت.	حوزه	
ــی	او	منطــق	رياضــی،	اخــلاق	و	فلســفه	سياســی	اســت.	 مطالعات
ــون	هســتيم«،	»دشــواری	 ــه	يکديگــر	مدي ــا	ب ــزی	را	م ــه	چي »چ
تســاهل«،	»نظريــه	اخــلاق«	و	»ابعــاد	اخلاقــی«	از	جملــه	آثــار	او	

ــد. ــمار	می	رون ــه	ش ب
ــی	را	در	 ــه	قراردادگراي ــه	نظري ــت	ک ــوفانی	اس ــکانلون	از	فيلس اس

فلســفه	اخــلاق	معاصــر	احيــا	کــرده	اســت.	قراردادگرايــی	ريشــه	در	
آرای	کانــت	و	هابــز	دارد	و	توســط	افــرادی	چــون	رالــز	و	اســکانلون	

در	دوره	معاصــر	بســط	و	توســعه	يافتــه	اســت.

*اهمیت فلسفه کاربردی در چیست؟ 
فلســفه	کاربــردی	دارای	اهميــت	بــه	ســزايی	اســت.	دليــل	آن	بــه	
ــی	و	 ــورد	ارزياب ــفه	م ــن	فلس ــه	اي ــت	ک ــی	اس ــت	موضوعات اهمي

ــد. ــرار	می	ده ــی	ق بررس
انســان	در	طــول	زندگــی	بــا	انتخاب	هــای	مختلــف	سياســی	مواجه	
ــای	 ــد	راهی	ه ــر	راه	چن ــوارد	در	س ــی	م ــع	در	برخ ــت.	در	واق اس

ــد. ــه	انتخــاب	بزن ــد	دســت	ب ــرد	کــه	باي ــرار	می	گي سياســی	ق
ــفه	 ــد	فلس ــت،	نيازمن ــت	دق ــاب	در	نهاي ــن	انتخ ــام	اي ــرای	انج ب
سياســی	هســتيم.	فلســفه	سياســی	بــا	بررســی	مســائل	پيــش	روی	

ــد. ــم	می	کن ــا	فراه ــرای	م ــاب	را	ب ــا	راه	انتخ م
ــود	 ــردی	خ ــخصی	و	ف ــی	ش ــول	زندگ ــان	در	ط ــن	انس همچني
انتخاب	هايــی	بايــد	انجــام	دهــد	کــه	سرنوشــت	او	را	تعييــن	

. می	کننــد
فلســفه	کاربــردی	بــه	مــا	کمــک	می	کنــد	تــا	ايــن	مســائل	را	مــورد	
بررســی	قــرار	دهيــم	و	بتوانيــم	انتخاب	هايــی	کنيــم	کــه	انتخــاب	
ــردی	را	 ــه	ف ــه	جنب ــر	اينک ــلاوه	ب ــد	و	ع درســت	و	صحيحــی	باش

مــورد	توجــه	دارد	بتوانــد	امــور	اجتماعــی	را	نيــز	پيــش	ببــرد.

*بــه طــور کلــی اولویــت اصلــی فلســفه چیســت؟ آیا 
بایــد بــه مســائل عینــی بپــردازد یــا ذهنی؟

در	اينجــا	بايــد	»مســائل	عينــی«	را	تعريــف	کنــم.	مســائل	عينــی	
ــر و کار  ــا آن س ــان ب ــه انس ــی)reality( ک ــی واقعيت هاي يعن
ــای	 ــرش	و	باوره ــرد،	نگ ــه	رويک ــم	ب ــی«	ه ــائل	ذهن دارد.	»مس
مــردم	در	خصــوص	واقعيــت	هاســت.	در	واقــع	مســائل	ذهنــی	بــه	
معنــای	رويکــرد	و	نگــرش	و	بــاور	انســان	بــه	مســائل	عينی	اســت.
ــی	 ــت	اصل ــه	اولوي ــت	ک ــه	داش ــد	توج ــن	خصــوص	باي ــا	در	اي ام
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــی	و	واقعيت	هاي ــائل	عين ــه	مس ــه	ب ــفه	توج فلس

ــر	و	کار	دارد. ــا	آن	س ــان	ب انس
فلســفه	ابتــدا	بايــد	بــه	امــور	واقعــی	و	عينــی	کــه	افــراد	جامعــه	بــا	
آن	دســت	بــه	گريبــان	هســتند	بپــردازد	و	در	اولويــت	بعــدی	امــور	

ذهنــی	و	انتزاعــی	مــورد	توجــه	فلســفه	خواهــد	بــود.

*کــدام رشــته ها و شــاخه های فلســفه جنبــه 
کاربــردی دارد و بــه امــور عینــی می پــردازد؟

ــی	توجــه	خــاص	و	 ــی	و	واقع ــه	جنبه	هــای	عين فلســفه	مضــاف	ب
ويــژه	دارد.	شــاخه	های	مختلــف	ايــن	فلســفه	بــه	مســائل	عينــی	و	

ــد. ــفی	می	پردازن ــی	فلس واقع
بــرای	نمونــه	فلســفه	اخــلاق	از	جنبه	هــای	کاربــردی	فلســفه	بــه	
ــاره	 ــه	فلســفه	سياســی	اش ــوان	ب ــن	می	ت ــی	رود.	همچني ــمار	م ش
کــرد	کــه	جنبــه	ديگــری	از	فلســفه	کاربــردی	اســت	و	جزو	فلســفه	

مضــاف	بــه	شــمار	مــی	رود.
ــردی	موضوعــات	واقعــی	 ــع	فلســفه	اخــلاق	و	فلســفه	کارب در	واق
ــه	 ــد.	مــوارد	ديگــر	فلســفه	مضــاف	ب و	عينــی	را	مــورد	توجــه	دارن

تصميم	هــای	فــردی	و	سياســی	می	پردازنــد.

*آیــا می تــوان گفــت فلســفه تحلیلــی جنبــه 
ــاره ای دارد؟ ــفه ق ــه فلس ــبت ب ــری نس کاربردی ت
ــاره	ای	اســت	کــه	فلســفه	 ــاً	ايــن	فلســفه	ق ــه	طــور	ســنتی	اتفاق ب
ــرار	می	دهــد.	 ــودن	مــورد	نقــد	ق ــه	ســبب	انتزاعــی	ب ــی	را	ب تحليل
ــه	فلســفه	تحليلــی	می	گيــرد	کــه	 ــراد	را	ب فلســفه	قــاره	ای	ايــن	اي

فلســفه	تحليلــی	خيلــی	انتزاعــی	و	غيــر	کاربــردی	اســت.
فلاســفه	قــاره	ای	معتقدنــد	کــه	فيلســوفان	تحليلــی	دغدغــه	ای	در	

خصــوص	موضوعــات	کاربــردی	و	عينــی	ندارنــد.
امــا	بايــد	توجــه	داشــت	کــه	در	حــال	حاضــر	فلســفه	کاربــردی	در	

ــد. ــی	دارد	رشــد	و	نمــو	می	کن ســنت	تحليل
ــت	 ــی	رخ	داده	اس ــفه	تحليل ــه	در	فلس ــری	ک ــرفت	های	اخي پيش
ــی	 ــردی	و	عين ــه	ای	کارب ــه	جنب ــفه	ب ــن	فلس ــا	اي ــده	ت ــث	ش باع

ــد. ــان	ده ــاص	نش ــه	خ ــفی	توج فلس

استاد دانشگاه هاروارد در گفتگو با مهر:

اولویت اصلی فلسفه باید مسائل کاربردی باشد
جلال حیران نیا 
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ـــو گـفتــگـ

افغانستان، کشوری متکثر و دارای تنوع بسیار است که 
این تنوعات در سیاست این کشور نیز نمود پیدا کرده 
است. در مورد گروه های فکری سیاسی افغانستان با سید 
لطف الله جلالی، اهل کشور افغانستان و دکترای ادیان و 
عرفان و استاد مدرسه امام خمینی )ره(، به گفتگو نشستیم 

که در ادامه می خوانید؛

ــری  ــی و فک ــای سیاس ــده جریان ه ــور عم ــه ط *ب
ــتند؟ ــته هایی هس ــه دس ــتان چ ــال در افغانس فع

ــأله	 ــتان	مس ــی	در	افغانس ــری	و	سياس ــای	فک ــاره	جريان	ه درب
بســيار	مهــم	ايــن	اســت	کــه	مــا	مقــداری	از	زمــان	حاضــر	بــه	
عقــب	تــر	برگرديــم.	از	زمانــی	کــه	اســلام	بــه	ايــن	منطقــه	وارد	
ــته	 ــود	داش ــای	وج ــف	نزاع	ه ــای	مختل ــت،	جهت	ه ــده	اس ش
اســت	تــا	رســيده	اســت	بــه	ايــن	دوره	اخيــر،	بــه	خصــوص	ايــن	
ــوده	اســت	و	در	 ــه	ب ــت	صفوي ــرل	دول ۵00	ســال،	کــه	دوره	کنت
عيــن	حــال	همانطــور	کــه	در	هــر	حکومتــی	گروه	هــای	ياغــی	
ــد،	در	دوره	 ــت	نمی	کنن ــزی	اطاع ــت	مرک ــرکش	از	حکوم و	س

ــت. ــته	اس ــود	داش ــی	وج ــن	گروه	هاي ــز	همچني ــه	ني صفوي
ــد	ســلطان	حســين	صفــوی	 ــان	و	هوتکــی	هــا	آمدن اشــرف	افغ
ــزرگ	و	ريشــه	دار	و	400	ســاله	 ــل	رســاندند	و	نظــام	ب ــه	قت را	ب
صفويــه	را	منقــرض	کردنــد.	اينهــا	يــک	جريــان	بيــرون	از	ايــران	
ــت	 ــود	حکوم ــی	از	درون	خ ــان	ياغ ــک	جري ــا	ي ــد	اينه نبودن
صفويــه	بودنــد	کــه	حکومــت	مرکــزی	را	ســاقط	کردنــد	و	ايــن	
يعنــی	اينکــه	نزاع	هــای	موجــود	در	ايــن	منطقــه	کــه	مــا	امــروز	
ــدا	 ــه	پي ــروز	ادام ــا	ام ــيم	ت ــتان	می	شناس ــم	افغانس ــه	اس آن	را	ب

ــرده. ک
بعدهــا	هــم	کــه	هنــد	تحــت	کنتــرل	بريتانيــا	در	می	آيــد،	
ــتان	از	 ــتقلال	افغانس ــس	از	اس ــد.	پ ــغال	می	کن ــتان	را	اش افغانس
بريتانيــا،	تــازه	آغــازی	می	شــود	بــرای	تلاطم	هــای	بعــدی	ايــن	
منطقــه.	از	آن	روز	مــا	کودتاهــای	فــراوان،	جنگ	هــای	فــراوان،	
خونريزی	هــا	و	ناامنی	هــا	را	می	بينيــم.	بنابرايــن	در	طــول	
ــتان	 ــور	افغانس ــتقلال	کش ــه	از	اس ــی	ک ــرن	و	نيم ــک	ق ــن	ي اي
ــن	 ــه	هســتيم	و	اي ــی	مواج ــا	مشــکل	ناامن ــان	ب ــته	همچن گذش
ناامنی	هــا	خــودش	زمينــه	می	شــود	بــرای	اينکــه	در	هــر	
ــک	 ــی	و	ي ــک	گروه ــردی،	ي ــک	ف ــور	ي ــن	کش ــه	ای	از	اي نقط
جريانــی	زمينــه	ظهــور	پيــدا	کنــد.	ايــن	شــرايط	مــا	را	بــه	زمــان	
ــد	 ــاند	و	بع ــابق	می	رس ــوروی	س ــط	ش ــتان	توس ــغال	افغانس اش
ــکا	و	 ــری	آمري ــه	رهب ــن	ب ــه	متفقي ــد	حمل ــان	و	بع ــه	طالب حمل
ســپس	جريان	هــای	امــروز	کــه	در	حقيقــت	هرکــدام	از	اينهــا	در	

ــد. ــاط	تاريخــی	ريشــه	دارن ــن	نق يکــی	از	اي
ــوان	 ــه	عن ــزی	ب ــا	الآن	در	افغانســتان	چي ــه	ديگــر	اينکــه	م نکت
ملــت	افغانســتان؛	يعنــی	ملتــی	کــه	هويــت	واحد	داشــته	باشــند،	
نداريــم	بلکــه	مجمــع	الجزايــر	اقــوام	داريــم.	درســت	اســت	مــا	
ــه	 ــا	منطق ــم،	ام ــی	می	کني ــی	زندگ ــه	جغرافياي ــک	منطق در	ي
ــت.	 ــی	نيس ــازی	کاف ــت	س ــرای	مل ــی	ب ــه	تنهاي ــی	ب جغرافياي
ــای	 ــا	در	يــک	جغرافي ــر	اينکــه	م ــرای	ملــت	ســازی	عــلاوه	ب ب
ــه	 ــم	ب ــد	ه ــات	واح ــتی	احساس ــم	بايس ــی	می	کني ــاص	زندگ خ

ــت	داشــته	باشــيم. ــوان	يــک	مل عن
ــا	 ــه	م ــت	ک ــن	اس ــا	همي ــی	از	مشــکلات	م ــفانه	الان	يک متأس
ــک	 ــا	ي ــن	ت ــرای	همي ــم.	ب ــت	واحــد	را	نداري ــن	احســاس	مل اي
مســأله	کوچــک	اتفــاق	می	افتــد	تاجيــک	و	هــزاره	و	ازبــک	هــر	
ــرد	 ــی	می	گي ــد	و	موضع ــی	می	زن ــری	حرف ــر	از	ديگ ــدام	غي ک
ــی	 ــای	کنون ــا	زمينه	ه ــت.	الآن	م ــی	ماس ــکل	اساس ــن	مش و	اي
ــم	 ــتان	را	می	تواني ــری	افغانس ــی	فک ــود	سياس ــای	موج جريان	ه

ــر	اقــوام	تحليــل	کنيــم. براســاس	هميــن	مجمــع	الجزاي
ــی	در	 ــور	کل ــک	فاکت ــد،	ي ــرض	ش ــه	ع ــه	ای	ک ــن	مقدم ــا	اي ب
دســته	بنــدی	گروه	هــا،	قوميــت	اســت.	جريان	هايــی	کــه	
پشــتونی،	تاجيکــی،	ازبکــی	يــا	هــزاره	ای	هســت	و	جريان	هايــی	

ــر	 ــارت	ديگ ــه	عب ــد.	ب ــق	دارن ــر	تعل ــوام	ديگ ــه	اق ــاً	ب ــه	احيان ک
ــوند	و	 ــف	می	ش ــی	تعري ــا	قوم ــای	م ــی	از	جريان	ه ــک	طيف ي

ــوند. ــف	می	ش ــی	تعري ــه	مذهب ــم	البت ــی	ه ــک	طيف ي
ــدی	 ــته	بن ــم	دس ــر	بخواهي ــی	اگ ــور	مذهب ــاس	فاکت ــر	اس ب
اينهــا	می	شــوند:	جريان	هــای	ســنی،	جريان	هــای	 کنيــم	
شــيعه	و	جريان	هــای	ســکولار	کــه	ســکولارها	دو	دســته	
ــی	 ــتی	و	يک ــکولار	کمونيس ــای	س ــی	جريان	ه ــوند:	يک می	ش
ــال	هســتند	و	 ــی	فع جريان	هــای	ســکولار	ليبراليســتی	کــه	خيل
جريــان	کمونيســتی	تعلــق	بــه	بلــوک	شــرق	دارد	و	جريان	هــای	
ــن	 ــه	اي ــت	ک ــن	اس ــب	اي ــرب.	جال ــه	غ ــق	ب ــتی	تعل ليبراليس
جريــان	ســوم	در	بيــن	همــه	آن	چهــار	قــوم	بــزرگ	جايــگاه	دارد	
ــد	و	هــم	از	پشــتون	ها	و	 ــی	از	تاجيک	هــا	دارن يعنــی	هــم	اعضاي

ــا. ــم	از	هزاره	ه ــا	و	ه ــک	ه ــم	از	ازب ه

ــا  ــا اینه ــک معن ــه ی ــتند؟ ب ــی هس ــی فراقوم *یعن
ــد؟ ــار بگذارن ــت را کن ــد قومی ــته ان توانس

بلــه	فراقومــی	هســتند.	چــرا؟	چــون	اينهــا	قوميــت	را	هــم	ماننــد	
خــود	ديــن،	بــرای	بشــريت	زيــان	بــار	می	بيننــد.	بــه	ايــن	دليــل	
ــم	 ــد.	ه ــنت	ها	می	دانن ــه	س ــق	ب ــت	را	متعل ــن	و	قومي ــه	دي ک

ــا. ــم	ليبرال	ه ــت	ها	و	ه کمونيس
جريان	هــای	 کنيــم	 شــروع	 شــيعی	 جريان	هــای	 از	 اگــر	
مشــهور	سياســی	کــه	وجــود	دارد،	اينهــا	هســتند:	جريــان	حــزب	
ــان	کــه	حــالا	دو	 ــن	جري ــوان	بزرگتري ــه	عن وحــدت	اســلامی	ب
ــه	 ــلامی	ک ــدت	اس ــزب	وح ــردم	و	ح ــدت	م ــزب	وح ــاخه	ح ش
ــلًا	 ــا	مث ــق	هســتند.	ي ــای	محق ــی	و	آق ــای	خليل رهبرانشــان	آق
حرکــت	اســلامی	کــه	آقــای	عبدالغنــی	کــه	اکنــون	رهبــری	آن	
را	بــه	عهــده	دارد	و	قبــلًا	تحــت	رهبــری	آقــای	محســنی	بــوده.
ــم	 ــم	داري ــی	ه ــا	جريان	هاي ــيعی	م ــان	ش ــن	جري ــن	همي در	بي
ــا	 ــادی	ي ــبکه	اله ــل	ش ــتند،	مث ــی	هس ــای	مذهب ــه	جريان	ه ک
ــت	 ــيعی	هس ــی	ش ــان	مذهب ــک	جري ــادی،	ي ــام	ه ــبکه	ام ش
ــم	 ــاکن	ق ــيرازی	س ــای	ش ــر	آق ــوذ	تفک ــت	نف ــتر	تح ــه	بيش ک
هســتند	و	از	ايــن	طريــق	حمايــت	می	شــوند	کــه	در	افغانســتان	
ــم	 ــم	داري ــری	ه ــای	ريزت ــد.	جريان	ه ــرده	ان ــدا	ک ــگاه	پي جاي
ــلامی	کار	 ــت	اس ــان	ام ــه	در	جري ــی	ک ــه	برادران ــل	مجموع مث
ــای	 ــی	بروزه ــک	جاهاي ــه	در	ي ــت	گرچ ــزب	ام ــد.	ح می	کنن

سياســی	دارنــد،	امــا	بيشــتر	کارهــای	مذهبــی	و	تبليغــی	انجــام	
ــب	 ــان	در	قال ــتند.	اينهاکارش ــی	هس ــل	غزن ــه	اه ــد	ک می	دهن

ــت. ــريه	اس نش
جريــان	مذهبــی	مهــم	ديگــر،	شــورای	علمــای	شــيعه	
افغانســتان	اســت.	يــک	تشــکل	اســت	کــه	اثرگــذار	هــم	هســت.	
خيلــی	هــم	جايــگاه	دارد	امــا	جريــان	سياســی	تلقــی	نمی	شــود	
و	رئيــس	و	مؤســس	آن	آيــت	الله	محســنی	هســت	کــه	رســماً	از	

ــرده. ــری	ک ــاره	گي سياســت	کن
در	بيــن	اهــل	ســنت	هــم	جريان	هــای	مذهبــی	قديمــی	داريــم	
و	هــم	جديــد.	يکــی	از	جريان	هــای	خيلــی	ريشــه	دار	و	قديمــی	
در	افغانســتان	هميــن	جريــان	طالبــان	اســت،	ايــن	طالبــان	يــک	
جريــان	خيلــی	قديمــی	اســت.	شــکل	گيــری	ايــن	جريــان	بــه	
صــورت	يــک	ســازمان	در	ســال	73	13	بــود	و	از	ايــن	ســال	بــه	
ــام	 ــم	الأي ــا	از	قدي ــرد	ام ــدا	ک ــت	سياســی	هــم	پي ــد	موجودي بع
چيــزی	بــه	نــام	علمــا،	چيــزی	بــه	نــام	طــلاب	علــوم	دينــی	در	
بيــن	جامعــه	افغانســتان	چــه	شــيعه	چــه	ســنی	وجــود	داشــتند	و	

ــد. ــر	داشــتند	و	کار	می	کردن ــد،	اث ــوذ	بودن ــا	ذی	نف اينه

*جایگاه تاریخی اینها را بیشتر توضیح بدهید.
ــای	 ــه	جريان	ه ــد	ب ــودش	را	منتســب	می	کن ــان	خ ــان	طالب جري
ديوبنــد	کــه	در	ســال	1298	توســط	شــيخ	قاســم	ناناتــوی	
ــک	 ــر	از	ي ــودش	متأث ــه	خ ــان	ديوبندي ــن	جري ــد.	اي تشــکيل	ش
شــخص	قــرن	يازدهميــه	افغانــی	الأصــل	بــه	نــام	آقــای	شــيخ	
ــاً	 ــد	اصالت ــيخ	احم ــت.	ش ــی	اس ــی	کابل ــرهندی	فاروق ــد	س احم
ــرد	و	 ــی	می	ک ــد	زندگ ــرهند	هن ــا	در	س ــت	ام ــل	هس ــل	کاب اه
ــه	 ــش	بندي ــب	نق ــه	را	در	درون	مذه ــب	مجددي ــا	مکت در	آنج
ــبنديه	 ــان	نقش ــن	جري ــه	اي ــرده	ک ــيس	ک ــته	و	تأس ــر	گذاش اث
توســط	شــيخ	احمــد	دوبــاره	احيــا	شــد	و	او	را	مجــدد	الــف	ثانــی	

نســتند. می	دا
ــد	 ــل	از	ديوبن ــری	آن،	قب ــان	فک ــن	شــخص	و	جري ــن	اي بنابراي
ــاره	 ــبه	ق ــد	در	کل	ش ــته	و	بع ــذاری	داش ــوذ	و	اثرگ ــد	نف در	هن
ــان	 ــن	جري ــد.	اي ــه	شــمول	افغانســتان	گســترش	می	ياب ــد	ب هن
طالبــان	در	دوران	جهــاد	و	بــا	تشــکيل	مــدارس	ديوبنديــه	
رهبــری	بعضــی	حرکتهــای	مذهبــی	سياســی	را	برعهــده	
گرفتنــد.	بنابرايــن	جريــان	طالبــان	يــک	جريــان	ريشــه	داراســت	

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

وهابیت در افغانستان ریشه ندارد
علیرضا صالحی
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ـــو گـفتــگـ

ــه	 ــت	ک ــن	اس ــرای	همي ــم.	ب ــارش	بگذاري ــم	کن ــه	نمی	تواني ک
ــا	 ــده	ب ــکلی	ش ــر	ش ــه	ه ــد	ب ــعی	می	کن ــتان	س ــت	افغانس دول

ــد. ــح	برس ــه	صل ــان	ب طالب

ــتان در  ــه افغانس ــم کل دیوبندی ــم بگویی *می توانی
ــود؟ ــه می ش ــان خلاص ــان طالب جری

ــام	 ــل	نظ ــم	داخ ــی	ه ــر	گروه	هاي ــه	اگ ــکل	ک ــن	ش ــه	اي ــه	ب بل
سياســی	طالبــان	نيســتند،	پشــتيبان	شــأن	هســتند،	اگــر	
ــه	 ــيدن	ب ــرر	رس ــه	ض ــی	ب ــتند	راض ــم	نيس ــأن	ه ــتيبان	ش پش
ــن	 ــان	از	بي ــد	طالب ــان	نيســتند،	حاضــر	نيســتند	کــه	بگوين طالب
ــم	 ــای	مه ــوند.	از	جريان	ه ــود	می	ش ــان	ناب ــون	خودش ــرود،	چ ب

ديگــر،	اخوانی	هــا	هســتند.

*اینها قدیمی حساب می شوند؟
ــای	 ــت.	آق ــلامی	اس ــت	اس ــزب	جمعي ــا	ح ــه	اينه ــه	از	جمل بل
مرحــوم	اســتاد	ربانــی	در	زمــان	تأســيس	حــزب	جمعيــت	
ــوان	 ــرص	اخ ــرو	پاق ــداران	پ ــی	از	طرف ــودش،	يک ــلامی	خ اس
ــای	 ــود.	ديگــری	حــزب	اســلامی	آق ــل	کــرده	مصــر	ب و	تحصي
حکمتيــار.	حــزب	اســلامی	۵0	ســال	ســابقه	دارد	و	قبــل	از	ايــن	
جريان	هــای	حملــه	شــوروی	در	افغانســتان	تأســيس	شــده	

ــت. اس
ــتان	 ــزاب	افغانس ــن	اح ــی	تري ــی	از	قديم ــلامی	يک ــزب	اس ح
ــی	افغانســتان	 ــان	اخوان ــه	اينجاســت	کــه	جري اســت.	يــک	نکت
بــا	جريــان	اخــوان	در	ترکيــه	و	مصــر	و	جاهــای	ديگــر	متفــاوت	
ــه	 ــک	رگ ــتان	ي ــی	افغانس ــان	اخوان ــون	جري ــرا؟	چ ــت	چ اس
ــما	 ــن	در	اينجــا	ش ــم	دارد	و	بنابراي ــدی	ه ــوی	از	ديوبن بســيار	ق
ــم	و	 ــن	اخوانيس ــد	بي ــل	می	بيني ــای	متقاب ــور	کنش	ه ــک	ج ي

ــه. ديوبندي

زیرپوســتی  نحــوی  بــه  اخوانی هــا  *یعنــی 
هســتند؟ هــم  دیوبنــدی 

ــم	 ــا	بگويي ــتند	ي ــم	هس ــدی	ه ــوی	ديوبن ــه	نح ــا	ب اخوانی	ه
ــن	 ــا	در	اي ــه	اينه ــر	اينک ــه	خاط ــتند.	ب ــدی	هس ــر	از	ديوبن متأث
ــه	خاطــر	اينکــه	در	جغرافيايــی	نفــس	 ــد.	ب مکتــب	درس	خواندن
ــه	 ــب	ديوبندي ــا	مکت ــه	در	آنج ــد	ک ــی	کردن ــيدند	و	زندگ کش

ــت. ــته	اس ــری	داش ــی	و	فک ــور	علم حض

افغانســتان  مــدارس  بفرمائیــد  *می توانیــد 
هاســت؟ دیوبنــدی  دســت  چنددرصــد 

مدرســه	های	علمــی	اهــل	ســنت	افغانســتان	تقريبــاً	صددرصــد.	
تقريبــاً	کــه	مــی	گويــم	ممکــن	اســت	مدارســی	باشــند	کــه	اينها	
ديگــر	ديوبنــدی	نباشــند	ســلفی	شــده	باشــند،	يــا	وهابــی	شــده	
ــن	 ــده	ای	بي ــاوت	عم ــتند.	تف ــم	هس ــی	ک ــا	خيل ــندکه	اينه باش
ــود	دارد.	 ــل	وج ــود	دارد.	تقاب ــت	وج ــه	و	وهابي ــان	ديوبندي جري
در	مقابــل،	جريان	هــای	مذهبــی	ديگــری	هســتند	کــه	بــاز	هــم	
البتــه	تحــت	تأثيــر	ديوبنــد	هســتند	امــا	جريانــی	هســتند	کــه	در	

ــری. ــزب	التحري ــد؛	ح ــرار	می	گيرن ــا	ق ــل	اخوانی	ه مقاب

*اینها هم قدیمی هستند؟
قديمــی	هســتند	ولــی	نــه	بــه	انــدازه	ديگــران.	اينهــا	در	
افغانســتان	نوظهــور	هســتند.	منتهــا	ايــن	جريــان	حــزب	
التحريــر	چــون	کــه	روشــش	بــه	حکــم	مبــارزه	غيــر	مســلحانه	
پيامبــر	در	مکــه،	در	حقيقــت	مبــارزه	گام	بــه	گام	هســت.	بــرای	
ــرای	 هميــن	در	اکثــر	کشــورها	يــک	ســازمان	مخفــی	اســت.	ب
هميــن	هــم	در	بيشــتر	کشــورها	شــما	نمی	دانيــد	رئيــس	حــزب	
ــزب	را	 ــن	ح ــراد	رده	پايي ــی	از	اف ــما	يک ــر	ش ــت.	حداکث کيس
می	شناســيد	کــه	ســخنگو	دارد.	در	افغانســتان	هــم	يــک	چنيــن	

وضعيتــی	دارد.
مــا	در	افغانســتان	الآن	۵6	تــا	حــزب	قانونــی	ثبــت	شــده	
رســمی	داريــم،	امــا	می	گوينــد	بــالای	صدتــا	حــزب	غيررســمی	
ــاب	 ــی	حس ــای	غيرقانون ــر	از	اعض ــزب	التحري ــود	دارد.	ح وج

ــای	 ــه	آق ــود	ک ــه	می	ش ــت.	گفت ــوی	اس ــی	ق ــا	خيل ــود	ام می	ش
اميــرالله	لشــکری	کــه	در	زمــان	آقــای	کــرزی	خــودش	عضــو	کادر	
ــس	 ــان	رئي ــرد	ايش ــی	کار	می	ک ــت	مل ــازمان	امني ــت	و	در	س دول
حــزب	التحريــر	در	افغانســتان	هســت،	امــا	کســی	بــه	طــور	يقيــن	
نمی	دانــد.	امــا	کســی	که	مــا	بــه	عنــوان	ســخنگوی	حــزب	التحرير	
ــت. ــتنير	هس ــيف	الله	مس ــای	س ــيم.	آق ــتان	می	شناس در	افغانس

در	بســياری	از	کشــورها	از	جملــه	افغانســتان	حــزب	التحريــر	
ــا	بعضــی	از	 ــا	داعــش	و	ب ــف	تروريســم	اســت.	ب ــه	شــدت	مخال ب
ــه	 ــا	علي ــف	اســت.	در	افغانســتان	هجمه	ه ــان	مخال ــرکات	طالب ح
ــی	 ــا،	داعش ــا،	غيردولتی	ه ــت.	دولتی	ه ــاد	اس ــر	زي ــزب	التحري ح
هــا،	طالبــان،	همــه	عليــه	حــزب	فعاليــت	می	کننــد	چــون	حــزب	
التحريــر	ايــن	پتانســيل	را	دارد	کــه	جايــی	مســتقر	بشــود	و	جايــگاه	
پيــدا	کنــد.	امــا	حــزب	التحريــر	از	خــودش	دفــاع	می	کنــد.	
ــش	 ــا	داع ــتيم،	ب ــت	نيس ــتيم،	تروريس ــدرو	نيس ــا	تن ــد	م می	گوين
ــال	 ــه	دنب ــا	ب ــم،	م ــوم	می	کني ــان	را	محک ــم،	طالب ــاط	نداري ارتب
حاکميــت	ارزش	هــای	اســلامی	هســتيم،	مــا	بــه	دنبــال	تشــکيل	

ــت. ــر	اس ــام	کف ــی	نظ ــون	دموکراس ــتيم،	چ ــت	هس خلاف

اینها باز به لحاظ تعلیماتی، دیوبندی هستند؟
ــدارس	 ــا	در	م ــری	ه ــن	تحري ــادی	از	اي ــداد	زي ــتان	تع در	افغانس
ــه	 ــا	ب ــه	م ــور	خلاص ــه	ط ــس	ب ــد.	پ ــل	کردن ــدی	تحصي ديوبن
لحــاظ	مذهبــی	جريان	هايــی	کــه	شــيعی	بــودن	را	عــرض	
ــان،	 ــم	و	جريان	هــای	اهــل	ســنت	اينهــا	شــدند:	گــروه	طالب کردي
ــر	از	 ــان	متأث ــک	جري ــلمين،	ي ــوان	المس ــر	از	اخ ــای	متأث جريان	ه
ــه	از	 ــی	اســلامی	شــمال،	ک ــش	مل ــان	جنب ــی	و	جري التحريرنبهان
نظــر	قوميتــی	متعلــق	بــه	قــوم	ازبــک	هســت	ولــی	در	عيــن	حــال	
خيلــی	عقبــه	مذهبــی	چندانــی	ندارنــد	و	بيشــتر	در	راســتای	منافــع	

ــد. ــلاش	دارن ــک	ت ــوم	ازب ق
اينهــا	بــه	جريــان	ســوم	يعنــی	ســکولارها	نزديــک	انــد	و	از	نــگاه	
ديگــر	بــه	جريان	هــای	غيرمذهبــی	متعلــق	بــه	کمونيســتها	
نزديــک	انــد.	بــا	وجــود	اينکــه	کمونيســم	در	بســياری	از	کشــورها	
از	ميــان	رفتــه	امــا	همچنــان	در	افغانســتان	وجــود	دارد	مثــل	حــزب	
وطــن.	در	مقابــل	حــزب	مــردم	را	داريــم	کــه	غــرب	گــرا	هســتند	و	
دنبــال	آرمان	هــای	ليبراليســتی	هســتند	کــه	اينهــا	متأثــر	از	حضــور	

ــتند. ــور	هس ــا	در	کش آمريکايی	ه

ــتان  ــتان در افغانس ــلامی های پاکس ــت اس *جماع
ــه؟ ــا ن ــد ی ــش دارن نق

ــلای	 ــذارش	ابوالأع ــان	گ ــه	بني ــتان	ک ــلامی	پاکس ــت	اس جماع
مــودودی	بــود،	يــک	جريــان	بســيار	مهــم	اســت	کــه	در	افغانســتان	
تأثيرگــذار	بــوده	امــا	فــی	الحــال	در	يــک	گــروه	خــاص	نمود	نــدارد.	
ــاط	 ــلامی	در	ارتب ــت	اس ــا	جماع ــی	ب ــای	مختلف ــم	گروه	ه از	قدي
ــد	چــون	جماعــت	اســلامی	پاکســتان	يــک	جريــان	اثرگــذار	 بودن
ــوده	 ــذار	ب ــر	تأثيرگ ــلمين	مص ــوان	المس ــه	در	اخ ــت	ک و	فراگيراس
و	در	افغانســتان	هــم	اثرگذاراســت	امــا	اينطــور	کــه	يــک	نماينــده	

ــه. ــه	آن	اشــاره	کنيــم	ن خاصــی	داشــته	باشــد	و	ب
اينهــا	در	جمعيــت	اســلامی	تأثير	داشــتند.	در	حــزب	اســلامی	آقای	
حکمتيــار،	در	حــزب	اســلامی	آقــای	مولــوی	محمدنبــی،	در	حــزب	
ــر	 ــال	حاض ــتند	در	ح ــر	داش ــص	تأثي ــس	خال ــای	يون ــلامی	آق اس
ــلامی	 ــت	اس ــروز	از	جماع ــود	و	ب ــی	نم ــده	يعن ــر	ش ــش	کمت اثرات
ــه	ها	و	 ــم	انديش ــتان	ه ــور	پاکس ــود	کش ــی	در	خ ــم	حت نمی	بيني

تفکــرات	ايــن	جماعــت	اســلامی	ضعيــف	شــده.

ــه چــه  *وضعیــت جماعــت تبلیغــی در افغانســتان ب
ــت؟ ــورت اس ص

ــه	خودشــان	در	 ــه	گفت ــی	اســت.	ب ــان	مذهب ــن	يــک	جري خــب	اي
ــاس	 ــد	الي ــا	محم ــه	توســط	مولان ــد	ک ــت	شــعبه	ای	از	ديوبن حقيق
کاندهلــوی	تأســيس	شــده	کــه	خــود	ايشــون	از	مدرســين	ديوبنــد	
بــود.	هــدف	ايــن	جماعــت	هــم	تبليــغ	اســلام	اســت	همينطــور	که	
از	اســمش	پيداســت.	امــا	تبليغــی	کــه	هزينــه	ای	نــدارد.	مقصــود	از	
ــا	 ــه	آي ــو	مســلمانی؟	بل ــد	ت ــوده	ای	اســت.	می	گوي ــغ	ت ــغ،	تبلي تبلي

ــه	 ــلمان	ديگ ــه	مس ــه	ي ــاز	رو	ب ــن	نم ــس	اي ــه	پ ــدی؟	بل ــاز	بل نم
ــرای	هميــن	جماعــت	تبليغــی	يــک	جماعــت	 ــد.	ب آمــوزش	بدهي
ــف	 ــد	تعري ــه	ديوبن ــوب	مدرس ــه	در	چارچ ــزرگ	اســت	ک ــيار	ب بس
ــه	 ــت،	بلک ــا	نيس ــلاب	آنه ــه	ط ــدود	ب ــاً	مح ــا	لزوم ــود	ام می	ش
هرکســی	کــه	هرچــه	مســأله	ولــو	يــک	مســأله	شــرعی	بلــد	باشــد	
ــد. ــغ	انجــام	بده ــغ	بشــود	و	تبلي ــت	تبلي ــد	عضــو	جماع می	توان

ــه	زودی	درکل	قلمــرو	 ــا	ب ــود	ام ــد	ب ــان	در	هن ــن	جري ــت	اي مرکزي
ديوبنديــه	گســترش	پيــدا	کــرد	مــن	جملــه	افغانســتان.	اصــلًا	نــوع	
تبليــغ	طالبــان	از	چــه	نــوع	بــود؟	نــوع	تبليــغ	جماعتــی	بــود.	يعنــی	
اينکــه	چنــد	نفــر	طلبــه	يــا	افــرادی	کــه	حتــی	طلبــه	نبودنــد،	بــه	
ــه	ای	و	 ــه	منطق ــد	ب ــزام	می	کردن ــرآن	اع ــک	ق ــا	ي ــغ	ب ــوان	مبل عن
اينهــا	می	رفتنــد	مــردم	را	بــه	قــرآن	دعــوت	می	کردنــد.	بــه	
ــه	 ــد،	ب ــوت	می	کردن ــه	شــريعت	دع ــد،	ب ــوت	می	کردن ــات	دع کلي
ــا	 ــم	هســت	ام ــی	در	افغانســتان	ه ــت	تبليغ ــر	جماع ــارت	ديگ عب
ــر	وظيفــه	 يــک	جماعــت	ســازمان	يافتــه	نيســت	بلکــه	مبتنــی	ب
گرايــی	هســت	کــه	هــر	مســلمانی	وظيفــه	دارد	ديــن	را	تبليــغ	کنــد	
ماننــد	همــه	کشــورها.	هرکســی	ايــن	وظيفــه	را	احســاس	می	کنــد،	
عضــو	جماعــت	تبليغــی	هســت.	ايــن	جريــان	يــک	جريــان	کامــلًا	
مذهبــی	حســاب	می	شــود	البتــه	گاهــاً	بــه	فراخــور	زمــان	سياســی	
هــم	تبليــغ	می	کنــد	امــا	نوعــاً	تبليغــات	براســاس	مذهــب	هســت.

ــی  ــای صوف ــه گروه ه ــد ب ــم بکنی ــاره ه ــک اش *ی
ــت اینهــا چطــور اســت؟ مســلک. وضعی

تصــوف	در	افغانســتان	بســيار	کهنــه	اســت.	کهنــه	نــه	بــه	ايــن	
معنــا	کــه	منــدرس	باشــد.	بــه	معنــای	اينکــه	ريشــه	های	خيلــی	
ــم.	 ــوف	را	داري ــتان	تص ــوم	در	افغانس ــرن	س ــق	دارد.	از	ق عمي
ــه	 ــتان	ريش ــوف،	در	افغانس ــم	تص ــای	مه ــياری	از	جريان	ه بس
داشــته	اســت.	مثــلًا	جريــان	ملامتيــه	از	هميــن	هــرات	و	فــراه	
ظهــور	پيــدا	کــرده.	يــا	جريــان	چشــتيه	از	هميــن	هــرات	ظهــور	
ــبه	 ــه	ش ــن	فرق ــه	و	الآن	بزرگ	تري ــد	رفت ــه	هن ــرده	و	ب ــدا	ک پي

ــد	هســت. ــاره	هن ق
ــی	در	افغانســتان	حضــور	 ــان	نقشــبنديه	از	قرن	هــای	طولان جري
ــه	کــه	يکــی	 ــان	مجددي ــوده	و	امــروزه	جري داشــته	و	اثرگــذار	ب
ــت	 ــی	فعالي ــتان	خيل ــت	در	افغانس ــبنديه	هس ــعبه	های	نقش از	ش
ــه	 ــده	ک ــث	ش ــتان	باع ــوف	در	افغانس ــن	تص ــاً	همي دارد.	اتفاق
يــک	مقــداری	از	اثــرات	ســوء	نزاع	هايــی	کــه	در	ابتــدای	
ــت	 ــی	در	حقيق ــد.	يعن ــر	باش ــم	کمت ــاره	کردي ــون	اش ــث	م بح
ــا،	 ــراط	گری	ه ــا	و	اف ــل	تندروی	ه ــوده	در	مقاب ــپری	ب ــک	س ي
ــرم	اســت.	تصــوف	ملاکــش	 چــون	تصــوف	ملاکــش	عمــل	ن
تســامح	اســت.	تصــوف	نگاهــی	اخلاقــی	بــه	جامعــه	دارد.	برايــن	
اســاس	تصــوف	در	افغانســتان	يکــی	از	نقــاط	قــوت	اســت	و	اگــر	
ــن	 ــه	آرامــش	برســد	دريچــه	و	راهــش	همي افغانســتان	روزی	ب

تصــوف	اســت.
بايــد	تصــوف	در	افغانســتان	تقويت	بشــود.	تصــوف	در	افغانســتان	
يعنــی	تقويــت	تســامح	يعنــی	چيــزی	کــه	مــا	بــه	آن	نيــاز	داريم.	
يعنــی	تقويــت	پذيــرش	ديگــران،	بــه	عنــوان	انســان،	بــه	عنــوان	
ــنت	تصــوف،	 ــل	س ــه	اه ــم	جامع ــال	حاضــر	ه ــلمان.	در	ح مس
بســيار	گســترده	اســت.	يکــی	از	دلايلــی	هــم	کــه	باعــث	شــده	
ــر	 ــذاری	در	افغانســتان	کمت ــه	ســرمايه	گ ــن	هم ــا	اي ــت	ب وهابي

نمــود	پيــدا	کنــد،	هميــن	تصــوف	بــوده.
بــا	ايــن	مقدمــه	در	زمــان	حاضــر	مــا	ســه	جريــان	اصلــی	تصوف	
ــان	اصلــی	و	مهــم	تــرش	نقشــبنديه	 در	افغانســتان	داريــم؛	جري
اســت	کــه	در	افغانســتان	فعلــی	در	شــاخه	مجدديــه	بيشــتر	نمــود	
دارد	و	از	همــه	قــوی	تراســت	و	پيــر	اينهــا	صبغــت	الله	مجــددی	
اســت.	کــه	ايــن	آقــای	مجــددی	هــم	نسَــبی	رهبــر	طريــق	وت	
اســت	هــم	حَســبی.	چــون	بــه	لحــاظ	مذهبــی	آقــای	مجــددی	
نســبش	می	رســد	بــه	آقــای	شــيخ	احمدســرهندی	کــه	در	واقــع	

مؤســس	طريقــت	مجدديــه	اســت.
ــی	مهــم	هســت	 ــه	در	افغانســتان	خيل ــان	دوم	ديگــه	ای	ک جري
جريــان	قادريــه	يــا	همــون	گيلانيــه	اســت	کــه	پيــر	ســيداحمد	
گيلانــی	و	ديگــران	بــه	آن	تعلــق	دارنــد	و	جريــان	ســوم	جريــان	
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ـــو گـفتــگـ

ــه	لحــاظ	جغرافيايــی	جريــان	مجدديــه	در	کل	 چشــتيه	اســت.	ب
افغانســتان	جايــگاه	دارد،	جريــان	قادريــه	هــم	در	کل	افغانســتان،	
امــا	بــا	نفــوذ	کمتــری	و	جريــان	چشــتيه	عمدتــاً	بيــن	فارس	هــا	
ــرات	و	 ــل	ه ــرب	مث ــه	غ ــوص	در	منطق ــه	خص ــا	ب و	تاجيک	ه
ــه	در	 ــت	ک ــی	هس ــا	جريان ــتيه	تنه ــان	چش ــور.	جري ــراه	و	غ ف
ــر	 ــر	ديگ ــا	دو	پي ــدارد	ام ــح	ن ــه	صري ــی	مداخل ــت	خيل سياس
ــرار	 ــت	ق ــتند	و	در	رأس	سياس ــی	هس ــت،	سياس ــران	طريق رهب
دارنــد	البتــه	بعضــی	از	اينهــا،	جريان	هــای	حزبــی	هــم	داشــتند؛	
مثــلًا	آقــای	مجــددی	جبهــه	نجــات	ملــی	افغانســتان	را	داشــت	
يــا	آقــای	پيرگيلانــی	جبهــه	محــاذ	ملــی	افغانســتان	را	داشــتند،	
ــر	 ــزاب	ديگ ــيون	اح ــن	سياس ــی	در	بي ــال	حت ــن	ح ــا	در	عي ام
دارای	موقعيــت	و	جايــگاه	صوفيانــه	بودنــد.	در	ســنای	افغانســتان	
ــرام	 ــود	احت ــت	ب ــه	پيرطريق ــر	اينک ــددی	بخاط ــای	مج ــه	آق ب

می	گذاشــتند.

*جایــگاه صوفیانــه شــان در رئیــس جمهــور شــدن 
شــان هــم تأثیــر داشــته اســت؟

در	رئيــس	جمهــور	موقــت	شدنشــان	بعيــد	نيســت	کــه	
ــتند	 ــی	می	گش ــک	کس ــال	ي ــون	دنب ــت.	چ ــته	اس ــر	داش تأثي
ــه	 ــد.	البت ــته	باش ــزاب	داش ــن	اح ــی	بي ــت	عموم ــه	مقبولي ک
شــخصيت	ايشــون	هــم	کــه	بــاز	هــم	از	يــک	تربيــت	
ــه	 ــود	ک ــردی	ب ــره	ف ــود.	بالأخ ــر	ب ــده	موث ــه	برآم صوفيان
ــک	 ــه	نزدي ــر	رابط ــای	ديگ ــه	جريان	ه ــا	هم ــود،	ب ــف	ب منص
ــت	 ــه	نداش ــه	خصمان ــت،	رابط ــتانه	داش ــه	دوس ــت،	رابط داش

ــت. ــرش	داش ــت	پذي ــن	جه و	از	اي

*بــا ایــن حســاب صوفیــان افغانســتان هــم 
سیاســی هســتند و هم نقــش جــدی در افغانســتان 
ــش  ــد نق ــده می توانن ــا در آین ــد. آی ــا می کنن ایف

ــند؟ ــته باش ــازنده ای داش س
بلــه	دارنــد،	صوفيــان	افغانســتان	نقــش	اجتماعــی	و	حتــی	
سياســی	هــردو	را	دارنــد.	البتــه	بــه	نظــر	می	رســد	کــه	در	
موردآينــده	افغانســتان	نشــود	هيــچ	پيــش	بينــی	ای	انجــام	داد.	
ــه	 يعنــی	هــر	پيــش	بينــی	ای	بکنيــم	خطاســت،	مــن	ايــن	را	ن
از	نــگاه	خــودم	و	از	عينــک	خــودم	کــه	بــه	هرحــال	نــگاه	مــن،	
نگاه	هــای	کلامــی	هســت	بيشــتر،	کــه	متکلــم	نمی	توانــد	
ــی	 ــناس	م ــه	ش ــک	جامع ــگاه	ي ــه	از	ن ــد؛	بلک ــی	کن ــش	بين پي

ــم. گوي
جامعــه	شناســی	در	آمريــکا	هســت	کــه	ســال	های	ســال	در	ايــران	
زندگــی	کــرد.	ســال	های	ســال	در	افغانســتان	زندگــی	کــرد.	زبــان	
ــی	 ــد	زندگ ــا	هلمن ــت	م ــود.	در	ولاي ــد	ب ــی	خــوب	بل پشــتو	را	خيل

ــتان	 ــی	افغانس ــائل	اجتماع ــر	مس ــل	گ ــودش	تحلي ــرده،	وی	خ ک
ــن	 ــه	کوچک	تري ــواده	ک ــأله	خان ــوص	روی	مس ــه	خص ــت	ب اس
نهــاد	اجتماعــی	اســت	مطالعــه	کــرده.	در	ســال	201۵	بــه	ايشــان	
گفتــم	کــه	پيش	بينــی	شــما	از	وضعيــت	آينده	افغانســتان	چيســت؟	
گفــت	ابــداً	نمی	توانيــم	پيــش	بينــی	کنيــم،	در	جامعــه	افغانــی	آنقدر	
عوامــل	پنهــان	اثرگــذار	هســت	کــه	نمی	شــود	پيــش	بينــی	کــرد.
ــه	 ــتان	ب ــه	در	افغانس ــم	ک ــم	بگويي ــی	می	تواني ــور	کل ــه	ط ــا	ب ام
همــان	انــدازه	کــه	نيروهــای	خارجــی	اثرگذارنــد	بــه	همــان	انــدازه	
ــه	 ــدازه	ک ــان	ان ــه	هم ــت	ب ــذار	هس ــی	اثرگ ــای	خارج ــه	پول	ه ک
رجــال	سياســی	اثرگــذار	اســت	بــه	انــدازه	کل	آنهــا	جريــان	تصوف	

ــذاری	دارد. اثرگ

*وضعیت وهابیت در افغانستان به چه شکل است؟
ــل	 ــی	اصي ــتان	وهاب ــا	در	افغانس ــل،	م ــک	اص ــوان	ي ــه	عن ب
ــرا	 ــد،	چ ــده	باش ــی	ش ــلًا	وهاب ــه	کام ــی	ک ــک	جريان ــم	ي نداري
ــه	 ــث	و	فق ــل	حدي ــترش	کلام	اه ــت	بس ــون	وهابي ــم؟	چ نداري
ــی	مثــل	خواجــه	 ــا	در	گذشــته	حنبل ــا	اينکــه	م ــی	اســت.	ب حنبل
عبــدالله	انصــاری	داشــتيم،	امــا	امــروزه	مــا	هيــچ	حنبلــی	

ــتند. ــی	هس ــه	حنف ــم،	هم نداري

*شافعی چطور؟
شــافعی	هــم	نداريــم.	بــا	اينکــه	در	گذشــته	شــافعی	هــم	
ــک	 ــت	نزدي ــروزی	در	بسُ ــار	ام ــن	قنده ــلًا	در	همي ــتيم.	مث داش
ــادی	داشــتيم	امــا	 ــوده،	شــافعيان	زي ــد	امــروزی	ب قندهــار	هلمن
الآن	شــافعی	نداريــم.	بــه	طــور	اولــی	مالکــی	هــم	نداريــم.	آنــی	
کــه	داريــم	هميــن	حنفيــه	اســت.	پــس	آن	بســترها	را	وهابيــت	
نــدارد.	کلام	مــردم	افغانســتان	کلام	ماتريــدی	و	احيانــاً	اشــعری	
هســت	کــه	بعضــی	از	حنفــی	هــا	اشــعری	هســتند	امــا	اکثريــت	
ــی	 ــه	حنف ــان	فق ــتند	و	فقهش ــدی	هس ــاق	ماتري ــه	اتف ــب	ب قري
هســت	و	هــردوی	اينهــا	هــم	فقــه	حنفــی	و	هــم	کلام	ماتريــدی	
ــت. ــت	اس ــی	وهابي ــه	های	کلام ــا	انديش ــاد	ب ــعری	در	تض اش

بــرای	هميــن	در	اينجــا	وهابيــت	خيلــی	چشــمگير	نيســت.	امــا	
ــه	لحــاظ	فرهنــگ	و	اقتصــاد	يــک	 چــون	جامعــه	افغانســتانی	ب
ــن	دو	 ــه	از	اي ــرده	ک ــعی	ک ــت	س ــت،	وهابي ــر	اس ــه	فقي جامع
ــه	 ــتان	در	دانشــگاه	هايمان،	ب ــا	الآن	در	افغانس ــد.	م ــتفاده	کن اس
خصــوص	در	بيــن	جوان	هايمــان،	در	بيــن	طلبه	هــای	اهــل	
ســنت	افــرادی	را	داريــم	کــه	خيلــی	متأثــر	از	وهابيــت	انــد	امــا	
نمی	توانيــم	وهابيــت	بــه	معنــای	واقعــی	کلمــه	را	مطــرح	کنيــم.

*پــس اینقــدر زمزمــه ای کــه از وهابیــت در 
نیســت؟ افغانســتان هســت، خیلــی جــدی 

نــه	مــا	يــک	جريانــی	داريــم	در	جهــان	اســلام	بــه	نــام	ســلفيت	
ــی	از	 ــه	يک ــام	دارد	ک ــواع	و	اقس ــودش	ان ــلفيت	خ ــن	س ــه	اي ک
ــی	 ــت.	گاه ــت	اس ــلام	وهابي ــان	اس ــلفيه	جه ــای	س جريان	ه
خلــط	می	کنيــم	بيــن	ســلفی	و	وهابيــت.	ديوبنــدی	يــک	
ــی	نيســتند.	ضــد	هــم	هســتند	در	 ــان	ســلفی	هســت.	وهاب جري
ــلفی	 ــان	س ــود	طالب ــم.	خ ــلفی	داري ــان	س ــا	جري ــتان	م افغانس
گراســت	امــا	وهابــی	نيســتند.	وهابــی	مطلــق	خيلــی	کــم	اســت.	
ــتان	 ــه	در	عربس ــگاه	ک ــاتيد	دانش ــی	از	اس ــت	بعض ــن	اس ممک
تحصيــل	کردنــد،	در	قطــر	تحصيــل	کردنــد،	در	امــارات	
تحصيــل	کردنــد،	در	اردن	تحصيــل	کردنــد،	در	مصــر	تحصيــل	

ــند. ــی	باش ــت	وهاب ــن	اس ــد،	ممک کردن

ــت  ــرای وهابی ــتری ب ــر بس ــاف اگ ــن اوص ــا ای *ب
ــتان  ــه عربس ــگاهی ک ــن دانش ــت ای ــت وضعی نیس

در ننگرهــار می ســازد چــه می شــود؟
ايــن	خــودش	يــک	بســتر	اســت.	عربســتان	دارد	تــلاش	
از	طريــق	ســاخت	 از	طريــق	ســاختن	مســاجد،	 می	کنــد	
دانشــگاه	ها	بــه	ايــن	شــکل	انديشــه	خودشــان	را	بياورنــد.	اينهــا	
ــه	 ــا	توجــه	ب بــه	طــور	طبيعــی	وقتــی	وارد	افغانســتان	بشــوند،	ب
ــد	 ــت	می	آي ــت	اســت،	وهابي ــلًا	ضــد	وهابي اينکــه	تصــوف	کام
يــک	اثرهايــی	می	گــذارد	امــا	تعديــل	می	شــود.	نمی	توانــد	
ــعودی	 ــه	س ــگاه	ها	ک ــان	دانش ــی	در	هم ــل،	حت ــور	کام ــه	ط ب
در	ننگرهــار	می	ســازد،	وهابيــت	ســعودی	رشــد	نخواهــد	کــرد،	
بلکــه	وهابيتــی	ممکــن	اســت	بيايــد	کــه	قالبــش	وهابيــت	اســت	

ــد. ــم	باش ــه	و	امثاله ــدی	اش	از	ديوبندي ــتخوان	بن ــا	اس ام
ــان	وهابيــت	آنجــا	 ــد	کــه	جري ــاد	می	گوين *در	مــورد	هــرات	زي
ــز	 ــرات	را	ني ــذاری	مســجد	ه ــن	بمبگ ــده	اســت.	همي ــال	ش فع

ــد. ــبت	می	دهن ــا	نس ــه	آنه ب
ــان	 ــک	جري ــش	ي ــد،	داع ــی	بودن ــا	داعش ــا	آنه ــده	ام ــال	ش فع
وهابــی	اســت،	امــا	جريــان	فکــری	حســاب	نمی	شــود.	افــرادی	
ــش	الآن	در	 ــزدور.	داع ــه	م ــم	ب ــر	می	کني ــا	تعبي ــه	م ــتند	ک هس
ــی	 ــاً	اعضاي ــا	لزوم ــن	اعض ــو	دارد.	اي ــورها	عض ــياری	از	کش بس
ــود.	آن	 ــاب	بش ــان	حس ــری	رويش ــاظ	فک ــه	لح ــه	ب ــتند	ک نيس
ــه	 ــه	در	جامع ــی	ک ــد.	مثال ــی	ندارن ــگاه	ژرف	و	عميق ــان	جاي چن
مســلمين	از	ايــن	وهابی	هــا	و	ســلفی	ها	می	تــوان	زد،	مثــال	
ــا	 ــدارد	ي ــا	مــزه	ن ــج	ي ــزرگ،	برن فلفــل	اســت.	در	يــک	ديــگ	ب
شــيرين	اســت.	يــک	ديــگ	هــم	اگــر	باشــد؛	شــما	يــک	قاشــق	

ــد. ــد	می	کن ــه	را	تن ــد	هم ــل	آن	بريزي ــل	داخ فلف
ــر	از	آن	 ــلام	کمت ــان	اس ــش	در	جه ــت	جايگاه ــش	و	وهابي داع
ــش	را	دارد.	الآن	 ــره	تلخی	هاي ــا	بالأخ ــت.	ام ــل	اس ــق	فلف قاش
کابــل	را	در	ســه	مرحلــه	در	هميــن	چنــد	روز	اخيــر	زدنــد،	هــرات	
ــش	 ــد	روز	پي ــد،	چن ــران	را	زدن ــش	ته ــت	پي ــد	وق ــد،	چن را	زدن
ترکيــه،	چنــد	روز	پيــش	از	آن	منچســتر،	پاريــس،	لنــدن	را	زدنــد.	
ــان	 ــه	عملياتش ــون	ک ــا	چ ــد	ام ــی	ندارن ــان	جايگاه ــا	آن	چن ام

ــد. ــدا	می	کن ــود	پي ــيار	نم ــت	بس ــات	تنداس عملي

*پــس وهابیــت در هــرات هــم خیلــی جــدی 
نیســت؟

ــدارد.	در	هــرات	 ــا	ريشــه	ن ــال	اســت.	در	حــال	کار	اســت.	ام فع
خيلــی	فعــال	اســت.	در	قندهــار	فعــال	اســت.	کابــل	خيلــی	کار	
ــش	 ــود	روي ــدارد.	نمی	ش ــه	ای	ن ــال	ريش ــه	هرح ــا	ب ــد.	ام می	کن
ــمند	و	 ــای	دانش ــر	جريان	ه ــوص	اگ ــه	خص ــرد.	ب ــاب	بازک حس
باســواد	و	بااطــلاع	اهــل	ســنت	دســت	بــالا	داشــته	باشــند	اينهــا	
ــه	هــرگاه	 ــون	اســت	ک ــک	قان ــن	ي ــد.	اي ــدا	نمی	کنن ــگاه	پي جاي
ــه	نشــين	بشــوند،	افــراط	گراهــا	فعاليتشــان	 اعتــدال	گراهــا	خان
ــا	 ــرای	اينکــه	ايــن	افراطيــون	فعــال	نشــوند،	ي ــاد	می	شــود	ب زي
فعاليــت	شــان	بــی	اثــر	باشــد	بايــد	اعتــدال	گراهــا	فعــال	باشــند.	
ــند.	 ــال	باش ــی	فع ــای	صوف ــتان	گروه	ه ــه	در	افغانس ــلًا	اينک مث
ــه	هســتند،	از	 اســتادان	دانشــگاه	کــه	از	شــيعه	هســتند،	از	حنفي
ــا	 ــر	اينه ــند	اگ ــال	باش ــتند	فع ــعری	هس ــتند،	اش ــه	هس ماتريدي

ــد. ــدا	نمی	کن ــی	پي ــت	جايگاه ــند	وهابي ــال	باش فع
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ـــو گـفتــگـ

نوع  از  متأثر  جامعه  و  فرد  هر  زندگی  سبک  اساساً 
جهان بینی است که آن فرد یا گروه دارد، همان طور که 
نگاه توحیدی، سبک زندگی خاص خود را در پی خواهد 
داشت و نگاه الحادی سبک زندگی خاص به خود را 
از  برخی  قرآن  که  می شود  دیده  لذا  داشت؛  خواهد 
ویژگی های غیرخودی ها را متذکر می شود که می توانیم 
با بهره گیری آن می توانیم رویکرد خود در قبال دشمنان 
را مدیریت کنیم. درباره دشمن شناسی از دیدگاه قرآن 
کریم وضرورت آن برای جامعه اسلامی با ادریس عظیما، 
و مدرس  قرآنی  علوم  پژوهشگر در حوزه  و  نویسنده 

نشستیم. گفت وگو  به  دانشگاه 

ــه  ــود دارد ک ــزاره ای وج ــلام گ ــن اس ــاً در دی *اساس
ــد؟  ــی باش ــمن و دشمن شناس ــر دش دال ب

ــه	 ــازی	ب ــی	اســت	و	ني ــه	عقلان ــک	مقول اصــل	دشمن	شناســی	ي
ــد	 ــوزه	نيســت؛	هرچن ــن	ح ــی	در	اي ــای	دين ــود	گزاره	ه ــات	وج اثب
بــرای	تبييــن	حــدود	و	صغــور	آن	بی	نيــاز	از	ايــن	گزاره	هــا	نيســتيم.	
ــی	 ــای	دين ــم	گزاره	ه ــش	معظ ــه	بخ ــود	ک ــاهده	می	ش ــذا	مش ل
ــه	 ــوط	ب ــم	در	حــوزه	سياســت	خارجــی،	مرب ــرآن	کري ــژه	ق ــه	وي ب
ــای	 ــز	در	گونه	ه ــن	بخــش	ني ــود	اي ــه	خ دشمن	شناســی	اســت	ک
ــگاه	 ــد	ن ــلمانان	می	خواه ــت؛	گاه	از	مس ــده	اس ــان	ش ــی	بي متفاوت
ــی	از	 ــد،	گاه ــم	نماين ــا	تنظي ــر	خودی	ه ــه	غي ــبت	ب ــود	را	نس خ
ــه	 ــان	ک ــد	همچن ــخن	می	گوي ــان	س ــری	آن ــبک	زندگی	ظاه س
گاهــی	از	روحياتشــان	ســخن	می	گويــد	و	گاه	نيــز	اهــداف	و	نيــات	

ــد. ــکار	می	کن ــلمانان	را	آش ــال	مس ــان	در	قب آن

*از نــگاه آموزه هــای دینــی دشمن شناســی چــه 
ــلمانان دارد؟ ــا مس ــرای م ــی ب ــار و اهمیت آث

اميرالمؤمنيــن	 کلمــات	 در	 دشمن	شناســی	 اهميــت	 و	 آثــار	
ــک	 ــا	را	از	کوچ ــه	م ــه	آن	ک ــد،	از	جمل ــوج	می	زن ــلام	م عليه	الس
ــرر	 ــی	دارد	)غ ــذر	م ــف	برح ــمن	ضعي ــو	دش ــمن	ول ــمردن	دش ش
اً	وَإن	ضَعُــفَ(،	چراکــه	 	عَــدُوَّ الحکــم،	ص	746:	لاتَســتَصغِرَنَّ
کوچک	شــمردن	دشــمن،	مانــع	از	تيزبينــی	و	حفاظــت	از	او	خواهــد	
شــد	و	همان	طــور	کــه	در	طــول	تاريــخ	نيــز	ديــده	شــده	در	مــوارد	
ــده	اند	و	 ــروز	ش ــوی	پي ــمنان	ق ــر	دش ــف	ب ــمنان	ضعي ــدد	دش متع
نمونــه	ايــن	اتفــاق	را	در	صــدر	اســلام	در	جنــگ	احُُــد	بــه	وضــوح	
ديديــم	کــه	وقتــی	مســلمانان	ضعــف	ســپاه	کفــر	را	ديدنــد	تنگــه	را	

ــد. ــت	دادن ــده	را	از	دس ــت	آم ــروزی	به	دس ــد	و	پي ــا	کردن ره
بــرای	هميــن	خاطــر	اســت	کــه	در	روايتــی	در	غررالحکــم	حضرت،	
ــوان	 ــی	عن ــن	فريب	خوردگ ــمن	را	بزرگتري ــت	از	دش ــواب	غفل خ
ــتنِامَۀِ	 ــی	الاس ــرورِ	ف ــاعُ	الغُ ــم،	ص	340:	جِم ــرر	الحک ــد	)غ می	کن
إلـَـی	العَــدُوِّ(	و	بايــد	توجــه	داشــت	کــه	دشــمنان	هيچــگاه	از	فريــب	
ــن	 ــتند	و	اي ــگ	هس ــغول	نيرن ــواره	مش ــده	اند	و	هم ــل	نش ــا	غاف م
ــه	 ــه	ب ــم	ک ــت	آن	را	ديده	اي ــواره	صح ــه	هم ــت	ک ــأله	ای	اس مس
فرمــوده	حضــرت	اميــر	عليه	الســلام	در	نهج	البلاغــه	»مَــن	نــامَ	لـَـم	
يُنَــم	عَنــهُ«	و	يــا	در	عبارتــی	کــه	در	غررالحکــم	آمــده	می	فرمايــد	
»مَــن	نــامَ	عَــن	عَــدُوِّهِ	أنبَهَتــهُ	المَکايـِـدُ«	يعنــی	هرکــس	از	دشــمن	

ــد. ــدار	کن ــد،	نيرنگ	هــای	دشــمن	او	را	بي ــل	بمان ــش	غاف خوي
ــدر	 ــود	»اينق ــنيده	می	ش ــی	ش ــان	برخ ــی	از	زب ــه	گاه ــذا	اينک ل
دشمن-دشــمن	نکنيــد،	دشــمن	چــه	کار	بــا	مــا	دارد؟«	و	تيزبينــی	
در	مــورد	دشــمن	را	نوعــی	توهــم	توطئــه	می	داننــد.	بايــد	بگوييــم	
ــه	اســت،	 ــت	از	دشــمن	نوعــی	توهــم	عــدم	توطئ ــاً	غفل کــه	اتفاق
ــياری	 ــای	بس ــمنی	ها	را	در	برهه	ه ــن	دش ــه	اي ــوص	ک علی	الخص
ــد	آن	 ــليمی	نمی	توان ــل	س ــچ	عق ــم	و	هي ــر	ديده	اي ــخ	معاص از	تاري
ــب	 ــب	آن	کــه	بعضــی،	انتظــار	اصــلاح	از	جان ــد	و	جال ــکار	کن را	ان

ــراد	را	 ــن	اف ــلام	اي ــر	عليه	الس ــرت	امي ــه	حض ــد	ک ــمن	را	دارن دش
ــن	 ــلَ	مَ ــد	جَهِ ــد	)غررالحکــم،	ص	492:	قَ ــی	می	کن جاهــل	معرف
اســتَنصَحَ	أعــداءَهُ(،	لــذا	آن	حضــرت	در	خطبــه	معــروف	بــه	خطبــه	
ــد	 ــرار	داده،	می	فرماي ــاب	ق ــورد	عت ــراد	را	م ــپ	اف ــن	تي ــم	اي ملاح
ــده	)دشــمن(	شــما	را	 ــا	ايــن	همــه	خطــر،	راه	هــای	گمــراه	کنن »ب
ــما	 ــی	ش ــا	ک ــا،	ت ــا	و	ظلمت	ه ــی	ه ــاند؟	تاريک ــا	می	کش ــه	کج ب
ــما	را	 ــی	ش ــه	زمان ــا	چ ــا	ت ــازد؟	دروغ	پردازيه ــی		س ــر	م را	متحيّ
می	فريبــد؟	از	کجــا	دشــمن	در	شــما	نفــوذ	کــرده	بــه	اينجــا	آورده	و 
بــه کجــا بــاز می گردانــد؟ … بــه ســخن عالــم خداشــناس خــود 
گــوش	فــرا	دهيــد،	دل		هــای	خــود	را	در	پيشــگاه	او	حاضــر	کنيــد،	و	

ــه	108(. ــه،	خطب ــويد!«	)نهج	البلاغ ــدار	ش ــای	او	بي ــا	فرياده ب
بنابرايــن	نبايــد	بــه	صــرف	برخــی	نرم	خويی	هايــی	کــه	از	دشــمن	
ــا	 ــی	اگــر	دشــمن	ســپاس	گزار	م ــه	شــد	حت ــده	می	شــود	فريفت دي
باشــد	کــه	می	فرمايــد	»از	دشــمن	آســوده	خاطــر	مبــاش،	هرچنــد	
اً	وَإن	 ]تــو	را[	ســپاس	گويــد«	)غررالحکــم،	ص	74۵:	لا	تَأمَــن	عَــدُوَّ
شَــکَرَ.(	کــه	دشــمنی	کــه	پنهان	کارتــر	اســت	بســيار	خطرناک	تــر	
ــن	 ــه	اي ــبت	ب ــت	نس ــاط	و	مراقب ــت	و	احتي ــکار	اس ــمن	آش از	دش
ــی	 ــن	أب ــۀ	لاب ــج	البلاغ ــرح	نه ــديدتر	باشد.)ش ــد	ش ــمن	باي دش
ــی	 ــا	و	آموزه	هاي ــان	از	گزاره	ه ــد،	ج	20،	ص	311(.*	مقصودت الحدي

ــد،	چيســت؟ ــه	غيرخودی	هــا	گفتي ــگاه	ب ــاب	تنظيــم	ن کــه	در	ب
ــم،	 ــال	بزن ــک	مث ــت	ي ــر	اس ــؤال	بهت ــن	س ــه	اي ــخ	ب ــرای	پاس ب
ــن	 ــا	اي ــد	ب ــه	کرده	ان ــنجی	مراجع ــرای	بينايی	س ــه	ب ــرادی	ک اف
مثــال	بيشــتر	مأنــوس	هســتند؛	در	بينايــی	ســنجی،	هنــگام	تنظيم	
نمــره	عينــک	ابتــدا	يــک	تصويــر	تــار	کــه	وضوحــی	نــدارد	ديــده	
ــره	ای	 ــک	منظ ــوس	رخ	داد	ي ــه	فوک ــس	از	اينک ــی	پ ــود	ول می	ش
ــد	کــه	 ــب	می	کن ــه	ســمت	خــود	جل در	وســط	صفحــه	توجــه	را	ب
ــوس	 ــه	در	فوک ــور	ک ــت	همانط ــوردار	اس ــی	برخ ــوح	بالاي از	وض
عکاســی	يــا	ميکروســکوپ	نيــز	ايــن	اتفــاق	می	افتــد	يعنــی	پــس	
از	اينکــه	يــک	نــگاه	غيــر	واضح	نســبت	بــه	محيــط	رخ	داد،	ســپس	
ــی	حاصــل	 ــک	عناصــر	موجــود	شــفافيت	بالاي ــه	تک	ت نســبت	ب

می	شــود.
در	دشمن	شناســی	نيــز	بايــد	دو	اتفــاق	رخ	دهــد؛	ابتــدا	اينکــه	بايــد	
پــس	از	اينکــه	يــک	نــگاه	اجمالــی	نســبت	بــه	غيرخودی	هــا	اتفاق	
افتــاد،	يــک	تحقيــق	دقيــق	اتفــاق	بيافتــد	تــا	همــه	آنهــا	بــه	يــک	
ــود	 ــا	وج ــود	ب ــده	می	ش ــن	دي ــرای	همي ــوند؛	ب ــده	نش ــوب	ران چ

ــی	 ــاب	وجــود	دارد	ول ــرآن	و	اهل	کت ــان	ق ــه	مي ــل	شــديدی	ک تقاب
ــوره	 ــه	113	س ــد	و	در	آي ــم	نمی	کن ــور	حک ــان	يک	ج ــورد	آن در	م
آل	عمــران	اين	چنيــن	می	فرمايــد:	»ليَْسُــوا	سَــواءً	مِــنْ	أهَْــلِ	
ِ	آنــاءَ	اللَّيْــلِ	وَ	هُــمْ	يَسْــجُدُونَ:	 ــۀٌ	قائمَِــۀٌ	يَتْلُــونَ	آيــاتِ	اللهَّ الکِْتــابِ	أمَُّ
ــی	 ــاب	گروه ــل	کت ــتند،	از	اه ــان	نيس ــاب	[	يکس ــل	کت ــه	اه ]هم
ــات	 ــردم	[	هســتند،	آي ــدا	و	م ــقّ	خ ــده	ح ــت	کنن درســتکار	]و	رعاي
ــق	از	 ــگاه	ح ــه	پيش ــد	و	]ب ــب	می	خوانن ــاعاتی	از	ش ــدا	را	در	س خ
ــل	 ــد«	و	بخشــی	از	اه ــی	کنن ــی	[	ســجده	م روی	تواضــع	و	فروتن
ــه	 ــور	در	آي ــد	همين	ط ــی	می	کن ــب	زنده	داران	معرف ــاب	را	از	ش کت
199	هميــن	ســوره	برخــی	از	اهل	کتــاب	را	مؤمنــان	خاشــع	در	برابــر	
ــنْ	 ــابِ	لمََ ــلِ	الکِْت ــنْ	أهَْ 	مِ ــد:	»وَ	إنَِّ ــد	و	می	فرماي ــروردگار	می	دان پ
ِ	لا	 ِ	وَ	مــا	أنُْــزِلَ	إلِيَْکُــمْ	وَ	مــا	أنُْــزِلَ	إلِيَْهِــمْ	خاشِــعينَ	لِلهَّ يُؤْمِــنُ	بـِـاللهَّ
ِ	ثمََنــاً	قَليــلًا	أوُلئـِـکَ	لهَُــمْ	أجَْرُهُــمْ	عِنْــدَ	رَبِّهِــمْ:	 يَشْــتَرُونَ	بآِيــاتِ	اللهَّ
بــی		ترديــد	از	اهــل	کتــاب	کســانی	هســتند	کــه	به	خــدا	و	آنچــه	به	
ســوی	شــما	نــازل	شــده	و	آنچــه	بــه	ســوی	خودشــان	فــرود	آمــده	
ــر	خــدا	فروتــن	و	خاکســار	 ــی	کــه	در	براب ــد،	در	حال ايمــان	می	آورن
ــان	 ــرای	آن ــدک	نمی	فروشــند.	ب ــه	بهــای	ان ــات	خــدا	را	ب ــوده،	آي ب

ــزد	پروردگارشــان	پاداشــی	شايســته	و	مناســب	اســت«. ن
در	آيــه	7۵	ســوره	آل	عمــران	زندگــی	اقتصادی-اجتماعــی	آنــان	را	
بــه	تصويــر	می	کشــد	و	می	فرمايــد	»وَ	مِــنْ	أهَْــلِ	الکِْتــابِ	مَــنْ	إنِْ	
تَأمَْنْــهُ	بقِِنْطــارٍ	يُــؤَدِّهِ	إلِيَْــکَ	وَ	مِنْهُــمْ	مَــنْ	إنِْ	تَأمَْنْــهُ	بدِينــارٍ	لا	يُــؤَدِّهِ	
إلِيَْــکَ	إلِاَّ	مــا	دُمْــتَ	عَليَْــهِ	قائمِــاً:	و	از	اهــل	کتــاب	کســی	اســت	که	
ــی		 ــو	بازم ــه	ت ــن	شــماری،	آن	را	ب ــی	امي ــال	فراوان ــر	م ــر	او	را	ب اگ
گردانــد؛	و	از	آنــان	کســی	اســت	کــه	اگــر	او	را	بــه	يــک	دينــار	اميــن	
شــماری،	آن	را	بــه	تــو	بازنمــی		گردانــد،	مگــر	آنکــه	همــواره	بــالای	
ــه	او	از	او	 ــری	ب ــخت	گي ــا	س ــود	را	ب ــال	خ ــتی	]و	م ــرش	بايس س
بســتانی	[«	و	طــی	ايــن	فرمايــش	برخــی	از	اهل	کتــاب	را	امانــت	دار	
ــان	 ــی	از	آن ــه	برخ ــد	ک ــد	هرچن ــلمانان	می	دان ــپرده	های	مس س
ــذا	در	ميــان	کشــورهای	 بازپــس	دهنــده	ســکه	دينــاری	نباشــند	ل
ــت	 ــی	را	ياف ــق	بانک	هاي ــق	دقي ــا	تحقي ــوان	ب ــلامی	می	ت غيراس
ــود	و	در	 ــاد	نم ــپرده	گذاری	در	آن	اعتم ــه	س ــبت	ب ــوان	نس ــه	بت ک
نقطــه	مقابــل	بايــد	از	اعتمــاد	بــه	برخــی	از	بانک	هــا	پرهيــز	نمــود	
ــد	يکــی	از	 ــن	مهــم	می	توان ــرای	اي و	ســوابق	هــر	نظــام	بانکــی	ب

مســائلی	باشــد	کــه	بايــد	مدنظــر	قــرار	گيــرد.
ــا	 ــد	ب ــا	رخ	داد،	باي ــان	غيرخودی	ه ــک	مي ــه	تفکي ــد	از	اين	ک بع

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

غفلت از دشمن، ناشی از توهم عدم توطئه است
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ـــو گـفتــگـ

ــر	نظــر	 ــان	را	زي تيزبينــی	و	فوکــوس	تمــام،	يک	يــک	حــرکات	آن
ــت	آورد. ــان	را	بدس ــات	آن ــبک	زندگی	و	روحي ــرار	داده	و	س ق

ــای  ــلام ویژگی ه ــمنان اس ــرای دش ــرآن ب ــا ق *آی
ــد؟ ــی می کن ــی را معرف خاص

ــود	را	 ــی	خــاص	خ ــدی،	ســبک	زندگ ــگاه	توحي ــه	ن همان	طــور	ک
در	پــی	خواهــد	داشــت	و	نــگاه	الحــادی	ســبک	زندگــی	خــاص	بــه	
ــده	می	شــود	کــه	قــرآن	برخــی	از	 ــذا	دي خــود	را	خواهــد	داشــت؛	ل
ــم	 ــه	می	تواني ــود	ک ــر	می	ش ــا	را	متذک ــای	غيرخودی	ه ويژگی	ه
ــمنان	 ــال	دش ــود	در	قب ــرد	خ ــم	رويک ــری	آن	می	تواني ــا	بهره	گي ب
را	مديريــت	کنيــم.	تحريف	گــری	را	می	تــوان	يکــی	از	ايــن	
ــه	شــمار	 ــاب	ب ــارز	اهــل	کت ــا	دانســت	از	شــاخصه	های	ب ويژگی	ه
ــد،	 ــد	و	از	کســانی	کــه	حــرف	حــق	خــدا	را	تحريــف	می	کنن می	آي
چــه	انتظــاری	مــی	رود	جــز	اينکــه	در	مــورد	قراردادهــای	فــی	مابين	
را	نيــز	تحريــف	کننــد	لــذا	خــدای	متعــال	بــا	اســتفهام	توبيخــی	از	
ــدْ	کانَ	 ــمْ	وَ	قَ ــوا	لکَُ ــونَ	أنَْ	يُؤْمِنُ ــد	»أَ	فَتَطْمَعُ ــلمانان	می	پرس مس
فُونـَـهُ	مِــنْ	بعَْدِ	مــا	عَقَلُوهُ		 	يُحَرِّ ِ	ثُــمَّ فَريــقٌ	مِنْهُــمْ	يَسْــمَعُونَ	کَلامَ	اللهَّ
وَ	هُــمْ	يَعْلمَُــونَ«	)بقــره/7۵(	يعنــی	آيــا	انتظــار	ايــن	را	داريــد	کــه	
ايــن	دشــمنان	شــما	بــه	شــما	اطمينــان	داشــته،	ايمــان	بياورنــد	در	
ــراد	کلام	الهــی	را	دائمــاً	می	شــنيدند	و	پــس	از	 ــن	اف ــی	کــه	اي حال
ــد؟	 ــف	می	کردن ــد،	آن	را	تحري ــه	بودن ــلًا	دريافت ــه	آن	را	کام آن	ک
نکتــه	جالــب	اينکــه	بــا	توجــه	بــه	ايــن	آيــه	درک	و	فهــم	ايــن	افراد	
از	کلام	الهــی	کامــلًا	دقيــق	بــوده	و	موبه	مــو	دانســته	بودنــد،	حــال	
ــاور	 چگونــه	بايــد	انتظــار	داشــت	کــه	دشــمنان	مــا	حــرف	مــا	را	ب
دارنــد،	ولــو	اينکــه	در	زمــان	مذاکــرات	و	نوشــتن	قــرارداد	ايــن	بــاور	
ــته	 ــان	داش ــا	اذع ــات	م ــودن	اقدام ــح	ب ــه	صحي ــود	را	نســبت	ب خ
ــل	 ــق	مي ــا	طب ــام	قرارداده ــد	تم ــت	دارن ــع	دوس ــند؟	و	در	واق باش

خودشــان	نوشــته	شــود.	)المائــدة:	41(.
يکــی	از	ويژگی	هــای	دشــمنان	اســلام	ايــن	اســت	کــه	در	راســتی	
ــای	 ــردن	گزارش	ه ــس	ک ــذ	و	منعک ــدد	اخ ــواره	درص ــی	هم آزماي
ــات	 ــنيدن	گزارش ــی	از	ش ــد	حت ــعی	می	کنن ــتند	و	س ــذب	هس ک
اعُونَ	 صحيــح	پرهيــز	کننــد	کــه	خــدای	متعــال	می	فرمايــد	»سَــمَّ
ــه	 ــه	ب ــن	توج ــده/42(	و	همي ــحْتِ«	)مائ ــونَ	للِسُّ الُ ــذِبِ	أکََّ للِکَْ
گزارشــات	دروغ	و	بنــای	زندگــی	آنــان	بــر	دروغ	انحطــاط	سيســتم	
اقتصــادی	آنــان	را	کــه	يــک	پــا	در	تحريــم	کشــورهای	ديگــر	دارد،	
ســبب	شــده	و	در	نتيجــه	لقمــه	حــرام	بــه	صــورت	اجتماعــی	وارد	

زندگــی	آن	هــا	شــده	اســت.
خيانت	پيشــگی	از	ديگــر	خصوصيــات	دشــمنان	اســلام	اســت،	کــه	
آيــه	71	ســوره	انفــال	بــه	ايــن	موضــوع	اشــاره	دارد	کــه	می	فرمايــد	
ــر	 ــی	اگ ــلُ«	يعن ــنْ	قَبْ َ	مِ ــوا	اللهَّ ــدْ	خانُ ــکَ	فَقَ ــدُوا	خِيانتََ »وَ	إنِْ	يُري
ــازه	ای	نيســت،	و	 ــد	و	ت ــد،	کار	جدي ــت	کنن ــو	خيان ــه	ت خواســتند	ب
قبــل	از	ايــن	هــم	بــه	خــدای	خــود	خيانــت	کردنــد،	بنابراين	بــا	اين	
تعبيــرات	در	مــورد	ســبک	زندگــی	دشــمنان	اســلام،	جــای	ترديــد	
ــار	 ــرد	و	انتظ ــاد	ک ــان	اعتم ــه	آن ــوان	ب ــه	نمی	ت ــد	ک ــی	نمی	مان باق

بــه	ســرانجام	رســيدن	مذاکــرات	را	داشــت.

ــوالات  ــرده از اح ــرآن پ ــات ق ــی آی ــد برخ *گفتی
درونــی دشــمنان اســلام برمــی دارد، آیــا ایــن 
روحیــات می توانــد تأثیــری در روابــط مــا بــا 

دشــمنان اســلام بگــذارد؟
ــمنان	 ــی	دش ــبک	زندگ ــون	س ــه	پيرام ــی	ک ــر	گزاره	هاي ــلاوه	ب ع
ــان	 ــدد	بي ــز	درص ــات	ني ــی	آي ــود	دارد،	برخ ــرآن	وج ــلام	در	ق اس
ــی	و	ســنگدلی	دو	 ــان	اســت،	بوقلمــون	صفت ــی	آن ــای	درون نيت	ه
ــا	 نمونــه	از	آن	روحيــات	اســت	کــه	مســلماً	در	نــوع	رابطــه	آنــان	ب
ــرای	هميــن	ديــده	می	شــود	 مســلمانان	تأثيــر	خواهــد	گذاشــت؛	ب
کــه	در	آيــه	119	ســوره	آل	عمــران	قــرآن	برخــی	مســلمانان	را	مورد	
ــان	را	دوســت	 ــد	شــما	آن ــا	هشــداری	می	فرماي ــرار	داده	ب ــاب	ق عت
ــف	 ــپس	در	وص ــد	و	س ــما	ندارن ــه	ش ــه	ای	ب ــان	علاق ــد	و	آن داري
ــه	 ــد	ب ــان	را	بوقلمــون	صفــت	معرفــی	می	کن دشــمنان	اســلام،	آن
ــود	را	 ــاد	خ ــان	و	اعتم ــرات	رو	در	رو	اطمين ــه	در	مذاک ــه	ای	ک گون
بيــان	می	دارنــد	ولــی	وقتــی	از	پــای	ميــز	مذاکــره	بلنــد	می	شــوند	

از	شــدت	خشــمی	کــه	نســبت	بــه	مســلمانان	دارنــد،	سرانگشــتان	
ــی	 ــن	دولت ــا	از	چني ــه	قرارداده ــدی	ب ــذا	پايبن ــد.	ل ــود	را	می	گزن خ
قابــل	تصــور	نخواهــد	بــود،	همانطــور	کــه	آيــه	8	ســوره	توبــه	بــه	
ايــن	موضــوع	اشــاره	دارد	و	می	فرمايــد	»کَيْــفَ	وَ	إنِْ	يَظْهَــرُوا	
ــمْ	وَ	 ــمْ	بأِفَْواهِهِ ــۀً	يُرْضُونکَُ ــمْ	إلِاًّ	وَ	لا	ذِمَّ ــوا	فيکُ ــمْ	لا	يَرْقُبُ عَليَْکُ
تَأبْــی		قُلُوبهُُــمْ	وَ	أکَْثَرُهُــمْ	فاسِــقُونَ:	چگونــه	]مشــرکان	بــر	پيمــان	
خــود	پــای	بندنــد؟[	و	در	صورتــی	کــه	اگــر	بــر	شــما	چيــره	شــوند،	
ــد،	 ــت	می	کنن ــما	رعاي ــقّ	ش ــاوندی	را	در	ح ــدِ[	خويش ــه	]پيون ن
ــی	 ــد،	ول ــنود	می	کنن ــان	خش ــا	زبانش ــما	را	ب ــی	را!!	ش ــه	پيمان ن
ــان	 ــاع	دارد	و	بيشترش ــما[	امتن ــردن	ش ــنود	ک ــان	]از	خش دل	هايش

ــد«. فاســق	ان
ــع	 ــق	و	واق ــان	از	ح ــود	آن ــه	ش ــه	گفت ــت	ک ــن	نيس ــه	اينچني البت
خبــر	ندارنــد،	جالــب	اينکــه	همانطــور	کــه	عــرض	شــد	بــه	خوبــی	
ــه	در	 ــی	ک ــا	جاي ــد	ت ــلمانان	را	می	دانن ــای	مس ــت	گفته	ه صح
مــورد	شــناخت	شــخص	پيامبــر	گرامــی	اســلام،	قــرآن	می	فرمايــد	
ــی	 ــند	ول ــان	می	شناس ــدان	خودش ــون	فرزن ــرت	را	همچ آن	حض
بــا	وجــود	آن	کــه	حــق	را	می	داننــد	آن	را	پنهــان	می	کننــد	
ــاد	 ــث	ايج ــه	باع ــت	ک ــار	اس ــنگدلی	کف ــن،	س ــره/146(	و	اي )بق
پرده	هايــی	مانــع	از	پذيــرش	ســخنان	صحيــح	شــده	هرچنــد	ايــن	
ــذا	 افــراد	در	ظاهــر	بــه	خوبــی	ســخنان	مــا	را	گــوش	فــرا	دهنــد	ل
می	فرمايــد	»وَ	مِنْهُــمْ	مَــنْ	يَسْــتَمِعُ	إلِيَْــکَ	وَ	جَعَلنْــا	عَلــی		قُلُوبهِِــمْ	
	آيَــۀٍ	لا	يُؤْمِنُــوا	 أکَِنَّــۀً	أنَْ	يَفْقَهُــوهُ	وَ	فــی		آذانهِِــمْ	وَقْــراً	وَ	إنِْ	يَــرَوْا	کُلَّ
بهِــا..	گروهــی	از	آنــان	بــه	ســخنانت	گــوش	می	دهنــد،	و	مــا	]بــه	
ــرار	 ــش	هايی	ق ــان	پوش ــر	دل	هايش ــان	[	ب ــت	وکفرش ــر	لجاج کيف
ــم	 ــنگينی	نهادي ــد،	و	در	گوش	هايشــان	س ــه	آن	را	نفهمن ــم	ک دادي
]تــا	نشــنوند[.	و	اگــر	همــه	نشــانه	های	حــق	را	ببيننــد	بــاز	هــم	بــه	

ــام/2۵(. ــد«	)انع ــی	آورن ــان	نم آن	ايم

*همانطــور کــه قبــلاً نیــز اشــاره کردیــد برخــی بــر 
ایــن بــاور هســتند کــه انــگاره توطئه چینــی از جانــب 
ــای  ــا کاره ــر م ــت و اگ ــم اس ــی توه ــمنان نوع دش
خودمــان را بــه درســتی انجــام دهیــم، هیچ دشــمنی 
ــت  ــم پرداخ ــن مه ــه ای ــرآن ب ــا ق ــدارد؛ آی ــود ن وج

ــرده اســت؟ ک
ــر	 ــد،	ديگ ــر	ش ــلًا	ذک ــه	قب ــی	ک ــای	قرآن ــه	نمونه	ه ــاره	ب ــا	اش ب
جايــی	بــرای	ايــن	پرســش	باقــی	نمی	مانــد،	بگذاريــد	چنــد	نمونــه	
از	آياتــی	کــه	شــدت	دشــمنی	دشــمنان	را	بيــان	می	نمايــد،	مــرور	
کنيــم،	برخــی	آيــات	بــه	ايــن	مطلــب	اشــاره	دارنــد	کــه	دشــمنان،	
ــايد	 ــتند،	ش ــلمانان	هس ــی	مس ــراف	و	عقب	ماندگ ــه	انح ــل	ب تماي
ايــن	دســته	افــراد	کــه	توهــم	عــدم	توطئــه	دارنــد،	برايشــان	قابــل	
ــه	120	 ــال	در	آي ــدای	متع ــه	خ ــم	ک ــی	می	بيني ــد	ول ــاور	نباش ب
ــؤْهُمْ	وَ	 ــنَۀٌ	تَسُ ــکُمْ		حَسَ ــد	»إنِْ	تَمْسَسْ ــران	می	فرماي ــوره	آل	عم س
إنِْ	تُصِبْکُــمْ	سَــيِّئَۀٌ	يَفْرَحُــوا	بهِــا«	يعنــی	اگــر	نيکــی	به	شــما	برســد	
-اگــر	پيشــرفتی	داشــتيد،	ثروتی	به	دســت	آورديــد،	امنيتی	داشــتيد،	
پيشــرفت	معنــوی	داشــتيد-	ايــن	بــرای	آنهــا	ناراحت	کننــده	اســت، 
ــی  ــر عقب ماندگ ــد –اگ ــما حاصــل ش ــرای ش ــدی ب ــر ب ــا اگ ام
داشــتيد،	حــوادث	طبيعــی	شــما	را	فراگرفت،	کشــور	فقيری	شــديد-	

در	ايــن	صــورت	آنهــا	خوشــحال	خواهنــد	شــد.
يـا	در	آيـه	ديگـری	می	فرمايـد	»مـا	يَـوَدُّ	الَّذيـنَ	کَفَـرُوا	مِـنْ	أهَْـلِ	
لَ	عَليَْکُـمْ	مِـنْ	خَيْـرٍ	مِـنْ	رَبِّکُـمْ«	 الکِْتـابِ	وَ	لَا	المُْشْـرِکينَ	أنَْ	يُنَـزَّ
)بقـره/10۵(	يعنـی	نـه	کفـار	کتابـی	و	نـه	مشـرکين	دوسـت	ندارند	
کوچک	تريـن	خيـری	از	جانـب	خدا	به	شـماها	برسـد	و	فرمـود	»من	
خيـر«	و	در	نکره	در	سـياق	نفی	هـم	فرمود	يعنـی	کوچک	ترين	خير	
بـرای	آن	ها	گران	خواهـد	بود.	البتـه	اين	منحصر	به	ماديات	نيسـت،	
بلکـه	آنان	نسـبت	بـه	پيشـرفت	ما	هـم	بيـزار	هسـتند	همچنان	که	
می	فرمايـد	»وَدُّوا	لـَوْ	تَکْفُرُونَ	کَما	کَفَـرُوا	فَتَکُونوُنَ	سَـواءً	فَلا	تَتَّخِذُوا	
مِنْهُـمْ	أوَْليِـاءَ«	)نسـاء/89(	يعنی	دوسـت	دارند	مثل	خودشـان،	شـما	
هـم	کافر	باشـيد	لذا	با	توجـه	به	اين	نيت	پسـت	نبايد	از	آنان	دوسـت	

بگيريد.
ــا	تمــام	شــده	و	 ــرای	همــه	م ــات	ديگــر	حجــت	ب ــن	آي ــا	اي ــذا	ب ل
ــه	 ــب	اينک ــه	جال ــد	و	نکت ــت	انگاری	نمی	مان ــرای	دوس ــی	ب جاي

ــورد	 ــرآن	در	م ــی	ق ــوان	نوعــی	پيش	بين ــان	شــده	را	می	ت ــات	بي آي
ــه	186	ســوره	 ــار	دانســت،	آي ــب	کف تحريم	هــای	اقتصــادی	از	جان
آل	عمــران	نيــز	ايــن	پيش	بينــی	را	آشــکارا	بيــان	مــی	دارد	»لتَُبْلَــوُنَ		
	مِــنَ	الَّذيــنَ	أوُتُــوا	الکِْتــابَ	مِنْ	 فــی		أمَْوالکُِــمْ	وَ	أنَفُْسِــکُمْ	وَ	لتََسْــمَعُنَّ
قَبْلکُِــمْ	وَ	مِــنَ	الَّذيــنَ	أشَْــرَکُوا	أذَیً	کَثيــراً«	و	جالــب	اينکــه	بــا	ســه	
تأکيــد	نــون	ثقيلــه	و	لام	تأکيــد	ايــن	پيش	بينــی	را	اعــلام	می	کنــد	
ــان	مــورد	 کــه	حتمــاً	حتمــاً	حتمــاً	در	اقتصــاد	و	نيــروی	انســانی	ت
آزمايــش	قــرار	خواهيــد	گرفــت	و	حتمــاً	حتمــاً	حتمــاً	از	اهــل	کتاب	

و	مشــرکين	آزار	فراوانــی	خواهيــد	شــنيد.
و	ايــن	نکتــه	هــم	حائــز	اهميــت	اســت	کــه	نبايــد	ميــزان	دشــمنی	
دشــمنان	را	تنهــا	بــه	ميــزان	ســخنانی	دانســت	کــه	در	ظاهــر	بيــان	
ــس	 ــلان	رئي ــان	ف ــه	در	زم ــود	ک ــه	ش ــلًا	گفت ــا	مث ــد،	ي می	دارن
ــان	ديگــری	شــديدتر	شــد،	 ــود	و	در	زم ــری	ب ــار	نرم	ت جمهــور	رفت
ــی	دارد	کــه	 ــوع	جهان	بين ــن	عداوت	هــا	ريشــه	در	ن بلکــه	همــه	اي
قبــلًا	عــرض	کرديــم	لــذا	قــرآن	می	فرمايــد	»يــا	أيَُّهَــا	الَّذيــنَ	آمَنُوا	
وا	بطِانَــۀً	مِــنْ	دُونکُِــمْ	لا	يَألْوُنکَُــمْ	خَبــالًا	وَدُّوا	مــا	عَنتُِّــمْ«	 لا	تَتَّخِــذُ
)آل	عمــران/118(	و	از	مــا	می	خواهــد	بــه	هيــچ	وجــه	غيرخودی	هــا	
ــادی	 ــه	و	فس ــچ	توطئ ــه	از	هي ــم	ک ــرم	راز	نگيري ــت	و	مح را	دوس
نســبت	مــا	کوتاهــی	نخواهنــد	کــرد	کــه	آنهــا	شــدت	گرفتــاری	و	
ــدْ	 ــد	»قَ ــه	می	فرماي ــد،	و	در	ادام ــت	دارن ــا	را	دوس ــان	م ــج	و	زي رن
ــدْ	 ــرُ	قَ ــمْ	أکَْبَ ــا	تُخْفــی		صُدُورُهُ ــمْ	وَ	م ــنْ	أفَْواهِهِ ــدَتِ	البَْغْضــاءُ	مِ بَ
ــا	لکَُــمُ	الْآيــاتِ	إنِْ	کُنْتُــمْ	تَعْقِلُــونَ«	)نســاء/89(	يعنــی	دشــمنی	 بيََّنَّ
ــلای	سخنانشــان	پيداســت	و	آنچــه	کــه	در	درون	 و	عــداوت	از	لاب
پنهــان	می	دارنــد	بزرگ	تــر	از	آن	چيــزی	اســت	کــه	بيــان	
ــه	 ــت	ک ــانه	هايی	دانس ــوان	از	نش ــب	را	می	ت ــن	مطل ــد،	اي می	کنن
ــت	 ــورد	دق ــتر	م ــد	بيش ــد	و	باي ــی	می	کن ــا	پيش	بين ــرای	م ــدا	ب خ

و	توجــه	قــرار	گيــرد.

ــاید  ــت! ش ــد درس ــه گفتی ــی ک ــن مطلب ــب، ای *خ
ــم  ــمن ه ــمنی دش ــره دش ــه بالاخ ــود ک ــه ش گفت
ــم، دشــمن  ــاه بیای ــا کمــی کوت ــر م حــدی دارد، و اگ
ــن  ــما ای ــت. ش ــد کاس ــود خواه ــداوت خ ــز از ع نی

ــد؟ ــول نداری ــب را قب مطل
نــه	اتفاقــاً	برعکــس!	مــا	در	طــی	تاريــخ	سياســی	همــواره	ديده	ايــم	
هرجــا	کــه	از	اصــول	خودمــان	کوتــاه	آمديــم	يــا	پــا	پس	کشــيديم،	
دشــمنان	مــا	بــه	ايــن	مقــدار	راضــی	نشــدند،	مثــلًا	اگــر	روزی	بــا	
هســته	ای	مــا	مشــکل	داشــتند	و	اگــر	يــک	قــدم	عقــب	گذاشــتيم،	
بحــث	را	بردنــد	روی	مســأله	موشــکی	و	اگــر	کوتــاه	بيايــم	کار	بــه	
ــدن	 ــاده	ش ــورد	پي ــيد	در	م ــن	باش ــود،	مطمئ ــم	نمی	ش ــا	خت اينج
ــا	 ــان	ب ــد	کــرد،	چــرا	کــه	آن ــت	خواهن احــکام	اســلامی	هــم	دخال
اســاس	اســلام	مخالفنــد،	لــذا	بنــا	بــه	آيات	قــرآن	دشــمنان	اســلام	
هيچــگاه	از	مــا	راضــی	نمی	شــوند	مگــر	در	صورتــی	کــه	کامــلًا	بــه	
آييــن	آنهــا	درآييــم،	آنگونــه	کــه	آنهــا	می	خواهنــد	زندگــی	کنيــم،	
آمــوزش	و	پــرورش	مــا،	ســبک	زندگــی	مــا،	تعامــلات	اجتماعــی	ما	
ــه!	در	اين	صــورت	راضــی	خواهنــد	 ــا	اراده	آنهــا	شــکل	بگيــرد،	بل ب
شــد	کــه	فرمــود	»لـَـنْ	تَرْضــی		عَنْــکَ	اليَْهُــودُ	وَ	لَا	النَّصــاری		حَتَّــی	

تَتَّبِــعَ	مِلَّتَهُــمْ«	)بقــره/120(.
در	مــورد	راســتی	آزمايی	هــم	همينطــور	اســت،	يعنــی	آنهــا	
هيچــگاه	بــه	حــرف	مــا	اعتمــاد	نخواهنــد	کــرد	ولــو	اينکــه	تمــام	
آزمايشــگاه	ها	و	مراکــز	تحقيقاتــی	خودمــان	را	هــم	در	اختيــار	
گزارش	گــران	ناظــر	آنــان	قــرار	دهيــم	کــه	می	فرمايــد	»وَ	
ــکَ«	 ــوا	قِبْلتََ ــۀٍ	مــا	تَبعُِ 	آيَ ــابَ	بِــکُلِّ ــوا	الکِْت ــنَ	أوُتُ ــتَ	الَّذي ــنْ	أتََيْ لئَِ
ــر	 ــاب	ه ــل	کت ــرای	اه ــر	ب ــوگند	اگ ــدا[	س ــه	خ ــره/14۵:	]ب )بق
ــن	 ــد.(	و	اي ــروی	نمی	کنن ــو	پي ــه	ت ــاوری،	از	قبل ــی	بي نشــانه	و	دليل
ــلًا	 ــال	مث ــا	دنب ــد	م ــان	می	دانن ــه	خودش ــت	ک ــی	اس در	صورت
ــق	را	 ــود	ح ــن	وج ــا	اي ــی	ب ــتيم	ول ــته	ای	نيس ــلاح	هس ــلان	س ف
کتمــان	می	کننــد،	در	عصــر	نبــی	گرامــی	اســلام	ص	نيــز	هميــن	
ــد	 ــان	می	فرماي ــورد	آن ــذا	در	م ــت	ل ــان	داش ــان	جري ــه	در	آن روحي
	وَ	هُــمْ	يَعْلمَُــونَ«	)بقــره/146:	 	فَريقــاً	مِنْهُــمْ	ليََکْتُمُــونَ	الحَْــقَّ »إنَِّ
ــد،	پنهــان	 ــی	کــه	می	دانن ــان	حــق	را	در	حال مســلماً	گروهــی	از	آن

می	دارنــد.(.
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واقعه کشف حجاب رضاخان، از جمله اتفاقات مهم و 
قابل توجه در تاریخ ایران است که نمونه ای بسیار روشن 
از استبداد و مدرن سازی جامعه ایرانی با زور تفنگ و 
سرنیزه را به نمایش می گذارد. واقعه ای که در عین تلاش 
بسیار حکومت پهلوی و صرف توان و انرژی فراوان از 
امکانات کشور موفق نبود و مغلوب قدرت فرهنگ شد.

ماه، سالروز صدور فرمان کشف  مناسبت ۱۷ دی  به 
حجاب به سراغ دکتر هادی وکیلی، دانشیار گروه تاریخ 
دانشگاه فردوسی مشهد رفته ایم تا پیرامون این اتفاق 

بپردازیم؛ گفتگو  به  تاریخی 

ــف  ــوع کش ــه موض ــه ب ــش از آنک ــدا و پی *در ابت
ــود  ــون خ ــری پیرام ــاً مختص ــم لطف ــاب بپردازی حج
ــی  ــران توضیح ــی آن در ای ــگاه تاریخ ــاب و جای حج

ــد. بفرمائی
ــتان	 ــی	و	باس ــات	تاريخ ــه	اطلاع ــی	ک ــا	جاي ــران	ت ــور	اي در	کش
شــناختی	وجــود	دارد	بايــد	گفــت	کــه	جامعــه	ايرانــی	چــه	از	عصــر	
ــی	پيــش	از	هخامنشــيان-	و	 بســيار	کهــن	و	باســتانی	خــود	-يعن
ــاز  ــيان آغ ــان هخامنش ــه از زم ــود – ک ــه	در دوره تاريخــی خ چ
می شــود – تــا بــه امــروز جامعــه ای معتقــد بــه پوشــش و عفــاف 
ــرون	 ــته	های	ق ــش	برجس ــر	و	نق ــی	تصاوي ــت.	در	تمام ــوده اس ب
ــی	 ــه	زن	ايران ــرد	و	چ ــه	م ــد	از	آن	چ ــلام	و	بع ــور	اس ــل	از	ظه قب
ــد	 ــاس	ســر	داشــته	ان ــی	هــم	لب ــد.	يعن پوشــش	کامــل	داشــته	ان
ــگ	 ــه	و	فرهن ــوان	جامع ــن	رو	می	ت ــا.	از	اي ــن	و	پ ــاس	ت ــم	لب و	ه
ايرانــی	را	بــا	فرهنــگ	و	تمدن	هــای	ديگــری	از	جملــه	يونــان،	کــه	
در	آن	گاهــی	اوقــات	مــردان	و	زنــان	عريــان	يــا	کــم	پوشــش	بــوده	

ــد	متفــاوت	دانســت. ان
ــلاوه	 ــی	همــواره	ع ــينه،	جامعــه	ايران ــر	ايــن	پيش ــی	ب مبتن
ــوده	 ــم	ب ــش	ه ــا	پوش ــب	و	ب ــوده،	محج ــف	ب ــه	عفي ــر	اينک ب
ــد.	 ــاط	دارن ــا	هــم	ارتب ــده	و	مســئله	ب ــن	دو	پدي ــی	اي اســت.	يعن
ــاب	 ــی	حج ــود	ول ــف	ب ــوان	عفي ــد	می	ت ــر	می	کنن ــی	فک برخ
ــی	 ــند	ول ــاب	باش ــا	حج ــت	ب ــن	اس ــا	بعضــی	ممک ــت	و	ي نداش
ــود	 ــخ	خ ــول	تاري ــی	در	ط ــه	ايران ــا	جامع ــند.	ام ــف	نباش عفي
ــوده	اســت.	حتــی	 هــم	عفــت	بالايــی	داشــته	و	هــم	پوشــيده	ب
ــه	 ــوش	و	کمبوجي ــوروش،	داري ــه	ک ــی	از	جمل ــردان	هخامنش م
ــدار	 ــا	داشــته	و	ضمــن	وجــود	اقت ــن	و	پ پوشــش	کامــل	ســر،	ت
در	ســيمای	خــود	شــکل	يــک	انســان	زيبــا	و	متيــن	را	بــه	خــود	
گرفتــه	انــد.	زنــان	هــم	بــه	هميــن	صــورت	بــوده	انــد.	در	تمامی	
ايــن	تصاويــر،	شــواهد	و	اســناد	تاريخــی	زن	ايرانــی	هم	پوشــيده	
ــته	اســت. ــت	داش ــا	و	عف ــر	حي ــی	ب ــاری	مبتن ــم	رفت ــوده	و	ه ب
فردوســی	از	نوعــی	پوشــش	شــبيه	بــه	چــادر	امــروزی	در	اثــر	خــود	
ــان	 ــی	در	آن	زم ــان	ايران ــه	زن ــکوبه	ک ــام	اش ــه	ن ــد	ب ــاد	می	کن ي
بــر	تــن	مــی	کــرده	انــد	و	حتــی	از	قــول	منيــژه	دختــر	افراســياب	
می	گويــد	کــه:	»منيــژه	منــم	دخــت	افراســياب	/	برهنــه	نديــده	تنم	
آفتــاب«.	يعنــی	نــه	مــرد	غريبــه،	کــه	حتــی	آفتــاب	هــم	تــن	مــن	
ــان	هــم	ارزشــی	 ــن	در	آن	زم ــده	اســت	و	اي ــدون	پوشــش	ندي را	ب
ــه	 ــه	اســلام	ب ــم	ک ــی	ه ــوده	اســت.	زمان ــی	ب ــرای	زن	ايران والا	ب
ايــران	می	آيــد	هميــن	عفــاف	و	پوشــش	را	تأييــد	کــرده	و	چارچوب	

ــد. ــه	آن	می	ده ــری	ب ــده	ت ــف	ش تعري
فردوســی	از	نوعــی	پوشــش	شــبيه	بــه	چــادر	امــروزی	در	اثــر	خــود	
ــان	 ــی	در	آن	زم ــان	ايران ــه	زن ــکوبه	ک ــام	اش ــه	ن ــد	ب ــاد	می	کن ي
بــر	تــن	مــی	کــرده	انــد	و	حتــی	از	قــول	منيــژه	دختــر	افراســياب	
ــده	 ــه	ندي ــياب	/	برهن ــت	افراس ــم	دخ ــژه	من ــه:	»مني ــد	ک می	گوي

ــاب« ــم	آفت تن
ــار	وارد	 ــاب	چندب ــد	حج ــان	ض ــم	جري ــل	ه ــه	مقاب ــا	در	نقط ام
ــران	شــده	اســت.	امــا	در	هيــچ	دوره	ای	نتوانســت	جايــی	 تاريــخ	اي
در	فرهنــگ	ايرانــی	بــاز	کنــد.	در	همــان	ايــران	باســتان	زمانــی	کــه	
اســکندر	و	بعــد	ســلوکيان	وارد	ايــران	شــدند	فرهنگ	آنــان	فرهنگ	
پوشــش	رايــج	در	جامعــه	ايــران	آن	زمــان	نبــود.	بــه	تعبير	امــروزی	
بــی	حجــاب	يــا	بــد	حجــاب	بودنــد.	امــا	در	جامعــه	ايــران	پذيرشــی	
نســبت	بــه	آنــان	رخ	نــداد.	هميــن	طــور	گويــا	زنــان	مغولــی	و	يــا	
برخــی	ديگــر	از	اقــوام	مهاجــر	بــه	ايــران	پوشــش	کامــل	نداشــتند	
امــا	فرهنــگ	و	جامعــه	ايرانــی	همــه	آنهــا	را	در	خــود	هضم	کــرده	و	

آنهــا	نــوع	پوشــش	ايرانــی	را	بــر	تــن	کردنــد.

*در تاریــخ معاصــر ایــران چطــور؟ ریشــه های 
کشــف حجــاب رضاخانــی را چطــور بایــد در تاریــخ 

ــرد؟ ــتجو ک جس
در	دوره	معاصــر	تهاجمــی	کــه	بــه	عنــوان	تهاجــم	غــرب	
ــم	در	 ــن	تهاج ــر	اي ــه	اگ ــاوت	ک ــن	تف ــا	اي ــيم	روی	داد.	ب می	شناس
بســياری	از	کشــورها	بــه	شــکل	نظامــی	و	اســتعماری	اتفــاق	افتــاد،	
در	ايــران	بــه	دليــل	آنکــه	نتوانســت	بــه	طريــق	مســتقيم	نظامــی	
ــای	 ــا	فتواه ــم	ب ــادی	ه ــای	اقتص ــرده	و	روش	کمپانی	ه ورود	ک
ــه	 ــن	بســت	مواج ــا	ب ــيرازی	ب ــرزای	ش ــه	مي ــيعه	جمل ــان	ش عالم
شــد،	لــذا	روش	هــا	و	ابــزار	ديگــری	بــه	کار	گرفتــه	شــد	کــه	همــان	
ابــزار	فرهنــگ	بــود.	چــرا	کــه	متوجــه	شــدند	تــا	زمانــی	کــه	جامعه	
ايرانــی	فرهنــگ	اســلامی	و	ايرانــی	اصيــل	خــودش	را	دارد	غــرب	
و	اســتعمار	نمی	توانــد	در	اينجــا	نفــوذ	کنــد.	بنابرايــن	پــروژه	حــذف	
ــرار	 ــتعمار	ق ــتور	کار	اس ــی	در	دس ــی	ايران ــم	فرهنگ ــر	مه عناص

ــت. گرف
يکــی	از	مــواردی	کــه	به	شــدت	مــورد	توجــه	اســتعمار	قــرار	گرفت	
مهمتريــن	کانــون	اجتماعــی	در	ايــران،	يعنــی	نهــاد	خانــواده	بــود.	
ــرد	 ــا	م ــواده	ب ــاد	خان ــی	نه ــوام	مديريت ــد	ق ــان	هرچن ــن	مي در	اي
ــواده	 ــی	زن	در	خان ــا	زن	اســت.	يعن ــی	آن	ب ــا	نظــام	تربيت اســت	ام
عامــل	اصلــی	تربيــت	اعضــای	خانــواده	بــوده	و	مــرد	بيشــتر	مديــر	
اقتصــادی،	اجتماعــی	و	بيرونــی	خانــواده	اســت.	بنابرايــن	از	اواخــر	
دوره	مشــروطه	تــا	بــه	امــروز	زن	مــورد	هــدف	قــرار	گرفــت.	در	اين	
زمينــه	کارهــای	زيــادی	صــورت	گرفــت	کــه	يکــی	از	آنهــا	خــارج	

کــردن	زن	ايرانــی	از	هويــت	خــود	و	تبديــل	آن	بــه	زنــی	از	جنــس	
زنــان	مبتــذل	غربــی	بــود.	الگويــی	کــه	حتــی	الزامــاً	همــه	زن	های	

غربــی	هــم	اينگونــه	نيســتند.
بنابرايــن	ســعی	کردنــد	تــا	زنان	جهــان	ســوم	را	بــه	گونه	ای	شــکل	
دهنــد	کــه	از	هويــت	خــود	بيــزار	بــوده	و	بخواهــد	ادای	غربی	هــا	را	
ــدل	و	الگــوی	کشــور	اســتعمارگر	را	 ــه	زن،	م ــی	ک ــاورد.	زمان در	بي
انتخــاب	کنــد،	ديگــر	نفــوذ	در	آن	کشــور	دشــوار	نيســت	چــرا	کــه	

عنصــر	تربيتــی	جامعــه	جــذب	شــده	اســت.
ــش	از	 ــاب	از	پي ــروژه	کشــف	حج ــه	پ ــود	ک ــاس	ب ــن	اس ــر	اي ب
دوران	مشــروطه	آغــاز	شــد.	برخــی	از	جريانــات	از	قبيــل	بابيــت	
ــره	 ــه	ق ــوط	ب ــتان	مرب ــه	داس ــد	ک ــج	کردن ــت	آن	را	تروي و	بهائي
ــرد	از	 ــه	صــورت	رســمی	کشــف	حجــاب	ک ــا	ب ــه	گوي ــن	ک العي

ــت. ــه	آن	اس جمل

*قــره العیــن کشــف حجــاب کــرد یــا فقــط روبنــده 
ــوی مــردان از صــورت برداشــت؟ را در جل

ــده	را	 ــط	روبن ــد	فق ــی	می	گوين ــت؛	برخ ــث	اس ــل	بح ــن	مح اي
ــا	 ــد.	ام ــه	کشــف	حجــاب	کــرده	ان ــر	ب ــن	کار	تعبي برداشــته	و	از	اي
ــرار	اســت	 ــر	تک ــم	پ ــه	بســيار	ه ــم	ک ــای	ديگــری	داري گزارش	ه
و	نشــان	می	دهــد	کــه	ايشــان	در	جمــع	و	جلســات	مردانــه	حضــور	
بــی	حجــاب	داشــته	اســت؛	يعنــی	بــدون	روســری.	جامعــه	بهائيان	

ــد. ــغ	می	کنن ــن	شــکل	تبلي ــه	همي ــم	او	را	ب ه
بعــد	از	ايــن	در	دوران	بعــد	از	مشــروطه	هــم	در	مجــلات	و	
روزنامه	هــا	ديــده	می	شــود	کــه	تبليغاتــی	مبنــی	بــر	عــدم	حجــاب	
ــطی	و	 ــرون	وس ــه	ق ــق	ب ــاب	را	متعل ــت	و	حج ــورت	می	گرف ص
ــاه	 ــل	از	رضاش ــا	قب ــذا	ت ــتند.	ل ــی	می	دانس ــب	ماندگ ــت	عق علام
ــه	 ــه	روزنام ــنفکری	از	جمل ــه	روش ــی	از	بدن ــه	بخش ــم	ک می	بيني
نــگاران	و	شــاعرانی	ماننــد	ايــرج	ميــرزا	مبلــغ	بــی	حجابــی	بودنــد.	
ــط	 ــود	فق ــده	می	ش ــرزا	دي ــرج	مي ــعار	اي ــه	در	اش ــه	ک ــی	آنچ حت
ــد،	بلکــه	 ايــن	نيســت	کــه	حجــاب	را	نشــانه	عقــب	ماندگــی	بدان
ــا	 ــا	شــده	ت ــه	صراحــت	می	خواهــد	کــه	زن	بــی	حي در	اشــعارش	ب
مــورد	ســو	اســتفاده	امثــال	خــود	او	قــرار	بگيــرد.	در	کمــال	وقاحــت	

هــم	داســتان	هايی	تعريــف	می	کنــد.
در	عيــن	حــال	ايــن	روش	در	جامعــه	فرهنــگ	مــدار	ايرانــی	جايــی	
پيــدا	نکــرده	و	نويســندگان	و	روزنامــه	نــگاران	توانمنــد	زيــادی	بــه	

در گفتگو با مهر بررسی شد؛

کشف حجاب یا منع حجاب؟/ مروری تاریخی بر مواجهه ایران با نامستوری
حسن دیانی

ـــو گـفتــگـ
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ميــدان	آمــده	و	از	حجــاب	دفــاع	کردنــد.	جالــب	اســت	که	حتــی	در	
نشــريات زنــان همــان دوره – يعنــی قبــل از رضاشــاه- بعضــی از 
زنــان	قاطعانــه	از	حجــاب	دفــاع	کــرده	انــد.	يــا	رســاله	های	زيــادی	
ــاد	 ــان	هفت ــای	رســول	جعفري ــه	نوشــته	شــد	کــه	آق ــن	زمين در	اي
ــد	از	 ــال	های	بع ــن	س ــاب	در	همي ــاع	از	حج ــه	در	دف ــاله	ای	ک رس
ــرده	 ــر	ک ــه	ای	منتش ــت	را	در	مجموع ــده	اس ــته	ش ــروطه	نوش مش

اســت.
ــاش	 ــونت	تيمورت ــا	خش ــراه	ب ــات	هم ــا	و	تبليغ ــی	فعاليت	ه حت
ــغ	 ــم	در	تبلي ــاه	ه ــا	ش ــوان	و	انصــارش	در	دوره	رض ــی	از	اع و	برخ
کشــف	حجــاب	موفــق	نبــود	و	مــورد	مقاومــت	جامعــه	ايرانــی	قرار	
ــه	همــراه	 ــا	ملکــه	افغانســتان	ب ــا	مثــلًا	زمانــی	کــه	ثري گرفــت.	ي
ــس	کشــف	حجــاب	 ــن	کشــور	در	پاري ــاه	اي ــان	پادش ــان	الله	خ ام
ــرود	و	در	 ــتان	ب ــرف	افغانس ــه	ط ــران	ب ــت	از	اي ــرده	و	می	خواس ک
ماشــين	روبــاز	و	بــی	حجــاب	در	ايــران	ظاهــر	شــد،	مــورد	اعتــراض	
و	حتــی	حملــه	مــردم	ايــران	در	برخــی	از	مناطــق	از	جملــه	ســبزوار	

ــد. ــاب	کردن ــه	ماشــين	او	ســنگ	پرت ــرار	گرفــت	و	ب ق
ــاپور	 ــير	و	ش ــل	اردش ــطه	هايی	از	قبي ــا	واس ــس	ب ــن	انگلي بنابراي
جــی،	فروغــی	و	ديگــران	آمــده	و	رضاخــان	را	تحريــک	و	حمايــت	
ــار	و	 ــار	و	فش ــدار،	اجب ــا	اقت ــد	ب ــت	باي ــن	کار	را	دول ــه	اي ــد	ک کردن
اگــر	هــم	لازم	شــد	بــا	خشــونت	انجــام	دهــد.	بنابرايــن	رضــا	شــاه	
بعــد	از	آنکــه	در	ســال	1313	بــه	ترکيــه	ســفر	کــرد	و	از	ايــن	ســفر	

بازگشــت،	رســماً	اعــلان	کشــف	حجــاب	کــرد.

*ایــن جریــان مخالفــت بــا حجــاب را توســط 
ــد  ــد بای ــه ح ــا چ ــندگان را ت ــنفکران و نویس روش
پــروژه ای از ســوی غــرب دانســت و تــا حــد 
ــاط  ــه ارتب ــه و در نتیج ــک پروس ــوان آن را ی می ت
ــیفتگی  ــری و ش ــرب و تأثیرپذی ــا غ ــنفکران ب روش

ــمار آورد؟ ــه ش ــه آن ب ــبت ب نس
اگــر	بخواهيــم	بــه	موضــوع	رونــدی	و	پروســه	ای	و	بــدون	
دخالــت	عوامــل	بيرونــی	نــگاه	کنيــم	و	خــود	رونــد	را	در	
درون	خــودش	تحليــل	کنيــم	بايــد	گفــت	نويســندگان	و	
ــی	از	 ــوان	فمينيســم	ايران ــه	عن ــا	آنچــه	ب ــی	ي روشــنفکران	ايران
آن	يــاد	می	شــود،	بيشــتر	دنبــال	حقــوق	زن	بــوده	انــد.	لــذا	اينهــا	
ــم	 ــان	ه ــوق	زن ــد.	در	حق ــی	نبودن ــی	حجاب ــه	ب ــل	ب ــاً	قائ الزام
ــی	بحــث	 ــز	داشــتند.	يعن ــان	تمرک ــوزش	زن ــر	روی	آم بيشــتر	ب
تحصيــل	و	آمــوزش	دختــران	و	زنــان	را	مطــرح	کــرده	و	بعــد	از	
ــال	 ــی،	اداری	و	امث ــای	اجتماع ــه	محيط	ه ــان	ب ــم	ورود	زن آن	ه
ــن	و	 ــگاه	زن	در	قواني ــا	از	جاي ــد	و	ي ــرح	می	کردن ــا	را	مط اينه
ــادی	 ــش	زي ــد.	بخ ــخن	می	گفتن ــوق	آن	س ــازی	حق ــفاف	س ش
ــه	رويکــرد	فمينيســتی	 ــی	ک ــا	مردان ــان،	ي ــات	خــود	زن از	مطالب
داشــته	انــد	از	ايــن	جنــس	بــوده	اســت.	از	ايــن	رو	الزامــاً	دنبــال	
کشــف	حجــاب	نبودنــد.	خــود	زنــان	در	روزنامه	هايشــان	از	جملــه	
روزنامــه	تنــدی	ماننــد	شــکوفه،	دنبــال	ايــن	هســتند	کــه	ايــن	

ــد. ــل	کنن ــوارد	را	ح م
ــگاه	ايــن	دولــت	 ــه	نيســت.	در	ن ــگاه	دولــت	رضاشــاه	اينگون امــا	ن
ــه	زن	داده	نمی	شــود،	يکــی	 ــا	ب ــه	بســياری	از	آزادی	ه ــی	ک در	حال
ــه	 ــت،	گرفت ــاب	اس ــه	آزادی	حج ــم	ک ــم	او	ه ــای	مه از	آزادی	ه
می	شــود.	اتفاقــاً	هرچنــد	رضاشــاه	روز	17	دی	را	روز	آزادی	زنــان	نام	
گذاشــت	ولــی	ايــن	اقــدام	را	نمی	تــوان	اعطــای	آزادی	دانســت.	چرا	
کــه	قصــد	داشــت	حجابــی	را	کــه	فرهنــگ	99	درصــد	از	اعضــای	
ــر	رضاخــان	می	گفــت	از	 ــد.	اگ ــوع	کن ــار	ممن ــه	اجب ــود	ب ــه	ب جامع
17	دی	هرکــس	می	خواهــد	حجــاب	داشــته	باشــد	و	هرکســی	کــه	
ــف	 ــد	کش ــن	می	ش ــد،	اي ــاب	باش ــی	حج ــد	ب ــد	می	توان نمی	خواه
حجــاب	و	آزادی	زنــان	در	حــوزه	حجــاب.	در	حالــی	کــه	او	ايــن	کار	

را	نکــرد.
حتــی	بــه	غلــط	ايــن	روز	را	روز	کشــف	حجــاب	می	ناميــم.	کشــف	
ــع	 ــود.	روز	17	دی	1314	روز	من ــده	ب ــروع	ش ــل	ش ــاب	از	قب حج
ــا	 ــان	زرتشــتی	و	ارمنــی	هــم	ب ــران	حتــی	زن حجــاب	اســت.	در	اي
حجــاب	بودنــد.	الان	هــم	زنــان	زرتشــتی	در	يــزد	را	می	بينيــد	کــه	
بــا	حجــاب	هســتند.	آن	وقــت	رضاشــاه	اعــلام	کــرد	کــه	زن	ايرانی	

بايــد	بــه	اجبــار	بــی	حجاب	باشــد.	بــا	خشــونت	هــم	ايــن	را	آغــاز	و	
اعمــال	کــرد.	بنابرايــن	از	ايــن	روز،	روز	اســارت	زن	شــروع	شــد	نــه	
ــی	کــه	شــما	بخواهــی	آنچــه	را	کــه	 روز	آزادی	زن.	چــرا	کــه	زمان
فرهنــگ	و	خواســت	يــک	جامعــه	اســت	بــا	زور	شمشــير	و	ســرنيزه	

عــوض	کنــی	ايــن	آغــاز	اختنــاق	اســت	نــه	آزادی.

ــه  ــردم هم ــد م ــه می فرمایی ــه ای ک ــن جامع *در ای
ــد  ــل بع ــد فاص ــد، در ح ــاب بودن ــه حج ــد ب معتق
ــا  ــد از آن ت ــان و بع ــان رضاخ ــا زم ــروطه ت از مش
ســال های 1314 برخــورد حکومــت و مأمــوران 
حکومتــی بــا افــرادی کــه حجــاب نداشــتند چگونــه 
بــود؟ آیــا اجبــار و برخــوردی نســبت بــه افــراد بــی 

ــت؟ ــود داش ــت وج ــط حکوم ــاب توس حج
در	دوره	قاجــار	کــه	تقريبــاً	می	تــوان	گفــت	کــه	نداشــته	ايــم	کــه	
زنــی	بخواهــد	در	جامعــه	بــی	حجــاب	راه	بــرود.	چــرا	کــه	جامعــه	
ــام	 ــه	بدن ــی	ک ــدرت	زنان ــه	ن ــط	ب ــت.	فق ــن	را	نمی	پذيرف اصــلًا	اي
ــدند.	 ــر	می	ش ــبی	ظاه ــش	های	نامناس ــا	پوش ــد	ب ــدکاره	بودن و	ب
اتفاقــاً	بــه	هميــن	دليــل	هــم	حتــی	خــود	روشــنفکران	غــرب	زده	
هــم	خيلــی	خودشــان	را	ايــن	طــور	نشــان	نمی	دادنــد.	حتــی	جالــب	
اســت	کــه	وقتــی	رضاشــاه	اعــلان	کشــف	حجــاب	کــرد،	در	اســناد	
ــان	 ــد	از	فرم ــه	بع ــد	ک ــزارش	می	دهن ــاه	گ ــه	رضاش ــه	ب ــده	ک آم
شــما	زنــان	بــدکاره	خوشــحال	شــده	و	بــا	بــی	حجابــی	خــود	آبروی	
ايــن	برنامــه	را	بــرده	انــد.	تــا	جايــی	کــه	دولــت	بــه	امنيه	بخشــنامه	
ــه	 ــد	ک ــد	شــما	حــق	نداري ــدکاره	بگوين ــان	ب ــه	زن ــه	ب ــد	ک می	کن

ــد. ــروی	کار	را	می	بري ــون	آب ــد.	چ کشــف	حجــاب	کني

*زنــان روشــنفکر و وابســته بــه شــخصیت های 
دربــاری چطــور؟ اینهــا حدفاصــل بــه قدرت رســیدن 
رضاخــان تــا ســال 1314 چگونــه رفتــار می کردنــد؟
ــم	و	 ــم	ک ــا	آن	ه ــدند.	ام ــر	می	ش ــاب	ظاه ــی	حج ــرا،	ب ــا	چ اينه
ــزرگ	 ــهرهای	ب ــای	ش ــی	از	خيابان	ه ــم	در	برخ ــدرت.	آن	ه ــه	ن ب
ــاس	 ــر	اس ــه	زار	را	ب ــان	لال ــران	خياب ــلًا	در	ته ــه.	مث ــه	کل	جامع ن
ــر	 ــه	تئات ــد	ک ــرده	بودن ــت	ک ــس	درس ــانزهليزه	پاري ــوی	ش الگ
ــا	 ــه	آنج ــب	ها	ب ــراد	ش ــن	اف ــال	اي ــته	و	امث ــش	داش ــالن	نماي و	س
ــم	 ــردم	ه ــد.	م ــوه	می	خوردن ــدم	زده	و	قه ــاب	ق ــی	حج ــده	و	ب آم
ــرأت	 ــد	ج ــت	می	کن ــا	حماي ــت	از	اينه ــتند	حکوم ــون	می	دانس چ
ــل	 ــداد	قاب ــلًا	تع ــی	اص ــوند.	ول ــر	ش ــا	درگي ــا	اينه ــد	ب نمی	کردن
توجهــی	نبودنــد.	بنابرايــن	نــه	تــا	ســال	1314	و	نــه	بعــد	از	ســال	
ــی	حجــاب	 ــان	ب ــداد	زن ــا	تع ــد،	م ــار	ش ــاه	برکن ــه	رضاش 1320	ک

ــم. ــی	نداري ــل	توجه قاب
ــگاه	 ــتاد	دانش ــوده	و	اس ــی	ب ــه	انگليس ــوری	ک ــر	اي ــور	پيت پروفس
کمبريــج	اســت،	کتابــی	دارد	بــه	نــام	تاريــخ	ايــران	معاصــر.	در	جلــد	
ســوم	کتابــش	می	گويــد	بــا	وجــود	اينکــه	6	ســال	رضاشــاه	تمــام	
ــی	حجــاب	 ــروژه	ب ــرج	پ ــت	را	خ ــدرت	حکوم ــروت	و	ق ــرژی،	ث ان
کــردن	جامعــه	کــرد،	امــا	از	ايــن	طــرح	اســتقبال	نشــد	و	وقتــی	او	
ــوده	 ــران	ب ــاب	در	اي ــی	حج ــزار	زن	ب ــر	از	3	ه ــدوداً	کمت ــت	ح رف
انــد.	آن	هــم	ايرانــی	کــه	18	تــا	20	ميليــون	جمعيــت	داشــت.	ايــن	
ــی	 ــتقبال	زن	ايران ــورد	اس ــروژه	او	اصــلًا	م ــه	پ ــد	ک نشــان	می	ده

ــرار	نگرفــت. ق

ــه  ــروژه در چ ــن پ ــرای ای ــرای اج ــختگیری ب *س
ــهرهای  ــط در ش ــا فق ــود؟ آی ــور ب ــعتی از کش وس
ــه  ــا اینک ــد ی ــختگیری می کردن ــدیداً س ــزرگ ش ب
در شــهرهای کوچــک هــم کشــف حجــاب صــورت 
ــود  ــار وج ــختگیری و اجب ــم س ــا ه ــه و آنج گرفت

ــت؟ داش
پــروژه	در	تمــام	شــهرها	اجــرا	شــد.	هــم	بــزرگ	و	هــم	کوچــک	و	
ــم	 ــتاها	ه ــه	در	روس ــد	ک ــلان	ش ــم	اع ــد	ه ــای	بع ــی	در	ماه	ه حت
بايــد	اجــرا	شــود.	لــذا	بــا	خشــونت	تمــام	در	کل	کشــور	پيگيــری	و	
اجــرا	شــد.	چنديــن	جلــد	کتــاب	از	اســناد	ايــن	اتفــاق	تاکنــون	چاپ	
شــده	کــه	مطابــق	ايــن	اســناد	بــا	قاطعيــت	و	خشــونت	ايــن	کار	را	

در	سراســر	کشــور	آغــاز	کردنــد.	ايــن	اســناد	اختلافــی	هــم	نيســت.	
حتــی	خــود	وابســتگان	رژيــم	هــم	از	جملــه	اشــرف	و	محمدرضــا	
هــم	در	تاريــخ	نگاری	هايشــان	هــم	بــا	افتخــار	بــه	آن	اشــاره	کــرده	

انــد.
مــن	بــه	عنــوان	مثــال	بخشــی	از	خاطــرات	محمدرضــا	پهلــوی	را	
ــم«	و	 ــرای	وطن ــت	ب ــاب	»مأموري ــم.	او	در	کت ــرای	شــما	می	خوان ب
در	صفحــات	494	تــا	496	می	نويســد:	»در	ســال	1313	آمــوزگاران	
و	دختــران	دانــش	آمــوز	از	داشــتن	حجــاب	ممنــوع	شــدند«	-	توجه	
ــند	 ــته	باش ــاب	نداش ــه	حج ــدند	ک ــد	آزاد	ش ــه	نمی	گوي ــد	ک کني
ــه	 ــی	ک ــا	زنان ــش	ب ــران	ارت ــدند.-	»و	افس ــوع	ش ــد	ممن می	گوي
ــا	 ــتند	ب ــازه	نداش ــی	اج ــد«	-يعن ــی	رفتن ــتند	راه	نم ــاب	داش حج
ــان	بياينــد-	»بالاخــره	در	روز	17	دی	 ــا	حجــاب	بــه	خياب همســر	ب
1314	پــدرم	بــا	اعــلان	کشــف	حجــاب	قــدم	نهايــی	را	در	ايــن	راه	
ــيزه	ای	 ــا	دوش ــچ	زن	و	ي ــتور	هي ــن	دس ــه	موجــب	اي برداشــت	و	ب
حــق	پوشــيدن	چــادر	و	يــا	نقــاب	نداشــت	و	اگــر	زنــی	بــا	روبنــد	و	
ــرد	 ــا	می	ک ــبان	از	وی	تقاض ــد،	پاس ــدا	می	ش ــه	پي ــادر	در	کوچ چ
ــادر	 ــراً	چ ــرد	جب ــاع	می	ک ــر	امتن ــردارد	و	اگ ــود	را	ب ــده	خ ــه	روبن ک
ــرد	در	 ــلطنت	می	ک ــدرم	س ــه	پ ــی	ک ــا	زمان ــتند.	ت ــر	می	داش او	را	ب
سراســر	کشــور	ايــن	امــر	برقــرار	بــود.	بديــن	ترتيــب	ايــران	پــس	از	
ترکيــه	دوميــن	کشــور	مســلمانی	بــود	کــه	رســماً	حجــاب	را	ممنوع	

ــاخت.« س
ــه	 ــود	دارد	ک ــا	وج ــن	از	محمدرض ــن	مت ــی	در	اي ــه	خطاي البت
ــا	 ــط	ب ــروژه	فق ــن	پ ــاه	در	اي ــد	رضاش ــد	بگوي ــاً	می	خواه تلويح
چــادر	و	روبنــده	مخالــف	بــود.	در	حالــی	کــه	ايــن	طــور	نيســت	و	
اســناد	آن	دوره	بــه	خوبــی	نشــان	می	دهــد	کــه	حتــی	پوشــيدن	
ــه	 ــاب	ب ــی	حج ــلًا	ب ــد	کام ــود	و	باي ــوع	ب ــم	ممن ــری	ه روس
خيابــان	می	آمدنــد	و	ايــن	بــرای	دولتــی	کــه	ادا	و	ادعــای	ايــران	
باســتان	و	فرهنــگ	ايرانــی	داشــت	جالــب	اســت.	چــرا	کــه	ايــن	
ــوروش	و	 ــان	ک ــی	زم ــگ	ايران ــا	فرهن ــه	ب ــچ	وج ــه	هي ــار	ب رفت

ــت. ــی	نداش ــوش	همخوان داري
جالــب	اســت	کــه	چــون	بــرای	زن	هــا	ســخت	بــود	کــه	کامــلًا	بــی	
ــرده	 ــور	ک ــا	را	مجب ــت	هــم	آنه ــد	و	دول ــان	بياين ــه	خياب حجــاب	ب
بــود	در	خيابــان	بــی	حجــاب	باشــند،	خــود	زن	هــا	از	آنجايــی	کــه	
ــد	 می	توانســتند	کلاه	داشــته	باشــند،	کلاهــی	درســت	کــرده	بودن
کــه	تــا	حــد	زيــادی	کار	پوشــش	ســر	را	انجــام	مــی	داد.	البتــه	بخش	
ــد	کــه	 ــان	نيامدن ــه	خياب ــان	هــم	مخالفــت	کــرده	و	ب ــادی	از	زن زي
ــده	 ــته	ش ــه	نوش ــن	زمين ــم	در	اي ــادی	ه ــات	زي ــالات	و	تحقيق مق
ــه	 ــاد	ک ــش	گوهرش ــالات	هماي ــه	مق ــه	در	مجموع ــت.	از	جمل اس
پارســال	در	مشــهد	برگــزار	شــد،	دههــا	مقالــه	علمــی	خيلــی	خــوب	
در	هميــن	زمينــه	نوشــته	شــده	اســت	کــه	مطالعــه	آنهــا	را	توصيــه	

می	کنــم.

*بســیار سپاســگزارم؛ اگــر در پایــان نکتــه ای داریــد 
ئید. بفرما

در	مجمــوع	ايــن	مســئله	نشــان	داد	کــه	مســائل	فرهنگــی	مهمــی	
ــتبرد	 ــورد	دس ــر	م ــت،	اگ ــه	اس ــک	جامع ــای	ي ــز	اصالت	ه ــه	ج ک
ــر	آن	 ــه	قــرار	بگيــرد،	جامعــه	در	براب ــا	عناصــر	بيگان حکومت	هــا	ي
ــد	توجــه	داشــت	کــه	امــروز	ابزارهــای	 ــا	باي ــد.	ام مقاومــت	می	کن
ــت	 ــه	می	خواس ــی	ک ــان	کس ــت	و	هم ــده	اس ــوض	ش ــمن	ع دش
ــرده	و	 ــوض	ک ــالا	روش	را	ع ــد	ح ــوض	کن ــگ	را	ع ــه	زور	فرهن ب
بــه	اصطــلاح	امــروزی	بــا	جنــگ	نــرم	و	تبليغــات	وارد	شــده	اســت	
ــد.	 ــف	کن ــی	تضعي ــاور	زن	ايران ــد	حجــاب	را	در	ذهــن	و	ب ــا	بتوان ت
ــت	 ــت	از	دس ــه	اس ــگ	جامع ــی	از	فرهن ــه	بخش ــاب	ک ــر	حج اگ
بــرود،	ممکــن	اســت	بخش	هــای	ديگــر	جامعــه	از	جملــه	اقتصــاد،	

ــرود. فرهنــگ	و	سياســت	مــا	هــم	از	دســت	ب
ــه	فرهنــگ	خــود	مفتخــر	باشــد،	چــرا	کــه	 جامعــه	ايرانــی	بايــد	ب
تمامــی	فرهنــگ	2۵00	ســاله	مــا	چــه	فرهنــگ	پيــش	از	اســلام	
مــا	و	چــه	در	دوره	اســلامی	مــورد	افتخــار	مــا	بــوده	اســت.	بنابرايــن	
بايــد	بــه	فرهنــگ	خــود	باورداشــته	و	بــه	آن	بنازيــم	و	از	مؤلفه	هــای	
ايــن	فرهنــگ	کــه	يکــی	از	آنهــا	پوشــش	و	عفــت	اســت	چــه	برای	

مــرد	و	چــه	بــرای	زن،	حفاظــت	کنيــم.

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

پور حسن در مورد ذات  از قاسم  یادداشتی  متن زیر 
ادامه  در  که  است  ایرانی  دانشگاه  آینده  و  دانشگاه 

؛ نید ا می خو

ــت	آن	 ــت	و	وضعي ــگاه،	سرش ــی	دانش ــب	در	بررس ــرد	غال رويک
ــران،	 ــاد	در	اي ــن	نه ــت	اي ــز	ماهي ــی	و	ني ــورات	تاريخ و	تط
رويکــردی	جامعــه	شناســانه	يــا	صرفــاً	تاريخــی	اســت.	شــايد	
ــگاه	 ــاره	دانش ــه	در	ب ــته	هايی	ک ــان	نوش ــت	در	مي ــوان	گف بت
ــه	چشــم	 ــران	منتشــر	شــده،	رهيافــت	فلســفی	اساســاً	ب در	اي
ــينی	 ــر،	پس ــا	سراس ــاً	و	ي ــت	عمدت ــرد	نخس ــورد.	رويک نمی	خ
ــينی	و	 ــت	دوم	پيش ــه	رهياف ــت	در	حاليک ــری	اس ــرد	نگ و	خ
ــی	 ــگاه	موضوع ــگاه	دانش ــران	هيچ ــت.	در	اي ــه	اس فرانگران
فلســفی	نبــوده	و	چنيــن	دغدغــه	ای	نيــز	در	حــال	حاضــر	
ــگاه	 ــه	دانش ــفی	ب ــات	فلس ــون	التف ــرا	تاکن ــدارد.	چ ــود	ن وج
نداشــتيم	و	بــه	دســتاوردهای	چنيــن	منظــری	بــی	توجــه	

ــم؟ بودي
اگــر	تاکيــد	کنيــم	کــه	دانشــگاه	ها	در	ايــران	اساســاً	در	
تصــرف	و	مالکيــت	دولــت	اســت،	بودجه	هــای	آن	دولتــی	
ــت	 ــه	در	دول ــت	ريش ــب	و	رياس ــا	و	دروس،	کت ــت،	برنامه	ه اس
ــا	 ــرل	ي ــت	کنت ــت	جه ــرای	دول ــزاری	ب ــگاه	ها	اب دارد،	و	دانش
ــی	 ــا	اجتماع ــاز	و	مانيفســت	سياســی	ي ــورد	ني ــه	انديشــه	م تهي
ــانه	 ــه	شناس ــا	رويکــردی	جامع ــاً	ب ــا	فرهنگــی	می	باشــد	صرف ي
ــه	 ــد	ک ــن	باش ــا	اي ــش	م ــه	پرس ــا	چنانچ ــتيم؛	ام ــرو	هس روب
ــوده	 ــاد	ب ــون	در	انقي ــيس	تاکن ــان	تأس ــران	از	زم دانشــگاه	در	اي
ــد	 ــته	ان ــتقلی	نداش ــر	ذات	مس ــری	دقيق	ت ــه	تعبي ــا	ب ــاد	ي و	نه
ــات	و	نيازهــای	 ــده	از	پرســش	ها،	اقتضائ ــر	آم ــث	ب ــن	حي و	از	اي
بنياديــن	نيســت	و	نســبتی	حقيقــی	و	عميــق	بــا	ملــت	و	زمانهــو	
ــت	 ــوده	و	رهياف ــرو	ب ــفی	روب ــش	فلس ــا	پرس ــدارد،	ب ــده	ن آين

ــود. ــد	ب ــفی	خواه ــا	فلس ــن	م ــی	و	تبيي بررس
ــاره	 نظريــه	»نــزاع	دانشــکده	هــا«	يــک	ديــدگاه	فلســفی	درب
ــن	 ــا	همي ــته	ای	ب ــت	در	نوش ــه	توســط	کان دانشــگاه	اســت	ک
ــگاه	 ــی	دانشــگاه	را	از	منظــر	فلســفی	ن ــام	منتشــر	شــد.	يعن ن
کــرده	و	دانشــگاه	تبديــل	بــه	موضوعــی	فلســفی	شــده	
ــی	 ــح	جهان ــی	صل ــگاه	در	پ ــد	ذات	دانش ــت	گوي ــت.	کان اس
نزاع	هــای	 و	 فکــری	 کشــمکش	 اســت.	 روشــنگری	 و	
پيشــرفت	 موجبــات	 کــه	 هاســت	 دانشــگاه	 انديشــه	ای	
اجتماعــی	را	فراهــم	ســاخته	و	می	توانــد	مانــع	از	بــروز	
ــر	 ــارت	ديگ ــه	عب ــردد.	ب ــرب	گ ــات	مخ ــا	و	مناقش درگيری	ه
نــزاع	يــا	همــاوردی	فکــری	دانشــکده	حقــوق	و	فلســفه	
تســهيل	کننــده	صلــح	جهانــی	اســت	و	نيــز	نزاع	هــای	
ــه	ســوی	 ــات	و	فلســفه	راهــی	ب ــان	دانشــکده	الهي فکــری	مي
روشــنگری	اســت.	روشــن	اســت	کــه	چنيــن	موقفــی	در	بــاره	

ــت. ــفی	اس ــت	فلس ــک	رهياف ــگاه	ي دانش
ــاب	 ــی	فلســفی	در	ب ــه	پرســش	اصل ــن	اســت	ک ــال	ســخن	اي ح
دانشــگاه	چيســت	کــه	آنــرا	متمايــز	از	پرســش	های	از	ســنخ	
ــگاه	 ــت:	ذات	دانش ــن	اس ــفی	اي ــش	فلس ــد؟	پرس ــاوت	می	کن متف
ــگاه	 ــود؟	ذات	دانش ــات	می	ش ــه	اثب ــن	ذات	چگون ــت؟	و	اي چيس
ــر	بنيــادی	هســتی	شناســانه	 مفهومــی	ســاختگی	نيســت	بلکــه	ب
اســتوار	اســت.	آنچــه	سرشــت	دانشــگاه	را	پديد	مــی	آورد	در	نســبت	
بــا	دانايــی،	ملــت،	زمانــه	و	آينــده	اش	اســت.	يعنــی	دانشــگاه	ظهور	
و	تجلــی	دانايــی	و	فهــم	زمانــه	يــک	ملــت	اســت.	پــس	دانشــگاه	
ــر	در	 ــن	ذات	اگ ــا	اي ــت	ام ــل	اس ــی	و	ذات	اصي ــان	حقيق دارای	بني

ــد. ــور	نمی	ياب ــد	ذات	ظه ــاد	باش انقي
ــت.	 ــاد	اس ــان	انقي ــران	هم ــگاه	در	اي ــور	دانش ــدم	ظه ــت	ع عل
انقيــاد	مانــع	ظهــور	دانايــی	می	شــود.	هــر	گاه	دانشــگاه	ايرانــی	
ــران	و	 ــردم	اي ــت	م ــی،	سرنوش ــران،	روح	ايران ــردم	اي ــد	م بتوان

آينــده	ايــران	را	بــه	ســوی	شــکل	دادن	تاريخشــان	پيــش	ببــرد،	
ــات	 ــی	ذات	دانشــگاه	اثب ــد.	چــه	زمان ــز	ظهــور	می	ياب ــش	ني ذات
می	شــود؟	زمانــی	کــه	دانشــگاه	از	ذيــل	قــدرت	بيــرون	بيايــد	و	
بــرای	قــدرت	و	فرهنــگ	و	فکــر	و	حاکمــان	تصميــم	بگيــرد.	در	
ــذا	 ــه	آينــده	اســت.	ل فهــم	فلســفی	عمــده	پرســش،	معطــوف	ب
ــا	 آينــده	ايــران	و	سرنوشــت	ايــران	اســت	کــه	ذات	در	نســبت	ب
ــه	 ــفی	ب ــته.رويکرد	فلس ــع	گذش ــه	وض ــود	ن ــناخته	می	ش آن	ش

ــه: ــازد	ک ــن	می	س ــگاه	تبيي دانش
الــف(	نخســت	آنکــه	دانشــگاه	بايــد	بــرای	اثباتــش،	خــود	را	بيــان	

کنــد.
ب(	دوم	آنکــه	براســاس	بنيــاد	و	ذاتــش	و	نــه	در	تصــرف	بودنــش،	

کار	کنــد.
ج(	ســوم	آنکــه	ذاتــش	از	انقيــاد	بيــرون	آمــده	و	در	تصــرف	قــدرت	

نباشــد	تــا	ذات	مســتقلش	عيــان	گــردد.
ــت	 ــادر	نيس ــک	ق ــم	و	ذات	آکادمي ــدون	نظ ــه	ب ــارم	آنک د(	چه
ــگاه	ها	 ــی	دانش ــع	کنون ــا	وض ــردازد.	ب ــود	بپ ــش	خ ــات	نق ــه	اثب ب
ــم. ــی	بري ــاع	ظهــور	ذات	بســر	م ــوان	گفــت	در	شــرايط	امتن می	ت
ــه	ظهــور	بينــش	آکادميــک	 ه(	نظــم	حقيقــی	آکادميــک	منجــر	ب
می	گــردد	امــا	ايــن	مهــم	بــدون	نــگاه	انتقــادی	و	فرانگرانــه	عقلــی	

ميســر	نخواهــد	بــود.
و(	و	ســرانجام	بينــش	آکادميــک	بــه	کمــک	نــگاه	نقادانــه	ســبب	
ــی	 ــا	گاه	داناي ــپهر	ي ــردد.	س ــی«	می	گ ــری	»گاه	داناي ــکل	گي ش

ــت. ــگاه	اس ــی	دانش ــان	ذات	حقيق هم
امــا	ايــران	نــه	جغرافيــا	اســت	و	نــه	نــژاد.	ايــران	امــری	فلســفی	
ــه	 ــا	ب ــی	داشــت	ام ــی	ظهورات ــی.	ايران ــی	خــرد	ايران اســت:	يعن
ــور	 ــوز	ظه ــرد	هن ــن	خ ــای	اي ــی	امکان	ه ــيد.	تمام ــام	نرس اتم
ــان	 ــه	پاي ــرد	و	ب ــد	ک ــرا	تجدي ــوان	آن ــت.	می	ت ــرده	اس ــدا	نک پي
بــرد.	امــا	تاريــخ	ايــن	خــرد	نــه	ســپری	شــده	اســت	و	نــه	پشــت	
ســر	مــا	قــرار	دارد.	ايــن	تاريــخ،	تاريــخ	حضــور	اســت.	گذشــته	
در	معنــای	فلســفی	نــه	»نــه	اکنــون«	اســت	و	نــه	تاريــخِ	بــدونِ	

ناظــر	وجــودی	اســت.	ايــن	تاريــخ	فــرا	پيــش	مــا	حضــور	دارد.	
ــو	ذات	 ــم	در	پرت ــه	بتواني ــد	ک ــد	ش ــبب	خواه ــر	س ــن	ام همي
ــاره	 ــخ	را	دوب ــن	تاري ــت	اي ــی	و	عظم ــگاه،	والاي ــل	دانش اصي
ــی	 ــده	معناي ــران	آين ــدون	اي ــی	ب ــگاه	ايران ــم.	دانش ــان	دهي نش
نــدارد.	بــه	هميــن	ســبب	اســت	کــه	نســبت	حقيقــی	دانشــگاه	را	

ــنجند. ــش	می	س ــا	ملت ب
از	زمــان	تأســيس	دانشــگاه	تهــران	تاکنــون،	دانشــگاه	ها	از	
ــم	 ــتند	در	درون	نظ ــوده	و	نتوانس ــوردار	نب ــی	برخ ــتقلال	علم اس
آکادميــک	قــرار	بگيرنــد	لــذا	نــه	بينــش	آکادميــک	را	ظهــور	دادنــد	
و	نــه	گاه	خــرد	را	موجــب	شــدند.	دولت	هــا	در	ايــران	خــود	را	
مالــک	دانشــگاه	می	داننــد	و	بعبارتــی	دانشــگاه	در	تصــرف	دولــت	
يــا	قــدرت	سياســی	اســت.	همــه	امــورات	دانشــگاه	و	مقــدرات	آنــرا	
دولــت	تعييــن	می	کنــد.	گاهــی	بــه	بهانــه	عــدم	بلــوغ،	گاهــی	بــا	
ســکولار	شــمردن	و	ضــرورت	کنتــرل	و	هدايــت	آنهــا.	گاهــی	برای	

ــک. ــيمان	ايدئولوژي ــه	س تهي
ــن	رو	 ــزاری	اســت	از	اي ــران	سراســر	اب ــه	دانشــگاه	در	اي ــگاه	ب ن
دانشــگاه	بــرای	گاه	خــرد	تــلاش	نمی	کنــد	بلکــه	بــرای	تأميــن	
ــب	 ــد.	تعج ــلا	می	زن ــش	و	تق ــه	کوش ــت	ب ــدرت	دس مقاصدق
افزون	تــر	آنکــه	حتــی	در	حــوزه	خالــص	علمــی	ماننــد	مقــالات	
ــزی	 ــن	چي ــزاری	حاکــم	اســت.	اي ــگاه	اب ــن	ن ــز	همي ــب	ني و	کت
غيــر	از	دور	ســاختن	دانشــگاه	از	حقيقــت	و	ذاتــش	نيســت.	
ــای	 ــاد	)بمعن ــی	انقي ــگاه	ب ــه	دانش ــت	ک ــبب	اس ــن	س ــه	همي ب
ــد	دانشــگاه	نيســت.	 ــا	مســتقل	نباش ــم.	دانشــگاه	ت ــم(	نداري اع
ــت.	 ــودش	اس ــر	از	ب ــع	ت ــودش	ناف ــک،	نب ــگاه	ايدئولوژي دانش
ــت	و	 ــدارد.	جه ــری	ن ــم	گي ــدرت	تصمي ــگاهی	ق ــن	دانش چني
ــر	 ــادر	ب ــاً	ق ــدارد.	اساس ــم	را	ن ــد	عل ــوان	تولي ــدارد.	ت ــرد	ن راهب
ــت	 ــا	در	جه ــه	ي ــت	بلک ــاری	نيس ــورات	ج ــع	و	ام ــادی	وض نق
تثبيــت	تــلاش	می	کنــد	يــا	وجــه	مدافعــه	گروانــه	دارد.	
ــور	ذات	آن	 ــاد	و	ظه ــدن	از	انقي ــرون	آم ــگاه،	بي ــتقلال	دانش اس

ــت. ــی	اس ــگاه	ايران ــئله	در	دانش ــن	مس بنيادی	تري

یادداشتی از قاسم پورحسن؛

نگاه به دانشگاه در ایران ابزاری است
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شـــت ا د د یا

در  را  بیت  اهل  ابراهیمی:  ابوالفضل  الاسلام  حجت 
فرازی از زیارت جامعه کبیره اینگونه مورد خطاب قرار 
للَِ«   یعنی خدای متعال  ُ  مِنَ  الزَّ می دهیم: »عَصَمَکُمُ  اللهَّ

شما اهل بیت را از خطا حفظ کرد.

رئيــس	جمهــور	جمهــوری	اســلامی	ايــران	کــه	رئيــس	جمهــور	
کشــوری	اســت	کــه	طبــق	متــن	قانــون	اساســی	ديــن	رســمی	
آن	اســلام	و	مذهــب	شــيعه	اثنــی	عشــری	اســت	طــی	ســخنانی	
ــور	 ــان	وزارت	ام ــر	و	معاون ــدار	وزي ــد	در	دي ــاله	نق ــورد	مس در	م
اقتصــادی	و	دارايــی	اظهــار	داشــت:	»هيــچ	اســتثنايی	در	کشــور	
ــوم	 ــا	معص ــور	م ــدارد	و	در	کش ــود	ن ــردن	وج ــاد	ک ــرای	انتق ب
نداريــم،	حــالا	يــه	وقتــی	اگــر	امــام	زمــان	در	کشــور	ظهــور	کرد،	
حــالا	اون	وقــت	هــم	ميشــه	نقــد	کــرد؛	پيامبــر	اســلام	)ص(	هم	
ــر	در	 ــام	پيامب ــر	از	مق ــد	و	بالات ــاد	می	دادن ــازه	انتق ــردم	اج ــه	م ب
ــرد،	 ــی	می	ک ــک	صحبت ــر	ي ــی	پيغمب ــدارد.	وقت ــود	ن ــخ	وج تاري
ــن	 ــت:	امَ ــر	و	می	گف ــه	روی	پيغمب ــد	رو	ب ــد	می	ش ــرف	بلن ط
الله	او	منــک؟	)ايــن	حــرف	از	طــرف	خــدا	بــه	شــما	وحــی	شــده	
اســت	يــا	نظــر	خــودت	اســت؟(،	اگــر	پيغمبــر	می	گفــت	از	طــرف	
ــرف	 ــت	از	ط ــر	می	گف ــی	نيســت	و	اگ ــت	حرف خداســت،	می	گف
ــرد.« ــد	می	ک ــدارم	و	نق ــول	ن ــن	قب ــت	م ــودم	هســت،	می	گف خ
ابتــدا	مناســب	اســت	واژه	نقــد	از	نظــر	لغــوی	مشــخص	شــود	بعد	

از	آن	بــه	صحــت	و	ســقم	ســخنان	رئيــس	جمهــور	بپردازيم.
ــس	 ــم	مقائي ــاب	معج ــای	39۵	ه.	ق	در	کت ــارس	متوف ــن	ف اب
)معجــم	مقائيــس	اللغــۀ؛	ج	۵،	ص:	467(	کــه	از	معتبرتريــن	کتب	
ــد:	 ــد«	می	گوي ــای	»نق ــد	در	معن ــی	می	باش ــان	عرب ــت	در	زب لغ
	علــی	إبــراز	شــی	ء	و	بـُـروزه.	کلمــه	نقــد	بــر	آشــکار	کــردن	و	 يــدلُّ
يــا	آشــکار	شــدن	شــيئ	دلالــت	می	کنــد.	بعــد	شــواهدی	در	ايــن	
ــاب	از	اســتعمالات	ذکــر	می	کنــد،	ســپس	می	گويــد:	از	هميــن	 ب
بــاب	اســت	»نقــد	الدرهــم«	و	ايــن	زمانــی	بــه	کار	مــی	رود	کــه	
ــم	آن	درهــم	کــه	ســکه	نقــره	می	باشــد	از	نظــر	 ــم	بداني بخواهي
ــه	 ــد	ب ــم	نق ــد	و	در	ه ــه	ای	می	باش ــه	درج ــودن	در	چ ــص	ب خال
ــره	 ــه	از	نق ــده	ک ــش	مشــخص	ش ــه	حال ــد	ک ــی	می	گوين درهم

ــد. ــص	می	باش خال
ــن	حمــاد	جوهــری	)الصحــاح	-	 ــاب	صحــاح	اســماعيل	ب در	کت
تــاج	اللغــۀ	و	صحــاح	العربيــۀ؛	ج	2،	ص:	۵44(	کــه	متوفــای	ســال	

ــده	اســت: ــد	آم ــای	لغــت	نق 393	ه.	ق	می	باشــد	در	معن
و	نقََــدْتُ	الدراهــم	و	انتَْقَدْتُهَــا،	إذا	أخرجْــتَ	منهــا	الزَيْــفَ.	و	الدراهمُ	
ــی	درهم	هــای	 ــردم	يعن ــد	ک ــا	را	نق ــدٌ.	درهم	ه ــدٌ،	أی	وازنٌ	جيِّ نقَْ

ناخالــص	و	تقلبــی	را	جــدا	کــردم.
ــی	 ــی	يعن ــد	کلام	کس ــوی،	نق ــای	لغ ــن	معن ــه	اي ــه	ب ــا	توج ب
قســمت	های	نادرســت	و	تقلبــی	کلام	شــخص	را	جــدا	کنيــم،	لذا	
در	صحــاح	در	معنــای	فلانــی	را	نقــد	کــردم	می	گويــد:	و	ناَقَــدْتُ	
ــه	 ــی	مناقش ــر	فلان ــی	در	ام ــر.	يعن ــی	الأم ــتَه	ف ــاً،	إذا	ناقش فلان

ــردم. ــه	وارد	ک ــردم	و	خدش ک
در	اصطلاحــات	عرفــی	و	علمــی	نيــز	ايــن	معنــای	لغــوی	حفــظ	
شــده	اســت	و	نقــد	کلام	شــخص	يعنــی	اشــتباهات	کلامــش	را	

خــارج	کنيــم.
بــا	توجــه	بــه	ايــن	معنــا	از	لغــت	نقــد	آيــا	می	تــوان	گفــت	چنيــن	
ــال	 ــم	الســلام	و	افع ــت	عليه ــل	بي ــورد	کلام	اه ــی	در	م مفهوم

ايشــان	متصــور	اســت؟
ــم	 ــوره	نج ــد	در	س ــص	کلام	الله	مجي ــه	ن ــه	ب ــری	ک ــا	پيامب آي
آيــه	4	هــر	چــه	می	گويــد	وحــی	الهــی	اســت،	وَ	مَــا	يَنْطِــقُ	عَــنِ	
الهَْــوَی،	إنِْ	هُــوَ	إلِاَّ	وَحْــیٌ	يُوحَــی،	کلامــش	ناخالصــی	و	اشــتباه	

ــا	اينکــه	آن	را	نقــد	کنيــم؟! دارد	ت
آيا	کســی	کــه	کلامــش	ناخالصــی	و	اشــتباه	دارد	و	احتيــاج	به	نقد	
دارد	معقــول	اســت	کــه	اطاعتــش	در	کنــار	اطاعــت	خــدای	متعال	
قــرار	داده	شــود	تــا	در	کتابــی	کــه	قــرار	اســت	»هــدی	للنــاس«	
ــن	و	 ــط	مؤمني ــه	فق ــردم	ن ــت	همــه	م ــرای	هداي ــی	ب باشــد	يعن
مســلمين	يــازده	مرتبــه	»اطيعــوا	الله«	ذکــر	شــده	باشــد	و	در	تمام	

ايــن	مــوارد	در	کنــار	امــر	بــه	اطاعــت	از	خــدا	امــر	بــه	اطاعــت	از	
رســولش	هــم	ذکــر	شــده	باشــد؟

اهــل	بيــت	عليهــم	الســلام	نيــز	کــه	خلفــای	حضــرت	هســتند	
در	ايــن	ويژگــی	ماننــد	پيامبــر	هســتند،	لــذا	ايشــان	هــم	از	خطــا	
ــخصی	 ــن	ش ــورد	چني ــد	در	م ــند	و	نق ــتباه	مصــون	می	باش و	اش
ــتباه	 ــش	ناخالصــی	و	اش ــش	و	فعل ــون	کلام ــول	نيســت	چ معق
ــا	آن	را	نقــد	کنيــم	پــس	جنــاب	آقــای	رئيــس	جمهــور	 ــدارد	ت ن
ــتيد	 ــرم	)ص(	هس ــر	اک ــاس	پيامب ــيدن	لب ــه	پوش ــر	ب ــه	مفتخ ک
حتــی	امــام	زمــان	هــم	اگــر	تشــريف	بياورنــد	نقــد	ايشــان	معنــا	

ــرد. ــد	ک ــود	نق ــم	نمی	ش ــت	ه ــدارد	و	آن	وق ن
ــد؟	 ــا	اهــل	بيــت	و	پيامبــر	اجــازه	نقــد	بــه	کســی	می	دادن امــا	آي
نمی	تــوان	در	جــواب	ايــن	ســوال	بلــه	يــا	خيــر	گفــت	بلکــه	بايــد	

تفصيــل	داد.
ــکام	اســلام	 ــه	اح ــازه	مســلمان	اســت	و	ب ــه	ت ــر	کســی	ک اگ
ــتور	 ــت	دس ــدارد،	عل ــی	ن ــام	آگاه ــول	و	ام ــای	رس و	ويژگی	ه
ــاً	 ــا	طبيعت ــرد	در	اينج ــوال	ک ــد	و	س ــه	نش ــرت	را	متوج حض
حضــرات	معصوميــن	عليهــم	الســلام	بــرای	آن	شــخص	
ــا	 ــات	م ــه	در	رواي ــا	اينک ــد	کم ــل	را	می	دادن ــات	کام توضيح
فــروان	اســت	امــا	وقتــی	مقــام	عصمــت	اهــل	بيــت	مشــخص	
ــتوری	 ــر	دس ــوال	و	انتخــاب	نيســت.	اگ ــای	س ــر	ج ــد	ديگ ش
دادنــد	بايــد	اجــرا	شــود،	لــذا	خــدای	متعــال	در	ســوره	
ــۀ:	36(	 ــۀ:	423،	الآي ــزء	22،	الصفح ــزاب	،	الج ــزاب	)الأح اح
ــر	را	 ــات	پيامب ــلمين	مقام ــده	و	مس ــازل	ش ــه	ن ــه	در	مدين ک
می	شــناختند	می	فرمايــد:	»وَ	مَــا	کَانَ	لمُِؤْمِــنٍ	وَ	لَا	مُؤْمِنَــۀٍ	
ــنْ	 ــرَةُ	مِ ــمُ	الخِْيَ ــونَ	لهَُ ــراً	أنَْ	يَکُ ــولهُُ	أمَْ ُ	وَ	رَسُ ــی	اللهَّ إذَِا	قَضَ
	ضَــلَالًا	مُبيِنــاً«،	 َ	وَ	رَسُــولهَُ	فَقَــدْ	ضَــلَّ أمَْرِهِــمْ	وَ	مَــنْ	يَعْــصِ	اللهَّ
هيــچ	مــرد	مؤمــن	و	هيــچ	زن	مؤمنــی	حــق	نــدارد	اگــر	خــدای	
متعــال	و	رســولش	حکــم	بــه	امــری	کردنــد	آنهــا	در	ايــن	امــر	
ــا	 ــد	و	ي ــد	انجــام	دهن ــار	داشــته	باشــند	کــه	اگــر	بخواهن اختي
تــرک	کننــد	و	هــر	کســی	معصيــت	خــدا	و	رســولش	کنــد	بــه	

ــکار. ــی	آش ــم	گمراه ــده	و	آن	ه ــراه	ش ــق	گم تحقي
ــه	آن	 ــه	در	کلام	ايشــان	ب ــه	تاريخــی	ک ــورد	واقع ــا	در	م ام

اشــاره	شــده	اســت	بايــد	گفــت	ايــن	عبــارت	روايتــی	اســت	
ــلاميۀ(؛	 ــی	)ط	-	الإس ــی	)الکاف ــريف	کاف ــاب	ش ــه	در	کت ک
ج		1،	ص:	292(	از	امــام	صــادق	)ع(	نقــل	شــده	اســت	
کــه	وقتــی	در	روز	غديــر	ولايــت	اميــر	المومنيــن	)ع(	
بــر	همــگان	واجــب	شــد،	پيامبــر	)ص(	بــه	دو	نفــر	از	
ــه	 ــی	)ع(	ب ــه	عل ــويد	و	ب ــد	ش ــد:	بلن ــان	فرمودن اصحابش
عنــوان	اميرالمومنيــن	ســلام	دهيــد	کــه	در	ايــن	لحظــه	آن	
ــن	ســوال	 ــل	اي ــولهِِ؟	تحلي ــنْ	رَسُ ِ	أَوْ	مِ ــنَ	اللهَّ ــد:	أَ	مِ دو	گفتن
در	جــای	ديگــری	بايــد	بحــث	شــود،	امــا	حضــرت	در	
ــن	 ــی	اي ــولهِِ،	يعن ــنْ	رَسُ ِ	وَ	مِ ــنَ	اللهَّ ــد:	مِ ــان	فرمودن جوابش
ــب	رســولش،	 ــب	خداســت	و	هــم	از	جان دســتور	هــم	از	جان
ــه	 ــت	هــم	هســت	حضــرت	ب ــه	رواي ــل	ک ــن	نق ــس	در	اي پ
ــت	 ــا	نيس ــول	دو	ت ــدا	و	رس ــر	خ ــه	ام ــد	ک آن	دو	فهماندن
ــد	 ــلاح	نق ــه	اصط ــد	و	ب ــته	باش ــی	در	آن	راه	داش ــا	تفصيل ت

ــد. ــر	باش پذي
لــذا	اهــل	بيــت	در	چنيــن	مــواردی	اجــازه	نقــد	نمی	دادنــد	وقتــی	
ــت	 ــه	امام ــر	)ع(	از	حضــرت	ســوال	شــد	ک ــام	باق در	محضــر	ام
اميرالمومنيــن	از	جانــب	خــدا	بــود	يــا	رســولش،	حضــرت	عصبانی	
ِ	مِــنْ	 ِ	ص	أخَْــوَفَ	لِلهَّ شــدند	و	فرمودنــد:	»وَيْحَــکَ	کَانَ	رَسُــولُ	اللهَّ
	ُ ُ	بَــلِ	افْتَرَضَــهُ	کَمَــا	افْتَــرَضَ	اللهَّ ــرْهُ	بِــهِ	اللهَّ أنَْ	يَقُــولَ	مَــا	لَــمْ	يَأمُْ
.)الکافــی	)ط	-	الإســلاميۀ(؛	ج	 ــوْمَ	وَ	الحَْجَّ کَاةَ	وَ	الصَّ ةَ	وَ	الــزَّ ــلاَ الصَّ

1،	ص:	290(«
ــه	 ــال	دارد	ک ــدای	متع ــوف	از	خ ــدر	خ ــر	آنق ــو!	پيامب ــر	ت وای	ب
تــا	زمانــی	کــه	خــدای	متعــال	امــری	بــه	ايشــان	نکنــد	چيــزی	
ــب	 ــال	واج ــدای	متع ــر	را	خ ــرت	امي ــت	حض ــد.	ولاي نمی	گوين
ــال	نمــاز	و	روزه	و	حــج	و	زکات	 کــرد	همانطــور	کــه	خــدای	متع

ــود. ــب	فرم را	واج
بــا	توجــه	بــه	ايــن	ادلــه	کــه	ذره	ای	از	دريــای	معــارف	اهــل	بيــت	
ــد	 ــه	عقاي ــاب	ايشــان	عــرض	می	کنيــم	نســبت	ب ــه	جن اســت	ب
ــت	 ــی	اســت	دق ــا	اله ــون	دل	اولي ــه	حاصــل	1400	خ ــيعه	ک ش
بيشــتری	داشــته	باشــند	و	هــر	حرفــی	را	بــدون	دقــت	و	مطالعــه	

نقــل	نکننــد.

نقدی بر اظهارات رئیس جمهور؛

امر اهل بیت نقدپذیر نیست
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شـــت ا د د یا

متن پیش رو یادداشتی است از حجت الاسلام داوود 
علوم  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  زادگان،  مهدوی 
انسانی و مطالعات فرهنگی، درباره حوادث اخیر کشور 

که در ادامه از نظر می گذرد؛

اوايــل	دی	مــاه،	جمعــی	از	مــردم	مشــهد	در	اعتــراض	به	نابســامانی	
ــی	 ــن	اعتراضــات	خيابان ــد.	اي ــی	تظاهــرات	کردن اقتصــادی	و	گران
خيلــی	زود	بــه	چنديــن	شــهر	کشــيده	شــد.	بــه	تدريــج	کــه	ايــن	
ــعارهای	 ــت	ش ــود،	ماهي ــن	ب ــترش	يافت ــال	گس ــی	در	ح ــا	آرام ن
معترضيــن	از	وجــه	معيشــتی	بــه	شــعارهای	ســاختار	شــکنانه	عليه	

نظــام	و	طــرح	ايــده	ســلطنت	خواهــی	تغييــر	کــرد.
هميــن	امــر،	دســت	مايــه	کنايــه	برخــی	تحليــل	گــران	ســکولار	
ــفه	 ــه	فلس ــردم	را	ب ــته	م ــه	نتوانس ــد	ک ــم	ش ــوژی	حاک ــر	ايدئول ب
سياســی	ولايــت	متقاعــد	ســازد.	ليکــن	ايــن	اعتــراض	مردمــی	بــا	
مشــاهده	رخنــه	جريــان	ســاختار	شــکن	در	همــان	روزهــای	اوليــه	
ــه	 ــه	را	در	صحن ــازمان	يافت ــی	س ــاش	سياس ــيد	و	اغتش ــار	کش کن
تنهــا	گذاشــت	و	در	نتيجــه،	حرکــت	فرصــت	طلبانــه	آنــان	طرفــی	
ــه	ســادگی	گذشــت.	 ــه	ب ــن	واقع ــار	اي ــد	از	کن نبســت.	ليکــن	نباي
ــه	 ــه	دارد،	توج ــود	نهفت ــه	در	خ ــی	ک ــکات	مهم ــه	ن ــد	ب ــه	باي بلک

ــم. ــاره	می	کن ــه	اش ــد	نکت ــه	چن ــا	ب ــرد.	در	اينج ــدی	ک ج
نظــام	اســلامی	خــود	را	مردمــی	و	حامــی	خواســت	مشــروع	مــردم	
می	دانــد.	مــردم	در	هميــن	اعتــراض	خيابانــی	نجيبانــه	بــه	دوســت	
ــتار	اصــلاح	 ــه	خواس ــد	ک ــان	دادن ــام	نش ــلاب	و	نظ ــمن	انق و	دش
ــه	 ــتند.	و	ب ــی	هس ــد	اجتماع ــادی	و	مفاس ــامان	اقتص ــع	نابس وض
ــا	ســاختار	شــکنان	همراهــی	نکردنــد.	از	ايــن	رو،	 هميــن	خاطــر	ب
ــت	از	خواســت	مــردم	عمــل	کــرده	 ــه	حماي ــه	وظيف ــد	ب نظــام	باي
ــدد	 ــواره	در	ص ــه	هم ــکنان	ک ــاختار	ش ــی	س ــت	طلب ــرای	فرص ب
ــد.	 ــاره	ای	بيانديش ــتند،	چ ــردم	هس ــق	م ــه	ح ــته	ب مصــادره	خواس
ايــن	ظلــم	بزرگــی	اســت	کــه	اقليتــی	فرصــت	طلــب	مانع	شــنيدن	

ــوند. ــردم	می	ش ــرات	م نظ
ــه	اصــول	 ــه	دليــل	احتــرام	ب ســال	هاســت	کــه	نظــام	اســلامی	ب
ــارف	 ــتيز	تع ــردم	س ــان	م ــا	جري ــورد	ب ــالاری	در	برخ ــردم	س م
ــن	 ــد.	اي ــز	می	کن ــا	آن	پرهي ــی	ب ــدام	انقلاب ــام	اق ــد	و	از	انج می	کن
جريــان	کــه	اکنــون	پــس	از	ســه	دهــه	حضــور	مؤثــر	در	قــدرت	بــه	
طبقــه	پر	قــدرت	اشــرافی	گــری	تبديــل	شــده	اســت،	فقط	بــه	زر	و	
زور	و	اســتمرار	ســلطه	خــود	می	انديشــد	و	از	دســتورات	اقتصــادی	
ــر	 ــانه	ای	پ ــدرت	رس ــد	و	از	ق ــروی	می	کن ــلًا	پي ــلطه	کام ــام	س نظ
ــی	را	 ــی	و	مردم ــت	انقلاب ــر	حرک ــت	و	ه ــوردار	اس ــوذی	برخ نف
پوپوليســتی	می	خوانــد	و	بــه	شــدت	از	آرمان	هــای	انقــلاب	و	نظــام	

ــه	اســت. ــه	گرفت اســلامی	فاصل
بــا	ايــن	وصــف،	هزينــه	ســنگينی	بــر	نظــام	تحميــل	کــرده	اســت.	
متأســفانه	گفتمــان	غالــب	روشــنفکری	کــه	در	واقــع	بايــد	منتقــد	
ــل	 ــد	و	عم ــا	آن	می	انديش ــو	ب ــد،	همس ــان	باش ــن	جري ــدی	اي ج
می	کنــد.	بــی	جهــت	نيســت	کــه	در	روزهــای	اخيــر،	جشــنواره	های	
علمــی	بــه	محفلــی	بــرای	تقديــر	از	آنــان	تبديــل	شــده	اســت.	بــه	
ــرای	ايــن	مســئله	 هــر	روی،	بايــد	نظــام	مــردم	ســالاری	دينــی	ب
مهــم	چــاره	ای	بيانديشــد.	اگــر	اقتصــاد	مقاومتــی	چــاره	کار	اســت	
ــای	 ــرا	نهاده ــت؟	چ ــدی	گرف ــد	آن	را	ج ــرا	نباي ــت؛	چ ــه	هس ک
نظارتــی	و	اســتصوابی،	نبايــد	ايــن	راهــکار	اساســی	را	کــه	مبتکــر	
ــلاک	 ــت،	م ــری	اس ــم	رهب ــام	معظ ــود	مق ــی	آن	خ ــع	اصل و	مداف
ــه	 ــش	ب ــان	آت ــم	فرم ــان	می	کن ــد.	گم ــرار	ده ــود	ق ــی	کار	خ اصل
اختيــار	رهبــری	و	تاکيــد	بــر	انقلابــی	بــودن	خــود،	اذعــان	بــه	لزوم	

ــارف	سياســی	اســت. ــار	زدن	تع کن
ــش  ــن پرس ــه اي ــی ب ــری – سياس ــات فک ــه جريان ــد هم باي
پاســخ دهنــد	کــه	چــرا	در	ناآرامــی	اخيــر،	شــعار	ســلطنت	خواهــی	
و	رجعــت	بــه	ســيادت	پاتريمونيــال	برجســته	شــد؟	اقليت	اغتشــاش	
ــا	انقــلاب	اســلامی	از	 گــر	تــلاش	کــرد	خاطــره	اســتبداد	را	کــه	ب
ــه	مــردم	معتــرض	 ــد.	البت ــده	کن ــه	اســت،	مجــدداً	زن ذهن	هــا	رفت

ــه	 ــد	کــه	هرگــز	مايــل	ب ــد	و	نشــان	دادن هوشــمندانه	عمــل	کردن
ــئله	 ــن	مس ــرح	اي ــا	ط ــا	آي ــتند.	ام ــتبداد	نيس ــره	اس ــد	خاط تجدي
بعــد	گذشــت	چهــار	دهــه	از	ســپری	شــدن	دوره	اســتبداد	مــدرن،	
ــه	 ــر	فلســفه	سياســی	انقــلاب	اســلامی	ب ــد	نقــد	جــدی	ب می	توان
حســاب	آيــد	تــا	وجهــی	بــرای	طعنــه	غــرب	گرايــان	باشــد؟	اينکــه	
مــردم	دســت	رد	بــه	ســينه	اســتبداد	خواهــی	زدنــد،	بيانگر	آن	اســت	
کــه	فلســفه	سياســی	انقــلاب	اســلامی	توانســته	در	ذهــن	سياســی	

ــد. جامعــه	ايرانــی	ريشــه	بدوان
نظــام	اســلامی	بحــران	سياســی	فتنــه	88	و	ناآرامی	هــای	اخيــر	را	
نــه	بــا	مشــروعيت	امنيت	کــه	آخريــن	لايــه	مشــروعيتی	نظام	های	
سياســی	اســت	بلکــه	بــا	مشــروعيت	ايديولوژيــک	ســپری	کــرده	
اســت.	بنابــر	ايــن،	جــای	خــرده	گرفتــن	و	طعنــه	زنــی	بــر	گفتمــان	
انقــلاب	اســلامی	نيســت	کــه	چــرا	اقليتــی	شــعار	ســيادت	
ــش	 ــه	گراي ــاد	جامع ــام	آح ــه	تم ــد.	اينک ــر	می	دهن ــتبدادی	س اس
ــه	فلســفه	سياســی	امامــت	و	ولايــت	پيــدا	کننــد،	امــر	ناشــدنی	 ب
اســت،	ولــی	می	تــوان	از	غــرب	بــاوران	پرســيد	کــه	چگونــه	اســت	
کــه	پــس	از	چهــار	دهــه	تــلاش	گســترده	و	فراگيرشــان	در	ترويــج	
فلســفه	سياســی	مــدرن	)دموکراســی	خواهــی(	نتوانســتند	آن	اقليت	

اپوزيســيون	را	بــه	خــود	جلــب	کننــد؟
ــاع	 ــی	دف ــی	از	ســيادت	موروث ــه	جــای	ســيادت	قانون ــان	ب چــرا	آن
ــد؟	ايــن	امــر،	بيانگــر	آن	اســت	کــه	جريــان	روشــنفکری	در	 کردن
ايــران	کــه	تبليــغ	فلســفه	سياســی	مــدرن	را	برعهــده	دارد،	نــه	فقط	
ــت	سياســی	مواجــه	 ــا	بحــران	مرجعي ــوده	اســت	کــه	ب ــق	ب ناموف
ــوان	 ــا	عن ــری	ب ــکله	عميق	ت ــه	در	مش ــران	ريش ــن	بح ــت.	اي اس
بحــران	فلســفه	سياســی	دارد.	روشــنفکری	در	ايــران	پــس	از	
ســال	های	متمــادی	در	ارائــه	فلســفه	سياســی	منســجم	و	مســتقيم	
ــا	زوال	 ــه	کار	ب ــد	ک ــد	بدانن ــان	باي ــت.	آن ــده	اس ــر	ش ــوان	ظاه نات
ــه	 ــی	فق ــزرگ	نماي ــن	و	ب ــازی	دي ــی	و	خصوصــی	س ــه	نويس نام

ــد. ــرانجام	نمی	رس ــه	س ــه	ب ــت	ترجم ــروطه	و	صنع المش

یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان:

ناتوانی جریان روشنفکری در ایران از ارائه فلسفه سیاسی منسجم
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شـــت ا د د یا

دانشجوی  حضوربخش  محمدرضا  توسط  زیر  مقاله 
دکترای فلسفه تطبیقی دانشگاه قم و کارشناس گروه 
مطالعات راهبردی مجمع جهانی اهل بیت )ع( نوشته شده 

است که در ادامه از نظر شما می گذرد؛

ــارغ	 ــکولار	و	ف ــرد	س ــل	رويک ــه	دلي ــی	ب ــورهای	غرب ــاً	کش اساس
البــال	نســبت	بــه	ديــن،	بســتر	مناســبی	را	بــرای	بــروز	رفتارهــای	
مختلــف	فراهــم	می	ســازند.	ايــن	مســئله	در	زنــان،	بــه	ويــژه	زنــان	
ــوم	»زن	 ــه	مفه ــرا	ک ــورد.	چ ــم	می	خ ــه	چش ــتر	ب ــلمانان	بيش مس
ــد	خــورده	اســت؛	 ــا	مســئله	حجــاب	پيون ــه	نوعــی	ب مســلمان«	ب
گويــی	اوليــن	چيــزی	کــه	بــه	ذهن	يــک	انســان	غربــی	از	شــنيدن	
ــاب	 ــئله	پوشــش	و	حج ــود،	مس ــادر	می	ش ــلمان	متب ــظ	زن	مس لف

اســت.

مسئله حجاب در غرب
حجــاب	و	کيفيــت	پوشــش	زن	مســلمان	در	غــرب،	يکــی	از	
معيارهــای	کليــدی	بــرای	تشــخيص	ميــزان	تعهــد	دينــی	فــرد	و	
حتــی	وابســتگان	نزديــک	او	می	باشــد.	بنابرايــن	زمانــی	کــه	شــما	
بــا	يــک	خانــواده	ايرانــی	مواجــه	می	شــويد	کــه	مــادر،	همســر	يــا	
ــوان	 ــا	حجــاب	در	جمــع	حاضــر	می	شــوند،	می	ت ــواده	ب ــر	خان دخت
ــن	در	 ــواده	متدي ــک	خان ــا	ي ــما	ب ــه	ش ــرد	ک ــا	ک ــی	ادع ــه	راحت ب
تعامــل	هســتيد	و	ايــن	يــک	واقعيــت	غيــر	قابــل	انــکار	اســت.	البته	
حجــاب	در	غــرب،	بــه	لحــاظ	مصداقــی،	بــا	حجــاب	در	کشــورهای	
اســلامی	قابــل	قيــاس	نيســت.	بــه	عنــوان	مثــال،	در	يــک	جامعــه	
ــه	کســی	اطــلاق	می	شــود	 اســلامی	ماننــد	ايــران،	زن	محجبــه	ب
ــی	 ــد	در	حال ــه	وســيله	چــادر	حفــظ	می	کن کــه	پوشــش	خــود	را	ب
کــه	در	کانــادا	ايــن	ســبک	از	حجــاب	حتــی	در	ميــان	خانواده	هــای	
ــه	 ــرا	ک ــورد،	چ ــم	نمی	خ ــه	چش ــه	ب ــچ	وج ــه	هي ــز	ب ــی	ني مذهب
پوشــش	بــا	چــادر	بيشــتر	از	فرهنــگ	ايرانــی	برگرفتــه	شــده	اســت.	
در	کانــادا،	پوشــش	اســلامی	در	مــورد	زن	بــه	پوشــش	مــوی	ســر	و	

ــردد. ــلاق	می	گ ــو	کان،	اط ــأی	نح ــدن،	ب ب
ــه	 ــا	جامع ــده	ت ــبب	ش ــی	س ــلاف	فرهنگ ــی،	اخت ــور	کل ــه	ط ب
ــان	 ــه	زن ــردد.	جامع ــه	گ ــار	تفرق ــان	دچ ــره	متدين ــيعه	در	داي ش
ــتانی	 ــن	پاکس ــان	متدي ــه	زن ــلًا،	از	جامع ــی،	مث ــن	لبنان متدي
ــر	 ــه	خاط ــی	ب ــان	لبنان ــت.	زن ــاوت	اس ــی	متف ــه	کل ــدی	ب و	هن
مواجهــه	بــا	آزادی	عمــل،	تنــوع	و	تکثــر	دينــی	بيشــتر	در	جامعــه	
ــد	 ــتانی	دارن ــان	پاکس ــاوت	از	زن ــلًا	متف ــی	کام ــدأ،	پوشش مب
ــر	 ــلاوه	ب ــد.	ع ــرورش	يافته	ان ــنتی	پ ــه	س ــک	جامع ــه	در	ي ک
ــه	چشــم	 ــف	ب ــای	مختل ــان	نژاده ــه	در	مي ــاوت	فرهنگــی	ک تف
ــو	 ــار	س ــز	دچ ــد	ني ــژاد	واح ــوم	و	ن ــراد	ق ــی	اف ــورد،	گاه می	خ
ــور	 ــل	کش ــان	داخ ــال،	ايراني ــوان	مث ــه	عن ــوند.	ب ــم	می	ش تفاه
ــارج	 ــای	خ ــی،	ايرانی	ه ــی	و	داخل ــای	بوم ــاس	هنجاره ــر	اس ب
کشــور	را	ارزيابــی	می	کننــد	در	حالــی	کــه	شــايد	يــک	
ــک	زن	 ــش	از	ي ــادا	بي ــی	در	کان ــاب	حداقل ــا	حج ــی	ب زن	ايران
ــی	 ــکلات	اجتماع ــت	و	مش ــار	محدودي ــران	دچ ــه	در	اي محجب
ــی	را	حفــظ	 ــن	حــال	همــان	حجــاب	حداقل ــا	در	عي می	شــود	ام

. می	کنــد
ــا	 ــا	را	ب ــی،	م ــور	کل ــه	ط ــش،	ب ــاب	و	پوش ــظ	حج ــن	حف بنابراي
ــنا	 ــواده	آش ــرد	و	خان ــک	ف ــی	ي ــلات	مذهب ــی	و	تماي ــت	دين ماهي
ــه	 ــن	نکت ــاظ	اي ــد	لح ــرض	ش ــا	ع ــن	ج ــا	بدي ــه	ت ــازد.	آنچ می	س
ــوان	مــلاک	ســنجش	 ــه	عن ــد	ب ــاً،	می	توان ــود	کــه	حجــاب،	اثبات ب
ميــزان	تعهــد	دينــی	معرفــی	گــردد.	امــا	آيــا	نفيــاً	هــم	می	توانــد	در	
ايــن	جايــگاه	ايفــای	نقــش	کنــد؟	بــه	عبــارت	ديگــر،	آيــا	می-توان	
ــا	 ــه	ايــن	نتيجــه	رســيد	کــه	آن	فــرد	ي از	عــدم	رعايــت	حجــاب	ب
خانــواده	تعهــد	دينــی	نــدارد	و	يــا	در	اعتقــادات	مذهبــی	دچــار	نوعی	

ــذب	اســت؟ تذب
پاســخ	بــه	ايــن	ســوال	بــه	ملاک	هــای	گوناگونــی	وابســته	اســت.	
بــه	عنــوان	نمونــه	اينکــه	تعريــف	مــا	از	ديــن	چيســت؟	اگــر	ديــن	
ــد	 ــم	کــه	عبارتن ــف	کني ــه	اش	تعري ــه	همــان	اقســام	ســه	گان را	ب
ــت	 ــث	اس ــای	بح ــع	ج ــن	موق ــکام،	در	اي ــلاق	و	اح ــد،	اخ از	عقاي
ــی	 ــکام	فقه ــی	از	اح ــه	يک ــی	ب ــاظ	عمل ــه	لح ــه	ب ــردی	ک ــه	ف ک

ــی	 ــرد	لاأبال ــک	ف ــی	ي ــور	کل ــه	ط ــوان	ب ــد	را	نمی	ت ــد	نباش متعه
ــان	 ــا	و	زن ــيار	خانواده	ه ــه	بس ــت.	چ ــر	گرف ــد	در	نظ ــر	متعه و	غي
ايرانــی	مقيــم	کانــادا	کــه	در	ايــن	جامعــه	خــود	را	مســلمان	معرفــی	
ــد	 ــرآن	هفتگــی	پايبن ــزاری	جلســات	ق ــه	برگ ــی	ب ــد	و	حت می	کنن
ــود	را	 ــش	خ ــرآن،	پوش ــرام	ق ــه	احت ــات	ب ــن	جلس ــتند	و	در	اي هس
ــود	را	 ــخصی،	خ ــی	ش ــال	در	زندگ ــن	ح ــد	و	در	عي ــظ	می	کنن حف

ــد. ــاب	نمی	دانن ــت	حج ــه	رعاي ــزم	ب مل
ــه	 ــا	آنهــا	ب ــد	ب ــا	باي ــا	ايــن	افــراد	تعامــل	کــرد؟	آي ــد	ب ــه	باي چگون
ــورد	 ــا	را	م ــن،	آنه ــع	دي ــر	تقطي ــه	خاط ــت	و	ب ــه	برخواس مقابل
ــی	 ــه	و	ب ــش	متواضعان ــک	نرم ــا	ي ــد	ب ــا	باي ــرار	داد؟	آي ــماتت	ق ش
طرفانــه	ســکوت	کــرد	و	موضعــی	منفعلانــه	در	قبــال	آنهــا	اتخــاذ	
کــرد؟	يــا	اينکــه	بايــد	بــر	برقــراری	گفتمــان،	نــه	الزامــاً	در	مــورد	
حجــاب،	تأکيــد	کــرد	تــا	بــه	صــورت	تدريجــی،	منطقــی	و	عقلانی،	
بــا	ايــن	گــروه	از	ايرانيــان	مهاجــر،	کــه	البتــه	بخــش	قابــل	توجهی	
از	جمعيــت	ايرانيــان	خــارج	از	کشــور	را	تشــکيل	می	دهنــد،	ارتبــاط	
از	ســر	گرفتــه	شــود.	هــر	يــک	از	ايــن	واکنش	هــا	بــه	نوبــه	خــود	
ــه	اســت	کــه	از	عــدم	بداهــت	کيفيــت	 ــرار	گرفت مــورد	مناقشــه	ق

ــت	دارد. ــان	حکاي ــن	گــروه	از	ايراني ــا	اي تعامــل	ب

ــان  ــاب در می ــت حج ــدن اهمی ــگ ش ــی کمرن چرای
ــلمانان مس

همانطــور	کــه	قبــلًا	بيــان	شــد،	جوامــع	غربــی	از	جملــه	کانــادا	از	
سکولاريســم	بــه	عنــوان	نگرشــی	بــی	طرفانــه	در	قبــال	هرگونــه	
ــا	در	 ــا	آي ــد	ام ــداری	می	کنن ــی(	طرف ــی	و	غيردين ــوژی	)دين ايدئول
عمــل	و	بــه	خصــوص	در	ميــان	تــوده	مــردم	نيــز	شــاهد	بــی	طرفی	
ــه	تاريخچــه	وضعيــت	مهاجــران	 ــه	طــور	کلــی	ب هســتيم؟	اگــر	ب
ــم،	متوجــه	خواهيــم	شــد	کــه	همــواره	اقليت	هــای	مهاجــر	 بنگري
ــی	 ــا	فرهنــگ،	آداب	و	رســوم	و	حت ــا	خــود	را	ب ــد	ت تــلاش	می	کنن
ــی	 ــن	در	حال ــازند.	اي ــراه	س ــان	هم ــه	ميزب ــج	در	جامع ــات	راي ادبي
ــه	 ــکاء	ب ــان	از	ات ــان،	نش ــط	زن ــاب	توس ــت	حج ــه	رعاي ــت	ک اس
هويــت	و	فرهنگــی	اســت	کــه	بــه	هــر	حــال	در	تضــادّ	بــا	فرهنــگ	

ــرار	دارد. ــه	هــدف	ق جامع
بنابرايــن	يــک	زن	محجبــه	انــواع	فشــارهای	اجتماعــی	را	چه	در	
محــل	ســکونت	و	يــا	مراکــز	خريــد	و	چــه	در	محــل	کار	تحمــل	
می	کنــد.	بــه	عنــوان	مثــال،	شــايد	يکــی	از	کــم	اهميــت	تريــن	

ــلمان	 ــه	مس ــان	محجب ــر	زن ــی	ب ــارهای	اجتماع ــق	فش مصادي
ــی	 ــار	عموم ــا	در	أنظ ــار	آنه ــن	رفت ــه	جزئی	تري ــت	ک ــن	اس اي
ــور	 ــه	ط ــر	ب ــی	اگ ــرد.	حت ــرار	می	گي ــردم	ق ــی	م ــورد	ارزياب م
ــر	از	همســر	 اتفاقــی	زن	محجبــه	در	مســير	پيــاده	روی	عقــب	ت
خــود	حرکــت	کنــد،	ايــن	ســوال	را	ذهــن	کانادايی	هــا	بــه	وجــود	
مــی	آورد	کــه	چــرا	يــک	زن	مســلمان	بايــد	عقــب	تــر	از	همســر	

ــرود؟ خــود	راه	ب
ــلمان	 ــلام،	مس ــت	از	اس ــر	مثب ــه	تصوي ــد	ارائ ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــارهای	 ــه	ای	از	فش ــاب،	هجم ــاص	حج ــور	خ ــه	ط ــودن	و	ب ب
اجتماعــی،	روانــی	و	خانوادگــی	را	بــر	مســلمانان	بــه	ويــژه	زنــان	
ــح	 ــا	ترجي ــی	از	آنه ــر	برخ ــن	خاط ــه	همي ــه	ب ــازد	ک وارد	می	س
می	دهنــد	کــه	بــا	حجــاب	خــود	را	از	ســاير	اعضــا	جامعــه	
متمايــز	نکننــد.	البتــه	بايــد	اذعــان	کــرد	کــه	کانــادا	در	مقايســه	
ــری	 ــت	اجتماعــی	بهت ــی	انگلســتان	از	امني ــا	حت ــکا	و	ي ــا	آمري ب
ــی	 ــتری	زندگ ــش	بيش ــا	آرام ــلمانان	ب ــت	و	مس ــوردار	اس برخ
ــه	 ــی	ب ــراد	افراط ــا	و	اف ــای	گروه	ه ــار	مزاحمت	ه ــد	و	آم می	کنن

ــت. ــر	اس ــب	پايين	ت مرات
ــا	هويــت	فــردی	بلکــه	اجتماعــی	شــخص	 حجــاب،	همچنيــن،	ب
ــر	 ــی	حجــاب	ب ــک	زن	ايران ــه	ي ــی	ک ــره	خــورده	اســت.	هنگام گ
ســر	می	کنــد،	در	واقــع	پوشــش	اســلامی	او،	در	هــر	نوعــی،	بديــن	
معناســت	کــه	آن	شــخص	يــک	فــرد	معتقــد	بــه	باورهــای	دينــی	
ــا	 ــراد	در	اروپ ــوادترين	اف ــم	س ــی	ک ــروزه	حت و	اســلامی	اســت.	ام
ــه	مشــروبات	 ــه	مصــرف	هرگون ــد	ک ــمالی	می	دانن ــکای	ش و	آمري
ــز	 ــوع	اســت،	خــوردن	گوشــت	خــوک	جاي ــی	در	اســلام	ممن الکل
نيســت،	ســگ	نجــس	اســت،	خوانــدن	نمــاز	و	روزه	گرفتــن	در	مــاه	

رمضــان	لازم	اســت.
بنابرايــن	هنگامــی	کــه	يــک	زن	ايرانــی	حجــاب	بــر	تــن	می	کنــد،	
ــد،	 ــی	بين ــی	م ــای	مدن ــری	محدوديت	ه ــار	يکس ــود	را	در	حص خ
ــی	 ــکان	و	مجلس ــر	م ــد	در	ه ــی	نمی	توان ــه	راحت ــر	ب ــی	ديگ يعن
حاضــر	شــود،	نمی	توانــد	ســگ	داشــته	باشــد	و	بــه	طــور	کلــی	بايــد	
متخلــق	بــه	اخــلاق	اســلامی	باشــد.	بــه	عبــارت	ديگــر،	انتظــارات	
ــن	 ــک	از	اي ــر	مــی	رود.	هــر	ي ــده	از	او	بالات ــه	طــور	فزآين ــه	ب جامع
ــی	 ــک	زن	ايران ــا	ي ــود	ت ــث	می	ش ــود	باع ــه	خ ــه	نوب ــائل	ب مس
ــای	 ــا	چالش	ه ــر	روز	ب ــلامی،	ه ــاب	اس ــت	حج ــر	رعاي ــه	خاط ب

ــی	مواجــه	شــود. اجتماعــی	گوناگون

مسأله حجاب زن مسلمان در غرب
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شـــت ا د د یا

 Prove it!« عنوان  با  مطلبی  ترجمه  زیر  مطلب 
 The burden of proof in science vs
ماسیمو  نوشته   »pseudoscience disputes
پیلیوچی، رئیس گروه فلسفه در کالج لهمن دانشگاه 
شهری نیویورک با ترجمه ناهید خاصی است که در ادامه 
می آید؛ زمینه های تحقیقاتی پیلیوچی فلسفه علم، فلسفه 
زیست شناسی، فلسفه شبه علم و رابطه بین علم و دین 

. ست ا

ــال	 ــه	در	س ــن	مقال ــی	ام،	اي ــای	فن ــه	مقاله	ه ــاره	ب ــی	دوب در	نگاه
2013	بــه	همــراه	دوســت	و	همــکارم،	مارتــن	بــودری	در	مجلــه	ی	
ــم	در	 ــات	در	عل ــار	اثب ــن!	ب ــش	ک ــوان	»اثبات ــفيا	تحــت	عن فيلاس

ــد. ــر	ش ــبه	علم«	منتش ــاجرات	ش ــل	مش مقاب
مقالــه	از	اينجــا	آغــاز	می	شــود	کــه	مفهــوم	بــار	اثبــات	در	
ــم،	 ــوق،	عل ــا	حق ــفه	ت ــا،	از	فلس ــترده	ای	از	گفتمان	ه ــف	گس طي
ــه	 ــه	کار	گرفت ــره	ب ــتدلال	های	روزم ــی	در	اس ــک	گرايی،	و	حت ش
می	شــود.	ســپس	مــن	و	مارتــن،	تحليلــی	از	موضع	گيــریِ	
ــز	 ــا	تمرک ــوص	ب ــم،	به	خص ــه	می	دهي ــات	ارائ ــار	اثب ــبِ	ب مناس
ــم	 ــارج	از	فه ــای	خ ــبه	علم	و	پديده	ه ــکاکانه	ش ــات	ش ــر	مباحث ب
علمــی،	کــه	در	آنجــا	مســئوليتِ	بــار	اثبــات	نســبتاً	واضــح	و	بســيار	
ــات	 ــار	اثب ــه	ب ــم	ک ــتدلال	می	کني ــا	اس ــت.	م ــز	اس همدلی	برانگي
اغلــب	اشــتباه	بــه	کار	گرفتــه	می	شــود	يــا	صرفــاً	بــه	عنــوان	يــک	
لفاظــی	هوشــمندانه،	بــا	فهــم	اندکــی	از	اصــولِ	اساســی	اســتفاده	
ــاتِ	 ــار	اثب ــواع	ب ــن	ان ــم	بي ــز	مه ــه،	تماي ــا	در	مقال ــردد.	م می	گ
ــه	 ــم،	ک ــرح	می	دهي ــت	ش ــه	دق ــه	]2[	را	ب ــتند	]1[	و	محتاطان مس
بــا	توجــه	بــه	احتمــالات	بيــزی	و	نظريــه	ی	مديريــت	خطــا	فهميده	
می	شــود.	در	آخــر،	رابطــه	بيــن	بــار	اثبــات	و	چنــد	)بنــا	بــه	گفتــه	ی	
ــن	 ــم.	اي ــمی	را	بررســی	می	کني ــیِ	غيررس ــه		منطق بعضــی(	مغلط
ــون	 ــری	پيرام ــت	محکم	ت ــه	درک	و	درياف ــه	ب ــد	ک ــازه	می	ده اج
ايــن	مفهــوم	و	کاربردهايــش	در	حوزه	هــای	مختلــف	دســت	يابيــم،	
ــالِ	رخ	 ــه	احتم ــه	ب ــا	توج ــردرگمی	ها	را	ب ــی	س ــن	برخ و	هم	چني
دادن	يــا	نــدادن	بعضــی	مغلطه	هــا	)حملــه	ی	شــخصی،	توســل	بــه	

ــوب(	روشــن	ســازيم. ــه	مطل ــی،	و	مصــادره	ب نادان
ــتند	و	 ــاتِ	مس ــار	اثب ــن	ب ــی	بي ــز	مهم ــت	تماي ــدا،	لازم	اس در	ابت
ــه	کار	 ــی	ب ــه	زمان ــات	محتاطان ــار	اثب ــويم.	ب ــل	ش ــه	قائ محتاطان
ــه	دو	 ــيدن	ب ــه	در	رس ــارنِ	هزين ــدم	تق ــه	ع ــود	ک ــه	می	ش گرفت
قضــاوت	دربــاره	هــر	موضوعــی	کــه	تحــت	مجادلــه	اســت،	وجــود	
ــار	اثبــات	مســتند	وقتــی	هيــچ	عــدم	تقــارن	 ــی	کــه	ب دارد،	در	حال

ــود. ــال	می	ش ــدارد،	اعم ــود	ن ــه	ای	وج هزين
ــال،	مســاله	ســلامتِ	افزودنی	هــای	خوراکــی	را	در	نظــر	 ــرای	مث ب
ــه	آن	 ــک	مســاله		علمــی	سرراســت	ب ــوان	ي ــه	عن ــر	ب ــد.	اگ بگيري
نزديــک	شــويم،	مفهــومِ	مربــوط	از	نــوع	بــار	اثبــاتِ	مســتند	اســت:	
ــدارد،	 ــه		مرتبطــی	وجــود	ن ــه	قضــاوتِ	درســت	هزين در	رســيدن	ب
ــت	را	اشــتباه	 ــه	بخشــی	از	واقعي ــارن	ک ــه		متق ــن	هزين ــز	اي ــه	ج ب
ــی	از	 ــای	خوراک ــه	موضــوع	افزودنی	ه ــا	ب ــر	م ــن	اگ ــم.	ليک دريابي
ــرای ســلامت عمومــی دارد،  ــوه ای کــه ب نقطه نظــر عواقــب بالق
نزديــک شــويم، رســيدن بــه جــوابِ اشــتباه هزينــه ای تفاضلــی 
) differential( دارد، بنابرايــن ايــده بــار اثبــاتِ محتاطانــه به 

نظــر مناســب تر اســت.
ــار  ــای ب ــه يکــی از کاربرده ــز( احتياطــی، ک اصــلِ )بحث برانگي
اثبــات محتاطانــه اســت، توضيــح می دهــد کــه –اگــر اقــدام يــا 
ــار  ــودن باشــد– ب ــان آور ب ــه زي خــط مشــی معينــی مشــکوک ب
بــر دوش آن هايــی می افتــد کــه معتقدنــد يــک سياســت يــا خــط 
مشــیِ	عملــی	تــازه،	زيــان	آور	نيســت.	وضــع	موجــود	کم	هزينه	تــر	
از	يــک	سياســت	يــا	خــط	مشــی	عملــی	جديــد	کــه	بالقــوه	ممکــن	
ــور	 ــه	ط ــود.	ب ــه	می	ش ــر	گرفت ــد،	در	نظ ــاک	باش ــت	خطرن اس
کلی	تــر،	بــار	اثبــات	محتاطانــه	می	توانــد	در	موقعيت	هايــی	بــه	کار	
گرفتــه	شــود	کــه	هزينــه	مثبــتِ	نادرســت	بــه	طــور	چشــمگيری	از	
هزينــه	ی	منفــیِ	نادرســت	متفــاوت	)بزرگتــر	يــا	کوچکتــر(	اســت.
ــوط	 ــه	مرب ــه	در	آن	هزين ــه	ک ــات	محتاطان ــار	اثب ــی	از	ب مثال	هاي
بــه	منفــی	نادرســت	ســنگين	تر	از	مثبــت	نادرســت	اســت،	شــامل	

ــری	 ــتی،	غربالگ ــط	زيس ــرات	محي ــیِ	دود،	خط ــدارهای	ردياب هش
ــه	 ــس،	ک ــوردِ	برعک ــال	از	م ــک	مث ــتند.	ي ــره	هس ــرطان	و	غي س
ــرض	 ــود،	ف ــه	می	ش ــر	ملاحظ ــت	هزينه	برَت ــت	نادرس در	آن	مثب
)اصــل(	برائــت	در	يــک	دادگاه	اســت.	ايــن	اصــل	در	قانــون	کيفری	
ــه	نفــع	متهــم	کــج	می	کنــد،	 ــرازو	را	ب ــه	وضــوح	کفــه		ت آمريــکا	ب
ليکــن	ايــن	کار	بــه	ايــن	خاطــر	انجــام	می	شــود	کــه	خطــر	مثبــت	
ــر	از	خطــر	 ــاه(	بســيار	کمت نادرســت	)محکــوم	کــردن	يــک	بی	گن
منفــی	نادرســت	)تبرئــه	کــردن	طــرفِ	گناهــکار(	پذيرفتنــی	تلقــی	

می	گــردد.
ــد	 ــک	بع ــه	همــواره	مســتلزم	ي ــات	محتاطان ــار	اثب ــواردِ	ب ــه،	م البت
مســتند	نيــز	هســتند،	در	حالــی	کــه	برعکســش	صــادق	نيســت.	در	
بــار	اثبــات	محتاطانــه،	عــدم	تقــارن	هزينــه	عــلاوه	بــر	احتمــالات	
پيشــين	بايــد	در	نظــر	گرفته	شــود.	بــرای	مثــال،	در	بحــث	پيرامون	
ــودنِ	 ــرطان	زا	ب ــه	س ــکانِ	اولي ــراه،	ام ــای	هم ــرطان	و	تلفن	ه س
ــر	 ــلاوه	ب ــد	ع ــی	باي ــواج	الکترومغناطيس ــرژی	ام ــات	کم	ان تشعش
عــدم	تقــارن	هزينــه	در	نظــر	گرفتــه	شــود.	اگــر	احتمالات	پيشــين	
ناديــده	گرفتــه	شــوند،	اصــل	احتياطــی	بــه	غلــط	اســتفاده	شــده	و	
ــر	سياســت	عمومــی	داشــته	باشــد.	 ــده	ب ــرات	فلج	کنن ــد	اث می	توان
برعکــس،	جايــی	کــه	شــامل	عــدم	تقــارن	هزينــه	اســت	شــخص	
نمی	توانــد	بــرای	حــل	مســائل	فقــط	يــک	پرســپکتيو	بيــزی	اتخاذ	
کنــد،	چــون	حتــی	وقتــی	ادعاهــای	رقيــب،	مقدمــات	برابــر	دارنــد،	
رويکــرد	محتاطانــه	)امــا	نــه	يــک	رويکــرد	مســتند(	می	توانــد	بــه	
آســانی	تعــادل	را	بــه	نفــع	يــک	ادعــا	بيــن	بقيــه	ی	آن	هــا،	برهــم	

ــد. بزن
در	 حتــی	 و	 شــبه	علم	 علــم،	 در	 مهــم	 مباحثــات	 تعــدادی	
اســتدلال	های	فلســفی	سرراســت	وجــود	دارد،	کــه	بنــا	بــه	
ــه،	هــم	از	منظــری	 ــوان	خردمندان ــر	می	ت ــنِ	درگي ــه	ی	طرفي علاق
ــرای	 ــت.	ب ــا	رهياف ــه	بدان	ه ــری	محتاطان ــم	از	منظ ــتند	و	ه مس
ــه	 ــرویِ	اســتدلال	فلســفیِ	نهفت ــن	اســت	ني ــر	اي ــال،	فــرض	ب مث
ــیِ	 ــک	منف ــرِ	ي ــه	خط ــد	ک ــن	باش ــکال	]3[	اي ــرط	بندی	پاس در	ش
نادرســت	)شــما	بــاور	نداريــد	کــه	خدايــی	وجــود	دارد،	ولــی	معلــوم	
می	شــود	کــه	وجــود	دارد(	بســيار	بيشــتر	از	يــک	مثبــت	نادرســت	
)بــه	علــت	تهديــدِ	لعنــت	ابــدی	در	جهنــم(	اســت.	در	مقابــل،	مثال	
فلســفی	ديگــری	کــه	بــا	وارد	کــردنِ	فرضيــه	ی	مــاوراء	طبيعــی	يــا	
خــارج	از	فهــمِ	علــم،	دســت	و	پنجــه	نــرم	می	کنــد،	ارائــه	می	کنيــم:	
ــوری	 ــی(	وجــودِ	ق ــجِ	عمل ــه	نتاي ــا	توجــه	ب ــن	)ب ــط	پذيرفت ــه	غل ب

راســل	]4[	کــه	بــه	دور	خورشــيد	می	چرخــد	)مثبــت	نادرســت(	بــه	
نظــر	می	رســد	همــان	خطــری	را	دارد	کــه	رد	کــردن	قــوری	زمانــی	

ــی	نادرســت(. ــود	دارد	)منف ــوری	ای	وج ــاً	ق ــه	واقع ک
ســپس	مــن	و	مارتــن	شــماری	از	خاســتگاه	های	ذهنيــت	
)ســوبژکتيويتی(	در	قضــاوتِ	اينکــه	بــار	اثبــات	کجــا	واقــع	
می	شــود،	و	همين	طــور	تمايــز	بيــن	بــار	اثبــاتِ	»محلــی«	و	
ــی	در	کلِ	 ــات	جهان ــار	اثب ــه	ب ــم؛	ک ــرح	می	کني ــی«	را	مط »جهان
يــک	مباحثــه	ثابــت	و	معيــن	اســت،	زيــرا	بــه	آنچــه	مباحثه	کننــده	
ــش	 ــا	مخالفان ــت	)ي ــته	اس ــد،	وابس ــا	نه ــل	دارد	بن ــت	مي در	نهاي
خواســتارند	انــکار	کننــد(.	اگرچــه	درون	چنــان	هــدفِ	گســترده	ای،	
ــه	در	 ــد،	ک ــروز	يابن ــت	ب ــن	اس ــی	ممک ــاتِ	محل ــار	اثب ــدادی	ب تع
ــای	 ــه	بخش	ه ــه	ب ــد،	چنان	ک ــر	می	کنن ــه	تغيي ــود	مباحث طــول	خ

ــته	اند. ــی	وابس ــازل	کل ــک	پ کوچ
ــذار	 ــد	واگ ــات	باي ــار	اثب ــه	ب ــه	چگون ــم	ک ــه	مطــرح	می	کني در	ادام
ــراون	توصيــف	کــرد	کــه	وقتــی	يکــی	از	 شــود.	در	ســال	1970،	ب
ــا	درخواســت	 ــه	ادع ــرای	رســيده	ب ــات	ب ــار	اثب ــه	ب ــنِ	مباحث طرفي
ــه	طــور	اوليــه	 می	کنــد،	بديهــی	اســت	کــه	موقعيــت	آن	طــرف	ب
محتمل	تــر	از	ســاير	طرفيــن	اســت.	چهارچــوب	بــراون	هزينه	هــای	
ــن	 ــرد	و	بنابراي ــاوت	را	دربرنمی	گي ــای	متف ــا	قضاوت	ه ــط	ب مرتب
می	توانــد	بــه	عنــوان	مشــخصه	بــار	اثبــاتِ	مســتند	در	نظــر	گرفتــه	
شــود.	مايــکل	شــرمر،	يــک	نماينــده		اصلــی	شــک	گرايی	مــدرن،	
ــف	 ــب	توصي ــن	ترتي ــتند(	را	بدي ــات	)مس ــار	اثب ــیِ	ب ــده	ی	کل قاع
ــبت	 ــد،	نس ــاده	ای	می	کن ــای	خارق	الع ــه	ادع ــی	ک ــد:	»کس می	کن
بــه	متخصصــان	و	بــه	طــور	کلــی	بــه	اجتمــاع	بــار	اثبــات	ايــن	را	بر	
عهــده	دارد	کــه	اعتقــادش	معتبرتــر	از	آن	بــاوری	اســت	کــه	بقيــه		
ــه		ديگــری	 ــز،	روانشــناس،	در	مجل ــس	هين ــد.	ترن ــراد	پذيرفته	ان اف
ــر	دوش	 ــد	ب ــات	باي ــار	اثب ــه	ب ــت	ک ــق	اس ــبه	علم،	مواف ــاره		ش درب
ادعاکننــده		پديــده		خارق	العــاده	بيفتــد،	چــرا	کــه	»اغلــب	ناممکــن	
ــه	وضــوح	مضحــک	را	هرچنــد	 اســت	کــه	بتــوان	يــک	ادعــای	ب
هوشــمندانه	باشــد،	نقــض	کــرد«،	ماننــد	وجــود	داشــتنِ	بابانوئــل.
ــط	 ــه	توس ــم،	ک ــرح	می	کني ــا	مط ــن	ايده	ه ــمی	از	اي ــی	رس تحليل
ــيد	 ــا	آگاه	باش ــه(،	ام ــات	در	مقال ــده	)جزئي ــام	ش ــری	لاودن	انج ل
ــود	 ــاد	از	خ ــر	خوشــنودی	زي ــی	ب ــد	دليل ــی	نباي ــن	تحليل ــه	چني ک
ــه	مجــاز	 ــه	بخــش	شــبهه	آميزِ	شــبه	علم	باشــد،	چــرا	ک نســبت	ب
نيســتيم	بــه	طــور	خــودکار	هــر	ادعــای	خــارج	از	فهــم	علمــی	يــا	
ــیِ	 ــال	مقدمات ــه	احتم ــی	ک ــر	زمان ــم،	مگ ــاده	را	رد	کني خارق	الع
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ــودن	دقيقــاً	صفــر	اســت	)مثــلًا،	 فرضيــه	خــارج	از	فهــم	علمــی	ب
وقتــی	از	نظــر	منطقــی	نامتجانــس	اســت(.	هم	چنيــن	دليــل	اينکــه	
ــه	ی	 ــب	در	جامع ــدان	اســت	اغل ــده		معتق ــر	عه ــات	ب ــار	اثب ــرا	ب چ
ــتند	 ــاتِ	مس ــار	اثب ــت.	ب ــده	اس ــير	ش ــتباه	تفس ــک	گرايان	اش ش
شــامل	ايــن	نيســت	کــه	»چــه	کســی	ادعــای	ايجابــی	می	کنــد«.
ــا	 اول	اينکــه،	بســيار	راحــت	اســت	کــه	يــک	ادعــای	ايجابــی	را	ب
بــه	کارگيــری	آســان	قوانيــن	پايــه	ای	منطــق،	بــه	ادعــای	ســلبی	
تبديــل کــرد، و برعکــس. در کل، تصديــق گــزاره P دقيقــاً همان 
انــکار گــزاره نقيــض P اســت. هــر صــور وجــودی را می تــوان به 
شــکل نقيــض يــک صــور عمومــی نوشــت، و برعکــس. توســل 
ــازی زبانــی پيچيــده ای  بــه چنيــن حرکاتــی صرفــاً منجــر بــه ب
می شــود بيــش از آنکــه بــه بــار معرفتــیِ حقيقــی توجــه گــردد.

دوم اينکــه، مــواردی وجــود دارد کــه در آن بــار اثبــات بــر عهده ی 
ــکار  ــومِ ان ــه، در مفه ــد آنچ ــان می کنن ــه بي ــت ک ــی اس آن هاي
وجــود مــادیِ يــک X، ادعــای »ســلبی« تعبيــر شــود، بيشــترين 
امــکان را دارد. بــرای مثــال، بــار اثبــات ديگــر بــر عهــده 
ــيکلون	ب	را	 ــتفاده	از	گاز	س ــواهدِ	اس ــه	ش ــت ک ــان نيس تاريخ دان
ــه	 ــه،	ب ــد،	گرچ ــم	کنن ــا	فراه ــاری	نازی	ه ــای	کار	اجب در	اردوگاه	ه
دور	از	سفســطه	های	منطقــی،	آن	هــا	کســانی	هســتند	کــه	ادعــای	
ــر	عهــده		 ــار	اثبــات	ب »ايجابــی«	می	کننــد.	پــس	در	ايــن	مــورد،	ب

ــد. ــلبی«	می	کنن ــای	»س ــه	ادع ــت	ک ــی	اس آن	هاي
ــم	 ــارج	از	فه ــای	خ ــبه	علم	و	پديده	ه ــتدلال	های	ش ــر	اس در	اکث
ــای	 ــبه	علمی	ادعاه ــم	ش ــه	مفاهي ــدان	ب ــلماً	معتق ــی،	مس علم
ايجابــی	می	کننــد،	در	ايــن	مفهــوم	کــه	وجــود	چيزهايــی	
)بشــقاب	پرنده	ها،	نيــروی	ذهنــی	از	راه	دور،	خطــوط	انــرژی	
بــدن،	هالــه(	را	کــه	علــم	مــدرن	رد	می	کنــد،	تاييــد	می	کننــد،	امــا	
ــر	عهــده	 ــار	اثبــات	ب ايــن	فی	نفســه	دليــل	آن	نيســت	کــه	چــرا	ب
آنــان	اســت.	مســئوليت	بــار	اثبــاتِ	مســتند	همــواره	بيانگــر	دانــشِ	
ــتدلال	 ــا	اس ــت	و	م ــينی	اس ــالات	پيش ــی	و	احتم ــه	ای	اساس زمين
ــاع	 ــر	اجم ــد	ب ــودن	باي ــن	ب ــن	مفروضــاتِ	ممک ــه	اي ــم	ک می	کني

ــود. ــا	ش ــوع	بن ــون	موض ــی	پيرام تخصص
ــن	بحــث	 ــغ	اوکام	]۵[	در	اي ــر	نقــش	تي ــا	کاوش	ب ــن	ب مــن	و	مارت
ــک	 ــم،	نزدي ــی	می	نامي ــار	فن ــه	ب ــه	آنچ ــپس	ب ــه	داده	و	س ادام
ــب	 ــی	اغل ــاوراء	طبيع ــای	م ــه	پديده	ه ــدان	ب ــويم.	باورمن می	ش
تــلاش	کرده	انــد	نقشــه	ی	شــک	گرايان	را	معکــوس	کــرده،	
ــال	 ــری	انتق ــه	ديگ ــات	را	ب ــار	اثب ــا	ب ــد	ت ــی	بياين ــای	مختلف راه	ه
ــت	 ــی	ثاب ــوع	»نمی	توان ــه	از	ن ــات	لفاظان ــژه،	اقدام ــه	وي ــد.	ب دهن
کنــی	کــه	اشــتباه	اســت«	درخواســت	های	نادرســتی	هســتند	کــه	
ــانند.	 ــه	شکســت	می	کش ــات	را	ب ــار	اثب ــد	ب ــح	از	فرآين درک	صحي
در	بعضــی	مــوارد،	ايــن	درخواســت	ها	می	تواننــد	مســتقيماً	
ــرد	 ــات	ک ــوان	اثب ــی	می	ت ــه	راحت ــال،	ب ــرای	مث ــوند	)ب ــی	ش عمل
ــر	از	 ــه،	در	هميــن	لحظــه،	بســيار	کمت ــن	مقال کــه	نويســندگان	اي
يــک	ميليــون	دلار	در	جيبشــان	دارنــد(،	امــا	حتــی	در	آن	صــورت،	
شــک	گرا	در	حــق	مدعــی	لطــف	کــرده	کــه	بــار	اثباتــی	کــه	واقعــاً	
ــن	 ــر	چني ــا	در	براب ــت	)م ــوده	اس ــل	نم ــت،	تقب ــه	اش	نيس وظيف
ــان	را	 ــه	جيب	هايم ــم	ک ــاری	نداري ــچ	اجب ــودی	هي ــای	بيخ ادع

ــم(. ــی	کني خال
ــد	 ــد	چن ــا	می	کنن ــان	]6[	ادع ــر	يوفوشناس ــب،	اگ ــن	ترتي ــه	همي ب
ــار	 ــده،	ب ــا	مان ــک	بشــقاب	پرنده	برج ــه	کشــتزار	]7[	توســط	ي حلق
ــاده	 ــواهد	خارق	الع ــه	ش ــت	ک ــان	اس ــده	آن ــر	عه ــاً	ب ــات	قطع اثب
ــاب	 ــا	را	انتخ ــده		آن	ه ــش	پيچي ــک	گرا	چال ــر	ش ــد.	اگ ــه	کنن ارائ
کنــد	مبنــی	بــر	»اينکــه	ثابــت	کنــد	هيــچ	بشــقاب	پرنده	ای	وجــود	
ــه	آن	 ــد	ک ــدارد«	و	شــواهد	مســتقيم	و	غيرمســقيمی	فراهــم	کن ن
حلقه	هــای	کشــتزار	يــک	شــوخی	انســانی	بــوده	اســت،	او	خواســته	
باورمنــدان	را	بــا	بــر	عهــده	گرفتــن	بــار	اثباتــی	کــه	هيــچ	ربطــی	به	

ــد. او	نداشــته،	نرنجان
بــه	هــر	حــال	بــرای	اکثــر	ادعاهــای	خارق	العــاده	و	مــاوراء	طبيعــی،	
ــه	طــور	مناســبی	 فضــای	احتمــالات	در	يــک	زمــان	محــدود	)و	ب
ــن	 ــه	اي ــيدن	ب ــرای	رس ــال،	ب ــرای	مث ــود.	ب ــام	نمی	ش ــاه(	تم کوت
اثبــات	کــه	هيــچ	ســفينه	فضايــی	بيگانــه	ای	وجــود	نــدارد	کــه	بــه 
ــورد  ــک م ــط در ي ــه فق ــه، ن ــر لحظ ــد –در ه ــده باش ــن آم زمي

ــدتِ  ــی طولانی م ــه نوعــی ديده بان ــی– ب ــه ی خــاصِ ادعاي حادث
جامــع بــر کل ســطح ســياره نيــاز اســت، چيــزی بســيار فراتــر از 
امکانــات تکنولوژيکــیِ حــال حاضــر کــه بــه عنــوان يــک حقه ی 

مباحثــه ای ســاده، بــه راحتــی ايــن خواســته رد می شــود.
ضمنــاً ايــن شــک گرا را در يــک وضــع دشــوار بــر جــای 
می گــذارد. اگرچــه ممکــن اســت گاهــی برايــش از نظــر زبانــی 
متقاعدکننــده باشــد کــه بــار اثبــات را بــر عهــده بگيــرد، بــا تاکيد 
می گوييــم بــار بــر دوش او نيســت )بــرای مثــال، فراهــم کــردن 
ــن  ــن(، اي ــک UFO معي ــت ي ــی از روي ــح طبيع ــک توضي ي
ممکــن اســت بــه مثابــه يــک تصديــق ضمنی فهميــده شــود که 
ــرای هــر خــلاف قاعــده ای را  ــات ســلبی ب ــار اثب شــک گرايان ب
کــه باورمنــدان ايجــاد می کننــد، بــر دوش ندارنــد. نتيجــه بــرای 
ــدان  ــام آنچــه باورمن ــی اســت: تم شــک گرايان عمــل بی حاصل
ــرای شــک گرايان چالــش  ــد ايــن اســت کــه ب ــد انجــام دهن باي
ايجــاد کننــد، کــه آن هــا مطمئنــاً قــادر بــه پاســخ گويی بــه هيــچ 
ــات يوفوشناســی،  ــه ادبي ــاره ب ــا اشــاره  دوب کدامشــان نيســتند. ب
حتــی شــک گرايان مشــتاق اقــرار می کننــد کــه درصــد کوچکــی 
)حداکثــر 10%، و حــدوداً بــه طــور قابل توجهــی کمتــر از آن( از 
UFO هــای ادعايــی نمی تواننــد بــه IFO هــا )اشــياء پرنــده ی 
ــات مســتقيمِ  ــد از تحقيق ــی بع ــل شــوند، حت شناخته شــده( تبدي

شــواهد موجــود.
ــترس دارد. اول  ــا در دس ــخ در اينج ــه پاس ــل س ــک گرا حداق ش
ــت	 ــی	صحب ــاً	وقت ــد،	خصوص ــی	محدودن ــع	تحقيقات ــه، مناب اينک
از	ادعاهــای	شــبه	علمی	احتمالــی	می	شــود،	بنابرايــن	نبايــد	
ــی	 ــه	راحت ــان	ب ــی	محقق ــوارد	معين ــه	در	م ــد	ک ــب	آور	باش تعج
شــيوه	های	بهينــه	ای	در	اختيــار	ندارنــد	کــه	پديــده	ی	ناشــناخته	ی	
ادعايــی	را	بــه	طــور	ايجابــی	شناســايی	کننــد.دوم	اينکــه،	حتــی	در	
ــا	دسترســی	 مــورد	ســوالات	علمــی	واقعــی	فــرد	مجبــور	اســت	ب
ــرم	کنــد،	 ــوز	دســت	و	پنجــه	ن ــا	پديــده	ی	مرب معرفتــیِ	محــدود	ب
دسترســی	ای	کــه	می	توانــد	تحــت	تاثيــر	فقــدانِ	شــواهد	تجربــی	
ــرار  ــی خــرد انســان ق ــیِ ذات ــا محدوديت هــای معرفت ــه و ي بهين
گيــرد. بــرای نمونــه، بــه جســت وجوی طولانــی –و هم چنــان تــا 
حــد زيــادی ناموفــق– پيرامــون يافتــن توضيحــی بــرای منشــاء 

حيــات بينديشــيد.
ســوم	اينکــه،	چنانچــه	تومــاس	کوهــن	به	مــا	يــادآوری	کــرد،	حتی	
علــم	موفــقِ	»نرمــال«	دائمــاً	بايــد	بــا	تعــدادی	»معماهــا«	ی	حــل	
ــا	 ــه	معماه ــی	ک ــا	زمان ــد،	و	تنه ــرم	کن ــه	ن ــت	و	پنج ــده،	دس نش
ــد	 ــه	تهدي ــروع	ب ــاً	ش ــه	واقع ــوند	ک ــترده	می	ش ــمار	و	گس بی	ش
پارادايــم	حاکــم	کننــد،	آن	گاه	دانشــمندان	را	مجبــور	می	کننــد	کــه	
بــه	دنبــال	چهارچوب	هــای	نظــری	جايگزينــی	باشــند.	حتــی	اگــر	
شــک	گرايان	نتواننــد	توضيــح	کاملــی	بــرای	هــر	انحــراف	فراهــم	
کننــد،	آنچــه	اغلــب	می	تواننــد	انجــام	دهنــد	ايــن	اســت	کــه	قــول	
بدهنــد	توضيحــی	در	کار	خواهــد	بــود	و	دربــاره	تفســيرهای	طبيعی	
ــار	اثبــات	حقيقتــاً	بــر	دوش	 ــا	فــرض	اينکــه	ب بالقــوه	بينديشــند.	ب
ــازند،	 ــی	س ــده	آن	را	عمل ــواهد	متقاعدکنن ــا	ش ــدان	اســت	ب باورمن
ايــن	تمــام	چيــزی	اســت	کــه	می	توانيــم	از	شــک	گرا	تحــت	ايــن	

شــرايط	انتظــار	داشــته	باشــم.
ــان	 ــمند	و	آفرينش	گراي ــی	هوش ــداران	طراح ــال،	طرف ــرای	مث ب
ــاده	 ــیِ	س ــی	از	»پيچيدگ ــای	معروف ــه	مثال	ه ــب	ب ــون	اغل گوناگ
ــد:	سيســتم	های	زيســتی	 ــده	اشــاره	کرده	ان نشــدنی«	در	دنيــای	زن
ــل	 ــد	تکام ــالًا	نمی	توانن ــه	احتم ــتند	ک ــده	هس ــيار	پيچي ــه	بس ک
يافتــه	باشــند.	در	برخــورد	بــا	چنيــن	چالش	هايــی،	زيست	شناســان	
تکاملــی	می	تواننــد	بــه	مســيرهای	تکاملــی	ممکــن	را	کــه	منجــر	
ــد.	 ــاره	کنن ــده،	اش ــن	ش ــده	معي ــتی	پيچي ــاختار	زيس ــک	س ــه	ي ب
ــات	 ــار	اثب ــد،	ب ــام	می	دهن ــن	کاری	انج ــا	چني ــه	آن	ه ــی	ک زمان
ــا	 ــداران	طراحــی	هوشــمند	وجــود	دارد	ت ــر	دوش	طرف ــه	ای	ب اضاف
تمــام	توضيحــات	طبيعــیِ	مطــرح	را	حــذف	کننــد.	در	مقابــلِ	آنچــه	
ــک	گرايان	 ــده		ش ــر	عه ــات	ب ــار	اثب ــد،	ب ــر	می	کنن ــدان	فک باورمن
نيســت	که	نشــان	دهنــد	کــدام	يــک	از	توضيحــات	طبيعی	درســت	
اســت.	بــا	فــرض	شــواهد	بســيار	بــرای	قــدرتِ	انتخــاب	طبيعــی	در	
توليــد	موجــودات	پيچيــده	ی	ســازگار،	و	دشــواری	بــه	دســت	آوردن	

ــدس	 ــوع	از	ح ــن	ن ــته		دورِ	فرگشــت،	اي ــاره	ی	گذش ــات	درب اطلاع
ــه	 ــرای	خاتم ــه	ب ــت	ک ــزی	اس ــه	ی	آن	چي ــه	هم ــانِ	آگاهان و	گم
ــه	شــواهد	 ــات	طراحــی	هوشــمند	لازم	اســت	)البت ــه	مباحث دادن	ب
مبنــی	بــر	جهــش	خــاص	يــا	فرآينــد	انتخــاب،	فرگشــت	را	تقويــت	
ــدار	 ــدارد(.	مق ــه	آن	بســتگی	ن ــر	ب ــا	سرنوشــتش	ديگ ــد،	ام می	کن
انحرافــات	)(	بــه	آســانی	بــه	آســتانه		کوهــن	بــرای	تغييــر	پارادايــم	
ــده	 ــا	در	آين ــه	آي ــاره		اينک ــن	درب ــه	اي ــود،	اگرچ ــک	نمی	ش نزدي

ــد. ــزی	نمی	گوي ــه	چي ــد،	البت ــن	کن ممکــن	اســت	چني
ــن	 ــد،	و	م ــت	می	ده ــر	جه ــدی	تغيي ــا	ح ــه	ت ــه	مقال ــن	نقط در	اي
ــمی	و	 ــی	غيررس ــای	منطق ــون	مغلطه	ه ــی	پيرام ــن	بحث و	مارت
ــد	 ــراد	علاقه	من ــه	اف ــديداً	ب ــن	ش ــم.	م ــاده	می	کني ــروف	آم مع
ــد،	ليکــن	 ــه	را	بررســی	کنن ــات	مقال ــرای	جزئي ــم	ب ــه	می	کن توصي
ــع	شــک	گرايان	)و	 ــر	مواق ــم	کــه	اکث ــا	اساســاً	اســتدلال	می	کني م
در	حــال	حاضــر،	بــه	طــور	فزاينــده	ای،	باورمنــدان(	طــوری	جملــه	
ــد  ــدی« را رد می کنن ــب ش ــی X را مرتک ــه ی منطق ــو	مغلط »ت
کــه انــگار آن	پايــانِ	مباحثــه	اســت.	گاهــی	اوقــات	يــک	مغلطه	ی	
ــک	 ــع	ي ــه	در	واق ــت،	بلک ــه	نيس ــک	مغلط ــلًا	ي ــمی	اص غيررس

ــا	مناســب	اســت. ــاتِ	اکتشــافیِ	خــوب	ي بخــش	از	اطلاع
ــباتِ	دادگاه،	 ــول	مناس ــه	در	ط ــم	ک ــد	بگوي ــال،	بگذاري ــرای	مث ب
يــک	وکيــل	بــرای	دفــاع	خاطــر	نشــان	می	کنــد	کــه	يــک	شــاهدِ	
عليــهِ	مــوکل،	ســابقه	غيرقابــل	اعتمــاد	بــودن	و	دروغگويــی	دارد،	
ــود.	 ــش	می	ش ــزی	نصيب ــم	چي ــدنِ	مته ــوم	ش ــايد	از	محک ــا	ش ي
ــخصی!«	و	 ــه		ش ــد	»حمل ــاد	بزن ــاً	فري ــد	صرف ــتانی	نمی	توان دادس
هميــن	تمــام،	تــا	زمانــی	کــه	اطلاعــاتِ	دربــاره	ی	شــخصيت	و	/	يا	
منافــع	شــخصیِ	شــاهد	در	واقــع	مرتبــط	بــا	پرونــده	اســت،	حتــی	
اگرچــه	نتواننــد	ثابــت	کننــد	کــه	شــاهد	در	ايــن	مــورد	خــاص	دروغ	

می	گويــد.
ــی	در	 ــی	و	محترم ــخ	طولان ــک	گرايی«	تاري ــرانجام،	واژه	»ش س
ــون	 ــاجرات	پيرام ــت	مش ــای	صحب ــی	پ ــه	وقت ــفه	دارد.	گرچ فلس
ــن	اصطــلاح	 ــد،	اي ــان	می	آي ــه	مي ــروف	ب ــبه	علمی	مع ــم	ش مفاهي
ممکــن	اســت	بــه	يکــی	از	دو	نگــرش	متمايــز	اشــاره	داشــته	باشــد:	
يکــی	مربــوط	بــه	کســی	اســت	کــه	می	دانــد	ادعــای	خارق	العــاده	
يــا	خــارج	از	فهــم	علمــی	غلــط	اســت	و	نمی	تــوان	اثباتــش	نمــود.	
ــای	 ــياری	نمونه	ه ــع	در	بس ــت	در	واق ــن	اس ــن	ممک ــه	اي اگرچ
واقعــی	صــادق	باشــد،	ايــن	صــورت	اصــلًا	از	نظــر	فکــری	جالــب	
ــک	 ــه	در	آن	»ي ــت	ک ــی	اس ــومِ	هيوم ــی	دوم،	مفه ــت.	معن نيس
انســان	خردمنــد	باورهايــش	را	بــا	شــواهد	متناســب	می	کنــد«.	اگــر	
ــد	 ــه	هــر	جهــت	باي ــی	باشــيم،	ب ــا	شــک	گرايانِ	راســتينِ	هيوم م
ــم،	 ــا	کني ــب	بن ــطح	مناس ــاده	را	در	س ــای	خارق	الع ــواهد	ادعاه ش
نــه	آن	ميــزان	کــه	يــک	معتقــد	زودبــاور	طلــب	می	کنــد،	و	نــه	تــا	

ــار	اثبــات	غيرممکــن	باشــد. حــدی	کــه	بــرآوردنِ	ب
شــک	گرايان	مــدرن	شــيفته	ِ	آننــد	کــه	تفســير	کارل	ســيگن	
ــد:	 ــول	کنن ــل	ق ــد،	نق ــاره	ش ــالا	اش ــه	در	ب ــوم	ک ــم	هي از	حک
ــن	 ــد.«	اي ــاز	دارن ــاده	ني ــواهد	خارق	الع ــاده	ش ــای	خارق	الع »ادعاه
ــه	 ــا	ب ــی	م ــت،	ول ــوب	اس ــد،	خ ــدا	کن ــق	پي ــه	تحق ــا	ک ــا	آنج ت
وضــوح	بــه	معيارهايــی	نيــاز	داريــم	کــه	بــه	طــور	معتبــری	معيــن	
ــه	 ــز	ب ــه	چي ــت،	و	چ ــاده«	اس ــاً	»خارق	الع ــی	واقع ــه	ادعاي ــد	ک کن
ــتدلال	 ــودِ	اس ــی	رود.	خ ــمار	م ــه	ش ــب	ب ــواهد	مناس ــوان	ش عن
مشــهور	هيــوم	عليــه	معجــزه،	گاهــی	اوقــات	)بــه	گمــانِ	مــا	بــه	
ــه	 ــه	بياني ــه	ب ــود	ک ــير	می	ش ــور	تفس ــه	ای(	اين	ط ــرز	بی	رحمان ط
ناممکــن	بــودنِ،	نــه	صرفــاً	احتمــال	خيلــی	کــم،	معجــزه	می	رســد،	
ــی	 ــا	يوفوشناس ــی	ي ــاوراء	طبيع ــای	م ــه	پديده	ه ــه	ب ــرادی	ک و	اف
ــا	 ــه	ادع ــگاه	ک ــد	آن ــاب	می	دهن ــرش	را	بازت ــن	نگ ــد،	اي ــاور	دارن ب
ــدر	 ــر	چق ــد	شــد	ه ــز	راضــی	نخواهن ــد	شــک	گرايان	هرگ می	کنن

ــده	باشــند. ــه	شــواهد	متقاعدکنن هــم	ک
ــه	 ــد	ب ــاب	معجــزات	می	توان ــوم	در	ب ــه	هــر	جهــت،	رويکــرد	هي ب
ــود، و  ــدی ش ــاره فرمول بن ــزی دوب ــانِ بي ــه بي ــی ب ــور منطق ط
مقدمــات و –و در نتيجــه بــار اثبــات– توســط شــرايط زمينــه ای 
مــورد	قبولــی	تنظيــم	گــردد	کــه	متناســب	بــا	مشــاجره	ی	مطــرح	
اســت.	بــا	نــگاه	از	ايــن	منظــر،	بايــد	از	ايــن	افــراط	اجتنــاب	کنيــم	
ــاد	 ــر	1	)اعتق ــا	ب ــل(	ي ــک	گرای	کام ــود	را	0	)ش ــات	خ ــه	مقدم ک
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شـــت ا د د یا

کامــل(	تنظيــم	کنيــم،	چــرا	کــه	هيــچ	ميزانــی	از	داده	و	اطلاعــات	
ــه	 ــد.	البت ــکان	ده ــان	ت ــا	را	از	موقعيتم ــد	م ــت	بتوان ــن	نيس ممک
نمونه	هايــی	در	ادبيــات	شــک	گرايی	پيرامــون	شــبه	علم	وجــود	دارد	
کــه	مقدمــات	بــه	طــور	چشــمگيری	در	طــول	زمــان	بــه	حرکــت	
درآمدنــد.	بــرای	مثــال،	در	حالــی	کــه	طــب	ســوزنی	هنوز	بــه	توجه	
ــاد	 ــورد	انتق ــزش	م ــای	اغراق	آمي ــی	و	ادعاه ــه	ی	زيربناي ــه	نظري ب
اســت،	امروزه	ممکن	اســت	شــواهدی	بهينــه	از	کارآيــی	محدودش	
وجــود	داشــته	باشــد	کــه	يــک	شــک	گرا	بايــد	بــه	جــای	يک	ســره	
ــای	 ــرای	تکنيک	ه ــن	ب ــد.	اي ــرار	ده ــی	ق ــورد	بازبين ــردن،	م رد	ک
مراقبــه	ی	متعالــی	حتــی	بيشــتر	بــه	چشــم	می	آيــد،	کــه	در	آن	نيــز	
ممکــن	اســت	کســی	بــه	طــور	عقلانــی	متافيزيــک	زيربنايــی	آن	
را	رد	کنــد	در	حالــی	کــه	ايــن	تکنيک	هــا	طيفــی	از	تاثيــرات	ادعــا	

ــد. ــرآورده	می	کنن ــده	را	ب ش
بــه	هــر	حــال	شــايد،	يافتــن	نماينــدگان	برجســته	ای	از	اعتقــادات	
مــاوراء	طبيعــی	يــا	خارق	العــاده	کــه	ذهنيتشــان	را	در	برابــر	

ــد،	دشــوارتر	باشــد	)گرچــه	 اســتدلالات	شــک	گرايانه	تغييــر	داده	ان
ــدازه	ی	کافــی	کاوش	کنيــم،	می	توانيــم	بيابيــم(.	آنچــه	 ــه	ان اگــر	ب
ــالا	آن	 ــه	می	رســاند	)کــه	در	ب ــه	نکتــه	ی	پايانــی	ايــن	مقال مــا	را	ب
را	مطــرح	نکــرده	ام(:	مباحثــات	بــار	اثبــات	در	زمينــه	علــم	در	مقابــل	
ــتاينی	 ــی	ويتگنش ــازی	زبان ــی	ب ــه	نوع ــبه	علم،	البت ــاجرات	ش مش
ــرض	 ــا	را	پيش	ف ــودنِ	معياره ــی	از	مشــترک	ب ــه	حداقل هســتند	ک
می	گيــرد.	افــراد	نمی	تواننــد	توافــق	کننــد	کــه	چگونــه	بــار	اثبــات	
ــت	از	 ــی	صحب ــه،	وقت ــر	اينک ــد،	مگ ــص	دهن ــه	تخصي را	منصفان
ــاجره		 ــه	مش ــوط	ب ــات	مرب ــه	مقدم ــت	ک ــی	اس ــه		دانش پيش	زمين
ــد	و	 ــدان	بيابن ــک	مي ــود	را	در	ي ــد،	خ ــدود	می	کن ــرح	را	مح مط
آن	دقيقــاً	رايج	تريــن	مانــع	در	مباحثــاتِ	بيــن	شــک	گرايان	
ــی	 ــانی	حت ــه	آس ــع	ب ــر	مواق ــته		اول	اکث ــت:	دس ــدان	اس و	باورمن
ــدل	 ــه	واقعيــت	ب ــد	ب ــده		غيرعــادی	بتوان ــن	را	کــه	پدي احتمــال	اي
ــه	همــان	ســرعت	 شــود،	رد	می	کننــد،	در	حالــی	کــه	دســته		دوم	ب
ــن	برچســب	را	مــی	زد	کــه	»بســيار	 ــه	کلِ	تشــکيلات	علمــی	اي ب

ــع	را	 ــای	بدي ــد	پديده	ه ــه	بتوان ــا	کوته	فکــر	اســت	ک ــرا«	ي تقليل	گ
درک	کنــد.	ايــن	نــوع	از	بن	بســت	بــه	فقــدانِ	گســترده	ای	از	فهــمِ	
ــن	و	 ــه	م ــتگی	دارد	ک ــناختی	بس ــات	معرفت	ش ــی	از	موضوع انواع
مارتــن	در	ايــن	مقالــه	توصيــف	کرديــم،	امــا	حداقــل	تــا	انــدازه	ای	
بــه	رويکردهــای	روانشــناختی	شــخصی	نيــز	وابســته	اســت،	کــه	

ــد. ــاره	اش	نگوي ــر	اســت	ســخنی	درب يــک	فيلســوف	بهت

________________________________________
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معنا در جهان مدرن نوشته است که در ادامه از نظر 

گذرد؛ می  شما 

ــا	از	مناشــقات	امــروزی	اســت	کــه	در	برخــی	جوامــع	رنــگ	و	 معن
ــد	کــه	 رو	باختــه	اســت،	چــرا	کــه	برخــی	از	انديشــمندان	قايــل	ان
ــن	 ــزد	برخــی	ديگــر	از	تشــخص	و	تعي ــی	در	کار	نيســت	و	ن معناي
قابــل	قبولــی	برخــوردار	اســت.	عــده	ای	ديگــر	از	متفکــران	مــردد	

ــان	وجــود	و	عــدم. هســتند	مي
در	علــم	منطــق	دلالــت	الفــاظ	بــر	معنا	مطــرح	اســت؛	بديــن	معنی	
ــرای	هــر	لفظــی	کــه	 ــی	اســت	و	ب کــه	هــر	لفظــی	حامــل	معناي
بــه	کار	مــی	رود	معنايــی	هســت.	دريافــت	ايــن	معنايــی	بــه	وســيله	
کثــرت	اســتعمال	يــا	وضــع	و	قــرارداد	يــا	اتحــادی	اســت	کــه	ميان	
لفــظ	و	معنــا	برقــرار	اســت	کــه	وجــود	لفــظ	همــان	معنــا	اســت	و	
وجــود	معنــا	همــان	وجــود	ذهنــی	اســت	و	وجــود	ذهنــی	دلالــت	بر	
وجــود	خارجــی	هــر	چيــزی	دارد	و	انســان	آن	را	بداهتــا	مــی	يابــد	و	
ابتدايــی	تريــن	راه	تفاهــم	را	حضــور	شــی	در	خــارج	بــرای	دريافــت	

معنــا،	بــه	نحــو	عينــی	مــی	دادنــد.
بنابرايــن	هــر	لفظــی	معنايــی	دارد	و	انســان	بــا	آوردن	الفــاظ	در	واقع	
ــال	چيــزی	 ــه	دنب ــا	ب ــان	معن ــا	بي ــا	اســت	و	ب ــان	معن در	تــلاش	بي
ــا	بــه	وجــود	عينــی	و	خارجــی	او	ايمــان	 اســت	کــه	مــی	بينــد	و	ي
دارد	و	معنــا	را	پلــی	بــرای	دسترســی	بــه	متــن	واقــع	و	آنچــه	کــه	
در	واقعيــت	موجــود	هســت	و	او	از	آن	غايــب	يــا	غافــل	اســت،	مــی	
دانــد	و	حــال،	آنچــه	واقعيــت	دارد	خــواه	کشــف	علمــی	باشــد	خــواه	

کشــف	و	شــهود	معنــوی.
بحــران	از	جايــی	آغــاز	مــی	شــود	کــه	انســان	آنچــه	را	مــی	بينــد	
تنهــا	»تکــرار	و	تکثــر	وقايــع	گاهــاً	بــی	ربــط«	اســت	کــه	او	را	دچار	
ســر	در	گمــی	کــرده	کــه	ماحصــل	آن	بــی	معنايــی	اســت	و	در	واقع	
اشــتياق	معنــاداری	و	کشــف	معنــا	را	نــدارد	و	الفــاظ	را	صرفــاً	بــرای	
بيــان	بــی	معنايــی	وقايــع	و	آنچــه	در	حــال	شــدن	هســت،	بــه	کار	
مــی	بــرد	چــرا	کــه	خــود	را	منفــک	و	منقطــع	از	ايــن	چالــش	و	در	

نورديــدن	حقيقــت	و	آنچــه	براســتی	هســت،	مــی	کنــد.
ــه	 ــردن	ب ــنده	ک ــکاک	از،	بس ــاع	و	انف ــن	انقط ــل	اي ــی	از	دلاي يک
همــان	ابتدايــی	تريــن	راه	فهــم	معنــا،	يعنــی	احظــار	وجــود	خارجی	
هــر	شــی	بــرای	اثبــات	آن	مــی	باشــد.	بديــن	معنــی	کــه	هــر	آنچه	
کــه	ديــده	و	رويــت	مــی	شــود	و	فــی	الحــال	حاضــر	اســت،	معنــادار	
ــا	غيرمحســوس	هســت	و	 ــد	و	ي ــا	ممت ــيال	و	ي ــه	س ــت	و	آنچ اس
ــی	 ــزاره	ای	ب ــور،	گ ــم	حض ــه	رغ ــت	ب ــب	هس ــو	غاي ــم	ت از	چش
معناســت.	اينجاســت	که	واقعــه	ای	بنــام	»تکــرار	و	روزمرگــی«	رخ	

مــی	نماينــد.
ــزی	 ــا	چي ــی	تنه ــايد	ول ــی	گش ــم	م ــال	چش ــر	س ــر	روز	و	ه او	ه
کــه	مــی	يابــد	الفاظــی	همچــون	گــذر	زمــان،	تغييــر	فصــول،	ايــن	

ــوا	اســت.	غافــل	از	اينکــه	 ــی	محت ــی	اســت	کــه	در	ظاهــر	ب همان
اگــر	همــه	چيــز	در	تکــرر	و	تلبــس	بــه	ســر	می	بــرد	کــه	معنــاداری	
آن	مشــخص	شــود	امــا	امــروز	کمتــر	کســی	چنيــن	اشــتياقی	برای	
ــزی	کــه	در	حــال	رخ	دادن	اســت،	دارد	و	تنهــا	گــذر	را	مــی	 آن	چي

بينــد	و	نــه	تغييــرات	آن	گــذر	را.
ملاصــدرا	در	کتــب	خــود	از	»حرکــت	جوهــری«	ســخن	بــه	ميــان	
ــل	 ــد	و	راه	ح ــی	کن ــاد	م ــی	ي ــان	عرش ــه	بره ــی	آورد	و	از	آن	ب م
مســائلی	چــون	جملــه	معــاد	جســمانی	کــه	بــزرگان	عقــلا	از	جمله	
شــيخ	الرئيــس	از	اثبــات	آن	بــاز	مانــد،	مــی	باشــد	و	يکــی	ديگــر	از	
ــت	و	کشــف	فصــل	 برآيندهــای	حرکــت	در	جوهــر	را	عــدم	قطعي

حقيقــی	اشــيا	مــی	دانــد.
ملاصــدرا	مــی	آورد	کــه	جوهــر	هــر	شــی	از	اشــيا	کــه	امــری	قايــم	
بــه	خويــش	و	حقيقــی	اســت	در	حرکــت	و	ســيلان	و	بــی	قــراری	
ــت	دادن	 ــل	و	از	دس ــورت	و	فص ــذ	ص ــال	اخ ــادام	در	ح ــت	و	م اس
ــی	شــود	 ــذر	و	حرکــت	تکــرار	م ــن	گ ــی	باشــد	و	اي ــن	صــور	م اي
تــا	جايــی	کــه	برســد	بــه	ســر	منــزل	مقصــود	کــه	همــان	جوهــر	
مجــرد	از	مــاده	و	همــان	فعليــت	محــض	کــه	هيــج	نحــوه	حالــت	
ــه	نحــو	 ــر	آنچــه	هســت	را	يکجــا	ب ــدارد	و	ه ــی	ن انتظــار	و	امکان

مســلط	داراســت.

ايــن	برداشــت	لازمــه	اش	اتصــال	و	عــدم	انفــکاک	اســت	بــرای	
ــن	 ــه	آخري ــری	ک ــل	اخي ــه	فص ــتيابی	ب ــا	و	دس ــت	معن درياف
ــز	از	 ــن	گري ــل	داراســت.	بنابراي ــه	نحــو	بالفع صــورت	خــود	را	ب
بــی	معنايــی	و	بحرانــی	کــه	ايــن	روزهــا	گريبانگيــر	هــر	ســخن	
و	هــر	زندگــی	اســت،	بــا	بنــد	زدن	بــه	اتصــال	و	عــدم	اکتفــا	بــه	
ــا	هســت،	ميســر	 ــزد	م ــه	در	ن ــک	واقع ــلًا	از	ي ــه	فع ــی	ک صورت

مــی	باشــد.
ــا	از	آن	 ــم	باره ــرآن	کري ــه	ق ــزی	اســت	ک ــان	چي ــه	هم ــن	نکت اي
ــاد	کــرده	اســت،	بنــام	»صبــر«.	فــرد	صبــور	در	واقــع	 ــوان	ي ــه	ت ب
ــه	 ــگاه	اش	را	ب ــد	و	ن ــی	کن ــنده	نم ــه	در	رخ	داده	بس ــه	ک ــه	آنچ ب
ــه	 ــی	دوزد	و	ب ــد	م ــی	بين ــز	آنچــه	م ــه	ج ــق	ديگــری	ب ــداد	اف امت
دنبــال	معنايــی	بيــش	از	آنچــه	هســت	مــی	گــردد	و	بــی	نهايــت	
ــزد	جســم	مــادی	خــود	دارد	 را	در	هميــن	نهايــت	اندکــی	کــه	در	ن

ــد. نمــی	بين
ــر	بــی	نهايــت	کشــيدن	در	هميــن	نهايــت	 ايــن	نکتــه،	ســرکی	ب
ــت	آنچــه	 ــرش	اينکــه	اينجــا	نهاي ــداد	و	پذي ــه	شــرط	امت اســت	ب
حقيقــت	اســت،	نيســت	بلکــه	بايــد	فــراروی	کــرد	و	صبر	داشــت	تا	
معنــا	حاصــل	شــود	و	خــود	را	از	ســر	در	گمــی	و	بحــران	بــی	معنايی	

و	پــوچ	نگريســتن	هــا	رهــا	ســاخت.

بحران معنا در جهان معاصر
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چندی پیش بخشی از نقدهای حجت الاسلام فیرحی و 
پاسخ محمدمجتهدشبستری با عنوان »گذر از فقه شدنی 

نیست« در خبرگزاری مهر منتشر شد. 
متن زیر یادداشت جدیدی از حجت الاسلام فیرحی در 
نقد محمد مجتهد شبستری است که در ادامه می خوانید؛

ــه	وضعيــت	 ــا	توجــه	ب در	مصاحبــه	کوتاهــی	اشــاره	داشــتم	کــه	ب
ــه	در	 ــش	فق ــگاه	دان ــلمانی،	و	جاي ــع	مس ــی	جوام ــری-	تمدّن فک
ــتاد	 ــت.	اس ــدنی	نيس ــی	ش ــن	جوامع ــرای	چني ــه	ب ــذر	از	فق آن،	گ
انديشــمند	جنــاب	آقــای	مجتهــد	شبســتری،	در	واکنــش	بــه	ايــن	
نکتــه،	مطلبــی	با	ايــن	عنــوان	در	شــبکه	هــای	اجتماعی	گذاشــتند؛	
»چــرا	از	فقــه	اجتماعــی	عبور	مــی	کنيــم؟«	همچنيــن،	در	ص	31۵	
از	کتــاب	جديــد	الانتشــار	»نقــد	بنيادهــای	فقــه	و	کلام«،	هشــدار	
ــد	و	نوشــتند؛	»هشــدار!	دموکراســی	»فقهــی«	نمــی	شــود«. دادن
اســتاد	شبســتری	از	ايــن	پژوهشــگر	کوچــک	خواســته	انــد؛	»گــر	
محققــان	ما	معتقدنــد	چنيــن	مبناهايــی	وجــود	دارد	بر	آن	هــا	فرض	
اســت	کــه	آن	مبانــی	را	بــه	صــورت	شــفاف	بيــان	کننــد	و	مدلّــل	
ــی	 ــاد	فقه ــردازش	اجته ــاب	پ ــان	درب ــا	کوشــش	های	آن ــازند	ت س

اجتماعــی،	اســتواری	و	اســتحکام	خــود	را	نشــان	دهــد«.
ــرد.	 ــم	ک ــرض	خواه ــی	را	ع ــتاد،	نکات ــت	اس ــرام	در	خواس ــه	احت ب
نخســت	بــه	برخــی	پيــش	فــرض	هــای	مهــم	اشــاره	مــی	کنــم؛
فقــه	يــک	دانــش	اســت؛	مثــل	هــر	دانــش	ديگــر	جديــد	و	قديــم	

دارد،	امــا	عبــور	از	دانــش	بــی	معنــی	اســت؛
ــه	عنــوان	»دســتگاه	دانــش«،	تفــاوت	 ــد،	فقــه	ب چنيــن	مــی	نماي

ــز	ديگــر	دارد؛ ــا	چهــار	چي آشــکاری	ب
ــوژی	 ــات	فقهــی؛	ج(	ايدئول ــه؛	ب(	فتواهــا	و	نظري ــخ	فق ــف(	تاري ال

ــی	فقيهــان. هــای	فقهــی؛	د(	ســيرة	عمل
ــک	 ــی،	تفکي ــای	داناي ــا	و	نظــام	ه ــش	ه ــه	دان ــر	در	هم ــف(	اگ ال
بيــن	دانــش	و	تاريــخ	دانش	اهميــت	حياتــی	دارد،	چــرا	نبايــد	چنين	
تفکيــک	در	فقــه	پژوهــی	و	پژوهــش	هــای	فقهــی	نيز	به	رســميت	
شــناخته	شــود؟	بــه	عنــوان	مثــال؛	همــواره	دانــش	فلســفه	و	تاريــخ	
ــی	 ــدا	م ــم	ج ــکی	را	از	ه ــش	پزش ــکی	و	دان ــخ	پزش ــفه،	تاري فلس
کننــد؟	ايــن	جــدا	ســازی	از	آن	روی	اهميــت	دارد	کــه	فراينــد	جذب	
و	دفــع،	و	لاجــرم	نســبت	کهنــه	و	نــو	در	هــر	دانشــی،	از	جملــه	فقه،	
توضيــح	داده	شــود؟	بديــن	ســان،	آيــا	تقليــل	دانــش	فقــه	بــه	تاريخ	

فقــه،	نوعــی	از	»خطــای	ديــد«	نخواهــد	بــود؟

بــه	عنــوان	پيــش	فــرض	نخســت،	چنيــن	مــی	انديشــم	کــه	فقــه،	
ــم،	 ــاظ	ه ــن	لح ــه	همي ــت،	و	ب ــش«	اس ــتگاه	دان ــه	ای	»دس گون
تفــاوت	آشــکاری	بــا	چهــار	چيــز	ديگــر	دارد؛	الــف(	تاريــخ	فقــه؛	ب(	
فتواهــا	و	نظريــات	فقهــی؛	ج(	ايدئولــوژی	هــای	فقهــی؛	د(	ســيرة	
ــه	اهميــت	»جــدا	ســازی«	 عملــی	فقيهــان.	در	يادداشــت	قبــل،	ب
دانــش	فقــه	از	تاريــخ	فقــه	اشــاره	کــردم	و	اکنــون	ديگــر	تفــاوت	ها	
را	بــه	اختصــار	طــرح	مــی	کنــم.	غــرض	از	ايــن	نــکات،	چيــزی	جز	

آشــکار	نمــودن	دنيــای	ذهــن	ايــن	پژوهشــگر	نيســت.
ــی	کــه	 ــه	رغــم	اهميت ــات	فقهــی،	ب ــه	نظــر،	فتواهــا	و	نظري ب(	ب
ــت	 ــن	حال ــا	در	بهتري ــد؛	آنه ــه	ان ــش	فق ــر	از	دان ــاً	غي ــد،	منطق دارن
شــبيه	توصيه-توصيــف	هــای	عالمانــه،	و	دکتريــن	هــای	رايــج	در	
ــد.	دانــش؛	 ــر	فلســفه	و	حقــوق	ان ديگــر	رشــته	هــای	علمــی	نظي
مشــاهده	و	تبييــن	و	تفســير	می	نمايــد،	و	نظريــه	فتــوا	مــی	دهــد،	

ــدد. ــی	بن ــه	کار	م ــد	و	ب ــم	می	کن حک
اصــولًا،	نظريــه	و	دانــش،	در	هيــچ	علمــی،	از	جملــه	فقــه،	
همپوشــانی	کامــل	ندارنــد؛	نظريــه	هــا	چونــان	لحــاف	کوچــک	بــر	
انــدام	بــزرگ	دانــش	انــد	کــه	هــر	قســمتی	را	بپوشــانند	لاجــرم	از	
احاطــه	بــر	بخــش	ديگــر	بــاز	مــی	ماننــد.	بــه	هميــن	دليــل	نيــز،	
هيــچ	دانشــی	در	بنــد	و	قفــسِ	حتــی	مشــهور	تريــن	نظريــه	هــا	و	

ــد. ــه	ســازان	نمــی	مان نظري
اکنــون	اگــر	تاريــخ	فلســفه	و	حقــوق	را	بنگريــم،	انبــاری	از	نظريــه	
هــای	کهــن	ضــد	دموکراســی	اســت،	آيــا	بــه	اعتبــار	ايــن	تاريــخ	
ــم	 ــوان	حک ــی	ت ــزی	م ــری	گري ــتيزی	و	براب ــی	آزادی	س طولان
کــرد	کــه	ذات	فلســفه	و	حقــوق،	و	دســتگاه	ايــن	دانــش	هــا	ضــد	
ــا	مــی	تــوان	از	نظريــه	 ــه	هميــن	قيــاس،	آي دموکراســی	اســت؟	ب
ــه	 ــه	ب ــش	فق ــه	دان ــت	ک فقهــی	و	خشــونت	داعــش	نتيجــه	گرف

ــاد	خشــونت	ايســتاده	اســت؟ ــر	بني ــش	ب ــوان	دان عن
ــاوت	آشــکاری	دارد؛	 ــز	تف ــوژی	هــای	فقهــی	ني ــا	ايدئول ــه	ب ج(	فق
فقــه	و	الهيــات	هــم	بماننــد	دو	دانــش	مهــم	ديگــر؛	علــم	و	فلســفه،	
همــواره	در	مــرز	و	معــرض	ايدئولــوژی	قــرار	دارنــد؛	ايــن	پرسشــی	
ــا	 ــی	ي ــه	فقه ــر	نظري ــد	از	ه ــد	درص ــه	چن ــت	ک ــل	اس ــل	تأم قاب

فلســفی،	ممکــن	اســت	از	عيــار	فقــه	يــا	فلســفه	برخــوردار	باشــند؟	
بــه	عبــارت	ديگــر؛	ســهم	دانــش	فقــه	بــه	عنــوان	دانــش،	در	نظريه	

هــای	فقهــی	چقــدر	اســت؟
ابــن	رشــد،	فيلســوف	مشــهور	اندلــس،	بــه	درســتی	بــر	ايــن	بــاور	
بــود	کــه	نظريــه	هــای	فلســفی	افلاطــون،	نــه	برهــان	نــاب،	بلکــه	
ترکيبــی	از	برهــان	و	آن	چيزهايــی	اســت	که	بــر	شــرايط	و	فرهنگ	
يونــان	قابــل	ارجــاع	اســت؛	بــه	تعبيــر	امــروز،	ترکيبــی	از	برهــان	و	
غيــر	برهــان،	و	لاجــرم	فلســفه	و	غيــر	فلســفه	اســت.	بــه	هميــن	
دليــل	هــم	»الضــروری	فــی	السياســۀ«	را	نوشــت	تا	ســره	و	ناســره	

را	در	نظريــه	افلاطــون	تشــخيص	دهــد.
آيــا	چنيــن	فراينــد	تحليلــی	در	نظريــه	هــای	فقهــی	امــکان	نــدارد؟	
ــام	 ــری،	در	مق ــب	نظ ــه	صاح ــر	فقي ــای	ه ــه	ه ــياری	از	نظري بس
ــی	 ــلاوه	روانشناس ــی،	بع ــه	فقه ــی	از	ادل ــالًا	ترکيب ــل،	احتم تحلي
ــن	 ــد؛	اي ــه	ان ــه	آن	فقي ــی	زمان ــرون	فقه ــای	ب ــخصی	و	داده	ه ش
ترکيــب،	همــان	چيــزی	اســت	کــه	ايدئولــوژی	هــای	فقهــی	را	می	
ســازد	و	يــا	نظريــه	فقهــی	را	تــا	مــرز	و	معــرض	ايدئولوژيک	شــدن	

ــد. مــی	لغزان
د(	فقــه	بــه	عنــوان	دانــش،	بــا	ســيرة	عملــی	فقيهــان	نيــز	تفــاوت	
دارد؛	هيــچ	دانشــمندی	در	دانــش	خــود	کامــلًا	ذوب	نمــی	شــود،	و	
چنيــن	چيــزی	شــدنی	نيســت.	فقيــه،	بســان	هــر	دانشــمند	ديگــر،	
انســانی	بــا	همــه	تمايــلات،	منافــع	و	غرايــز	متضــاد	اســت؛	کنــش	
ــز،	در	 ــل	ني ــن	دلي ــه	همي ــش	هــای	بشــری	خــود	را	دارد؛	ب و	واکن
ــت	 ــی	از	خدمــت	و	خيان ســيرة	تاريخــی	فقيهــان	هــم	نشــانه	هاي
مــی	تــوان	ديــد؛	چيــزی	کــه	بــه	زيســت	فقيــه	در	درون	فرهنــگ	و	

تاريــخ	يــک	جامعــه	بــر	مــی	گــردد.
ــرای	 ــوان	از	ســيرة	عملــی	فقيهــان،	حجتــی	ب ــا	مــی	ت اکنــون،	آي
ــدارک	 ــه	ت ــش	فق ــاره	اصــل	دان ــی،	در	ب ــا	منف ــت	ي قضــاوت،	مثب
نمــود؟	چــه	حجتــی	مــی	تــوان	يافــت	کــه	بــه	اســتناد	آن	بتــوان،	
عبــور	از	دانشــی	چــون	فقــه،	و	نــه	فتواهــا،	نظريــه	هــا	و	ايدئولوژی	

ــه	نمــود؟ ــه	ای	توصي ــر	جامع هــای	فقهــی	را	ب

شـــت ا د د یا

پاسخ فیرحی به مجتهد شبستری؛

چرا گذر از فقه شدنی نیست؟
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شـــت ا د د یا

نزد بسیاری از جمله نویسندۀ این سطور، جمهوری اسلامی 
»امانت  امام،  حضرت  قول  به  و  است  مقدسی  دولت 
خداوند نزد ملت ایران است«. نزد ما معتقدین به نظام، 
اگر نظام مقدس است، لاجرم نهادهای آن نیز از قداستش 
مقدس  نظام  به  متعلق  نهادهای  ازجمله  دارند.  بهره 

اقتصادی بانک می باشد. جمهوری اسلامی، نهاد 

برخــی	می	گوينــد	مــا	لازم	نيســت	طبــق	عقيدة	مــان	نهــاد	بانــک	
را	هــم	مقــدس	بدانيــم	فقط	کافــی	اســت	حرمتــش	را	پــاس	بداريم	
يــا	تحملــش	کنيــم	زيــرا	تضعيــف	نهــاد	بانــک	يــا	هــر	نــوع	اقــدام	
ــن	 ــفانه	چني ــا	متأس ــت.	ام ــام	اس ــف	نظ ــلًا	تضعي ــه	آن	عم علي
نيســت.	مــا	طبــق	عقيــدة	مــان	مجبوريــم	کــه	ايــن	نهــاد	ماهيتــاً	
يهودانــه	را	مقــدس	بينگاريــم!	زيــرا	تضعيــف	آن	بــه	تضعيــف	نظام	
و	از	آنجــا	بــه	تضعيــف	قداســت	نظــام	می	انجامــد.	امــا	سالهاســت	
ــا	 ــت:	ب ــده	اس ــش	آم ــده	ای	پي ــده	و	منهدم	کنن ــش	آزارن ــه	پرس ک
نهــادِ	مقــدس	نزول	خــوار	)و	بدجــور	نزول	خــوار(	و	مکنــدة	هســتی	
ضعفــا	چــه	بايــد	کــرد	کــه	در	تطابــق	بــا	اعتقادمــان	بــه	قداســت	

ــن	ســؤال	برســيم. ــه	جــواب	اي ــم	ب نظــام	باشــد؟	می	خواهي
ــتِ	 ــیِ	سياس ــت	عين ــم	در	واقعي ــی	و	ه ــۀ	سياس ــم	در	انديش ه
جمهــوری	اســلامی،	مطلقيــتِ	مقــام	عالــی	حاکميــت،	مطلقيــت	
ــت	 ــا	حقيق ــت.	ام ــتثنايی	اس ــات	اس ــط	در	لحظ ــه،	فق ولايت	فقي
ســوگواره	آن	اســت	کــه	اســتثناء	بــودن	لحظــۀ	اســتثناء	را	خودمــان	
ــی	 ــام	عال ــی	مق ــتثنا	را	حت ــۀ	اس ــم.	لحظ ــن	کني ــم	تعيي نمی	تواني
ــم	 ــد	حک ــی	نمی	توان ــد،	يعن ــن	کن ــد	تعيي ــم	نمی	توان ــت	ه حاکمي
ــه	 ــد	ب ــس	باي ــن	لحظــه	لحظــۀ	استثناســت	پ ــلًا	اي دهــد	کــه	مث
تصميــم	يــا	عمــل	اســتثنايی	دســت	يازيــد.	گويــی	لحظــۀ	اســتثنا	
خــودش	هروقــت	خواســت	می	آيــد	و	وقتــی	آمــد	همــگان	حســش	
می	کننــد	و	بــر	خــاص	و	متمايــز	بودنــش	توافــق	می	کننــد.	لحظــۀ	

ــاً	دمکراتيــک	اســت. ــن	رو	لحظــه	ای	تقريب اســتثنا	ازاي
لحظــۀ	اســتثنا،	رشــتۀ	تــداوم	مصلحــت	انديشــی	را	پــاره	می	کنــد	
و	ضــرورت	تصميــم	اســتثنايی	را،	آن	هــم	بصــورت	جمعــی	)يعنــی	
ــۀ	 ــی	آورد.	لحظ ــش	م ــرد(،	پي ــاع	آن	را	بپذي ــه	اجتم ــی	ک بصورت
ــی	ها	 ــتمرار	مصلحت	انديش ــل	اس ــه	مقاب ــه،	در	نقط ــتثنا،	ازجمل اس
ــر	و	 ــت	رهب ــر	دس ــی	ب ــيار	محکم ــد	بس ــرار	دارد.	مصلحــت،	قي ق
ــر	 ــان	محکم	ت ــر	زم ــر،	ه ــايد	از	آن	بدت ــد	و	ش ــت	می	نه ــاد	دول نه
ــوة	 ــی	و	نح ــبک	زندگ ــلًا	س ــود.	مث ــم	می	ش ــر	ه و	محدودکننده	ت
فکــر	مرحــوم	آقــای	هاشــمی	رفســنجانی	نــه	فقــط	مدت	هــا	بــود	
کــه	از	ميــراث	آرمانــی	امام	خمينــی	فاصلــه	گرفتــه	بــود،	بلکــه	ايــن	
فاصله	گيــری	هــر	زمــان	درحــال	تقويــت	فکــری	و	نظــری	خــود	
ــه	ايشــان	را	 ــدام	علي ــری،	به	درســتی،	اق ــام	رهب ــا	مق ــود.	ام ــز	ب ني
ــه	ای	 ــتثنا،	لحظ ــۀ	اس ــط	در	لحظ ــتند.	فق ــه	مصلحــت	نمی	دانس ب
ــدام	 ــام	اق ــت	نظ ــه	تمامي ــرض(	علي ــه	ف ــان	)ب ــوم	ايش ــه	مرح ک

ــد. ــول	می	ش ــان	معق ــه	ايش ــع	علي ــدام	قاط ــد،	اق می	کردن
مشــکل	امــا	آنجاســت	کــه	لحظــۀ	اســتثنا	می	توانســت	هيچ	وقــت	
نيايــد.	لحظــۀ	اســتثنا	را،	کمــی	رک	باشــيم؟،	فقــط	خــدا	می	توانــد	

بيــاورد.
ــت	 ــی	حاکمي ــام	عال ــدرت	مق ــت	ق ــه	مطلقي ــت	ک ــن	اس روش
ــی	و	 ــون	قانون ــی	و	مت ــوق	اساس ــناد	حق ــتر	در	اس ــه(	بيش )ولی	فقي
فرمــال	وجــود	دارد	تــا	در	واقعيــت؛	و	ملاحظــات	متعــدد	کــه	بيشــتر	
ســاختاری	و	ناشــی	از	مناســبات	ريشه	دارشــده	اســت،	دســت	
ــات	 ــذ	تصميم ــی	و	اخ ــتورات	قطع ــدور	دس ــرای	ص ــری	را	ب رهب
ــده	ايم	 ــه	آن	نش ــوز	متوج ــه	هن ــی	ک ــدد.	واقعيت ــه	می	بن قدرتمندان
آن	اســت	کــه	در	سياســت	کنونــی	ايــران	و	تقريبــاً	در	هــر	کشــور	
ديگــری،	ذاتــاً،	قــدرت	مطلقــه	مــردم	آن	کشــورند	نــه	رهبــران	آن	
ــردم	نخواســتند،	دولت	هــا	نتوانســتند[.	 ــن	م ــول	لني ــه	ق کشــور	]ب
ــه	گرفته	اند	 ــده	اند،	ريش ــاری	ش ــه	هنج ــی	هايی	ک مصلحت	انديش
ــن	 ــردم	ممک ــروی	م ــه	ني ــط	ب ــد،	فق ــودآگاه	کوچيده	ان ــه	ناخ و	ب
اســت	تغييــر	يابندزيــرا	فقــط	آنهــا	در	سياســت	)چــه	دمکراتيــک،	
چــه	اليگارشــيک	و	چــه	اتوکراتيــک(	می	تواننــد	بــه	مثابــه	قــدرت	

مطلقــه	عمــل	کننــد.
ــده	اســت.	 ــظ	ش ــردم	حف ــروی	م ــه	ني ــواره	ب ــوری	هم ــن	جمه اي
نــه	فقــط	اقدامــات	مردمــی	)ماننــد	تظاهــرات	سراســری،	
ــی  ــه حت ــا…( بلک ــيع، جبهه رفتن ه ــی وس ــارکت های سياس مش
ســکوت	مــردم	)در	لحظــات	ضعــف	نظــام	و	زمانــی	کــه	دشــمنان	
ــش	 ــالا	وقت ــادآوری	اينکــه	ح ــا	ي ــا	را	ب خارجــی	می	کوشــيدند	آنه
ــد(	 ــز	نماين ــرات	مخالفت	آمي ــۀ	تظاه ــه	ادام ــض	ب ــت،	تحري اس
ــط	در	 ــه	فق ــردم	ن ــت.	م ــده	اس ــام	ش ــت	نظ ــث	تقوي ــون	باع تاکن
عمــل	نظــام	را	حفــظ	کردنــد	بلکــه	در	عمــل	موجــب	تحکيــم	آن	
ــد	و	بنظــر	 ــد	انجــام	می	دهن ــردم	دارن ــک	م ــه	اين ــدند.	کاری	ک ش
ــظ	 ــه	حف ــک	ب ــد	کم ــی	دارن ــه	گوي ــت	ک ــد	آن	اس ــازه	می	آي ت
ــا	دور	 ــام	ب ــاختار	نظ ــه	س ــی	ک ــد:	زمان ــام	می	کنن ــت	نظ قداس
ــت	 ــت	)مــی	رود(	و	می	رف ــازه	ای	از	ســرعت	بســوی	فســاد	می	رف ت
ــی	 ــا	آرمان	گراي ــوده	ای	ي ــزم	ت ــی	ايده	آلي ــوای	نظــام	)يعن ــه	محت ک
ــد	و	 ــان	آمدن ــه	مي ــردم	ب ــد،	م ــود	کن ــب	و	ناب ــی	آن(	را	تخري مردم
ــام	 ــن	قي ــد.	اي ــام	کردن ــت	قي ــف	دول ــاد	و	ضع ــه	دزدی	و	فس علي
مردمــی	اگــر	بــه	نحــو	مطلوبــی	بــه	پيــش	بــرود	يعنــی	اگرعناصــر	
خارجــی	آن	را	منحــرف	نکننــد،	بيشــتر	از	هرچيــز	به	اصــل	اخلاقی	
ــه	های	 ــه	پروس ــام	علي ــرا	قي ــد؛	زي ــک	می	کن ــام	کم ــی	نظ و	آرمان
ضداخلاقــی	درو	نظــام	اســت،	قيــام	عليــه	امــور	غيراخلاقــی	قيامی	

ــت. ــی	اس اخلاق
گرچــه	ســاختار	نظــام	و	بوروکراســی	دولتی	از	شــورش	متنفر	اســت	
ــد.	 ــارک	باش ــد	مب ــام	می	توان ــی	نظ ــوای	مردم ــرای	محت ــا	آن	ب ام
ــد	 ــت	ممه ــاختار	اس ــرب	س ــه	مخ ــدر	ک ــی	همانق ــورش	مردم ش
آرمانگرايــی	نظــام	و	اميدبخــش	آرمانگرايان	اســت.	کمی	جســورانه	
ــرای	آنکــه	جمهــوری	اســلامی	 ــا	جمهــوری	اســلامی	ب اســت	ام
ــاز	 ــر	اليتيســتی(	ني ــی	)غي ــورش	های	خالصــاً	مردم ــه	ش ــد،	ب بمان
ــد	 ــاز	دارن ــی	ني ــان	اجتماع ــه	شــورش	و	طغي دارد.	دموکراســی	ها	ب
تــا	بــه	نيــروی	آن	هرچنــد	ده	ســال	ســاختارهای	خــود	را	بازســازی	
ــادهای	 ــی	و	فس ــع	دمکراس ــه	نف ــی	ب ــی	آن	بوروکراس ــد	و	ط کنن
ــينی	 ــه	ای	عقب	نش ــت	شيش ــفافيت	و	سياس ــع	ش ــه	نف ــان	ب نه
نمايــد.	نظــام	جمهــوری	اســلامی	نيــز	حتــی	اگــر	بطــور	نهاديــن	
دمکراتيــک	نباشــد،	روحــاً	چنيــن	اســت	)هرچنــد	بصــورت	نهاديــن	
هــم	تــا	حــد	بالايــی	دمکراتيــک	اســت(.	و	بنابرايــن	ايــن	حکــم	در	

ــم	مصــداق	دارد. ــورد	آن	ه م
مصلحــت	انديشــی	ها	داشــت	دولــت	مقــدس	ايرانــی،	»جمهــوری	
صاحب	الزمــان«	را	زوال	می	بــرد	و	هيــچ	حزب	اللهــی	و	فــرد	
ــت«	را	 ــرگ	قداس ــد	م ــری	از	»رون ــدرت	جلوگي ــم	ق ــوزی	ه دلس
نداشــت. تصميمــات و امريه هــای دولتــی )آن هــم ايــن دولت…( 
فقــط	زمــان	و	فرصــت	را	بــه	هــدر	مــی	داد	و	رهبری	داشــت	توســط	

ــد. ــف	می	ش ــدن	تضعي ــال	ريشه	دارش ــای	درح مصلحت	ه
درس	بــزرگ	ايــن	شــورش	ها	بــه	حزب	اللهی	هــا	آن	اســت	

ــش	 ــک	جنب ــود	بيشــتر	ي ــت	خ ــوری	اســلامی	در	ماهي ــه	جمه ک
ــری	و	 ــم	رهب ــام	معظ ــط	مق ــاختاريابنده	توس ــو	س ــی	)ول اجتماع
ــتر	 ــت	و	بيش ــا	دول ــت	ت ــر(	اس ــای	ديگ ــپاه	و	جاه ــش	در	س مردان
نهضــت	اســت	تــا	نظــام.	نقــش	مــردم	در	نظــام	هيــچ	گاه	صــوری	
ــد	 ــل	نخواه ــادات	تقلي ــا	و	ع ــا	و	نهاده ــه	رونده ــد	و	ب ــد	ش نخواه
يافــت.	اينکــه	جمهــوری	اســلامی	هيــچ	گاه	يــک	دمکراســی	مدرن	
ليبــرال	نخواهد	شــد	و	همــواره	چهــرة	يک	جمهــوری	آزاد	باســتانی	
ــل	 ــی	تفصي ــری	کم ــارت	آخ ــن	عب ــرد.	)اي ــد	ک ــظ	خواه را	حف
ــی	از	 ــورش	ها	بخش ــت.(	ش ــش	نيس ــا	جاي ــه	اينج ــد	ک می	خواه
ــگری	ها	 ــه	پرسش ــا	ک ــان	معن ــت،	در	هم ــلامی	اس ــوری	اس جمه
بخشــی	از	جمهوريــت	اســت،	در	همــان	معناکــه	مدرنيتــه	شــامل	

ــود. ــم	می	ش ــود	ه ــض	خ نق
ســرزندگی	و	آزاديخواهــی	و	اصــل	کرامــت	مــردم،	بخــش	حســاس	
جمهــوری	اســلامی،	اگــر	روح	و	تماميــت	آن	نباشــد،	اســت.	
ــلاوة	 ــت	بع ــردم	اس ــن	م ــودِ	همي ــلامی	خ ــوری	اس ــلًا	جمه اص
ــخت	 ــا	س ــلاوه	و	منه ــن	بع ــان.	اي ــای	رذايل	ش ــان،	منه فضايل	ش
ــل	 ــه	رذاي ــد	علي ــان	باي ــان	همزم ــن	اســت.	ايراني ــئوليت	آفري مس
مکتســبه	شــان	در	دوران	مــدرن	و	لــه	فضايــل	کهنچشــان	کــه	در	
آرمان	هــای	جمهــوری	اســلامی	تجلــی	يافتــه	برخيزنــد.	ايرانيــان	
ــخ	 ــد	تاري ــن	تولي ــتند.	عالی	تري ــئوليت	هس ــق	و	مس ــده	از	ح آکن
ــی	 ــان	را	نمايندگ ــل	آن ــه	فضاي ــت	ک ــوری	ای	اس ــان	جمه ايراني
ــی	 ــت	را	در	مواقع ــن	درخ ــد	اي ــه	لازم	می	آي ــا	گرچ ــد.	آنه می	کن
ســخت	بتکاننــد	امــا	وظيفــۀ	پــرورش	آن	را	نيــز	بــر	عهــده	دارنــد.	
ــان	در	 ــت	جايگاه	ش ــدازه	اهمي ــان	ان ــه	هم ــاً	ب ــران،	دقيق ــردم	اي م

ــم	هســتند. ــوری	اســلامی،	مســئول	آن	ه ــام	جمه نظ
ــان	 ــوی	ايراني ــش	ماه ــز	نق ــران	ني ــلاب	اي ــمن	انق ــد	دش بی	تردي
در	ادامــه	حيــات	جمهــوری	اســلامی	اســلامی	را	دريافتــه	)دانــش	
ــد	نيســت	کــه	 ــن	رو،	تردي نظــری	او	بســی	بيشــتر	از	ماســت(.	ازاي
ــران	 ــت	اي ــدازه	دول ــه	ان ــران	ب ــردم	اي ــی	از	م ــزم	جهان صهيوني
ــان	تعمــداً	اقــدام	می	کنــد	)قــراردادن	 خشــمگين	اســت	و	عليــه	آن
تحقيــر	آميــز	مــردم	ايــران	در	کنــار	مــردم	ســومالی،	ليبی،	ســودان،	
ــکا	 ــزا(.	آمري ــدور	وي ــدم	ص ــان	ع ــپ	در	فرم ــط	ترام ــن	توس يم
ــی	 ــن	دوم ــران	)اي ــت	اي ــا	قومي ــران	ي ــت	اي ــا	مل ــه	ب ــد	ک می	دان
ــا	مــردم	ايــران	 ــه	ب اصطــلاح	درســت	تری	اســت(	مواجــه	اســت	ن
)ايــن	يــا	آن	نســل	در	ايــن	يــا	آن	زمانــۀ	خــاص(.	دشــمنان	نظــام	
بــا	شــورش	مخالفنــد	زيــرا	ايــن	کار	می	توانــد	بــه	تجهيــز	و	تقويــت	
فکــری	نظــام	بيانجامــد.	آنهــا	با	ســکون	ســاختار	نظام	و	فســادهای	
برآمــده	از	آنکــه	رونــدی	نخبه	گرايانــه	اســت	بيشــتر	موافقنــد	تــا	بــا	
هرنــوع	تحــرک	مردمــی	خودجــوش	کــه	حســب	تجربــه،	موجــب	

ــود. ــی	آن	می	ش ــرم،	نهادينگ ــام	و	لاج ــی	نظ ــرزندگی	روح س
جمهــوری	اســلامی	متعلــق	بــه	فرداســت،	پــس	يــک	پرســش	بــاز	
ــوع	در	 ــرايط	متن ــر	ش ــی	در	براب ــس	متنوع ــای	ب ــت	و	جواب	ه اس
ــه	 ــا	را	متوج ــن	م ــد	و	ذه ــان	می	آين ــخ	ها	خودش ــتين	دارد.	پاس آس
ــازندة	آن.	ج.	ا.	 ــه	س ــخ	هاييم	ن ــوع	پاس ــا	موض ــد.	م ــود	می	کنن خ
ــه	آن(	نيســت	مــا	در	دســتان	آنيــم.	در	 در	دســتان	مــا	)معتقــدان	ب
نظريــه	و	طبــق	اعتقــادات،	ايــن	جمهــوری	چــون	الهــی	اســت	بــا	
تدبيــر	ناشــناخته	الهــی	يــا	بــه	تعبيــر	امروزی	هــا،	بــا	مکــر	عقــل	به	
پيــش	مــی	رود	و	دربرابــر	آن	مابايــد	بــه	زيــور	تحيــر	آراســته	شــويم.	
جمهــوری	اســلامی	همچنانکــه	نهايــت	ديــن	اســت،	چنانکــه	بعداً	
خواهــم	گفــت،	نهايــت	تاريــخ	ايــران	نيــز	هســت.	اشــعار	بــه	ايــن	
حقيقــت،	از	يــک	نظــر،	اوج	دانايــی	سياســی	اســت.	پــس	جمهوری	
ــد	در	 ــزرگ	و	ژرفــی	اســت.	هرچيــزی	می	توان اســلامی	حقيقــت	ب
خدمــت	حقيقــت	بــزرگ	قــرار	گيــرد؛	حتــی	شــورش.	فقــط	بايــد	
مراقــب	عــدم	تزايــد	تلفــات	بــود.	تلفــات	و	خشــونت	زياده،	شــورش	
ــه	 ــتاند	و	آن	را	ب ــی	را	از	آن	می	س ــد؛	عنصــر	مدن ــب	می	کن را	تخري

ــد. ــل	می	کن ــی	تبدي ــور	و	حيوان خشــمی	ک

یادداشتی از سید جواد طاهایی؛

جمهوری اسلامی؛ نهضت یا نظام؟
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از سید جواد غلامرضا  یادداشتی  متن زیر 
کاشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد 

حوادث اخیر است که در ادامه می خوانید؛

ــی	 ــم	از	تحليل	هاي ــی	بنويس ــتم	تحليل ــد	داش قص
ايــران	 در	 اخيــر	 ناآرامی	هــای	 بــاره	 در	 کــه	
نوشــته	شــده	اند.	مشــغول	خوانــدن	شــدم	و	
تعــداد	زيــادی	از	يادداشــت	ها	را	مــرور	کــردم.	
ــودم.	 ــرده	ب ــدا	ک ــی	دســت	پي ــه	بندی	هاي ــه	طبق ب
ــن	يادداشــت	ها	 ــوع	اي ــری	از	تن ــتم	تصوي می	خواس
ــه	 ــل	ارائ ــک	فراتحلي ــری	ي ــه	تعبي ــم	و	ب ــه	کن ارائ
ــود	 ــت	ب ــک	يادداش ــا.	ي ــل	تحليل	ه ــم:	تحلي ده
کــه	در	هيــچ	طبقــه	ای	جــا	نمی	گرفــت.	بايــد	کنــار	
ــا	 ــه	ای	ج ــب	و	مقول ــچ	قال ــته	می	شــد.	در	هي گذاش
ــع	از	آن	 ــا	همــه	يکــی	بودنــش،	مان نداشــت.	امــا	ب

ــا	 ــی	ب ــم.	گوي ــدی	خــودم	را	عرضــه	کن ــه	بن ــم	طبق ــا	بتوان ــود	ت ب
ــدی	 ــه	بن ــک	طبق ــه	ي ــرا	وا	می	داشــت	ب ــش،	م ــه	يکــی	بودن هم
ــر.	 ــت	های	ديگ ــه	يادداش ــت	و	هم ــم:	آن	يادداش ــن	ده ــی	ت دوتاي
منظــورم	يادداشــت	مرتضــی	کريمــی	اســت	بــا	نــام	»جــای	خالــی	

ــردم.« ــده	م ــاع	از	اي ــريعتی:	در	دف ش
ــه	نظــرم	گوهــر	 ــم	کــه	ب ــن	اشــاره	می	کن ــه	يــک	پاراگــراف	مت ب
ايــن	يادداشــت	اســت:	»امــروز	می	بينيــم	می	شــود	تمــام	
ــود،	و	 ــر	ب ــاره	ی	مــردم	را	از	ب تئوری	هــای	توصيفــی	و	تحليلــی	درب
حتــی	در	دانشــگاه	ها	تدريــس	کــرد،	امــا	در	عمــل،	در	ميــان	مــردم	
نبــود،	و	حتــی	در	مقابــل	آنهــا	ايســتاد.	درميــان	مــردم	بــودن،	بــه	
معنــای	تأييــد	و	تبعيــت	از	مــردم	نيســت.	بــه	معنــای	دادن	وجهه	ای	
ــازی،	 ــادره،	ساده	س ــه	مص ــر	ب ــه	منج ــردم،	ک ــه	م ــه	ب معصومان
ــه	 ــا	چگون ــت.	ام ــم	نيس ــود	ه ــن	واژه	می	ش ــی	از	اي و	تکثرزداي
ــا	 ــد،	از	آنه ــا	را	فهمي ــردم،	آنه ــان	م ــودن	در	مي ــدون	ب ــود	ب می	ش
ــان	 ــی	راهنمايی	يش ــا	در	مواقع ــاز،	آگاه	ي ــورت	ني ــت	و	در	ص آموخ
ــش	 ــا	بي ــنود	و	آنه ــردم	را	نمی	ش ــدای	م ــی	ص ــروز	کس ــرد؟	ام ک
از	گرســنگی	از	هميــن	»ناشــنوايی	ســازمان	يافته«	بــه	تنــگ	

آمده	انــد....«
چيــزی	کــه	ايــن	يادداشــت	را	متمايــز	می	کنــد،	اشــاره	بــه	فاصله	ای	
اســت	کــه	ميــان	ســاختار	زبــان	روشــنفکرانه	مــا	و	ميــدان	رنــج	و	
آلام	مــردم	وجــود	دارد.	زبــان	روشــنفکران	مــا،	بــه	زبــان	آکادميــک	
و	کارشناســانه	و	علمــی	نزديــک	شــده	اســت.	ايــن	ويژگــی	وجــه	
شــاخص	و	متمايــز	کننــده	آنــان	از	روشــنفکران	ايدئولوژيــک	ايرانی	
ــان	 ــتند.	زب ــار	داش ــران	اعتب ــصت	در	اي ــه	ش ــا	ده ــه	ت ــت	ک اس
ــن	 ــه	اي ــی	آنک ــت	ب ــک	اس ــانه	و	آکادمي ــنفکری،	کارشناس روش
اعتبــار	الزامــاً	بــه	معنــای	مرجعيــت	يافتــن	علم	باشــد.	روشــنفکران	
ــود	 ــش	خ ــای	دان ــر	در	حوزه	ه ــان	معتب ــدرت	متخصص ــه	ن ــا،	ب م
ــار	 ــان	آث ــچ	کدام	ش ــاص،	هي ــره	خ ــه	چه ــز	دو	س ــه	ج ــتند.	ب هس
ــی	 ــوم	سياس ــی	و	عل ــه	شناس ــن	و	جامع ــفه	و	دي ــری	در	فلس معتب
ندارنــد.	مثــل	همــان	روشــنفکران	همــه	چيــز	دانــی	هســتند	کــه	
ــی	و	کارشناســی	 ــان	علم ــه	زب ــا	زبانشــان،	ب ــد.	ام هميشــه	بوده	ان
نزديــک	شــده	اســت.	اعتبــار	زبــان	کارشناســی	و	علمــی،	از	ملکات	
آکادميــک	آنــان	نشــأت	نمی	گيــرد،	ناشــی	از	جــای	ديگــری	اســت	

ــردازم. ــه	آن	بپ ــم	ب ــه	می	خواه ک
ــن	 ــه	کــرد	از	اي ــه	روحانيــت	حمل ــر	ســروش	ب روزی	روزگاری	دکت
حيــث	کــه	از	ديــن	دکان	ســاخته	اند	و	ســقف	معيشــت	بــر	ســتون	
شــريعت	زده	انــد.	بــه	نظــرم	روشــنفکری	پــس	از	انقــلاب	نيــز	بــه	
ــقف	 ــا	س ــه	آنه ــاوت	ک ــن	تف ــا	اي ــت.	ب ــه	اس ــمت	رفت ــن	س همي
معيشــت	بــر	ســتون	سياســت	زدنــد.	روشــنفکری	بــه	يــک	صنــف	
ــکان	 ــم	ام ــت	و	ه ــم	منزل ــان	داشــت	ه ــم	ن ــه	ه ــد	ک ــل	ش تبدي
وصــول	بــه	قــدرت.	اگــر	آن	تعبيــر	دکتــر	ســروش	بــه	فقــدان	درد	

ديــن	در	ميــان	روحانيــون	اشــاره	داشــت،	ايــن	وضعيــت	بــه	فقــدان	
ــودم	را	در	 ــن	خ ــاره	دارد.	م ــنفکران	اش ــان	روش ــردم	در	مي درد	م
زمــره	هميــن	صنــف	بــه	شــمار	مــی	آورم	و	پيــش	از	همــه	در	ايــن	

ــم. ــه	می	زن ــودم	طعن ــه	خ ــت	ب يادداش
ــه	کار	و	 ــن	روز	و	روزگار	ک ــال	در	اي ــر	ح ــه	ه ــتم،	ب ــل	نيس بخي
کاســبی	دشــوار	شــده،	بازکــردن	دکانــی	کــه	آب	باريکــه	ای	داشــته	
ــد	و	 ــل	خري ــز	قاب ــه	چي ــن	روزگار	هم ــدارد.	در	اي ــکالی	ن ــد	اش باش
ــام	يــک	کار	و	کاســبی	 ــز،	ن ــروش	اســت	بگــذار	روشــنفکری	ني ف
پررونــق	باشــد.	امــا	مشــکل	ايــن	جاســت	کــه	روشــنفکران	در	يک	
ــد.	 ــان	در	عرصــه	عمومی	ان ــان	زب ــده،	صاحب ــانه	ای	ش ــه	رس جامع
ــد،	و	آنچــه	 ــد،	آنچــه	را	می	بينن ــد،	آنچــه	نمی	گوين آنچــه	می	گوين
را	ناديــده	وامی	نهنــد،	بــر	ســازنده	ســپهر	عمومــی	اســت.	تــا	اطلاع	
ثانــوی	آنهــا	قدرتمندتــر	از	همــه،	می	تواننــد	چيــزی	را	بــه	مســاله	
تبديــل	کننــد	و	شــانس	مســاله	شــدن	را	از	امــور	ديگــر	بگيرنــد.

روشــنفکران،	اصحــاب	مطبوعــات	و	رســانه	ها	و	هنرمندان	هســتند	
کــه	بــر	امــور	نــام	می	نهنــد	و	آنهــا	را	در	عرصــه	عمومــی	آويــزان	
می	کننــد	طــوری	کــه	امــوری	در	پرتــو	آن	نام	هــا	برجســته	
شــوند	و	امــوری	بــه	حاشــيه	رونــد.	اگــر	روزی	روزگاری	دمکراســی	
ــده	شــد،	 ــر	ســر	در	عرصــه	عمومــی	کوبي ــرال	آن	ب ــا	روايــت	ليب ب
نورافکن	هــا	بــه	ســمتی	متوجــه	شــد	و	جايــی	در	پرتــو	نــور	نيرومند	
آن	در	ديــدرس	همــگان	قــرار	گرفــت.	ســبب	شــد	کــه	امــوری	بــه	
ــه	 ــزان	ک ــان	مي ــه	هم ــده	شــود	و	ب ــی	دي ــوان	مشــکلات	اصل عن
جايــی	روشــن	شــد،	قلمروهايــی	نيــز	در	تاريکــی	محــض	فرورفت.
آنچــه	بيــش	از	همــه	درخشــيد،	اصلاحــات	نهــادی،	ســاختارهای	
ــردن	 ــه	ک ــک،	بهين ــتم	های	تکنوکراتي ــی،	سيس ــی	و	قانون حقوق
مديريــت	کلان،	و	خلاصــه	هــر	آن	چيــزی	بــود	کــه	بــه	بــالا	ربــط	
ــر	و	 ــی	اش،	کلان	نگ ــه	کلام ــر	منظوم ــی	ديگ ــه	عبارت ــت.	ب داش
برنامــه	ريــز	و	مديــر	بــود.	بــه	طــور	طبيعــی	هــر	آنچــه	ايــن	پاييــن	
ــدرس	همــگان	خــارج	 ــت	و	از	دي ــود،	در	تاريکــی	محــض	فرورف ب
شــد.	ايــن	وضعيــت	بــه	تولــد	روشــنفکری	انجاميــد	کــه	در	نقطــه	
مقابــل	روشــنفکری	نســل	قبــل	قــرار	داشــت.	آنهــا	اطباء	و	آســيب	
شناســان	سيتســم	سياســی	بودنــد	و	کاری	بــه	کار	جهــان	زندگــی	
ــر،	 ــان	دارد:	تحقي ــوری	ديگــر	جري نداشــتند.	در	جهــان	زندگــی	ام
فقــر،	بــی	ســامانی،	پريشــانی	و	گســيختگی	های	عميــق	اخلاقــی	

و	انســانی.
ــردم	 ــج	و	عســرت	ها	و	آلام	م ــا	رن ــان	عرصــه	عمومــی	ديگــر	ب زب
ــق	 ــزرگ	و	عمي ــتی	ب ــان	کاس ــت	هم ــن	درس ــدارد	و	اي ــبتی	ن نس

ــروز	ماســت. ام
ــکاری	ســامان	يافــت.	 ــر	و	بي ــر	پيرامــون	فق ــد	جنبــش	اخي گفته	ان
ــک	 ــبه	آکادمي ــانه	و	ش ــان	کارشناس ــه	زب ــت	ک ــور	نيس ــن	ط اي
ــرعت	 ــه	س ــا	ب ــد	ام ــد.	می	بين ــه	را	نبين ــن	نکت ــنفکران	اي روش
ــم	 ــه	کني ــد	چ ــرعت	می	پرس ــه	س ــود.	ب ــا	می	ش ــه	راه	حل	ه متوج

ــان	و	کارشناســان	جمــع	 ــم؟	اقتصاددان ــر	بکاهي از	فق
می	شــوند،	ميزگــرد	می	گذارنــد،	ســخنرانی	های	
کارشناســی	می	کننــد	و	از	برنامه	هــای	ممکــن	بــرای	
ــت،	 ــکلی	نيس ــد.	مش ــخن	می	گوين ــر	س ــع	فق رف
ــم	 ــان	و	تصمي ــان	و	متخصص ــد	کارشناس ــاً	باي حتم
ــنفکران	 ــا	روش ــد.	ام ــا	را	بکنن ــن	کاره ــران	همي گي

ــتند.. ــر	نيس ــر	و	تصميم	گي مدي
آنهــا	کارشــناس	نيســتند،	آنهــا	در	عرصــه	سياســی	
حاضرنــد،	آنهــا	وظيفــه	دارنــد	فقــر	و	تحقيــر	و	رنــج	
ــد.	 ــل	کنن ــاله	تبدي ــه	مس ــردم	را	ب ــه	م و	آلام	روزان
ــياه	 ــای	س ــکار	حفره	ه ــک	بي ــه	در	دل	و	درون	ي آنچ
می	ســازد،	خجالتــی	کــه	يــک	کارگــر	نــزد	فرزنــدش	
بابــت	دســت	های	خالــی	اش	می	کشــد،	بغضــی	کــه	
ــط	 ــد،	توس ــار	می	کن ــده	در	دل	انب ــر	ش ــک	تحقي ي
ــی	 ــک	مســاله	عموم ــه	ي ــل	ب ــک	روشــنفکر	تبدي ي
ــک	 ــی	ي ــب	درون ــر	ت ــه	ب ــت	ک ــئول	اس ــنفکر	مس ــود.	روش می	ش
تحقيــر	شــده،	نــام	نهــد،	آن	را	بــر	ســر	در	عرصــه	عمومــی	بکوبــد،	
ــای	 ــزد،	و	درده ــا	را	برانگي ــد،	وجدان	ه ــه	کن ــران	را	محاکم ديگ

ــد. ــدل	کن ــه	مســاله	جمعــی	ب فــردی	فــردی	شــده	را	ب
کار	روشــنفکر	تنهــا	از	ايــن	حيــث	مهــم	نيســت	کــه	نظــام	
ــازه	 ــای	ت ــا	برنامه	ه ــد	ت ــرار	می	ده ــار	ق ــر	را	تحــت	فش تصميم	گي
ــزی	 ــازد.	چي ــازه	بس ــای	ت ــان	فرصت	ه ــرای	محروم ــد	و	ب بنويس
هســت	کــه	بــه	مراتــب	از	ايــن	مهمتــر	اســت.	او	بــا	نــام	نهــادن	و	
جمعــی	کــردن	آنچــه	بــه	ظاهــر	فــردی	و	درونــی	اســت،	امــکان	به	
شــمار	آورده	شــدن	و	ديــده	شــدن	طبقــات	بــه	حاشــيه	پرتاب	شــده	
ــد	 ــه	کارشناســان	بگوين ــن	ک ــد.	قطــع	نظــر	از	اي ــم	می	کن را	فراه
فقــر	و	بيــکاری	حــل	شــدنی	هســت	يــا	نــه،	نفــس	ديــده	شــدن	
ســبب	می	شــود	بــر	فشــار	فقــر	و	بيــکاری،	آوار	خــرد	کننــده	تحقير	

نيــز	افــزوده	نشــود.
ــات	سياســی	ســروکار	دارد	و	 ــا	حي ــز	ب ــش	از	هــر	چي روشــنفکر	پي
ــه	 ــده	گرفت ــدن	و	نادي ــر	ش ــی،	تحقي ــات	سياس ــم	حي ــاله	مه مس
ــه	پاييــن	نظــر	 ــه	شــرطی	کــه	روشــنفکر	ب ــه	ب شــدن	اســت.	البت
ــتان	و	در	 ــه	فرودس ــر	ب ــه	ناظ ــد	ک ــخن	بگوي ــی	س ــا	زبان ــد.	ب کن
ــی	 ــش،	امکان ــت.	در	آن	صــورت	کلام	و	بيان ــدگان	اس ــيه	مان حاش
ــدگی	 ــه	ش ــده	گرفت ــر	و	نادي ــار	تحقي ــان	از	فش ــی	آن ــرای	رهاي ب
اســت.	امکانــی	بــرای	تبديــل	شــدن	آنهــا	بــه	ســوژه	های	

ــخن. ــرو	و	س ــب	ني ــد.	صاح قدرتمن
ــران	 ــاره	حــوادث	و	ناآرامی	هــای	اي ــه	در	ب همــه	يادداشــت	هايی	ک
نوشــته	شــد،	زبانــی	شــبه	کارشناســانه	داشــتند.	بخش	اعظم	شــان،	
ــه	اهــداف	و	مقاصــد	 ــد	ب ــد	ماجــرا	را	مصــادره	کنن تــلاش	کردن
ــود	 ــف	ب ــوی	طي ــن	س ــه	اي ــرا	ک ــاح	اصولگ ــان.	از	جن سياسی	ش
ــد.	 ــف	بودن ــوی	طي ــه	آن	س ــان	ک ــلطنت	طلب ــا	س ــه	ت گرفت
ــث	 ــه	مباح ــرا	را	ب ــد	ماج ــعی	کردن ــا	س ــر	از	آنه ــی	ديگ گروه
علمــی	و	کارشناســانه	خــود	تبديــل	کننــد.	تنهــا	مرتضــی	
ــت	ديگــر	اشــاره	کــرد:	آنهــا	 ــک	واقعي ــه	ي ــود	کــه	ب کريمــی	ب
ــنيده	 ــوند،	ش ــمرده	نمی	ش ــه	ش ــی	ک ــا	مردم ــد	ب ــه	بيگانه	ان هم
ــه	 ــی	ک ــتند.	حوادث ــه	نيس ــگار	ک ــوند.	ان ــده	نمی	ش ــوند،	دي نمی	ش
کمــی	بيــش	از	يــک	هفتــه	طــول	کشــيد،	فــی	الواقــع	دنيايــی	از	
مفاهيــم	بيگانــه	بــا	جهــان	حاشــيه	ها	را	دود	کــرد	و	بــه	هــوا	بــرد.	
شــايد	ايــن	همــه	حــرف	کــه	روشــنفکران	بــا	عجلــه	توليــد	کردند،	
تلاشــی	بــود	بــرای	بازآفرينــی	آنچــه	از	دســت	رفتــه	بــود.	آنچــه	به	

ــد. ــر	می	ش ــان	منج ــازار	کلامی	ش ــادی	ب کس
آنچــه	در	کشــور	روی	داد،	اعــلام	مــرگ	زبانــی	بــود	کــه	يــک	دهه	
ــردم	 ــای	م ــه	رنج	ه ــاره	ب ــار	اش ــه	اعتب ــا	ب ــود.	تنه ــرده	ب ــش	م پي
اســت	کــه	زبــان	دوبــاره	فرصــت	زندگــی	در	عرصــه	عمومــی	پيــدا	

خواهــد	کــرد.

یادداشتی از محمدجواد غلامرضا کاشی؛

فاصله ساختار زبان روشنفکرانه با رنج و آلام مردم

شـــت ا د د یا
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متن زیر یادداشتی از محمدعلی مرادی )دانش آموخته 
ادامه  در  که  است  برلین(  فنی  دانشگاه  از  فلسفه 

می خوانید؛

ــول	 ــا،	در	ط ــی	توان ــه	مترجم ــلطانی،	به	مثاب ــمس	الدين	اديب	س ش
چنــد	دهــه	کوشــيده	اســت	تــا	متن	هــای	پايــه	ای	علــوم	انســانی	را	
ترجمــه	کنــد.	ايــن	امــر	نشــان	از	آن	دارد	کــه	او	در	ســنت	ترجمــه	
ــه	از	 ــی	ک ــی	دارد	و	از	گرايش	هاي ــای	اساس ــه	کاره ــی،	دغدغ ايران
ــه	طــور	اساســی	فاصلــه	می	گيــرد.	او	 مــد	روز	پيــروی	می	کننــد،	ب
در	واقــع	بــا	ارائــه	کارهايــش	اســتانداردهای	فضــای	ترجمــه	و	چاپ	
کتــاب	را	بــه	طــور	کيفــی	ارتقــا	داده	و	الگويــی	در	زبــان	فارســی	در	
ــوان	 ــد	به	عن ــو	می	توان ــن	الگ ــه	اي ــرده	ک ــه	ک ــه	ارائ عرصــه	ترجم
يــک	ســنجه،	معيــار	و	ايــده	آل	پيــش	روی	مترجــم	ايرانــی	فارســی	
ــوان	 ــای	او	می	ت ــا	ترجمه	ه ــن	اســاس،	ب ــر	اي ــرد.	ب ــرار	گي ــان	ق زب
ترجمه	هــای	ديگــر	را	از	جنبــه	دقــت،	ســبک،	و	داشــتن	ايــده	بــرای	
ــاب	]1[	 ترجمــه	ســنجيد.	او	ترجمــه	ای	از	کتــاب	ســنجش	خــرد	ن
ــن	 ــن	ترجمــه	از	اي ــوان	گفــت	دقيق	تري ــه	داد	کــه	می	ت ــت	ارائ کان
متــن	بنياديــن	فلســفه	از	آلمانــی	بــه	ديگــر	زبان	هــای	زنــده	دنيــا	
اســت	و	حتــی	می	تــوان	بــر	ايــن	ادعــا	پافشــاری	کــرد	کــه	ترجمــه	
او	بســيار	فنی	تــر	و	دقيق	تــر	از	ترجمه	هــای	انگليســی	و	فرانســوی	

از	کتــاب	کانــت	اســت.
در	اينجــا	بحــث	مــن	عمدتــاً	دربــاره	ترجمــه	ســنجش	خــرد	نــاب	

ــود: ــدی	می	ش ــش	صورت	بن ــه	بخ ــت	و	در	س اس
الف-	درک	متفاوت	از	زبان	و	ايده	مخصوص	در	ترجمه

ب-	دقت	در	ترجمه	سنجش	خرد	ناب
د-	نقد	به	کتاب	و	ترجمه	به	مثابه	امری	اجتماعی
درک	متفاوت	از	زبان	و	ايده	مخصوص	در	ترجمه

ــن	 ــه	اي ــر	پاي ــه	ب ــان	دارد	ک ــی	از	زب ــه	درک ــلطانی	چ اديب	س
ــان	را	در	 ــه	ترجمــه	می	نگــرد؟	اديب	ســلطانی	زب ــان	ب درک	از	زب
ــز	 ــر	چي ــن	رو،	او	بيشــتر	از	ه ــد،	از	اي چارچــوب	منطــق	می	فهم
ــلال	 ــوان	از	خ ــن	را	می	ت ــت.	اي ــرده	اس ــه	ک ــق	توج ــه	منط ب
ترجمه	هــای	او	مشــاهده	کــرد؛	چــه	ترجمــه	او	از	ارگانــون	
ــی	 ــه،	چــه	کتاب ــی	صــورت	گرفت ــان	يونان ]2[	ارســطو	کــه	از	زب
ــه	 ــت	]3[	و	چ ــته	اس ــم«	نوش ــق	تصمي ــورد	»منط ــه	در	م ک
ــم	 ــد	هيلبــرت	و	ويلهل ــاب	منطــق	نگريــک	]4[	داوي ترجمــه	کت
ــق	-	 ــه	منط ــت	دادن	او	ب ــی	از	اهمي ــه	حاک ــان	]۵[،	هم آکرم
ــوان	»منطــق	 ــه	آن	می	ت ــه	ب آن	هــم	»منطــق	عمومــی«	]6[	ک
صــورت«	]7[	گفــت	-	ايــن	توجــه	بــه	منطــق	اســت	کــه	تئوری	
ــان	را	می	ســازد	و	در	چارچــوب	ايــن	تئــوری	اســت	 ــاره	زب او	درب

ــود. ــاخته	می	ش ــان	س ــاره	زب ــه	درک	او	درب ک
ــای	 ــان	تئوری	ه ــاره	منشــأ	زب ــه	درب ــح	اســت	ک ــه	توضي لازم	ب
ــا	 ــت	ي ــق	اس ــان	منط ــأ	زب ــه	منش ــود	دارد؛	اينک ــی	وج متفاوت
ــت	 ــوم	اس ــوس	]9[،	مفه ــا	ميت ــت	ي ــوس	]8[	اس ــطوره،	لوگ اس
يــا	اســتعاره،	همــه	مباحثــی	جــدی	اســت	در	فضــای	آکادميــک	
غربــی	وجــود	دارد	يــا	اينکــه	شــکل	گيری	زبــان	نــه	در	
ــع	 ــه	در	واق ــت،	ک ــيس	اس ــه	در	پراکس ــوری	بلک ــوب	تئ چارچ
ــکل	 ــی	ش ــتر	تاريخ ــی	در	بس ــازوکار	اجتماع ــک	س ــان	در	ي زب
گرفتــه	و	در	يــک	رونــد	تناوردگــی	پيــدا	کــرده	اســت،	يــا	آنکــه	
زبــان	به	گونــه	ای	ديگــر	تحــول	يافتــه	اســت.	از	ايــن	رو،	بيــش	
ــه	ای	 ــده	داشــته	باشــد،	گون ــی	ترافرازن ــان	خصلت ــن	کــه	زب از	اي

ــت. ــس	اس پرفرمن
امــا	اديب	ســلطانی	پيــرو	تئــوری	اســت	کــه	بيــش	از	هــر	چيــز	در	
زبــان	ســويه	منطقــی	آن	را	می	ببنــد،	پــس	او	بــر	ايــن	بــاور	اســت	
ــلاش	او	در	 ــن	رو،	ت ــرد	و	از	اي ــاخت	ک ــوان	برس ــان	را	می	ت ــه	زب ک
ــی	از	 ــر	فرم ــاب	-	ب ــرد	ن ــژه	در	ســنجش	خ ــش	-	به	وي ترجمه	هاي
ــن	برســاخت	 ــا	اي ــان	اســتوار	اســت.	ام زبان	ســازی	و	برســاخت	زب

کــردن	مفاهيــم	را	بــه	دلخــواه	انجــام	نمی	دهــد،	چــرا	کــه	
ــی	اســت،	 ــای	ايران ــنت	زبان	ه ــم	او	در	س ــا	و	مفاهي ــی	واژه	ه تمام
واجــد	منطــق	و	قاعــده	خــاص	خــود	آنهــا	اســت	و	همــه	ی	
ــه	از	 ــت	ک ــی	اس ــق	زبان ــد	منط ــه	قواع ــر	پاي ــازی	های	او	ب واژه	س

زبان	هــای	باســتانی	و	ايرانــی	اســتنتاج	شــده	اند.
ــان	 ــان	رســيده	اســت	کــه	زب ــن	درک	از	زب از	ســوی	ديگــر،	او	بدي
ــی	 ــار	معناي ــد.	از	ايــن	رو،	ب ــار	معنايــی	را	منتقــل	می	کن ــا	خــود	ب ب
کــه	زبــان	فارســی	در	ســنت	ايــران	دوره	اســلامی	بــه	خــود	گرفتــه،	
ــز	 ــد	ني ــای	دوران	جدي ــی	متن	ه ــنت	زبان ــه	در	س ــق	ترجم از	طري
حمــل	می	شــود	و	نمی	توانــد	گسســت	جــدی	از	جهان	بينــی	
اســلامی	داشــته	باشــد.	بديــن	ســبب،	در	ايــن	ترجمه	هــا	
ــارور	 ــی	خاصــی	را	بســط	دهــد	و	آن	را	ب ــا	ســنت	زبان می	کوشــد	ت
کنــد	تــا	از	آن	طريــق،	گسســت	جدی	از	ســنت	زبانــی	فارســی	دوره	

ــد. ــق	ده اســلامی	را	تحق
افــزون	بــر	ايــن،	او	در	ترجمــه	ســنجش	خــرد	نــاب	منطــق	زبــان	
ــده	 ــه	خوانن ــه	اســت.	ايــن	امــر	ب ــه	در	نظــر	گرفت ــی	را	آگاهان آلمان
ــن	 ــش	مت ــه	در	خوان ــد	ک ــک	می	کن ــاب	کم ــرد	ن ــنجش	خ س
ــد	 ــه	م ــاخت	جمل ــه	در	س ــی	ک ــا	در	تأکيدهاي ــه	جمله	ه ــی	ب فارس
نظــر	نويســنده	آلمانــی	بــوده	اســت،	توجــه	داشــته	باشــد.	افــزون	
بــر	ايــن،	ســاختار	زبــان	آلمانــی	بــه	گونــه	ای	اســت	کــه	فعــل	در	
ــل	 ــم	فع ــه	می	خواهي ــی	ک ــت	و	هنگام ــه	اس ــت	دوم	جمل موقعي
را	طبــق	قاعــده	دســتور	زبــان	فارســی	بــه	آخــر	ببريــم،	بــه	طــور	
ــا	 ــی	تأکيده ــی	رود	و	برخ ــت	م ــا	از	دس ــی	تأکيده ــته	برخ ناخواس

افــزوده	می	شــود.
ــن	ظرايــف	توجــه	جــدی	کــرده	 ــه	اي اديب	ســلطانی	در	حقيقــت	ب
ــی	گســترش	داده	 ــان	آلمان ــه	زب ــان	فارســی	را	در	پهن و	در	واقــع	زب
ــن	 ــه	مت ــی	ک ــه	هنگام ــت	ک ــات	اس ــن	توجه ــرای	همي ــت.	ب اس
فارســی	ســنجش	خــرد	نــاب	را	می	خوانيــم،	چنــدان	نيــازی	نيســت	
کــه	مرتــب	بــه	متــن	اصلــی	يعنــی	متــن	آلمانــی	ارجــاع	دهيــم	و	
ــم	 ــه	»مترج ــد	ک ــود	می	گوي ــيم.	او	خ ــته	باش ــر	داش ــا	را	در	نظ آنه
ــد	کــه	دســت	کم	 ــری	درفارســی	برگزين ــده	نث خــود	را	موظــف	دي
بــه	ميزانــی،	ولــی	بــه	ميزانــی	محســوس،	ويژگی	هــای	نثــر	متــن	
ــه	ی	 ــن	ترجم ــر	اي ــه،	نث ــر	آنک ــا	»دو	ديگ ــد«	ي ــی	را	بازتابان اصل
ــت	را	 ــل	کان ــی	ايمانوئ ــر	آلمان ــی	از	نث ــد	جنبه	هاي ــی	می	باي فارس

ــد«. بازتابان

دقت در ترجمه سنجش خرد ناب
در	ايــن	بخــش	می	کوشــم	تــا	بــه	دقت	هــای	اديب	ســلطانی	
ــه	 ــه	او	ب ــه	چگون ــم	ک ــه	کن ــاب	توج ــرد	ن ــه	ســنجش	خ در	ترجم
ــه	در	 ــری	ک ــت،	ام ــرده	اس ــه	ک ــی	توج ــن	آلمان ــای	مت ظرافت	ه
ــه	آن	بی	توجــه	 ــان	انگليســی	و	فرانســوی	ب ــوارد	مترجم برخــی	م
ــم	 ــت	را	برخواه ــن	دق ــای	اي ــی	از	نمونه	ه ــه،	برخ ــد.	در	ادام بوده	ان

ــمرد. ش
واژه Anschauungَ را می تــوان يکــی از کليدی تريــن 
مفاهيــم ســنجش خــرد نــاب دانســت. ايــن مفهــوم را 
اديب ســلطانی برابــر »ســهش« قــرار داده اســت؛ ســهيدن 
بــه معنــای نگريســتن، کــه بــه زبــان روزمــره يعنــی ديــدن. امــا 
ــه  ــد ک ــه کرده ان ــی آن را intuition ترجم ــان انگليس مترجم
ــه  ــهود« ترجم ــان فارســی »ش ــاق مترجم ــه اتف ــب ب ــر قري اکث
ــا مفهــوم intuitiv را  ــاب م ــا در ســنجش خــرد ن ــد. ام کرده ان
نيــز داريــم. از جنبــه فهــم موضــوع، اگــر مــا بــه محتــوی کتــاب 
ــا  ــه شــهود م ــع يکــی کــردن دو مفهــوم ب ــم، در واق توجــه کني
ــرا  ــد. چ ــوان می کن ــن ]10[ نات ــن و نوم ــز فنوم ــم تماي را از فه
کــه فنومن هــا را مــا از طريــق ســهيدن کــه گونــه ای نگريســتن 
ــق  ــم؛ از طري ــهود درک می کني ــق ش ــن را از طري ــت و نوم اس
ــوم  ــه مفه ــل ب ــا تبدي ــا و از آنج ــه فنومن ه ــا ب ــهيدن، ابژه ه س
ــه«  ــی نفس ــیء ف ــهود »ش ــق ش ــا از طري ــوند و نومن ه می ش
ــتند،  ــکل دار هس ــم مش ــع مفاهي ــه در واق ــن ک ــه نوم ]11[ را ب
ــوی  ــی و فرانس ــم انگليس ــر مترج ــال، اگ ــد. ح ــدل می کنن مب
هــر دو را Intuition قــرار داده انــد، و اکثــر قريب به اتفــاق 
ــرار  ــهود« ق ــا آن را »ش ــروی از آنه ــه پي ــی ب ــان ايران مترجم
ــد، پــس چگونــه می تواننــد تمايــز فنومــن و نومــن را کــه  داده ان
ــد؟  ــح دهن ــت، توضي ــت اس ــم کان ــن مفاهي ــی از کليدی تري يک
اديب ســلطانی بــا جايگزينــی »ســهش« بــه جــای »شــهود« به 
ــان کــرده، ضمــن اينکــه امــر  راحتــی ايــن موضــوع را قابــل بي
ــا در ســنت فيشــته  ــه بعده ــدن و مشــاهده کنشــی اســت ک دي
بــه کنشــی جــدی در ادراک تبديــل می شــود کــه نمی تــوان بــه 

ــرد. ــه ک ــهود« ترجم ــی آن را »ش راحت
ــم  ــرو فه ــه از قلم ــی ک ــاب هنگام ــرد ن ــنجش خ ــت در س کان
ــد  ــتفاده می کن ــوم Gurndsatz اس ــد، از مفه ــخن می گوي س
کــه اديب ســلطانی آن را »آغــازه« ترجمــه کــرده، در حالــی کــه 

یادداشتی از مرحوم محمدعلی مرادی؛
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اکثــر مترجمــان آن را »اصــل« گذاشــته اند. »اصــل« ]12[ 
ــان  مفهومــی اساســی در ســنت فلســفی اســت، چــرا کــه يوناني
تنهــا قومــی بودنــد کــه بــه »اصــل« فکــر می کردنــد. در بــاب 
»اصــل«، اشــاره بــه نکتــه ای ضــرورت دارد تــا اهميت آن بيشــتر 
ــاب اصــل  ــوخ ]13[ کت روشــن شــود. هنگامــی کــه ارنســت بل
ــه  ــد کــه چگون ــراد گرفتن ــه او اي ــد ]14[ را نوشــت، برخــی ب امي
ــا »اميــد« در ســنت يهــودی  او »اصــل« در ســنت يونانــی را ب
ــن	اهميتــی	کــه	»اصــل«	 ــه	اي ــا	توجــه	ب تلفيــق کــرده اســت. ب
دارد، اديب ســلطانی در برابــر Grundsatz بــه درســتی معــادل 
»آغــازه« نهــاده اســت، چــرا کــه »آغــازه« در قلمــرو »فهــم« 
ــرار دارد.  ــا »اصــل« در قلمــرو »خــرد« ]16[ ق ]1۵[ اســت، ام
ــدا  ــا پي ــع، »اصــل« در ســنت متافيزيــک اســت کــه معن در واق
ــروز  ــه دي ــک ک ــود »متافيزي ــه ب ــه گفت ــت ک ــد و کان می کن
ــاده اســت«،  ــه ايــن فلاکــت افت ــود اينــک ب ــوم ب شــهبانوی عل
می خواســت متافيزيکــی نــو بنيان گــذاری کنــد کــه واجــد 

ــود. ــتوار می ش ــرد« اس ــه روی »خ ــی ک »اصــل« اســت؛ اصل
ــيار آن را  ــه بس ــا دغدغ ــلطانی ب ــه اديب س ــری ک ــوم ديگ مفه
ترجمــه کــرده، مفهــوم Deduktion اســت. ايــن مفهــوم در 
ــی  ــه؛ يــک معن ــه کار رفت ــی ب ــه دو معن ــاب ب ــرد ن ســنجش خ
ــرار دارد،  ــل »اســتقراء« ق ــه در مقاب ــاس« اســت ک ــان »قي هم
امــا معنــای دومــی هــم دارد کــه کانــت در مفهــوم حقوقــی آن به 
ــاط«  ــح من ــرده اســت. اديب ســلطانی آن را نخســت »تنقي کار ب
ــوم  ــک مفه ــتفاده از ي ــع اس ــه در واق ــود - ک ــرده ب ــه ک ترجم
فقــه ای اســت کــه او از دســتگاه مفهومــی فقــه برگرفتــه بــود - و 
بعدهــا آن را بــه »منــاط پيرايــش« تبديــل کــرد. اين دقتی اســت 
کــه اديب ســلطانی در ترجمــه بــه کار بــرده و گرنــه بســياری آن را 

بــه طــور ســاده »قيــاس« ترجمــه کــرده و می کننــد.
بــرای  اديب ســلطانی  کــه  اســت  معادلــی  »درون آختــه« 
Subjekt در نظــر گرفته اســت. اينکه اين واژه متناســب اســت 
ــه، می توانــد موضــوع بحــث باشــد، امــا در اينکــه انتخــاب  ــا ن ي
مترجــم حاکــی از درک عميــق محتــوی مفهــوم بــوده و اکنــون 
ــد  ــت، نمی توان ــرای آن اس ــب ب ــاختن واژه ای متناس ــدد س در ص
 Subjekt ــوم ــه مفه ــر ب ــرد. اگ ــرار گي ــورد بحــث ق ــان م چن

توجــه کنيــم، خواهيــم ديــد کــه ايــن مفهــوم بــا عنصــر درون در 
هــم تنيــده شــده اســت. در واقــع، هنگامــی کــه سنت آگوســتين 
بيــان کــرد	کــه	»نــرو	بــه	بيــرون،	حقيقــت	درون	توســت«،	ســنگ	
ــه	 ــود	ب ــاص	خ ــی	خ ــه	در	تناوردگ ــا	ک ــاد	ت ــوژه«	را	نه ــای	»س بن
ــه	»فلســفه	روح«	 ــزد	هــگل	ب نقطــه	اوج	»فلســفه	ســوژه«	و	در	ن
ــی	 ــن	فلســفه	عنصــر	درون ــن	تشــخص	اي ــل	شــود.	مهم	تري تبدي
ــتر	 ــرد	و	در	بس ــش	را	از	درون	می	گي ــوژه	نيروي ــع	س ــت؛	در	واق اس
ــاور	 ــکان	ب ــيحی	ام ــنت	مس ــان	در	س ــوم	ايم ــه	مفه ــت	ک آن	اس
ــلطانی  ــه اديب س ــوب اســت ک ــن چارچ ــد. در اي ــدن را می ياب ش
ــوان  ــا بت ــد، ت ــه می کن ــه« ترجم ــز »برون آخت Objeckt را ني
ــرد. ــم ک ــه را فه ــق نســبت درون آخته–برون آخت ــور دقي ــه ط ب

ــانه	ها	و	 ــه	نش ــه	ب ــلطانی،	توج ــه	اديب	س ــای	ترجم ــر	مزاي از	ديگ
متــن	 پارگراف	بنــدی	 در	 ويرايش	گــر	 خــاص	 شــماره	گذاری	
آلمانــی	اســت	تــا	خوانــده	فارســی	زبــان	بلافاصلــه	بتوانــد	متــن	را	

ــد. ــا	ترجمــه	مقايســه	کن ــدا	کــرده	و	ب پي
نقد	کنش	رفتاری	اديب	سلطانی	در	ترجمه

ــروژه	شــمس	الدين	اديب	ســلطانی	 ــت	پ ــکات	مثب ــار	ن ــا	در	کن ام
در	ترجمــه	علــوم	انســانی،	نقــدی	کــه	می	تــوان	بــه	او	روا	
ــود،	 ــاص	خ ــه	درک	خ ــا	ب ــه	او	بن ــه	اســت	ک ــن	نکت داشــت،	اي
ــق	 ــه	منط ــه	ب ــن	توج ــق	دارد	و	اي ــه	منط ــی	ب ــز	خاص تمرک
بيشــتر	ترجمه	هــای	او	را	در	ايــن	جهــت	ســوق	داده	اســت.	
ــه  ــه ترجم ــون، ب ــه	ارگان ــای	ترجم ــه	ج ــر	او	ب ــه	اگ ــال	آنک ح
ــی	]17[	و	 ــرد عمل ــنجش خ ــت – س ــر کان ــنجش ديگ دو س
ســنجش	نيــروی	داوری	]18[	-	مبــادرت	می	کــرد،	ايــن	پــروژه	
می	توانســت	ســنگ	بنای	مناســبی	باشــد	کــه	بــر	روی	آن،	
ــه	 ــا	ک ــن	معن ــد.	بدي ــرب	گســترش	ياب ــد	غ ــفه	دوران	جدي فلس
ــه،	در	 ــه	کار	رفت ــاب	ب ــرد	ن ــنجش	خ ــه	در	س ــی	ک ــت	خاص دق
ــز	 ــا	زبيايی	شناســی	ني ــات	ي ديگــر	عرصــه	مثــل	اخــلاق	و	ذوقي
ــه	 ــن	س ــا	اي ــت	ت ــای	لازم	را	می	ياف ــی	پايه	ه ــور	عمل ــه	ط ب
ــی	 ــان	فارس ــای	زب ــی	در	فض ــجام	و	هماهنگ ــنجش	در	انس س

ــد. ــی	يابن تناوردگ
ــرو	 ــت	روب ــت	کان ــه	در	کلي ــدان	ترجم ــا	فق ــا	ب ــون	م ــا	اکن ام
ــی	 ــور	واقع ــه	ط ــت	ب ــه	از	کان ــکان	درک	همه	جانب ــتيم	و	ام هس

ــک	 ــتر	ي ــه	را	در	بس ــر،	او	ترجم ــوی	ديگ ــم.	از	س ــی	نداري و	عمل
ــن	ترجمــه	را	در	بســتر	 ــد،	چــه	اگــر	او	اي ــروژه	اجتماعــی	نمی	بين پ
اجتماعــی	می	نگريســت،	آنــگاه	شــايد	می	کوشــيد	تــا	متــن	
ترجمــه	خــود	را	نيــز	آمــوزش	دهــد	تــا	از	ايــن	طريــق،	ترجمــه	ی	
ــازوکار،	 ــن	س ــورد	و	در	اي ــک	می	خ ــی	مح ــر	بين	الاذهان ــا	ام او	ب
ــق	 ــن	طري ــت.	از	اي ــرار	می	گرف ــو	ق ــه	گفت	وگ ــه	در	چرخ ترجم
ــد	 ــده	می	ش ــش	خوان ــش	از	پي ــاب	بي ــن	کت ــت	اي ــه	نخس ــود	ک ب
ــج	و	 ــتر	تروي ــتر	و	بيش ــم	بيش ــی	مترج ــت	درک	زبان و	می	توانس
ــه	مناســبت	اجتماعــی	 ــد.	از	ســوی	ديگــر	ترجمــه	ب گســترش	ياب
ــار	 ــر	تک	گفت ــی	ب ــری	مبتن ــم	ام ــه	عل ــرا	ک ــد،	چ ــيده	می	ش کش

ــت. ــو	اس ــل	گفت	وگ ــه	حاص ــت،	بلک نيس

________________________________________
)1781( Kritik der reinen Vernunft - ]1[

Organon - ]2[
]3[ - پژوهشــی در پيرامــون مســئله تصميــم در منطــق: طــرح 

چنــد خوارزميــک تحليلی-معنايــی )اميرکبيــر: 1373(
 Grundzüge der theoretischen Logik - ]4[

)1928(
David Hilbert, Wilhelm Ackermann - ]۵[

Allgemeine Logik - ]6[
Formale Logik - ]7[

Logos - ]8[
Mythos - ]9[

Noumenon, Phänomen - ]10[
Ding an sich - ]11[

Prinzip - ]12[
Ernst Bloch - ]13[

)19۵4( Das Prinzip Hoffnung - ]14[
Verstand - ]1۵[
Vernunft - ]16[

)1788( Kritik der praktischen Vernunft - ]17[
)1790( Kritik der Urteilskraft - ]18[

فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی 
پژوهشگاه بوده که “کارکردهای عفاف در حقوق خانواده” عنوان جدیدترین پژوهش 
علمی ایشان است. به جهت اهمیت موضوع و حساسیت نقش عفاف در خانواده از ایشان 
خواستیم تا در یادداشتی کوتاه به تشریح موضوع تحقیق خود بپردازند که متن کامل این 

یادداشت در ادامه منظرتان عبور می کند.
“عفــاف	بــه	معنــای	پاک	زيســتی	و	حفــظ	دامــن	از	آلودگــی،	از	جايــگاه	ارزشــی	ممتــازی	در	ديــن	مبيــن	
اســلام	برخــوردار	اســت.	اســلام	منزلــت	»عفيــف«	را	تــا	رتبــه	مجاهــد	شــهيد	و	فرشــته	مقــرّب	بــالا	
ــاره	می	فرمايــد:	مجاهــد	شــهيد	در	راه	خــدا	اجــرش	بيشــتر	 ــرده	اســت.	حضــرت	علــی)ع(	در	ايــن	ب ب
ــه  ــک اســت ک ــد؛ او نزدي ــا	خويشــتن¬داری می	کن ــاه	دارد	ام ــر	گن ــدرت	ب ــه	ق از	کســی	نيســت	ک

فرشــته	ای از فرشــتگان خــدا باشــد:
ــفُ أنَْ يکــونَ  ــکادَ العَْفِي ــفَّ لَ ــدَرَ فَعَ ــنْ قَ ــراً مِمَّ ــمَ أجَْ ــبيِلِ اللهِ بأِعَْظَ ــی سَ ــهِيدُ فِ ــدُ الشَّ ــا المُْجَاهِ »مَ

ــه، حکمــت 466(. ــهِ« )نهج البلاغ ــنَ المَْلَائکِ ــکاً مِ مَلَ
ــا خويشــتن داری جنســی  ــدن جــز ازدواج ي ــرای عفيف مان از ســوی ديگــر،  از نظــر اســلام راهــی ب
وجــود نــدارد. ايــن بيــان خــدای متعــال در آيــات 32 و 33 ســوره نــور اســت کــه فرمــود: مــردان و 
زنــان بی	همســر خــود را همســر دهيــد …، اگــر فقيــر و تنگدســت باشــند، خداونــد از فضــل خــود 
آنــان را بی	نيــاز می	ســازد … و کســانی کــه امکانــی بــرای ازدواج نمی	يابنــد، بايــد پاکدامنــی پيشــه 

کننــد تــا خداونــد از فضــل خــود آنــان را بی	نيــاز گردانــد:
ُ مِنْ فَضْلهِِ وَ  الحِينَ مِـنْ عِبادِکُمْ وَ إمِائکُِـمْ إنِْ يَکُونوُا فُقَراءَ يُغْنهِِـمُ اللهَّ »وَ أنَکِْحُـوا الْأَيامـی	 مِنْکُمْ وَ الصَّ

ُ مِـنْ فَضْلهِِ…«. ُ واسِـعٌ عَليـمٌ × وَ ليَْسْـتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِـدُونَ نکِاحاً حَتَّـی يُغْنيَِهُمُ اللهَّ اللهَّ
ــه	 ــی	صــرف	نيســت،	بلک ــک	اصــل	ارزشــی	و	اخلاق ــاف	ي ــه	عف ــم	آن	اســت	ک ــيار	مه ــب	بس مطل
ــی	 ــار	فراوان ــاف	آث ــرای	اصــل	عف ــع	اســلامی	ب ــی	دارد.	در	مناب ــی	فراوان ــای	فقهــی	و	حقوق کارکرده

در	روابــط	همســری	بيــان	شــده	
اســت.	بعضــی	از	آنهــا	ناظــر	
بــه	مرحلــه	ازدواج	و	تشــکيل	
ــه	 ــوط	ب ــی	مرب ــواده،	بعض خان
روابــط	زناشــويی	و	بعضــی	ديگر	

ناظــر	بــه	مرحلــه	انحــلال	نــکاح	اســت.	بطــور	مثــال،	بــه	اقتضــای	اصــل	عفــاف	ازدواج	بــر	شــخص	
ــن	نيازهــای	جنســی	همســر	واجــب	می	گــردد؛	و	 ــاف	تأمي ــه	اقتضــای	اصــل	عف واجــب	می	گــردد؛	ب
اگــر	کارکــرد	زوجيــت	معکــوس	شــود،	و	بــه	جــای	تأميــن	نيــاز	جنســی	و	کمــک	بــه	فــرد	بــرای	حفــظ	
دامــن	از	آلودگــی،	وی	را	در	معــرض	فســاد	قــرار	دهــد،	فــکّ	نــکاح	نيــز	لازم	خواهــد	شــد.	مثــل	اينکــه	
مــرد	قــادر	بــه	ايفــای	وظيفــه	زناشــويی	نباشــد	و	همســرش	بــه	علــت	محروميــت	جنســی	و	ناتوانــی	در	

ــد. ــاه	باش ــرض	گن ــتن	داری	در	مع خويش
مســايل	فــوق	و	مــوارد	فــراوان	ديگــر،	در	فقــه	اســلامی	بطــور	پراکنــده	مطــرح	گرديــده	اســت	ولــی	تــا	
کنــون	بــه	صــورت	متمرکــز	مورد	بررســی	قــرار	نگرفتــه	و	افــزون	بــر	ايــن،	مســايل	فراوانــی	از	آن	هنوز	
تبييــن	نشــده	و	حکــم	فقهــی	آن	روشــن	نشــده	اســت.	مقــررات	حقــوق	خانــواده	ج.ا.	ايــران	نيــز	در	باره	
آثــار	و	پيامدهــای	عفــاف	در	روابــط	همســری	بســيار	ناقــص	اســت.	بــه	هميــن	دليل	ضــروری	اســت	تا	
در	قالــب	يــک	پــروژه	پژوهشــی،	ابعــاد	مختلــف	موضــوع	بررســی	گــردد.	پژوهــش	کارکردهــای	عفاف	
در	حقــوق	خانــواده	در	ســه	بخــش	کلــی	ســامان	يافتــه	اســت:	در	بخــش	نخســت،	مفاهيــم،	مبانــی	و	
ســاير	مباحــث	مقدماتــی	موضــوع	پژوهــش	تبييــن	شــده	اســت.	در	بخــش	دوم،	»کارکردهای	پيشــينی	
و	پيشــگيرانه	عفــاف	در	حقــوق	خانــواده«	و	در	بخــش	ســوم،	»کارکردهــای	پســينی	و	پيامدهــای	اعمال	
منافــی	عفــاف	در	حقــوق	خانــواده«	مــورد	بررســی	فقهــی	و	حقــوق	قــرار	گرفتــه	اســت.	اميــد	اســت	به	

يــاری	خــدای	متعــال،	ايــن	پــروژه	بــه	زودی	بــه	ســرانجام	برســد	و	راهــی	بــازار	نشــر	گــردد.”

یادداشتی از فرج الله هدایت نیا؛

عفاف یک اصل ارزشی و اخلاقی صرف نیست

شـــت ا د د یا
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کتاب	چيسـتی	انسان	در	اسـلام	اثر	حجت	الاسلام	و	المسلمين	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کلام	و	دين	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دين	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	اسـلامی	سامان	

يافتـه	و	به	تازگی	بـه	چاپ	دوم	خود	نيز	رسـيده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	توليـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکيـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقلاب	بر	علوم	انسـانی،	طبيعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بيـش	از	پيـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسـلامی	
دسـت	به	انتشـار	کتابی	در	اين	خصوص	زده	اسـت.	با	توجـه	به	خبری	
که	اخيرا	راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسـی	اسـلامی	در	گروه	
علـوم	انسـانی	منتشـر	شـد،	توجـه	بـه	کتبـی	از	ايـن	دسـت	از	سـوی	

صاحـب	نظـران	و	منتقدين،	ضـروری	مـی	نمايد.
بر	همين	اسـاس	معرفـی	کوتاهی	از	ايـن	کتاب	تقديـم	خوانندگان	می	

گردد:

 ، ن نسـا ا
د  جـو مو
ی فطـر
در	زمانـی	کـه	
مـدرن	 تاريـخ	
عقيـده	 بـه	
بسـياری	 ی	
نظـر	 اهـل	 از	
سـپری	گشـته	
است،	و	بشر	در	
جهان	 زيسـت	
مـدرن	 پسـت	
جسـت	 در	
راه	 جـوی	 و	
اسـت،	 نجـات	
بحـث	در	مورد	
چيستی	انسان،	
غريـب	 ابـدا	
نمايـد.	 نمـی	
بـا	 سـويی،	 از	
توجـه	خاصـی	
کـه	بـه	بومـی	
علـوم	 سـازی	
گرفتـه	 تعلـق	
بـازار	 اسـت،	
مباحث	انسـان	
در	 شناسـانه،	
کشـور	 داخـل	
نحـو	 بـه	

اسـت. گـرم	 فزاينـده	
کتـاب	چيسـتی	انسـان	در	اسـلام،	با	هـدف	طـرح	مباحـث	و	دعاوی،	
حول	تعريف	انسـان	و	بيان	ديدگاه	های	اسـلامی	تاليف	گشـته	اسـت،	
تا	بتواند	گام	آغازينی	برای	هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـلامی(	باشـد.
ايـن	اثـر	در	428	صفحـه	بـرای	اولين	بار	در	1394	توسـط	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	انديشـه	اسـلامی	زيـر	نظر	گـروه	حکمـت	و	ديـن	پژوهی	
بـه	چـاپ	رسـيد	و	در	چـاپ	اول،	بـا	قيمت	پشـت	جلـد	2۵000	تومان	

عرضه	گشـت.
مولـف	اثـر،	محمد	تقی	سـهرابی	فر،	متولـد	1341	عضـو	هيئت	علمی	
پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسلامی	اسـت.	او	تدريس	در	حوزه	و	
دانشـگاه	را	با	دروسـی	مانند	ادبيات	عرب،	تفسـير،	فقه،	اصول،	کلام	و	
تاريخ	فلسـفه	آغـاز	نمود	و	اکنون	سـال	هاسـت	به	تدريس	در	سـطوح	
عالـی	حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	»علم	پيشـين	الهی	و	
اختيـار	انسـان«،	»حسـد	از	منظـر	امـام	خمينـی«،	»معرفت	شناسـی	
باورهـای	دينی«،	»عقل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	ملاصـدرا(«	و	»علم،	
ظـن،	عقيده«	به	چاپ	رسـيده	اسـت.	بـا	اين	کـه	در	زمينـه	ی	اصول،	
فقـه	و	ادبيـات	عـرب	متبحر	اسـت،	اما	عمـده	ی	همت	خـود	را	متوجه	

مباحث	اعتقادی	سـاخته	اسـت.
مولـف	از	طـرح	و	نقد	ديـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	

مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هيچ	ديدگاهـی	را	از	
قلم	نيندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربيان	
و	مسـلمين،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموريت	اصلی	خويـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روايات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ايـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پايان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پيـش	از	اين	
حول	انسـان	شناسـی	اسلامی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		
دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تلاش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
بيـش	تـر،	از	جنـس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمـن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مورد	بحـث	بنيادی	فطـرت،	که	به	زعـم	وی	در	نگاه	اسـلام	
به	انسـان،	اهميت	ويـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همين	رو،	

بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بايـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ايـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتمالا	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـيده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	
کتـاب،	در	ميـان	غربيـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقديـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمين	در	مورد	
بحـث،	بـه	ايـن	نتيجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ويژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نيـز	در	بر	می	
گيـرد	و	در	يـک	کلام،	شـامل	همـه	ی	خصوصيات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرايش	هـا،	توانايی	
هـا	و	ويژگی	هايی	اسـت	که	هنـگام	آفرينش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	69(
از	نـکات	ديگـری	که	راجـع	به	ايـن	اثر	حائز	اهميت	اسـت،	اين	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نيز	بيان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـلامی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذيـل	رجوع	بـه	متـون	دينـی	تعريف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رويکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقايـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـلامی	است.	
بـه	هميـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
ديگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنيـن،	رويکرد	خوش	بينانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دينی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ايـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ويژگـی	ديگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصيات	انسـان	از	
ديدگاه	اسـلام	اسـت.	مولف،	با	تقسـيم	بندی	موضوعی	آيـات،	روايات	
و	آراء	مسـلمين	در	مورد	انسـان،	مجموعـه	ی	مفيدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	کـه	مـی	توانـد	مـورد	اسـتفاده	ی	عمـوم	مخاطبيـن	واقع	شـود.	
پرداختـن	بـه		مفهـوم	انسـان،	ذيل	آيـات	و	روايـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفيـد،	باعـث	مـی	شـود	کار	بـرای	علاقـه	مند	ايـن	حوزه	
از	مطالعـه	يـا	پژوهـش	گـر،	آسـان	شـود	و	ايـن،	از	برتـری	هـای	اين	

اثر	اسـت.
هم	چنين،	اسـتقرایِ	گسـترده	مصاديق	فطرت	و	دسـته	بنـدی	نمودنِ	
آنهـا	در	چهـار	گروهِ	آگاهی	هـا،	گرايش	ها،	توانش	ها	و	سـاختار،	تبيينِ	
یِ	 رکردهـا کا
یِ	 مجموعـه	
و	 فطريـات	
دينی،			 فطـرت	
تبيين	تناسـب	
فطـرت	 بيـن	
آرایِ	 و	 دينـی	
شناسان،			 روان	
تبيين	تناسـب	
فطـرت	 بيـن	
دينـی	و	تجربه	
ِ	دينـی	و	تبيين	
تـلازم	 عـدم	
ميان	فطرت	و	
مـی	 را	 ارزش	
جـزو	 تـوان	
نـوآوری	هـای	
دانسـت. اثـر	

جـای	 گرچـه	
يـک	 خالـی	
بنـدی،	 جمـع	
در	پايـان	کتاب	
س	 محسـو
اسـت،	اما	شايد	
انسـان	 بتـوان	
از	 را	 اسـلامی	
نگاه	اين	کتاب	
گونـه	 ايـن	
کـرد: معرفـی	
ی	 د جـو مو
کـه	 فطـری،	
اسـتعداد	طـی	درجـات	و	درکات	را	تـا	بـی	نهايـت	و	از	خاک	تـا	معراج	
يا	از	اسـفل	السـافلين	تا	اعلـی	عليين	داراسـت	و	برای	خلافـت	خداوند	
در	آسـمان	هـا	و	زمين	آفريده	شـده	اسـت.	نـه	ذاتا	گنـاه	کار	اسـت،	نه	
فرزنـد	محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	بی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	به	

حـال	خـود	رهـا	گشـته	اسـت.			

نگاهي کلي به مباحث کتاب:
بخـش	اول	ايـن	کتـاب،	بـه	فطـرت	مـي		پـردازد.	چيسـتي،	اهميت	و	
ويژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبات	فطرت	مندي	انسـان	هم	از	طريق	
منابـع	ديني	و	هم	از	طريق	آرا	و	انديشـه	هاي	ديگر	انديشـمندان	درباره	

انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	اين	بخـش،	جاي	گرفته	اسـت.
ايـن	که	از	چـه	راه	هايي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـايي	کـرد	و	اين	
کـه	مصاديـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصلِ	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطريـات	در	ايـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرايش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	اين	فصل،	بحث	

تـلازم	يـا	عدم	تـلازم	ميان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جـدا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پـردازد.	
چيسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـير	و	ادله	آن،	نگاه	دانشـمندان	غير	مسلمان	
بـه	فطـرت	الهـي	و	اينکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غيـر	از	خداشناسـي	
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بحث پیاده روی اربعین یکی از آئین هایی است که در 
سال های اخیر به صورت بسیار باشکوه برگزار می شود. 
نظریات متفاوتی در زمینه اربعین در بین اندیشمندان 
علوم انسانی وجود دارد. به طوری که برخی آن را به 
دوگانه حکومتی- مردمی تقسیم بندی می کنند. همچنین 
برخی دیگر آن را از زاویه دیگری نگاه کرده و آن را 
آئینی برخاسته از آئین عاشورایی عراقی می دانند. بحث 
دیگر در این زمینه بحث اسطوره ای بودن این مناسک 

. ست ا
علیرضا  دین  جامعه شناس  دو  با  راستا  همین  در 
حسن  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  شجاعی زند، 
محدثی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 
که در این زمینه آرایی متفاوت دارند، در قالب یک 
میزگرد به گفت وگو نشسته ایم. این گفت وگو که بیشتر 
متمرکز بر بررسی وضعیت جامعه شناسی دین در ایران 

است؛ آمده  ادامه  در  است 

ــناختی در  ــه ش ــی جامع ــورد بررس ــا در م ــث م *بح
ــه بحــث  مــورد پدیــده اربعیــن اســت، بــرای ورود ب
ــود  ــث خ ــرای بح ــه ای ب ــاتید مقدم ــک از اس ــر ی ه

ــه اصــل بحــث برســیم. ــا ب ــد ت ــه بفرماین ارائ
حســن	محدثــی:	قبــل	از	اينکــه	آقــای	دکتــر	شــجاعی	وارد	
ــخنان	 ــه	س ــی	ب ــه	تعريض ــتم	ک ــل	هس ــن	ماي ــوند	م ــث	بش بح
ــه	ايشــان	در	جلســه	ای	 ــم؛	چراک ــده	ايشــان	بکن ــلًا	منتشــر	ش قب
فرموده	انــد	کــه	جامعه	شناســان	ايرانــی	نســبت	بــه	مســائلی	ماننــد	
عاشــورا	بی	اعتنــا	هســتند	و	جامعه	شناســان	کــه	شــايد	بنــده	هــم	
ــر	 ــای	دکت ــن	از	آق ــد.	م ــوال	برده	ان ــر	س ــم	را	زي ــا	باش ــز	آن	ه ج
می	خواهــم	کــه	دفــاع	بکننــد	از	بحــث	خودشــان	کــه	چــرا	چنيــن	
ــه	 ــا	توطئ ــه	گوي ــد	ک ــان	کرده	ان ــه	جامعه	شناس ــی	را	متوج اتهام

ــود	دارد. ــان	وج ــوی	جامعه	شناس ــکوتی	از	س س
ــا	آخوندهــای	منبــری	 مــن	تصــور	می	کنــم	کــه	جامعه	شناســان	ب
فــرق	می	کننــد.	جامعه	شناســان	نمی	تواننــد	راجــع	بــه	هــر	
چيــزی	بــدون	مطالعــه	و	پژوهــش	صحبــت	کننــد.	انتظــار	اينکــه	
جامعه	شــناس	راجــع	بــه	هر	چيــزی	صحبــت	کنــد	انتظــار	نابجايی	
ــه	بســياری	 اســت.	اگــر	متأســفانه	برخــی	از	همکارانمــان	راجــع	ب
ــه	 ــن	ب ــت	و	م ــی	اس ــکالی	اساس ــن	اش ــد،	اي ــور	ورود	می	کنن از	ام
آن	هــا	اتهــام	يــا	برچســب	شــومن	دانشــگاهی	زده	ام.	جامعه	شــناس	
ــی	 ــه	تخصص ــدون	مواجه ــش	و	ب ــدون	کار	و	پژوه ــد	ب نمی	توان

راجــع	بــه	هــر	چيــزی	ســخن	بگويــد.
اينکــه	جامعه	شناســان	دربــاره	چيــزی	ســکوت	کرده	انــد	بــه	
ايــن	معنــا	نيســت	کــه	حتمــاً	توطئــه	ای	در	کار	اســت.	کمــا	اينکــه	
می	توانــد	بعضــی	از	ملاحظــات	روشن	شناســانه	و	محققانــه	
ــا	جامعه	شناســان	 ــر	بی	محاب ــای	دکت ــه	نظــرم	آق ــان	باشــد.	ب درمي
را	متهــم	کرده	انــد	و	ايــن	نــوع	اتهــام	زدن	زيبنــده	فضــای	علمــی	
نيســت.	مــن	از	آقــای	دکتــر	می	خواهــم	کــه	توضيــح	بدهنــد	کــه	از	
چــه	موضعی	بــه	ايــن	مســئله	پرداختــه	اســت؟	آيــا	اصلًا	خودشــان	
ــناس	 ــه	جامعه	ش ــد	ک ــه	دارن ــا	توج ــد؟	آي ــی	کرده	ان ــه	تجرب مطالع
ــناختی	 ــد	ملاحظــات	روش	ش ــد	باي ــی	ورود	می	کن ــه	بحث ــی	ب وقت
را	در	نظــر	بگيــرد.	آيــا	مــا	انتظــار	داريــم	کــه	جامعه	شناســان	ماننــد	
روحانيــت	راجــع	بــه	همــه	امــور	حــرف	بزننــد؟	آيــا	ايــن	مواجهــه	و	

انتظــار	قابــل	قبولــی	اســت؟

ــه  ــد در ایــن زمین ــر شــجاعی اگــر مایلی *آقــای دکت
ــد  ــر بســیار اصــرار دارن بپردازیــد چراکــه آقــای دکت

کــه شــما پاســخ بدهیــد.
ــه	 ــان	و	ب ــرا	جامعه	شناس ــه	چ ــت	ک ــن	اس ــث	اي ــجاعی	زند:	بح ش
ــه	بعضــی	 ــران	نســبت	ب ــن	در	اي طــور	خــاص	جامعه	شناســان	دي
از	پديده	هــا	به	رغــم	گســتردگی	و	پيچيدگی	هايشــان	بی	اعتنــا	
ــه	 ــت	ب ــت	و	محدودي ــم	قل ــائل	به	رغ ــا	بعضــی	از	مس ــتند	و	ب هس

شــکل	جدی	تــری	درگيــر	می	شــوند.	امــا	حــالا	کــه	آقــای	دکتــر	
ــح	 ــی	مطم ــه	بحــث	اصل ــم	و	ب ــه	آن	می	کن ــاره	ای	ب ــد،	اش مصرن
نظــر	شــما	برمی	گــردم.	چراکــه	حيــف	اســت	بــه	هــدف	شــما	کــه	

ــم. ــی	کني ــوده	اســت	بی	اعتناي ــن	ب ــون	اربعي گفتگــو	پيرام
چنــد	ســوءتفاهم	يــا	پيــش	داوری	در	فرمايشــات	آقــای	دکتــر	وجود	
داشــت	کــه	خــوب	اســت	برطــرف	شــود.	يکــی	اينکــه	نبايــد	فريب	
ــد	داوری	 ــنِ	بلن ــاره	يــک	مت ــر	اســاس	آن	درب تيترهــا	را	خــورد	و	ب
کــرد.	خصوصاً	وقتــی	که	مدعــی	آن	ســخن	دخالتی	در	انتخــاب	آن	
تيتــر	نداشــته.	بــه	هميــن	رو	بنــده	نمی	توانــم	پاســخ	گوی	تيتــری	
ــتر	انتخــاب	و	 ــا	بيش ــاعته	ي ــخنرانی	يک	س ــک	س ــه	از	ي ــم	ک باش
ــود	 ــه	خ ــات	بيشــتری	را	ب ــايد	توجه ــا	ش ــده	اســت	ت برجســته	ش
ــه	ايــن	کار	از	نظــر	حرفــه	رســانه	ای	 جلــب	نمايــد.	ايــرادی	هــم	ب
ــی	 ــای	ارزياب ــی	مبن ــه	تنهاي ــد	ب ــال	نمی	توان ــن	ح ــت.	در	عي نيس

محتوايــی	آن	قــرار	گيــرد.
بنــده	پاســخگوی	همــان	محتوايــی	هســتم	که	مفصــل	ارائه	شــده	
و	بــا	دلايــل	و	مقدمه	چينــی	و	شــواهدی	هــم	همــراه	بــوده	اســت.	
آن	تيتــر	حتــی	می	توانــد	مأخــوذ	از	عيــن	عبارت	هــای	بنــده	باشــد؛	
ــا	حاشــيه	ای	در	آن	بحــث	 ــن	کــه	يــک	عنصــر	محــوری	ي ــا	اي ام
ــه	 ــت	ب ــن	اس ــی	ممک ــد	و	حت ــان	نمی	ده ــر	را	نش ــا	خي ــوده	ي ب
عکــس	نشــان	دهــد.	پــس	نبايــد	بــر	پايــه	تيتــر	و	يــا	متــن	چکيده	
ــاره	آن	نشســت.	در	 ــه	داوری	درب شــده	يــک	ســخنرانیِ	مفصــل	ب
يــک	مباحثــه	و	مجادلــه	علمــی	کــه	غــرض	رســيدن	بــه	حقيقــت	
ــن	اش	 ــی	ناقلي ــامْ	قربان ــود	پي ــا	خ ــود	ت ــت	نم ــد	مراقب ــت،	باي اس
ــخنرانی	 ــن	آن	س ــه	مت ــر	ب ــای	دکت ــه	آق ــت	ک ــوب	اس ــود.	خ نش
کــه	متــن	صوتــی	و	تصويــری	آن	هــم	در	فضــای	مجــازی	موجــود	

اســت	مراجعــه	نماينــد.
ــد	و	 ــده	باش ــزی	گفته	ش ــن	چي ــه	چني ــرض	ک ــه	ف ــه	ب دوم	اينک
محــور	اصلــی	آن	ســخن	بــوده	باشــد؛	چــرا	آن	را	بــه	مثابــه	اتهــام	
ــه	اســت	کــه	 ــا	يــک	ادعاســت	و	گفت ــد؟	اين	يــک	نظــر	ي گرفته	ان
ــی	در	 ــای	اجتماع ــه	پديده	ه ــان	مطالع ــه	کارش ــانی	ک جامعه	شناس
ــد	و	 ــات	رفته	ان ــل	موضوع ــن	قبي ــراغ	اي ــر	س ــت،	کمت ــران	اس اي
ــی	 ــواهد	و	دلايل ــام؟	ش ــد	اته ــمش	را	می	گذاري ــرا	اس ــد.	چ می	رون
هــم	بــرای	آن	وجــود	دارد	کــه	بــه	ايــن	موضوعــات	نپرداخته	انــد	و	
ــد.	حتــی	 ــه	آن	نپرداخته	ان ــوده	ب ــه	نظــر	لازم	ب ــا	در	حــدی	کــه	ب ي
اگــر	ايــن	شــواهد	و	دلايل	اشــتباه	هــم	باشــد	کســی	آن	را	در	دنيای	
علــم	بــه	مثابــه	اتهــام	يــاد	نمی	کنــد.	دنيــای	علــم	سرشــار	از	همين	

ــن	 ــراوان	از	اي ــر	ف ادعاهــای	درســت	و	نادرســت	اســت.	خــود	دکت
ادعاهــا	دربــارةه	ديگــران	دارنــد	کــه	برخــی	صائــب	و	برخــی	خطــا	

ــوده	اســت. ب
ــک	گــروه	اســت	 ــاره	ي ــک	ويژگــی	و	مشــخصه	درب ــانِ	ي ــن	بي اي
کــه	البتــه	می	توانــد	مــورد	مخالفــت	و	محاجــه	قــرار	بگيــرد.	هــم	از	
حيــث	واقعيــت	داشــتن	و	هــم	از	حيــث	تبيينــی	کــه	از	آن	دارد.	پس	
ــوان	 ــد؛	کســی	آن	را	به	عن ــم	باش ــط	ه ــر،	غل ــن	نظ ــر	اي ــی	اگ حت
ــه	 ــی	ب ــايد	نوع ــام	ش ــبت	دادن	اته ــد.	نس ــرح	نمی	کن ــام	مط اته
انفعــال	انداختــن	طــرف	باشــد.	يعنــی	شــما	قصــد	و	غرضــی	داريــد	
ــردن	 ــد.	خــراب	و	درســت	ک ــی	را	خــراب	کني ــد	جريان و	می	خواهي
ــع	از	بررســی	 ــم	گمان	هــای	بی	معنايــی	اســت	و	مان در	ســاحت	عل
ــع	 ــا	می	شــود	و	در	واق ــا	و	عملکرده ــاره	پديده	ه ــار	نظــر	درب و	اظه
نوعــی	مستثناســازی	جامعه	شناســان	اســت	کــه	خــودِ	آن	علــم	آن	

را	نمی	پذيــرد.
ــای	 ــم	ويژگی	ه ــات	ه ــت؛	واقعي ــات	اس ــی	واقعي ــم،	بررس کارِ	عل
ــن	 ــه	اي ــن	ک ــيابی	اي ــازند.	ارزش ــان	می	س ــد	و	نماي ــود	را	دارن خ
ويژگی	هــا	خــوب	هســتند	يــا	بــد؛	مربــوط	بــه	مرحلــه	مابعــد	علــم	
ــج	 ــن	نتاي ــد	از	اي اســت	و	در	حيطــه	کســانی	اســت	کــه	می	خواهن
اســتفاده	نماينــد.	پــس	حتــی	اگــر	آن	ادعــا	مطــرح	شــده	باشــد	و	
غلــط	و	بی	اعتبــار	هــم	باشــد،	از	نــوع	اتهــام	نيســت.	اگــر	بخواهيــم	
ايــن	را	اتهــام	قلمــداد	کنيــم،	هميــن	الآن	آقــای	دکتــر	چنــد	اتهــام	
بــه	ايــن	و	آن	زده	انــد.	بــا	ايــن	تعبيــر	همــه	ايــن	ســخنان	می	شــود	

اتهــام.
ــد؛	 ــزی	می	کنن ــر	چي ــود	را	وارد	ه ــا	خ ــه	آخونده ــد	ک ــلًا	گفتن مث
نزديــک	بديــن	مضمــون.	يــا	تعبيــر	منبری	هــا	را	بــه	کار	بردنــد.	خودِ	
ــن	کــه	هرچــه	 ــر	منبــری	و	ســپس	انتســاب	اي ــردن	تعبي ــه	کار	ب ب
می	خواهنــد	می	گوينــد	و	يــا	در	هــر	چيــزی	وارد	می	شــوند،	
حــاوی	انتســاب	ويژگی	هايــی	اســت	بــه	آنــان.	يــا	ايشــان	گفتنــد	
ــت	 ــام	هس ــن	اته ــب	اي ــتند؛	خُ ــومن	هس ــان	ش ــه	جامعه	شناس ک
ــی	و	 ــده	و	هــر	کــس	ديگــری	اعــم	از	روحان ــه	بن ــا	نيســت؟	البت ي
جامعه	شــناس	و	يــا	خــارج	از	ايــن	دو	دســته	حــق	دارد	بپرســد	کــه	
شــواهد	و	دلايل	شــما	چيســت؟	البتــه	تعابيــر	علــم	دربــاره	پديده	ها	
و	اشــخاص	و	اقشــار	بايــد	دقيــق	و	خنثــی		باشــند	و	ذوق	و	ســليقه	
بهتــری	در	انتخــاب	آنهــا	بــه	کار	رود.	ايــن	بــه	نفــع	خــود	مدعی	هم	

ــد. ــخن	او	می	افزاي ــار	س ــه	اعتب ــت	و	ب هس
ــا	 ــن	ب ــد.	م ــته	باش ــداق	داش ــد	مص ــر	باي ــای	دکت ــی:	آق محدث

مناظره علیرضا شجاعی زند و حسن محدثی

نقد دغدغه های جامعه شناسی
 خداداد خادم
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منــاظـــره

می	گويــم. مصــداق	
شــجاعی	زند:	پــس	به	صِــرف	گفتــن	نمی	تــوان	اکتفــا	کــرد،	
بلکــه	بايــد	رفــت	و	دلايلــش	را	وارســی	کــرد.	آن	کســی	هــم	کــه	
ــات	 ــه	برخــی	از	موضوع ــان	ب ــه	اســت	بعضــی	از	جامعه	شناس گفت
ــی	 ــر	دلايل ــی	دارد.	اگ ــودش	دلايل ــرای	خ ــاً	ب ــد،	حتم نمی	پردازن
نداشــت	و	يــا	دلايلــش	غلــط	بــود،	می	گوينــد	ســخن	اش	
بی	اعتبــار	اســت	و	نمی	گوينــد	کــه	اتهــام	زده	اســت.	شــومن	هــم	
از	همــان	ســنخ	اســت	و	لزومــی	نــدارد	کــه	آنهــا	را	به	عنــوان	اتهــام	
قلمــداد	کنيــم.	يــک	نقطه	نظــر	اســت.	حــال	بايــد	از	آقــای	دکتــر	
ــد؟	 ــومن	ناميده	اي ــان	را	ش ــرا	جامعه	شناس ــه	چ ــرد	ک ــه	ک مطالب
ــد	 ــرا	می	گوئي ــه	چ ــد	ک ــه	کنن ــد	مطالب ــان	باي ــه	ايش ــان	ک همچن

ــد. ــائل	نپرداخته	ان ــن	مس ــه	اي ــان	ب جامعه	شناس
ايــن	می	توانــد	يــک	گفتگــو	و	محاجــه	علمــی	باشــد.	نــه	محتــوای	
ــرای	از	ميــدان	خــارج	 ــه	توطئــه	ای	در	پشــت	آن	ب اتهامــی	دارد	و	ن
کــردن	جامعه	شناســان	وجــود	دارد	و	نــه	می	تــوان	بــرای	آن	عقبــه	
وابســته	بــه	قــدرت	اثبــات	کــرد.	مگــر	ايــن	کــه	هميــن	قاعــده	و	
احتمــال	را	هــم	نســبت	بــه	خودشــان	بپذيرنــد.	يا	ايــن	کــه	فرمودند	
کــه	جامعه	شناســان	بی	محابــا	ســخن	می	گوينــد،	بی	محابــا	
ســخن	گفتــن	چــه	فرقــی	دارد	بــا	ايــن	کــه	نســبت	بــه	برخــی	از	
مســائل	پيرامونــی	خويــش	بی	توجهنــد؟	ايــن	هــم	اظهــار	نظــری	
ــدش	 ــی	و	تأيي ــه	وارس ــان	ک ــن	جامعه	شناس ــاره	ميانگي ــت	درب اس
ــر	آن	 ــوان	ب ــام	را	نمی	ت ــم	اته ــس	اس ــختی	نيســت.	پ ــم	کار	س ه

گذاشــت.
ســوم	اينکــه	از	کجــا	به	دســت	آورده	انــد	کــه	مدعــی	بــا	
پيش	فــرض	توطئــه	ای	بــه	ايــن	ماجــرا	نــگاه	کــرده	اســت.	
می	تــوان	گفــت	کــه	شــما	هــم	مشــمول	ســخن	خودتــان	هســتيد.	
شــما	هــم	کــه	داريــد	راجــع	بــه	جامعه	شناســان	ســخن	می	گوئيــد،	
ــه	ای	 ــا	دسيس ــه	ي ــه	توطئ ــد	ک ــم	کرده	اي ــان	را	مته ــع	آن در	واق
ــد.	 ــا	به	جــای	جامعه	شناســی،	کار	شــومنی	انجــام	بدهن ــد	ت چيده	ان
ــد؟	چــرا	 ــده	می	کني ــم	و	انديشــه	را	اين	قــدر	پيچي چــرا	ســاحت	عل
ــازع	 ــوی	تن همــه	مســائل	را	در	قالب	هــای	خاصــی	کــه	رنــگ	و	ب
ــه	و	از	 ــای	توطئ ــد.	تعبيره ــی	گونه	دارد	می	بري ــای	سياس و	رقابت	ه
ايــن	قبيــل،	ســاده	کــردن	مســائل	پيچيــده	اســت	کــه	بــه	نظــرم	
اگــر	بــه	کار	نبريــم	يــا	کمتــر	بــه	کار	ببريــم،	بهتــر	اســت.	در	عيــن	
حــال	ايــن	بــه	معنــی	توهــم	بــودن	توطئه	هــا	هــم	نيســت	و	لااقــل	

محــل	مصرفــش	اينجــا	نيســت.
کــه	 گفته	ايــد	 چــرا	 می	گوينــد	 کــه	 ايــن	 ديگــر	 نکتــه	
ــکوت	را	 ــای	س ــده	ادع ــه	بن ــد.	ن ــکوت	کرده	ان ــان	س جامعه	شناس
ــل	 ــد	دلاي ــکوت	می	توان ــد.	س ــی	کرده	ان ــم	بی	اعتناي ــردم؛	گفت نک
عديــده	ای	داشــته	باشــد.	ســکوت	بــه	تعبيــر	آقــای	دکتــر	می	توانــد	
ــا	 ــئله	ي ــه	آن	مس ــع	ب ــد	راج ــان	دارن ــه	آن ــد	ک ــن	باش ــی	از	اي ناش
ــد	دلايلــش	ايــن	باشــد	 موضــوع	فکــر	می	کننــد.	ســکوت	می	توان
کــه	فکــر	کرده	انــد،	مطالعــه	هــم	کرده	انــد	و	به	جايــی	هــم	
ــان	 ــۀه	نظراتش ــرای	ارائ ــب	ب ــا	را	مناس ــوز	فض ــا	هن ــيده	اند،	ام رس
ــتن	 ــا	داش ــا	اعتن ــوأم	ب ــکوت	های	ت ــا	مصــداق	س ــد.	اينه نمی	بينن
ــئله	 ــن	مس ــراغ	اي ــاً	س ــه	اساس ــن	ک ــی	اي ــی	يعن ــت.	بی	اعتناي اس

نرفته	انــد.
ــن	موضــوع	 ــراغ	اي ــه	س ــان	ب ــه	خودش ــد	ک ــر	می	گوين ــای	دکت آق
ــد	و	دليــل	سکوتشــان	امــا	ايــن	اســت	کــه	هنــوز	کارشــان	 رفته	ان
بــه	اتمــام	نرســيده	اســت.	لــذا	ايشــان	شــامل	آن	ميانگيــن	
ــات	 ــل	موضوع ــن	قبي ــه	اي ــبت	ب ــه	نس ــن	ک ــان	دي جامعه	شناس

نمی	شــوند. کرده	انــد	 بی	اعتنايــی	
محدثــی:	مــن	ابتــدا	بــه	چنــد	نکتــه	به	صــورت	خيلــی	کوتاه	اشــاره	
ــران	 ــن	در	اي ــی	دي ــه	جامعه	شناس ــد	ک ــه	می	کني ــم.	توج می	کن
ــواری	را	انتخــاب	 ــا	کار	بســيار	دش ــواری	اســت	و	م کار	بســيار	دش
ــرده	ام	 ــاب	ک ــته	را	انتخ ــن	رش ــه	اي ــن	از	دوره	ای	ک ــم.	م کرده	اي
ــوان	دانشــجوی	کارشناســی	ارشــد	دانشــگاه	 در	ســال	1374	به	عن
ــم.	 ــن	کار	کن ــی	دي ــم	در	جامعه	شناس ــم	گرفت ــه	تصمي ــران	ک ته
دو	دليــل	عمــده	داشــت	يکــی	اينکــه	مــن	از	يــک	خانــواده	بســيار	

ــودم. ســنتی	ديــن	دار	آمــده	ب
ــر	در	 ــه	اگ ــردم	ک ــی	داشــتم	و	تصــور	می	ک بســياری	پرســش	دين
ايــن	حــوزه	کارکنــم	ابتــدا	پاســخی	بــه	پرســش	های	خــودم	پيــدا	

خواهــم	کــرد	و	از	فشــار	ايــن	پرســش	ها	آزاد	خواهــم	شــد	و	راهــم	
را	پيــدا	خواهــم	کــرد.	دليــل	دوم	ايــن	بــود	کــه	بــه	نظــر	مــن	ديــن	
ــود	و	 ــا	ب ــه	م ــی	در	جامع ــم	اجتماع ــيار	مه ــای	بس ــی	از	نهاده يک
بســيار	تأثيرگــذار	اســت	و	اگــر	کســی	روی	ايــن	حــوزه	به	صــورت	
تخصصــی	کار	بکنــد،	بســيار	می	توانــد	تأثيرگــذار	باشــد.	آن	زمــان	
ــولًا	 ــردم	معم ــت	می	ک ــی	هايم	صحب ــا	همکلاس ــن	ب ــه	م وقتی	ک
ــی	دارد.	 مــن	را	برحــذر	می	داشــتند	چراکــه	ايــن	حــوزه	کلــی	متول
ــت؛	 ــرو	اس ــکل	روب ــه	مش ــا	س ــران	ب ــن	در	اي ــناس	دي جامعه	ش
ــولًا	 ــدی	معم ــا	دي ــه	آن	ه ــت	ک ــن	اس ــنتی	دي ــان	س ــی	متولي يک
ــوزه	 ــن	ح ــد	در	اي ــا	باي ــه	م ــد	ک ــد	و	معتقدن ــه	دارن انحصارطلبان

ــم. کارکني
ــد.	 ــام	زدي ــم	ناخواســته	اته ــون	و	شــايد	ه شــجاعی	زند:	شــما	اکن
می	خواهــم	بگويــم	بــا	آن	منطــق،	بــابِ	اتهــام	زدن	و	متهــم	شــدن	

ــاز	می	شــود. ــی	ب ــه	اتهــام	زدن	خيل ب
ــق	را	 ــن	مصادي ــم	م ــام	نمی	زن ــن	اته ــدارد،	م ــکال	ن ــی:	اش محدث

ــم. ــر	می	کن ذک
ــن	کار	را	 ــد	همي ــد	لاب ــه	می	گوي ــم	ک ــری	ه ــجاعی	زند:	ديگ ش

می	کنــد.
ــی	 ــی	از	موضوعات ــد.	يک ــن	کار	را	نمی	کن ــاً	اي ــه	اتفاق ــی:	ن محدث
کــه	مــن	کار	کــردم	پديــده	تکفيــر	اســت.	تکفيــر	نشــان	می	دهــد	
ــا	 ــت.	م ــدی	اس ــئله	ج ــته	و	مس ــود	داش ــی	وج ــن	انحصارطلب اي
ــن	حــوزه	آســان	نيســت،	 ــه	اي ــن	مشــکل	کــه	وارد	شــدن	ب ــا	اي ب
ــخ	 ــول	تاري ــه	در	ط ــدی	دارد	ک ــان	قدرتمن ــتيم.	متولي ــه	هس مواج
ــا	 ــه	فقه ــم	ک ــا	لازم	اســت	بگوي ــد.	همين	ج ــد	بوده	ان ــم	قدرتمن ه
ــن	 ــا	همي ــلام	ت ــخ	اس ــی	در	تاري ــروی	فرهنگ ــن	ني قدرتمندتري
ــه	آن	 ــی	اســت	ک ــورد	ديگــر	حکومــت	دين ــا	م ــد.	ام اواخــر	بوده	ان
هــم	ديــن	رســمی	ای	ارائــه	می	کنــد	و	در	واقــع	خــودش	را	متولــی	
ــن،	مشــروعيت	بخــش	نظــام	سياســی	 ــد.	دي ــن	می	دان قلمــرو	دي
اســت.	بنابرايــن،	حکومــت	مايــل	نيســت	کــه	کســی	ايــن	منبــع	
ــه	 ــا	ب ــد	ي ــود	کن ــا	آن	را	از	آنِ	خ ــب	ي مشــروعيت	بخــش	را	تخري
ــش	 ــع	مشروعيت	بخش ــه	در	منب ــد	ک ــير	کن ــری	تفس ــه	ديگ گون

ــی	ايجــاد	شــود. خلل
ــه	 ــع	ب ــی	راج ــدگاه	متفاوت ــا	دي ــه	بس ــناس	چ ــی:	جامعه	ش محدث
ــه	 ــيد	ک ــته	باش ــه	داش ــس	توج ــد.	پ ــه	می	کن ــی	ارائ موضــوع	دين
ــيار	 ــا	کار	بس ــه	م ــد	جامع ــی	مانن ــن	در	جوامع ــی	دي جامعه	شناس

ــت ــری	اس ــوار	و	پرخط دش
مــورد	ســوم	مردمــان	ديــن	داری	هســتند	کــه	چه	بســا	ديــدگاه	دينی	
ــاوت	و	در	 ــن	متف ــی	يــک	جامعه	شــناس	دي ــدگاه	دين ــا	دي آن	هــا	ب
ــن	دار	 ــردم	دي ــرف	م ــا	از	ط ــرد	و	چه	بس ــرار	بگي ــديد	ق ــارض	ش تع
ــاً	 ــت	و	واقع ــان	هس ــان	هويتش ــد	اعتقاداتش ــور	می	کنن ــه	تص ک
ــا	 ــت،	آن	ه ــدس	اس ــان	مق ــی	دارد	و	برايش ــه	هويت ــان	جنب برايش
ــديدی	 ــش	ش ــار	چال ــن	دچ ــناس	دي ــا	جامعه	ش ــا	ب ــم	چه	بس ه
ــه	 ــع	ب ــی	راج ــدگاه	متفاوت ــا	دي ــه	بس ــناس	چ ــوند.	جامعه	ش بش
ــه	 ــيد	ک ــته	باش ــه	داش ــس	توج ــد.	پ ــه	می	کن ــی	ارائ موضــوع	دين
ــيار	 ــا	کار	بس ــه	م ــد	جامع ــی	مانن ــن	در	جوامع ــی	دي جامعه	شناس

ــت. ــری	اس ــوار	و	پرخط دش
ضمــن	اينکــه	برخــی	از	کارهــای	مــا	امــکان	انتشــار	ندارنــد.	مثــلًا	
ــه	عــزاداری	عاشــورا	انجــام	داديــم	 مــا	در	ســال	83	کاری	راجــع	ب
ــم	 ــار	ه ــر	ب ــم	و	ه ــدا	نکرده	اي ــار	آن	را	پي ــکان	انتش ــوز	ام ــه	هن ک
ــس	بخشــی	 ــد.	پ ــار	نمی	دهن ــازه	انتش ــم	اج ــه	می	کني ــه	مراجع ک
از	کارهايــی	کــه	مــا	انجــام	می	دهيــم،	اصــلًا	امــکان	انتشــار	پيــدا	
نمی	کننــد.	موضوعاتــی	ماننــد	عاشــورا،	ديــن	و	شــادی،	جمکــران،	
ــده	اند.	 ــر	نش ــه	منتش ــت	ک ــده	اس ــام	ش ــی	انج ــج،	و…کارهاي ح
ــا	تعمــداً	و	 ــه	ايــن	تنــوع	موضوعــات	کار	کــرده	ام	ي يعنــی	راجــع	ب
آگاهانــه	دانشــجويانم	را	بــه	ايــن	ســمت	ســوق	داده	ام	کــه	در	ايــن	
زمينه	هــا	کار	کننــد.	اميــدوارم	کــه	ايــن	آثــار	فرصــت	انتشــار	پيــدا	

کننــد.
ــناس	 ــوان	جامعه	ش ــا	به	عن ــه	م ــم	ک ــم	بگوي ــع	می	خواه در	واق
ــان	 ــن	را	در	جامعه	م ــاد	دي ــن	ابع ــه	مهم	تري ــم	ک ــن	علاقه	مندي دي
ــاد	بســيار	 ــن	ابع ــم	و	حواســمان	هــم	هســت	کــه	دي ــه	کني مطالع
ــد	 ــا	پانص ــه	چه	بس ــتم	ک ــم	نوش ــم	ه ــن	در	کتاب ــی	دارد.	م متنوع
ــن	را	 ــوع	دي ــاد	متن ــه	ابع ــد	ک ــم	باش ــا	ک ــرای	م ــی	ب ــال	زندگ س

بتوانيــم	مطالعــه	کنيــم.	مــا	نــه	مراکــز	پژوهشــی	داريــم	کــه	بــه	ما	
کمــک	کنــد.	موضوعاتــی	کــه	مــا	مــورد	مطالعــه	قــرار	می	دهيــم	
ــن	مطالعــات	 ــد	اي معمــولًا	توســط	ادارات	و	مراکــزی	کــه	می	توانن
ــا	 ــای	آن	ه ــا	ديدگاه	ه ــود	و	ب ــت	نمی	ش ــد،	حماي ــت	کنن را	حماي
ــای	 ــن	کارهــا	را	آق ــن،	اگــر	بخشــی	از	اي ــدارد.	بنابراي ــی	ن هم	خوان
دکتــر	نديده	انــد	يــا	ديگــران	نديده	انــد،	بــرای	ايــن	اســت	کــه	هنوز	
ــه	 ــوز	بسترشــان	فراهــم	نشــده	اســت	ک ــا	هن منتشــر	نشــده	اند	ي

منتشــر	شــوند.
امــا	اينکــه	مــن	چــرا	از	واژه	توطئــه	اســتفاده	کــرده	ام	در	آن	متنــی	
کــه	از	آقــای	دکتــر	منتشــر	شــده	اســت	ايــن	استشــمام	می	شــود	و	
مــن	از	متنــی	کــه	از	ايشــان	منتشــر	شــده	اســت	می	توانــم	قضاوت	
ــم.	چيــزی	ديگــری	کــه	منتشــر	نشــده	اســت.	ضمــن	اينکــه	 کن
ايشــان	بــه	آن	متــن	واکنشــی	هــم	نشــان	نــداده	اســت.	حتــی	مــن	
ديــده	ام	کــه	دوســتان	ديگــری	بــه	ايــن	ســخنرانی	واکنــش	نشــان	
داده	انــد،	امــا	آقــای	دکتــر	هيــچ	واکنشــی	بــه	آن	هــا	نداشــته	اند.

ــن  ــا ای ــیم، ام ــراً نمی رس ــمت دوم ظاه ــه قس *ب
ــه دوســت  ــی اســت ک بحــث بســیار خــوب و عمیق

ــنویم. ــم بش ــما را ه ــر ش ــم نظ داری
شــجاعی	زند:	بنــده	هــم	ظاهــراً	مجبــورم	بــه	بحــث	قبلــی	بازگردم	
ــا	 ــا	م ــم.	گوي ــری	بگذاري ــه	ديگ ــرای	جلس ــن	را	ب ــث	اربعي و	بح
ــم	کــه	خــود	 ــا	هــم	داري ــدر	مســائل	اختلافــی	حــل	نشــده	ب آن	ق
ــه	 ــرم	ک ــم.	ناگزي ــه	پرســش	های	شــما	نمی	کني ــد	پاســخ	ب را	دربن
چنــد	نکتــه	را	بــرای	رفــع	ابهــام	عــرض	کنــم.	ابتــدا	ايــن	کــه	بلــه،	
جامعه	شناســی	ديــن	کار	آســانی	نيســت.	ايــن	خصلــت	ايــن	شــاخه	
ــی	 ــه	از	جهات ــا	ن جامعه	شناســی	اســت	کــه	کار	آســانی	نيســت؛	ام
ــه	خاطــر	 ــز	ب ــد؛	بلکــه	بيــش	از	هــر	چي ــر	فرمودن ــای	دکت کــه	آق

پيچيدگــی	موضوعــی	آن	اســت.
ــت	و	 ــاد	اس ــده	و	ذوابع ــيار	پيچي ــی	بس ــداری	موضوع ــن	و	دين دي
همچنيــن	دارای	ابعــادی	ناشــناخته	و	حتــی	دســت	نايافتنی	کــه	نــه	
تنهــا	بــر	ناظــر،	بلکــه	برکنش	گــر	هــم	ناشــناخته	باقــی	می	مانــد.	
يعنــی	کنش	گــری	کــه	بــا	آن	درگيــر	اســت	هــم	بعضــی	از	وجــوه	
ــد	 ــد	گــزارش	کن ــا	اگــر	می	شناســد،	نمی	توان آن	را	نمی	شناســد	و	ي
ــه	 ــناخت	و	مطالع ــذا	ش ــد.	ل ــه	ده ــی	از	آن	ارائ ــزارش	صائب ــا	گ و	ي
ــواری	هايی	 ــت.	آن	دش ــواری	اس ــداری	کار	دش ــن	و	دين ــاره	دي درب
کــه	فرمودنــد	ناشــی	از	عوامــل	بيرونــی	اســت	و	ايــن	دشــواری	کــه	

بنــده	عــرض	کــردم	يــک	خصوصيــت	درونــی	و	ذاتــی	اســت.
ايــن	کــه	می	گوينــد	هــم	فقهــا،	هــم	مــردم	و	هــم	حکومــت	دينــی	
حساســيت	هايی	نســبت	بــه	ديــن	دارنــد	کــه	بايــد	رعايــت	شــود؛	
بلــه	ســخن	درســتی	اســت،	بايــد	رعايــت	کــرد.	ديــن	يــک	پديــده	
موضع	برانگيــز	اســت.	مطالعــه	ديــن	در	جامعه	شناســی	بــا	مطالعــه	
طبقــه	و	تقســيم	کار	و	کــج	روی	فــرق	دارد.	موضع	برانگيــزیِ	ديــن	
هــم	شــامل	کنشــگران	درگيــر	بــا	آن	اســت	و	هــم	شــامل	مخالفين	
آن	و	هــم	شــامل	کســانی	که	قصــد	دارنــد	بــه	مطالعــه	آن	بپردازند.
ناظــر	و	محقــق	و	جامعه	شناســان	ديــن	هــم	کــه	از	آســمان	
نيامده	انــد؛	آنــان	هــم	انســان	هايی	هســتند	ماننــد	تمامــی	
انســان	های	ديگــر	کــه	دچــار	حــب	و	بغــض	می	شــوند	و	
ــان	 ــورد	مطالعه	اش ــن	م ــن	و	دي ــه	دي ــبت	ب ــد	و	نس ــی	دارن مواضع
ــی	 ــت	بی	طرف ــه	رعاي ــه	ب ــد	توصي هــم	بی	موضــع	نيســتند.	هرچن
شــده	اند	و	می	شــوند،	امــا	در	عمــل	گريــزی	از	آنهــا	ندارنــد	و	
ــوخ	دارد. ــه	لای	انديشه	هايشــان	رس ــته	در	لاب ــا	ناخواس ــته	ي خواس
ــد	 ــن	ح ــا	بدي ــده	ای	ت ــر	روی	پدي ــردن	ب ــد:	کار	ک ــجاعی	زن ش
حساســيت	برانگيز	کــه	بــا	زندگــی	انســان	ها	درگيــر	اســت	و	
مردمــان	بــا	آن	درگيری	هــای	وجــودی	دارنــد،	کار	ســاده	ای	
ــه	 ــم	نيســت	ک ــرف	ه ــک	مســئله	فکــری	نظــری	صِ نيســت.	ي
ــودی	 ــئله	وج ــک	مس ــر؛	ي ــرد.	خي ــا	بپذي ــد	ي ــردی	آن	را	رد	بکن ف
اســت	کــه	تمامــی	ابعــاد	وجــودی	انســان	اعــم	از	افــکار	و	عواطــف	
و	رفتــار	و	ســلوک	او	را	بــا	خــود	درگيــر	کــرده	اســت.	خيلــی	طبيعی	
ــد	و	 ــای	لازم	را	بکن ــد	احتياط	ه ــرداز	باي ــک	نظريه	پ ــه	ي ــت	ک اس

ــد ــه	آن	نزن ــع	ب ــی	راج ــر	فضاي ــی	را	در	ه ــر	حرف ه
حــد	 بديــن	 تــا	 پديــده	ای	 روی	 بــر	 کــردن	 کار	 خُــب	
حساســيت	برانگيز	کــه	بــا	زندگــی	انســان	ها	درگيــر	اســت	و	
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مردمــان	بــا	آن	درگيری	هــای	وجــودی	دارنــد،	کار	ســاده	ای	
ــه	 ــم	نيســت	ک ــرف	ه ــک	مســئله	فکــری	نظــری	صِ نيســت.	ي
ــودی	 ــئله	وج ــک	مس ــر؛	ي ــرد.	خي ــا	بپذي ــد	ي ــردی	آن	را	رد	بکن ف
اســت	کــه	تمامــی	ابعــاد	وجــودی	انســان	اعــم	از	افــکار	و	عواطــف	
و	رفتــار	و	ســلوک	او	را	بــا	خــود	درگيــر	کــرده	اســت.	خيلــی	طبيعی	
ــد	و	 ــای	لازم	را	بکن ــد	احتياط	ه ــرداز	باي ــک	نظريه	پ ــه	ي ــت	ک اس

ــد. ــه	آن	نزن ــع	ب ــی	راج ــر	فضاي ــی	را	در	ه ــر	حرف ه
ايــن	بــه	معنــای	سانســور	و	محدوديــت	بــرای	مطالعــات	علمی	هم	
نيســت.	لزومــی	هــم	نــدارد.	مثل	يــک	خبــر	از	اتفاقــات	روز	نيســت	
ــه	در	فضاهــای	عمومــی	منتشــر	شــود	و	 کــه	لازم	باشــد	بلافاصل
ــه	 ــد	ک ــا	گفته	ان ــه	م ــم	ب ــد	بگويي ــزد	و	بع ــی	را	برانگي واکنش	هاي
احتيــاط	بيشــتری	بکنيــد	و	ايــن	نوعــی	اســتبداد	رأی	اســت.	خيــر،	
ــه	ايــن	حساســيت	ها	توجــه	داشــت.	مگــر	ايــن	کــه	قائــل	 بايــد	ب
بــه	تفکيــک	ســاحت	های	علــم	و	عمــل	نباشــيم	و	در	پوشــش	کارِ	

ــيم. ــی	باش ــت	های	خاص ــازی	سياس ــدد	پياده	س ــی،	در	ص علم
رعايــت	ايــن	مســئله	دربــاره	فرقه	هــای	کوچــک	هــم	لازم	اســت،	
ــت	 ــادات	اکثري ــه	اعتق ــوط	ب ــه	مرب ــی	ک ــه	باورهاي ــد	ب ــه	رس چ
نزديــک	بــه	تمــام	يــک	جامعــه	اســت.	بــا	وجــود	حساســيت	هايی	
کــه	در	حکومــت	و	روحانيــت	و	مــردم	برشــمردند،	دين	پژوهــان	از	
هــر	حــوزه	ای،	مشــغول	فعاليت	هــای	علمــی	و	تحقيقــی	و	تعليمــی	
ــت	 ــن	حکوم ــی	همي ــل	پژوهش ــگاه	ها	و	محاف ــان	در	دانش خودش
ــی	در	 ــار	کتاب ــا	انتش ــوردی	ب ــک	م ــت	در	ي ــن	اس ــتند؛	ممک هس
ــت	 ــه	مصلح ــد	و	آن	را	ب ــده	باش ــت	ش ــی	مخالف ــوع	خاص موض
ندانســته	باشــند؛	امــا	مانــع	از	آن	نبــوده	کــه	همــان	بحــث	در	غالب	
ديگــری	مثــل	مقالــه	يــا	نشســت	و	يــا	بحث	هــای	کلاســی	مطرح	

ــود. ش
توجــه	کنيــد	کــه	برخــی	بی	ســليقگی	ها	هــم	در	ايجــاد	بعضــی	از	
ايــن	موانــع	بی	تأثيــر	نبــوده	اســت.	وقتــی	کــه	آقــای	دکتــر	ديــن	
ــوان	 ــا	به	عن ــه	م ــد	ک ــد	و	می	گوين ــبيه	می	کنن ــردار	تش ــه	مُ را	ب
ــئله	 ــاً	مس ــم،	طبع ــام	می	دهي ــور	را	انج ــناس	کارِ	مرده	ش جامعه	ش
ــبِ	 ــه	مناس ــت	و	ن ــب	اس ــه	صائ ــر	ن ــن	تعبي ــد.	اي ــت	می	کن درس
ــم	 ــدرن؛	آن	ه ــان	م ــن	جه ــن	در	همي ــای	دي ــده	و	پوي ــده	زن پدي
دربــارةه	اســلام	کــه	غــرب	و	مدرنيتــه	را	بــا	تمــام	توانمندی	هايــش	
مســتأصل	کــرده	اســت	و	تمــام	نظريــات	کلاســيک	و	غيــر	
ــه	تجديدنظــر	واداشــته	اســت. ــاره	افــول	ديــن	را	ب کلاســيک	درب
بهانــه	ايــن	گونــه	ســخن	گفتــن	هــم	لابــد	ايــن	بــوده	اســت	کــه	
ــت	 ــن	و	رعاي ــودن	دي ــژه	ب ــه	اب ــق	ب ــن	طري ــم	از	اي ــا	می	خواهي م
ــد	نمائيــم.	خُــب	ايــن	بدســليقگی	 بی	طرفــی	در	مطالعــۀه	آن	تأکي
اســت	ديگــر	و	پيامدهــای	خــودش	را	هــم	دارد؛	هــم	بــرای	مدعــی	
و	هــم	بــرای	آن	علــم.	يــا	وقتی	کــه	شــما	علــم	را	در	خدمــت	يــک	
موقعيــت	خــاص	سياســی	قــرار	داديــد	و	در	واقــع	مصــروف	يــک	
اعــلام	موضــع	سياســی	کرديــد	و	ديــن	ســبز	و	ســرخ	و	ســياه	را	از	
آن	درآورديــد،	ايــن	ديگــر	علــم	نيســت؛	بلکــه	يــک	بيانيه	سياســی	
اســت	و	بايــد	هــم	ايــن	انتظــار	را	داشــته	باشــيد	کــه	بــا	آن	بــه	مثابه	
يــک	امــر	سياســی	و	عمــل	سياســی	برخــورد	کننــد.	حــرف	علمی،	
ــی،	 ــل	سياس ــرف	و	عم ــد	و	ح ــاد	می	کن ــی	ايج ــای	علم واکنش	ه

ــی. ــای	سياس واکنش	ه
ــار	سياســی	خــود	را	هــم	خواهــد	 بديهــی	اســت	کــه	پيامدهــا	و	آث
داشــت	و	شــما	هــم	بــه	قصــد	همــان	تأثيــرات	سياســی	اش	آن	را	
ــا	 ــم	باشــد	و	ب ــر	عل ــم	اگ ــد.	عل در	آن	برهــه	خــاص	مطــرح	کردي
ــی	در	 ــود،	مانع ــال	ش ــا	و	اصــول	آن	دنب ــه	چارچوب	ه ــت	هم رعاي
پيــش	روی	خــود	نخواهــد	ديــد؛	خصوصــاً	در	جامعــه	مــا.	کــدام	کارِ	
علمــی	در	ايــن	جامعــه	بــوده	کــه	بــا	تکفيــر	مواجــه	شــده	باشــد؟	
بخشــی	از	اين	هــا	مربــوط	بــه	خطاهــا	و	کوتاهی	هــای	خــود	
ــری	 ــه	بحــث	و	بررســی	آن	مجــال	ديگ ــان	اســت	ک جامعه	شناس
ــه	 ــی	ک ــه	اتفاقات ــد	هم ــم	مانن ــن	مســئله	ه ــه	اي ــد.	البت را	می	طلب
ــدی	و	 ــا	و	تن ــراز	و	فروده ــته،	ف ــوع	پيوس ــه	وق ــا	ب ــه	م در	جامع

ــت. ــته	اس ــی	داش کندی	هاي
ــه	از	 ــی	ک ــه	برخــلاف	انتظارات ــم	ک ــال	عــرض	می	کن ــن	ح در	عي
يــک	حکومــت	دينــی	و	ايدئولوژيــک	مــی	رود	و	برخــلاف	آنچــه	در	
ــاد	 ــه	اعتق ــد،	ب ــيم	کرده	ان ــا	ترس ــده	و	تئوری	ه ــه	ش ــخ	تجرب تاري
بنــده	ايــن	حکومــت	بيشــترين	دفــاع	را	از	کارِ	علمــی	نــاب	داشــته	

ــه	آن	 ــغ	ب ــه	بی	دري ــه	ک ــوم	دقيق ــوزه	عل ــم	در	ح ــت	و	دارد.	ه اس
ــه	حساســيت	ها	 ــوزه	علوم	انســانی	ک ــم	در	ح ــد	و	ه ــدان	می	ده مي
ــم	هســت.	 ــوم	بيشــتر	ه ــن	عل ــل	خــاص	اي ــه	دلاي ــاب	آن	ب در	ب
امثــال	آقــای	محدثــی	آســودگی	و	راحتــی	خيــال	بيشــتری	از	نظاير	
ــه	مين	اســتريمِ	ايــن	جريــان	وابســته	هســتيم	 بنــده	کــه	ظاهــراً	ب
ــته	 ــز	وابس ــم	از	مراک ــتری	ه ــی	بيش ــات	پژوهش ــد	و	سفارش دارن
ــد.	 ــم	می	کنن ــان	را	ه ــد.	کار	خودش ــت	گرفته	ان ــن	حکوم ــه	اي ب
ــتر	 ــه	بيش ــد	ک ــان	باش ــت	در	مي ــن	اس ــم	ممک ــی	ه تفاوت	هاي
ــود	و	 ــوط	می	ش ــا	مرب ــردی	م ــای	ف ــا	و	بضاعت	ه ــه	ويژگی	ه ب

ــرد. ــاد	ک ــی	ي ــان	اصل ــک	جري ــوان	ي ــا	به	عن ــود	از	آنه نمی	ش
و	 جامعه	شناســی	 بــه	 تعريضــم	 تکميــل	 در	 هــم	 را	 ايــن	
جامعه	شناســان	عــرض	کنــم	کــه	جامعه	شناســان	ديــن	کمتــر	بــه	
ــی	 ــتريم	دين ــده	در	مين	اس ــع	ش ــای	واق ــائل	و	رخداده ــراغ	مس س
ــد	 ــد.	شــواهدی	هــم	کــه	آقــای	دکتــر	مثــال	زدن در	ايــران	می	رون
اتفاقــاً	مؤيــد	هميــن	اســت	کــه	ســراغ	آن	جريــان	اصلــی	مذهبــی	
ــد.	 ــت	نمی	رون ــوردار	اس ــم	برخ ــترده	ه ــه	گس ــک	بدن ــه	از	ي ک
ــدارد.	 ــت	ن ــدان	موضوعي ــان	چن ــم	برايش ــن	ه ــران	و	اربعي جمک
ايشــان	در	رد	مدعــای	بنــده	می	فرماينــد	کــه	مــن	در	ايــن	باره	هــا	
کار	کــرده	ام.	عــرض	می	کنــم	کــه	وقتــی	بــه	ســراغ	جريــان	اصلــی	
ديــن	در	جامعــه	ايــران	می	رونــد	کــه	بخواهنــد	آن	را	آسيب	شناســی	
کننــد.	شــما	هــم	اگــر	دفــاع	کرديــد،	از	خودتــان	دفــاع	کرديــد	و	بــه	
کارهايــی	اشــاره	فرموديــد	کــه	نوعــاً	از	همين	دســت	هســتند.	پس	

ــد. ــد،	نداري ــده	را	نقــض	کن ــادی	کــه	مدعــای	بن مصداق	هــای	زي
بحــث	بنــده	هــم	ناظــر	بــه	جريــان	عمومــی	جامعه	شناســی	اســت.	
ــی	 ــران	به	طورکل ــن	اســت	کــه	جامعه	شناســی	در	اي ــا	هــم	اي مدع
حساســيت	های	لازم	را	نســبت	بــه	مســائل	پيرامونــی	جامعــه	
ــران	از	 ــه	ديگ ــائلی	ک ــو	مس ــائلش	را	در	پرت ــدارد	و	مس ــش	ن خوي
ــد،	 ــردازی	کرده	ان ــش	نظريه	پ ــد	و	پيرامون ــش	يافته	ان ــۀ	خوي جامع
تعقيــب	می	کنــد.	مســائل	نزديــک	و	پيرامونــی	خــود	را	نمی	بينــد	و	
يــا	کمتــر	می	بينــد	و	وقتــی	می	بينــد	کــه	بخواهــد	از	نــگاه	آســيبی	

ــردازد. ــه	آن	بپ ب
بــه	عبــارت	ديگــر	وقتــی	شــروع	بــه	ديــدن	ايــن	مســائل	می	کنــد	
کــه	وجــه	آســيبی	آن	هــا	پررنــگ	شــده	باشــد.	آقــای	دکتــر	هــم	
ــودن	 ــد،	در	واقــع	از	مســتثنا	ب ــده	را	نقــض	می	کنن کــه	مدعــای	بن
ــن	 ــه	چني ــرم	ک ــم	می	پذي ــده	ه ــد.	بن ــاع	کرده	ان ــان	دف خودش
ــا	اولًا	 ــد؛	ام ــم	کرده	ان ــی	را	ه ــن	کارهاي ــته	اند	و	چني ــی	داش اعتناي
ــاً	 ــت	و	ثاني ــوده	اس ــانه	ب ــاً	آسيب	شناس ــان	نوع ــس	کارهايش جن
ــی	 ــه	وضــع	عموم ــر	ب ــا	ناظ ــده	ام ــه	اســت.	بحــث	بن ــک	نمون ي
ــع	 ــتند	از	وض ــان	توانس ــر	ايش ــت.	اگ ــران	اس ــی	در	اي جامعه	شناس
ــه	 ــد	البت ــاع	کنن ــا	دف ــن	معن ــران	بدي عمومــی	جامعه	شناســی	در	اي

ــول	اســت. ــل	قب قاب

ايــن	را	هــم	عــرض	کنــم	که	بنــده	راجــع	بــه	اربعيــن	دو	کار	بيشــتر	
نکــرده	ام،	ايــن	دو	کار	هــم	چنــدان	کار	به	معنــی	پژوهشــی	آن	نبوده	
اســت؛	بيشــتر	حاصــل	تجربيــات	زيســته	اســت.	تجربيــات	زيســته	
يــک	نيم	چــه	جامعه	شــناس	دربــاره	اربعيــن.	جامعه	شناســی	
ــته.	 ــن	داش ــی	دي ــم	در	جامعه	شناس ــی	ه ــات	و	تأملات ــه	مطالع ک
ــت،	 ــر	اس ــمند	و	تعيين	کننده	ت ــايد	ارزش ــه	ش ــش	آنچ در	کار	پژوه
هميــن	عقبــه	دانشــی	و	معرفتــی	اســت	و	البتــه	تجربــه	زيســته	و	

ــده. ــا	پدي ــک	ب ــنايی	های	از	نزدي آش
ــد	از	 ــل	می	کنن ــن	قبي ــه	کاری	از	اي ــی	ک ــم	وقت ــر	ه ــود	دکت خ
آن	عقبه	شــان	اســتفاده	می	کننــد؛	وگرنــه	افــزودن	چهــار	تــا	
پرسشــنامه	و	مصاحبــه،	چنــدان	کارســاز	و	مهــم	نيســت؛	مشــاهده	
و	گفتگــویِ	آزاد	هــم	هميــن	کار	را	شــايد	بــه	نحــو	بهتــری	انجــام	
دهــد.	مهــم	آن	عقبــۀ	دانشــی	اســت	و	تســلط	و	اشــراف	فــرد	بــه	
ــود	 ــا	خ ــمِ	جامعه	شناســی	را	ب ــی	چــون	پشــتوانۀ	عل موضــوع.	يعن
ــم	 ــر	در	آن	مراس ــد؛	اگ ــم	می	شناس ــداری	را	ه ــن	و	دين دارد	و	دي
هــم	بــه	عنــوان	کنشــگر	واقعــی	و	نــه	صــوری	و	توريســتی	حضــور	
ــرد	عامــی	 ــد	يــک	ف ــد،	توصيــف	و	تحليلــش	ديگــر	مانن ــدا	کن پي
ــادر	اســت	کــه	 ــد	و	ق ــی	فهــم	می	کن ــه	خوب نيســت؛	بلکــه	آن	را	ب
آن	را	تبييــن	کنــد.	مــن	هــم	دو	تــا	ورود	از	ايــن	دســت	بــه	موضــوع	
اربعيــن	داشــته	ام.	يکــی	همان	ســخنرانی	اســت	کــه	تيتــر	آن	مورد	
توجــه	آقــا	دکتــر	قــرار	گرفتــه	اســت	و	ديگــری	گفتگويــی	اســت	با	

ــزاری. ــک	خبرگ ي

ــه  ــد ک ــما فرمودی ــجاعی زند! ش ــر ش ــای دکت *آق
ــد. آن  ــاره اربعیــن نکردی ــادی درب خودتان هــم کار زی
بحثــی را هــم کــه آقــای دکتــر محدثــی هــم کردنــد 
بــر خــود شــما هــم وارد اســت. یعنــی شــما خودتان 
ــل  ــد. عوام ــی نکرده ای ــه کار خاص ــن زمین ــم در ای ه

ایــن امــر چیســت؟
ــده	يــک	 ــر	بن ــده	و	برخــی	از	کســانی	نظي ــاره	بن شــجاعی	زند:	درب
ــم	 ــد	ه ــده	بودن ــد	بن ــورد	نق ــه	م ــی	ک ــاره	ديگران ــل	دارد	و	درب دلي
دليــل	ديگــری.	بــه	بيــان	ديگــر	دو	دليــل	بــرای	نپرداختــن	بــه	اين	
موضــوع	وجــود	دارد	کــه	بنــده	متعــرض	و	معتــرض	دليــل	دومــش	
بــوده	ام.	يــک	دليــل	آن	اســت	کــه	هنــوز	فرصــت	پرداختــن	بــه	آن	
را	پيــدا	نکرده	انــد؛	بــه	دليــل	ايــن	کــه	مشــغول	کارهــای	ديگــری	
هســتند.	فکرشــان	بــه	عنــوان	جامعه	شــناس	بــا	ايــن	ماجــرا	درگير	
اســت	و	يــا	به	عنــوان	يــک	کنشــگرِ	ديــن	دار	بــه	لحــاظ	عاطفــی	بــا	
آن	درگيرنــد	و	بــه	آن	توجــه	و	اعتنــا	دارنــد،	امــا	هنــوز	مجالــی	پيــدا	
ــه	علــت	ايــن	 ــد؛	ب ــه	آن	بپردازن ــه	نحــو	متمرکــز	ب ــا	ب ــد	ت نکرده	ان

کــه	درگيــر	مطالعــه	ديگــری	هســتند.
دليــل	دوم	در	نپرداختــن	بــه	ايــن	موضــوع	امــا	ناشــی	از	بی	اعتنايــی	
ــه	 ــوط	ب ــز	مرب ــات	اســت	و	آن	ني ــل	موضوع ــن	قبي ــه	اي ايشــان	ب

منــاظـــره

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 73 |  شماره 31 | تیــر 98

ــگاه	ريداکشنيســتی	ايشــان	در	جامعه	شناســی	ديــن	اســت.	 ــوع	ن ن
رويکــردی	کــه	بــر	جامعه	شناســی	ديــن	غربــی	هــم	غلبــه	داشــته	
ــی	رود	و	آن	را	 ــن	م ــه	دي ــراغ	مطالع ــه	س ــه	ب ــی	ک ــت.	نگاه اس
ــی	 ــرار	می	دهــد؛	در	عيــن	حــال	محل موضــوع	مطالعــه	خويــش	ق
از	اعــراب	بــرای	آن	قائــل	نيســت.	راجــع	بــه	ديــن	بســيار	ســخن	
ــه	و	 ــو	غريبان ــه	نح ــيار	و	ب ــه	بس ــا	فاصل ــا	از	دور	و	ب ــد،	ام می	گوي
ــی	 ــی	مهم ــای	خيل ــه	حرف	ه ــس	ک ــل	مارک ــالا.	مث ــع	ب از	موض
ــک	 ــه	و	بررســی	از	نزدي ــه	مطالع ــا	هيچــگاه	ب ــن	زد؛	ام ــاره	دي درب

ــادرت	نکــرده	اســت. ــن	مب دي
ــه	 ــان	چ ــه	ادي ــد	ک ــا	ببين ــزده	ت ــا	ن ــه	درون	آنه ــچ	گاه	ســری	ب هي
ــان	 ــاوت	مي ــه	تف ــن	رو	هــم	ب ــه	همي ــد.	ب هســتند	و	چــه	می	گوين
اديــان	هيــچ	وقعــی	ننهــاده	و	توجهــی	نکــرده	و	بــرای	همــه	اديــان	
ــرض	 ــک	پيش	ف ــرده	اســت.	ي ــی	واحــد	صــادر	ک ــک	حُکــم	کل ي
ــای	 ــی	و	تضاده ــری	اجتماع ــول	نابراب ــن	محص ــه	دي ــته	ک داش
ــش	 ــل	و	نظرات ــی	تحلي ــای	تمام ــن	را	مبن ــت	و	همي ــی	اس طبقات
ــن	 ــن	دي ــن	اي ــای	بي ــت.	تفاوت	ه ــرار	داده	اس ــان	ق ــارة	ادي درب
ــب	در	 ــردِ	غال ــن	رويک ــت.	اي ــم	نيس ــدان	مه ــم	چن ــن	ه و	آن	دي
مطالعــات	ديــن	در	غــرب	بــوده	اســت.	يعنــی	يــک	نــگاه	تحويلــی	
و	احاله	گرايانــه	ای	کــه	نتيجــۀ	آن	انــواع	بی	اعتنايی	هــا	بــه	فحــوای	
ــه	 ــوده	اســت	و	ب ديــن	و	تاريــخ	ديــن	و	تلقــی	دينــداران	و	غيــره	ب
جامعه	شناســی	مــا	و	جامعه	شناســی	ديــن	مــا	هــم	کمابيــش	

منتقل	شــده	اســت.
افـزون	بر	ايـن	می	توان	بـه	عوامل	ديگـری	نظيـر	موضع	گيری	های	
سياسـی	نسـبت	به	جمهوری	اسـلامی	هم	اشـاره	کرد	که	به	تشديد	
ايـن	نـگاه	تحويلی	بـه	دين	مؤثر	بـوده	اسـت.	خصوصاً	در	مسـائل	و	
موضوعاتـی	که	مربـوط	به	جريان	اصلـی	دين	در	جامعه	ايران	اسـت	
و	هم	سـوی	بـا	جهت	گيری	هـای	سياسـی	حکومـت.	پـس	بـه	جـز	
بی	اعتنايی	ناشـی	از	نگرش	ريداکشنيسـتیِ	حاکم	بر	جامعه	شناسـی	
ديـن،	يک	علـت	ديگر	آن،	خـودِ	حکومت	دينی	اسـت	و	ايـن	که	آن	
پديـده	اجتماعـی	تا	چـه	حد	به	نفـع	يا	عليـه	حکومت	دينی	باشـد.

ــه	ايــن	 ــاع	داشــتم	کــه	در	ايــن	نشســت	ب ــدا	هــم	امتن ــده	از	ابت بن
موضــوع	وارد	شــوم	تــا	در	جــای	ديگــری	کــه	عــرض	کــردم	بــه	آن	

ــديم. ــيده	ش ــو	کش ــه	اين	س ــم؛	مع	الوصــف	ب بپردازي
محدثــی:	هرچنــد	آقــای	دکتــر	کلمــه	اتهــام	را	نمی	پســندد،	پــس	
ــد	 ــی	را	واج ــب	تقليل	گراي ــن	برچس ــن	اي ــب.	م ــم	برچس می	گوي
ــه	 ــود	ک ــل	لازم	ب ــم	لااق ــر	می	کن ــم	و	فک ــه	نمی	دان ــل	موج دلاي
ــد	کار	می	کننــد	گفتگــو	 ــا	جامعه	شناســانی	کــه	دارن ــر	ب آقــای	دکت
ــن	 ــد	اي ــد	و	بع ــتری	کســب	می	کردن ــات	بيش ــد	و	اطلاع می	کردن
ــر	 ــای	دکت ــه	آق ــم	ک ــاره	کن ــت	اش ــد.	لازم	اس برچســب	را	می	زدن
محمدرضــا	طالبــان	راهنمــای	رســاله	ای	با	عنــوان	انتظــار	جمکران	
کــه	مــن	داور	ايــن	رســاله	بــودم،	يــا	پايان	نامــه	دکتــری	خــود	مــن	
ــال	 ــوز	مج ــه	هن ــت	ک ــوده	اس ــزاره	ای	ب ــای	ه ــاره	جنبش	ه درب

انتشــار	پيــدا	نکــرده	اســت.
می	خواهــم	بگويــم	کــه	اين	گونــه	نيســت،	بلکــه	به	هرحــال	تعــداد	
ــاره	ديــن	کار	می	کننــد	محــدود	اســت.	 ــران	درب افــرادی	کــه	در	اي
تعــدادی	کــه	دارنــد	کار	می	کننــد	از	حــوزه	ديــن	عــدول	می	کننــد	
و	بــه	حوزه	هــای	ديگــری	وارد	می	شــوند،	شــايد	بــه	خاطــر	
ــای	 ــر	ضرورت	ه ــه	خاط ــايد	ب ــا	ش ــد	ي ــان	باش ــای	کاری	ش اقتض
ــوند	 ــور	می	ش ــا	مجب ــه	خيلی	ه ــد	ک ــد	باش ــی	و	کســب	درآم زندگ
ــن	 ــه	اي ــد.	ب ــاش	کنن ــرار	مع ــا	ام ــد	ت ــری	بگيرن ــای	ديگ طرح	ه
صــورت	نيســت	کــه	مراکــز	پژوهشــی	از	مــا	حمايــت	بکننــد	کــه	

ــم. ــن	حــوزه	کار	بکني در	اي
مــا	در	کشــورمان	مراکــز	متعــددی	داريــم	کــه	پول	هــای	هنگفتــی	
ــا	 ــد.	تنه ــد	می	کنن ــزی	تولي ــه	چي ــم	چ ــا	نمی	داني ــد،	ام می	گيرن
ــت.	 ــت	پايان	نامه	هاس ــود	دارد	فرص ــا	وج ــرای	م ــه	ب ــی	ک فرصت
فرصــت	ديگــری	شــايد	ده	ســال	بــه	ده	ســال	توفيــق	پيــدا	کنيــم	
کــه	دعــوت	بشــويم.	ماننــد	مــورد	حــج	کــه	از	بعثــه	دعــوت	شــدم	
ــا	 ــا	اين	ه ــوت	شــدم.	ام ــاد	دع ــه	از	طــرف	ارش ــن	ک ــد	اربعي و	مانن
ــده	 بافاصله	هــای	ده	ســاله	رخ	می	دهــد.	مــا	اميدواريــم	کــه	اگــر	زن

باشــيم	ده	ســال	ديگــر	درجايــی	ديگــر	دعــوت	بشــويم.
شجاعی	زند:	همين	دعوت	ها	را	از	ما	نمی	کنند.

محدثی:	نه	به	اين	صورت	نيست.
ــم	 ــی	مته ــناس	حکومت ــه	جامعه	ش ــراً	ب ــده	ظاه ــجاعی	زند:	بن ش
ــد	 ــما	گرفته	اي ــه	ش ــی	ک ــن	پروژه	هاي ــدام	از	اي ــا	هيچ	ک ــتم؛	ام هس
و	مطالعــه	کرده	ايــد،	بــه	بنــده	پيشــنهاد	نشــده؛	نــه	از	بعثــه	و	نــه	از	

ارشــاد	و	نــه	از	جــای	ديگــر.
ــما	 ــا	ش ــتيم،	ام ــفاف	هس ــا	ش ــت.	م ــه	نيس ــه	اين	گون ــی:	ن محدث

نيســتيد.
ــر	 ــه	بنــده	خب شــجاعی	زند:	شــما	از	کــدام	پروژه	هــای	سفارشــی	ب

داريــد	کــه	مــن	نــدارم؟
محدثی:	من	که	از	پول	حرف	نزدم،	از	پروژه	ها	حرف	زدم.

شــجاعی	زند:	يکــی	را	بگوييــد.	کــه	حــرف	در	ابهــام	نمانــد؛	چراکــه	
بدتــر	از	اتهــام	اســت.
محدثی:	اطلاع	دارم.

*بحــث اربعیــن شــاید بحثــی باشــد کــه چند ســالی 
ــاده روی  ــژه پی ــت به وی ــرح اس ــران مط ــه ای در جامع
ــود و از  ــزار می ش ــکوه برگ ــیار باش ــه بس ــن ک اربعی
ــه  ــراق ب ــت ع ــم دول ــران و ه ــت ای ــم دول ــرف ه ط
شــیوه بســیار گســترده ای برگــزار می شــود. ابتــدا از 

زمینــه تاریخــی ایــن بحــث بفرمائیــد.
محدثــی:	اگــر	بخواهيــم	از	ريشــه	های	ايــن	مناســک	دينــی	
صحبــت	کنيــم	بايــد	در	دو	جــا	آن	هــا	را	جســتجو	کنيــم.	يکــی	در	
ــه	لحــاظ	اســطوره	ای	شــيعيان	 ــخ،	ب اســطوره	ها	و	ديگــری	در	تاري
بــه	کهن	الگويــی	از	پيــاده	روی	معتقــد	هســتند	کــه	برمی	گــردد	بــه	
شــخصيت	صحابــی	پيامبــر	جابــر	عبــدالله	انصــاری	که	گفته	شــده	
در	نخســتين	اربعيــن	از	نجــف	تــا	کربــلا	را	پيــاده	روی	کــرده	اســت.	
همچنيــن	گفتــه	شــده	کــه	حضــرت	زينــب	و	همراهانشــان	هــم	
ايــن	مســير	را	پيــاده	روی	کــرده	اســت	و	بــه	قولــی	گفتــه	شــده	کــه	

ــه	هــم	می	رســند. ــر	ب ــن	دو	نف اي
بنابرايــن،	بــه	لحــاظ	اســطوره	ای	بــه	ايــن	معنــا	کــه	يکــی	از	عناصر	
اســطوره	وجــود	کهن	الگويــی	اســت	کــه	آدمــی	بايــد	از	آن	پيــروی	
ــار	 ــن	اعتب ــه	اي ــت	ب ــام	داده	اس ــه	او	انج ــد،	آنچ ــی	بکن و	همراه
می	توانيــم	بگوييــم	کــه	يــک	کهن	الگــوی	شــيعی	داريــم	و	شــيعه	
امــروزی	بــا	پيــاده	روی	در	ايــن	مســير	گويــا	دارد	بــا	حضــرت	زينب	
ــرکت	 ــو	ش ــد	و	در	آن	کهن	الگ ــی	می	کن ــاری	همراه ــر	انص و	جاب
می	کنــد.	در	واقــع،	پيــروی	از	يــک	نمونــه	آغازيــن	يکــی	از	عناصــر	
ــر	اســطوره	ای	را	 ــن	تفک ــا	اي ــر	اســطوره	ای	اســت.	م اساســی	تفک
ــاهد	 ــا	ش ــن	در	اينج ــک	اربعي ــطوره	ای	مناس ــه	اس ــوان	ريش به	عن

هســتيم.
امــا	بــه	لحــاظ	تاريخــی	موضــوع	محــل	مناقشــه	اســت.	بعضی	هــا	
ــد	 ــوت	کرده	ان ــاده	روی	دع ــه	پي ــوم	ب ــان	معص ــه	امام ــد	ک معتقدن
ــد	 ــادق	می	کنن ــام	ص ــی	از	ام ــه	قول ــوب	ب ــا	آن	را	منس و	بعضی	ه
ــاده	روی	را	توصيــه	کــرده	و	گفتــه	اســت	کــه	 کــه	ايشــان	ايــن	پي
ــم	 ــت	کني ــم	صحب ــر	بخواهي ــاز	دقيق	ت ــر	ب ــا	اگ ــواب	دارد.	ام ث
ــت	و	 ــوده	اس ــی	ب ــنت	عراق ــک	س ــن	ي ــه	اي ــد	ک ــه	نظرمی	رس ب
ســابقه	در	گذشــته	دارد	و	گويــا	برخــی	از	عالمــان	دينــی	شــيعی	در	
دوره	هــای	مختلــف	)کــه	از	عصــر	قاجــار	تــا	بــه	امــروز	روايت	شــده	

اســت(	در	ايــن	پياده	روی	هــا	شــرکت	می	کرده	انــد.
بنابرايــن،	روايت	شــده	اســت	کــه	ايــن	بــزرگان	شــيعی	و	
علمــای	ديــن	ماننــد	ميــرزای	شــيرازی	و	آخونــد	خراســانی	
ــه	 ــرادی	را	ک ــد	و	اف ــرکت	می	کردن ــاده	روی	ش ــن	پي ــم	در	اي ه
ــر	 ــه	نظ ــذا	ب ــد.	ل ــی	می	کرده	ان ــد	را	همراه ــاده	روی	می	کردن پي
ــت.	 ــوده	اس ــی	ب ــنت	عرب ــک	س ــن	ي ــاده	روی	اربعي ــد	پي می	رس
ــن	 ــا	اي ــين،	گوي ــدام	حس ــان	ص ــی	زم ــر،	يعن ــته	نزديک	ت درگذش
ــه	دليــل	برخــورد	شــديد	او	 ــاده	روی	وجــود	داشــته	اســت.	امــا	ب پي
و	حتــی	کشــتن	برخــی	از	افــرادی	کــه	در	ايــن	پيــاده	روی	شــرکت	
ــه	داشــتيم	برخــی	 ــی	ک ــه	در	بررســی	های	ميدان ــد	)چراک می	کردن
ــين	 ــدام	حس ــی	را	ص ــه	گروه ــد	ک ــوندگان	می	گفتن از	مصاحبه	ش
کشــته	و	در	گورهايــی	دســت	جمعــی	دفــن	کــرده	و	بعدهــا	بعــد	از	
ســقوط	او	آيــت	الله	سيســتانی	فتــوا	داده	اســت	کــه	آن	هــا	را	بيــرون	
ــان	 ــن	در	آن	زم ــاده	روی	اربعي ــام	پي ــد(	انج ــن	کنن ــد	و	دف بياورن

ــت. ــده	اس ــف	ش متوقّ
به	هرحــال	می	دانيــم	کــه	صــدام	حســين	برخــورد	شــديدی	داشــته	
اســت	و	ايــن	کار	را	ممنــوع	کــرده	اســت.	بــا	اين	حــال	گويــا	مــردم	
عراقــی	در	همــان	زمــان	نيــز	از	مســيرهای	مخفــی	و	پنهانــی	ايــن	
ــد.	مــن	وقتــی	بررســی	می	کــردم	ديــدم	کــه	 کار	را	انجــام	می	دادن
ــه	در	آن	دوران	 ــی	ک ــته	های	کوچــک	مردم ــم	از	دس ــری	ه تصاوي
ــه	های	 ــا	ريش ــرم	اين	ه ــه	نظ ــود	دارد.	ب ــد	وج ــاده	روی	می	کردن پي
تاريخــی	ماجراســت.	امــا	بايــد	بــا	دقــت	بيشــتر	مطالعــه	کــرد	و	در	
ايــن	زمينــه	بايــد	بيشــتر	بــه	ســراغ	عراقی	هــا	برويــم	و	ايــن	پديــده	

را	بررســی	کنيــم.
برخــی	حتــی	معتقــد	بودنــد	کــه	ايــن	پيــاده	روی	به	نوعــی	معنــای	
توبــه	هــم	داشــته	اســت؛	توبــه	از	اينکــه	نيــاکان	مــا	امــام	را	يــاری	
ــه	 ــم	توب ــا	داري ــه	گوي ــم	ک ــرکت	می	کني ــا	ش ــد	و	الآن	م نکردن
می	کنيــم	و	آن	اشــتباه	تاريخــی	کــه	نيــاکان	مــا	مرتکــب	شــده	اند	

را	جبــران	کنيــم.
ــا	 ــوان	ب ــوز	نمی	ت ــا	هن ــه	ايده	هــا	وجــود	دارد،	ام به	هرحــال	اين	گون
قاطعيــت	راجــع	بــه	ايــن	امــر	ســخن	گفــت.	بنابرايــن،	ايــن	ســنتی	
عراقــی	بــوده	اســت.	مــن	ايــن	را	هــم	اضافــه	کنــم	کــه	مــا	در	واقع	
ــک	 ــه	ي ــر	می	شــويم	متوجــه	می	شــويم	ک ــدان	ظاه ــی	در	مي وقت
فرهنــگ	عاشــورايی	بســيار	نيرومنــد	عراقــی	وجــود	دارد.	در	واقــع،	
پيــاده	روی	اربعيــن	يکــی	از	عناصــر	اين	فرهنــگ	عاشــورايی	عراقی	
اســت.	البتــه	اکنــون	شــايد	متفــاوت	شــده	و	دولــت	ايــران	و	عــراق	
در	ايــن	موضــوع	وارد	شــده	اند.	در	واقــع،	موضــوع	ابعــاد	بين	المللــی	

هــم	پيداکــرده	اســت.

ــان  ــد نظرت ــدا بفرمائی ــجاعی ابت ــر ش ــای دکت *آق
ــن  ــت؟ همچنی ــده چیس ــن پدی ــخ ای ــاره تاری درب
ــد و  ــاره نق ــان را درب ــه دیدگاهت ــم ک ــت داری دوس
ــد و همچنیــن  ــر محدثــی بفرمائی دیــدگاه آقــای دکت
ایــن موضــوع کــه اربعیــن یــک ســنت عراقی اســت 
ــد را  ــه آن دامــن می زنن ــان بیشــتر از آن هــا ب و ایرانی

ــد. بفرمائی
شــجاعی	زند:	بــه	کار	بــردن	تعابيــری	مثــل	اســطوره	دربــارة	
ــی	نمی	پســندم؛	خصوصــاً	 ــده	خيل ــن	را	بن ــل	اربعي ــی	مث پديده	هاي
ــا	از	 ــای	خــاص	آن	مطمــح	نظــر	باشــد.	گاهــی	م ــی	کــه	معن وقت
اســطوره	در	يــک	معنــای	اســتعاری	و	بــرای	بزرگ	داشــت	و	
اهميــت	دادن	بــه	يــک	موضــوع	يــا	رخــداد	اســتفاده	می	کنيــم،	در	
ايــن	صــورت	شــايد	چنــدان	محــل	ايــراد	نباشــد؛	هــر	چنــد	همــان	
ــای	 ــق	اســت	و	در	معــرض	بدفهمــی.	گاهــی	هــم	معن هــم	نادقي
خــاص	و	مشــخص	آن	را	کــه	در	علوم	انســانی	مــورد	اســتعمال	بوده	
را	در	نظــر	داريــم؛	در	ايــن	صــورت	بايــد	نســبت	بــه	تطابــق	آن	بــا	

ــت	بيشــتری	کــرد. ــورد	بحــث	دقــت	و	مراقب ــدة	م پدي
ــاق	نظــری	 ــايد	اتف ــا	و	منظــور	از	اســطوره	ش ــه	در	معن ــن	ک ــا	اي ب
ــج	و	 ــا	برداشــت	راي ــوم	انســانی	نباشــد؛	ام ــان	انديشــمندان	عل مي
ــای	 ــر	پديده	ه ــه	در	براب ــد	ک ــی	می	دان ــد	فحواي ــب،	آن	را	واج غال
ــی	و	 ــای	خراف ــا	باوره ــه	ب ــيند	و	آميخت ــی	می	نش ــرز	تاريخ مح
جزمــی	اســت.	اســطوره	بنابرايــن	تلقــی	بــه	پديده	هــا	و	رخدادهايــی	
اشــاره	دارد	کــه	فاقــد	ريشــه	های	تاريخــی	روشــنی	هســتند	و	بــه	
يــک	خاطــرة	مبهــم	شــفاهی	و	غيــر	قابــل	رد	و	اثبــات	در	ذهنيــت	
عامــه	اتــکا	دارد.	بــه	هميــن	رو	هــم	بيشــتر	در	بــاب	اديــان	ابتدايــی	
و	باســتانی	کاربــرد	داشــته	و	دربــارة	باورهــای	آنهــا	صــدق	می	کنــد.
ــتانی	 ــی	و	باس ــان	ابتداي ــه	ادي ــوط	ب ــردم	مرب ــرض	ک ــه	ع ــن	ک اي
ــر	و	ردّی	از	 ــچ	اث ــوان	هي ــه	نمی	ت ــت	ک ــا	نيس ــن	معن ــت،	بدي اس
ــم	 ــر؛	ه ــت	آورد.	خي ــدرن	به	دس ــای	م ــطوره	ای	در	دني ــد	اس عقاي
ــت	 ــن	اس ــم	ممک ــی	ه ــان	تاريخ ــم	در	ادي ــدرن	و	ه ــای	م در	دني
ــا	 ــد	کهــن	اســت	و	ي ــای	عقاي ــا	از	بقاي وجــود	داشــته	باشــد	کــه	ي
ــوز	در	بيــن	مــردم	وجــود	دارد.	در	 از	زمينه	هــا	و	گرايشــاتی	کــه	هن
ــر	 ــه	ه ــواه	ب ــه	دلخ ــی	و	ب ــه	راحت ــوان	آن	را	ب ــال	نمی	ت ــن	ح عي
ــای	 ــر	در	کاربرده ــطوره	اگ ــر	اس ــرد.	تعبي ــب	ک ــده	ای	منتس پدي
ــن	 ــی	مبي ــل	علم ــد،	در	تحلي ــين	باش ــاوی	تحس ــتعاره	ايش	ح اس

ــت. ــده	اس ــف	آن	پدي ــر	و	تحري تحقي

منــاظـــره
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ــرای	اشــاره	 ــر	ب ــن	تعبي ــه	اســتفادة	از	اي ــدم	ک ــن	رو	معتق ــه	همي ب
ــه	پديده	هايــی	نظيــر	عاشــورا	و	اربعيــن	و	اتفاقــات	ديگــری	کــه	 ب
تاريــخ	محــرز	و	روشــنی	دارنــد	و	از	مبنــا	و	منطــق	و	فلســفه	قابــل	
فهــم	و	قابــل	دفاعــی	برخوردارنــد،	چندان	دقيــق	نيســت	و	مدخل	و	
محمــل	مناســبی	بــرای	بررســی	و	تحليــل	آنهــا	نمی	باشــد.	ضمــن	
ايــن	که	بــا	نــگاه	همدلانــه	و	پديدارشناســانۀ	آن	هــم	مغايــرت	دارد؛	
ــع	و	کســانی	 ــن	وقاي ــر	در	اي ــک	از	کنش	گــران	درگي ــچ	ي ــرا	هي زي

ــد. ــری	از	آن	نکرده	ان ــن	تعابي ــد	چني ــزرگ	می	دارن ــا	را	ب ــه	آنه ک
توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	عاشــورا	و	اربعين	تاريــخ	مشــخصی	دارند	
و	عوامــل	و	دلايــل	روشــنی	هــم	دربــارة	آنهــا	وجــود	دارد	و	اهــداف	
ــدگاری	و	 ــل	مان ــی	عل ــت	و	حت ــکار	اس ــم	آش ــان	ه و	انگيزه	هايش
تــداوم	آن	پــس	از	1400	ســال	نيــز	روشــن	اســت؛	بنابــر	ايــن	هيــچ	
ــدارد	کــه	آن	را	در	قالــب	يــک	پديــدة	اســطوره	ای	دنبــال	 دليلــی	ن
نماييــم	و	تحليــل	کنيــم.	اســطوره	خوانی	و	اســطوره	نمايی	عاشــورا	
و	اربعيــن	شــايد	مشــفقانه	و	دوســتانه	هــم	باشــد	و	دال	بــر	اهميــت	
و	بزرگــی	ايــن	رخدادهــا	باشــد	و	آنهــا	را	در	مــاورای	تاريــخ	بنشــاند	
و	ماندگارتــر	نمايــد؛	امــا	بــه	همــان	ميــزان	از	ارزش	و	اعتبــار	آنهــا	
می	کاهــد	و	صــورت	تصنعــی	و	دور	از	دســترس	بدانهــا	می	بخشــد	
کــه	نارواســت	و	بــا	منطــق	و	واقعيــت	آنهــا	و	اهــداف	کســانی	کــه	

ــد	هــم	ناســازگار	اســت. ــر	بوده	ان ــا	آن	درگي ب
عــرض	کــردم	کــه	در	يــک	معنــای	عــام	ممکــن	اســت	از	
اســطوره	های	تاريخــی	هــم	يــاد	شــود؛	کــه	در	ايــن	حالــت	بيشــتر	
ــی	 ــخصيت	تاريخ ــا	ش ــت	ي ــه	آن	موقعي ــا	دادن	ب ــور	به ــه	منظ ب
ــورد	 ــده	و	م ــذار	و	تعيين	کنن ــش	تأثيرگ ــه	نق اســت.	شــخصيتی	ک
ارجــاع	و	رجوعــی	داشــته	اســت.	مثــلًا	وقتــی	می	خواهنــد	از	
ــک	 ــوان	ي ــان	را	به	عن ــد،	ايش ــاد	کنن ــدالله	)ع(	ي ــرت	اباعب حض
شــخصيت	اســطوره	ای	يــا	اسطوره	شــان	معرفــی	کننــد.	بــا	وصــف	
ايــن	بنــده	مُصــرم	کــه	حتــی	در	ايــن	معنــا	نيــز	بايــد	بــا	احتيــاط	
برخــورد	کــرد؛	زيــرا	در	معــرض	بدفهمــی	و	خطــا	قــرار	دارد.	
ــوادث	 ــورا	و	شــخصيت	های	آن	و	ح ــۀ	عاش ــارة	حادث خصوصــاً	درب

ــت. ــر	اس ــن	ام ــتعد	اي ــه	مس ــی	اش	ک پيرامون
ــدة	 ــون	پدي ــث	پيرام ــه	بح ــل	از	ورود	ب ــد	قب ــه	مايلي ــن	ک ــا	اي ام
ــارة	آن	 اربعيــن	در	ســال	های	اخيــر،	يــک	مــرور	تاريخــی	هــم	درب
داشــته	باشــيم،	عــرض	می	کنــم	کــه	ايــن	بخــش	از	ماجــرا	چنــدان	
مســئله	مند	نيســت	و	بنــده	هــم	تخصــص	و	ورودی	بــه	آن	نــدارم.	
ــا	انــدک	جســتجوی	در	فضــای	مجــازی	هــم	 ضمــن	ايــن	کــه	ب
می	تــوان	بــه	گزارش	هــای	متعــددی	از	فرازهــا	و	فصل	هــای	
ــی	 ــما	از	بررس ــرض	ش ــايد	غ ــرد.	ش ــدا	ک ــت	پي ــف	آن	دس مختل

ــز	ديگــری	باشــد. تاريخــی،	چي
ــن	 ــنجی	اي ــدد	اعتبارس ــی	درص ــن	بررس ــا	اي ــه	ب ــن	ک ــلًا	اي مث
پديــده	کــه	امــروز	بــه	صــورت	شــگرفی	در	آمــده	اســت	باشــيد.	يــا	
ــل	 ــده	در	آن	را	بررســی	و	تحلي ــد	آم ــرات	پدي ــد	تغيي ــد	رون بخواهي

کنيــد.	بررســی	تاريخــی	گاهــی	بــرای	آن	اســت	کــه	عقبه	و	ريشــۀ	
ــدر	ابداعــی	و	 ــه	چق ــد	و	روشــن	شــود	ک ــده	به	دســت	آي ــک	پدي ي
ــروزی	اســت.	گاهــی	هــم	 ــا	و	ضرورت	هــای	ام ــه	نيازه ــوط	ب مرب
ــرات	حــادث	شــده	در	آن	 ــه	منظــور	بررســی	تغيي ممکــن	اســت	ب
پديــده	صــورت	گيــرد.	بنابــر	غــرض	دوم	می	خواهيــم	بدانيــم	کــه	
ــروز	چــه	 ــی	داشــته	و	ام ــن	در	گذشــته	چــه	وضعيت ماجــرای	اربعي
ــده	اســت. ــی	را	از	ســر	گذران ــراز	و	فرودهاي وضعيتــی	دارد	و	چــه	ف
شــجاعی	زنــد:	بايــد	توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	تاريــخ	بــه	خــودی	
ــان	 ــه	مي ــدارد	و	اعتباربخــش	نيســت.	البت ــی	ن ــود،	تعيين	کنندگ خ
ــه	و	ريشــه	های	تاريخــی	و	پديده	هــای	فاقــد	 ــا	عقب ــده	ب يــک	پدي
ــه	 ــال	اعتباربخــش	نيســتند.	ن ــن	ح ــود	دارد؛	در	عي ــاوت	وج آن	تف
ــدام	فی	نفســه	 ــودن	هيچ	ک ــابقه	دار	ب ــی	و	س ــه	قديم ــودن	و	ن ــو	ب ن

ــد ــاد	نمی	کنن ــده	ايج ــک	پدي ــرای	ي ــاری	ب اعتب
در	بررســی	تاريخــی	نــوع	اول،	يعنــی	بــه	قصــد	اعتبارســنجی،	بايــد	
توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	تاريــخ	بــه	خــودی	خــود،	تعيين	کنندگــی	
نــدارد	و	اعتباربخــش	نيســت.	البتــه	ميــان	يــک	پديــده	بــا	عقبــه	و	
ــود	دارد؛	 ــاوت	وج ــد	آن	تف ــای	فاق ــی	و	پديده	ه ــه	های	تاريخ ريش
در	عيــن	حــال	اعتباربخــش	نيســتند.	نــه	نــو	بــودن	و	نــه	قديمــی	
ــک	 ــرای	ي ــاری	ب ــه	اعتب ــدام	فی	نفس ــودن	هيچ	ک ــابقه	دار	ب و	س
پديــده	ايجــاد	نمی	کننــد.	اعتبــار	و	ارزش	آنهــا	چــه	اکنــون	و	چــه	در	
گذشــته	تابــع	ضــرورت	و	آثــار	آنهــا	اســت	و	همچنيــن	تابع	شــرايط	

و	عوامــل	و	انگيزه	هــا	و	اهدافــی	کــه	موجــد	آنهــا	بــوده	اســت.
ايــن	کــه	يــک	پديــده	از	ســابقۀ	تاريخــی	بلنــدی	برخــوردار	باشــد	
ــر	ايــن	کــه	مــورد	احتــرام	و	تأســی	مــا	 فی	نفســه	هيــچ	حجتــی	ب
ــی	اســت	 ــرد	نيســت.	مهــم	انگيزه	هــا	و	اهــداف	و	عوامل ــرار	بگي ق
کــه	آن	پديــده	را	شــکل	داده	انــد؛	اگــر	قابــل	دفــاع	هســتند	و	دلايل	
و	ضرورت	هــای	آن	همچنــان	بــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت؛	بــرای	
ايــن	برهــه	هــم	معتبــر	اســت	و	قابــل	اســتناد	و	ارجــاع؛	در	غيــر	اين	
ــرای	آن	ارزش	و	 ــوان	ب ــه	داری	نمی	ت ــرف	ريش ــه	صِ ــورت	و	ب ص

اعتبــاری	قائــل	شــد.
برخــی	از	رخدادهــا	هــم	هســتند	کــه	ممکــن	اســت	در	زمــان	خــود	
ــت	و	 ــروزه	اهمي ــا	ام ــد؛	ام ــذار	بوده	ان ــمند	و	تأثيرگ ــم	و	ارزش مه
ــر	 ــی	تغيي ــه	کل ــرايط	ب ــا	ش ــت	داده	و	ي ــان	را	از	دس ضرورت	هايش
کــرده	اســت.	در	ايــن	صــورت	نيــز	هيــچ	دليلــی	بــرای	پيگيــری	و	
ممارســت	و	تمســک	جســتن	بــه	آن	وجود	نــدارد.	نــگاه	اســطوره	ای	
اتفاقــاً	از	هميــن	ســنخ	اســت	کــه	بــرای	ريشــه	و	عقبــه	و	
بازمانده	هــا،	اعتبــارِ	فی	نفســه	قائــل	اســت؛	صــرف	نظــر	از	دلايــل	

ــد. ــر	بوده	ان ــوع	آن	مؤث ــه	در	وق ــی	ک و	فضيلت	هاي

*آقــای دکتــر محدثــی، آقــای دکتــر شــجاعی درباره 
ــه  ــد و نمون ــرح کردی ــما مط ــه ش ــطوره ک ــث اس بح
ــخ  ــه تاری ــد ک ــد معتقدن ــان کردی ــورا بی آن را عاش

عاشــورا یــک صــورت روشــن دارد امــا اســطوره این 
ــده و  ــا هم عقی ــما در اینج ــا ش ــدارد ب ــاخصه را ن ش
هــم رأی نیســتند، اگــر مایلیــد بــا همیــن موضــوع بــه 

بحــث ادامــه بدهیــم.
ــی	 ــاره	بررســی	تاريخــی	مناســک	و	پديده	هــای	دين ــی:	درب محدث
ــنگری	و	 ــی،	روش ــدس	زداي ــه	تق ــت	ک ــن	اس ــت	آن	در	اي اهمي
افســون	زدايی	می	کنــد.	آن	هاله	هــای	مقدســی	کــه	در	دور	
ــد.	ســعی	 ــار	می	زن ــی	کشــيده	شــده	اســت	را	کن ــده	دين يــک	پدي
ــی	کــه	 ــی	کــه	آغازشــده	و	تحولات ــده	را	از	جاي ــک	پدي ــد	ي می	کن
پيداکــرده	روشــن	کنــد	کــه	ايــن	روشــنی	بــه	نظــرم	بســيار	اهميت	
دارد.	بــه	ايــن	دليــل	بررســی	تاريخــی	پيــاده	روی	اربعيــن	می	توانــد	

ــد. ــته	باش ــش	داش ــی	نق ــن	تقدس	زداي در	اي
ــار	 ــه	چه ــد	ب ــاً	باي ــران	حتم ــن	در	اي ــناس	دي ــی:	جامعه	ش محدث
ــوان	 ــن	به	عن ــث	از	دي ــار	بح ــد.	در	کن ــته	باش ــه	داش ــده	توج پدي
موضــوع	محــوری	جامعه	شناســی	ديــن،	مــا	ناگزيــر	هســتيم	کــه	
از	اســطوره،	عرفــان	و	ايدئولــوژی	هــم	صحبــت	بکنيــم.	بــه	دليــل	
ــا	در	آن	 ــه	م ــی	ای	ک ــه	اجتماع ــا	زمين ــت	ي ــا	در	باف ــه	اين	ه اينک

ــد ــدی	دارن ــور	ج ــم	حض ــی	می	کني زندگ
ــه	 ــر	مناقش ــای	دکت ــا	آق ــن	ب ــطوره	ای	م ــر	اس ــاب	تفک ــا	در	ب ام
ــر	اســطوره	ای	 ــر	تفک ــای	دکت ــم	آق ــر	می	کن ــن	فک ــدی	دارم.	م ج
ــوع	 ــن	موض ــه	در	اي ــه	و	عالمان ــه	متخصصان ــد.	توج را	نمی	شناس
نداشــته	اند.	مــن	فکــر	می	کنــم	کــه	جامعه	شــناس	ديــن	در	ايــران	
حتمــاً	بايــد	بــه	چهــار	پديــده	توجــه	داشــته	باشــد.	در	کنــار	بحــث	
ــا	 ــن،	م ــی	دي ــوری	جامعه	شناس ــوع	مح ــوان	موض ــن	به	عن از	دي
ناگزيــر	هســتيم	کــه	از	اســطوره،	عرفــان	و	ايدئولوژی	هــم	صحبت	
بکنيــم.	بــه	دليــل	اينکــه	اين	هــا	در	بافــت	يــا	زمينــه	اجتماعــی	ای	
ــا	 ــد.	اين	ه ــدی	دارن ــور	ج ــم	حض ــی	می	کني ــا	در	آن	زندگ ــه	م ک
ــا	زندگــی	 بســياری	اوقــات	در	زندگــی،	انديشــه	و	اعمــال	مــردم	ب
دينــی	آميختــه	هســتند.	اســطوره،	ديــن،	و	نيــز	ايدئولــوژی	
ــور	 ــلاب	حض ــد	از	انق ــژه	بع ــر	به	وي ــده	ای	مدرن	ت ــوان	پدي به	عن

ــد. دارن
مــن	از	اين	هــا	)هــم	راه	بــا	ديــن(	به	عنــوان	چهــار	نظــام	فرهنگــی	
تــام	يــاد	می	کنــم.	در	کتابــی	کــه	در	جامعه	شناســی	ديــن	نوشــته	ام	
بــه	ايــن	چهــار	مقولــه	مهــم	توجــه	کــرده	ام	و	در	فرهنــگ	ايرانــی	
ــا	 ــده	اســت.	اســطوره	يکــی	از	عناصــر	مهــم	فرهنــگ	م درهم	تني
ــلمان	 ــردم	مس ــا	م ــياری	از	م ــی	بس ــت	و	در	زندگ ــا	اس ايرانی	ه
حضــور	جــدی	دارد.	اتفاقــاً	برخــلاف	آن	ديدگاهــی	کــه	آقــای	دکتر	
مطــرح	کردنــد	کــه	گويــی	اســطوره	بايــد	ريشــه	در	ماقبــل	تاريــخ	
داشــته	باشــد،	يــا	جوامعــی	کــه	در	دنيــای	تاريــک	تاريــخ	هســتند	
و	نــور	تاريخــی	بــه	آن	هــا	تابانــده	نشــده	اســت،	مــا	اســطوره	را	در	
ــه	در	 ــوده	ک ــن	خطــای	فاحشــی	ب ــم.	اي ــد	جســتجو	کني آنجــا	باي
مردم	شناســی	و	جامعه	شناســی	وجــود	داشــته	اســت.	بــرای	اينکــه	
تفکــر	اســطوره	ای	همچنــان	بســيار	نيرومنــد	هســت	و	زنده	اســت.
ــات	 ــرن	ادبي ــی	دو	ق ــگاه	های	غرب ــع	و	دانش ــا	در	جوام ــاً	م اتفاق
اسطوره	شناســی	داريــم	و	اسطوره	شناســی	يکــی	از	مهم	تريــن	
رويکــرد	 ده	 حداقــل	 و	 اســت	 انســانی	 علــوم	 رشــته	های	
ــار	 ــا	آث ــن	رويکرده ــدام	از	اي ــه	هرک ــم	ک ــی	داري اسطوره	شناس
متنوعــی	توليــد	کرده	انــد	و	اتفاقــاً	اينکــه	اســطوره	در	مقابــل	تاريــخ	
اســت،	معنــای	نادرســتی	اســت.	مــن	از	اســطوره	بــه	معنــای	يــک	
نظــام	فرهنگــی	تــام	اســتفاده	می	کنــم.	مــرادم	از	نظــام	فرهنگــی	
تــام	نظامــی	فرهنگی	اســت	که	ســه	ســاحت	آدمــی	يعنی؛	ســاحت	
ــه	 ــر	ب ــه	ناظ ــن	ک ــاحت	هنجاري ــرازی	و	س ــاحت	ابِ ــناختی،	س ش
اخــلاق	و	عمــل	اســت،	را	پوشــش	می	دهــد.	نظام	هــای	فرهنگــی	
تــام	نظام	هايــی	هســتند	کــه	هــر	ســه	ســاحت	را	پوشــش	

می	دهنــد.
ــد.	 ــروه	می	گنجن ــن	گ ــوژی	در	اي ــان	و	ايدئول ــن،	عرف اســطوره،	دي
ــه	و	حضــور	بســيار	گســترده	ای	 ــن	نرفت اســطوره	به	هيچ	وجــه	از	بي
دارد.	اگــر	مجالــی	باشــد	مــن	نشــان	می	دهــم	کــه	بســيار	از	مــردم	
تفکــری	اســطوره	ای	دارنــد	و	چه	بســا	بســياری	از	اســتادان	مــا	هــم	
ــات	 ــا	مطالع ــود	ب ــن	را	می	ش ــه	اي ــد	ک ــطوره	ای	دارن ــری	اس تفک
تجربــی	انجــام	داد.	مــن	متأســفم	کــه	امــکان	مطالعــه	بــرای	مــا	

منــاظـــره
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وجــود	نــدارد.	بــه	يــاد	دارم	کــه	در	دهــه	هشــتاد	ســال	هايی	را	بــه	
نــام	امــام	علــی	)ع(	معرفــی	شــد،	مــن	در	همــان	موقــع	طرحــی	را	
بــه	وزارت	ارشــاد	دادم	تحــت	عنــوان	تصويــر	و	تصــور	مــردم	از	امام	
علــی	)ع(	و	بحثــم	ايــن	بــود	کــه	ببينــم	مــردم	ايــران	از	امــام	علــی	
)ع(	تصويــری	عقلانــی	دارنــد	يــا	اينکــه	تصويــری	اســطوره	ای.	اما	

متأســفانه	ايــن	امــکان	داده	نشــد.
ــی	 ــام	عل ــلط	از	ام ــر	مس ــه	تصوي ــان	دادم	ک ــه	ای	نش ــا	در	مقال ام
تصويــر	اســطوره	ای	اســت.	پــس	وقتــی	از	مفهــوم	»اســطوره	ای«	
ــل	 ــده	ای	ماقب ــا	نيســت	کــه	پدي ــن	معن ــه	اي ــم	ب صحبــت	می	کني
تاريــخ	اســت	و	در	تاريــخ	نمی	تــوان	از	اســطوره	صحبــت	کــرد.	يــا	
بــه	ايــن	معناســت	کــه	مــا	وقتــی	می	خواهيــم	از	کســی	به	عنــوان	
قديــس	صحبــت	کنيــم	می	گوييــم	اســطوره!	اتفاقــاً	اين	هــا	معانــی	
عاميانــه	از	اســطوره	اســت.	وقتــی	ما	تخصصــی	از	اســطوره	صحبت	
می	کنيــم،	آنجــا	منظــور	يــک	نــوع	شــيوه	زندگی	اســت	کــه	همراه	

بــا	تفکــر	و	هنجارهــای	خــاص	خــود	اســت.
مــن	بــرای	اســطوره	از	ميــان	ده	رويکــرد	اسطوره	شناســی	
شــش	ويژگــی	اساســی	برشــمرده	ام	کــه	فقــط	آن	هــا	را	فهرســت	
می	کنــم:	نخســتين	ويژگــی	ازل	گرايــی	اســت.	اســطوره	هميشــه	از	

آغازهــا	و	بنيان	هــا	ســخن	می	گويــد.
مــورد	دوم	بحــث	ســرنمون	گرايی	يــا	آرکه	تايپ	هايــی	دارد	و	
اســطوره	انديش	تــلاش	می	کنــد	از	ايــن	ســرنمون	ها	پيــروی	
ــی	اســت.	در	تفکــر	اســطوره	ای	 ــرا	تاريخ	گراي ــورد	ســوم	ف ــد.	م کن
بــه	تعبيــر	اليــاده	تاريــخ	اساســاً	می	ســوزد	و	معمــولًا	نيروهــای	فــرا	
ــورد	 ــد.	م ــان	می	آين ــه	مي ــی	ب ــرا	تاريخ ــای	ف تاريخــی	و	رويداده
ــطوره	ای	 ــر	اس ــت.	در	تفک ــوت	اس ــوت	و	ناه ــزاج	ناس ــارم	امت چه
ــوند	 ــه	می	ش ــم	آميخت ــی	در	ه ــی،	بشــری	و	اله ــای	طبيع قلمروه
و	پديده	هــا	و	موجوداتــی	ســاخته	می	شــوند	کــه	هــم	الوهــی،	هــم	

طبيعــی	و	هــم	بشــری	هســتند.
ــم	 ــای	مه ــادی	اســت.	يکــی	از	ويژگی	ه ــدس	م ــورد	پنجــم	تق م
ــر	 ــی	ام ــادی	اســت؛	يعن ــدس	م ــطوره	ای	تق ــر	اس ــطوره	و	تفک اس
مقــدس	در	درون	اجســام	و	اشــيا	حلــول	می	کنــد	و	اتفاقــاً	بــه	نظــر	
ــژه	 مــن	تفکــر	شــيعی	به	شــدت	تفکــری	اســطوره	ای	اســت.	به	وي
تــوده	شــيعيان	مــا	کامــلًا	اســطوره	ای	فکــر	می	کننــد	و	بــه	گمــان	
ــر	 ــن	تفک ــاده	روی	اربعي ــک	پي ــر	در	مناس ــن	عنص ــن	مهم	تري م
اســطوره	ای	مــردم	اســت	کــه	بــه	آن	هــا	انگيــزه	و	نيرويــی	می	دهــد	
کــه	حرکــت	کننــد	کــه	مــا	ايــن	را	از	ره	گــذر	مصاحبه	هــا	در	ميــدان	

ــم. ــوح	دريافتي به	وض
امــا	مــورد	ششــم	واقع	گرايــی	نماديــن	اســت.	در	تفکــر	اســطوره	ای	
وقتــی	انســان	اســطوره	انديش	راجــع	بــه	چيــزی	ســخن	می	گويــد	
ــد.	اساســاً	در	تفکــر	 ــی	می	کن ــی	تلق ــور	واقع ــوان	ام ــا	را	به	عن آن	ه
ــا	 ــی	ج ــزی	خيل ــم	رم ــدارد.	مفاهي ــا	ن ــی	ج ــاد	خيل اســطوره	ای	نم
ــد	آن	 ــخن	می	گوي ــه	س ــزی	ک ــر	چي ــطوره	انديش	از	ه ــدارد.	اس ن
ــخن	 ــيطان	س ــاره	ش ــی	درب ــلًا	وقت ــد.	مث ــی	می	کن ــی	تلق را	واقع
می	گويــد	شــيطان	ديگــر	يک	مفهــوم	نماديــن	نيســت،	بلکــه	واقعاً	
يــک	موجــودی	بــه	نــام	شــيطان	وجــود	دارد	کــه	گاهــی	در	قالــب	
ــان	را	 ــد	و	انس ــری	می	آي ــزی	ديگ ــر	چي ــا	ه ــرد	ي ــا	م ــک	زن	ي ي

ــد. ــب	می	ده فري
يــا	در	تفکــر	اســطوره	ای	معــراج	يــک	امــر	طبيعــی	بــوده	و	
ــت	 ــه	اس ــراج	رفت ــه	مع ــا	ب ــده	و	در	فض ــی	ش ــوار	الاغ ــر	س پيامب
ــن	 ــر	اســطوره	ای	تمامــی	اي ــی	غي و....	درصورتی	کــه	در	تفکــر	دين
ــد؛	يعنــی	در	آنجــا	نمادهــا	و	 ــدا	می	کنن ــه	نماديــن	پي مفاهيــم	جنب
ســمبل	ها	جايــگاه	اساســی	پيــدا	می	کننــد،	در	صورتی	کــه	در	
ــن	تفکــر	 ــم	و	اي ــا	به	جــای	نمــاد	نشــانه	داري تفکــر	اســطوره	ای	م
ــه	 ــم	ک ــا	کردي ــه	م ــی	ک ــاً	در	همــه	مصاحبه	هاي اســطوره	ای	تقريب
ــود	 ــت؟	وج ــاده	روی	چيس ــردم	در	پي ــن	م ــای	اي ــم	انگيزه	ه ببيني
ــه	 ــديم	و	ب ــه	می	ش ــطوره	ای	مواج ــه	اس ــا	انديش ــداوم	ب ــت.	م داش
ــود	تفکــر	 ــن	مناســک	ب ــه	در	اي ــن	تفکــری	ک ــم	نيرومندتري گمان

ــود. ــطوره	ای	ب اس
مــن	می	خواهــم	به	عنــوان	جامعه	شــناس	ديــن	از	ايــن	هــم	
ــی	 ــر	اساس ــی	از	عناص ــاً	يک ــه	عموم ــم	ک ــروم	و	بگوي ــر	ب فرات
ــن	 مناســک،	تفکــر	اســطوره	ای	و	باورهــای	اســطوره	ای	اســت.	اي

چيــزی	نيســت	کــه	مــن	بگويــم	بلکــه	عمــوم	مــردم	شناســان	و	
ــاور	اســطوره	ای	از	 ــد.	عنصــر	و	ب ــن	آن	را	گفته	ان جامعه	شناســان	دي
ــت	 ــی	اس ــک	دين ــای	مناس ــن	مؤلفه	ه ــن	و	محوری	تري مهم	تري
کــه	مــا	در	ايــن	مناســک	هــم	ايــن	را	بــه	نحــو	جــدی	می	بينيــم.
شــجاعی	زنــد:	بررســی	های	تاريخــی	لزومــاً	تقدس	زدايــی	
ــد.	 ــر	مقدســی	نمی	کنن ــر	ام ــا	ه ــن	کاری	را	ب ــا	چني ــد	و	ي نمی	کنن
ــن	 ــۀ	تاريخــی	باشــد؛	بدي ــد	خــود	يــک	واقع ــر	مقــدس	می	توان ام
معنــا	کــه	هــم	مولــود	تاريــخ	باشــد	و	هــم	ســازندة	آن.	بررســی	های	
ــر	 ــکل	گيری	ام ــه	ش ــر	ب ــای	منج ــی	رونده ــه	بررس ــی	ب تاريخ
مقــدس	می	پردازنــد	و	برخــی	از	وجــوه	قابــل	دســت	رس	و	
ــن	 ــق	ممک ــن	طري ــازند	و	از	اي ــا	را	مکشــوف	می	س ــايی	آنه شناس

ــد. ــلا	کنن ــاختگی	و	کاذب	آن	را	برم ــواع	س ــد	ان ــت	بتوانن اس
پــس	تاريــخ	لزومــاً	بــا	امــر	مقــدس	در	تقابــل	نيســت.	تقابلــی	هــم	
ــدان	 ــا	ب ــواع	اســطوره	ای	امــور	مقــدس	اســت	و	ي ــا	ان اگــر	باشــد	ب
ــی	 ــک	بررس ــر	از	ي ــی	فرات ــه	حيطه	هاي ــش	را	ب ــه	پاي ــت	ک روس
ــوه	 ــکاش	در	وج ــلًا	وارد	کن ــت.	مث ــذارده	اس ــرف	گ ــی	صِ تاريخ
ماورايــی	آن	پديــدة	مقــدس	شــده	اســت.	ديــن	مملــو	از	عناصــر	و	
آموزه	هــای	مقــدس	اســت	و	بســياری	از	آنهــا	سرگذشــت	تاريخــی	
روشــن	و	واضحــی	هــم	دارنــد	کــه	مــورد	بازگويــی	و	وارســی	های	
مختلــف	هــم	قــرار	گرفتــه	و	می	گيرنــد	و	کســی	هــم	آن	را	موجــب	

زائــل	شــدن	قداســت	آنهــا	ندانســته	اســت.
ــا	 ــراه	ب ــی	تاريخــی	هم ــورد	بازگوي ــه	م ــۀ	عاشــورا	ک ــن	واقع همي
ــل	شــده	اســت؟	 ــرد،	کجــا	تقدســش	زائ ــرار	می	گي ــات	آن	ق جزئي
ــته	 ــی	داش ــور	تاريخ ــول	و	ظه ــد	حل ــدس	می	توان ــر	مق ــس	ام پ
ــر	از	آن	 ــوه	و	عناصــری	فرات ــد	وج ــه	واج ــال	ک ــن	ح باشــد؛	در	عي
ــا	تاريــخ	بــه	چنگــش	آورد.	البتــه	هميــن	کــه	 اســت	کــه	بتــوان	ب
ــی	و	 ــوع	بررس ــم	و	موض ــژه	می	کني ــدس	را	اب ــای	مق ــا	پديده	ه م
ــک	 ــم،	ي ــرار	می	دهي ــف	دين	پژوهــی	ق ــۀ	شــاخه	های	مختل مطالع
ــع	از	نزديــک	شــدن	 ــۀ	مقــدس	اطــراف	آن	را	کــه	مان جــوری	هال

ــته	ايم. ــم	شکس ــت،	در	ه ــوده	اس ب
هميــن	کار	ممکــن	اســت	موجــب	تضعيــف	و	بی	اعتبارشــدن	
برخــی	از	مقدســات	شــود.	ايــن	بــه	همــان	دو	نکتــه	ای	برمی	گــردد	
ــی	 ــطوره	ای	و	خراف ــل	اس ــه	دلي ــا	ب ــی	ي ــردم.	يعن ــاره	ک ــه	اش ک
بــودن	آن	مقدســات	اســت	و	يــا	بــه	دليــل	تحــدی	آن	مطالعــه	بــه	
حيطه	هايــی	کــه	در	صلاحيــت	آن	نبــوده	و	نيســت.	اعتقــاد	مــردم	
ــی	 ــدة	واقع ــک	پدي ــر	ي ــت	دارد	و	اگ ــر	واقعي ــدس	اگ ــور	مق ــه	ام ب
اســت،	پــس	قابليــت	مطالعــه	و	وارســی	تاريخــی	هــم	دارد؛	حتــی	
ــا	 ــد	و	ي ــار	بدان ــوم	و	بی	اعتب ــدس	را	موه ــر	مق ــق،	آن	ام ــر	محقِّ اگ

ــد. ــه	آن	لاادری	باش نســبت	ب
شــجاعی	زنــد:	ديــن	به	مثابــه	يــک	بســته	مقــدس،	در	عيــن	حــال	
ــاره	اديــان	 يــک	پديــده	تاريخــی	هــم	هســت.	ايــن	خصوصــاً	درب
ــای	 ــن	از	مزيت	ه ــد.	اي ــدق	می	کن ــتر	ص ــی	بيش ــده	و	تاريخ زن
ــه	آن	توجــه	داشــت.	ايــن	 دينــی	نظيــر	اســلام	اســت	کــه	بايــد	ب
ــخ	 ــک	تاري ــن	واجــد	ي ــن	دي ــد.	اي ــان	ندارن ــی	از	ادي ــت	را	خيل مزي
ــی	 ــت	برخ ــن	اس ــت.	ممک ــی	اس ــخص	و	تفصيل ــجل	و	مش مس
اختلافــات	هــم	در	آن	باشــد؛	اما	چنــدان	نيســت	که	کســی	در	اصل	
آن	ترديــد	کنــد	توجــه	داشــته	باشــيم	کــه	ديــن	به	مثابه	يک	بســتۀ	
مقــدس،	در	عيــن	حــال	يــک	پديــدة	تاريخــی	هــم	هســت.	ايــن	
ــارة	اديــان	زنــده	و	تاريخــی	بيشــتر	صــدق	می	کنــد.	 خصوصــاً	درب
ــه	آن	 ــد	ب ــه	باي ــر	اســلام	اســت	ک ــی	نظي ــن	از	مزيت	هــای	دين اي
ــد.	ايــن	ديــن	 توجــه	داشــت.	ايــن	مزيــت	را	خيلــی	از	اديــان	ندارن
واجــد	يــک	تاريــخ	مســجل	و	مشــخص	و	تفصيلــی	اســت.	ممکــن	
اســت	برخــی	اختلافــات	هــم	در	آن	باشــد؛	امــا	چنــدان	نيســت	کــه	
کســی	در	اصــل	آن	ترديــد	کنــد.	شــواهد	مکانــی	و	زمانــی	روشــنی	
ــت	های	 ــی	سياس ــه	برخ ــود	دارد؛	گرچ ــف	آن	وج ــع	مختل از	مقاط
جاهلانــه	و	عامدانــه	درصــدد	از	بيــن	بــردن	ايــن	اماکــن	کــه	هــم	
جنبــۀ	تاريخــی	و	هــم	جنبــۀ	مقــدس	دارنــد،	هســتند.	ايــن	ديــن	
ــد	و	 ــی	و	تاريخــی	دارن ــت	مکان ــه	عيني واجــد	مقدســاتی	اســت	ک
از	اســاس	بــا	مقدســات	اســطوره	ای	کــه	تنهــا	از	طريــق	خاطــرات	

شــفاهی	منتقــل	شــده	اســت	فــرق	دارنــد.
يکــی	از	ترديدهــای	جــدی	کــه	در	بــاب	مســيحيت	شــده،	ترديد	در	

عيســای	تاريخــی	اســت	و	ايــن	کــه	آيــا	اساســاً	چنيــن	شــخصيتی	
در	تاريــخ	وجــود	داشــته	اســت؟	برونــو	باوئــر	يکی	از	کســانی	اســت	
کــه	ترديدهــای	جــدی	در	ايــن	بــاره	مطــرح	کــرده	و	مســيحيت	را	
از	ايــن	حيــث	دچــار	برخــی	تلاطمــات	نمــوده	اســت.	کســانی	هــم	
در	مقــام	دفــاع	تــلاش	کردنــد	تــا	بــه	مســيح	)ع(	و	مســيحيت	يک	
ماهيــت	ماورايــی	صِــرف	ببخشــند	و	بديــن	طريــق	از	آن	صيانــت	

. يند نما
ــور	و	 ــتن	ظه ــن	داش ــلام	در	عي ــت؛	اس ــه	نيس ــا	آن	گون ــلام	ام اس
ــه	يــک	امــر	مقــدس	عرضــه	 حضــور	تاريخــی،	خــودش	را	به	مثاب
کــرده	اســت	و	مــردم	نيــز	در	عيــن	حــال	کــه	آن	را	به	مثابــه	يــک	
ــه	آن	 ــمارند	و	ب ــدس	می	ش ــند،	آن	را	مق ــۀ	تاريخــی	می	شناس واقع
ــارض	و	 ــا	را	در	تع ــه	اين	ه ــدارد	ک ــی	ن ــذا	لزوم ــد.	ل ارادت	می	ورزن
تقابــل	بــا	يکديگــر	ببينيــم	و	دوگانه	هــای	نابجــا	بــرای	آن	بســازيم.	
بلــه،	يــک	تلقــی	يــا	تعريــف	از	اســطوره،	همــان	اســت	کــه	آقــای	
ــه	 ــود	ک ــل	نمی	ش ــا	دلي ــر.	ام ــف	ديگ ــد	و	تعاري ــه	کردن ــر	ارائ دکت

تعريــف	و	تعابيــر	ديگــر	را	عاميانــه	يــا	غيرعلمــی	بدانيــم.
ــلاک	 ــطوره	را	م ــر	اس ــر	رايج	ت ــه	تعبي ــرم	ک ــان	مص ــده	همچن بن
ــق	و	محــدودش	 ــای	ضي ــان	معن ــم	و	آن	را	در	هم ــرار	دهي نظــر	ق
ــطوره	آن	را	 ــای	اس ــه	معن ــی	ب ــن	وسعت	بخش ــم.	اي ــظ	کني حف
بی	جهــت	بــا	پديده	هــای	ديگــر	خلــط	می	کنــد.	تعابيــری	
ــن	 ــا	دي ــل	شــدند،	آن	را	ب ــرای	اســطوره	قائ ــی	ب ــای	محدث کــه	آق
ــان	 ــد،	هم ــه	فرمودن ــی	ک ــياری	از	ويژگی	هاي ــد.	بس ــط	می	کن خل
مشــخصاتی	اســت	که	مــا	اديــان	را	بــا	آنهــا	می	شناســيم.	آن	چيزی	
کــه	بــا	مشــخصات	مذکــور	کشــف	کرده	ايــد	و	مدعــای	خــود	را	بــا	
آن	اثبــات	کرده	ايــد،	اســطوره	نيســت؛	اديــان	هســتند.	نتيجــه	هــم	
ــه	 ــق	ب ــطوره	را	متعل ــه	اس ــی	ک ــلاف	مدعاي ــه	برخ ــد	ک می	گيري
ــز	وجــود	 ــی	ني ــای	کنون ــات	شــد	کــه	در	دني ــد،	اثب گذشــته	می	دان
ــدا	 ــد	از	ابت ــر	می	توان ــک	نف ــت	و	ي ــذاری	اس ــک	نام	گ ــن	ي دارد.	اي
بگويــد	کــه	اســم	آن	را	می	گــذارم	اســطوره.	منطقــاً	ايــرادی	نــدارد،	

ــد. ــم	می	زن ــه	ه ــان	را	ب ــم	و	عالم ــازی	عل ــا	ب ام
برخــی	از	ويژگی	هايــی	کــه	بــرای	اســطوره	بيــان	کردنــد،	از	
مشــخصات	ايدئولوژی	هــا	اســت.	اديــان	هــم	بخــش	قابل	توجهــی	
از	ايــن	ويژگی	هــا	را	دارنــد.	بــه	نظــرم	تمــام	آن	ويژگی	هــای	
ــد.	حــالا	 ــش	دارن ــان	کمابي ــد	را	ادي ــان	کردن ــه	بي شــش	گانه	ای	ک
ــطوره	 ــم	و	اس ــا	برداري ــن	را	از	آنه ــم	دي ــه	اس ــت	ک ــه	داعيه	ايس چ
بگذاريــم.	مــا	وقتــی	ديــن	را	داريــم	و	ايدئولــوژی	را	داريم	و	اســطوره	
را	هــم	داريــم	و	هــر	کــدام	هــم	معرف	هــا	و	مميــزات	خــاص	خــود	
را	دارنــد؛	چــرا	بايــد	آنهــا	را	به	جــای	هــم	بــه	کار	ببريــم؟	البتــه	ايــن	
کــه	آنهــا	از	برخــی	جهــات	شــبيه	و	يــا	هم	ســنخ	هســتند،	قبــول؛	
امــا	در	عيــن	حــال	آن	قــدر	متمايزنــد	کــه	لازم	شــده	تــا	بــرای	هــر	
ــت	 ــم	و	آنهــا	را	در	واقعي ــرار	بدهي ــی	ق ــوان	متفاوت ــام	و	عن کــدام	ن

هــم	از	هــم	بازشناســيم.
ــارة	 ــد	درب ــام	بدهن ــته	اند	انج ــی	را	می	خواس ــه	تحقيق ــد	ک فرمودن
ــی	 ــايد	ناش ــن	ش ــده.	اي ــه	کاره	مان ــا	نيم ــی	)ع(	ام ــرت	عل حض
آشــفتگی	در	مســئولين	و	در	مســئوليت	ها	بــوده	باشــد	کــه	
ــه	 ــوده	ک ــی	شــايد	مســئولی	ب متأســفانه	کــم	هــم	نيســت.	يعن
مثــل	ايشــان	بــه	ضــرورت	آن	موضــوع	نرســيده	اســت.	هميــن.	
ــد	 ــژه	ای	می	گذاري ــيت	های	وي ــاب	حساس ــه	حس ــرا	آن	را	ب چ
کــه	نظــام	دربــارة	ايــن	قبيــل	موضوعــات	دارد؟	ضمــن	ايــن	کــه	
عنــوان	ايــن	تحقيــق	چيــزی	را	پيش	فــرض	گرفتــه	و	يــا	دارد	القــا	
ــد	و	 ــودن	عقاي ــطوره	ای	ب ــت	و	آن	اس ــت	نيس ــه	درس ــد	ک می	کن

ــی	اســت. مقدســات	دين
ايــن	کــه	درک	مــردم	از	حضــرت،	تاريخــی	اســت	يــا	اســطوره	ای؛	
دچــار	چنيــن	ســوگيری	و	خطايــی	اســت.	می	شــد	تعبيــر	بهتــری	
کــه	تطابــق	بيشــتری	بــا	اعتقــادات	همــان	مــردم	داشــته	باشــد	را	
ــيعی	 ــادات	ش ــن	از	اعتق ــه،	اي ــرد.	بل ــه	کار	ب ــق	ب ــن	تحقي ــرای	اي ب
اســت	کــه	حضــرت	علــی	)ع(	و	اولاد	ايشــان	را	واجــد	مقــام	
عصمــت	می	داننــد.	اگــر	برويــد	و	از	مــردم	بپرســيد	هميــن	نتيجــه	
ــود	 ــا	وج ــل	ب ــرا	آن	را	در	تقاب ــا	چ ــد؛	ام ــت	می	آوري ــم	به	دس را	ه
تاريخــی	ايشــان	قــرار	می	دهيــد	و	يــا	چــرا	عنــوان	اســطوره	ای	بــر	

روی	آن	می	گذاريــد.

منــاظـــره
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البتــه	ممکــن	اســت	در	ايــن	موضــوع	و	يــا	هــر	موضــوع	
ــز	 ــی	ني ــای	خراف ــی	باوره ــا	برخ ــردم	ب ــادات	م ــری	اعتق ديگ
ــف	آن	 ــی	و	کش ــدد	بررس ــم	در	ص ــما	ه ــد	و	ش ــه	باش در	آميخت
ــارة	نگرش	هــای	مــردم	و	يــا	اقشــاری	از	 باشــيد.	مطالعــه	ای	درب
ــف	 ــا	آن	مخل ــد	ب ــده	نباي ــر؛	کســی	علی	القاع ــردم	اســت	ديگ م
ــد	 ــه	نباي ــم	ک ــم	می	داني ــا	و	ايشــان	ه ــال	م ــن	ح ــد؛	در	عي باش
بــا	ســؤالات	القايــی	بــه	نگرش	ســنجی	پرداخــت.	اينهــا	
ــد	 ــکار	کن ــد	ان ــه	کســی	می	توان ــه	اســت.	چ ــای	جامع واقعيت	ه

ــد. ــان	نماي ــد	آن	را	پنه ــی	می	توان ــه	کس ــا	چ و	ي
ــت	های	 ــار	برداش ــان	دچ ــی	از	اعتقاداتش ــردم	در	بعض ــی	از	م برخ
ــه	 ــون	ک ــی؛	چ ــت	های	ماوراي ــم	برداش ــتند؛	نمی	گوي ــی	هس خراف
ــی.	 ــم	خراف ــا	صحــه	گذاشــته	اســت؛	بلکــه	می	گوي ــر	آنه ــن	ب دي
ــی	و	 ــای	دين ــارج	از	چارچوبه	ه ــی	خ ــت	ها	و	باورهاي ــی	برداش يعن
مأخــوذ	از	جاهــای	ديگــر	و	يــا	برســاختۀ	ذوق	و	ســليقۀ	خودشــان.	
ــه	شــده	اســت	 ــر	هــم	گفت ــه	شــده	و	روی	مناب بســيار	هــم	مطالع
و	می	شــود	و	چيــز	پنهانــی	هــم	نيســت.	اتفاقــاً	يکــی	از	کارهايــی	
کــه	روحانيــت	شــيعه	در	طــول	تاريــخ	انجــام	داده	اســت	و	می	دهــد،	
هميــن	ســتيختن	بــا	باورهــای	خرافــی	اســت.	يکــی	از	نقش	هايــی	
کــه	روحانيــت	بــه	قــوت	ايفــا	کــرده	اســت،	جلوگيــری	از	رواج	ايــن	
قبيــل	باورهــا	و	برداشــت	های	خرافــی	اســت	کــه	از	چارچوبه	هــای	
دينــی	يــا	لااقــل	اســلام	شــيعی	خــارج	اســت.	آن	هــم	دينــی	کــه	
اين	قــدر	بــر	آموزه	هــای	عقلانــی	و	برهانــی	خويــش	تأکيــد	کــرده	

اســت.
محدثــی:	حقيقتــاً	بايــد	اشــاره	کنم	آقــای	دکتــر	شــجاعی	زند	دانــش	
ــاره	کرده	ام	 ــم	اش ــد.	در	کتاب ــطوره	ندارن ــاره	ی	اس ــی	درب تخصص
ــم	 ــی	داري ــی	در	اسطوره	شناس ــرد	مطالعات ــل	ده	رويک ــه	حداق ک
ــان	 ــر	مخاطب ــه	اگ ــم	ک ــاره	می	کن ــا	اش ــه	آن	ه ــار	ب ــه	به	اختص ک

ــد. ــال	کنن ــد	دنب ــد	بتوانن ــد	بودن علاقه	من
ــای	 ــا	آق ــته	ترين	آن	ه ــه	از	برجس ــرا،	ک ــرد	کارکردگ ــی	رويک يک
مالينوفســکی	اســت.	رويکــرد	ســاختارگرا	کــه	يکــی	از	بزرگ	تريــن	
شــخصيت	های	آن	هــا	آقــای	لــوی	اشــتراوس	اســت	کــه	
ــث	 ــاختارگرا	بح ــی	س ــاره	اسطوره	شناس ــل	درب ــد	مفص ــار	جل چه
ــر	 ــخصيت	اوهم ــه	ش ــه	ب ــه	ک ــرد	تاريخ	نگران ــت.	رويک ــرده	اس ک
ــتجو	 ــی	جس ــه	های	تاريخ ــطوره	ها	را	در	ريش ــه	اس ــردد	ک برمی	گ
ــه	 ــاخه	روانکاوان ــه	دوش ــه	ب ــناختی	ک ــرد	روان	ش ــد.	رويک می	کن
ــرد	 ــراد	رويک ــن	اف ــود.	اصلی	تري ــيم	می	ش ــه	تقس و	غيرروانکاوان
ــه	ماننــد	 ــه	فرويــد	و	يونــگ	هســتند.	شــاخه	غيرروانکاوان روانکاوان

ــو	هســتند. ــای	مورن آق
رويکــرد	تأويل	گــرا	داريــم	کــه	بزرگانــی	ماننــد	پــل	ريکــور	
ــريعتی	و	 ــی	ش ــد	عل ــرادی	مانن ــران	اف ــل	و	در	اي ــوزف	کمب و	ج
ــناختی	 ــرد	زبان	ش ــد.	رويک ــرد	را	دارن ــن	رويک ــبی	اي ــی	طهماس عل
ــارت	 ــن	ب ــت	رول ــرن	بيس ــر	و	ق ــای	مول ــوزده	آق ــرن	ن ــه	در	ق ک
ــروپ	 ــد	نورت ــرادی	مانن ــه	اف ــم	ک ــی	داري ــرد	ادب ــم.	رويک را	داري
ــرد	 ــتند.	در	رويک ــرد	هس ــن	رويک ــراد	اي ــاخص	ترين	اف ــرای	ش ف
ــا	 ــا	برجســته	ترين	آن	ه ــم،	ام ــددی	داري ــراد	متع پديدارشــناختی	اف
ميرچــا	اليــاده	اســت	کــه	تقريبــاً	همــه	آثــارش	بــه	فارســی	ترجمــه	

ــت. ــده	اس ش
ــوی	 ــزر	و	ل ــد	جيمــز	فري ــی	مانن در	رويکــرد	انسان	شــناختی	بزرگان
ــيار	 ــناختی	شــخصيت	بس ــرد	معرفت	ش ــم	و	در	رويک ــرول	را	داري ب
برجســته	بــه	نــام	ارنســت	کاســيرر	را	داريــم	کــه	آثــارش	را	آقــای	
ــن	 ــزء	معتبرتري ــد	و	ج ــه	کرده	ان ــی	ترجم ــه	فارس ــن	ب ــدالله	موق ي
آثــار	در	ايــن	حــوزه	هســتند.	مــن	بــا	اطمينــان	و	جديــت	می	گويــم	
کــه	اکثريــت	ايــن	بــزرگان	بيــن	ديــن	و	اســطوره	تفکيــک	قائــل	
ــای	 ــن	و	اســطوره	کــه	در	ســخنان	آق ــک	دي شــده	اند.	عــدم	تفکي

ــردد. ــوزده	برمی	گ ــرن	ن ــه	ق ــود	ب ــر	هــم	ب دکت
حتــی	در	آثــار	جامعه	شناســانی	ماننــد	وبــر	هــم	هســت	کــه	آن	هــا	
ــل	 ــز	قائ ــد	و	تماي ــت	می	کنن ــطوره	ای	صحب ــی-	اس ــر	دين از	تفک
ــه	هميــن	دليــل	هــم	هســت	کــه	سکولاريزاســيون	 نمی	شــوند.	ب
در	قــرن	نــوزده	بســيار	برجســته	اســت	و	دامنــه	آن	تــا	قــرن	بيســتم	
ــد	 ــی	گرفته	ان ــطوره	را	يک ــن	و	اس ــه	دي ــود؛	چراک ــيده	می	ش کش
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــم	همي ــر	وارد	می	کن ــه	وب ــن	ب ــه	م ــی	ک و	نقدهاي

ــن	 ــه	همي ــل	نيســت	و	ب ــن	و	اســطوره	قائ ــن	دي ــز	جــدی	بي تميي
خاطــر	اســت	کــه	تصــور	می	کنــد	کــه	ديــن	از	بيــن	خواهــد	رفــت	
ــت.	 ــد	گذاش ــی	نخواه ــن	باق ــی	از	دي ــز	چندان ــون	زدايی	چي و	افس
ــن	و	 ــه	دي ــگاه	ک ــن	ن ــا	اي ــی	ب ــرن	نوزدهم ــران	ق ــر	متفک ديگ
ــد	از	 ــن	می	توان ــه	دي ــد	ک ــه	ندارن ــتند	توج ــی	هس ــطوره	يک اس

ــد. ــطوره	زدايی	بکن ــودش	اس خ
ــات	 ــام	الهي ــه	ن ــی	ب ــد	از	آن	الهيات ــتم	و	بع ــرن	بيس ــاً	در	ق اتفاق
ــد	 ــلاش	می	کن ــا	ت ــت	ام ــات	اس ــت.	الهي ــکل	گرف ــطوره	زدا	ش اس
ــای	 ــی	آن	آق ــد.	شــخصيت	برجســته	آلمان کــه	اســطوره	زدايی	بکن
ــه	فارســی	 ــارش	هــم	ب ــف	بولتمــان	اســت	کــه	برخــی	از	آث رودول
ترجمــه	شــده	اند.	در	ايــران	کارهــای	دکتــر	علــی	شــريعتی	به	ويــژه	
ــت	 ــه	قرائ ــد	ک ــعی	می	کن ــوی«	س ــيع	صف ــوی	و	تش ــيع	عل »تش
ــه	بکنــد،	اتفاقــاً	تمامــاً	اســطوره	زدايانه	اســت	 ــازه	ای	از	تشــيع	ارائ ت
و	عنصــر	اساســی	آن	در	واقــع	کنــار	نهــادن	باورهــای	اســطوره	ای	

ــی	ماســت. ــزرگان	دين ــاره	ب درب
ــی	 ــی	معرف ــان	زمين ــام	را	انس ــه	ام ــد	ک ــلاش	می	کن ــه	او	ت اينک
کنــد	و	اينکــه	او	می	گويــد	کــه	امــام	مافــوق	انســان	نيســت،	بلکــه	
انســان	مافــوق	اســت،	دقيقــاً	می	خواهــد	او	را	بــر	روی	زميــن	قــرار	
بدهــد.	اينکــه	بــر	جنبــه	بشــری	پيامبــر	اســلام	تأکيــد	دارد	و	تلاش	
ــه	 ــد،	ب ــی	کن ــان	ها	معرف ــر	انس ــل	ديگ ــانی	مث ــد	او	را	انس می	کن
ايــن	دليــل	اســت	کــه	دارد	اســطوره	زدايی	می	کنــد.	يــا	آن	چيــزی	
ــيعی	 ــد،	تش ــگ	می	کن ــوی	پررن ــيع	صف ــوان	تش ــت	عن ــه	تح ک
اســت	کــه	اســطوره	ای	اســت	و	اتفّاقــاً	تشــيعی	اســت	کــه	در	چهــار	
دهــه	اخيــر	به	شــدت	رواج	پيــدا	کــرده	و	ايــن	تشــيع	در	ايــن	چهــار	
دهــه	کامــلًا	در	ايــران	گســترده	شــده	و	اتفاقــاً	نظــام	سياســی	دارد	
کامــلًا	از	تفکــر	دينــی	اســطوره	ای	اســتفاده	می	کنــد.	در	واقــع،	مــا	
بايــد	بيــن	دو	نــوع	ديــن	تمايــز	قائــل	بشــويم:	ديــن	اســطوره	ای	و	
ديــن	غيراســطوره	ای	و	تفکــر	دينــی	اســطوره	ای	و	تفکــر	ديــن	غير	

اســطوره	ای.
ــن	 ــی	دي ــان	وجــه	ماوراي ــه	نظــر	می	رســد	کــه	مي شــجاعی	زند:	ب

ــا	اســطوره	در	فرمايشــات	شــما	خلــط	می	شــود. ب
ــه	 ــم.	ب ــرق	قائل ــی	و	اســطوره	ای	ف ــن	ماوراي ــه	مــن	بي ــی:	ن محدث
نظــرم	می	توانــد	ايــن	نقطــه	ای	باشــد	کــه	بتــوان	روی	آن	تمرکــز	
کنيــم.	ضمــن	اينکــه	می	خواهــم	بگويــم	کــه	آقــای	دکتــر	از	تعبيــر	
ــژوه	يکــی	از	 ــد	و	مــا	به	عنــوان	يــک	دانش	پ خرافــه	اســتفاده	کردن
مســائلی	را	کــه	بايــد	رعايــت	کنيــم	ايــن	اســت	کــه	از	واژه	هــای	

خنثــی	اســتفاده	کنيــم.	مفهومــی	ماننــد	خرافــه	کــه	در	قــرن	نــوزده	
و	قبــل	از	آن	در	مــورد	ديــن	نيــز	بــه	کار	می	بردنــد	مفهومــی	خنثــا	

نيســت	بلکــه	بــار	منفــی	دارد.
ــی	اســت	و	منظــور	از	 ــر	دين ــه	يــک	تعبي ــه	البت شــجاعی	زند:	خراف
ــن	 ــروان	آن	را	وارد	دي ــوده	و	پي ــن	نب ــه	در	دي ــت	ک ــزی	اس آن	چي

ــت. ــی	اس ــور	ماوراي ــم	از	ام ــه	جنســش	ه ــد؛	البت کرده	ان
محدثــی:	می	خواهــم	بگويــم	کــه	خرافــه	مفهومــی	از	دين	نيســت.	
ــزی	 ــه	چي ــا	ب ــه	م ــند.	وقتی	ک ــی	باش ــد	خنث ــی	باي ــای	علم واژه	ه
ــزی	کــه	 ــا	معمــولًا	آن	چي ــار	منفــی	دارد	و	م ــم،	ب ــه	می	گويي خراف
ــه	 ــس	نيســت	برچســب	خراف ــگ	و	هم	جن ــان	هماهن ــا	باورهايم ب
ــدم	 ــن	معتق ــر	م ــن	خاط ــه	همي ــويم.	ب ــم	و	از	آن	رد	می	ش می	زني
کــه	مفهــوم	خرافــه	يــک	مفهــوم	عاميانــه	اســت	و	علمی	نيســت	و	
مــا	نمی	توانيــم	در	يــک	بحــث	علمــی	از	مفاهيمــی	کــه	بــار	مثبــت	
يــا	منفــی	دارنــد	اســتفاده	کنيــم.	مــا	اگــر	می	خواهيــم	دســته	ای	از	

باورهــا	را	بيــان	کنيــم،	بايــد	از	واژه	هايــی	اســتفاده	کنيــم	کــه	دارای	
بــار	مثبــت	يــا	منفــی	نباشــند.	بــه	هميــن	خاطــر	تعبيــر	اســطوره	را	
ــه	ای	 ــل	و	عالمان ــات	مفص ــه	ادبي ــرای	اينک ــم	ب ــب	تر	می	دان مناس

ــاره	آن	وجــود	دارد. درب
شــجاعی	زند:	درهــم	می	آميــزد.	شــما	بــا	تعبيــر	اســطوره،	
ــور	 ــا	ام ــرده	ب ــرح	ک ــن	مط ــودِ	دي ــه	خ ــی	را	ک ــای	ماوراي باوره
ديگــری	کــه	ممکــن	اســت	پيــروان،	تحــت	تأثيــر	عوامــل	
ــد	و	 ــط	می	کني ــرده	باشــند،	به	هــم	خل ــن	وارد	ک ــه	دي ــده	ای	ب عدي
ــد	و	هيــچ	تفکيکــی	را	 ــرار	می	دهي ــوان	واحــد	اســطوره	ق ذيــل	عن
ــک	در	اينجــا	 ــن	تفکي ــه	اي ــل	نيســتيد.	درصورتی	ک ــا	قائ ــن	آنه بي
بســيار	تعيين	کننــده	اســت.	چــون	ديــنِ	بــدون	باورهــای	ماورايــی،	
اساســاً	ديــن	نيســت.	بــه	هميــن	رو	شــايد	از	بــه	کار	بــردنِ	تعبيــر	
خرافــه	هــم	امتنــاع	داريــد؛	چــون	همــه	را	ذيــل	عنــوان	اســطوره	

می	بريــد	کــه	اين	گونــه	نيســت.
ــی	 ــتم.	وقت ــده	نيس ــما	هم	عقي ــا	ش ــا	ب ــن	در	اينج ــی:	م محدث
ــرار	دادن	انديشــه	 ــی	ق ــه	معن ــم	تفکــر	اســطوره	ای	ب ــن	می	گوي م
ماورايــی	و	مثــل	بــاور	بــه	امــور	غيبــی،	کــه	مــن	در	اينجــا	غيــب	را	
مناســب	تر	می	دانــم،	ايــن	را	الزامــاً	در	درون	مفهــوم	اســطوره	قــرار	
ــه	امــور	غيبــی	 ــاور	ب ــی	ب ــم.	يعن نمی	دهــم	و	در	واقــع	جــدا	می	کن

الزامــاً	اســطوره	ای	نيســت.
اســطوره	 بــرای	 را	 ويژگی	هايــی	 بايــد	 پــس	 شــجاعی	زند:	
برشــماريد	کــه	متمايــز	از	باورهــای	ماورايــی	اديــان	باشــد.

منــاظـــره
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کتاب	چيسـتی	انسان	در	اسـلام	اثر	حجت	الاسلام	و	المسلمين	محمد	
تقی	سـهرابی	فر	اسـت	کـه	در	گـروه	کلام	و	دين	پژوهی	پژوهشـکده	
حکمت	و	دين	پژوهی	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	اسـلامی	سامان	

يافتـه	و	به	تازگی	بـه	چاپ	دوم	خود	نيز	رسـيده	اسـت.
بـا	رونـق	گرفتـن	بحـث	توليـد	علـم	و	بومـی	سـازی	علـوم،	و	تاکيـد	
خـاص	رهبـر	معظم	انقلاب	بر	علوم	انسـانی،	طبيعی	اسـت	که	انسـان	
شناسـی،	بيـش	از	پيـش	مـورد	توجـه	اصحـاب	علـم	و	فرهنـگ	واقع	
شـود.	بنـا	بـر	آن	چه	آمـد،	پژوهشـگاه	فرهنگ	و	انديشـه	ی	اسـلامی	

دسـت	به	انتشـار	کتابـی	در	ايـن	خصوص	
زده	اسـت.	بـا	توجـه	بـه	خبـری	کـه	اخيرا	
راجع	به	اختصاص	کرسـی	انسـان	شناسی	
اسـلامی	در	گـروه	علـوم	انسـانی	منتشـر	
شـد،	توجه	به	کتبی	از	اين	دسـت	از	سـوی	
صاحـب	نظـران	و	منتقدين،	ضـروری	می	

يد. نما
بر	هميـن	اسـاس	معرفـی	کوتاهـی	از	اين	

کتاب	تقديـم	خواننـدگان	مـی	گردد:

انسان، موجود فطری
در	زمانـی	کـه	تاريـخ	مـدرن	به	عقيـده	ی	
بسـياری	از	اهل	نظر	سـپری	گشـته	است،	
و	بشـر	در	زيسـت	جهـان	پسـت	مـدرن	در	
جسـت	و	جوی	راه	نجـات	اسـت،	بحث	در	
مـورد	چيسـتی	انسـان،	ابـدا	غريـب	نمـی	
نمايـد.	از	سـويی،	بـا	توجـه	خاصـی	که	به	
بومـی	سـازی	علـوم	تعلـق	گرفتـه	اسـت،	
بـازار	مباحـث	انسـان	شناسـانه،	در	داخـل	

کشـور	بـه	نحـو	فزاينـده	گرم	اسـت.
کتاب	چيسـتی	انسـان	در	اسـلام،	با	هدف	
طـرح	مباحـث	و	دعـاوی،	حـول	تعريـف	
انسـان	و	بيان	ديدگاه	های	اسـلامی	تاليف	
گشـته	اسـت،	تا	بتوانـد	گام	آغازينـی	برای	
هدف	عالی	)علوم	انسـانی	اسـلامی(	باشد.
ايـن	اثـر	در	428	صفحـه	بـرای	اوليـن	بار	
در	1394	توسـط	پژوهشـگاه	فرهنـگ	و	
انديشـه	اسـلامی	زيـر	نظـر	گـروه	حکمت	
و	ديـن	پژوهـی	بـه	چـاپ	رسـيد	و	در	چاپ	
اول،	بـا	قيمـت	پشـت	جلـد	2۵000	تومان	

گشـت. عرضه	
مولـف	اثر،	محمد	تقی	سـهرابی	فـر،	متولد	
1341	عضـو	هيئـت	علمـی	پژوهشـگاه	
فرهنـگ	و	انديشـه	ی	اسـلامی	اسـت.	او	
تدريـس	در	حـوزه	و	دانشـگاه	را	با	دروسـی	
ماننـد	ادبيـات	عرب،	تفسـير،	فقـه،	اصول،	
کلام	و	تاريـخ	فلسـفه	آغـاز	نمـود	و	اکنون	
سـال	هاسـت	به	تدريـس	در	سـطوح	عالی	
حـوزه	مشـغول	اسـت.	از	او	آثـاری	ماننـد	
»علـم	پيشـين	الهـی	و	اختيـار	انسـان«،	

»حسـد	از	منظر	امـام	خمينـی«،	»معرفت	شناسـی	باورهـای	دينی«،	
»عقـل	و	عشـق)زندگی	و	آرای	ملاصـدرا(«	و	»علم،	ظـن،	عقيده«	به	
چاپ	رسـيده	اسـت.	با	اين	که	در	زمينـه	ی	اصول،	فقـه	و	ادبيات	عرب	
متبحـر	اسـت،	اما	عمـده	ی	همـت	خـود	را	متوجـه	مباحـث	اعتقادی	

است. سـاخته	
مولـف	از	طـرح	و	نقد	ديـدگاه	های	متفاوت	حول	انسـان	شناسـی	آغاز	
مـی	کنـد	و	به	نظر	می	رسـد	قصـد	آن	را	دارد	کـه	هيچ	ديدگاهـی	را	از	
قلم	نيندازد.	سـپس،	با	طـرح	جامع	بحـث	فطـرت	و	آوردن	آراء	غربيان	
و	مسـلمين،	قصـد	آن	می	کند	کـه	ماموريت	اصلی	خويـش	را	به	انجام	
رسـاند.	در	بخـش	دوم،	به	سـاحت	ها	و	نمودهای	انسـان	می	پـردازد	و	
بـه	نحو	جزئـی	و	مفصل،	به	انسـان	شناسـي	ورود	مي	کنـد.	در	بخش	
سـوم	به	نمود	های	انسـان	در	قـرآن	و	روايات	مـی	پـردازد	و	در	انتهای	
ايـن	بخش	بـا	طرح	بحث	انسـان	کامـل،	کار	خـود	را	پايان	مـی	دهد.

سـهرابی	فـر،	تفـاوت	اصلـی	کتاب	خـود	را	بـا	کتبی	کـه	پيـش	از	اين	
حول	انسـان	شناسـی	اسلامی	نوشته	شـده،	در	پژوهشـی	بودن	آن	می		

دانـد،	و	ضمـن	ارج	نهـادن	بـه	تلاش	هـای	انجام	شـده،	آثـار	حاضر	را	
بيـش	تـر،	از	جنـس	کتب	درسـی	مـی	شـمارد.	ضمـن	آن	کـه	معتقد	
اسـت	در	مورد	بحـث	بنيادی	فطـرت،	که	به	زعـم	وی	در	نگاه	اسـلام	
به	انسـان،	اهميت	ويـژه	ای	دارد،	کار	کافـی	انجام	نشـده.	از	همين	رو،	
بخـش	قابـل	توجهـی	از	اثر	خـود	را	بـه	بحث	فطـرت	اختصـاص	داده	
اسـت.	بايـد	اذعـان	کرد	کـه	بحـث	فطـرت	در	ايـن	کتـاب،	ذو	ابعاد	و	
جـذاب	ارائه	شـده	اسـت،	و	احتمالا	مخاطب	را	با	آرائی	آشـنا	می	سـازد	
کـه	تـا	به	حال	بـه	گـوش	او	نرسـيده.	قابل	توجه	اسـت	که	بـه	گواهی	

کتـاب،	در	ميـان	غربيـان	)حتـی	روان	شناسـان(	فطـرت،	معتقديـن	و	
طـرف	داران	جـدی	دارد.	مولف	پـس	از	طرح	نظرات	مسـلمين	در	مورد	
بحـث،	بـه	ايـن	نتيجه	می	رسـد	کـه	فطـرت،	نه	تنهـا	شـامل	ويژگی	
هـای	روانـی	و	عقلـی	بشـر	اسـت،	کـه	حتـا	جسـم	او	را	نيـز	در	بر	می	
گيـرد	و	در	يـک	کلام،	شـامل	همـه	ی	خصوصيات	مشـترک	انسـان	
مـی	شـود:	)فطـرت،	مجموعـه	ای	از	معرفت	هـا،	گرايش	هـا،	توانايی	
هـا	و	ويژگی	هايی	اسـت	که	هنـگام	آفرينش	انسـان	در	او	نهاده	شـده	

اسـت.	ص	69(
از	نـکات	ديگـری	که	راجـع	به	ايـن	اثر	حائز	اهميت	اسـت،	اين	اسـت	
کـه	چنان	که	خـود	مولف	نيز	بيان	می	دارد،	انسـان	شناسـی	اسـلامی،	
تـا	بـه	حـال	اغلـب	ذيـل	رجوع	بـه	متـون	دينـی	تعريف	شـده	اسـت.	
در	حالـی	کـه	بـا	رويکـرد	مولـف،	مسـلمات	و	حقايـق	علمـی	در	مورد	
انسـان،	از	هر	رشـته	که	باشـد،	مصداق	انسـان	شناسی	اسـلامی	است.	
بـه	هميـن	خاطـر،	مولف	جـا	بـه	جـای	اثـر،	از	التفـات	به	رشـته	های	
ديگـر	غافل	نبـوده	اسـت	و	آراء	صاحب	نظران	را	منظور	داشـته	اسـت.	

همچنيـن،	رويکرد	خوش	بينانـه	و	محققانه	ی	مولف	موجب	شـده	که	
به	خصـوص	در	مـورد	تجربه	ی	دينی،	بـه	طرح	و	نقد	نظـرات	صاحب	

نظران	ايـن	بحث	بپـردازد.
امـا	ويژگـی	ديگر	کتـاب،	در	طرح	نسـبتا	جامـع	خصوصيات	انسـان	از	
ديدگاه	اسـلام	اسـت.	مولف،	با	تقسـيم	بندی	موضوعی	آيـات،	روايات	
و	آراء	مسـلمين	در	مورد	انسـان،	مجموعـه	ی	مفيدی	را	به	دسـت	می	
دهـد	کـه	مـی	توانـد	مـورد	اسـتفاده	ی	عمـوم	مخاطبيـن	واقع	شـود.	
پرداختـن	بـه		مفهـوم	انسـان،	ذيل	آيـات	و	روايـات،	به	طور	منسـجم	
و	بـا	حجـم	مفيـد،	باعـث	مـی	
شـود	کار	برای	علاقـه	مند	اين	
حـوزه	از	مطالعـه	يـا	پژوهـش	
از	 ايـن،	 و	 شـود	 آسـان	 گـر،	
برتـری	هـای	ايـن	اثر	اسـت.

هم	چنين،	اسـتقرایِ	گسـترده	
دسـته	 و	 فطـرت	 مصاديـق	
بنـدی	نمـودنِ	آنهـا	در	چهـار	
گرايـش	 هـا،	 آگاهـی	 گـروهِ	
سـاختار،	 و	 هـا	 توانـش	 هـا،	
تبييـنِ	کارکردهـایِ	مجموعـه	
یِ	فطريـات	و	فطـرت	دينـی،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	آرایِ	روان	شناسـان،			
تبييـن	تناسـب	بيـن	فطـرت	
دينـی	و	تجربهِ		دينـی	و	تبيين	
فطـرت	 ميـان	 تـلازم	 عـدم	
جـزو	 تـوان	 مـی	 را	 ارزش	 و	
دانسـت. اثـر	 هـای	 نـوآوری	
گرچـه	جـای	خالـی	يـک	جمع	
بندی،	در	پايان	کتاب	محسـوس	
اسـت،	امـا	شـايد	بتـوان	انسـان	
اسـلامی	را	از	نـگاه	ايـن	کتـاب	

ايـن	گونـه	معرفـی	کرد:
موجـودی	فطری،	که	اسـتعداد	
را	 درکات	 و	 درجـات	 طـی	
تـا	بـی	نهايـت	و	از	خـاک	تـا	
معـراج	يا	از	اسـفل	السـافلين	تا	
اعلـی	علييـن	داراسـت	و	برای	
خلافـت	خداوند	در	آسـمان	ها	
و	زميـن	آفريده	شـده	اسـت.	نه	
ذاتـا	گنـاه	کار	اسـت،	نـه	فرزند	
محبـوب	خداونـد	اسـت	و	نـه	
بـی	حسـاب	و	بـی	سرپرسـت،	
به	حال	خود	رها	گشـته	اسـت.			

نگاهـي کلـي بـه مباحث 
: ب کتا

بـه	 کتـاب،	 ايـن	 اول	 بخـش	
فطرت	مـي		پـردازد.	چيسـتي،	
اهميـت	و	ويژگي	هـاي	فطـرت،	و	آن	گاه	اثبـات	فطـرت	مندي	انسـان	
هـم	از	طريـق	منابـع	دينـي	و	هـم	از	طريـق	آرا	و	انديشـه	هاي	ديگـر	
انديشـمندان	دربـاره	انسـان،	در	دو	فصـل	نخسـت	ايـن	بخـش،	جاي	

گرفتـه	اسـت.
ايـن	که	از	چـه	راه	هايي،	مي	تـوان	امور	فطري	را	شناسـايي	کـرد	و	اين	
کـه	مصاديـق	فطرت	در	انسـان	کـدام		انـد،	در	فصلِ	سـوم	پـي		گرفته	
مي	شـود.	فطريـات	در	ايـن	فصـل،	در	چهـار	گـروه:	آگاهـي،	گرايش،	
توانش	و	سـاختار	دسـته	بندي	شـده	اسـت.	در	انتهاي	اين	فصل،	بحث	

تـلازم	يـا	عدم	تـلازم	ميان	فطـرت	و	ارزش	مطرح	شـده	اسـت.
فصـل	چهـارم،	به	طـور	جـدا	و	مسـتقل	به	فطـرت	الهـي	مي		پـردازد.	
چيسـتي	فطرت	الهي،	تفاسـير	و	ادله	آن،	نگاه	دانشـمندان	غير	مسلمان	
بـه	فطـرت	الهـي	و	اينکـه	بـراي	فطـرت	الهـي،	غيـر	از	خداشناسـي	
مصاديـق	ديگري	نيز	گفته	شـده،	ازجملـه	مباحث	اين	فصل	اسـت.	در	
ادامه،	عوامل	شـکوفايي	فطرت	مطرح	شـده	و	مقايسـه	اي	اجمالي	بين	
فطـرت	الهـي	و	تجربـه	دينـي	صـورت	گرفته	اسـت.	تفکيـک	فطرت	

معــرفی کتـاب
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کتاب معـرفی 

آيــت	الله	محســن	اراکــی	اســتاد	خــارج	فقــه	و	اصــول	حــوزه	علميــه	و	عضــو	مجلــس	خبرگان	
ــۀ	مباحــث	 ــه	نظــام	اقتصــادی	اســلام«	در	ادام ــد	ســوم	از	مجموعــه	ی	»فق ــری	در	مجل رهب
ــت	و	آن	را	در	 ــه	اس ــد«	پرداخت ــل	تولي ــی	»عوام ــارم	يعن ــث	چه ــه	مبح ــين،	ب ــه	گانۀ	پيش س
ضمــن	پنــج	عامــل	مــورد	نقــد	و	بررســی	قــرار	داده	کــه	ايــن	عوامــل	عبارتنــد	از:	ســرمايه؛	

ــدة	کار؛	مديريــت؛	نظــم	و	ســازماندهی. زميــن؛	نيــروی	کنن
در	بخشی	از	اين	کتاب	می	خوانيم:

ــدگاه	 ــا	دي ــروی	کار	ب ــه	ارزش	ني ــبت	ب ــلام	نس ــدگاه	اس ــان	دي ــاوت	مي ــن	تف ــی	تري »اساس
مارکسيســم،	و	بســياری	از	مکاتــب	اقتصــادی	مادی	گــرا	ايــن	اســت	کــه	اســلام	بــرای	خــود	
ــذا	ارزش	کار	در	 ــد	کالا	دارد،	و	ل ــه	در	تولي ــی	ک ــر	از	نقش ــرف	نظ ــت	ص ــل	اس کار	ارزش	قائ
ــت.	 ــه	دارای	ارزش	اس ــی	نفس ــه	کار	ف ــت،	بلک ــدی	نيس ــی	از	ارزش	کالای	تولي ــلام	تابع اس
ــدی	 ــع	ارزش	کالای	تولي ــب	اقتصــادی،	ارزش	کار	را	تاب ــر	از	مکات ــی	ديگ مارکسيســم	و	برخ
ــدی	 ــاد	ارزش	در	کالای	تولي ــه	کار	در	ايج ــی	را	ک ــن	ارزش	کار	نقش ــذا	در	تعيي ــد	و	ل می	دانن
ــلامی کار  ــاد اس ــه در اقتص ــد؛ در حاليک ــر می گيرن ــار	در نظ ــزان	و	معي ــوان	مي ــه	عن دارد	ب

ــت…« ــه دارای ارزش اس ــی نفس ــادی ف اقتص
شــايان	ذکــر	اســت	ايــن	اثــر	در	28۵	صفحــه،	توســط	انتشــارات	مجمــع	الفکــر	الاســلامی	بــه	

زيــور	طبــع	آراســته	شــده	و	مهيــای	اســتفاده	ی	محققيــن	و	پژوهشــگران	می	باشــد.

نوشته آیت الله محسن اراکی؛

مجموعه »فقه نظام اقتصادی اسلام« به مجلد سوم رسید

کتاب سواد در نظریه و عمل منتشر شد
تــاب	»ســواد	در	نظريــه	و	عمــل«	نظريــه	بنياديــن	»برايــان	اســتريت«	در	حــوزه	ســواد	را	تبييــن	می	کنــد.	اســتريتِ	انسان	شــناس،	بــا	تمرکــز	و	ارجــاع	بــه	
مطالعــات	ميدانــی	پيشــين	در	حــوزه	ســواد،	مــروری	بــر	فرايندهــا	و	فعاليت	هــای	ســواد	از	ديدگاه	هــای	مکاتــب	فکــری	مختلــف	دارد.	وی	در	ايــن	بررســی،	
پارادايــم	ســواد	به	مثابــه	»مهارت	هــای	خوانــدن	و	نوشــتن«،	»مهــارت	ذهنــی«،	»نمــاد	پيشــرفت	و	تمــدن«	و	»ســواد	به	مثابــه	مظهــر	عقلانيــت«	را	بــه	
چالــش	می	کشــد	و	بــه	درســتی	نشــان	می	دهــد	ســواد	بــا	تعريــف	رايــج	آن،	ديدگاهــی	غربــی	و	ابــزاری	جهــت	توســعه	بيشــتر	و	تربيــت	نيــروی	کار	ماهرتــر	

و	چرخانــدن	چرخه	هــای	اقتصــادی	بــوده	اســت.
کتــاب	»ســواد	در	نظريــه	و	عمــل«	بــا	ترجمــه	»مهســا	شــيخان«	از	ســوی	پژوهشــکده	مطالعــات	فرهنگــی	و	اجتماعــی	و	پژوهشــگاه	فرهنــگ،	هنــر	و	

ارتباطــات	در	382	صفحــه	بــا	قيمــت	19	هــزار	تومــان	منتشــر	شــده	اســت.

ــت	 ــفورد	اس ــارات	آکس ــون	از	انتش ــر	آدامس ــر	از	پيت ــری	فاخ ــلام«	اث ــان	اس ــفه	در	جه ــاب	»فلس 	کت
ــار	در	ســال	2016	منتشــر	شــد.اين	مجموعــه،	تاريــخ	کامــل	فلســفه	در	جهــان	اســلام	 کــه	اوليــن	ب
بــا	پوشــش	کامــل	متفکــران	يهــودی،	مســيحی	و	همچنيــن	مســلمانان	را	شــرح	می	دهــد.	نويســنده	با	
در	نظــر	گرفتــن	فلســفه	از	ابتــدای	آن	در	جهــان	اســلام	تــا	قــرن	بيســتم،	تاريــخ	فلســفه	را	به	شــيوه	ای	
جديــد	ترســيم	می	کنــد	و	عــلاوه	بــر	پوشــش	برخــی	از	چهره	هــای	برجســته	فلســفی	چــون	ابوعلــی	
ســينا،	بــه	انديشــمندان	کمتــر	شــناخته	شــده	از	جملــه	فيلســوفان	زن	نيــز	نــگاه	می	کنــد.	توجــه	بــه	
ــی	در	 ــن	فصل	هاي ــان	و	همچني ــان	يهودي ــالا	در	مي ــی	در	اســلام	و	کاب ــان	-	ســنت	صوف کلام	و	عرف

ــت. ــاب	اس ــذاب	کت ــای	ج ــوم	از	بخش	ه ــر	نج ــی	نظي زمينه	هاي
اين	کتاب	به	سه	بخش	تقسيم	شده	است:

در	بخــش	اول،	نويســنده	بــه	دنبــال	شــکوفايی	الهيــات	اســلامی	و	پاســخ	بــه	ســنت	فلســفی	يونــان	در	
جهــان	يادگيــری	عربــی	اســت.	ايــن	دوره	تکوينــی،	بــا	ابوعلــی	ســينا،	يعنــی	شــخصيت	محــوری	کــه	
ــه	 ــه	اوج	می	رســد	و	ادام ــد	ب ــه	آن	پاســخ	دهن ــد	ب ــد	باي ــد	از	آن	احســاس	می	کنن بيشــتر	متفکــران	بع

می	يابــد.
ــه	 ــی	ک ــد،	جاي ــح	می	ده ــس(	توضي ــپانيا	)اندل ــلمان	اس ــان	مس ــفه	را	در	مي ــاب،	فلس بخــش	دوم	کت
فيلســوفان	يهــودی	می	آينــد،	هرچنــد	ايــن	بخــش	شــامل	متفکرانــی	چــون	ابــن	عربــی	نيــز	اســت.
ســرانجام،	بخــش	ســوم	در	تحــولات	بعــدی	بــه	جزئيــات	غيرمعمــول	نــگاه	می	کنــد	و	بــا	فلســفه	در	
ــرن	 ــه	متفکــران	ق ــد	ک ــرو	می	شــود	و	نشــان	می	ده ــوی	روب ــول	و	صف ــی،	مغ ــای	عثمان امپراتوری	ه
ــه	فلســفه	 ــد	کــه	قرن	هــا	ب ــه	ايده	هايــی	بودن ــوز	نگــران	پاســخ	دادن	ب ــا	قــرن	بيســتم	هن نوزدهــم	ت
ــای	 ــری	قدرت	ه ــی	و	فک ــای	سياس ــه	چالش	ه ــن	ب ــان	داده،	و	همچني ــلام	روح	و	ج ــان	اس در	جه

ــد. ــخ	می	ده ــی	پاس ــتعماری	اروپاي اس
ــوده	و	توســط	انتشــارات	آکســفورد	منتشــر	 کتــاب	»فلســفه	در	جهــان	اســلام«	دارای	۵03	صفحــه	ب

شــده	اســت.

آکسفورد منتشر کرد

تاریخ کامل فلسفه در جهان اسلام در یک کتاب
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کتاب معـرفی 

از سوی دفتر نشر معارف قم؛

کتاب »نماز« اثر آیت الله حائری شیرازی منتشر شد
کتــاب	»نمــاز«	نوشــته	آيــت	الله	حايــری	شــيرازی	از	ســوی	

دفتــر	نشــر	معــارف	قــم	منتشــر	شــد.
ــود	 ــرژی	خ ــرة	ان ــردن،	از	ذخي ــرای	کارک ــتگاهی	ب ــر	دس ه
ــرف	 ــرة	مص ــردن	ذخي ــور	پُرک ــه	منظ ــد	و	ب ــتفاده	می	کن اس
ــد.	 ــته	باش ــردن	داش ــرای	پُرک ــی	ب ــتی	جايگاه ــده،	بايس 	ش
ســفرة	غذايــی	کــه	بــر	ســر	آن	می	نشــينيم	ايســتگاه	
تغذيــۀ	جســمی	ماســت	و	نمــازی	کــه	می	خوانيــم	ايســتگاه	
ــروردگار	 ــا	پ ــاط	ب ــی	ارتب ــا.	گوي ــی	م ــی	و	روحان ــۀ	روان تغذي
ــری	دل	را	 ــاز،	بات ــک	نم ــا	ي ــه	ب ــت	ک ــده	ای	اس تقويت	کنن
پــر	می	کنــد.	گاه	به	دليــل	اشــکالاتی،	نيرورســانی	و	پرشــدن	
به	عبارت	ديگــر،	 نمی	شــود.	 انجــام	 تخليه	شــده	 باتــری	
ــم	 ــاز	ه ــود.	نم ــارژ	نمی	ش ــا	ش ــت،	ام ــارژ	اس ــتگاه	در	ش دس
ــاز	 ــبِ«؛	نم ــورِ	القَل ــوةَ	الِا	بحُِضُ ــت:	»لَا	صَلَ ــن	اس اين	چني
بــدون	حضور	قلــب،	نمــاز	نيســت.	مهــم	در	شــارژ	قرارگرفتن	

ــت. ــدن	اس و	شارژش
کتـاب	حاضـر،	مجموعـه	ای	از	چنـد	گفتار	حضـرت	آيـت	الله	حائری	
شـيرازی	)ره(	دربـارة	نمـاز	و	فلسـفه	و	آثار	آن	اسـت	که	بـه	زيبايی،	
آثـار	فـردی	و	اجتماعی	ايـن	عمود	خيمـۀ	ديـن	را	بررسـی	کرده	اند.
ــای	 ــت:	معن ــده	اس ــان	ش ــاب	بي ــن	کت ــه	در	اي ــی	ک موضوعات
ــا	تلقيــن	و	تقليــد	و	القــاء،	 ــودنِ	نمــاز،	تفــاوت	ذکــر	ب »ذکــر«	ب
ــلب	 ــرای	س ــاز	ب ــن،	نم ــه	يقي ــان	ب ــل	ايم ــل	تبدي ــاز؛	عام نم
عــادت	اســت،	نمــاز	شــويندة	غفلت	هــای	اجبــاری،	کارکردهــای	
مختلــف	ذکــر	در	انســان	ها،	رابطــۀ	داخــل	و	خــارج	نمــاز،	نمــاز؛	
ــاير	 ــاز	و	س ــر	نم ــاوت	تأثي ــل،	تف ــاد	و	عم ــدة	اعتق هماهنگ	کنن
ــاز،	 ــب	در	نم ــدم	حضــور	قل ــر	انســان،	ريشــه	های	ع ــادات	ب عب
ــت،	 ــاز	اس ــۀ	نم ــت،	اقام ــل	ولاي ــدف	از	جع ــت،	ه ــاز	و	ولاي نم
ــش	 ــل	نتيجه	بخ ــت	عام ــت	و	ولاي ــم	ولاي ــل	تحکي ــاز	عام نم
بــودن	نمــاز	اســت،	چــرا	ولايــت،	»شــرط	قبولــی«	نمــاز	و	ســاير	
اعمــال	اســت؟،	کفــر	بــه	طاغــوت؛	مقدمــۀ	نمــاز	و	خودســازی،	
ــی	و	 ــت	درون ــی	و	حرک ــب	آگاه ــاز،	موج ــاع،	نم ــاز	و	اجتم نم

ــل،	 ــام	فضائ ــظ	تم ــاز	حاف ــاز،	نم ــی	نم ــی،	عناصــر	اصل اجتماع
ــال	از	 ــۀ	دوام	آن	،	نمــاز؛	انتق ــن	و	ماي ــت	دي نمــاز؛	شــکر	حاکمي
طبيعــت	بــه	فطــرت،	نمــاز	دســتگاه	حراســت	انســان	از	فحشــا	و	
منکــر،	چــرا	اوقــات	نمــاز	بــه	پنــج	وقــت	تقســيم	شــده	اســت؟،	
آداب	خــروج	از	منــزل	و	ورود	بــه	مســجد،	خلاصــه	ای	از	فلســفۀ	
ــاز،	 ــادآوری	در	نم ــن	ي ــدا؛	اولي ــی	خ ــاز،	بزرگ ــال	نم اذکار	و	افع

ــاز	و.... ــز	در	نم ــد	و	تمرک ــاز،	حم ــودن	نم ــۀ	رســتگاری	ب ماي

ــت الله  ــته آی ــاز« نوش ــاب »نم ــی از کت ــرش های ب
حایــری شــیرازی )ره(

ــا	طاغــوت	و	 ــارزه	ب ــد	هميشــه	در	حــال	مب 1.انســان	مســلمان	باي
ــد،	 شــيطان	خــود	باشــد.	محــل	نمــاز	را	هــم	کــه	محــراب	گفته	ان
بــه	ايــن	خاطــر	اســت	کــه	انســان	در	ســنگر	مبــارزه	بــا	شــياطين	
اســت.	بنابرايــن،	وقتی	کــه	قبولــی	همــۀ	اعمــال	منــوط	بــه	قبولــی	
ــيطان	 ــان	و	ش ــگاه	انس ــم	حرب ــزار	ه ــل	نمازگ ــت	و	مح ــاز	اس نم
ــوت	و	 ــا	طاغ ــارزه	ب ــنگر	مب ــه	اش	س ــی	هم ــس	زندگ ــت،	پ اس

شــيطان	می	باشــد.

2.آيــات	زيــادی	وجــود	دارد	کــه	می	گويــد	اگــر	نمــاز	درســت	
شــود	حکومــت، جهــاد، زکات، ايثــار، وفــای بــه عهــد و…، 
ــد شــد و در صــورت  ــاز درســت خواهن همــه از برکــت نم
ــد.	اگــر	 ــل	از	دســت	می	رون آســيب ديدن نمــاز، همــۀ فضاي
ــبيه	 ــبيح	تش ــای	تس ــه	دانه	ه ــلامی	را	ب ــل	اس ــۀ	فضاي هم
ــبيح	 ــد	تس ــه	بن ــت؛	بلک ــا	نيس ــی	از	آن	ه ــاز	يک ــم،	نم کني
اســت.	هريــک	از	ايــن	فضايــل	اگــر	آســيب	ببينــد	يــک	دانۀ	
ــد،	 ــر	آســيب	دي ــاز	اگ ــا	نم ــص	شــده	اســت؛	ام تســبيح	ناق

ــد. ــت	می	رون ــبيح	از	دس ــای	تس ــۀ	دانه	ه هم
ــرب	 ــن	قُ ــد،	اي ــرب	می	ده ــت	و	قُ ــه	انســان	معرف ــاز	ب 3.نم
ــد	و	 ــال	ب ــح	اعم ــه	قُب ــرد	ب ــت	ف ــا	معرف ــود	ت ــث	می	ش باع
ــی	 ــود.	وقت ــر	ش ــح	زيادت ــال	صال ــوة	اعم ــه	جل ــت	او	ب معرف
ــن	 ــود	اي ــد،	خ ــديد	ش ــيئه	ش ــح	س ــه	قُب ــان	ب ــت	انس معرف
معرفــت،	انســان	را	از	ســيئات	بازمــی	دارد.	چــون	نمــاز	
قُرب	دهنــده	اســت،	انســان	را	از	فحشــا	و	منکــر	بازمــی	دارد.	معنــای	
ــت،	 ــی	اس ــش	اله ــه	بين ــه	آنچ ــان	ب ــه	انس ــت	ک ــن	اس ــرب	اي قُ

ــود. ــک	ش نزدي
و	 داده	 شــفا	 را	 قلــب	 می	توانــد	 و	 خداســت	 کلام	 4.نمــاز	
بيماری	هــای	انســان	را	برطــرف	کنــد.	چــه	نمــازی	قــدرت	چنيــن	
کاری	دارد؟	نمــازی	کــه	بــر	مبنــای	حُــب	و	عشــق	و	ولايــت	الهــی	
باشــد	می	توانــد	انســان	را	هدايــت	کنــد.	نمــازی	نمــاز	اســت	کــه	از	
محبــت	سرچشــمه	گرفتــه	و	از	روی	اکــراه	نباشــد	و	محبــت	الهــی	

ــد. ــی	ده را	در	دل	فزون
چــاپ	اول	کتــاب	»نمــاز«	در	140	صفحــه،	قطــع	رقعــی	و	دورنگ،	
تيــراژ	3000	نســخه	و	قيمــت	8,000	تومــان	عرضه	شــده	اســت.

دفتر	نشـر	معارف	از	آيـت	الله	حايری	شـيرازی	تاکنـون	کتابهای:	1.	
آيينـه	تمام	نمـا،	2.	حکومت	جهانـی	خدا،	3.	بـا	علـی	)ع(	در	صحرا،	
4.	تعلـق	و	۵.	نمـاز	منتشـر	کـرده	اسـت	و	بـه	زودی	کتابهـای:	1.	
تحجّرگرايـی،	2.	تفکـر،	3.	اخلاق	اسـلامی	و	4.	تربيت	دينی	کودک	

را	از	ايـن	انديشـمند	و	متفکـر	فقيد	منتشـر	می	کند.

کتـاب	»خدمات	متقابـل	فلسـفه	و	علوم	انسـانی	در	ايـران	معاصر«	
در	چهـارده	گفتـار	به	مباحثی	چون	چيسـتی	و	مسـائل	فلسـفه	علوم	
انسـانی،	روشـنگری	بـه	مثابه	بنيـاد	علوم	انسـانی	مـدرن،	بنيادهای	
فلسـفی	علـوم	انسـانی،	ديدگاههـا	در	باب	سـهم	ديلتای	در	فلسـفه	
علوم	انسـانی	معاصر،	مسـائل	علوم	انسـانی	در	ايران	معاصر،	تجربه	
ايرانـی	مواجهه	با	علوم	انسـانی	مدرن،	خدمات	متقابل	علوم	انسـانی	
اجتماعـی	در	ايران	معاصر،	از	فلسـفه	علوم	انسـانی	چـه	درس	هايی	
بـرای	توسـعه	علمـی	ايـران	مـی	تـوان	آموخـت؟	مناسـبات	فکری	
اسـتاد	مطهری	و	علوم	انسـانی،	مناسبات	فلسـفه	دين،	کلام	جديد	و	
علوم	انسـانی،	نسـبت	فلسـفه	فرهنگ	و	علوم	انسـانی،	اهميت	مک	
اينتايـر	بـرای	فلسـفه	معاصـر	ايـران،	نسـبت	مک	اينتايـر	با	فلسـفه		
معاصـر	ايـران،	سـرآغازهای	رويکـرد	ترجمـه	فرهنگی	به	فلسـفه	و	
علوم	انسـانی،	تجربـۀ	ايرانـی	مواجهه با فلسـفۀ علـم و …پرداخته 

است.
مولــف در مقدمــه کتــاب آورده اســت: وجــه مشــترک همــه ايــن 
ــن،  ــبات دي ــاب مناس ــی در ب ــفی – تحليل ــی فلس ــا تامل گفتاره
ــر	در	 ــت	تفک ــه	وضعي ــژه	ب ــگاه	وي ــا	ن ــانی	ب ــوم	انس ــفه	و	عل فلس
ايــران	معاصــر	بــوده	اســت.	بــه	نظــر	مــی	رســد	در	بهتريــن	حالت،	
ايــن	مجموعــه	مــی	توانــد	بــه	مثابــه	گامــی	ه	چنــد	کوچــک	و	نــه	
چنــدان	اســتوار	در	جهــت	بهــره	گيــری	از	آموختــه	هــای	فلســفی	

يــک	پژوهشــگر	در	جهــت	فهــم	مســائل	فلســفه	و	علــوم	انســانی	
ــران	معاصــر	باشــد. در	اي

ــده	 ــن	اي ــه	طــرح	اي ــوان	ب ــم:	ميت ــی	خواني ــاب	م دربخشــی	از	کت
پرداخــت	کــه	پارادايــم	هــای	ســه	گانــه	علــوم	انســانی،	ناظــر	بــه	
ــم	پوزيتيويســتی	در	صــدد	»تبييــن	 ــی	اســت	و	پاراداي جامعــه	غرب
قانونمنــد«	و	بــه	يــک	معنــا	تاســيس	و	تقويــم	جامعه	مــدرن	غربی	
ــا	محوريــت	علــم	جديــد	اســت،	پارادايــم	هرمنوتيکــی	در	صــدد	 ب
ــت	و	 ــی	اس ــدرن	غرب ــه	م ــن	جامع ــی«	اي ــد	و	معان ــم	مقاص »فه
پارادايــم	انتقــادی	در	صــدد	»آســيب	شناســی،	نقــد	و	حتــی	گــذار«	
از	ايــن	وضعيــت	پيــش	آمــده	اســت.	از	ايــن	جهــت	ميتــوان	گفــت	
کــه	پارادايــم	پوزيتيويســتی	مســير	عبــور	از	جامعــه	)و	حتی	ســبک	
ــوار	 ــدرن	را	هم ــی(	م ــبک	زندگ ــه	)س ــه	جامع ــنتی	ب ــی(	س زندگ
کــرده،	پارادايــم	هرمنوتيکــی	در	صــدد	فهــم	مدرنيتــه	تحقــق	يافته	
در	ســبک	زندگــی	و	جامعــه	غربــی	اســت	و	پارادايــم	انتقــادی	)کــه	
همســو	بــا	مضاميــن	فکــری	انديشــمندان	کليــدی	پســت	مــدرن(	
اســت	بــه	فکــر	درمانگــری،	آســيب	شناســی	و	بعضــاً	عبــور	از	ايــن	

گفتمــان	و	ســبک	زندگــی	مســلط	اســت.
مولــف	کتــاب	مالــک	شــجاعی	جشــوقانی،	عضــو	هيئــت	علمــی	
پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	و	ناشــر	آن	
ــه	مهــر	اشــراق	اســت. ــری	پوي انتشــارات	موسســه	فرهنگــی	هن

به قلم مالک شجاعی؛

کتاب »خدمات متقابل فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر« منتشر شد
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کتاب معـرفی 

توسط انتشارات راتلج؛

کتاب »آموزش، خودآگاهی و عمل اجتماعی« منتشر شد
نــگاه	هــای	متفاوتــی	بــه	مفهــوم	آمــوزش	وجــود	دارد	و	يکــی	از	ايــن	مفاهيــم	مفهــوم	هگلــی	»بيلدونــگ«	اســت.	
ــد	 ــرای	هــگل	بع ــی	ب ــود	ول ــه	شــده	ب ــه	کار	گرفت ــگ«	توســط	فيلســوفان	ب ــز	مفهــوم	»بيلدون پيــش	از	هــگل	ني

ــت. ــر	اس ــوم	پررنگ	ت ــن	مفه ــی	اي اجتماع
در	کتــاب	»آمــوزش،	خودآگاهــی	و	عمــل	اجتماعــی«	نويســنده	بــه	بررســی	مفهــوم	بيلدونگ	نــزد	هگل	می	پــردازد	و	

بــا	بازســازی	ايــن	مفهــوم	ســعی	دارد	کاســتی	های	موجــود	در	نگــرش	بــه	مفهــوم	آمــوزش	را	برطــرف	کنــد.
کراســيمير	اســتويانوف،	فيلســوف	آمــوزش	و	پــرورش	کــه	در	مونيــخ	آلمــان	تدريــس	می	کنــد،	دو	عنصــر	اصلــی	را	
بــرای	مفهــوم	بيلدونــگ	در	ايــن	اثــر	بــر	می	شــمارد،	نخســت	پــرورش	خودآگاهــی	و	دوم	پــرورش	ظرفيــت	عمــل	
اجتماعــی.	از	آنجايــی	کــه	هــر	دو	ايــن	عنصــر	در	اخــلاق	ريشــه	دارنــد،	در	ايــن	اثــر	اخــلاق	بــه	عنــوان	مهمتريــن	

عنصــر	آمــوزش	مــورد	تاکيــد	قــرار	مــی	گيــرد.
اين	کتاب	توسط	انتشارات	راتلج	در	ژانويه	سال	2018	منتشر	شده	است.

ــات	عرصــه	 ــه	شناســی	از	مهم ــی	)ع(	زمان ــام	عل در	انديشــه	سياســی	ام
سياســت	اســت.	حضــور	درســت	در	زمانــه،	درک	حــوادث،	وقايــع	و	اتفاقات	
روزانــه	خــود،	شــناخت	جريانهــا	و	غائــب	بــودن	از	زمــان	خويــش،	عنصــر	

اساســی	در	فهــم	سياســی،	تصميــم	گيــری	و	اقدامــات	سياســی	اســت.
هرچــه	زمــان	شناســی	درســت	تــر،	عميــق	تــر	و	همــه	جانبــه	تــر	باشــد،	
ميــزان	فريــب	خوردگــی	در	سياســت	و	فروغلتيــدن	در	دامهــا	و	تصميمات	

نادرســت	کمتــر	خواهــد	بــود.
ــد،	در	 ــی	بشناس ــه	خوب ــات	آن	را	ب ــان	و	مقتضي ــرايط	زم ــه	ش ــی	ک کس
تعييــن	جهــت	خــود	و	تصميــم	گيــری	مناســب	در	هــر	اوضــاع	و	احوالــی	
بهتــر	عمــل	مــی	کنــد.	يکــی	از	بهتريــن	الگوهــا	بــرای	زمانــه	شناســی	

ــی	)ع(	اســت. ــان	عل اميرمؤمن
بيشــتر آنچــه از امــام علــی )ع( در منابــع تاريخــی، حديثــی و … باقــی 
ــه دوران حکومــت اســت و حجــم معتنابهــی	از	مطالــب	 ــده، ناظــر ب مان

ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت	ک ــده	اس ــراد	ش ــت	اي ــان	در	دوران	حکوم اميرمؤمن
ــان	 ــرات،	بي ــد	ســريع	تغيي ــام	و	رون ــاد	در	دوران	حکومــت	ام تحــولات	زي
ــام	و	مقتضــای	 ــال	و	مق ــب	ح ــه	تناس ــوده	ب ــت	ب ــه	در	اوج	بلاغ ــام	ک ام

ــرده	اســت. ــاوت	ک مســائل	تف
ــلامی	در	دوران	 ــه	اس ــدار	جامع ــوان	زمام ــی	)ع(	عن ــام	عل ــن	ام بنابراي
ــف،	 ــراد	مختل ــرايط	و	اف ــان،	ش ــب	زم ــه	تناس ــش	ب ــت	خوي حکوم
ســخنانی	بيــان	کــرده	اســت.	شــناخت	رونــد	تغييــرات	ســخنان	
اميرمؤمنــان	)ع(	در	دوران	حکومــت	ايشــان	مــی	توانــد	در	درک	
درســت	از	مســائل	در	شــرايط	گوناگــون	و	چگونگــی	برخــورد	بــا	آنهــا	

ــد. ــر	باش مؤث
کتــاب	»تحليــل	محتــوای	رونــد	تغييــرات	ســخنان	امــام	علــی	)ع(	خطاب	
ــس	 ــه	کوشــش	نرگ ــه«	ب ــج	البلاغ ــت	در	نه ــردم	در	دوران	حکوم ــه	م ب

ســادات	مبلــغ	بــه	همــت	انتشــارات	دريــا	منتشــر	شــد.

توسط انتشارات دریا؛

کتاب »تحلیل محتوای تغییرات سخنان امام علی)ع( خطاب به مردم« منتشر شد

	ديويـد	هيـوم	بـه	عنـوان	يکـی	از	مهمترين	فيلسـوفانی	که	تـا	به	حال	به	زبان	انگليسـی	نوشـته	اسـت	تلقـی	می	شـود؛	اما	در	
طـول	عمر	بـه	خاطر	ديدگاه	هـای	شـکاکانه	مذهبی	به	عنـوان	»نابينای	بـزرگ«	مـورد	انتقاد	و	حملـه	متقدين	قـرار	گرفت.	در	
مقابل،	آدام	اسـميت،	اسـتاد	برجسـته	فلسـفه	اخلاق	بود	و	اکنون	اغلب	به	عنوان	پدر	بنيانگذار	سـرمايه	داری	شـناخته	می	شـود.	
بـه	طـور	قابل	ملاحظـه	ای،	اين	دو،	بهترين	دوسـت	بـرای	زندگی	شـان	در	دوران	بزرگسـالی	بودند	کـه	دنيس	راسموسـن	آن	را	
بزرگترين	دوسـتی	های	فلسـفی	ناميده	و	به	اشـتراک	می	گذارد.	بی	دين	و	اسـتاد	اولين	کتابی	اسـت	که	داسـتان	مهيج	دوسـتی	

ايـن	متفکران	روشـنگری	و	چگونگـی	تغيير	ايـن	ايده	ها	را	بازگـو	می	کند.
ايــن	کتــاب	روابــط	هيــوم	و	اســميت	را	از	اوليــن	جلســه	آنهــا	در	ســال	1749	تــا	مــرگ	هيــوم	در	ســال	1776	نشــان	می	دهــد.	
ــد،	از	کارهــای	يکديگــر	و	 ــورد	نوشــته	های	يکديگــر	نظــر	دادن ــا	در	م ــه	آنه ــه	چگون ــف	آن	اســت	ک ــاب	توصي ــع	کت درواق
بلندپروازی	هــای	ادبــی	حمايــت	کردنــد	و	در	مــورد	مســائل	شــخصی	مشــاوره	می	کردنــد،	مهمتــر	از	آن	پــس	از	نــزاع	هيــوم	
بــا	ژان	ژاک	روســو.	اعضــای	روشــنفکری	پــر	جنــب	و	جــوش	در	روشــنگری	اســکاتلند،	هيوم	و	اســميت،	بســياری	از	دوســتان	
و	همتايــان	خــود	را	ســاختند،	بــه	انجمن	هــای	مشــابه	پيوســتند	و	در	بســياری	از	موضوعــات	مشــابه	بــه	فراتــر	از	فلســفه	و	
اقتصــاد	علاقه	منــد	بودنــد-	از	روانشناســی	و	تاريــخ	تــا	سياســت	و	جنــگ	انگليــس	بــا	مســتعمرات	آمريکايــی.	ايــن	کتــاب	
نشــان	می	دهــد	کــه	ديدگاه	هــای	خصوصــی	دينــی	اســميت	بــه	مــوارد	عمومــی	هيــوم	نزديک	تــر	اســت	و	هيــوم	بيشــتر	بــه	

اقتصــاد	کمــک	مــی	کنــد	و	اســميت	بــه	فلســفه.
کتاب	»بی	دين	و	استاد«	نوشته	دنيس	راسموسن	سال	2017	توسط	انتشارات	هاردکور	منتشر	شده	است.

نوشته دنیس راسموسن؛

داستان دوستی دیوید هیوم و آدام اسمیت 
در یک کتاب
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کتاب کتابمعـرفی  معـرفی 

ــی	 ــبيه	دائرهالمعارف ــا	ش ــار	نقده ــاب	عي ــرات	کت ــه	مناظ مجموع
ــه	 ــت	ب ــان	و	حکم ــان	عرف ــکالات	مخالف ــبهات	و	اش ــت	از	ش اس
ــان	کــه	در	پــی	 ــرای	آن ــد	ب ــذا	مــی	توان همــراه	پاســخ	هــای	آن؛	ل
آشــنايی	بيشــتر	بــا	عرفــان	و	حکمــت	انــد	منبعــی	مطلــوب	بــوده	و	

ــدگان	مســتندی	ارزشــمند	باشــد. ــات	علمــی	آين ــرای	تحقيق ب
ــده	و	 ــوزه	و	آين ــش	ح ــزارش	هماي ــاب،	گ ــن	کت ــش	اول	اي در	بخ
ــه	 ــری	در	س ــدی	نصي ــطی	و	مه ــلام	واس ــت	الاس ــره	حج مناظ
ــره	 ــا	مناظ ــار	نقده ــت.	در	بخــش	دوم	عي ــده	اس ــان	ش ــه	بي جلس
مکتــوب	حجــت	الاســلام	محمدحســن	وکيلــی	بــا	مهــدی	

ــت. ــده	اس ــری	آورده	ش نصي
بخــش	بعــدی	کتــاب	درس	نامــه	توحيــد	قرآنــی	و	وحــدت	وجــود	
اســت.	ايــن	بخــش	بــه	تبييــن	توحيــد	قرآنــی	و	پاســخ	بــه	برخــی	

شــبهات	معاصــر	دربــاره	آن	مــی	پــردازد.
کتاب	عيار	نقدها	به	دنبال	جوابگويی	به	اين	سوالات	است:

ــت	 ــد	عقلاني ــان	ض ــکال	در	جري ــارض	و	اش ــه	تع ــن	هم راز	اي
ــت؟ ــيعی	چيس ــی	ش ــرفته	اله پيش

اشتباهات	روشی	اين	جريان	چگونه	تبيين	می	شود؟
اشتباهات	محتوايی	ان	کدام	است؟

ــه	 برداشــت	هــای	ناصــواب	و	ناصحيــح	جريــان	تفکيــک	را	چگون
بايــد	بــه	مســير	صحيــح	هدايــت	نمــود؟
گره	خوردن	تفکيک	و	تکفير	چرا	و	چگونه؟

توحيــد	قرآنــی	و	مســاله	نــوری	»وحــدت	وجــود«	چگونــه	تبييــن	
مــی	شــود؟

ماجرای	مناظره	ها
موسســه	مطالعــات	راهبــردی	علــوم	و	معــارف	اســلامی	در	مشــهد	
مقــدس	کــه	مبتنــی	بــر	مبانــی	»عرفــان	شــيعی	و	حکمــت	متعاليه	
ــدن	 ــای	تم ــتم	ه ــتخراج	سيس ــال	اس ــه	دنب ــری«	ب ــه	جواه و	فق
ــا	مهــدی	 اســلام	از	منابــع	ديــن	بــود،	شــرايط	ايجــاد	مناظــره	را	ب
نصيــری	کــه	پــا	بــه	عرصــه	نقــد	عرفــان	و	حکمــت	گذاشــته	بــود،	
فراهــم	کــرد.	حجــت	الاســلام	عبدالحميد	واســطی	معــاون	تحقيق	
موسســه	در	ســه	جلســه	مناظــره	بــا	مهــدی	نصيــری	کوشــيد	تــا	با	
تبييــن	آنچــه	آن	را	عرفــان	شــيعی	فقاهتــی	مــی	ناميــد	و	در	پاســخ	
بــه	شــبهات	آقــای	نصيــری،	غيــر	واقعــی	بــودن	ديــدگاه	و	عملکرد	

ايــن	جريــان	را	ملمــوس	نمايــد.
دستاوردهای	مناظره

ايــن	مناظــره	بازتــاب	گســترده	ای	در	حــوزه	علميــه	مشــهد	و	حوزه	
هــای	علميه	سراســر	کشــور	داشــت	و	توانســت	بــه	دو	نتيجــه	مهم	

دســت	يابد:
ــلامی	 ــان	اس ــفه	و	عرف ــن	فلس ــه	از	مخالفي ــای	اينگون اول:	نقده
ــر	ســيره	عقلائيــه	»جمــع	قرائــن	در	اســتظهار«	نيســت	 مبتنــی	ب
لــذا	بــر	اســاس	منطــق	فهــم	کــه	در	علــم	اصــول	فقــه	ارائــه	شــده	

ــدارد. ــار	ن ــن	اســت،	اعتب ــول	طرفي ــورد	قب اســت	و	م
ــود	 ــدت	وج ــی«	و	»وح ــيعی	فقاهت ــان	ش ــه	داران	»عرف دوم:	داعي
عرفانــی«	بــا	علمــداری	ماننــد	آيــت	الله	حاج	ســيدعلی	شوشــتری،	
آيــت الله آخونــد مــلا حســينقلی همدانــی و … نــه در عقيــده و نه 
در	عمــل	قائــل	بــه	»همــه	چيــز	خدايــی«	نيســتند،	قائــل	بــه	جبــر	
نيســتند،	قائــل	بــه	اعتبــار	و	مقامات	بــرای	خلفــاء	نيســتند،	اوليــاء	و	
عارفــان	کامــل	را	هــم	عــرض	ائمــه	معصومين	نمــی	بيننــد	بلکه	در	
تحــت	ولايــت	آنها	مــی	داننــد.	و	در	يــک	کلام	هيــچ	زاويه	نســبت	
بــه	محکمــات	عقائد	شــيعه	اثنــی	عشــری	ندارنــد	و	تفــاوت	ديدگاه	
هــا	بــه	طــور	روش	منــد	در	چهارچــوب	محکمــات	کتاب	و	ســنت	و	

مکتــب	امــام	صــادق	)ع(	قــرار	گرفتــه	اســت.
در	بخــش	اول	عيــار	نقدهــا	و	جلســه	اول	مناظــره	حجــت	الاســلام	
واســطی	و	مهــدی	نصيــری	بــه	طــور	خلاصــه	ايــن	نتايــج	حاصــل	

شــد:
ــی	 ــل	برهان ــی	متکف ــب	اول:	فلســفه	اســلامی	شــيعی	فقاهت مطل

ــت	 ــا	روش	عقلاني ــت	و	ب ــی	اس ــی	وحيان ــتی	شناس ــردن	هس ک
اعتدالــی	حرکــت	مــی	کنــد.	عقلانيــت	اعتدالــی	يعنــی	اولًا	عقــل	
لازم	اســت،	کافــی	نيســت	و	ثانيــاً	يافتــه	هــای	عقــل،	اگر	روشــمند	

باشــد	موجــه	اســت.
ــت	 ــتی	اس ــن	هس ــان	ذرات	بنيادي ــفه،	زب ــان	فلس ــب	دوم:	زب مطل
ــد	 ــی	باي ــدم.	مباحــث	فلســفی	و	مباحــث	عرفان ــی	وجــود	و	ع يعن
ــج	و	بســته	 ــی	و	نتاي ــودی	و	عدم ــم	وج ــه	مفاهي ــوند	ب ــه	ش ترجم

ــد. ــی	آي ــه	دســت	م ــا	ب ــری	از	آنه ــی	و	فک ــای	معرفت ه
مطلــب	ســوم:	گفــت	و	گوهــای	فراوانــی	کــه	پيامبــر	)ص(	و	ائمــه	
ــل	هــای	وجــودی	و	 ــن	تحلي ــن	داشــتند	آشــکارا	اي ــا	ملحدي )ع(	ب
عدمــی	را	نشــان	مــی	دهــد	و	فرقــش	را	بــا	گفــت	و	گوهايی	کــه	در	
مباحــث	درون	دينــی	بــوده	در	مــورد	جبــر	و	اختيــار	در	مــورد	مقــام	
ــرز	 ــلًا	ط ــره	کام ــرآن	و	غي ــورد	ق ــت	در	م ــورد	سرنوش ــه	در	م ائم
بحــث	و	مفاهيمــی	کــه	رد	و	بــدل	می	شــود،	متفــاوت	اســت.	يعنی	
ــا	تحليــل	هــای	کلامــی	 تحليــل	هــای	فلســفی	وجودشناســانه	ب

کــه	مفاهيــم	دينــی	را	رد	و	بــدل	مــی	کننــد.
نشســت	دوم	بــه	بازخوانــی	نظريــه	وحــدت	وجــود	اختصــاص	پيــدا	
کــرده	بــود.	حجــت	الاســلام	واســطی	در	ايــن	جلســه	بيــان	مــی	
ــود	 ــرای	وج ــی	ب ــه	و	موقعيت ــچ	مرتب ــدود	هي ــود	نامح ــد:	»وج کن
ديگــری	باقــی	نمــی	گــذارد	و	الا	اگــر	چيــز	ديگــری	موجــود	باشــد	
بــه	همــان	انــدازه	وجــود	نامحــدود	را	محــدود	مــی	کنــد	مگــر	آنکه	
آن	چيــز	وجــودش	در	برابــر	وجــود	نامحــدود	نباشــد	بلکــه	ظهــور	و	
ــودی	 ــودات	ماســوی	الله	وج ــام	موج ــد.	تم ــود	او	باش ــروزی	از	خ ب
مســتقل	در	کنــار	او	و	چســبيده	بــه	او	ندارنــد	بلکــه	جلــوه	و	ظهــور	و	
نمــودار	او	هســتند.	عيــن	او	نيســتند	چــون	محدودند	غير	او	نيســتند	

چــون	او	نامحــدود	اســت.«
مهــدی	نصيــری	در	بخشــی	از	جلســه	دوم	هــم	گفتــه	بــود:	»غيــر	
برهانــی	تريــن	نظــری	کــه	در	عالــم	تفکــر	مطــرح	شــد،	وحــدت	
ــی	 ــی	برهان ــتی	شناس ــفه،	هس ــد:	»فلس ــت.	فرمودن ــود	اس وج
ــز.	 ــز.	هرگ ــود	اســت،	هرگ ــان	فلســفه	موج ــر	مقصودت اســت«	اگ
ــم	و	وحــدت	وجــود	 ــدی	کــه	عــرض	کردي هيــچ	نســبتی	آن	عقائ
کــه	اوجــش	اســت	بــا	برهــان	نــدارد.	غيــر	برهانــی	تريــن،	شــايد	
ــم	تفکــر	مطــرح	شــد،	وحــدت	وجــود	باشــد	و	 نظــری	کــه	در	عال
مــا	موحــش	تــر	از	نظريــه	وحــدت	وجــود	بــه	نظــر	مــن	در	عالــم	

ــم.« ــر	نداري فک
در	نشســت	ســوم	بــه	بازخوانــی	نظريه	وحــدت	وجــود	)2(	)بررســی	

ــه	عقلــی	و	نقلــی(	پرداختــه	شــد.	مهــدی	نصيــری	در	بخشــی	 ادل
ــه	 ــه	گفت ــد	کــه	تفســير	نمون ــد:	»فرمودن ــن	جلســه	مــی	گوي از	اي
ــه	 ــر	مقصــود	تفســير	نمون ــت	اســت.	اگ ــی	نهاي ــد	ب اســت	خداون
هميــن	نامتناهــی	بــه	هميــن	معنايــی	کــه	ايشــان	در	برهــان	شــان	
ــد،	آن	هــم	درســت	نيســت،	اشــکال	وارد	اســت.	 ــر	نمــوده	ان تقري
ــن	 ــد.	م ــی	دانن ــر	م ــود	را	کف ــکارم	وحــدت	وج ــای	م حضــرت	آق
ســوالم	ايــن	اســت	آقايــان	مــی	گوينــد	مــا	کــه	وحــدت	وجــودی	
ــه	 ــه	نيســت،	حــلاج	ک ــان	ک ــه	نيســت،	عرف نيســتيم.	فلســفه	ک
نيســت،	ابــن	عربــی	کــه	نيســت،	جنيــد	نيســت،	اينهــا	همــه	روی	
ســر	آقايــان	جــا	دارنــد؛	پــس	چــه	کســی	اســت؟	مصــداق	قائــلان	
بــه	ايــن	وحــدت	وجــودی	کــه	مرحــوم	علامــه	حلــی	تکفيــر	مــی	
کنــد،	مقــدس	اردبيلــی	تکفيــر	مــی	کنــد،	همه	فقهــا	همــه	فقهای	
قديــم	و	جديــد	و	الان	تکفيــر	مــی	کننــد،	کيســت؟	يــک	مصــداق	
بگوييــد… بنــده خواســتم شــما بــر اســاس روايــت »هــو الاول و 
الاخــر	و	الظاهــر	و	الباطــن«	را	همانگونــه	کــه	امــام	رضــا	فرمودنــد	
تفســير	بکنيــد.	کــد	تفســير	نمونــه	کــه	مشــکل	ســر	جــای	خودش	

اســت.«
ــه	 ــن	جلســه	گفت حجــت	الاســلام	واســطی	هــم	در	بخشــی	از	اي
اســت:	»در	بــاب	توحيــد	نظريــه	»وجــود	مقــداری	و	غيرمقــداری«	
مغالطــه	ايســت	کــه	تــا	بــه	حــال	احــدی	ايــن	مغالطــه	را	صــورت	
نــداده	و	مختــص	نشــريه	ســمات	اســت	يعنــی	هــم	تفکيکــی	های	
عزيــز	و	ارجمنــد	ايــن	را	قبــول	دارنــد	کــه	خــدا	بــی	نهايــت	اســت	
مــا	هــم	قبــول	داريــم	کــه	فقــط	ايــن	وســط	يــک	مــوردی	پيــدا	
ــه	 ــد	ک ــی	گوين ــداری	را	م ــداری	و	غيرمق ــد	بحــث	مق ــده،	دارن ش
اصــلًا	از	فضــا	خــارج	اســت.	اگــر	ايــن	بــی	نهايــت	بــودن	خــدا	را	از	

بيــن	ببرنــد	کار	تمــام	اســت.«
بخــش	دوم	کتــاب	شــامل	مناظــره	مکتــوب	حجــت	الاســلام	حاج	
ــدی	 ــری	اســت.	چن ــدی	نصي ــا	مه ــی	ب شــيخ	محمدحســن	وکيل
ــری	 ــای	نصي ــا	آق ــطی	ب ــلام	واس ــت	الاس ــره	حج ــس	از	مناظ پ
ــاه	1391	از	حجــت	الاســلام	 ــان	م ــج	آب ــارس	در	پن ــزاری	ف خبرگ
ــتباهات	 ــوان	»اش ــا	عن ــه	ای	را	ب ــی	مصاحب ــين	وکيل محمدحس
مکتــب	تفکيک	/	مشــکلات	مدرســان	فلســفه	در	مشــهد«	منتشــر	

ــاخت. س
در	ايــن	مصاحبــه	محمدحســن	وکيلــی	دربــاره	برخــی	از	مســائل	از	
جملــه	مجموعــه	ای	از	فعاليــت	هــای	مخالفــان	فلســفه	و	عرفــان	
ســخن	گفتنــد	و	در	پاســخ	ايــن	ســوال	کــه	»آيــا	شــما	حاضــر	بــه	

توسط موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی؛

کتاب »عیار نقدها، بررسی تحلیلی نقدهایی بر عرفان و حکمت اسلامی« منتشر شد
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کتاب معـرفی 

مناظــره	بــا	آقــای	مهــدی	نصيــری	هســتيد؟«	پاســخ	مثبــت	داده	
ــد. بودن

ــای	 ــه	آق ــود	ک ــن	ب ــوب	اي ــره	مکت ــن	مناظ ــده	اي ــن	فاي مهمتري
ــه	شــاخه	ای	بپــرد.	 نصيــری	ديگــر	نمــی	توانســت	از	شــاخه	ای	ب
ــر	 ــر	ه ــره	در	براب ــن	مناظ ــی	در	اي ــيخ	محمدحســن	وکيل ــاج	ش ح
ــه	 ــت	و	ب ــل	نگاش ــی	مفص ــری	جواب ــای	نصي ــاه	آق ــت	کوت تهم
وضــوح	اشــتباهات	وی	را	روشــن	ســاخت	و	آن	دســته	از	مغالطــات	
وی	را	کــه	اســتاد	حــاج	شــيخ	عبدالحميــد	واســطی	مجــال	نيافتــه	
بــود	در	بحــث	شــفاهی	بــدان	بپــردازد	تبييــن	نمــود،	بــه	طــوری	که	
ديگــر	بــرای	هيــچ	ادعايــی	از	وی	جايــی	باقــی	نگذاشــت	و	آقــای	
ــه	 ــار	ب ــر	ب ــه	داد	و	ه ــث	را	ادام ــماره	ای	بح ــی	دو	ش ــری	يک نصي
ــاع	از	حــرف	هــای	گذشــته	خــود	ســعی	نمــود	اشــکال	 جــای	دف
تــازه	ای	طــرح	نمايــد	ولــی	دوامــی	نيــاورد	و	نــه	فقــط	از	نقدهــای	
ــکوتی	 ــا	در	س ــاه	ه ــا	م ــداد،	ت ــی	ن ــی	جواب ــتاد	وکيل ــوب	اس مکت
ســنگين	فــرو	رفــت	و	فعاليــت	هــای	خــود	و	حتــی	مجلــه	ســمات	

ــل	کــرد. تعطي
ايــن	مناظــرات	مکتــوب	مکمــل	مناظرات	شــفاهی	اســتاد	واســطی	
ــای	 ــف	روش	آق ــر	ضع ــتر	ب ــفاهی	بيش ــان	در	بحــث	ش ــود،	ايش ب
نصيــری	و	مراعــات	ننمــودن	اصــول	اوليــه	تحقيــق	تکيــه	کــرده	
ــن	 ــد	و	اي ــق	وی	را	در	بحــث	نشــان	دادن ــودن	طري ــی	ب و	غيرعلم
ــری –  ــان نصي ــی جري ــق علم ــف عمي ــوب ضع ــرات مکت مناظ
ميلانــی را برمــلا ســاخت و مجموعــه ای از آمــوزه هــای 
ــود  ــی ش ــده م ــد فهمي ــولًا ب ــه معم ــی را ک ــی – عرفان حکم
تبييــن نمــود. زبــان	گويــا	و	بيــان	رســا	و	شــيوای	ايــن	مناظــرات	
ــرای	 ــارف	الهــی	و	روشــن	ســاختن	آن	ب ــح	مع در	ترســيم	و	توضي
ــتا	 ــن	راس ــد	و	در	اي ــی	باش ــر	م ــم	نظي ــاً	ک ــان	واقع غيرمتخصص

ــد. ــی	نماي ــدگان	حقيقــت	م ــه	جوين ــادی	ب کمــک	زي

در	بخــش	دوم	عيارنقدهــا،	حجت	الاســلام	وکيلــی	در	9	يادداشــتی	
کــه	در	اختيــار	خبرگــزاری	فــارس	قــرار	داده	مطالــب	مطــرح	شــده	
از	ســوی	مهــدی	نصيــری	منتقــد	فلســفه	و	عرفــان	را	پاســخ	داده	

اســت.
وکيلــی	در	بخشــی	از	يادداشــت	نهــم	بــا	بيــان	اينکــه	در	عالــم	يک	
ــوان	 ــان	مــی	ت ــا	يــک	زب ــه	اســت:	»ب وجــود	بيشــتر	نيســت،	گفت
گفــت	کــه	در	عالــم	يــک	وجــود	بيــش	نيســت،	چــون	مخلوقــات	
همــه	عيــن	همــان	يــک	وجودنــد	و	از	حريــم	وی	خــارج	نيســتند.	
بــه	هميــن	جهــت	در	اصطــلاح	بــه	ايــن	توحيــد	»وحدت	شــخصيه	
ــود	 ــت	وج ــتی	حقيق ــم	هس ــی	در	عال ــد.	يعن ــی	گوين ــود«	م وج
يکــی	بيــش	نيســت	کــه	همــان	خداونــد	ســبحانه	و	تعالــی	اســت	
و	ماســوای	او	جــدای	از	او	نيســتند	تــا	دومــی	وی	محســوب	شــوند	و	

وجــود	بيــش	از	يکــی	شــود.«
بخــش	ســوم	کتــاب	دربــاره	درس	نامــه	توحيــد	قرآنــی	و	وحــدت	
ــه	تبييــن	توحيــد	قرآنــی	و	پاســخ	 وجــود	اســت.	در	ايــن	بخــش	ب
ــل	 ــردازد.	اص ــی	پ ــاره	آن	م ــر	درب ــبهات	معاص ــی	از	ش ــه	برخ ب
ــيخ	 ــاج	ش ــتاد	ح ــای	اس ــم	از	نقده ــمت	ده ــه	قس ــن	مجموع اي
محمدحســن	وکيلــی	بــر	جنــاب	آقــای	مهــدی	نصيــری	بــود	کــه	
ســالهای	گذشــته	بــه	جهاتــی	منتشــر	نشــد	و	بعــداً	بــا	اضافاتــی	بــه	
ــوم	 ــگاه	عل ــن	و	در	دانش ــه	تدوي ــنامه	ای	در	ده	جلس ــورت	درس ص

ــده	اســت. ــس	ش ــتاد	تدري اســلامی	رضــوی	توســط	اس
ــاوت	 ــد	و	تف ــه	توحي ــم	ب ــرآن	کري ــگاه	ق ــی	ن ــه	بررس درس	اول	ب
ــردازد.	درس	دوم	 ــی	پ ــد	م ــات	از	توحي ــج	متکلم ــی	رائ ــا	تلق آن	ب
دربــاره	نــگاه	متکلمــان	و	حکمــاً	بــه	توحيــد	اســت.	در	درس	ســوم	
و	درس	هــای	بعــدی	راه	دوم	در	فهــم	آيــات	و	روايــات	کــه	همــان	
راه	عرفاســت	بررســی	مــی	شــود.	درس	چهــارم	بــه	برداشــت	هــای	
ــی	 ــوا	م ــس	و	ق ــرت	در	نف ــود،	وحــدت	در	کث ــط	از	وحــدت	وج غل

پــردازد.	در	درس	پنجــم	تمثيــل	هــای	مختلفــی	کــه	دربــاره	وحدت	
شــخصيه	وجــود	اســت	بيــان	مــی	شــود.

ــودن	 ــی	ب ــای	نامتناه ــی	و	معن ــام	نامتنهاه در	درس	ششــم	اقس
ــام	 ــرح	اقس ــاره	ش ــم	درب ــود.	درس	هفت ــی	ش ــان	م ــد	بي خداون
ــه	 ــوق	پرداخت ــق	و	مخل ــت	خال ــح	عيني ــير	صحي ــت	و	تفس عيني
شــده	و	در	نهايــت	عينيــت	عرفانــی	خالــق	و	مخلــوق	از	طريــق	
ــط	 ــای	غل ــی	از	برداشــت	ه ــه	هاي ــات	شــده	و	نمون ــات	اثب رواي
ــه	گشــته	اســت.	درس	هشــتم	 ــا	معــارف	الهــی	ارائ ناآشــنايان	ب
بــه	معنــای	وجــود	و	موجــود	مجــازی	کــه	در	کلام	اهــل	عرفــان	
ــم	 ــردازد.	در	درس	نه ــی	پ ــود	م ــی	ش ــرار	م ــرت	تک ــه	کث ب
ــود	 ــود	و	موج ــای	وج ــر	در	معن ــای	ديگ ــه	ه ــی	نمون ــه	بررس ب
ــم	 ــرانجام	در	درس	ده ــت	و	س ــه	اس ــاص	يافت ــازی	اختص مج
ــود	ماســوی	الله	بررســی	 ــودن	هســتی	و	وج ــای	مجــازی	ب معن

ــود. ــی	ش م
بخــش	پايانــی	کتــاب	بــا	عنــوان	ضمائــم	دارای	دو	بخــش	اســت:	
ضميمــه	اول	مــروری	بــر	تاريــخ	عرفــان	و	حکمــت	شــيعی	در	قرن	
هفتــم	تــا	يازدهــم	هجــری	داشــته	اســت	و	ضميمــه	دوم	نگاهی	به	
کارنامــه	علمــی	و	عملی	بــه	مجلــه	ســمات	دارد.	اين	بخش	شــامل	
مقالــه	ای	بــا	عنــوان	»نگاهــی	بــه	کارنامه	علمــی،	عملی	ســمات«	
ــه	در	شــماره	ششــم	 ــی	اســت	ک ــم	حجــت	الاســلام	وکيل ــه	قل ب
مجلــه	خــط	)ماهنامــه	علمــی	فرهنگــی	خانــه	طــلاب	جــوان(	بــه	

چــاپ	رســيده	اســت.
ــان	 ــر	عرف ــی	ب ــی	نقدهاي ــی	تحليل ــا،	بررس ــار	نقده ــاب	»عي کت
و	حکمــت	اســلامی«	بــه	کوشــش	حجــت	الاســلام	روح	الله	
شــفيعيان	در	يــک	هــزار	نســخه	و	69۵	صفحــه	بــا	قيمــت	30	هزار	
ــوم	و	 ــردی	عل ــات	راهب ــان	توســط	انتشــارات	موسســه	مطالع توم

ــت. ــده	اس ــر	ش ــار	1396	منتش ــلامی	در	به ــارف	اس مع

در قالب یک مجموعه ۵ جلدی؛

فلسفه رنگ منتشر شد
	کتــاب	»فلســفه	رنــگ«	بــه	قلــم	»کاظــم	اســتادی«	در	پنــج	جلــد	بــا	عناوينــی	همچــون	هفــت	رنگ	
فلســفی،	نظريه	هــای	فيلســوفان	اســلامی	دربــاره	رنــگ،	بررســی	نظريه	هــای	فلســفی	معاصــر	دربــارة	
رنــگ	از	ســوی	نشــر	ارزشــمند	منتشــر	شــده	اســت.	مولــف	در	ايــن	مجموعــه	کتاب	بــه	فلســفه	رنگ	و	

نظريه	هــای	فلســفی	در	ايــن	حــوزه	پرداختــه	اســت	کــه	در	ادامــه	بــه	آن	اشــاره	شــده	اســت:

1 هفت رنگ فلسفی
ايــن	کتــاب،	ســعی	دارد	تــا	اهميــت	موضــوع	پرداختــن	بــه	هســتی	و	چيســتی	رنــگ،	بــه	عنــوان	يکــی	
از	جلوه	هــای	ادراک	انســان،	مــورد	پژوهــش،	دقــت	و	ارزيابــی	فلســفی	قــرار	دهــد؛	و	ضمــن	برشــمردن	
نظريه	هــای	مختلــف	ادراک	رنــگ،	توجــه	دقيقــی	بــه	علت	هــای	ناقصــۀِ	وجــودی	رنــگ	داشــته	باشــد؛	
و	درجــۀ	اهميــت	هــر	يــک	از	آنهــا	را	روشــن	ســازد.	توجــه	بــه	اين	هــا،	مقدماتــی	هســتند	کــه	عــدم	
ــا	 ــد.	در	آخــر؛	نويســنده	ب ــا	دچــار	اخــلال	می	نماي ــرای	م ــگ«	را	ب ــت	در	آنهــا،	درکِ	»چيســتی	رن دق
ــز	 ــی«	و	ني ــۀ	»ادراک	درون ــن	رد	نظري ــش،	ضم ــن	پژوه ــاص	اي ــای	خ ــی	پيچيدگی	ه ــريح	برخ تش
ــه	خــود	را	کــه	»فرآينــد	رنــگ«	می	باشــد،	 ــا	نظري ــۀ	»ادراک	بيرونــی«	رنــگ،	درصــدد	اســت	ت نظري

ارائــه	دهــد.

2 نظریه های فیلسوفان اسلامی درباره رنگ
در	ايــن	کتــاب،	ضمــن	نقــل	تاريخچــه	مختصــر	علــم	بصريــات	در	فلســفۀ	يونانــی	و	اســلامی	و	نيــز	
ــگ	را	ذکــر	 ــت	ابصــار،	ديدگاه	هــای	فيلســوفان	اســلامی	پيرامــون	رن ــوال	گوناگــون	در	کيفي نقــل	اق
ــه	نقــل	و	بررســی	مســأله	رنــگ	توســط	ابن	ســينا	و	حواشــی	 می	کنــد؛	ســپس	توجــه	خواننــدگان	را	ب
خواجــه	نصيرالديــن	طوســی	نصيــر	و	عبدالــرزاق	لاهيجــی	جلــب	می	کنــد؛	چراکــه	بــا	صــرف	نظــر	از	
مطالــب	و	نظريه	هايــی	کــه	برخــی	از	متصوفــه	و	عرفــا،	)هماننــد	محمــد	کريــم	خــان	کرمانــی(	کــه	
پيرامــون	رنــگ	دارنــد	و	قالــب	شــهودی	دارد،	می	تــوان	گفــت	کــه	اقــوال	فيلســوفان	در	طبيعيــات،	از	
ابن	ســينا	تــا	کنــون	در	فلســفه	اســلامی،	تغييــرات	قابــل	توجهــی	نداشــته	اســت،	و	بــا	کمــی	تفــاوت،	
همــان	عبــارات	و	مطالــب	ابن	ســينا	دربــارة	رنــگ	اســت،	کــه	در	کتــب	بعــدی	نيــز	منتقــل	شــده	اســت.

3 بررسی نظریه های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ
ايــن	کتــاب،	ترجمــه	مدخــل	»رنــگ«	از	دانشــنامه	فلســفی	اســتنفورد	اســت	کــه	بــرای	اوليــن	بــار	بــه	
زبــان	فارســی،	در	اختيــار	علاقمنــدان	قــرار	می	گيــرد.	ايــن	نوشــتار،	شــامل	تمامــی	نظريه	هــای	اصلــی	

فيلســوفان	معاصــر	غربــی،	پيرامــون	چيســتی	رنــگ	اســت	کــه	بــه	صــورت	خلاصــه	نوشــته	و	دســته	
بنــدی	شــده	و	توســط	زينــب	بخشــی	و	کاظــم	اســتادی	ترجمــه	و	تنظيــم	شــده	اســت.

4 در شناخت سه رنگ اصلی
تــا	چنــدی	قبــل،	ايــن	عقيــده	وجــود	داشــت	کــه	رنگ	هــای	»زرد،	آبــی	و	قرمــز«	ســه	رنــگ	اصلــی	
هســتند.	در	حــال	حاضــر،	ايــن	عقيــده	رايــج	شــده	اســت	کــه؛	در	رنگ	هــای	چاپــی	يــا	دســتی،	همــان	
ــه	 ــوری،	س ــای	ن ــا	رنگ	ه ــی	ي ــای	غيرچاپ ــد	و	در	رنگ	ه ــی	می	دانن ــای	اصل ــگ	را	رنگ	ه ــه	رن س
ــا	 ــا	ب ــد.	نوشــتار	حاضــر	در	صــدد	اســت	ت ــی	می	دانن ــز«	را	رنگ	هــای	اصل ــی	و	قرم ــگ	»ســبز،	آب رن
طــرح	اصل	هايــی،	عقيــده	و	بــاور	رايــج	پيرامــون	رنگ	هــای	اصلــی	را	ابطــال	نمايــد،	و	بــاور	جديــدی	
ــچ	 ــه،	هي ــن	نظري ــا«،	بی	معناســت.	در	اي ــرای	»رنگ	ه ــی«	ب ــظ	»اصل ــه	در	آن،	لف ــد	ک را	ايجــاد	نماي
ــی	 ــی«	را	اصل ــر	رنگ ــر،	»ه ــت	ديگ ــوان	از	جه ــايد	بت ــد	و	ش ــد	ش ــاب	نخواه ــی«	خط ــی،	»اصل رنگ

دانســت.

5 کتابشناسی رنگ و فلسفه
ــه	و	کتــاب	فلســفی،	پيرامــون	»چيســتی	رنــگ«	از	فيلســوفان	 در	ايــن	کتــاب،	حــدود	چهارصــد	مقال
معاصــر	غربــی	معرفــی	شــده	اســت؛	کــه	غالبــاً	در	شــصت	اخيــر	نوشــته	و	منتشــر	شــده	اند.	همچنيــن،	
تعــداد	انگشــت	شــماری	کتــاب	و	مقالــه	فارســی	پيرامــون	چيســتی	رنــگ	در	آن	معرفــی	شــده	اســت.	
ــام	 ــاس،	ن ــر	اس ــات،	ب ــر	موضوع ــاع	و	جســتجوی	بهت ــت	ارج ــاب	دارای	فهرســت	هايی،	جه ــن	کت اي

نويســنده، نــام کتــاب يــا مقالــه، تاريــخ و … اســت.
قيمت	دوره	۵جلدی	اين	مجموعه	کتاب،	يکصد	و	بيست	هزار	تومان،	اعلام	شده	است.
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کتاب معـرفی 

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

کتاب »وحی و نبوت از نگاه 
آکوئیناس و ملاصدرا« منتشر شد

	نبــوت	از	مهمتريــن	مســائل	اديــان	ابراهيمــی	اســت.	از	ايــن	رهگذر	دو	فيلســوف	برجســته	مســيحيت	
و	اســلام	يعنــی	آکوئينــاس	و	صدرالمتالهيــن	درصــدد	تبييــن	نبــوت	و	نحــوه	اتصــال	شــخص	نبــی	بــه	
عوالــم	غيــب	بوده	انــد.	در	ايــن	راه	بــه	واژه	شناســی	نبــوت	و	وحــی،	مبانــی	متافيزيکــی	وحــی	و	نبــوت،	
اثبــات	نبــوت،	چگونگــی	اتصــال	نبــی	بــا	منبــع	وحــی،	فرشــته	بــه	متابــه	واســطه	وحــی،	مراتبــط	انبيا	
ــر	طبــق	آن	 ــد	کــه	ب ــی	ســخن	می	گوي ــه	می	شــود.	ملاصــدرا	از	نبوت ــی	وحــی	پرداخت و	ســاحت	زبان
عقــل	و	وحــی	و	کشــف	نــه	تنهــا	ســازگار	هســتند،	بلکــه	منشــأ	واحــدی	دارنــد.	حــال	آنکــه	تومــاس	
ــه	و	بســتر	ســکولار	شــدن	فلســفه	را	فراهــم	 ــان	عقــل	و	وحــی	جدايــی	انداخت در	مســاله	نبــوت،	مي

می	کنــد.
کتــاب	»وحــی	و	نبــوت	از	نــگاه	آکوئينــاس	و	ملاصــدرا«	از	ســه	بخــش	بــه	شــرح	زيــر	تشــکيل	شــده	

اســت:
بخش	اول:	پيش	زمينه	ها	و	ملاحظه	های	تاريخی

بخش	دوم:	مبانی	فلسفی	مربوط	به	وحی	و	نبوت	در	توماس	و	ملاصدرا
بخش	سوم:	تبيين	نبوت	و	عناصر	آن	در	آکوئيناس	و	ملاصدرا

کتــاب	»وحــی	و	نبــوت	از	نــگاه	آکوئينــاس	و	ملاصــدرا«	بــه	قلــم	عليرضــا	فاضلی،	بــا	قيمــت	3۵،000	
تومــان	توســط	ســازمان	انتشــارات	پژوهشــگاه	فرهنــگ	و	انديشــه	اســلامی	عرضــه	گرديده	اســت.

علاقمنــدان	جهــت	کســب	اطلاعــات	تکميلــی	و	تهيــه	کتــاب	می	تواننــد	به	وبــگاه	ســازمان	انتشــارات	
پژوهشــگاه	فرهنگ	و	انديشــه	اســلامی	مراجعــه	نمايند.

با تصحیح سیدمحمود یوسف ثانی؛

کتاب المختصر الأوسط فی المنطق 
به چاپ رسید

المختصــر	الأوســط	فــی	المنطــق	مفصّــل	تريــن	اثــر	مســتقل	منطقــی	ابن	سيناســت،	هرچنــد	
کــه	مفصّــل	تريــن	اثــر	منطقــی	ابن	ســينا	نيســت،	زيــرا	منطــق	کتــاب	شــفا	از	آن	مفصّــل	تــر	

اســت.
در	ايــن	کتــاب	مهمتريــن	ابــواب	منطــق،	يعنــی	بخشــهای	مدخــل،	مقــولات،	عبــارت،	قيــاس	و	
برهــان	آورده	شــده	اســت	و	جــز	بــاب	مقــولات	کــه	در	آن	بــه	اختصــار	آمــده،	ابــواب	ديگــر	بــه	

تفصيــل	مــورد	بحــث	قــرار	گرفتــه	انــد.
از	مقايســه	ايــن	کتــاب	و	منطــق	شــفا	مشــخص	مــی	شــود	کــه	المختصــر	چارچــوب	اوّليــه	ای	
بــوده	اســت	کــه	منطــق	شــفا	بــر	مبنــای	آن	بنــا	شــده	و	مباحــث	آن	در	شــفا	بســط	و	گســترش	
يافتــه	اســت،	هــر	چنــد	گاه	برخــی	مباحــث	در	آن	بــه	تفصيــل	بيشــتری	از	منطــق	شــفا	آورده	

شــده	اســت.
ــواب	 ــی	در	اب ــوان	گــذاری	هــای	تفصيل ــان	منطــق	شــفا،	عن ــا	زب ــان	در	مقايســه	ب روشــنی	زب
مختلــف،	طــرح	آراء	خــاص	در	برخــی	مســائل،	ناظــر	بــودن	بــر	ســخنان	ارســطو	در	هــر	بــاب	و	

مراعــات	حيثيــت	تعليمــی	در	آن	از	ويژگيهــای	ايــن	کتــاب	بــه	شــمار	مــی	آيــد.
المختصــر	الأوســط	فــی	المنطــق	بــه	عنــوان	ســومين	اثــر	از	کلان	طــرح	تحقيقاتــی	تصحيــح	

ــار	ابن	ســينا	منتشــر	شــده	اســت. ــادی	آث انتق
ــين	 ــر	سيدحس ــح	دکت ــق	و	تصحي ــه،	تحقي ــا	مقدم ــات	ب ــای	التعليق ــر،	کتابه ــن	اث ــش	از	اي پي
موســويان	و	المباحثــات	بــا	مقدمــه	و	تصحيــح	محســن	بيدارفــر	در	قالــب	مجموعــه	آثــار	ابــن	

ــود. ســينا	منتشــر	شــده	ب

به قلم ابوالحسن حسنی؛

کتاب انسان سیاسی از منظر فقهی منتشر شد
	کتــاب	انســان	سياســی	از	منظــر	فقهــی	بــه	قلــم	ابوالحســن	حســنی	بــه	همــت	پژوهشــگاه	

فرهنــگ	و	انديشــه	اســلامی	منتشــر	شــد.
در	بخشی	از	اين	کتاب	می	خوانيم:

يکــی	از	موضوعــات	مهــم	فقهــی	کــه	پژوهــش	اجتهــادی	درباره	آن	ارزشــمند	اســت؛	انســان	
سياســی	اســت.	برای	مطالعه	انســان	سياســی،	تاکنــون،	دو	رويکرد	فلســفی	و	جامعه	شــناختی	
در	پيــش	گرفتــه	شــده	اســت.	رويکــرد	فلســفی	بــه	مطالعــه	هويّت	شناســانه	و	ارزش	شناســانه	
انســان	سياســی	می	پــردازد	و	اصــول	کلــی	حيــات	سياســی	او	را	روشــن	می	ســازد.	رويکــرد	

جامعه	شــناختی	نيــز	انســان	سياســی	را	در	طبقــات	اجتماعــی	مطالعــه	می	کنــد.
ــه	 ــه	مطالع ــودن	در	فق ــوع	ب ــت	موض ــی	را	از	جه ــان	سياس ــی	انس ــه	سياس ــر	فق ــا	منظ ام
ــرای	 می	کنــد.	رويکــرد	فقهــی	در	مطالعــه	انســان	سياســی	رويکــردی	بديــع	اســت؛	هــم	ب
ــرای	 ــم	ب ــد	و	ه ــگاه	نکرده	ان ــوع	ن ــن	موض ــه	اي ــی	ب ــر	فقه ــه	از	منظ ــت	ک ــان	سياس عالم
ــدان	مرســوم	 ــان	چن ــان	آن ــن	رويکــرد	در	مي ــا	اي فقيهــان	کــه	مطالعــات	موضوع	شناســی	ب

ــوده	اســت. نب
اين	پژوهش،	انسان	سياسی	را	از	سه	جهت	مورد	مطالعه	قرار	می	دهد:

انســان	سياســی	بــه	عنــوان	موضــوع	خطابــات	شــرعی،	انســان	سياســی	بــه	عنــوان	مفســر	
خطابــات	شــرعی،	انســان	سياســی	در	مفــاد	خطابــات	شــرعی
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ــان«	توســط	 ــرای	کــودکان	و	نوجوان ــدوکاو	فلســفی	ب ــاب	»کن کت
پژوهشــگاه	علــوم	انســانی	و	مطالعــات	فرهنگــی	و	بــه	قلــم	ســعيد	

ناجــی	منتشــر	شــد.
ــبهه	ها	در	 ــوالات	و	ش ــی	از	س ــده	برخ ــلاش	ش ــاب	ت ــن	کت در	اي
خصــوص	برنامه	فبــک	و	نيــز	داســتانهای	مــورد	اســتفاده	در	آن	که	

ترجمــه	شــده	انــد	پاســخ	داده	شــود.
در	مقدمه	اين	کتاب	آمده	است:

کتاب	حاضر	شامل	پيشـگفتار،	گفتگوهايی	با	پيشـروان	برنامۀ	فبک	
و	بخـش	ضمائم	اسـت.	در	پيشـگفتار	با	ارائـۀ	چشـم	اندازی	از	برنامۀ	
فلسـفه	بـرای	کـودکان	در	ايـران،	بـه	نقدهای	وارد	شـده	بـر	فبک	و	
پاسـخ	به	آنهـا	پرداخته	شـده	و	سـپس	به	وضعيـت	کنونـی	پرورش	
تفکّـر	در	ايـران	و	موانـع	ورود	آموزش	تفکّـر	به	مدارس،	نحـوة	ورود	
آن	بـه	برخی	از	مـدارس،	تهيـه	و	تأليف	کتب	درسـی	مناسـب	برای	
کلاس	فبـک	و	بومی	سـازی	برنامـۀ	فبـک	اشـاره	شـده	اسـت.	اين	
قسـمت	خلاص	هـای	از	گفتگوهايـی	اسـت	بـا	مجـلّات	مختلفـی	
چـون	اطّلاعـات	حکمـت	و	معرفت،	فصلنامـۀ	اخلاق،	علـوم	تربيت	
و	روانشناسـی	و	برخی	از	سـايت	ها	تخصّصی	کـه	ديدگاه	های	مؤلفّ	

را	منعکـس	می	کند.
ــه	 ــک	ازجمل ــا	پيشــگامان	فب ــو	ب ــو	شــامل	گفتگ بخــش	گفت	وگ
فيليــپ	کــم،	مــان	گريگــوری،	رســنانی	هاشــم	و	ســوزان	گاردنــر	
اســت.	در	گفتگــو	بــا	فيليپ	کــم،	پيشــگام	ورود	فلســفه	بــه	مدارس	
اســتراليا،	در	مــورد	ويژگی		هــای	داســتان		های	فبــک	بحــث	
می	شــود	و	بــه	نقــاط	قــوّت	و	ضعــف	برخــی	از	داســتان		های	کوتــاه	
ــود. ــاره	می	ش ــن	اش ــای	ليپم ــه	رمان		ه ــک	و	ازجمل ــۀ	فب در	زمين

ــی	 ــتاديار	مبان ــوری،	اس ــان	گرگ ــا	م ــه	ب ــدی	ک ــوی	بع در	گفتگ
ــه	 ــر،	صــورت	گرفت ــی	مونت	کل ــت	در	دانشــگاه	ايالت ــم	و	تربي تعلي
اســت،	وی	مــروری	بــه	رخدادهــای	مختلــف	و	تأثيــر	فلســفه	بــرای	
کــودکان	در	زمينه		هــای	مختلــف	فرهنگــی	و	غيــره	کــرده	اســت؛	
همچنيــن	در	ايــن	گفتگــو	نگاهــی	بــه	داســتان		های	فلســفی	بــرای	
کــودکان،	پارادايــم	جديــد	تأمّلــی	و	رابطــۀ	روانشناســی	بــا	فلســفه	

ــرای	کــودکان	شــده	اســت. ب
در	گفتگــو	بــا	پرفســور	رســنانی	هاشــم،	پيشــگام	برنامــۀ	فبــک	در	
ــوان CPIE، در  ــت عن ــی تح ــروه پژوهش ــس گ ــزی و مؤسّ مال
ــه	 ــزی	و	اينک ــای	وی	در	مال ــا	و	فعّاليّت	ه ــت	ديدگاه	ه ــورد کليّّ م
ايشــان	چگونــه	تفکّــر	فلســفی	را	در	کشــوری	بــا	رويکــر	اســلامی	

ــۀ	 ــلامی	در	برنام ــنّتی	اس ــفی	س ــرد	فلس ــرده	و	از	رويک ــج	ک تروي
ــت. ــده	اس ــو	ش ــره	گرفته	اســت	بحــث	و	گفتگ ــک	به فب

ــر،	اســتاد	فلســفه	در	دانشــگاه	 ــا	ســوزان	گاردن گفتگــوی	بعــدی	ب
ــه	اســت.	در	 ــادا،	صــورت	گرفت ــو	در	ونکــور	شــمالی	کان ــی	لان پاپ
ــان	 ــلاف	همتاي ــر	خ ــر	ب ــه	گاردن ــد	ک ــو	مشــخّص	ش ــن	گفتگ اي
پراگماتيســت	خــود	معتقــد	اســت	کــه	حقيقــت	در	حلقــۀ	کنــدوکاو	
ــيک	در	 ــدوکاو	کلاس ــی	کن ــور	اصل ــد	و	مح ــرف	اوّل	را	می	زن ح

ــودکان	اســت. ــرای	ک فلســفه	ب
در	بخــش	ضمائــم	مقالاتــی	آمــده	اســت	کــه	هرکــدام	بــه	نحــوی	
بــا	مباحــث	گفتگوهــا	مرتبــط	اســت.	ازجملــه	در	جلــد	اوّل	کتــاب	
ــت	و	 ــده	اس ــه	ش ــر	مصاحب ــکار	برينيفي ــا	اس ــفی	ب ــدوکاو	فلس کن
ايشــان	روش	خــود	و	تفاوت	هايــش	را	توضيــح	داده	اســت.	در	ايــن	
جلــد	مليحــه	راجــی	بــه	توضيــح	بيشــتری	از	روش	برنيفيــر	و	بيــان	

ــت	آن	پرداختــه	اســت. مزيّ
مقالــۀ	بعــدی	بــا	عنــوان	»آيــا	برنامــۀ	فلســفه	بــرای	کــودکان	بــه	
مــدارس	تعلّــق	دارد؟«،	نوشــتۀ	خانــم	جوانــا	مورلــن	اســت.	ايشــان	
بــه	واســطۀ	تجربــۀ	عملــی	اش	در	مــدارس،	دلايلــی	ارائــه	می	دهــد	
تــا	نشــان	دهــد	برنامــۀ	فلســفه	بــرای	کــودکان	بــه	عنــوان	پارادايم	
ــت	 ــم	اس ــدارس	حاک ــه	در	م ــنّتی	ای	ک ــم	س ــا	پاراداي ــی	ب تأمّل
ــۀ	 ــا	ارائ ــه	ايــن	ناســازگاری	ها	را	ب ــدارد.	او	در	ايــن	مقال ســازگاری	ن
دلايــل	و	بــه	صــورت	مســتند	منعکــس	کــرده	اســت.	ايــن	مقالــه	
ــا	وی	)در	 توضيح	دهنــدة	بحث	هايــی	اســت	کــه	در	طــی	گفتگــو	ب

جلــد	قبلــی(	مطــرح	شــده	اســت.
مقالــه	بعــدی	نوشــتۀ	کوتاهــی	اســت	کــه	متيــو	ليپمــن	بــه	عنــوان	
ــودکان«	در	 ــرای	ک ــفه	ب ــتان	ها	و	فلس ــل	»داس ــر	مدخ ــه	ب مقدّم
ــر	و	تعليــم	و	تربيــت	نوشــته	اســت	و	در	آن	 کتــاب	کــودکان	متفکّ
ــپس	 ــرده	اســت.	س ــه	ک ــل	را	ارائ ــالات	آن	مدخ خلاصــه	ای	از	مق
ــوان	 ــا	عن ــد	ب ــش	می	کن ــن	توصيف ــه	ليپم ــی	ک ــی	از	مقالات يک
ــده	 ــه	آم ــکچل	در	ادام ــتۀ	ارنســت	اس ــتان«،	نوش ــودک	و	داس »ک
ــل	 ــد	مکمّ ــی	می	توان ــۀ	قبل ــراه	مقال ــه	هم ــه	ب ــن	مقال ــت.	اي اس

ــا	فيليــپ	کــم	باشــد. گفتگــو	ب
ــر	ديالــوگ	فلســفی«،	نوشــتۀ	 ــۀ	»کتاب	هــای	فلســفی	در	براب مقال
مارتــا	نوســبام،	فيلســوف	شــهير	معاصــر،	اســت.	او	در	ايــن	مقالــه	
ــع	 ــرای	رف ــد	و	راهــی	ب ــح	می	ده ــی	توضي ــدة	ســقراط	را	به	خوب اي

ــد. ــنهاد	می	کن ــکل	پيش ــن	مش اي

ــرای	 ــفه	ب ــر	و	فلس ــون	آرای	کارل	پوپ ــلات	پيرام ــۀ	»تأمّ در	مقال
کــودکان«،	فيليــپ	گويــن	تــلاش	می	کنــد	روش	پوپــر	را	توضيــح	
دهــد	و	نشــان	دهــد	کــه	اتفّاقــاً	در	حلقــۀ	کنــدوکاو	برنامــۀ	فلســفه	
بــرای	کــودکان،	روشــی	کــه	پوپــر	بــرای	حفــظ	درســتی	و	عينيــت	
معــارف	پيشــنهاد	می	کنــد،	تحقّــق	می	يابــد	)يــا	می	توانــد	تحقّــق	
ــر	 ــا	ســوزان	گاردن ــد	مکمــل	گفتگــو	ب ــه	می	توان ــن	مقال ــد(.	اي ياب
ــه	 ــم	ب ــا	می	تواني ــدوکاو	م ــۀ	کن ــت	در	حلق ــد	اس ــه	معتق ــد	ک باش

حقيقــت	اگرچــه	موقتــی	دســت	يابيــم.
ــوان	»فلســفه	و	گروه	هــای	انســانی	واحــد	در	 ــا	عن ــۀ	بعــدی	ب مقال
تعليــم	و	تربيــت«،	نوشــتۀ	ميکائيــل	شــلايفيرِ	اســت.	ايــن	مقالــه	
رويکــرد	برنامــۀ	فلســفه	بــرای	کــودکان	را	نســبت	بــه	نســبی	گرايی	
مشــخّص	می	کنــد	و	نشــان	می	دهــد	کــه	در	ايــن	برنامــه،	
ــرش	 ــورد	پذي ــا	م ــا	و	باوره ــی	و	جهان	شــمولی	ملاک	ه کليّّت	گراي
ــه	 ــد	ک ــان	می	ده ــه	نش ــندة	مقال ــرد.	نويس ــرار	می	گي ــاع	ق و	دف
حتّــی	ديويــی	هــم	بــا	توجّــه	بــه	برخــی	از	آثــارش،	ايــن	حقيقــت	را	
می	پذيــرد	و	معتقــد	اســت	کــه	بــر	اســاس	آن	تمــام	ســاکنين	کــرة	
خاکــی	می	تواننــد	بــا	يکديگــر	گفتگــو	کننــد	و	ادّعاهــای	همديگــر	
ــه	 ــد.	ايــن	مقال ــی	کنن ــر	اســاس	آن	ملاک	هــا	بررســی	و	ارزياب را	ب
ــه	 ــودکان	ک ــرای	ک ــفه	ب ــوری	از	فلس ــت	مح ــرد	حقيق ــه	رويک ب
ــۀ	 ــه	مقال ــز	ب ــد	و	ني ــاره	می	کن ــه	آن	اش ــش	ب ــر	در	گفتگوي گاردن

فيليــپ	گيــن	مربــوط	اســت.
ــرای	 ــه	ب ــلاق:	مکالم ــوی	خ ــوان	»گفتگ ــا	عن ــدی	ب ــۀ	بع در	مقال
ــواع	و	 ــو،	ان ــف	گفتگ ــه	تعري ــر،	ب ــرت	فيش ــتۀ	راب ــر«،	نوش تفکّ
ويژگی	هــا	و	کاربردهــای	آن	پرداختــه	شــده	و	فــرق	آن	بــا	بحــث	و	

ــت. ــده	اس ــح	داده	ش ــت	توضي ــپ	و	گف ــدل	و	گ ج
ــه	معلــم	نوآمــوز:	آمــوزش	 ــه	»نامــه	ای	ب ــه	آخــر	ترجمــۀ	مقال مقال
کشــف	هــری	اســتوتلمير«	از	کتــاب	»مطالعــه	در	باره	فلســفه	برای	
ــه	توســط	 ــن	مقال کــودکان،	کشــف	هــری	اســتوتلمير«	اســت.	اي
ــان	در	 ــه	مربي ــاب	ب ــه	خط ــکل	نام ــه	ش ــارپ	و	ب ــارگارت	ش آن	م
حــال	آمــوزش	نوشــته	شــده	اســت.	در	جلــد	اول	هميــن	کتــاب	چند	
ــده	ای	 ــا	وی	داشــتيم	کــه	در	اوليــن	گفتگــو	مطالــب	ارزن گفتگــو	ب
ــه	 ــی	ب ــز	توصيه	هاي ــک	و	ني ــه	فب ــتان	های	برنام ــه	داس ــع	ب راج
ــی	در	 ــات	جالب ــه	توضيح ــن	مقال ــت.	اي ــده	اس ــه	ش ــان	ارائ مربي
خصــوص	جنبه	هــای	فلســفی	کتــاب	هــری	ارائــه	شــده	اســت	کــه	

ــان	اســت. ــرای	مربي ــی	ب ــا	توصيه	هاي ــراه	ب هم

به قلم سعید ناجی؛
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